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مقدمه ناشر 


در قرن چهارم هجری, تشیع دارای دو مکتب و مشرب فکری در دو نقطه 
از بلاد اسلامی بود: مکتب بغداد و مکتب قم, این دو مکتب در اصل. هیچ 
گونه تعارض و تقابلی با یک دیگر نداشتند اما در شیوه نگرش به بحثهای 
آن شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و شاگردانشان بودند در عین 
استفاده از احادیث معصومین (ع) به روشهای عقلگرایانه و نقادانه هم 
9 خاص داشتند, ولی مکتب قم که نماینده ان شیح صدوق و استادان و 
شاگردان او بودند» با حدیث‌گرایی و تعبد در روایات, از به کارگیری عقل در 
موضوعات دینی پرهیز داشتند وا آن را به حد اقل رسانیده بودند. شاید 
علت این تفاوت؛ ویژگیهای محیط آزندگی این بزرگواران باشد, چون در 
بغداد شیعیان مستقیما با اهل تستن تماس داشتند و باید مسائل را به 
گونه‌ای مطرح می‌کردند که برای آنان قابل پذیرش باشد ولی وحن 
نبود و استناد به حدبت معصومین (ع) می‌توانست قول فصل باشد « 
شخصیت بارز و برجسته مکتب قم بی‌تردید. شیخ صدوق محمد بن علی بن 
بابویه قمی متوقفی (391 0( بود که با مسافرتهای خود و استماع احادیث از 
مشایخ, تروت عظیمی از سخنان معصومین را اندوختم بود بر 
خداوند به او این توفیق را داده بود که این میراث گرانبها را , با تألیف 
کتابهای متعدد به آیندگان تحویل دهد و می‌توان گفت که شیخ ِ#«ِ_ ۳ حقی 
بزن ک و پا فوز کتویم حق را در پاسداری و انتقال احادیث و مت به 
نسلهای بعدی دارد. او حدود سیصد جلد کتاب از خود به یادگار گذاشته 
است. 

کتابهای حدیثی شیخ صدوق بسیار متنوع است و هر کدام با تبویب و 
فصل‌بندی خاصی نکارش يافته و هر یک عطر و طعم خاصی دارد و 
متاسفانه برخی از کتابهای او در طول زمان از میان رفته و به دست ما 
نرسیده است که از آن جمله می‌توان از کتاب 


(1) در باره جزئیات تفاوتهای این دو مکتب رجوع شود به مقاله 
«مقایسه‌ای میان دو مکتب فکری شیعه در قم و بغداد در قرن چهارم» به 
قلم یعقوب جعفری که در مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید چاپ شده 


است. 
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«مدينة العلم» او یاد کرد که نجاشی از ان یاد کرده «1» و شیخ طوسی ان 
را بزرگتر از کتاب «من لا یحضره الفقیه» دانسته است «2», این کتاب تا 


زمان شیخ عبد الصمد پدر شیخ بهایی در دسترس بود و از آن پس دیگر 
اتری از آن دیده تمی‌شود «<3». 

به هر حال آنچه از مرحوم شیخ صدوق مانده نشانگر گستردگی اطلاعات 
حدیتی و تلاش بی و قفه او در گردآوری احادیث آل محمد (ص) بوده است و 
پر ماست که ارزش این میراث ت گرانبها را بدانیم و در پخش و نشر آن 
کامهای استواری برداریم. کتابهای شیخ صدوق بارها با ترجمه و بدون 
ترجمه چاپ شده ولی هنوز هم میدان برای این کار باز است. 

در همین راستا؛ انتشارات نسیم کوثر تصمیم گرفت که برخی از اين کتابها 
را همراه با ترجمه‌ای جدید و با قلم روز به ضمیمه توضیحات مختصری که 
کف ری ار مات احا وا اسان کف ساره ای 
کتاب «الخصال» که یکی از یادگارهای ماندگار شیخ صدوق است, همراه با 
ترجمه فارسی ان به قلم دانشمند بزرگوار حجة الاسلام و المسلمین اقای 
یعقوب جعفری, به علاقمندان آثار و علوم آل محمد (ص) تقدیم می‌شود. 

ا ناوات نی گنه 


(واسترانیه الدر‌هدم فعض رو 
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به نام خداوند بخشایشگر مهربان ستایش خداوندی راست که در یگانگی 
یکتا و در خداوندگاری تنهاست. همو بندگان را بر اساس معرفت خویش 
پدید آورده و زبان‌ها از توصیف او ناتوان و دیدگان از دیدن او در پرده 
ات خداوندی که از صفات آفریدگان برتر و از معانی کسانی که حدی 
تعیین می‌کنند بالاتر است, بنا بر این در میان همه خلائق همانندی ندارد و 
جز او برای جهانیان معبودی نیست. 
گواهی می‌دهم که معبودی جز خداوند یگانه وجود ندارد و برای او شریکی 
نیست. در حالی این گواهی را می‌دهم که به یگانگی او اعتراف دارم و 
خواهان برخورداری از کرامت او هستم و از گناهان به سوی او توبه دارم. 
و گواهی می‌دهم که محمد بنده او و فرستاده اوست که او را به رسالت 
خویش برگزیده و نشانه‌های دین خود را : به او سپرده و با کتاب خود, او را 
مبعوث کرده تا حجتی بر بندگانش باشد. ی اه تا کر 
ابی طالب وصی او و بهترین مردم پس از او و اجراکننده فرمان او و 
دعوت‌کننده به راه اوست, و همو امیر موّمنان و سرور اوصیاء و 
شایسته‌ترین مردم نسبت به پیامبران است. و همسر او فاطمه زهرا سیده 
زنان جهان است و حسن و حسین و امامان از نسل اور رهبران هدایت و 
نشانه‌های تقوا و حجت‌های خداوند بر اهل دنیا هستند. و گواهی می‌دهم که 
هر کس از آنان پیروی کرد نجات یافت و هر کس از آنان بازماند هلاک شد. 
درودها و رحمت و برکات خداوند بر آنان و ارواح و اجسادشان باشد. 
اما بعد, من اساتید و پیشینیان را- که رحمت خدا بر آنان باد- دیدم که در 
فنون علم. کنات‌هانی: تالیفت کرده‌اند؛ ولی از ۹ کتابی که مشتمل بر 
عددها و خصلت‌های پسندیده و نکوهیده باشد. غفلت نموده‌اند و در تالف 
چنین کتابی سود بسیاری برای طالب علم و خواهان خیر و نیکی یافتم, با 
قصد قربت به خداوند به تصنیف چنین کتابی پرداختم. در حالی که طالب 
پاداش خدا و خواستار رسیدن به رحمت او هستم و امیدوارم که در ارزویی 
که دارم با بزرگواری و احسان خود, مرا ناامید نکند که او بر هر چیزی 
تواناست. 
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اشاره 


شیخ بزرگوار ابو جعفر محقّد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه 
قمی فقیه. مصنف این کتاب- که خدا عرّت او را پایدار سازد- می‌گوید: 

1- مقدام بن شریح بن هانی از پدرش نقل می‌کند که گفت: در جنگ جمل 
یک نفر اعرابی! بلند شد و گفت: پا امیر المومنین ! آپا می‌گویی خداوند 
یگانه است ؟ مردم به او حمله کردند و گفتند: ای اعرابی آیا تضف‌سی. ‏ که 
افتر المذمتین در جه حالی؛ از دل‌مشعولی: است : آمیر الماضین. فرجو: 
رهایش کنید. آنچه اين اعرابی می‌خواهد همان است که ما از اين قوم 
0 با نی ۳۲ 
می‌توان بر خدا ثابت نمود, آن دو قسمی که جایز نیست این است که 
شخص بگوید: 

خدا یکی است و منظور از لحاظ شمارش و عدد باشد, این جایز نیست. 
چون چیزی که دومی ندارد داخل در باب اعداد نیست, آپا نمی‌بینی که هر 
کس بگوید: خداوند سوّمی از سه تاست کافر شده است؟ همچنین اگر 
بگوید: خدا یکی از مردم است و منظور او نوعی از جنس باشد این 17 
نینست. چون خشبیه است: و پرورد کازم برتر از آن: آشت: 

و اما دو وجهی که جایز است. سخن شخص است که بگوید: خدا یکی است 
و در میان موجودات مانند ندارد, پروردگار ما جنین است و نیز سخن 
شخص که بگوید: 

خداوند از نظر معنا یکی است و منظورش این باشد: خدا نه در وجود و نه 
در عقل و نه در وهم قابل قسمت نیست. پروردگار ما چنین است. 


ترک خصلتی موجود به خاطر خصلتی که وعده داده شده است 


2- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر خدا 
اض فرهود: کشا بخسال. کین که پوت وود و آمادم را یه حاطر. 
عوفدم (توابهعقات) که نویدم تست رها کنر 
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یک خصلت از ستمگری است 


3- هشام بن سالم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: گفتن سواره 
به پیاده که راه را باز کن؛ از ستمگر است. 


زک اه اه من خاش آروت 


4 فضیل بن یسار از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: از دین دوستی 
شخص است که برادران خود را دوست داشته باشد. 


5- ابو عبیده حذ|ء از امام باقر (ع( نقل ضه: کت که فر مود: خداوند 
می‌فرماید: سوگند به جلال و جمال و ارزش و والایی و برتریم. که هیچ 
بنده‌ای خواست ۳ بر خواست خودٍ مقدم نمی‌دارد مگر اينکه بی‌نیازی او 
رآ در نفسش و همت او را در باره آخرتش قرار می‌دهم و او را از تباهی 
نگه می‌دارم و اسمان‌ها و زمین را ضامن روزی او می‌کنم و من به سود او 
در پشت تجارت هر تاجری هستم. 


6- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر (ص) 
فرمود: هر کس خشنودی مردم را در برابر خشم خداوند طلب کند, خدا از 
مردم کتتتف را که ستایش کننده اوست؛ نکوهش کننده او قرار می د هد . 
او ان ایا مایا ی ۳ 
پیامبر خدا (ص) فر مود: هر کس چیزی را آرزو کند که خوشنودی خدا در آن 
است, از دن 

ره و مک ای نا آن بانط خی کنو 


یک خصلت نجات دهنده است 


8- علی بن نعمان با سند خود از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که خداوند 
فرمود: ای فرزند ادم! در چیزی که تو را فرمان داده‌ام از من اطاعت کن 
و به من یاد مده که چه چیزی به صلاح تو است. 


یک خصلت بهترین کار در دین است 


تفن لاه نی هون او تام صادن اه اهاز مایت قل غی کید که 
پیامبر خدا (ص) فرمود: نزد خداوند, افزونی علم بهتر از افزونی عبادت 
است و بهترین کار در دین شما ورع و خداترسی است. 


چیزی با چیزی جمع نشده که بهتر از جمع شدن یک خصلت با یک خصلت باشد 


0- سلیمان بن جعفر از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از پدرانش 
نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: چیزی با چیزی جمع نشده که بهتر 
از جمع شدن حلم با علم باشد. 

[- جسین بن زید از امام صادق (ع و او 9 از امیر الممنین 


1 


خصلتی است که شرافت دنیا و آخرت در آن است 


2 تضهن و سا ان امای صاوی ع) ول من کته که ناه وا زا 
فرمود: 
همنشینی با اهل دین؛ شرافت دنیا و اخرت است. 


داناترین مردم کسی است که یک خصلت را با یک خصلت جمع کند 


3- سیف بن عمیره از امام صادق (ع) نقل می‌کند که از امیر المومنین 
(ع) در باره داناترین مردم پرسیده شد. فرمود: کسی است که دانش 
مردم را با دانش خود جمع کند. 


4- وهب بن وهب از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که علی 
(ع) فرمود: حقیقت خوشبختی این است که شخص, عمل خود را با سعادت 
پایان برد و حقیقت بدبختی این است که شخص, عمل خود را با بدبختی و 
شقاوت به پایان رساند. 


مردم به سبب یک خصلت پاداش می‌گیرند یا مجازات می‌شوند 


15- ابو حمزه نقل می‌کند که امام سجاد (ع) فرمود: زبان فرزند ادم هر 
روز بر اعضای بدنش ِ می‌شود و می‌گوید: حال شما چطور است؟ 
آنما می مت ار توا دا ری کی الیان عمب اس و اه زا نکن 
می‌دهند و می‌گویند: همانا ما به وسیله تو به ثواب يا عقاب می‌رسیم. 


16- مسعدة بن صد فقه نقل می‌کند که از امام صادق ءع( از معنای این 
حدیث پیامبر پرسیده شد که فرمود: بهترین جهاد سخن گفتن از عدالت نزد 
حاکم ستمگر است؛ فرمود: این بدان صورت است که به اندازه شناخت 
خود, او را امر کند و در عین حال او سخنش را بیذیرد و گر نه لازم نیست. 
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سخت‌ترین چیزها خصلتی است که نمی‌توان از آن دوری کرد مگر با ترک یک خصلت 


7- عبد الله بن سنان می‌گوید: امام صادق (ع) فرمود: حواریون به عیسی 
تن ری ۵ ای آموزگار نیکی‌ها! به ما یاد بده که سخت‌ترین چیزها 
چیست؟ گفت: سخت‌ترین چیزها خشم خداوند است. گفتند: با چه چیزی از 
خشم خداوند می‌توان دوری کرد؟ فرمود: به اينکه شما به کسی خشم 
تحترب5: که سرچشمه خشم چیست ؟ فرمود: هر ای »۸ 
کوچک شمردن مردم. 


شرافت مومن در یک خصلت و عژت او در یک خصلت 


یه الله بن سان‌سی کمید امام اوق (ع) فوموه شرافت صوین در 
نماز شب او, و عژت او در پرهیز از ازار مردم است. 

9- عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
به جبرئیل فرمود: مرا موعظه کن! او گفت: ای محمد! هر چه خواهی زنده 
بمان که بالاخره خواهی مرد و هر چه را که خواهی دوست بدار که از ان 
جدا خواهی شد و هر چه خواهی انجام بده که آن را ملاقات خواهی کرد 
ِ موّمن در نماز شب او و عژتش در پرهیز کردن از عرض مردم 
ست 

0- سهل بن سعد گفت: جبرئیل نزد پیامبر آمد و گفت: ای محمد! هر چه 
خواهی زنده بمان که بالأخره خواهی مرد و هر چه را که خواهی دوست 
بدار که از آن جدا خواهی شد و هر چه خواهی انجام بده که به سبب آن 
جزا داده خواهی شد, و بدان که شرافت مرد در قیام او در شب است. و 
عزتش در بی‌نیازی او از مردم است. 

شرافتمندان امت 

من حاملان قران و شب‌زنده‌داران هستند. 


کلید هر بدی یک خصلت است 


2- داود بن فرقد گفت: امام صادق (ع) فرمود: غضب. کلید هر بدی 


است. 


خصلتی از عدالت است 


دوست بدارید که برای خودتان دوست می‌دارید. 


خصلتی است که هر کس انجام دهد به داوری با آن راضی شود 


4 حسن بن محبوب از برخی از اصحاب ما از امام صادق ءع( نقل 
می‌کند که فرمود: هر کس خودش با مردم با انصاف رفتار کند, راضی 
می‌ شود که دیگران نیز با ان داوری کنند. 


کمترین حق مومن بر برادرش یک خصلت است 


5- مفضل بن عمر قن کون از امام صادق ءع( پرسیده شد: کمترین حق 


موّمن بر برادرش چیست؟ فرمود: خودش را در چیزی که برادرش به آن 
محتاح‌تر از اوست.؛ مقدم نکند. 


با یک خصلت می‌توان به خداوند نزدیک شد 


دصر بو ید کفتت ماه صاوی ( ۶ فرو با مواسان نا بر ارات کی 
خویشتن را به خدا نزدیک کنید. 


خداوند بندگانش را با چیزی سخت‌تر از یک خصلت امتحان نکرد 


7- جمیل بن دراج گفت: امام صادق (ع) فرمود: خداوند بندگان را با 
چیزی 
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سخت تر از دادن پول امتحان نکرد. 


میوه نیکی یک چیز است 


چیزی میوه‌ای دارد و میوه نیکی زودتر اوردن چراغ (برای مهمان) است. 


خصلتی است که ایمان بنده را پابرجا می‌کند و خصلتی است که او را از ایمان بیرون می‌کند. 


9- ابان بن سوید گفت: به امام صادق ع( عرض کردم که چه چیزی 
ایمان را در بنده پا بر جا و ثابت می‌کند؟ فرمود: چیزی که او را در ایمان 
ثابت می‌کند, ورع و پرهیزگاری, و چیزی که او را از ایمان بیرون می‌کند 


سمخ اس 


0- ابراهیم بن عبد الحمید گفت: امام کاظم (ع) فرمود: تند راه رفتن 
وقار موّمن را از بین می‌برد. 


یک نیکی است که بالاتر از آن نیکی نیست و یک بدی بر والدین است که بالاتر از آن بدی نیست 


1- اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل 
می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: بالاتر از هر نیکی یی نیکی وجود دارد تا 
هنگامی که شخص در راه خدا کشته شود و چون در راه خدا کشته شد, 
دیگر بالاتر از آن تیکی وجود نذارد و بالاتر از هر بدی به والدین, یک بدی 
وجود دارد تا هنگامی که شخصی یکی از والدینش را بکشد و چون یکی از 
آنها را کشت بالاتر از آن بدی وجود ندارد. 
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2- ابراهیم بن میمون می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: برای 


3- زراره قت و از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: مروت ما اهل 
بیت عفو کردن کسی است که به ما ستم کرده است. 


یک خصلت از مروّت است 


4- ابان بن تغلب از امام باقر (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: 
اصلاح کردن مال از مروت است. 


یک خصلت از مردی با شخصیت نایسند است 


5- معاوية بن وهب گفت: امام صادق (ع) مرا در مدینه دید, در حالی که 
با خودم سبزی حمل می کردم پس فرمود: برای مرد با شخصیت نایسند 
است که چیز حقیری را حمل کند, مردم به او جرات پیدا خواهند کرد. 


خصلتی است که خدا آن را دوست دارد و خصلتی است که خدا آن را دشمن می‌دارد 


6- داود رقی گفت: امام صادق (ع) فرمود: خداوند میانه‌روی را دوست؛ 
و اسراف را دشمن می‌دارد. حتی دور انداختن تو یک هسته خرما را که 
می‌تواند به درد چیزی بخورد, و يا ریختن تو باقی مانده اب را که می‌خوری. 


خصلتی است که هر کس آن را داشته باشد شکر نعمت را ؛ به جا نیاورده است 


7- علی بن حسان از کسی که به او گفته است, نقل می‌کند که امام 
صادق (ع) 
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فرمود: هر کس جفای دیگران را تحمل کند, شکر نعمت نکرده است (از 
شخصیت خود که نعمت بزرگی است. دفاع نکرده است). 


قر کین که جمتافیی او را تاک تقو خصانی را شک کر بو اس 


و ما یناتسا ور وفع ار اسام او( ان ی کته که 
فرمود: 
نکرده است. 


9- هارون بن خارجه گفت: امام صادق (ع) فرمود: از فروتنی است که 
هر کس را که ملاقات کردی سلام کنی. 


کند 


0- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر خدا 
(ص) فر مود: نزدیک است که فقر و تنگدستی به کفر انجامد, و نزدیک 
است که حسد بر قضا و قدر غلبه کند. 


خصاتی ات که دات‌فاخ یشیم را طلاک کرجه 


1- ابو الحسن حذاء می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که به ابو العباس 
بقباق فرمود: چه چیزی تو را از رفتن به حج بازداشت؟ گفت: کفالتی که بر 
عهده دارم. 

فرمود: تو را با کفالت چه کار؟ آیا ندانستی که کفالت همان چیزی است 
که ملت‌های پیشین را هلاک کرده است ؟ 


شهادت در راه خدا باعث آمرزش هر گناهی می‌شود مگر یک گناه. که جز یکی از سه خصلت آن را 
از بین نمی‌برد 


ی را میم ام رات درس توت 
در راه خدا کفاره هر گناهی است مگر وام, که کفاره ندارد, مگر ادا شود و 
یا رفیقش ان را 
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ایا را 


خداوند به محمد (ص) و امت او هدیه‌ای داده که به هیچ یک از امت‌ها نداده 


سکن اد اما صادی و ام از مرا فا ی کید که اد ۲2 
فرمود: ۲ 
خداوند به من و امت من هدیه‌ای داده است که به هیچ یک از امت‌ها آن را 
نداده و این کرامتی از جانب خداوند بر من است. گفتند: ای پیامبر خدا! آن 
هدیه چیست؟ فرمود: 

هدیه خدا را رد کرده است. 


هر کس بخواهد برکت خانه‌اش افزون شود به هنگام آمدن غذا یک خصلت را انجام دهد 


4 ابو بصیر از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که امیر 
المومنین (ع) فرمود: هر کس خوشش آید که خیر و برکت در خانه‌اش 
افزون شود موقع حضور غذا وضو بگیرد. 


چون خداوند بنده‌ای را دوست بدارد به او نظر می‌کند و چون به او نظر کند یکی از سه چیز را به او 
تحجفه می‌دهد. 


5- جابر گفت: امام باقر (ع) فرمود: چون خداوند بنده‌ای را دوست بدارد, 
به او نظر می‌کند و چون به او نظر کرد. یکی از سه چیز را به او تحفه 
می‌دهد: يا سردرد يا تب و يا چشم درد. (تا بدین وسیله استحقاق دریافت 
ثواب خدا را داشته باشد) 


ال کید این اس سیر نس اما او رود اقامت 


7- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که مردی 
خدمت پیامبر 
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خدا (ص) رسید و به او گفت: اس ی سر رات بر 
فرمود: آپا مالی داری؟ گفت: آری. فرمود: آپا آن را تن آز مر تد(نه. حور 
خود) فرستاده‌ای؟ 

گفت: نه. فرمود: برای همین است مرگ را دوست نداری. 


خصلتی است که به ضد خود شباهت دارد 


8- حمزة بن حمران گفت: امام صادق (ع) فرمود: خداوند, یقینی را که 
شک در آن نباشد. همچون شکی که یقین در آن نباشد مانند مرگ نیافریده 
است. (همه به مرگ یقین دارند ولی در عمل به ان اعتنا نمی‌کنند.) 


بدترین مردم کسانی هستند که از ترس خصلتی , بة آتها اخترام من‌شنود 


1 (ص) رو آگاه ۱ 
که از رن ام مها رایس ایا اه کی که زوم ان 
ترس شر او به او احترام کنند, از من نیست. 


یک خصلت زهد در دنیا و یک خصلت شکر هر نعمتی است 


فرمود: قبول شدن عمل را بیش از خود عمل مهم بدارید. زهد در دنیا 
کوتاه کردن ارزوها است و شکر هر نعمتی پرهیز از چیزی است که خدا ان 
را حرام کرده است, هر کس بدنش را (در انجام واجبات) به زحمت اندازد, 
پروردگارش را خوشنود کرده و هر کس بدنش را به زجمت نیاندازد, 
پروردگارش را نافرمانی کرده است. 


هیچ چیزی به زندانی شدن طولانی. مستحق‌تر از زبان نیست 


1- حارث گفت: از امیر المومنین (ع) شنیدم که فرمود: هیچ چیزی به 
زندانی شدن طولانی, سزاوارتر از زبان نیست. (هر چه کمتر سخن گویی 
کمتر گناه کنی) 
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هر کس آرزوی دراز کند عملش بد می‌شود 


2- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که علی (ع) 
فرمود: هر کس ارزوی خود را دراز کند عمل او بد می‌شود. 


هر گاه که شخص مسلمان ساکت باشد. نیکوکار نوشته می‌ شود 


3- امام صادق (ع) فرمود: بنده موّمن هميشه نیکوکار نوشته می‌شود. 


مادامی که ساکت باشد و چون سخن گفت, ممکن است نیکوکار و یا 
گنه کار نوشته شود. 


خصلتی است که هر کس داشته باشد از هراس روز قیامت در امان است 


4- پیامبر خدا (ص) فرمود: هر کس به جای مردم خودش را دشمن بدارد. 
از هوای نفس خود بترسد) 


ران غقال یک خصانت اتیتت 


5- حسین بن زید از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر 
خدا| (ص) فر مود: راس عقل پس از ایمان به خدا| اظهار دوستی به مردم 


است. 


پرهی زگارترین و عابدترین و زاهدترین و کوشاترین مردم 


6- ابو شعیب نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: پرهیز گارترین مردم 
واجبات را به جای اورد و زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترک کند 
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7- علی جهضمی نقل می‌کند که امام باقر (ع) فرمود: پشیمان شدن در 
توبه کفایت می‌کند. 


کسی که بیشتر از مصرف روزانه‌اش مال به دست آورد 


8- علی بن حسین بن رباط در یک حدیث مرفوع نقل می‌کند که مردی 
خدمت امیر المومنین (ع) از تنگدستی شکایت کز لد امام به او فرمود: بدان 
که بیش از مصرف روزانه‌ات. هر چه به دست تو رسد. تو امانت‌دار ان 


9- ابو حمزه ثمالی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: چون مرگ 
علی بن الحسین (ع) فرا رسید, مرا به سینه‌اش چسبانید و گفت: فرزندم ا! 
تو را به چیزی وصبت می‌کنم که پدرم به هنگام مرگ مرا : به آن وصیت کرد 
و گفت که پدرش آن زا بة او وصیت کرده است, فرزندم ! ( بر حذر باش از 
ستم کردن به کسی که در برابر تو جز خدا یاوری ندارد. 


یک خصلت دفع‌کننده و یک خصلت جذب‌کننده است 


(0- حذيفة بن منصور گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: قومی از 
قریش, کمتر با مردم مدارا و رفتار خوب داشتند, از قریش رانده شدند. به 
هر کس دست خود را از ازار دادن مردم باز دارد او یی دست را باز 
می‌دارد ولی مردم دست‌های بسیاری را از او باز می‌دارند. 


1- محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود: نیکی بر 
اهل دنیا سنگین است به مقدار سنگینی آن در میزان اعمالشان در روز 
قیامت, و بدی بر اهل 
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فک است بم دار خی انش فان اعماتان تر رو فاست 
(شرح: میزان اعمال در قیامت, وجود پیامبران و ائمه است که نیکی‌ها در 
اعمال انها بسیار زیاد و سنگینی و بدی‌ها بسیار کم و سبک است). 


یر آقتی. نع با یک فاد کر نی و با نک خلت و ای کر بابک اه و اون و بان 


2- ابو حمزه ثمالی از امام زین العابدین (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
حسب (و شرفی) بر قریش و عرب نیست جز با تواضع, و کرامتی نیست 
جز با تقواء و عملی نیست جز با نیت, و عبادتی نیست جز با دانستن احکام. 
اگاه باشید که مبغو ض‌ترین مردم به خداوند کسی است که به سئت یک 
امام اقتدا می‌کند ولی از اعمال او پیروی نمی ‌کند. 


خصلتی است که در چهار مورد سودمند است 


3- حفاد بن عثمان می‌گوید: امام صادق (ع) فرمود: کشیدن سرمه مو را 
می‌رویاند و اشک را می‌خشکاند و اب دهان را شیرین می‌سازد و چشم را 


چون خداوند بنده‌ای را دوست بدارد او را به بلایی بزرگ مبتلا می‌کند 


64- شحام گفت: امام صادق (ع) از پیامبر خدا نقل می‌کند که 
فرمو : همانا به سبب بلای ۳ پاداش بزرگ داده اب 
ِ بنده‌ای را دوست بدارد او را به بلای بزرگی گرفتار می‌کند, پس هر 
کس راضی باشد, خوشنودی قد اند را در پی دارد و هر کس خشمگین 
شود به خشم خدا گرفتار شود. 


5- اسماعیل بن ابی زیاد قف دید امام صادق ءع( از پدرانش: از امیر 
المومنین (ع) نقل می‌کند که فرمود: نشستن طولانی در مستراح باعث 
ایجاد بواسیر می‌شود. 
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دستی که انگشتری از آهن بر آن است پاکیزه نمی‌شود 


6- سری بن خالد گفت: امام صادق (ع) از پیامبر خدا نقل می‌کند که 
فرمود: دستی که در آن انگشتری از آهن باشد, پاکیزه نمی‌شود (شرح: 
چون آهن زنگ می‌زند) 


کسی که پیش از سلام دادن سخن بگوید به او پاسخ مدهید 


سا ما که ام ای سار شا 
(ص) نقل می‌کند که فرمود: هر کس پیش از سلام دادن سخن بگوید او را 
پاسخ مدهید و فرمود: 

هیچ کس را به طعام خود دعوت مکن, تا وقتی که سلام بدهد. 


خصلتی است که هر کس آن را انجام دهد یا در باره او انجام داده شود از دین محمد (ص) بیرون 


نو یی اه آمام صارن ( سل مس کته که فرموته هر کاس کوانت که 

پا در باره او کهانت شود از دین محمد (ص) بیزار است (شرح: کهانت 
توف اس کمن آفت. که کاهن سا ادعای. هایس با احه.ان با انخام 
می‌دهد) راوی می‌گوید: گفتم: قیافه‌شناسی چطور؟ فرمود: دوست ندارم 
تقد نان رمع السه انیا کر چنری هی ود که‌بر مک به واففیت قاسد: 
فرمود: قيافه‌شناسی بازمانده‌ای از نبوت است که در اختیار مردم قرار 
گرفته است. 


از سخنان حکمت‌آمیز پیامبران جز یک کلمه باقی نمانده است 


89 حسن بن جهم از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: از سخنان 
حکمت‌آمیز پیامبران جز یک کلمه باقی نمانده است و ان اینکه وقتی حیا 


مصداق دارد. 


وقتی خداوند به بنده‌ای تفت را اراده کند, در این دنیا تعجیل در عقوبت او می‌کند و وقتی به بنده‌ای 
باتوی ار را و میاه 


به بنده‌ای 
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نیکی را اراده کند, در دنیا تعجیل در عقوبت او نماید و وقتی خداوند به 
بنده‌ای بدی را اراده کند, گناهان او را نگه می‌دارد تا در روز قیامت سزای 
آن را بدهد. 


شکیبایی در برابر دشمنان نعمت 


1 ماد یی عسی آ آعام صانی اف مو کید که فرمو ور برآند 
در حق تو خدا را نافرمانی می‌کند. نمی‌توانی بهتر از این مقابله کنی, که 
در باره او خدا را اطاعت کنی. 


بخاشتر را وغل نی اب ازع ان که مره ارو یت از 


فرمود: مردم از درختان گوناگونی افریده شده‌اند, و من و علی بن ابی 
ای ار ی ی وا ی ای 


0 ات سا ی 
ستایش خداوند و گفتن الحمد لله بهترین نوع سپاس‌گزاری حق تعالی 


است) 


دین همان دوست داشتن است 


4- سعد بن یسار قی وید امام صادق (ع) به من فرمود: آپا دین چیزی 
جز دوست داشتن است؟ خداوند می‌فرماید: «بکو اگر خدا را دوست دارید 
از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد.» 


وقتی یک مومن با مر ؟ : 
/ ۳ 
مومن فحه کرد از هم جدا می شوند در حالم که حتاف نذار ند 
1 شرا 1 ۱" 


5- | حد 
۱ ۱ 5 ۰ ی 
مومبی مصافحه کند ّ 
می (با محبت دست می‌دهد) از هم جد| ۸ 
2 می‌شوند در 


8 7 ف. 


رک شالت لها را خنوم ی گاید 


[یک خصلت که در آن زنده شدن یاد ائمه ع است] 


خیثمه می‌گوید: امام باقر (ع) به من فرمود: در خانه‌های خود همدیگر را 
زیارت کنید (به دیدار یک دبجر بروید) که در آن زنده شدن امر ماست. 
خداوند بنده‌ای را رحمت کند که امر ما را زنده کند. 


خداوند چیزی را نیافریده که بیشتر از یک خصلت چشم را روشن کند 


78- محمد بن مروان می‌گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: ای محمد! 


پدرم یت : فرزندم ! ! خداوند چیزی را نيافریده که بیشتر از تقیه چشم 
پدرت را روشن کند. 


نه قسمت از ده قسمت دین در یک خصلت است 


9- ابو عمر عجمی می‌گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: ای ابا عمرا! 
نه بخش از ده بخش دین در تقیه است و تقیه در هر چیزی رواست جز در 
خوردن نبیذ (شراب ساخته شده از خرما) و مسح بر روی چکمه (در حال 
وضو). 


کسی که به قضا راضی باشد و کسی که از آن خشمگین باشد 


0- فراء از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس به قضا (و قدر 
الهی) راضی باشد. همواره قضا بر او می‌گذرد در حالی که او پاداش داده 
می‌شود, و کسی که بر قضا خشم بگیرد, همواره قضا بر او جاری می‌شود 
در حالی که خداوند پاداش او را تباه می‌سازد. 
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وگ گرا ره ۱ ِ که شو پذانی ان و ان مو هم دو هش ۳ 7 


1- ابو حمزه ثمالی می‌گوید: امام سجاد (ع) فرمود: دوست ندارم که در 
ننوشیدم که برایم دو ست دار شتنی تر از نوشیدن جرعه خشمی باشد که 
باعث خشم را سزا ندهم. 


یک خصلت بر روزی می‌افزاید 


82 ابو عوف عجلی می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: وضو 
گرفتن قبل و بعد از طعام بر روزی می‌افزاید. 


یک خضلته از کناهاتی اسنتت که آمززیدم تمی‌شنود 


3 فضیل از آمام باق (ع) فل می‌کند که فرموده از سل کناهانی که 
امرزیده نمی‌شود, این سخن شخص است که بگوید: ای کاش جز به سبب 
این گناه کیفر داده نشوم (شرح: این سخن دلیل بر کوچک شمردن گناه 
است که خود, گناه کبیره است) 


یک خصلت باعث نفاق می‌شود و تنگدستی می‌آورد 


94- حسن بن هارون و از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: "نا ء و 
آوازخوانی باعث نفاق می‌شود و تنک تسین و 


نخستین تحفه‌ای که به مومن داده می‌شود یک چیز است 


5- اسحاق بن عمار فی گو ید به امام صادق ءع( عرض کردم: اولین 
تحفه‌ای که به موّمن داده می‌ شود چیست؟ فرمود: کسانی که جنازه او را 


بنده‌ای که در روز قیامت حسنه‌ای ندارد به سبب یک خضلت آمرزیده می‌ شود 


6 مجهد بن. مرا از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: در روز 
ت ۳ 2 که هی 2 ندارد, یس به او گفته می‌شود: پاد 
کن؛ پاد بیاور که آیا تو حسنه‌ای داری؟ رن بنده فکر می‌کند, پس می‌گوید: 
پروردگارا مرا هیچ حسنه‌ای نیست جز اینکه فلان بنده‌ات از کنار من 
ق رات من از او آت خواستم و او به من [ داد و من با ان وضو 
گرفتم و نو نماز حواندم پس خداوند می‌فر ماید: نو را از ناه 
بنده ام را به بهشت وارد 


7- شخصی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: دوست داشتن دنیا 
سرامد همه گناهان است. 


2 چقدر زلاٌ شست ۱ ست که ۳ شخصی وارد 1 ۳ بهشت شود در حالی که ابروی او ريخته می‌ شود 


8- نجم می‌گوید: امام باقر (ع) به من فرمود: ای نجم همه شما در 
بهشت با ما هستید, جز اینکه چقدر زشت است که کسی وارد بهشت شود 
در حالی که آبرو می‌رود و عورت او آشکار است. به آن حضرت گفتم: 


فدایت گردم چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ فرمود: آری اگر فرج و شکم 
خود را حفظ نکند. 


خصلتی است که هر کس آن را انجام دهد. سزاوار رحمت خدا گردد 


9- مدرک بن هزهاز از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: ای مدرک! 
خدا رحمت کند بنده‌ای را که دوستی مردم را بر خویشتن جلب کند و از 


اخه دای آما اساهت: سس مه عاحه را که بای نان مت کی 
نیست؛ رها کند. 


خصلتی است که هر کس آن را انجام دهد خیر و برکت خانه‌اش زیاد شود 


0- اسماعیل بن ابی زیاد گفت: امام صادق (ع) از امیر المقمنین (ع) نقل 
می‌کند که فرمود: هر کس بخواهد خیر و برکت خانه‌اش زیاد شود, پیش از 
خوردن غذا دستش را بشوید. 


در باره کسی که تندرستی او بر بیماریش غلبه کند و در عین حال با چیزی خود را معالجه کند و 
بمیرد 


1- اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: کسی 
که 

تندرستی او بر بیماریش غلبه کند و در عین حال با چیزی خودش را معالجه 
نماید و بمیرد, من از او به خد| بی‌زاری می‌جویم. (شرح: اشاره به 
نایسندی مصرف بی‌جهت دارو است) 


2- عبد الواحد می‌گوید: از امام باقر (ع) در باره بازی با شطرنج پرسیدم, 
فرمود: ۱ 
موّمن از بازی برکنار و روی گردان است. 


ایمان را چیزی مانند یک خصلت نابود نمی‌کند 


3- مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که 
پیامبر خدا (ض) فرمود؛ چیزی مانتد ازمندی یمان را از بین تمی‌برد. انگاه 
فرمود: آزمندی حرکتی مانند حرکت مورچه. شعبه‌هایی مانند شعبه‌های 
شرک دارد. (شرح: ِ ۳ ۳ 
همان گونه که مورچه حرکتی آرام دارد آزمندی و حرص و بخل نیز آرام 
ارام انسان را به سوی شرک می‌برد) 


آن کس که نمیرد تا جانشین خود را بعد از خود ببیند. سعادتمند است 


04- موسی بن بکر واسطی می‌گوید: به امام کاظم (ع) گفتم: آپا رواست 
که شخصی به پسر یا دخترش بگوید که پدر و مادرم فدای تو باد؟ فرمود: 
اگر پدر و مادرش زنده باشند, این سخن را ناسپاسی به آنها می‌دانم و اگر 
مرده باشتدد اشکالی تدار: میسن فرمود [یدرم) جعقز (ع) مت فرمود: 
خدا| سوگند که خدا جانشین مرا پس از خودم به من نشان داد. 


5- ابراهیم بن عمر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: حرمت 
موّمن از کعبه بزرکتر است. 


0 نيد از امام ضاوق ۶۱ تفل. می‌کند که فرمودد برای. مومن این 
پیروزی از سوی 
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خداوند کافی است که دشمن خود را ببیند که مشغول ارتکاب گناه است. 


هدیه دادن کینه‌ها را از میان می‌برد 


7- مسکونی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: چقدر خوب است 
هدیه دادن پیش از احتیاج (پیش از انکه طرف محتاج شود به او هدیه 


بدهی) و فرمود: هدیه بدهید تا همدیگر را دوست داشته باشید, همانا هدیه 
کینه‌ها را از میان می‌برد. 


خوشا به حال بنده بی‌نام و نشان 


98- صفوان جمال از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خوشا به حال 
بنده‌ای که بی‌نام و نشان و غیر معروف باشد, او مردم را می‌شناسد و با 
بدن خود با آنان همراهی می‌کند ولی با قلب خود با آنان همراهی نمی‌کند, 
اه ظاهر آنها را می‌شناسد و آتان:باطن. او زا تمی‌شنانسند. 


ات ار نت نت نا 
و به و رت از 0 زا در شب 0 
#9 ۱ تو را در روز قیامت فقیر می‌سازد. 


سرشناسان اهل بهشت یک گروه هستند 


0- ابو سعید خدری از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: حاملان 
قرآن, سرشناسان اهل بهشت هستند. 


پیامبر خدا (ص) پشت سر هم وضو می‌ساخت 


سر هم 
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وضو می گرفت. 


فرمود: 

زیباترین زیبایی‌ها داشتن اخلاق زیباست. 

منظور از ابو الحسن اول محمد بن عبد الرحیم تستری و منظور از ابو 
الحسن دوم علی بن احمد بصری و منظور از ابو الحسن سوم علی بن 
محمد واقدی است و منظور از حسن اول حسن بن عرفه و منظور از 
حسن دوم حسن بصری و منظور از حسن سوم حضرت حسن بن علی بن 
ابی طالب (ع) است. 


پیامبر خدا (ص) به خاطر یک خصلت دعای خود را ترک کرد 


3- معقر بن سلیمان گفت: از انس بن مالک شنیدم که گفت: پیامبر خدا 
(ص) فرمود: هر پیامبری دعایی داشت که با ان دعا می‌کرد و چیزی را از 
خدا| می‌خواست.؛ ولی من دعای خود را برای شفاعت امتم در روز قیامت 


بهترین عبادت یک خصلت و بهترین دین, یک خصلت است 


4- افع از ابن عمر نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: بهترین 
عبادت دانستن (احکام شرع) و بهترین دین پرهیزگاری است. 


پگ هی قراناری انح ای عسل کقوو نک زیت 


ید اون عصر اد شاعسر اضر ال ی کید که قر مود کارت 
فراوان 
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است ولی عمل کننده به ان اندک است. 


6 انش از شامتر خحا رض) سل فی کند که. فرمووه افلای: شکن بصس 


بهترین چیزی که به مسلمان داده شده یک خصلت است 


7- اسامة بن شریک و ده به پیامبر خد | (ص) هت شد: بهترین 
چیزی که به شخص مسلمان داده شده چیست؟ فرمود: اخلاق نیکو. 


تفیش خفا ز ی ات این یم انین اف( امک کر نیو شو‌واند 


8 آمام رضا (ع) از بخران شود از نامتر خدا (ض) فل کید که 
فرمود: من و کی از یک نور افریده‌شده‌ایم. 


سلامت بنده در سلامت عضوی از بدن اوست 


9- نعمان بن بشیر می‌گوید: از پیامبر خدا (ص) شنیدم که فرمود: در 
بدن نیز سالم است و اگر مریض باشد سایر اعضای بدن نیز مریض و 
فاسد خواهد بود و آن قلب است. (شرح: منظور از قلب در اینجا روح 
انسان است که قلب مرکز نگهدارنده آن است و سلامت روح از انحرافات 
فکری و عقیدتی, سلامت انسان را تضمین می‌کند.) 110- عبد الله بن 
عمر و ابو هریره نقل می‌کنند که پیامبر خدا (ص) فرمود: هنگامی 
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انسان پلید باشد. جسد او نیز پلید می‌شود. 


2 شخصی به خاطر یک < خصلت وارد , بهشت شد 


1 ابو هریره می‌گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: بنده‌ای به سبب اینکه 


2- انس بن مالک می‌گوید: از پیامبر خدا (ص) شنیدم که فرمود: هر 
کس که بخواهد روزی او گسترش پیدا کند و اجلش به تأخیر افتد. پس صله 
رحم کند 


پیامبر خدا (ص) سلام نماز را با یک سلام می‌خواند 


3 11- انس بن مالک که و پیامبر خدا| (ص) با یک سلام, سلام می‌داد 
(منظور سلام نماز است). 
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شناخت توحید با دو خصلت 


[- هشام بن سالم گفت: امام صادق (ع( فر مود: از پدرم شنیدم و او از 
پدرش شنید که مردی نزد امیر المومنین (ع) از جای برخاست و به او 
کت با امیر امن پوورد تاره را باس عیزی سای ۱ 

فرمود: با به هم خوردن عزم و اراده و شکسته شدن همت, هر گاه که 
چیزی را قصد کردم. خدا میان من و قصدم حایل شد و من چیزی را اراده 
کردم ولی قضای الهی با ان مخالفت نمود, پس دانستم که سامان دهنده 
خدا| را به جای اوردی؟ فرمود: به بلایی توجه کردم که از من دور کرده و 
دیگری را به آن مبتلا ساخته است, پس دانستم که به من نعمت داده و 
تب سکر ار کر دم. آن شخص گفت: برای چه ملاقات او را دوست داری؟ 
فرمود: وقتی دیدم که او دین فرشتگان و پیامبران و انبیای خود را برای 
من بر گزیده, دانستم که کسی که مرا این گونه گرافت داشته, مرا 
فراموش تفی کنخ پس ملاقات او را دوست داشتم. 


سخن پیامبر (ص) که دوست ندارم در دو خصلت کسی شریک من باشد 


هو از اتام اوق راز ای فل سک کی | 
گفت: پیامبر خدا (ص) فرمود: دو خصلت است که دوست ندارم کسی در 
انها شریک من باشد: 

وضوی من که جزء نماز من است و دیگری صدقه دادن من که چون از 
دست من به دست سائل می‌رسد, در واقع در دست خدای رحمان قرار 


_‌ 


می‌گیرد. 


دو غریب را تحمل کنید 


3- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که علی (ع) از 
پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: دو عریب است که باید انها را 
تحمل کنید: کلمه حکمت‌امیزی از یک نادان, ان را قبول کنید و کلمه 
پاسا ارحص ار را سای 


وضو را باطل نمی‌کند مگر آنچه از دو طرف خارج می‌شود 


4- ابو بصیر مرادی نی کون3 از امام صادق (ع( در باره حجامت و قی 
کردن و هر 
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خونی که جریان دارد پرسیدم, فرمود: هیچ کدام وضو ندارد (وضو را باطل 
نمی‌کند) همانا وضو از چیزی است که از دو طرف تو بیرون شود همان دو 
طرفی که به وسیله انها به تو نعمت داده است. 

مصنف کتاب مین گوند: منظور بول و غائثط و باد و منی است. 


دو نعمت همواره ناسپاسی می‌ شوند 


5- اسماعیل بن مسلم از امام صادق ءع( و او از پدرانش نقل می‌کند که 
مرکا سا یی دب سر و کشت امه 
همواره ناسپاسی می‌ شوند: 

امنیت و تندرستی. 


دو خصلت است که بسیاری از ضرزض با نها آزمانش می‌ شوند 


ییامام راهان بحاص چی که که لین (ع از 
پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فر مود: دو خصلت است که بسیاری از 
مردم با انها ازمایش می‌شوند: تندرستی و فراغت. 

7 ار کاس ایا سر نا ادنوه تفت ازسی کر 
تشباري از هردم با آنها از فایتتن. یشان فراغت و تندرستی. 


خداوند با چیزی بهتر از سکوت و پیاده رفتن به سوی خانه او پرستش نشده است 


کنو الرسن امن از اضام ضادق (ع): نقل. هی کند که فرضفوة خداونه ی 
چیزی بهتر از سکوت و پیاده رفتن به سوی خانه او پرستش نشده است. 


دو کس امر به معروف می‌شوند 


یی ای ات ایام ای ی ی ها سا 
امر به 

مر ؛ 
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معروف و نهی از منکر می‌شوند: یکی مومن که پند می‌گیرد و دیگری 
اک و ای ۱ 


کفر دو بال دارد 


0 شید ین اسان از مرش واه ار مات صایی(ع تل ی و 
اک فا ات اه اه رسای 


خداوند اهل زمین را به دو قسم تقسیم کرده 


کارا هتم من فا اما اوق( اه اه بای قلعت کید که 
پیامبر خدا (ص) فر مود: خداوند اهل زمین را به دو قسم تقسیم کرده و 
مرا در این میان بهترین آنها قرار داده است. آنگاه نصف دیگر را به سه 
قسم تقسیم کرده و من بهترین آن سه قسم هستم, سپس از مردم, عرب 
را انتخاب کرد آنگاه از عرب. قریش را برگزید. آنگاه از قریش, بنی هاشم 
را اختیار کرد, آنگاه از بنی هاشم فرزندان عبد المطلب را انتخاب کرد. 
آنگاه از فرر بدان ند الحطلت مرا سر کزیه. 


دو گروه از اين امت هر گاه اصلاح شوند تمام امت اصلاح می‌شود, و اک فاسد شوند تمام امت 


2- سکونی می‌گوید: امام صادق (ع) از پدرش نقل می‌کند که پیامبر خدا 
(ص) فر مود: دو گروه از امت من هستند که هر گاه اصلاح شوندر امت من 
اصلاح می‌شوند و هر گاه فلسد شوند. امت من فاسد می‌شوند. گفته شده 


۱ 
فرمود: فقیهان و حاکمان. 


در باره دو گروه ناتوان از خدا بترسید 
3- سماعه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: در باره دو گروه 


ناتوان از خدا بترسید. منظور از انها یتیمان و زنان هستند. 


پاداش کسی که دو دختر یا دو خواهر يا دو عقّه يا دو خاله را تکقل کند 


کس دو دختر يا دو خواهر يا دو عمّه يا دو خاله را کفالت کند انها او را از 


دو کس بوی بهشت را نمی‌شنوند 


۱ص ار ات 
را نمی‌شنود. گفته شد: ۱ 

ال اه یت تا ان رت وروی کی کووی تای د 
و او از ان خبر دارد. 


آنچه در باره شخص دورو وارد شده است 


6- علی (ع) از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: در روز قیامت 
شخص دورو در حالی مي‌آید که زبان او از پشت سر و زبان دیگری از جلو 
درآمده و اين دو زبان, آتش را بر او مسلط می‌کنند تا جسمش بسوزد, 
آنگاه گفته می‌شود: این است کسی که در دنیا دورو و دوزبان بود, در روز 
7- ابو هریره از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: از بدترین مردم 
در روز قیامت کسی است که دورو باشد. 

8- عمار از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: کسی که در دنیا دورو 
باشد در قیامت دو زبان از آتش خواهد داشت. 
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19- ابن ات یعفور هت کوبد: از امام صادق (ع شنیدم که فرمود: هر کس 
که با مومنان با یک رو ملاقات کند و در غیاب آنها روی دیگری نشان دهد, 
دز روز قیافت. ذر جالی می‌اید که.دو زبان از انش دارد. 

0- زهری از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: چه بد بنده‌ای است 
بنده‌ای که دو صورت و دو زبان داشته باشد, در حضور برادر دینی‌اش او را 
ستایش کند و در غیاب او او را بخورد. اگر به او چیزی عطا شد حسد کند 
و اگر گرفتار گردید خوارش سازد. 


مردم دو گروهند: یکی راحت می‌کند و دیکری رات می‌شنوخ 


1 جابر از امام باقر (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: مردم دو 
گروهند: , ۱ 

یکی راحت می‌کند و دیگری راحت می‌شود, انکه راحت می‌شود موّمن 
است که چون می‌میرد, از دنیا و گرفتاری ان راحت می‌شود و انکه راحت 
را راحت می‌کند (منظور این است که کافر به خاطر دوری از خدا, وصله 
ناجوری در جهان است و موجودات عالم از او بیزارند.) 


مردم دو گروهند: دانشمند و دانش طلب 


2- محمد بن ابی عمیر گفت: امام صادق (ع) فرمود: مردم دو گروه 
0 ۱ 
دانشمند و دانش طلب و مردم دیگر فرومایه‌اند و فرومایگان در آتش 


دو خصلت است که یکی گناهان را از یاد می‌برد و دیگری قساوت قلب می‌آورد 


3- اسماعیل بن ابی زیاد می‌گوید: امام صادق (ع) از پدرش نقل می‌کند 
که فر مود: 

خداوند به موسی (ع) وحی کرد که به خاطر افزونی مال خرسند مباش و 
فا ایا ام ها 
می‌برد و فراموش کردن من قلب را با قساوت می‌کند. 
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فه خلت اانست که امان از دام فد 


4- حفص از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: گرفتن ناخن‌ها و 
گرفتن شارب از اين جمعه به ان جمعه, امان از جذام است. 


توجه کردن به دو چیز بزرگ 


5- امام صادق (ع) از پدرش نقل می‌کند که فرمود: ابو ذر از ترس خدا 
گریه کرد تا اینکه چشمش ناراحت شد, به او گفتند: ای ابو ذر! بهتر است 
که از خدا بخواهی چشمت را شفا دهد, گفت: من به آن توجهی ندارم و آن 
بزرگترین غم من نیست, گفتند: چه کسی تو را, قآ نی وه کرود؟ گفت: 
دو چیز بزرگ: بهشت و آتش. 


دنیا دو کلمه و دو درهم است 


6- اسماعیل بن ابی زیاد گفت: امام صادق (ع) از پدرش نقل می‌کند که 
فرمود: ۱ 

ابو ذر نزد کعبه به پا خاست و گفت: من جندب بن سکن هستم, مردم دور 
او را گرفتند. پس گفت: اگر کسی از شما عزم سفر کند, توشه‌ای که به 
درد آن فی‌خورد برمی‌دارده سفر رهز فيامت: (در بینتن است): ]با توشه‌ای 
که در آن به درد شما می‌خورد نمی‌خواهید؟ مردی به پا خاست و گفت: ما 
را راهنمایی کن, گفت: برای قیامت روز گرمی را روزه بدار و برای 
کارهای بزرگ حق به جا آور ِ برای وحشت قبر در تاریکی شب, 9 ِ 
می‌شوی 1 و شاید اینها تو را 5 بیچاره از 
روزی سخت نجات دهد. دنیا را دو درهم قرار بده, درهمی که ان را به 
خانواده‌ات خرج می‌کنی و درهمی که به اخرت خود پیش فرستی, درهم 
سوم زیان می‌رساند و سودی ندار. پس ان را مخواه. دنیا را دو کلمه 
قرار بده, کلمه‌ای در طلب حلال و کلمه‌ای برای آخرت, کلمه سوم زیان 
می‌رساند و سودی ندارده پین آن زا مخواه: سیس گفت" 

غم روزی که به آن نرسیده‌ام مرا می‌کشدا! 


7 دم ی الم تاه آماه صایی )وه کی شر هکس 
فقیه نمی‌ شود کش اينکه باکی نداشته باشد که کدام لباس خود را پوشیده 
و با چه چیز جلو 


خیری در دنیا نیست مگر برای دو کس 


29 حفص بن غیاث از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خیری در دنیا 
نیست مگر برای دو کس: کسی که هر روز بر احسان کردن خود می‌افزاید 
و کسی که گناه خود را با توبه کردن جبران طف کتو: او کی می‌تواند توبه 
کند؟ به خدا سوگند که اگر سجده کند به گونه‌ای که گردنش قطع شود, 
خدا توبه او را نمی‌پذیرد مگر با ولایت ما خاندان. 


دانش دو دانش است 


0 نم بن فیسن ال قی کوب از غلی ریدم که جه ایو السافیل 
عامر بن وائله کنانی فرمود: ای ابو الطفیل! علم دو علم است: علمی که 
مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه در آن بيندیشند و ان علم اسلام است و 
علمی که جای اندیشیدن نیست و ان قدرت خداوند است. 


دو خصلت عجیب است: خوردن روزی خدا و ادعای پروردگاری برای غیر خدا 


1- ابراهیم بن ابی زیاد از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند 

فرشته‌ای را بر روی زمین نازل کرد و و او روزگاری طولانی در زمین ماند 

سپس به اسمان بالا رفت. به او گفته شد: چه چیزی دیدی؟ گفت: 

شگفتی‌های بسیاری دیدم و از همه 
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شگفتآورتر این بود که مردی را دیدم که غرق در نعمت‌های تو بود, روزی 

تو را می‌خورد ولی ادعای خدایی داشت. از جسارت او بر تو و حلم تو بر او 

تعجب کردم. 

خداوند فرمود: از حلم من تعجب کردی؟ گفت: آری پروردگارا, فرمود: من 
به او چهار صد سال مهلت دادم رگی از وی آسیب ندید و از دنیا چیزی را 

اس اشوس ات اس فا 


امر به معروف و نهی از منکر, دو آفریده خداوند هستند 


2- یعقوب بن یزید با سند خود نقل می‌کند که امام باقر (ع) فرمود: امر 
به معروف و نهی از منکر دو آفریده از مخلوقات خداوند هستند. پس هر 
کس و وب مب دوهی کي اوا کوار 
سسازد, خداوند او را خوار می 


ازور عبادت ابو ذر دو چیز بود 


3- یونس بن عبد الرحمن از کسی نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: 


رم عبادت ابو ذر که خدا| رحمتش کند, دو چیز بود: اندیشیدن و عبرت 
۳ 


زنی که دو بار شوهر کرده, در بهشت با کدام یک خواهد بود؟ 


34- ام سلمه به پیامبر خدا| (ص) گفت: پدر و مادرم فدای تو باد, زنی که 
دو بار شوهر کرده و انها از دنا رفته‌اند و به بهشت داخل شده‌اند, این زن 
مارآ اه و تا سس اس ها 
نیکویی داشته باشد و با خانواده خود رفتار نیکویی داشته باشد. ای ام 
ها ی که ها ار و ای ی ای 


دو دشمن که در باره پروردگارشان با هم دشمنی کردند 


5- نصر بن مالک می‌گوید: به امام حسین (ع) عرض کردم: يا ابا عبد الله, 
راجع به 
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اين سخن خداوند به من توضیح بده که فرمود: «اینان دو دشمن هستند که 
در باره پروردگارشان با هم دشمنی کردند. فرمود: ما و بنی امیه که در 
باره خدا با هم دشمنی کردیم, ما گفتیم: خذاوند "راستت .ضی کویده. آتها 
گفتند: خداوند دروغ می‌گوید, ما و آنها در قیامت دو طرف مخاصمه 


بخشر ,کننده, دو قسم است 


حال طواف" بود, و به من ۳۳ بخشش کننده (جواد) ور وه فرمود: 
سخن تو دو وجه دارد, اگر از مخلوق می‌پرسی, جواد کسی است که آنچه 
را که خدا واجب کرده ادا می‌کند و بخیل کسی است که به آنچه خدا واجب 
لو بخل می‌ورزد. و اگر نظر تو آفریدگار است. پس او اگر بدهد جواد 
است 0 ۱-۱ جر را 
که از آن او نیست به او می‌دهد و اگر ندهد. چیزی را نداده که از آن او 


دینار و درهم هلای‌کننده هستند 


38- فرمود: طلا و نقره دو سنگ مسخ شده هستند. پس هر کس آنها را 
دوست بدارد با آنها خواهد بود. (طلا و نقره آتشگیره جهنم خواهند بود و 
دوستدار آنها هم در آتش خواهند بود) مصنف این کتاب هی گوید؛ منظور 
این انتت. کم هر کسن آنها زا به: گونه‌ای دوست. بدارد که.حق خدا را از 
آنان نپردازد. 


پناه بردن به خدا از دو چیز 


9- ابو سعید خدری از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: به خدا پناه 
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از کفر و بدهکاری, گفته شد: با سول ال بایان کفر خر اه 


است؟ 


حضرت فرمود: آری. 


در شیعه دو خصلت وجود دارد 


0- ابو حمزه از امام سچاد (ع) نقل می‌کند که فرمود: دوست داشتم 
برای دو خصلتی که در شیعیان ما وجود دارد., دستم را بدهم, سبک‌سری و 
کم بودن راز نگاهداری. 


روزه‌دار دو شادی دارد 


1- حسین بن سعید در یک حدیث مرفوع نقل می‌کند که امام صادق (ع) 
فرمود: ِ 

روزه‌دار دو شادی دارد: یکی شادی موقع افطار. و دیگر شادی موقع 
ملاقات پروردگار. 

2- ابن عباس از پیامبر خدا نقل می‌کند که فرمود: خداوند می‌فرماید: هر 
کاری که فرزند آدم انجام دهد برای خود اوست, جز روزه گرفتن که برای 
من است و من خود پاداش آن هستم. روزه سپر بنده مومن در روز قیامت 
است. همان گونه که یکی از شما در دنیا سلاح خود را نگاه می‌دارد. و بوی 
دهان روزه‌دار 7 خداوند, پاکیزه‌تر از بوی مشک است وِ روزه‌دار د‌ بار 
شاد می‌ شود : هنگامی که افطار می کند و می‌خورد و می‌آشامد و ۱ 
که با من ملاقات می‌کند و من او را وارد بهشت می‌کنم. 


آنچه در باره دو بازر کان وارد شده: اف ای که راست بگویند و نیکی کنند و هنگامی که دروغ بگویند 
و خیانت کنند 


۳ ۳ 0 
کنند, به آنها برکت داده می‌شود و چون دروغ بگویند و خیانت کتند. به آنها 
پز کت دادم تضی‌شنود و آنان ماداهی: که از .هم جدا تشبده‌انده اختیار فسه 

دارند و هر گاه اختلاف کنند. سخن. سخن صاحب کالاست یا متارکه کنند. 


دو چیز بامدادان و شامگاهان سود می‌دهند 


4 امیر المقمنین (ع) از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: بر شما 
باد گوسفند 
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و زراعت که این دو بامدادان و شامگاهان سود می‌دهند. گفته شد: پا 
رسول اللّه! پس شتران کجایند؟ فر مود: آنها باطراف شیطانند و سود آنها 
از جانب چپ می‌آید. گفته شد: يا رسول اللّه اگر مردم این را بشنوند 
شعران: زا رها مه کنید: فرمود: آن تدیختان فاخز شترها وا از نیز تهق تر ید. 
(منظور از اینکه سود شتران از جانب چپ است. این است که شتران را 
اا ی سوه ات سرا 


دو خرید و فروش بد است 


5 مد نم فسان از امام بافر (ع) تقل می‌کند که آن حخظرت اد وفع 
خرید و فروش بدش می‌آمد: یکی بینداز و بگیر و دیگری خریدن چیزی که 
آن را ندیدی. 

(منظور از معامله بینداز و بگیر اين است که پول را بگذاری و جنس را 
برداری, بدون اينکه با فروشنده صحبتی کرده باشی و قراری بگذاری). 


در کالای خوب دو دعا و در کالای بد دو دعاست 


6- مروک بن عبید از کسی نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: در 
کالاای خوب و دعاست و در کالاای ند نیز دو دعا وجود دارد: به صاحب 
کالای خوب گفته می‌شود: خداوند به تو و به کسی که این جنس را به تو 
فروخته برکت بدهد و به صاحب کالای بد گفته می‌شود: خداوند به تو و به 
کسی که این را به تو فروخته برکت ندهد. 


کسی که خدا را در نظر بگیرد. دو خصلت به او داده می‌شود 


7- معاوية بن وهب می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: هیج 
بنده مسلمانی در نفس خود خدا را در نظر نگرفت. به گونه‌ای که حق 
(دیگران) را از خود بپردازد و حق خود را بگیرد. مکر اينکه به او دو خصلت 
داده می‌شود: روزی از جانب خدا که به ان قانع شود و خوشنودی از سوی 
خدا که او را نجات می د هد . 


کسی که در او دو خصلت باشد او حقیقتا مومن است 


8- جعفر بن ابراهیم جعفری گفت: امام صادق (ع) از پدرش نقل می‌کند 
۳ 
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خدا (ص) فرمود: کسی که فقیری را دستگیری کند و از جانب خود با مردم 
با اتضاف, فتار کنده اه خقیقعا مومن است: 


دو خصلت است که اگر در کسی باشد با او باش, و گر نه از او دور شو 


0- مفضل بن عمرو از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: دو خصلت 
است که اگرٍ در کسی باشد با او باش, و گر نه از او دوری کن, دوری کن؛ 
گفته شد: آن دو خصلت کدامند؟ فرمود: خواندن نماز در وقت ان و 
مداومت بر آن و همدردی با دیگران. 


دو کار است که هر کدام زودتر واقع شود, زن طلاق داده‌شده مسترابه از شوهر جدا می‌شود 


کدام از انها زودتر واقع شود, به وسیله ان زن طلاق داده شده مسترابه 

کت | نمی بیند ولی در سن حیص دیدن است, از شوهرش جدا| می‌شود: 
یکی هنگامی که سه ماه پاکی بگذرد و او در آن خون نبیند. و دیگری 
هنگامی که سه تا حیض ببیند به طوری که میان دو حیض سه ماه فاصله 
نباشد, در این صورت با حیض جدا می‌شود. 


نزدیکی به خداوند با دو خصلت 


2- عمر بن زید از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: احسان کردن 


دو خصلت فقر را می‌زداید و بر عمر می‌افزاید و از صاحب خود هفتاد نوع مرگ بد را دور می‌کند 


3- اسحاق بن غالب از کسی که به او حدیت کرده نقل می‌کند که امام 
باقر (ع) فرمود: نیکی و صدقه, فقر را می‌زداید و بر عمر می‌افزاید و 
هفتاد نوع مرگ بد را دور می‌کند. 
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س سٍ 
۲ ت دو , 7 ۷ ِ 


4 5- امیر المومنین (ع) فرمود: سئت دو سئت است: سنتی در واجب, که 
پیروی از آن باعث هدایت و ترک ان باعث ضلالت می‌شود و سئتی در غیر 
واجب, که پیروی از آن فضیلت است و ترک آن گناه نیست. (سئت یعنی 
روش‌ها و کارهایی که از پیامبر به پادگار مانده که گاهی در واجبات است 
که باید رعایت شود و گاهی در مستحبات است که وغایت, ان بهتر است.؛ 
ولی واجب نیست.) 


احسان کردن شایسته نیست مگر نزد صاحب دو خصلت 


5- سیف بن عمیره از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: احسان 
کردن شایسته نیست مگر نزد صاحب شرف و یا صاحب دین. 


برادران دو گروهند 


6- جابر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که مردی در بصره نزد امیر 
المومنین (ع) به پا خاست و گفت: یا امیر المّمنین ما را از برادران خبر 
بده. فرمود: برادران دو قسم هستند: برادران مورد اطمینان و برادران 
خنده‌رو, اما برادران مورد اطمینان, انان به منزله دست و بال و خانواده و 
مال هستند. پس اگر از برادر خود اطمینان داری. مال و جانت را در راه او 
بذل کن و هر کس با او دوست باشد دوستش بدار و هر کس با او دشمن 
باشد دشمنش بگیر و سر و عیب او را بپوشان و نیکی‌های او را آشکار کن, 
ولی بدان ای پر سنده, که آنان از گوهر سرخ کمیاب‌ترند. و اما برادران 
خنده‌رو, پس لذت دوستی با آنها را داشته باش و آن را از آنان قطع مکن و 
بیش از اين از باطن آنان جویا مباش و هر چه آنان با تو خنده‌رویی و 
شیرین زبانی کنند تو هم با آنان چنین کن. 


مردم دو نوع هستند 


7- ابو حمزه ثمالی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: مردم دو نوع 
ی 

مومن و جاهل. پس مومن را اذیت مکن و جاهل را در جهالتش همراهی 

مکن که مانند او خواهی شد. 
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دو امیرند که در واقع امیر نیستند 


8- احمد بن محمد با سند خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر 
خدا (ص) فرمود: دو امیرند که در واقع امیر (صاحب اختیار) نیستند: کسی 
که جنازه‌ای را تشییع می‌کند نباید برگردد, تا اینکه جنازه دفن شود و يا به 
او اجازه داده شود, و کسی که حح انجام می‌دهد, نباید کوچ کند تا وقتی که 
مناسک را به پایان برساند. 


وق خنز آشته که مرخم تعارز شان را با آن باق قی کننة 


نمازشان را با آن تباه می‌کنند: یکی اینکه شخص (خطاب به خدا) بگوید: 
نام تو مبارک است و بخت تو بلند است. این جمله‌ای است که اجثّه آن را 
از روی نادانی می‌گفتند و خدا آن را (در قرآن) از زبان آنها نقل کرده 
است. و دیگری اینکه شخص بگوید: سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا (اين 
جمله یعنی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. باعث خارج شدن از 
نماز می‌شود و گفتن آن در وسط نماز یا در تشمد به گونه‌ای که برخی از 
اهل سئت می‌گویند نماز را باطل می‌کند). 


هیچ کات نزد خدا دوست داشتنی‌تر از دو گام و هیچ جرعه‌ای نزد خدا دوست داشتنی‌تر از دو 
جرعه و هیچ قطره‌ای نزد خدا دوست داشتنی‌تر از دو قطره نیست 


60- ابو حمزه تمالی قی کوید از امام سچاد ع( شنیدم که فرمود: هیم 
گامی نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از دو گام نیست: گامی که مومن در 
صف جهاد در راه خدا برمی‌دارد و گامی که به سوی خویشاوندی برداشته 
شود که قطع رحم کرده است. و هیچ جرعه‌ای نزد خداوند دوست‌داشتنی‌تر 
ار در که تست چرعه خشمی که مومن آن را با پردباری برگرداند و 
و هیچ قطره‌ای نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از دو قطره نیست: قطره 
خونی که در راه خدا ريخته شود و قطره اشکی که در تاریکی شب ریخته 
شود و بنده با آن جز خدا را نخواهد. 


دو < خصلت است که شیطان آنها را به نوح گفت 


1- علاء بن سیابه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: چون نوح از 
کشتی فرود آمد. شیطان نزد او آمد و گفت: در روی زمین کسی که مئت 
او بر من بیشتر از تو 
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باشتم مارا ماس کم اس فاستان را هلای کنم مرها ات 
راحت کردی. 

آیا دو خصلت را به تو یاد ندهم؟ از حسد کردن بپرهیز که آن همان چیزی 
است که بر من کرد آنچه را که کرد. و از حرص بپرهیز که آن همان چیزی 
ات که بر ایم کی اه زا که کر 


دو خصلت برای مردم از هر چیزی ترسناک‌تر است 


2 سایی ین عیه الله از تیامتر. خدا اضی) فقل. جق‌کند. که: فرمود: 
ترسناک‌ترین چیزی که از ان بر امتم بیمناکم, هوای نفس و ارزوی دراز 
است, اما هوای نفس, همانا از حق باز می‌دارد و اما آرزوی دراز. پس 
آخرت را از یاد می‌برد. و اینک دنیا در حال پشت کردن است و آخرت در 
حال روی آوردن انست: و هر کدام از آنها فرزنداتی دارنده بسن احر توانتفخند 
از فرزندان آخرت. باشید و از فرزندان دنیا تباشید: ی , چون 
شما امروز در مرحله عمل هستید و بازخواستی نیست و فردا در مرحله 
بازخواست خواهید بود و عملی نیست. 

3- سلیم بن قیس از امیر المومنین (ع) و او از پیامبر خدا (ص) نقل 
می کند که فرمود: عالمان دو دسته‌اند: عالمصی: که به علمش پایبند است, او 
نجات پیدا می‌کند و عالمی که علمش را رها می‌سازد. او هلاک می‌گردد. 
همانا اهل اتش از بوی بد عالمی که علمش را ترک کند اذیت می‌شوند و 
از اهل اتش کسی که از همه بیشتر پشیمان می‌شود و حسرت می‌خورد. 
کسی است که بنده‌ای را به سوی خدا بخواند و او اجابت کند و بپذیرد و 
خدا را اطاعت کند و خدا او را به بهشت وارد کند ولی آن کس را که او را 
دعوت کرده تّ ام مین و پیروی از هوای نفس وارد اتش 1 
بر شما م می تر سم ؛ . دو خصلت است: پیروی و دراز, اما 
پیروی هوای نفس, از حق باز می‌دارد و اما آرزوی دراز, آخرت را از یاد 
می بر د. 

64- جانر بن. يد الله. از سامیر خدا (ص) ففل می‌کند. که فرجیه 
ترسناک‌ترین چیزی که از آن بر امتم بیمناکم. هوای نفس و و آرزوی دراز 
است., اما هوای نفس. همانا از حق باز می‌دارد و اما ارزوی دراز. پس 
اخرت را از یاد می‌برد. و اینک دنیا در حال 
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پشت کردن است و آخرت در حال روی آوردن است و هر کدام از آنها 
فرزندانی دارند, 1 پس اگر توانستید از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان 
دنیا نباشید, 0 چون شما امروز در مرحله عمل هستید و 
بازخواستی نیست و فردا در مرحله بازخواست خواهید بود و عملی نیست. 


از دو خصلت نهی شده است 


65- مفصل بن مزید از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: تو را از دو 
خصلت نمی می‌کنم که دز آنما.هلا ی مردان است: از انکه با یک کار باطل 
در برابر خدا اظهار دین کنی و به مردم چیزی را که نمی‌دانی فتوا بدهی. 
6- عبد الرحمن بن حجاج می‌گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: بپرهیز 
از دو خصلت که هر کس هلاک شد به سبب آنها هلاک شد: بپرهیز از اینکه 
فردم. را با زای کود فتوا بدهی و يا با چیزی که نمی‌دانی اظهار دین کنی. 
(منظور این است که چیزی را که از دین نیست وارد دین کند و در دین 
بدعت بگذارد). 


و فبع ان قرع اه خکامی که انا زا وان آسارست تگروند 


7- عبد اللّه بن سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: وقتی نوح 
در ان و اس ص ی 


مس 


گوگرد. 


ات کیان یمه ان 


5- ۸ بن طاهر می‌گوید: نزد پدرم بودم و ابو صلت هروی 
ام ی پیش او بودند. یدرم گفت: 
هر یک از شما حدیثی را نقل کند. ۵ ۱[ 
الرضا (ع)- که به خدا سوگند همان گونه که نامیده شده اهل رضا بود- به 
من نقل کرد, از پدرش موسی بن جعفر و او از پدرش جعفر بن محمد و او 
از پدرش محمد بن علی و او از پدرش علی , بن الحسین و او از پدرش 
حسیتن: غلی و او از پدزش علی (۴) که کفیت؛ ۲ 

پیامبر خدا (ص) فرمود: ایمان قول است و عمل. چون از انجا بیرون 
آمدیم, احمد بن حنبل گفت: اين چه سلسله سندی است؟ پدرم به او 
گفت: این داروی دیوانگان است., چون دیوانه با آن درمان شود خوب 
می‌ شود. 
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دو گرسنه سیر نمی‌شوند 


ی 1 


دو خصلت از حقیقت ایمان است 


0- زراره از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا از حقیقت ایمان 
این است که حق را اگر چه به ضرر تو باشد بر باطل اگر چه به سود تو 
باشد مقدم بداری و گفتارت از علمت پیشی نگیرد. 


مروت دو نوع است 


1 اه بم مس از احاه او( فعل من کند کن. فرحود. آشیر 
المومنین (ع) در وصیتی به پسرش محمد بن حنفیه فرمود: بدان که مروت 
و جوانمردی شخص مسلمان دو گونه است: مروت در وطن و مروت در 
شتفرء آها صر ات در ورن خو‌اندن: فرآن و هصشیی. یا قلما و آندیشیدن ذر 
ما اس ار اه وا 
و کمتر اختلاف کردن با رفیقت و بسیار یاد خدا کردن در هر بلندی و پستی 
و فرود و برخاستن و نشستن. 


دو خصلت از جفاست 


ی ار مورا ی ی نیرخا 
(ص) فرمود: بدون علت ایستاده بول کردن از جفاست و استنجا به دست 
رت 


دو خصلت روزی جلب می‌کند 


3- محمد بن مروان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: شستن 
ظرف‌ها و 
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جاروب کردن جلوی خانه. روزی را جلب می‌کند. 


میان دو شیوه نایسند, دادن خرح خانواده واجب است 


4 7- عیاشی ق و3 از امام رضاأ (ع) راجع به دادن خرح خانواده اجازه 
خواستم, , فرمود: میان دو شیوه ناپسند. گفتم: فدایت شوم به خدا| سو گند 
این دو شیوه نایسند را نفهمیدم. فرمود: آری. خدا ببخشایدت, آیا ۵ 
که خداوند اسراف و امساک را نایسند می‌دارد و می‌فرماید: «و کسانی که 
وقتی انفاق می‌کنند اسراف و ی کل و میان این 
دو استوارند» <1» 


دو خصلت در برابر دو خصلت 


5- ابو بکر حضرمی از بعضی از اصحابش نقل می‌کند که امام صادق (ع( 
فرمود: به پدرانتان تک کنید تا فرزندانتان رخا را کت کنند و در باره 
زنان مردم عفت نشان دهید, تا مردم در باره زنان شما عفت را رعایت 


6 مشتده بن زاد از آمام صاوی )ی او از پورانش نقلن. چی کنو که 
پیامبر خدا (ص) فرمود: حیا بر دو قسم است: برخی از ان از ضعف, و 
ره ات اصاام ماس داشس: 


آنچه بر پدر و مادر رعایت حق فرزند لازم است 


ی ماه ام او ار را ی نم کت نار هه 
(ص) فرمود: بر پدر و مادر در صورتی که فرزندشان صالح باشد رعایت 
همان چیزی لازم است که رعایت ان بر فرزند لازم است. 


سخن پیامبر خدا (ص) که من فرزند دو ذبیح هستم 


8- علی بن حسن فصال از پدرش نقل می‌کند که گفت: از امام رضا (ع) 
در با 
زر باره 


(1) سوره فرقان, ایه 67. 
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معنای این سخن پیامبر (ص) پرسیدم که فرمود: «من فرزند دو ذبیح 
هستم» فرمود: 
ات رن امه امس یو سای 
اما اسماعیل. او پسر بچه بردباری بود که خداوند مژده او را به ابراهیم داد 
«و چون در کنار ابراهیم بزرگ شد به او گفت: پسرک من در خواب دیدم 
و زا بقل کم نظر تو چیست؟ 
: ای پدر آنچه را که فرمان داده‌شده‌ای انجام بده (و نگفت: ای پدر 
آنچه نظر توست انجام بده) اگر خدا بخواهد مرا از شکیبایان خواهی 
یافت» پس چون ابراهیم به ذیح او تصمیم گرفت: خداوند قوچی سفید و 
سیاه را که ذیج عظیم بود به جای او فدا داد. این قوج در تاریکی می‌خورد و 
ِ تاریکی می‌آشامید و در تاریکی نگاه می‌کرد و در تاریکی راه می‌رفت و 
تاریکی تول, هی کرد و. تشکل, می‌انداخت: و بیش از آن. خهل..سال در 
باغ‌های بهشتی چریده بود و از رحم ماده‌ای بیرون نیامده بود. بلکه خداوند 
به او گفته بود: باش و آن هم پدید آمده بود تا فدای اسماعیل گردد و هر 
ها در هتی فوبای. کرت تا روز قیامت فدای اسماعیل است. این یکی از 
دو ذبیح بود. 
ی 
به او ده پسر بدهد و برای خدا نذر کرد که هر گاه که دعای او مستجاب 
شد یکی از آنها را قرباتی, کند: بسن چون به ده فرزند رسید, گفت؛: خداوند 
مر اجابت نمود و باید من هم به عهد خود وفا کنم. فرزندانش را وارد کعبه 
کرد و میان انها با چوبه‌های تير قرعه کشید. قرعه به نام عبد الله پدر 
7 (ص) اصابت کرد و او محبوب‌ترین فرزند ,عبد المطلب بود, 
سپس دوباره قرعه‌کشی کرد, باز قرعه به نام عبد الله افتاد, برای بار 
سوم قرعه‌کشی کردر باز قرعه به نام عبد اللّه افتاد, پس او را گرفت و 
حبس کرد و تصمیم گرفت که او را ذیح کند. قریش جمع شدند و عبد 
المطلب را از این کار باز داشتند. زنان عبد المطلب جمع شدند و گریه و 
ناله کردند. دخترش عاتکه گفت: میان خود و خدا در باره قتل فرزندت راه 
چاره‌ای پیدا کن. عبد المطلب گفت: دخترم, تو بانوی مبارکی هستی, چه 


چاره‌ای پیدا کنم؟ عاتکه گفت: به ای بن چارپایان که در صحرای حرم داری 
توجه کن و میان پسرت و شتر قرعه کی و آن را در راه پروردگارت بده 
تا 0 عبد المطلب فرستاد شترانش را آوردند و ده شتر از آنها را 
جدا کرد و قرعه کشی نمود, باز قرعه به نام عبد الله افتاد, او شتران را ده 
تا ده تا اضافه می‌کرد و قرعه می‌کشید تا به صد شتر رسید که قرعه به 
نام شتران افتاد. قریش چنان تکبیری گفتند که کوه‌های تهامه لرزید, عبد 
المطلب گفت: نه, باید قرعه‌کشی را سه بار تکرار کنم و سه بار تکرار 
کرد و هر بار به نام شتران افتاد, بار سوم زبید و ابو طالب و برادرانش؛ 
عبد الله را از زیر پای او کشیدند در حالی که پوست صورتش 
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در زمین کشیده شده و کنده شده بود, او را بلند کردند و بوسیدند و خاک 
از چهره‌اش پاک کردند. عبد المطلب دستور داد شتران را در محلی به نام 
«حزوره» نحر کنند و کسی را مانع از ان نشوند و انها صد شتر بودند. 

عبد المطلب پنج سئثت داشت که خداوند آنها را در اسلام اجرا کرد: زنان 
پدران را بر پسران حرام کرد, دیه قتل را صد شتر قرار داد, دور خانه خدا 
هفت بار شوط می‌کرد, گنجی پیدا کرد و خمس آن را داد, و چون زمزم را 
حفر نمود آن را برای نوشیدن حاجی‌ها, نام برد. اگر عبد المطلب حجت خدا 
تقو ارادم آمیر وخ فه رسد له به اراده ابراهیم بر ذیح فرزندش 
عنوان دو ذبیح افتخار نمی‌کرد و نمی‌فرمود: من فرزند دو ذبیح هستم. 
همان سببی که باعث شید خداوند از ذیح اسماعیل صرف نظر کند, به 
همان سبب از ذیح عبد الله صرف نظر کرد و ان سبب عبارت بود از اينکه 
پیامبر خذا. و انفه دنه خلت انها تودند ورین بر این برکت پیامبر و ائمه ذیح را 
از هر دو نفر برداشت و سنت قربانی 9 فرزند در میان مردم رائج نشد 
و اگر چنان نبود. بر مردم واجب می‌شد که در هر عید قربان فرزند خود را 
قربانی کنند. هر قربانی که مردم برای تقرب به خدا می‌کنند تا روز قیامت 
فدای اسماعیل است. 

مصئف این کتاب می‌گوید: روایات در باره ذبیح مختلف است. در بعضی از 
آنها وارد شده که آن اسماعیل بوده و در بعضی هم وارد شده که آن 
اسحاق بوده و اگر اسناد روایتی صحیح باشد تمی‌توان ان‌ترادرد کرد.. ذبیح 
اسماعیل بود و چون اسحاق متولد شد ارزو کرد که او همان ذبیحی بود که 
پدرش مامور به ذیح او شد, لذ| در برا, بر اوامر خدا صبر می‌کرد, مانند صبر 
و تسلیمی که برادرش داشت تا در ثواب به درجه او برسد. پس خداوند که 
از قلب او خبر داشت او را میان فرشتگان ذبیح نامید چون او چنین آرزویی 
داشت 


سلیمان بن مهران در روایتی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که سخن 


پیامبر خدا (ص) که فرمود: من فرزند دو ذبیح هستم, عموی خود (اسحاق) 
را اراده کرده است چون خداوند عمو را پدر نامید. انجا که فرمود: «ایا 
فرزندش گفت: بعد از من چه چیزی را عبادت 
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می‌کنید؟ گفتند: خدای تو, خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را» 
و این در حالی است که اسماعیل عموی یعقوب بود و خداوند در اینجا از او 
به عنوان پدر یعقوب یاد کرده است. 

پیامبر خدا (ص) فرمود: عمو به منزله پدر است و بنا بر این سخن پیامبر 
که فرمود: من فرزند دو ذبیح هستم, بر این اساس است که یکی از آن 
ذبیح حقیقی و دیگری ذبیج مجازی بوده و استحقاق واب بر نیت و آرزو 
است. بنا بر اين پیامبر خدا (ص) فرزند دو ذبیج است, با دو وجهی که ذکر 
کردیم. برای ذیح عظیم وجه دیگری هم هست (که در روایت بعدی 
آمده است) 709- فضل بن شاذان می‌گوید: از امام رضاأ (ع) شنیدم که 
فرمود: چون خداوند به ابراهیم (ع) فرمان داد به جای پسرش اسماعیل ان 
قوچی را که فرستاده بود ذبح کند, ابراهیم ارزو کرد که پسرش اسماعیل 
را به دست خود ذیح می‌کرد و به ذیح آن قوچ مامور نمی‌شد تا به قلبش 
ان رسد که به قلب پدری که عزیزترین فرزندش را ذیح کرد می‌رسد. تا با 
این کار به بالاترین درجه ثواب مصیبت‌زده نایل گردد. پس خداوند به او 
وحی کرد: ای ابراهیم محبوب‌ترین خلق من نزد تو کیست؟ گفت: 

پروردگارا, کسی را که محبوب‌تر از حبیب تو محمد (ص) باشد نیافریده‌ای, 
وخ شند: آیا او را بیشتر دوست داری يا خودت را؟ گفت: او را از خودم 
بیشتر دوست دارم. خداوند فرمود: آیا فرزند او را بیشتر دوست داری یا 
فرزند خودت را؟ گفت: 

بلکه فرزند او را. فرمود: ذبح شدن فرزند آو به دست دشمنانش برای تو 
دردناک‌تر است با ذبح شدن فرزندت به دست خودت به خاطر اطاعت 
من؟ گفت: پروردگارا ذیح شدن فرزند او به دست دشمنانش برایم 
دردناک‌تر از ذبح فرزندم به دست خودم است. 

فرمود: ای ابراهیم طائفه‌ای که گمان می‌کنند که از ات محمد هستند, 
فرزند او حسین را پس از وی از روی ستم و دشمنی می‌کشند, همان گونه 
که قوچ را سر می‌برند و با این کار دچار غضب من می‌شوند. ابراهیم با 
تین این شخن. نسیار -ناراخت شد.و: فلیشن به. دود آهد و تشر وغ به گریه 
کرد, بس ای حنفند کف انار اه تارای رح سرا مارا 
ناراحتی تو بر فرزندت اسماعیل, در صورتی که او را ذبح می‌کردی قرار 

می‌دهم و با اين کار تو را به بالاترین درجه اهل واب در مصیبت می‌رسانم 
و این معنای سخن خداوند است که فرمود: «و هدیناه بذیح عظیم». 


دو چیز بر پا و دو چیز در حال حرکت هستند و دو چیز جانشین یک دیگرند و دو چیز دشمن یک دیگر 


0- عبد اللّه بپن سلیمان که کتاب خوان بود گفت: در بعضی از کتاب‌های 
اسمانی 
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خواندم که وقتی ذو القرنین از کار سدٌ فارغ شد برگشت. در همان حال که 
او همراه سپاهش به سیر خود ادامه می‌داد, به مرد عالمی برخورد کرد, آن 
مرد به ذو القرنین گفت: به من خبر بده از دو چیزی که از وقتی که خدا 
ها زا اکریده ابرجا هتفه و ان دو چیر دی خال «رکت ور و بر 2 
جانشین یک دیگرند و از دو چیزی که مخالف هم هستند, ذو القرنین گفت 

آن دو چیز پابرچا آسمان‌ها و زمین هستند و آن دو چیز در حال حرکت 
آفتاب و ماه هستند, و آن دو چیزی که جانشین یک دیگرند. شب و روز 
است: و آن دو جیزق که دشمن. هم. هستند, مرگ و زندکی اسنت: گفت: 
برو که تو دانایی. ٍ 

حدیث طولانی بود. فقط مقدار حاجت را نقل کردیم و تمام ان را در کتاب 
«النبوة» آورده‌ایم. 


ثواب کسی که دو بار حج به جای آورد 


1- صفوان بن مهران از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس 
دو بار حح به جای اورد همواره در خیر خواهد بود تا وقتی که بمیرد. 


سخن حق در دو حالت 


2- مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) و او از پدرش ای 
پیامبر خدا (ص) فرمود: هیچ مقمنی چیزی را انفاق نکرد که نزد خداوند 
مجبوب‌تز از گفتن حق در دو حالت باشد: در حالت خشنودی و در حالت 


قتل دو قتل و جنگ دو جنگ است 


3- وهب بن وهب از امام صادق (ع) از پدرش نقل می‌کند که فرمود: قتل 
بر دو نوع است: قتل برای کفاره و قتل برای رسیدن به درجه. و جنگ دو 
جنگ است: جنگ با گروه کافر تا وقتی که تسلیم شوند, و جنگ با گروه 
تجاوزگر تا وقتی که برگردند. , 

(منظور از قتل برای کفاره. کشته شدن انسان گنهکار در جهاد است که 
کفاره گناهان او می‌شود و منظور از قتل برای درجه. کشته شدن انسان 
پاک در جهاد است که درجه او را بالا می‌برد.) 


دو خصلت است که هر کس انجام دهد, خدا از آسمان و مردم از زمین او را دوست می‌دارند 


4- سلیمان بن داود با سند خود نقل می‌کند که مردی به پیامبر خدا (ص) 
گفت: یا 
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سول اللها چب خسبه من‌یان یفده کصایر امسا اتعام دادمه کدا ار اسعان.ه 
مزدم از زهین مرا دوست بدارند. حخضرت. به او فز مود به آنچه نزد خداوند 
است مایل, بانش تا خدا تو را دوست بدارد و به آتچه نزد مردم است تمایل 
مکن تا مردم تو را دوست بدارند. 


پیامبر خدا ( ص) دو انگشتر دا 


5- ابراهیم بن ابی البلاد از پدرش و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: 

پیامبر خدا (ص/ دو انگشتر داشت., بر یکی نوشته شده بود: : «لا اله الا ال 
محمد رسول الله» و بر دیگری نوشته شده بود: «صدق الله» 


تحفه روزه‌دار دو چیز است 


و یوبن ماهون که دش رن آفام تزع سا ان حصرت قل 
می‌کند که فرمود: تحفه روزه‌دار این است که ریش خود را روغن بزند و 
لباسش را معطر کند و تحفه زن روزه‌دار این است که سرش را شانه زند 
و لباسش را معطر سازد. 


امام حسین (ع) وقتی روزه داشت عطر می‌زد و می‌فرمود: تجفه روزه‌دار 
ست . 


قیامت با اشتکان شدن دو علامت بر پا می‌شود 


7 ابو الحصین می‌گوید از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: از پیامبر خدا 
قضا و قدر را تکذیب کنند. (منظور این است که مردم به جای ایمان به 
قضا و قدر الهی, حوادث را, به ستار کان نسبت دهند, و سحر و کهانت رواج 
پیدا می‌کند) 


صدقه بر بنی هاشم حرام است مگر در دو حالت 
8- محمد بن عبد الرحمن از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از پدرش 
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می‌کند که فرمود: صدقه بر بنی هاشم حلال نیست مگر در دو صورت: 
هنگامی که تشنه باشند و به آبی برسند و بخورند, و نیز صدقه دادن بعضی 


آ ان یش 


دو خصلت است. در هر کس باشد فرومایه است 


9- از امام صادق (ع) سوال شد که فرومایه کیست؟ فرمود: کسی که 
شراب می‌خورد و طنبور می‌نوازد. 


دو گناه است که یکی از دیگری شدیدتر است 


90- اسباط بن محمد با سند خود نقل می‌کند که پیلمبر خدا (ص) فرمود: 
غیبت شدیدتر از زنا است. گفته شد: يا رسول اللّه این برای چیست؟ 
فرمود: زناکار توبه می‌کند و خدا توبه او را می‌پذیرد, ولی غیبت‌کننده توبه 


گذاشتن گیاه سعد در دندان‌ها دو خصلت دارد 


1- فضیل بن عثمان می‌گوید از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: در 
دندان‌هایتان گیاه سعد بگذارید که باعث خوشبویی دهان و افزايش جماء 


خوردن اشنان دو خصلت دارد 


2- حکم بن مسکین قف وید از امام صادق ءع( شنیدم که فرمود: خوردن 


3- محمد عبد الجبار با سند خود نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: 
دو شخص است که شفاعت من به انها نمی‌رسد. رفیق پادشاه بی‌رحم 
ستمکار و کسی که 

ی 

در دین غلو می‌کند و از آن بیرون می‌رود. 


دو نوع خلال دندان رگ جذام را تحریک می‌کند 


4 یه الم بن ستان از آمام صادق (ع)قل می‌کند که فرموده با جفت 
ریحان و شاخه انار خلال نکنید که آنها رگ جذام را تحریک می‌کنند. 


دنیا و آخرت مانند دو کفه ترازویند 


5- زهری می‌گوید: از امام سجاد (ع) شنیدم که فرمود: هر کس با تسلای 
خدا آرامش نیابد (در موقع مصیبت صبر : نکند) حسرت‌های دنیا نفس او را 
می‌برد, به خدا سوگند که دنیا و آخرت چیزی جز مانند دو که ترازو نیست, 
که هر کدام سنگینی کند دیگری را می‌برد. آنگاه. این: آیه-زا تلاوت فرمود؛ 
« |ذ| وقعت الواقعه: فتحافی: که واقعه واقع شود» منظور از واقعه روز 
قیامت است «لیس لوقعتها کاذبه خافضه کسی را نشاید که آن را تکذیب 
کند. و آن به. خدا. سوکند که بایین. آمرندم دشمتان خدا به آتشن و بالا برندح 
دوستان خدا| به بهشت است. > سپس امام صادق (ع) رو به تکوم از 
همنشینانش کرد و فرمود: از خدا پروا داشته باش, به نیکویی درخواست 
کن و چیزی را که آفریده نشده طلب مکن, زیرا هر کس چیزی را که 
آفریده نشده طلب کند, خشبرت‌ها تفن او را می‌بزد وبه آنچه می‌خواهد 
نمی ‌رسد. آنگاه گفت؛: چیزی که آفریده نشده چگونه می‌توان به آن رسید؟ 
آن مرد گفت : انسان چگونه چیزی را که آفریده نشده طلب می‌کند؟ 
فرمود کسی که ثروت و اموال و فراخی در دنیا را می‌خواهد, ان را برای 
راحتی می‌خواهد, در حالی که در دنیا و برای اهل دنیا راحتی افریده نشده, 
بلکه راحتی در بهشت و برای اهل بهشت افریده شده است و رنج و 
زحمت در دنیا و برای اهل دنیا خلق شده و به هیچ کس سهمی از دنیا داده 
نمی‌شود مگر اینکه دو برابر 1 حرص داده می‌ شود و کسی که دنیا را 
بیشتر به دست آورد فقیر تر می‌شود, زیرا که در حفظ اموالش به مردم 
نیازمند می‌گردد و به هر وسیله‌ای از وسایل دنیا محتاج می‌شود. پس در 
تروت دنا راحتی تیلست ولی شیطان فرزند آدم را وسوسه می‌کند که 
راحتی در جمع کردن مال است و همانا او را به سوی رنج در اين دنیا و 
حسابرسی آن مال در آخرت سوق می‌دهد. 

سپس فرمود: نه. هرگز دوستان خدا در دنیا برای دنیا رنج نمی‌برند, بلکه 
در دنیا برای آخرت رنج می بر ند. سپس فرمود: آگاه باشید کسی که غم 
روزی بخورد برای او گناه نوشته می‌شود, همان گونه که عیسی مسیح (ع) 
به حواریون خود فرمود: همانا دنیا 
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بل اتفت: از آن بحورید و آن را تعضیر نکنیه: 


و خربا بق شم اند و ضیای انم فذدخی انش با قمدیگر را تستفم تکتتد 


6- یحیی بن سعید گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که در باره قول 
خداوند «مرح البحرین پلتقیان » فر مود: علی و فاطمه دو دریای عمیق از 
علم هستند که یکی بر دیگری ستم نمی‌کند. «یخرح منهما اللوْلوٌ و 
المرجان» و از میان ان دو حسن و حسین به وجود آمده‌اند. 


پیامبر خدا در میان امت خود دو چیز باقی گذاشت 


7- ابو سعید خدری از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند: که فرمود: همانا من 
میان شما دو چیز باقی می‌گذارم که یکی از انها طولانی‌تر از دیگری است: 
کتاب خدا که ریسمانی کشیده شده از اسمان بر زمین است و عترت من. 
آگاه باشید اين دو از هم جدا نشوند تا وقتی که در حوض (کوثر) بر من 
وارد شوند. راوی می‌گوید: به ابو سعید گفتم: عترت او چه کسانی هستند؟ 
گفت: اهل بیت او. 


پرسش از ثقلین در روز قیامت 


ابن بابویه, محمد بن علی - جعفری, یعقوب, الخصال / ترجمه جعفری, 
لد سیم کونده قمجاب: او 182 1 
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- ابو الطفیل از حذيفة بن اسید غفاری نقل می‌کند که چون پیامبر خدا (ص) 
از 42 الوداع باز گشت و ما در خدمت او بودیم» آمد تا به جحفه رسید, 
پس به اصحاب فرمان 9 آیند, آنها فرود آمدند, آنگاه ندای نماز 
داده شد و با اصحاب خود دو رکعت نماز خواند. 
سیس صورت خود را به سوی آنان کرد ۵ به آنان فر مود: همانا خداوند 
لطیف خبیر به من خبر داده که من می‌میرم و شما هم می‌میرید و گویا که 
من دعوت شده‌ام و آن دعوت را اجابت کرده‌ام و من در برابر آن چیزی که 
با آن به سوی شما فرستاده شده‌ام مسئول هستم و نیز از آنچه میان شما 
باقی می‌گذارم؛ یعنی کتاب خدا و حجّت او, و شما نیز مسئول هستید. شما 
به پروردگارتان چه خواهید گفت؟ گفتند: هی گوییم: تو پیام را رسانیدی و 
نصیحت کردی و مجاهدت نمودی. پس خداوند از سوی ما به تو بهترین 
پاداش بدهد. آنگاه پیامبر خدا (ص) به آنان فرمود: آیا شما گواهی نمی‌دهید 
که 
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خدایی جز خدای یگانه نیست و اینکه من فرستاده خدا به سوی شما هستم 
و اينکه بهشت حق است و اينکه آتش جهنم حق است و اینکه زنده شدن 
پس از مرگ حق است؟ گفتند: به همه اینها گواهی می‌دهیم. پیامیر گفت: 
خدایا به آنچه می‌گویند: شاهد باش. آگاه باشید که من رز شما را گواه 
هن کیزم که من شهادت می‌دهم که خداوند مولای من است و من مولای 
هر مسلمانی هستم و من به مومنان از خودشان اولی‌تر هستم, آیبا تقتها به 
آن آفران قف کنیت و بخ آن تواهی صی‌ذهید کففند؛ اریرها رازن نهد به آن 
شهادت می‌دهیم. 
پس فرمود: آگاه باشید که هر کس که من مولای او هستم, علی مولای 
اوست و او این شخص است, سپس دست علی را گرفت و آن را با دست 
خود بالا برد تا اينکة زیر بغل. هر دو آشکاز شتد. سیش. کفت: خدآوندا 
دوست بدار هر کس را که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس را که 
او را دشمن بدارد و یاری کن به هر کس که او را یاری کند و خوار کن هر 
کسن.ها که ارا حور شارت آکان بشید کمن مسا شما زد مر 
هستم و شما در حوض (کوثر) بر من وارد خواهید شد, حوض من, فردا 


وسعتنی چون و میان بصری و صنعا خواهد داشت. ون ان پیاله‌هایی از 
نقره به تعداد ستارگان آسمان است. آگاه باشید, فردا که وارد حوص من 
شدید از شما خواهم پرسید در باره آنچه از شما به آن, چنین روزی گواهی 
گرفتم که چه رفتاری کردید و بعد از من با «ثقلین دو چیز گرانبها» چه 
کردید؟ وقتی با من ملاقات نمودید, به من نظر بدهید که چگونه پس از من 
با آنها رفتار کردید؟ گفتند: یا رسول اللّه این دو چیز گرانبها چیست؟ 
فرمود: چیز گرانبهای بزرگتر کتاب خداوند است که واسطه‌ای است 
کشیده شده از خدا و من در دستان شما. که یک طرف آن در دست خدا و 
طرف دیگرش در دست شماست. دانش گذشته و آینده تا روز قیامت در 
آن است. هو اها شید فرانبهای: کوخ که‌ملازم قران است:آن علی. بسن انیت 
طالب و عترت او هستند و این دو امانت از هم جدا نشوند تا وقتی که در 
حوض (کوثر) بر من وارد شوند. 

معروف بن خرژبوذ می‌گوید: این سخن را بر امام باقر (ع) عرضه کردم, 
فرمود: 

ای الطفیلبراشت کفته. خوا ردخم کو ها آن را دز کتاتتغلی (ع) 
چنین یافتیم و شناختیم. 

این حدیث با سندهای دیگر هم نقل شده است. 
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مصنف این کتاب می‌گوید: در این زمینه, اخبار بشنیار اسنت:و من آنها را ور 
کتاب «المعرفة فی الفضائل» گرد آورده‌ام. 


تعویذ (بازوبند) داشتند که درون انها موی پر جبرئیل بود. 


شب و روز سپری‌کنندگان عمرند 


0 ابن عباس از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: شب و روز 


دو کس را خداوند دو بال داده که با فرشتگان در بهشت پرواز می‌کنند 


1 ثابت بن ابی صفیه از امام سجاد (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند 
به عمویم عباس بن علی (ع) رحمت کند, همانا (برادرش حسین را) بر خود 
مقدم داشت و امتحان داد و جان خود را فدای برادرش کرد. تا اینکه 
دستانش جدا شدند و خداوند به جای آنها به او دو بال داد که در بهشت با 
فرشتگان پرواز کند, همان گونه که به جعفر بن ابی طالب داد, همانا برای 
عباس نزد خداوند مقامی است که در روز قیامت همه شهیدان ان را ارزو 
خواهند کرد. ۱ 

حدیث طولانی است و ما موضع حاجت را از آن گرفتیم و تمام این حدیث 
را به اضافه احادیث دیگری که در فضائل عباس بن علی روایت شده در 
کتاب «مقتل الحسین بن علی» آورده‌ام. 
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دو چیز مردم را هلاک کرد 


2- اسحاق بن عیاس از پدراتش, از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که امیر 
الموّمنین (ع) فرمود: دو چیز مردم را تباه کرد: ترس از تنگدستی و طلب 


اجفد نم آنی. ند آللم. برفی با سند: شوه تنعل می کنر کم آفیز 
المومنین (ع) فرمود: دو کس در دنیا پشت مرا شکست: کسی که زبان‌باز 
و فاسق است و کسی که نادان و عابد است. آن.یکی با زیانشن فستق خود 
را پوشیده می‌دارد و آن دیگری با عبادتش نادانی خود را می‌پوشاند پس, 
از داتشمندان فاسق و. قبادت‌کنند خان. جاهل ببرهيزید. آنان فنته. هر کسی 
هستند که گرفتار فتنه شده است. همانا من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که 
فرمود: يا علی, تباهی امت من به دست هر منافق زبان بازی است. 


حریص از دو خصلت محروم است و دو خصلت دامنگیر اوست 


4 اد نن ان فبه الله ترفی با سته کون نع می کند کم آمام اد 
(ع) فرمود: , 

حربص از دو خصلت محر وم است و دو خصلت دامنگیر اوست: او از 
قناعت محروم است و لذا راحتی را از دست می‌دهد و از رضای به قضا 
محروم است و لذا یقین را از دست می‌دهد. 


قفا اش کف بخ شا رن ار کر اتقا را زک ری 


5- عايشه گفت: پیامبر خدا (ص) دو نماز را در پنهان و آشکار ترک 

نکرد. دو رکعت نماز پس از نماز عصر و دو رکعت نماز پیش از نماز صبح. 

6- عبد الواحد بن ایمن از پدرش نقل می‌کند که روزی بر عایشم وارد 

اک نک 
گند گند به کسی که جان 
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او را برد (منظورش پیامبر بود) ان دو رکعت را ترک نکرد تا وقتی که با 

خدا| ملاقات نمود و تا وقتی که (از شدت بیماری) نماز خواندن بر او سخت 

بود و بیشتر نمازهایش را نشسته می‌خواند. گفتم: وقتی عمر به خلافت 

رسید از خواندن آنها منم کردء گفت" درست گفتی, ولی پیامبر خدا (ص) 

آنها را در مسجد نمی‌خواند که مبادا بر امتش سنگین باشد و هر چه را که 
به آنان تخفیف داده می‌شود, دوست داشت. 

بعد از نماز عصر, دو رکعت نماز می‌خواند. 

ری فلت و کسام دا اس رنه 

هر کس نماز دو وقت خنک را بخواند. وارد بهشت می‌شود. منظور حضرت 

پس از نماز صبح و نماز عصر است. 

مصنف این کتاب هن کوند: منظور من از آوزذن این روایات رد د بر مخالفان 

است که آنها خواندن نماز پس از نماز صبح و عصر را روا نمی‌دارند, 

سا سمل ماش ها( اس 


دو ذننسته‌اند که سهمی در اسلام ندارند. 


9 فلی بن. تالم از تفرتشن تغل عی کند که امام صادق (ع) فرنوه 
کمترین چیزی که شخص با آن از ایمان بیرون می‌رود, اين است که پای 
صحبت یک فرد غلوّکننده بنشیند و به حدیث او گوش دهد و سخنش را 
تصدیق کند. همان بدرم و او از پدرش و او از جدش نقل می‌کند که پیامبر 
خدا (ص) فرمود: دو گروه از امت من هستند که سهمی در اسلام برای انها 
نیست . : غلاة و قدریه. (غلاة کسانی هستند که صفات خدایی را بر پیامبر 
خدا (ص) و ائمه نسبت می‌دهند و مقام آنان را تا حدٌ خدایی بالا می‌برند و 
قدربه کسانی هستند که به قدر الهی عقیده ندارند و به قول بعضی‌ها آنان 
قائل به جبرند.) 110- ابن عمر نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: دو 
گروه از امت من هستند 
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که در اسلام نصیبی ندارند: مرجثه و قدریه (مرجثه معتقد بودند کار 
گنهکاران را باید به خدا واگذار کرد و با مجرد ایمان قلبی شخص به بهشت 
می‌رود). 


دشمنی با تیگران باعث پیدایش دو خصلت می‌شود 


1 - محمد بن احمد نیشابوری با سند خود نقل می‌کند که امیر المومنین 
(ع) به فرزندانش فرمود: فرزندانم. از دشمنی با دیگران بپرهیزید که آنها 
دم وه حالی ند با غاقل اند مه شنما تبر می توا حاهاند و 
شتاب پاسخ شما را می‌دهند. و سخن نر است و جواب 0 
زوج جمع شدند باید منتظر نتيجه شد. سپس چنین سرود: 

مردم مدارا کند راه صواب پیموده است, هر کس به مردم احترام گذارد به 
او احترام می‌گذارند, و هر کس مردم را کوچک شمارد احترام نمی‌بیند. 


فرزند ادم پیر می‌شود ولی دو چیز او جوان می‌شوند 


2 انس نقل می کند که بنافنز خدا (ضزر). فرضود: فرزند ام نی فی شود 
و دو چیز او جوان می‌گردد: حرص بر مال و حرص بر عمر. ۲ 
هلاک می‌شود- يا فرمود: پیر می‌شود- و از او دو چیز می‌ماند: حرص و 
ارزوی دراز. 


دو خصلت هر کدام باعث دو خصلت می‌ شوند 


فرمود: 
تمایل به دنیا غم و اندوه را بیشتر می‌کند و بی‌اعتنایی به دنیا دل و بدن را 
راحت می‌سازد. 
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دو خصلت است که فرزند آدم آنها را ناپسند می‌دارد 


5- محمود بن لبیدی گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: دو ۰ که 
فرزند اذم از آنها ندشن می‌اید: از مرن بدتن. من آید در حالی که مرگ 
باعث راحتی مومن از فتنه است, و از کمبود مال بدش هی اند در ال که 


کون ما باکت کم سف حسای ار رو ات موی 


پیامبر خدا ( ) دو سکوت داشتت 


6 [- سمره و عمران بن حسین بحث می‌کردند, سمره گفت که از پیامبر 
خدا (ص) دو سکوت و توقف را حفظ کرده است: 

سکوتی که پس از گفتن تکبیر داشت و سکوتی که پس از فارغ شدن از 
قرائت نماز و موقع رکوع داشت. آنگاه قتاده یادآور شد که سکوت اخیر 
پیامبر را که پس از قرائت «غیر المغضوب علیهم و لا الضالین» صورت 
می‌گرفت, سمره حفظ کرده, ولی عمران بن حصین آن را انکار می‌کرد و 
لذ| آن دو نفر موضوع را به اب بن کعب نوشتند, در پاسخ اب چنین آمده 
بود که, سمره آن را حفظ کرده انننت (حق با سمره است) مصنف این 
و اد 
دلالت می‌کند که پیامبر خدا (ص) پس از خواندن سوره فاتحه نه آشکار و 
نه بنهانی «امین» نمی گفت, تک 0 0 7۷ 
او ساکت به حساب تص ان و در این. حجت قوی برای شیعه در برابر 
مخالفان ۳ که آنها پس از سوره فاتحه «آمین» می‌گویند: (توانی جز از 
سوی خداوند علی عظیم وجود ندارد) (اهل سنت ملتزمند که پس از تمام 
شدن سوره حمد در نماز «آمین» بگویند, در حالی که از نظر فقه شیعه 
گفتن امین پس از حمد, حرام و بدعت است) 


دو خصلت است که در مسلمان جمع نمی‌شود 


7 ابو سعید خدری از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: دو خصلت 
در مسلمان جمع نمی‌شود: بخل و بداخلاقی. 
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دو خصلت است که در قلب بنده‌ای جمع نمی‌ شود 


8- ابو هریره می‌گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: حرص و ایمان هرگز در 
دل بنده‌ای جمع نمی‌شود. 


حسد روا نیست مگر در دو چیز 


9- سالم از پدرش نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: حسد روا 
نیست در دو چیز. ی و ی ی هی 


آن انفاق می‌کند و مردی که خداوند به او قرآن عطا کرده و | و شب و روز 
به .ان ی بر داز 


محبت پیامبر خدا (ص) به عقیل بن ابی طالب از دو جهت بود 


۳7 ی و کی محیت 
به خاطر خودت. دیگری محبت به خاطر اینکه ابو طالب تو را دوست 


می‌داشت. 


دو چیزی که پیامبر خدا (ص) به سبب آنها شادمان شد 


21 حسن بن زید می‌گوید: از جماعتی از خاندان خودم شنیدم که 
07 

چون جعفر بن ابی طالب از حبشه که به آنجا مهاجرت کرده بود برگشت 
روز فتح خیبر بود. پیامبر خدا (ص) برای او به پا خاست و میان دو چشمش 
را بوسید. سپس فرمود: نمی‌دانم به کدام یک از این دو چیز بیشتر شادمان 
شوم: امدن جعفر یا فتح خیبر. 


پیامبر خدا (ص) به حسن و حسین (ع) دو خصلت بخشید 


2- دختر ابو رافع می‌گوید: فاطمه دختر پیامبر خدا (ص) دو فرزندش 
جسن و 
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حسین را نزد پیامبر خدا (ص) آورد و اين درٍ حالت مرضی بود که پیامبر با 
ان اجنیا رف ساطفه کت با وسول الله آنن تو. فرویدان قو هستند, 
چیزی برای آنها به ارث بگذار. فرمود هیبت و شرافت خودم را به حسن. ۰ و 
چرات و سخاوت خودم رابه حسین می‌دهم. 

123- ژزینب دختر ابو رافع می‌ گوید: از مادرش نقل ی ‌کند. که. کفس: 
فاملمه به سامت خدا (ض) کفت با سول الله ایند قزر تون تو ستند, 
یآ آا ویس و پیامبر خدا (ص) فرمود: اما حسن,؛ , هیبت و 
شرافت خود را , به او می‌بخشم و اما حسین, سخاوت و شجاعت خود را به 

او می‌بخشم. ۳ 

21صنه ان من سانعان. کفت: با میز ها (صر)تفرمدهه سار هگن 
حلم خودم را به او می‌بخشم و اما حسین, سخاوت و رحمت خود را به او 


ی کآشن. قزر اند پس از نماز شایسته نیست مگر برای دو کس 


25- پیامبر خدا| (ص) فر مود: سخن گفتن در شب پس از نماز عشاء 
شایسته نیست مگر برای دو کس: نما زگزار و مسافر. 


آنچه پیشتی از ظر تخیر امت را وارد آتش می‌کند دو چیز است و آنچه بیشتر از هر چیز, امت را وارد 


ی هی وی توب ی 1 
رسول اللّه آن دو چیز میان تهی کدامند؟ فرمود: فرج و دهان. و آنچه 
بیشتر از هر چیز باعث وارد شدن در بهشت می‌شود, تقوای الهی و خوش 
اخلاقی است. 
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خداوند برای بنده‌اش دو ترس و دو آسایش را با هم نمی‌دهد 


7 1- پیامبر خدا| (ص) فر مود: خداوند متعال فر موده: سوگند به عزت و 
جلالم برای بنده‌ام دو ترس و دو آسایش را با هم نمی‌دهم. هر گاه که در 
دنیا از من اسوده باشد, روز قیامت او را می‌ترسانم و هر گاه که در دنیا از 


صلاع ال نی ات باون خسانت و اک آعر ان افت را جن خسایید افرری 


یه ور ی ای رن ال خی که که داسر خوا را 
, د. 
صلاح اول این امت با زهد و یقین و هلاک اخر آن با حرص و ارزوی دراز 
است. 
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خداوند سه گروه را بدون حساب وارد بهشت. و سه گروه را بدون حساب وارد آتش فتی گنود 


1- عجلان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند سه گروه را 
بدون حساب وارد بهشت می‌کند و سه گروه را بدون حساب وارد ۳ 
می‌کند, اما آنها که خداوند ندون حساب: آنها را وارد بهشت می کند: زر هیر 
دادگستر و بازرگان درستکار و پیرمردی است که عمر خود را در اطاعت 
خداوند به سر برده است. و اما آن سه گروهی که خداوند بدون حساب 
آنها را وارد آتش می‌کند. رهبر ستمگر و بازرگان دروغگو و پیرمرد 
زناکارند. 


سه چیز است که خداوند, مومن را به سبب آنها مقاخذه نمی ‌کند 


ی رای او ام که که فرهوه بس سین آیعت و 
که کهنه می‌کند و همسر شایسته‌ای که او را یاری می‌کند و عفت او را نگه 


می‌دارد. 


3- ابو حمزه تقالی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: سه خصلت 
است که همه یا یکی از آنها در هر کس باشد. روز قیامت که هیچ سایه‌ای 
جز شبایه خدا نیست, .در سایه عرش خدا قرار هی کیرد: کشتی: که: آنچة را 
که قرو ار اه ناهد خطا کنر کست که تدم بش وس که سار 
اینکه بداند خداوند را در اين کار خوشنودی یا خشم است و کسی که بر 
برادر مسلمانش عیبی نگیرد, مگر اینکه آن را از خودش برطرف سازد. و 
از خودش عیبی را برطرف نمی‌سازد مگر اينکه عیب دیگری برای او 
آشکار می‌ شود و کافی است که انسان به جای دیگران به (عیب) خود 
فقو[ با ند 
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4- صیرفی فی گونند: از امام ۵ شنیدم که فرمود: سه گروهند که 
در سایه خدا| قواز ی بیزند: در آن روزی که سایه‌ای جز سایه او نیست: 
۰ از خودش انصاف بدهد و مردی که قدمی پیش و پس 
تتد کر اه اند ق ارسرای دا کشت نی سا کم ات موی ند 
به برادرش عیبی نگیرد مگر اینکه آن عیب را از خودش برطرف سازد, و او 
هیچ عیبی را از خودش برطرف نقف کنر مگر اينکه عیب دیگری به او 
آشکار می‌ شود و کافی است که انسان به جای دیگران به عیب خود 
مشغول باشد. 


سه دسته‌اند که در روز قیامت نزدیک‌ترین خلق به خدا هستند 


5- محمد بن مسلم می‌گوید: امام صادق (ع) فرمود: سه دسته‌اند که در 
روز قیامت نزدیک‌ترین مردم به خدا هستند تا وقتی که مردم از حساب 
فارغ شوند: مردی که قدرت او باعث نشود که در حالت خشم به زیردست 
خود زور بگوید و مردی که میان دو کس (به عنوان پیام رسان) رفت و آمد 
کند و به اندازه یک جو به یکی از آنها در برابر دیگری تمایل نکند و مردی 
که ذر آنچه به نفع آو.و يا به ضرر آوشت خق زا بکوید. 


6- علی بن حدید در یک حدیث مرفوع نقل می‌کند که امام صادق (ع) 
2 ۱ 
هنگامی که پوست تو جمع شود و اشک چشمانت روان گردد و دلت بترسد, 


مومن. مومن نمی‌شود مگر اینکه در او سه خصلت باشد 


7- خادم امام رضا (ع) گفت: از امام رضا (ع) شنیدم که فرمود: مومن. 
وم نمی‌ شود مگر اینکه در او سه خصلت باشد: : سئتی از پروردگارش و 
سنتی از پیامبرش و ستتی از امامش. سئت از پروردگارش. پوشیده نگه 
داشتن سرزش است., خداوند می‌فرماید: «دانای غیب که غیب خود را به 
کسی اظهار نمی‌کند مگر فرستاده‌ای که از 
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او راضی باشد» و اما سئت از پیامبرش. مدارا| کردن با مردم, که خداوند 
فرمود: «عفو را بگیر و به نیکی امر کن و از جاهلان رویگردان باش» و اما 
سئّت از امامش, صبر کردن در سختی‌ها و ناراحتی‌ها, که خداوند فرمود: 
«صبرکنندگان در سختی‌ها و ناراحتی‌ها». 


سه خصلت در موّمن نیست 


که در او حرص و ترس باشد ایمان ندارد و مومن, ترسو و حریص و بخیل 


تتاهی هار از مرو دار اس خسلی خاست ه راون جوا از انبا را دای تک یا مدا 


9- جابر بن سمره می‌گوید: امیر المومنین از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند 
که فرمود: 
از پروردگارم سه خصلت خواستم, پس دو تا را به من داد و یکی را نداد, 


پروردگارا, امت مرا با گرسنگی هلاک مکن؛ فرمود: این را به نو دادم, 


تسد کا امین احت من دی از مرکا مسا مین که شا اناد 
سازد. فرمود: ۲ 

این اه نو دا مه پرور رشان اما کی بای سر زا قوار مده: 
ها وا ره 

ای ات اسر ی و ان آنسا حول 
شیم و فقط جات ن‌عارت ان را قل کته اشت: 


سه چیز باعث رفع درجه و سه چیز کفاره گناهان و سه چیز هلاک‌کننده و سه چیز نجات دهنده 


100- سعد بن طریف از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: سه چیز باعث 
بالا رفتن درجه و سه چیز کفاره گناهان و سه چیز هلاک‌کننده و سه چیز 
نجات دهنده است. اما چیزهایی که درجه را بالا می‌برد» آشکار کردن سلام 
و دادن طعام و نماز خواندن در شب است. در حالی که مردم در خوابند, و 
کفاره گناهان, وضو گرفتن کامل در هوای سرد و شب و روز برای 9 
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اما آن چیزهایی که هلاک‌کننده است: بخلی است که صاحب ان از ان 
فرمان برد و هوای نفسی است که صاحب ان از ان پیروی کند و 
خودخواهی 3 ۰ و اما آن چیزهایی که نجات می‌دهد, ترسیدن از خدا در 
نهان و آشکار و میانه‌روی در حال غنی بودن و فقر و گفتن سخن عادلانه در 
حالت خوشنودی و خشم است. 

11- پیامبر خدا (ص) فرمود: سه چیز هلای‌کننده و سه چیز نجات دهنده 
است: 

نجات دهنده‌ها, , ترس از خدا| در نهان و اشکار, و میانه‌روی در غنی بودن» و 
فقر و عدالت در خوشنودی و خشم می‌باشد. و هلا ک‌کننده‌ها؛ بخلی است 
که صاحب آن از آن فرمان برد و هوای نفس است که صاحب آن از آن 
پیروی کند و خودخواهی انسان. . 

در حدیث دیگر از امام صادق (ع) امده است که «شح مطاع» عبارت است 
از گمان بد داشتن نسبت به خدا. و ما این حدیث را به طور مسند در کتاب 
«معانی الاخیار» آوردیم. 

12- پیامبر خدا (ص) در وصیتی به علی (ع) فرمود: یا علی! سه چیز باعث 
رفع درجه و سه چیز کفاره گناهان و سه چیز هلاک‌کننده و سه چیز نجات 
دهنده است: اما چیزهایی که باعث رفع درجه است عبارت است از: وضو 
گرفتن کامل در هوای سرد و انتظار نماز بعد از نماز و رفتن شبانه روز به 
نماز جماعت‌ها. و اما کفاره گناهان آشکار کردن نماز و دادن طعام و 
شب‌زنده‌داری برای عبادت در حالی که مردم در خوابند. و اما هلاک‌کننده‌ها 
عبارتند از: بخلی که صاحب آن از آن فرمان برد و هوای نفسی که صاحب 
آن از آن پیروی کند و خودخواهی انسان. و اما نجات دهنده‌ها عبارتند از 
ترس از خدا در نهان و آشکار, و میانه‌روی در حال غنی بودن و فقر, و 
سخن عادلانه به هنگام خوشنودی و خشم. 

در حدیت دیگری آمده است: وقتی از پیامبر خدا (ص) سوال شد که در 


معراج. در ملکوت اعلی راجع به چه چیزی سخن گفته می‌شد؟ فرمود: 
راجع به درجه‌ها و کفاره‌ها, فرمود: به من ندا رسید که درجه‌ها کدامند؟ 
گفتم: گرفتن وضوی کامل در هوای سرد و رفتن به سوی جماعات و انتظار 
نماز بعد از نماز و ولایت من و ولایت اهل بیت من تا هنگام مر ک. 

حدبت طولانی بود و ما آن را ؛ به طور مسند در کتاب «اثبات المعراج» 
آوردیم. 

3- مسعدة بن زیاد از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که 
پیامبر 
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خدا (ص) فرمود: 0 شکستن پیمان و ترک سنت و 
دوری از جماعت. و سه چیز نجات دهنده است: زبانت را نگاه داری و بر 
گناهانت گریه کنی و ملازم خانه‌ات باشی (منظور از خانه‌نشینی در اینجا به 
هنگام بروز فتنه‌هاست و انسان باید خود را از فتنه دور سازد). 


هر کس سه خصلت داشته باشد, خدا او را با حور العین تزویج کند 


4 نید الله بن سیان از آمام ضادق(ع) تفل عی کید که فرمودد مه یز 
انستته که در هر کمن باشد خداوند اضرا با عور الفین کرویم می کنده یدان 
گونه که دلخواه اوست: 

فرو خوردن خشم و صبر بر شمشیرها برای خدا و مردی که بر مال حرامی 
وسنت بابد ولی به‌خاظو خدا ان رار‌ها کند. 


سه گروهند که اگر تو به آنها ستم نکتی آنها به تو ستم می‌کنند 


5- امام صادق (ع) از پدرانش, از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: 
سه گروهند که اکر تو به انها ستم نکتی: آنها به تو ستم خواهند کرد: افراد 
پست و همسرت و خادمت (همسر و خادم از آن جهت در این ردیف قرار 
گرفته‌اند که همواره انتظار بیشتری از همسر و يا ارباب خود دارند و خود 
را طلبکار می‌دانند و لذا در فرصت‌های پیش آمده ضربه می‌زنند. البته این 
حکم روی اکثریت رفته است و مسلما همسران يا خادمانی هم هستند که 
همواره به همسر و يا ارباب خود وفا دارند.) 


سه گروه از سه گروه, حق خود را دریافت نمی‌کنند 


6- ذریح محاربی توش ود امام صادق ع( از پدرانش از امیر المومنین 
کر ی ی که رف مت 
تمیق کنند : : شریف از پست. بردبا ر از سفیه و نیکوکا ر از بدکار. 


بنده همواره در میان سه خصلت است 


7- ابو حمزه ثمالی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: بنده در میان 
سه چیز قرار دارد: بلا و قضا و نعمت, به هنگام رسیدن بلا از سوی خدا, 
صبر کردن بر او واجب است و به هنگام رسیدن قضا و قدر الهی, تسلیم 
شدن بر او واجب است و به هنگام رسیدن نعمتی از سوی خداء شکر 
کردن بر او واجب است. 


سه گروه شایسته ترخم هستند 


8 ید الله نی تانق کوفحه آ. امام ضادی زیم که فر هه 
به سه نفر 
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ترحم. می‌کنم و شایسته آست که به آنان تزحم #نود: عزیزی که پس از 
عژّت دچار ذلت شود. و ثروتمندی که پس از غنی بودن محتاج گردد و 
عالمی که جاهلان و غافلان او را سبک بدارند. 


سه طائفه مورد خشم خداوند هستند 


9- حسین بن عثمان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا 
خداوند, ثروتمند ستمگر و پیرمرد گناهکار و درویش متکبر را دشمن 
می‌دارد. سپس فرمود: 

آیا می‌دانی درویش متکبر کیست؟ می‌گوید: گفتیم کسی که مال اندک 
دارد. فرمود نه, او کسی است که از مالش در جهت تقرب به خدا صرف 
نمی‌کند 


سه چیز است که دروغ گفتن در آنها خوب و سه چیز است که راست گفتن در آنها بد و سه 
خااقان کم ری با ها لررا شوت نع 


0- محاربی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر خدا 

(ص) فرمود: سه چیز است که دروخ گفتن در آنها خوب است: حیله در 
و وعده دادن تو به همسرت و اصلاح میان مردم. و سه چیز است که 

زاست. کش ور اما ند ارت 

سخن‌چینی و دادن خبر ناگوار به کسی در باره خانواده‌اش و تکذیب خبر 

دیحران: ق سبه طانقه اند که .میتی با .انان دل .را می‌فیر آند: همتشتتی با 

انسان خسیس, سخن گفتن با زنان و همنشینی با ثروتمندان. 


سه چیز در برابر سه چیز 


1- محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: کسی که 
زبانش راست گو باشد عملش رشد می‌کند و کسی که نیتش خوب باشد, 
خداوند بر روزی او می‌افزاید و کسی که به خانواده اش تتحی. کتنا: خداوند 
بر عمر او می‌افز اید. 


یک چیز در برابر سه چیز 


کت 
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وابسته به دنیا باشد._به سه چیز آن وابسته شده است: اندوهی که پایان 
ندارد و ارزویی که براورده نمی‌شود و امیدی که به انسان نمی رسد. 


نشانه‌های پیری سه چیز است 


3- صباح, خادم امام صادق (ع) می‌گوید: همراه امام صادق (ع) بودم 
وقتی که از کنار کوه - عبور می‌کردم, فرمود: آپا آن شکاف را که در 
کوه است هت ری ۰ ۰ 

آری, فرمود: ولی من نمی‌بینم, نشانه‌های پیری سه تاست: کم سو شدن 
چشم, خم شدن پشت, و کوتاه شدن گام. 


سه خصلت مخصوص پیامبران و فرزندان و پیروان آنهاست 


سه خصلت مخصوص پیامبران و فرزندان و پیروان انهاست: بیماری در 
بدن و ترس از حاکمان و فقر. 


5 محمد بن معلی از کسی نقل می‌کند که امام ضادق (ع) فرمود: سه 
خصلت است که خداوند دشمن انهاست: خواب بدون بیداری (پرخوابی), 
خندیدن بدون تعجب (خندیدن بی‌جا) و خوردن از روی سیری. 


هدیه سه گونه است 


هدیه بر سه گونه است: ی ۱ 


سه خصلت است که هیچ پیامبر و پایین‌تر از او, از آن خالی نیست 


7- یحیی بن عمران اشعری با سند خود نقل می‌کند که امام صادق (ع) 
فرمود: سه 
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چیز است که هیچ پیامبری و افراد پایین‌تر از او از آن خالی نیست. فال بد 
زدن و حسد و اندیشیدن وسوسه‌امیز در افرینش. 

مصنف این کتاب می‌گوید: معنای فال بد زدن «طیره» در اینجا این است 
که قوم پیامبر به او فال بد می‌زنند و گر نه خود پیامبران فال بد نمی‌زنند, 
همان گونه که خداوند در باره قوم صالح پیامبر فرمود: «گفتند ما به تو و 

کسانی که با تو هستند فال بد می‌زنیم. گفت: قال ید ردنرشما نزو داوید 
است» و دیگران به پیامبرانشان گفتند: «ما به شماأ فال بد می‌ز نیم اگر 
دست برندارید شما را سنگسار می‌کنیم». 

و اما حسد در اینجا اين است که به آنها حسد می‌شود, نه اینکه آنها به 
دیگران: حسند می کنندء همان کوته که خداوند می‌فر‌ماید: ایا آنانبه مردم 
نیت آتحه خدا| از فضل خود به آنان داده, حسد می‌ورزند؟ ما به خاندان 
ابراهیم کتاب و حکمت دادیم وبدانان صلکی تزر ی دادیم.» و اما اندیشیدن 
ففنبهاتنعه آ فف. و آفر تن : عبارت است از گرفتار شدن آنها به اهل و سوسه 
و چیزی غیر از این نیست. همان گونه که خداوند از ۳ بن مغیره 
مخزومی نقل می‌کند که «او انديشید و حساب کرد. پس کشته شده باد. 
چگونه حساب کرد» یعنی در باره قرآن گفت: «اين چیز جز یک سحر که 
انتخاب شده نیست. این چیزی جز سخن بشر نیست». 


28 ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: ریشه‌های کفر سه 
ست . 

حرص و خود بزرگ بینی و حسد. اما حرص, وقتی که آدم از خوردن آن 
درخت منع شد, حرص او را وادار کرد که از آن بخورد. و اما خود بزرگ 
بینی, وقتی شیطان عافود. به سجده شد, خودداری کرد. و اما حسد., دو 

فرزند آدم: یکی دیگری را بزای حسد کشت. 


وام بر سه وجه است 


وام بر سه وجه است: مردی که اگر طلب داشته باشد مهلت بدهد و هر 
گاه که وام داشته باشد 
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پرداخت کند و سستی ننماید, که این به سود اوست و نه به زیان او. و 
مردی که اگر طلب داشته باشد می‌گیرد و اگر وام داشته باشد پرداخت 
کند, این نه سود می‌برد و نه زیان ضیف کنند, و مردی که اگر طلب داشته 
باشد می‌گیرد و اگر وام داشته باشد سستی می کند, این به زیان اوست و 
سودی بر او ندارد. 


اجازه خواستن سه گونه است 


0- ابو بصير از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: اجازه خواستن سه 
گونه است: در مرحله بخست (صدای اجازه خواه را) می‌ شنوند؛ در مرحله 
بعد خود را جمع و جور می‌کنند و در مرحله سوم اگر خواستند اجازه ورود 
می‌دهند و اگر خواستند اجازه نمی‌دهند و اجازه خواه برمی‌گردد. 


به سه کس سلام داده نشود 


1- محمد بن حسین با سند خود نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: به 
سه کس سلام داده نشود: کسی که همراه جنازه راه می‌رود و کسی که به 
سوی نماز جمعه می‌رود و کسی که در حمام است. 


بهترین مردم سه طایفه‌اند 


2- ابن منکدر با سند خود نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: بهترین 
شما کسی است که طعام بدهد و سلام دادن را آشکار کند و نماز بخواند 
در حالی که مردم در خوابند. 


می‌سازد 


دک گونی, تا من کید که اجام صاویق (ع) ار پوراتشن: تسام دا زر 
نقل ی کند که فرمود: روغن مالیدن (به موها) ثروت را اشکار می کند و 
تسام ای یم ما هیر ای ایا مس 


سه چیز از سنت‌های پیامبران است 


ای و ی کل می ده اناد صاوی اع رسد مه یر 
وت ت‌های 


35- ابراهیم بن حمید از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: سه چیز 
چشم را روشنی می‌دهد: نگام کردن در سبزه و نگاه کردن در آب جاری و 
نگاه کردن در صورت زیبا. 


خصلت‌های نیکو سه تاست 


نیکوست؟ ۱ ۱ 
فرمود: وقار, بدون انکه بترساند و بخشش, بدون انکه فکر عوض باشد و 
مشغول شدن به چیزی که منتاع این دنیا نیست. 


7- محمد بن احمد بن یحیی در یک حدیث مرفوع نقل می‌کند که امام 
صادق (ع) فرمود: اسراف در سه چیز است: لباس ابرومند خود را هميشه 
بپوشی و هسته میوه را به چپ و راست بیندازی و باقی مانده اب را دور 
بریزی. فرمود: در غذا خوردن اسراف نیست. 


ابر اه بیدا لعمیه اد ایام ایا ان ند که فر مه ره 
ک اا اص ی ری راو ات ای 
بخورد و کسی که در بیابان به تنهایی سفر کند و کسی که در خانه به 
تنهایی بخوابد. 


ِ ۳ درجه‌ای | ع) که یج کسند جز سنته تفر بهة. آن نضی ز تفن 


ها در 
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بهشت مقام و مرتبه‌ای است که به آن نمی‌رسد مگر رهبر دادگستر یا 
کی کات رک فی ها ای سسر ان 


40- ابو ظبیان فی گوید : ژن دیوانه‌ای را نزد خضر آوریتد ترا کزده بود, 
عمر دستور داد که او را سنگسار کنند, آن زن را از کنار علی بن ابی 
طالب (ع) عبور دادند. فرمود: اين کیست؟ گفتند: دیوانه‌ای است که زنا 
کرده و عمر دستور داده که سنگسار شود. فرمود: عجله نکنید. پس نزد 
کر امد و بهة اه حفقت: آیا تضی‌داتی که از نشه کنن. قلم. برداشته شندم 
است؟ از کودک تا وقتی که به بلوغ برسد و از دیوانه تا وقتی که به هوش 
آید و از خوابیده تا وقتی که بیدار شود. 

مصنف این کتاب می‌گوید: اين حدیث به همین صورت نقل شده است و 
اصل در آن سخن اهل بیت (ع) است که اگر مرد دیوانه زنا کند حد بر او 
جاری می‌شود ولی اگر زن دیوانه زنا کند حد بر او جاری نمی‌شود؛ چون 


یت یه تفر کب به الایه و ام و که کو ند که پاش مارا کته وی [عایی نان تاعبت 


بیرون 0۳[ وب ِ_ موم ! چه کسی از 
شماست که به سوی آن سه نفری رهسپار شود که به لات و عری سوگند 
خورده‌اند که مرا بکشند., و سوگند به پروردگار کعبه که دروغ می‌گویند. 
مردم ساکت شدند و کسی سخن نگفت: پیامبر فرمود: گمان نمی‌کنم که 
علی بن ابی طالب در میان شما باشد, عامر بن قتاده برخاست و گفت: 
علی شب گذشته به شذّت تب داشت و لذا , به نماز جماعت نیامده است, 
اجازه می‌دهی خبرش کنم؟ پیامبر خدا (ص) فرمود: این کار برای توست, 
او به سوی علی رفت و جریان را به او خبر داد, پس امیر الموّمنین در 
حالی که گویا از بند رها شده بیرون آمد و لباسي بر تن داشت که دو طرف 
آن را بر گردنش بسته بود, گفت: ول اه انیس تخت ره 
این فرستاده پروردگار من است که به من از سه نفر خبر می‌دهد, که به 
قتل من کمر بسته‌اند ولی به خدای کعبه که دروغ می‌گویند. 
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امیر المقومنین. گفت: من به تتهایی. تزد. آنها می‌رومر جازم بدم. لبانتم را 
بپوشم, پیامبر خدا (ص) فرمود: این لباس من و زره من و شمشیر من 
است. پس او را لباس و زره پوشانید و عمامه و شمشیر بر وی بست و او 
را سوار اسب کرد و امیر الممنین (ع) بیرون رفت. 

سه روز بود که جبرئیل نازل نمی‌شد و خبر علی (ع) و هیچ خبری از زمین 
را به او نمی‌داد, پس فاطمه آمد در حالی که حسن و حسین را در آغوش 
داشت و ؟ 

می‌ترسم این دو بچه یتیم شوند. اشک در چشمان پیامبر خدا (ص) حلقه 
زد سپس فرمود: ای مردم چه کسی از علی برای من خبر می‌آورد که 
بهشت را به او مژده می‌دهم, مردم به سبب نگرانی شدیدی که در پیامبر 
دیدنده در خستجوی علی بر آکنده شدند:ه عغامر بن فنادم امد و.مزدم داد .و 
در همان حال امیر المومنین وارد شد, در حالی که دو اسیر و یک سر و سه 
شتر و سه اسب همراه داشت. جبرئیل نازل شد و جریان را,: به پیامبر خدا 
خبر داد. 

پیامبر خدا (ص) به علی فرمود: پا ابا الحسن! دوست داری که به تو خبر 
بدهم از آنچه بر تو گذشت؟ منافقان گفتند: او از یک ساعت پیش درد 
زایمان گرفته بود و اکنون می‌خواهد خبر بدهد. پیامبر خدا (ص) فرمود: 
7 تا گواه بر این قوم باشی. گفت: آری با 
رسول اللّه, وقتی به صحرا رفتم اینان را سوار بر شتر دیدم. به من تدا 


دادند که تو کیستی؟ گفتم من علی بن ابی طالب پسر عموی پیامبر خدا 
(ص) هستم. گفتند: ما برای خدا پیامبری نمی‌شناسیم و فرقی نمی‌کند که 
بر تو يا بر محمد حمله کنیم. این مردی که کشته شد., به من حمله کرد و 
و ۳ 7 
رسول الله شنیدم که می‌گفتی: یخه زرهش را پاره کرده‌ام به شانه اش 
بزن. پس من او را زدم و اثر نکرد. سپس باد سیاهی وزید و من صدای تو 
را یا رسول له شنیدم که می‌گفتی: زرهش را از رانش کنار زدم, پس از 
رانش بزن و من زدم و آن را بریدم و او را انداختم و سرش را بریدم و 
۱ ای ور گرم این دو مرد به من گفتند: ۳ 
خبر رسیده که محمد رفیق شفیق و مهربانی است. پس ما را نزد او ببر و 
در باره ما شتاب مکن؛ این رفیق ما با هزار سواره برابری می‌کرد. 

پیامبر خدا (ص) فرمود: صدای اول که به گوشت رسید صدای جبرئیل بود 
و صدای دوم, صدای میکائیل بود. یکی از آن دو مرد را پیش من ار کل اه 
زا ی ماس ارف اضر به اه هد یو ار الم لاله ب اخوره که 
من فرستاده خدا 
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هستم. او گفت: برداشتن کوه ابو قبیس برای من بهتر از این است که این 
کلمه را بگویم. پیامبر خدا (ص) فرمود: یا علی او را عقب ببر و گردنش را 
بزن, پس علی گردن او را زد. سپس پیامبر خدا (ص) فرمود: آن دیگری را 
بیاور, آورده شد. پیامبر به او فرمود: بگو لا اله الا اللّه و گواهی بده که من 
فرستاده خدا هستم. او گفت: مرا نیز به رفیقم ملحق کن. 

فرمود: او را عقب ببر يا ابا الحسن و گردنش را بزن. امیر الموّمنین 
خواست گردن او را بز ند جبرئیل نازل شد و گفت: محمد! پروردگارت 
سلام می‌رساند و به تو می‌گوید: او را نکش چون اخلاق نیکو دارد و در 
میان قومش سخاوتمند است. آن مرد که زیر شمشیر بود برخاست و 
گفت: آیا این فرستاده پروردگار توست که به تو خبر می‌دهد؟ پیامبر 
فرمود: آری. او گفت: به خدا سوگند که درهمی را با برادرم مالک نشدیم 
مگر اينکه آن را انفاق کردم و هیچ گاه با برادرم سخن بد نگفته‌ام و در 
قحطی صورت خود را ترش نکرده‌ام و من گواهی می‌دهم که خدایی جز 
خدای یگانه نیست و تو پیامبر خدایی. پیامبر فرمود: 

این از کسانی است که اخلاق نیکو و سخاوتش او را به سوی بهشت 
نعمت‌ها کشانید. 


در نیکویی به برادران و سعی در حوائج آنان. سه خصلت است 


2- جمیل بن دژاج از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: بهترین شما 
سخاوتمندترین شماست و بدترین شما بخیل‌ترین شماست و از کارهای 
شایسته نیکی به برادران و کوشش در حوائح انهاست و در ان, مالیده 
شدن دماغ شیطان و دوری از آتش جهنم و وارد شدن در بهشت است. ای 
جمیل! این حدیتث را به برگزیدگان از یاران خود خبر بده. راوی گفت: 
گفتم: فدایت شوم بر کز ید کان از یاران من کدامند؟ فرمود: آنان که به 
برادران خود به هنگام دشواری ۵ انا نف نکش می‌کنند. سپس فرمود: ای 
جمیل! ا, ین کار برای کسی که ثروت بسیار دارد. اسان است و خداوند 
صاحب ما اندک را مد[ کرده و فرموده است: «آنان دیحران را بر نفس 
خویش مقدم می‌دارند اگر چه خود نیاز دارند و هر کس خود را از بخل 
تفن نکه وانتبت نان زاستکا رانند» 1 » 


نهی از قضای حاجت در سه جا 


3- سکونی نقل می‌کند که امام صادق (ع) از پدرانش از علی (ع) نقل 
می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) نهی کرد از اینکه در کنار ابی که خورده 
می‌شود و يا نهری که از آن خورده می‌شود و يا زیر درختی که میوه دارد. 
قضای حاجت کنند. 


در روبرو بودن با آفتاب, سه خصلت بد وجود دارد 


4- سهیل بن زیاد با سند خود نقل می‌کند که امیر المومنین (ع) فرمود: 
روبروی 


(1) سوره حشر آیه 9. 
ا ار سر رس ۱۳9 
ات راز بر ها ار که ارو را تس ده لاس 


اسراف کار. سه علامت دارد 


ان اسحای رصع اما سای 2 .من ده ار 
المومنین (ع) فرمود: شخص اسراف کار سه علامت دارد: چیزی را که 
جچیزی را که شایسته او نیست می‌خرد. (در خوراک و پوشاک و خریدن کالا 
از حدٌ خود تجاوز می‌کند و بیشتر از انچه در شان اوست خرح می‌کند) 


هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر سه چشم 


6- سکونی نقل می‌کند که امام صادق (ع) از پدرش نقل می‌کند که پیامبر 
خدا| (ص) فرمود: هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر سه چشم: 
چشمی که از ترس خدا گریه کرده و چشمی که از آنچه خدا حرام کرده 
پوشیده شده و چشمی که در راه خدا بیدار مانده است. 


همه نیکی‌ها در سه خصلت جمع شده است 


7 ابو حمزه از امام باقر (ع) نقل می‌کند که امیر المومنین (ع) فرمود: 
همه نیکی‌ها در سه خصلت جمع شده است: نگریستن و سکوت و سخن 
گفتن؛ پس هر نگاهی که همراه با عبرت گرفتن نبااشد, اشتباه است و هر 
سکوتی که همراه با اندیشیدن نباشد, غفلت است و هر سخنی که همراه 
با ذکر خدا نباشد., بیهوده و لغو است. خوشا به حال کسی که نگاهش 
عبرت و سکوتش تفکر و کلامش ذکر باشد و بر گناهش گریه کند و مردم 
از شر او ایمن باشند. 


نهی از سوار شدن سه نفر بر پشت سر هم بر چارپا 


اس ای ار ار ها لیمکت کموی کر وت وی 
فرمود: 

سه نفر پشت سر هم بر یک چارپا سوار نشوند که اگر سوار شوند یکی از 
انها ملعون است و ان اولی است. 


حق مسافر بر همراهانش این است که در صورت بیماریش سه روز نزد وی اقامت کنند 


09- فرمود: حق مسافری که مریض شود بر همراهانش این و 
روز به خاطر او توقف کنند (که اگر خوب شد او را با خود ببرند و گر نه 
را نزد خانواده‌اش رها کنند و خود به سفر بروند). 


در کفش سیاه سه خصلت بد و در کفش زرد سه خصلت خوب است 


0- حنان بن سدیر می‌گوید: وارد بر امام صادق (ع) شدم در حالی که 
کفش سیاهی پوشیده بودم» فرمود: تو را چه شده که کفش سیاه 
پوشیده‌ای, آپا تق ردان که در 1 سه خصلت است ؟ می‌گوید: گفتم: 
فدایت گردم آن سه خصلت چیست؟ فرمود: چشم را ضعیف می‌کند و آلت 
را سست می کند و باعث اندوه می‌شود و با همه این احوال 1 از 
پوشیدنی‌های زورمداران است. بر تو باد کفش زرد که در ان نیز سه 
خصلت است. 1 

گفتم: ان سه خصلت چیست؟ فرمود: چشم را تیز می‌کند و الت را قوی 
می کند و اندوه را برطرف می‌سازد و ان از پوشیدنی‌های پیامبران است. 


از کلاغ سه خصلت رایاد بگیرید 


۱ 
می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: سه خصلت را از کلاغ بیاموزید: جفت 
شدن با ماده به صورت پنهانی و طلب روزی در صبح زود و احتیاط کردن 
۳ 
و 


مک انا هن فلت چم سک اد اما ضادی (ع) سس که فرا 
اااا تا ام ال مه و که ار 
در غير وقت ان انجام دهد, در غیر وقت خود به نتیجه می‌رسد. 

الخصال ترجمه جعفری, ج1, ص: 157 


شومی در سه چیز است 


3- خالد بن نجیح از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: شومی در سه 
چیز است: زن و مرکب و خانه. شومی زن در زیاد بودن مهریه او و 
ناسپاسی شوهرش است "و شومی مرکب در بدخلقی آن و رکاب ندادن آن 
است و شومی خانه در تنگی حیاط و بدی همسایه و زیاد بودن عیب‌های آن 


است. 


4 طلحه ناف از امام باقر (ع) نقل می‌کند که در باره این آیه «فلما 
نسوا ما ذکروا , به «<1» و چون فراموش کردند آنچه را که‌بة آنان تذکر داده 
شده بود» (که مربوط به داستان اصحاب سبت از یبهودی‌هاست) فرمود: 
آنها تیته. دسته. بودند: دسته‌ای خود فرمان خدا را پذیرفتند و دیگران را هم 
امر به معروف کردند, آنها نجات یافتند. و دسته‌ای خود. فرموده خدا را 
پذیرفتند ولی دیگران را امر به معروف نکردند, آنها به صورت مورچه مسخ 
شدند, و دسته‌ای نه فرمان خدا را پذیرفتند و نه امر به معروف کردند, آنها 
هلاک شدند: (طبق آیات قرآنی آن دسته ۳ را نافرمانی کردند؛ 
یعنی همان دسته سوم, به صورت میمون مسخ زا گشتند و مطرود شدند و 
طبق این روایت دسته دوم آنها هم به صورت مورچه مسخ شدند و در 
بعضی از نسخه‌ها به جای «ذژ مورچه» کلمه «وز مرغابی» امده است.) 


سه گروه در امان خدا هستند تا اينکه خداوند از حساب فارغ شود 


۳ 0 خدا هستند تا اینکه اس ۷ شود: را 


هرگز در فکر زنا نود و فردی. که مالش زا هر نز به ربا الوتم تکرده هه 
مردی که هرگز در این دو کار کوشش نکرده است. 


کسی که سه چیز به او داده شود. از سه چیز محروم نگردد 


56- معاوية بن وهب از امام صادق ءع( نقل قی کند که فرمود: ای معاویه! 
کسی که به او سه چیز داده شود, از سه چیز محروم نگردد: کسی که به او 
توفیق دعا داده شده, اجابت دعا هم داده می‌شود و کسی که به او توفیق 
شکر گزاری داده شده, به او افزونی هم داده می‌ شود و کسی که به او 
توفیق توکل داده شده, به او بی‌نیازی از دیگران هم داده می‌شود (چون 
خدا برای او کافی است). همانا خداوند در کتاب خود می‌فرماید: «هر کس 
بر خدا توکل کند, او را بس است» «2» و می‌فرماید: «هر گاه شعر کنید 
بر شما می‌افزایم» «3» و می‌فرماید: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم» 
«<«4». 


نهی از مشورت کردن با سه طایفه 


۳ وم 


(1) سوره اعراف, آیه 165. 

(2) سوره طلاق ایه 3. 

(3) سوره ابراهیم. ایه 7. 

)4( سوره موّمن ابه 64. 
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حریص مشورت مکن که طمع کاری را برای تو زینت می‌دهد و بدان یا 
0 ترس و بخل و حرص یک طبیعت دارند و بدگمانی (به خدا) جامع 


عقل به سه قسم تقسیم شده است 


عفقل. به. سه جرء تقسیم شده است. هر کس آنها را داشته باشد عقلش 
ی تا اس تا ار هه 
اطاعت نیکو از خداوند و بینش نیکو در باره کار او. 


خضرت آدم از سه خصلت یکی را بر گزید 


9- اصبغ بن نباته از علی بن ابی طالب (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
خبر کیل, بر آذم 2 ات ری ی ی 2 
سه خصلت مخیر کنم, تو یکی از آنها را انتخاب کن و دو: تا را رها ساز. آدم 
به او گفت: آن سه چیز چیست ای جبرئیل؟ گفت: عقل و حیا و دین. آدم 
گفت: من عقل را انتخاب کردم. جبرئیل به حیا و دین گفت: شما بروید. 
گفتند: ای جبرئیل ما مأمور هستیم که عقل هر کجا باشد آنجا باشیم. 
جبرئیل گفت: هر جور که بخواهید, و بالا رفت. 


عقل مرد در سه چیز معلوم می‌شود 


0- عبد الاعلی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: عقل مرد در سه 
چیز معلوم می‌شود: در طول ریشش و در نقش انگشترش و در کنیه اش. 
(اين هر سه نشان‌دهنده وضعیت روحی انسان است.؛ مخصوصا کنیه‌ای که 
تیکر ان به انسان می‌دهند مطابق با روحیه و عمل کرد او داده می‌ شود) 


شیعه سه گونه است 


1- معاوية بن وهب از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: شیعه سه 
گونه است: 
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دوست دار با موذت, او از ماست. کسی که به وسیله ما خود را می‌آراید و 
ما مال مردم را می‌خورد و هر کس به نام ما مال مردم را بخورد, فقیر 
می‌ شود. 


امتحان شیعه در سه مورد 


02- لیئنی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: شیعیان ما را در سه 
مورد امتحان کنید: موقع فرا رسیدن وقت نماز, بنگرید که چگونه بر آن 
مواظبت می‌کنند و در باره اسرارشان که چگونه آن را از دشمن ما حفظ 
می کنند و در باره اموالشان؛ بنگرید که چگونه به برادرانشان کمک 


ی کیت اس کش ار کی تایق انتای ان کی ات 


امن یا امه ها و که قرو ات 
اس که ی و کی و ماع ات کی کر ره 
و خشم خود را برای خدا| فرو برد و گذشت داشته باشد, او از کسانی 
هی‌شنود که خداوند انهارا بخون حساب:وازد بقشت. هی کند و شفاغت. آه «۱ 
را را را وه امس هر ره ار 
از صبر بر ظلم, مقاومت در برابر ظلم است نه ظلم پذیری. ربیعه و مضر 
هم دو قبیله بودند که افرادشان زیاد بود و هميشه در کثرت به آنها مثل زده 
می‌شود.) 64- هشام بن معاذ می‌گوید: وقتی عمر بن عبد العزیز وارد 
مدینه شد, من نزد او بودم. منادی او نداد داد که هر کس ستمی دیده به 
درگاه بیاید. پس محمد بن علی یعنی امام محمد ۴ آمد. خادم عمر 
بن عبد العزیز به نام مزاحم, نزد وی رفت و ؟ 

محمد بن علی دم در است. عمر گفت: 0 09 
شد, در حالی که عمر اشک چشمانش را پاک می‌کرد. محمد بن علی به 
گفت: ای عمر! چه چیزی تو را وادار به گریه کرده؟ هشام گفت: 
پیامبر ! چنین و چنان باعث گریه او شده است. 

یی ام هرا ماهتا انز اراس نوی 
از آن با سود و قومی با زیان و ضرر بیرون آمده‌اند. چه بسا مردمی که از 
سالتی-خانند حالی که مادر ان فرار دارم ان کیو‌انه ۲ آننکی مک آسا 
را درک کرده است, پس به کلی از میان رفتند و در حالی که از دنیا رفتند, 
مورد سرزنش قرار داشتند, چون برای آن چیزی که از آخرت می‌خواستند 
آمادگی پیدا نکرده بودند و برای آن چیزی که بدشان می‌آمد سپری نساخته 
بودند؟ کسانی که آنان را ستایش نمی کردند اموالشان را تقسیم 
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نمودند و به سوی کسانی رفتند که عذرشان را نخواهند پذیرفت. به خدا 
سوگند که ما شایسته آنیم که به آن کارهایی که آنان کردند و مورد غبطه 
ماست, بنگریم و در آنها با آنان موافق باشیم و به آن کارهایی که آنان 
کردند و ما از آن می‌نرسیدیم یز بنگریم و خود را از آن بازداریم, پس, از 
خدا بترس و در دل خود دو چیز را جای بده: می‌نگری, ۳ 
داری به هنگام ملاقات پروردگار با تو باشد, آن را از پیش بفرست و 
می‌نگری آنچه که بدت عف ند که موقع ملاقات تزور د کار سا نو باشد, جیز 
اه انشا و مس ای سس تا سر ره 
امید که به تو ضرر نرساند روی میاور, ای عمر از خدا بترس و درها را باز 
بگذار و گذشتن مردم از حاجب‌ها را اسان کن و به مظلوم یاری نما و ظالم 


را رد کن. 

آنگاه فرمود: سه چیز است که در هر کس باشد ایمان او به خدا کامل 
است, عمر دو زانو نشست و گفت: ای خاندان پیامبر بگوشم, , فرمود: آری, 
ای عمر! کسی که خوشنودی, او را به باطل وارد نکند و خشم او را از حق 
بیرون نسازد و کسی که وقتی قدرت پیدا کرد. آنچه را که از آن او نیست 
دست اندازی نکند. عمر قلم و کاغذ خواست و نوشت: بسم الله الرحمن 
الرحیم. این چیزی است که عمر بن عبد العزیز آن را به عنوان حق محمد 
بن علی , به او برمی‌گرداند, یعنی فدک را. 

5 ابو عبیده حدّاء از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا مْمن 
کسی است که وقتی خوشنود شد خوشنودیش او را به گناه و باطل 1۲ 
تک هه نس کم مارا از کین سیخ بان نداد 
مومن کسی است که وقتی قدرت پیدا کرد قدرت اوء او را , به تجاوز و 
دست اندازی به آنچه حق او نیست وادار نکند. 

6- فاطمه دختر امام حسین (ع( از پدرش نقل می‌کند که رسول خدا| 
فرمود: سه خصلت است که در هر کس باشد خصلت‌های ایمان در او 
کامل شده است: کسی که وقتی خوشنود شد؛ خوشنودیش او را به گناه و 
باطل نکشاند و وقتی خشمگین شد خشم او و را از حق بیرون نکند و 
وقتی قدرت یافت, به آنچه مال او نیست دست درازی : 

7- عبد اللّه , بن سنان می‌گوید: مردی نزد | 
کرد, امام 
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فرمود: همانا موّمن کسی است که وقتی خشمگین شد خشم او او را از 
حق بیرون نکند و موّمن کسی است که وقتی خوشنود شد, خوشنودیش او 
را وارد باطل نکند و مقمن کسی است که وقتی قدرت یافت., به انچه مال 
او نیست دست درازی نکند. 


سه طایفه‌اند که خداوند در روز قيیامت با آنان سخن تمی‌گوید و به آنان نگاه تمی‌کند و آنان را پاک 
نمی‌سازد و برای انان, عذابی دردناک است 


69- ابو تضیر عی کوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: سه طایفه‌اند 
که خداوند روز قیامت با آنان سخن نمی‌گوید و به آنان نگاه ی و 
را پاک نمی‌سازد و برای آنان عذابی دردناک است: کسی که ریش خود را 
می‌شود. (منظور از کسی که با خودش امیزش می‌کند, شخصی است که 
دست به استمنا می‌زند.) 69- ابو مالک جهنی می‌گوید: از امام صادق (ع) 
شنیدم که فرمود: سه طایفه‌اند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن 
نمی‌گوید و به آنان نگاه نمی‌کند و نان را پاک نمی‌سازد و برای انان 
عذابی دردناک است: کسی که ادعای امامت می‌کند, در حالی که امامت 
او از جانب خدا نیست و کسی که امامت امامی را انکار می‌کند که امامت 
او از جانب خداوند است و کسی که گمان کند این نو. گرون نمی دز 
اسلام دارند. 

0- پیامبر خدا (ص) فرمود: سه طایفه‌اند که خداوند در روز قيیامت با آنان 
سخن نمی‌گوید و به آنان نگاه نمی‌کند و آنان را پاک نمی‌سازد و برای آنان 
عذابی دردنای است: مردی که با امامی بیعت کند و هدف او فقط دنیا 
باشد که اگر آنچه می‌خواهد به او بدهد به بیعت خود وفا می‌کند و گر نه 
وفا نمی کند, و مردی که کالای خود را به مرد دیگری بعد از وقت عصر (که 
موقع با شرافتی است) بفروشد و سوگند بخورد آن را به اين مبلغ خریده 
است و آن شخص سخن او را بپذیرد و کالا را بگیرد و در حالی که آن مبلغ 
زا که کفته: تذاده. انست: و فردی. که. در بیابان: ات.بشیار دارژر ولی آن وا از 


وحشتناک‌ترین حالت برای مردم سه مورد است 


71- یاسر خادم قنی کو ند از امام رضا (ع) شنیدم که فرمود: همانا 
وحشتنا ک‌ترین 
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حالتی که برای این مردم وجود دارد سه جاست: روزی که زاده می‌شود و 
از شکم مادر بیرون می‌اید و دنیا را می‌بیند, و روزی که می‌میرد و اخرت و 
در دنیا ندیده است. خداوند در این سه جا به یحیی سلام فرستاد, و نگرانی 
او را برطرف کرده و فرموده است: «سلام بر او روزی که زاده شد و 
روزی که می‌میرد و روزی که زنده برانگيخته می‌شود» «» و همچنین 
عیسی بن مریم در این سه جا بر خود سلام داده و گفته است: «و سلام بر 
من روزی که زاده شدم و روزی که می‌میرم و روزی که زنده برانگیخته 
می‌شوم.» <«2» 


72 وه ین زب کل قف اند که هام صادق (ع) از پدر و چدش نقل 


ی ی ار ای ی 
هلسند. 


سخن چین قاتل سه نفر است 


سخن چینی او را کرده و کسی که نزد او سخن چینی کرده است. 


مومن سه مسکن دارد. زندان و حصار و جایگاه. و کافر هم سه مسکن دارد 


آشمری دص می کید آماه موس عضی ادا 
صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: دنیا زندان مومن و قبر حصار او و بهشت 
جایگاه اوست؛ و دنیا بهشت کافر و قبر زندان او و آتش جایگاه اوست. 


روزهای خدا سه روز است 


5- مثنی حناط می‌گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود: روزهای خدا 
سه روز است: روزی که قائم (ع) قیام می‌کند و روز رجعت و روز قیامت. 


(1) سوره مریم, آیه 15. 
(2) سوره مریم, ایه 3د. 
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سه گروه در روز قیامت عذاب می‌ شوند 


6- محمد بن مروان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که شنیدم ان حضرت 
فرمود: 

سه گروه در روز قیامت عذاب می‌شوند: کسی که صورتی از حیوان را به 
تضویر کشد. عذاب: می‌شود تا به. آن .روخ بدهد و هرکز نمی‌تواند روج 
بدمد, و کسی که رویای دروغ جعل کند, عذاب می‌شود تا دو دانه جو را به 
یک وک و 
کوش دهد در حالی. که آنانراضی تست در کوشش. سرب دداخته ربخته 
می‌ شود. 

7 7- ابن عباس از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: کسی که صورتی 
را تصویر کند عذاب می‌شود و مکلف می‌گردد که به آن روح بدمد و 
نمی‌تواند, و کسی که رویای دروغ بسازد. عذاب می‌شنود و مکلف من گردد 
که میان دو دانه جو گره بزند و نمی‌تواند. و کسی که به سخنان قومی 
کون دهد در خالی. که آنان رای نیستند, به گوش او قلع گداخته ریخته 
می‌ شود. 


سه خصلت از تکبر باز می‌دارد 


ار ای رن وا شا سیک که انم راد 
را خود حمل کند, او از تکبر در امان است. 


همانا کسی می‌تواند امر به معروف و نهی از منکر کند که در او سه 
خصلت باشد: به انچه امر می‌کند خودش عمل کند و از انچه نهی می‌کند 
خورزن دور خوید. و انحه آخز با نمی من کر اعدا رات مایه: در 


0- داود بن فرقد از امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: سه طایفه نجیب نمی‌شوند: کسی که چشم راستش کور باشد و 
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انگشتر, کبود باشد و کسی که در سند متولد شده باشد. (منظور این است 
که در این گروه‌ها زمینه برای شرارت بیشتر است و در عین حال می‌توانند 
شرور نباشند و اگر چنین اشخاص نجابت کنند, ارزش بیشتری نسبت به 
دیگران دارند چون بر خلاف زمینه طبیعی عمل کرده‌اند). 


1- حسین بن زید از پدرش نقل می‌کند که امام صادق (ع) از پدرش نقل 
می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: کار نیکی که ثواب ان زودتر به انسان 
می‌رسد., احسان کردن است و کار بدی که مجازات آن زودتر به انسان 
می‌رسد, ستم کردن است. و برای شخص از نظر عیب کافی است که در 
مردم به چیزی نگاه کند که از دیدن آن در خودش کور است. و به مردم 
خیری: :| ابزاد بکیرد که خوذاش تمی‌نواند آن.زا ترا ی کند: و همنشین خود را 
با چیزی اذیت کند که به او سودی ندارد. 


کسی که عترت پیامبر را دوست نداشته باشد به سبب یکی از سه چیز است 


2 ان رافع از آفتر. القوفتیین (ع) ففل .عی کند که ار خدا زصن) فر وود 
هر کس خاندان مرا دوست نداشته باشد به سبب یکی از سه چیز است: 


تا اس ار او او وان ی ان اس 
شده است. 


83- زهری از امام سجاد (ع) نقل می‌کند که فرمود: آخرین چیزی که خضر 
به موسی بن عمران وصیت کرد این بود که گفت: کسی را به خاطر 
گناهی سرزنش مکن و همانا محبوب‌ترین کارها نزد خدا سه چیز است: 
میانه‌روی در گشاده‌دستی و عفو به هنگام قدرت و مدارا با بندگان خداء و 
هیچ کس در دنیا با کسی مدارا نکرد مگر اينکه خداوند در روز قیامت با او 
مدارا خواهد کرد و سرامد حکمت, ترس از خداوند است. 


در روز قیامت آتش با سه گروه سخن می‌گوید 


4- امام صادق (ع) از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا 
(ص) فرمود: _ ۱ 
در روز قیامت آتش با سه کس سخن می‌گوید: با امیر و قاری قرآن و 
ثروتمند. 
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به: آمتز ی هیده ای کسی که خداوند به او سلطنت داد, ولی او عدالت را 
رعایت نکرد! پس او را می‌بلعد. همان گونه که پرنده دانه کنجد را 
می‌بلعد. و به قاری قرآن می‌گوید: 

ای کسی که برای مردم خود را زینت داد ولی با گناهان با خدا ستیز کرد! 
او را نیز می‌بلعد. و به ثروتمند می‌گوید: ای کسی که خداوند در دنیا مال 
بسیاری به او داد که گسترده و فراوان بود و فقیر از او اندکی را به عنوان 
قرض خواست و او از روی بخل نداد! او را هم می‌بلعد. 


5- سعد اسکاف از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: سه چیز پشت را 
می‌شکند: ۱ 
کسی که عمل خیر خود را بسیار بداند و گناهانش را از باد برد و در رای 
خود, خودبین باشد. 

6- عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
شیطان که خدا لعنتش کند به لشکریانش گفت: اگر در سه چیز بر فرزند 
آدم مسلط شوم, باکی ندارم که چه عملی دارد؛ چون از او پذیرفته نخواهد 
شد: وقتی که عمل خود را زیاد بداند و گناهانش را از یاد برد و خودبینی در 
او راه یابد. 


7- هشام بن سالم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند 
می‌فرماید: من بر بندگانم با سه چیز منت نهادم: پس از بیرون شدن روح 
از جسد, بوی بد به او دادم که اگر چنین نبود هیچ خویشی, خویش خود را 
دقن نمی کرد؛ به انها پس از رسیدن مصیبت صبر دادم که اگر چنین_ نبود, 
هیچ یک از آنها زندگی گوارایی نداشت و این حیوان را (به عنوان آفت) 
آفریدم و آن را بر گندم و جو مسلط کردم که اگر چنین نبود, پادشاهان آن 
را مانند زر و سیم می‌اندوختند. 


9- امام صادق (ع از پدرش نقل هن کند که پیامبر خدا| (ص) فرمود: 
بیداری روا نیست مگر در سه چیز: شب‌زنده‌داری برای خواندن قرآن و با 
طلب علم و ٍ یا برای 
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عروسی باشد که به همسر خود هدیه شده است. 


اگر سه چیز در فرزند ادم نبود, چیزی سرش را خم نمی‌کرد 


سه چیز در فرزند 2 نیود. 0 سر او 7 نمی کرد: هه و 
فقر و مرگ همه اینها در او هست و در عین حال او همواره جست و خیز 


می 


همه شریعت‌های دین, سه چیز است 


90- ابو مالک می‌گوید: به امام سجاد ءع( عرض کردم: از همه شریعت‌های 
دین مرا خبر بده, فرمود: سخن حق, حکم به عدل و وفای به عهد. 


فتنه‌ها در سه چیز است 


1- اصبغ بن نباته از امیر المومنین (ع) نقل می‌کند که فرمود: فتنه‌ها در 
سه چیز است: محبت زنان و ان شمشیر شیطان است. و خوردن شراب و 
ان تله شیطان است. ۱ 

و محبت دینار و درهم و آن تير شیطان است. پس هر کسی زنان را 
دوست داشته باشد از زندگی خود سودی نمی‌برد. و هر کس شراب را 
دوست داشته باشد, بهشت بر وی حرام است, و هر کس دینار و درهم را 
دوست داشته باشد, دنیا را پرستش کرده است. 

و نیز فرمود: عیسی بن مریم فرمود: دینار بیماری دین و عالم طبیب دین 
است.,: پس هر گاه طبیبی را دیدید که مرض را به طرف خود هت ند او 
را متهم کنید و بدانید که او نمی‌تواند نصیحت کننده دیگران باشد. 


برای مسلمان سه دوست وجود دارد 


2- امام صادق (ع) از پدرش, از جدذش نقل می‌کند که علی (ع) فرمود: 
همانا برای مسلمان سه دوست وجود دارد: دوستی که می‌گوید من با تو 
هستم چه زنده باشی و چه مرده باشی و آن عمل اوست. و دوستی که 
می‌گوید: من تا لب گور با تو هستم و پس از آن تو را رها خواهم کرد و آن 
فرزند اوست. و دوستی که می‌گوید: من با تو 
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هستم؛ , تا وقتی که بمیری و آن مال اوست و چون بمیرد, مال در اختیار 
وارث قرار می‌گیرد. 

تس رسیدیم و صلصال بن دلهمس نزد او بود, گفتم: ای پیامبر خدا (ص) 
ما را موعظه‌ای کن که ما در بيابان رفت و آمد داریم, فرمود: همانا ذلت با 
عرّت, و مرگ با زندگی, و آخرت با دنیاست. و برای هر چیزی حسابگری و 
برای هر چیزی مواظبی و برای هر حسنه‌ای ثوابی و برای هر کار بدی 
مجازاتی و برای هر مذّتی نوشته‌ای است. ای قیس به ناچار تو را 
همنشینی است که همراه تو دفن می‌شود و در حالی که او زنده است و تو 
با آن دفن می‌شوی در حالی که تو مرده‌ای, اگر او کرامت داشته باشد, تو 
را گرامی خواهد داشت و اگر پست باشد, تو را تسلیم خواهد کرد, آنگاه او 
محشور نمی‌شود مگر با تو و برانگیخته نمی‌شود مگر با تو, از تو فقط در 
باره او سوّال خواهد شد, بنا بر این جز همنشینی شایسته انتخاب مکن که 
اگر شایسته و صالح باشد با آن مأنوس می‌شوی و اگر فاسد باشد, تنها از 
آن بترس, آن همنشین, عمل توست. 

قیس گفت: ای پیامبر خدا| (ص) ی دارم این سخن در ابیاتی از شعر 
وا تقو یم من و سس ی وی 
پیامبر فرمود: حسان بن ثابت را نزد او آوردند قیس می‌گوید: 
اندیشیدم که اين موعظه را در چه قالیی از شعر ریزم و پیش از اه 
حسان بن ثابت. سخن بر من هموار شد و گفتم: ای پیامبر خدا (ص) ابیاتی 
به نظرم رسید که گمان می‌کنم با آنچه شما اراده کرده‌اید موافق باشد, 
پس گفتم: 

برای خود همنشینی از کارهایت انتخاب کن. که همنشین انسان در قبر 
همان چیزی است که انجام داده, به ناچار باید آن را برای پس از مرگ 
اماده کنی, برای روزی که انسان ندا داده می‌شود و او می‌پذیرد. 

اگر به چیزی مشغول هستی, جز به آنچه خوشنودی خدا در آن است 
مشغول مباش. 


انسان را پس از مرگ و پیش از آن همنشینی نیست, به جز عملی که 
کرده است. آگاه باشید که انسان, مهمان خانواده خویش است. اندکی 
صبارن آنها می‌ماند و آنگاه کوج قین کندا: 


خداوند به پیامبر خدا (ص) در باره علی (ع) سه کلمه وحی کرد 


4 آللشنن اعد نم رازه اد پعافتر خدا رصن تفن هت کید که قرو د: 
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پروردگارم مرا شبی به ِ برد و در باره علی (ع) سه چیز وحی کرد: 
اينکه او پیشوای پرهیزگاران و سرور موّمنان و رهبر آنهایی است که دست 
و صورتشان سفید است. (کنایه از مسلمانانی است که با گرفتن وضو 
دست و صورت انان نورانی می‌شود) 


مردان سه طایفه‌اند 


طایفه‌اند: ۱ ۱ 
مردی با مالش, مردی با آبرویش, و مردی با زبانش و او بهترین انهاست. 
95 او ی ای رای ی اه 
سق. 
خردمند کسی است که دین؛ روش زندگی او و حلم. طبیعت او و 
اندیشیدن, روش اوست. اگر از او بیر سند؛ پاسخ می‌دهد و اگر ۳ 
بگوید, درست می‌گوید و اگر بشنود, درک می‌کند و اگر حدیث کند. راست 
می‌گوید و اگر کسی به او اطمینان کند, وفا نشان می‌دهد. و اما نادان 
کسی است که اگر نکته خوبی به او یادآوری شود, غفلت می‌کند و اگر از 
کار خوبی برگردانیده شود برمی‌گردد و اگر به نادانی وادار شود, نادانی 
فع کند و اگر حدیث کند دروعغ خن کوید: نمی‌فهمد و اگر هم به او فهمانیده 
شود باز نمی‌فهمد. و اما فاسق کسی است که اگر او را امین خود قرار 
بدهی تو را خیانت می‌کند و اگر با او مصاحبت کنی به تو ایراد می‌گیرد و 
ها ی 


امامت جز بر مردی که سه خصلت دارد شایسته نیست 


7- امام صادق (ع) از پدرش نقل می‌کند که فرمود: امامت جز بر مردی 
که سه خصلت داشته باشد شایسته نیست: خداترسی. که او را از 
محرمات باز دارد و بردباری, که با آن خشم خود را مالک شود و نیکویی 
حکومت بر کسانی که حاکم آنها شده به گونه‌ای که گویا پدر مهربان 
1 
8- احمد بن محمد بزنطی می‌گوید: از امام رضا (ع) پرسیده شد: امام 
پس از امام با چه علامتی شناخته می‌شود؟ فرمود: امام نشانه‌هایی دارد, 
اينکه بزرگ‌ترین فرزند پدرش باشد و دارای فضیلت باشد و هر گاه که 
کاروانی به مدینه آید, بپرسد که فلانی 
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چه کسی را وصی خود قرار داده, بگویند: فلانی را. و اسلحه نزد ما مانند 
تابوت در میان بنی اسرائیل است که امام هر کجا باشد با اوست. (منظور 
اژ.این تسخن که احر کارواتی به مذیته آبد و بیردسد .ب. این است که جانشین 
بودن امام جدید به امامی که از دنیا رفته میان مردم معروف باشد که اک 
از انها ببرسی, امام جدید را به روشنی نشان دهند. و منظور از اسلحه که 
همواره با امام است سلاح پیامبر است که میان امامان به یادگار ِ 
به امام دوازدهم رسیده, و او در موقع ظهور از آن استفاده خواهد کرد.) 
وو- عبد الاعلی می‌گوید: به امام صادق (ع) گفتم: برای دفع 
و حجّت چیست؟ فرمود: سه حجت 
است که در کسی جمع نمی‌شود مگر اينکه امام باشد: اینکه نزدیک‌ترین 
کس به امام قبلی باشد و سلاح پیامبر نزد او باشد و دارای وصیبی آشکار 
باشید کت ار به صونته وفنی و از عموم مردم و از کودکان پرسیدی که فلان 
امام چه کسی را وصی خود قرار داده, بگویند: 
فلان کس را. 


کی که« بتة بار جه به:جا آورزذه 


000 1- حریز گفت: هر کس سه سال پشت سر هم حج به جای اورد پس از 
آن حح کند يا نکند, مانند کسی است که همه ساله حج به جای مي‌آورد. 
مضنف: این کناب می کوید: آشتاد. این خدیت مضطرب. بوده من آن:را تغییر 
ندادم چون در نسخه من به همین صورت بود و حدبت؛ ِ 
است. 

1- صفوان بن مهران از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس 
سه بار حج به چای آورد هرگز فقیر نمی‌شود. 

٩ ۱1‏ 
روایتی به جای سه سال. هفت سال ذکر شده است. 


فرمود: هر 
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کس سه نفر از مومنان را به حج ببرد, خود را با ان مبلغ از خدا خریده 
ها ما هو و و ار ها 
حلال يا حرام؟ 


در پیراهن یوسف ۷ است 


4- هشام بن سالم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: در پیراهن 
یوسف سه ایه (در قران) امده است., در قول خداوند که فرمود: «پیراهن 
او را با خونی دروغین آوردند» و قول خداوند: «اگر پیراهن او از جلو پاره 
شده باشد ...» و قول خداوند: «اين پیراهن مرا ببرید ...» «1» 


ظلم سه گونه است 


کل هو بن طریف از اماق باق (غ) قل هی کته که فر مود ظلم, بر کیبه 
گونه است: 

طلفی. که خداوند ان ترا می‌خشه و طامی که تم‌ خن و ظلنی که آن 
ره تم کند, آغا طلمی که تفت ره رای دادن نم خدانمت < 
اما ظلمی که می‌بخشد, ظلم کردن انسان به خودش میان خود و خداست. 
و اما ظلمی که آن را رها نمی‌کند, در باره حقوقی است میان بندگان. 


زن‌ها به سه طریق حلال می‌شوند 


6 سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش, از امیر المومنین (ع) 
ازدواج به وسیله مالک بودن و ازدواج بدون ارث (منظور از ازدواج با ارث 
ازدواج دائم و منظور از ازدواج بدون ارت ازدواج موقت است, که اولی از 


مرد ارث می‌برد و دومی نمی‌برد و ازدواج با ملک هم مربوط به امه و 
برده است) 


برای همه امّت امید نجات وجود دارد مگر به سه کس 


7 ضبن بات از اعام ضاوق (ع) سفل خی کید که فرضوده انا شم 


۱ اشر- 
به این امت 


(1) سوره یوسف, آیات 18- 26- 93. 
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از کسانی که حق ما را شناخته باشند, امید نجات دادم مگر به سه نفر: 


سخت‌ترین ساعت‌های فرزند آدم, سه ساعت است 


58- زهری از امام سجاد (ع) نقل می‌کند که فرمود: سخت ترین 
ساعت‌های فرزند آدم سه ساعت است, ساعتی که در آن فرشته مرگ را 
می‌بیند و ساعتی که در آن از قبر برمی‌خیزد و ساعتی که در آن در برابر 
خدا| قرار می‌گیرد, که يا به بهشت و يا به آتش می‌رود. سپس فرمود: ای 
فرزند آدم! اگر در حال مرگ نجات یافتی, تو همانی که هستی و گر نه 
هلاک شدی, ای فرزند آدم, اگر در موقعی که به قبر گذاشته شدی نجات 
یافتی, تو همانی که هستی و گر : ۱ ۱ 

و اگر هنگامی که مردم ۳ ۳ خداوند قرار می‌گیرند نجات یافتی نو 
ای ۱ نه هلاک شدی, سپس این آیه را تلاوت فرمود: و 
از پس آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند» «1» فرمود: برزخ 
قبر است و برای آنان در آنجا زندگی سختی است و به خدا سوگند که قبر, 
باغی از باغ‌های بهشت و یا گودالی از گودال‌های ات است, سیس آن 
حضرت به مردی از همنشینانش فرمود: خدای آسمان, ساکنان بهشت و 
ساکنان اتش را می‌شناسد, اپا تو از کدام یک هستی و کدام جایگاه, جایگاه 


فرزند آدم کاری را که نزد خداوند از سه کار بزرگتر باشد انجام نداده. 


9- امام صادق فرمود: پیامبر خدا (ص) فرمود: فرزند آدم کاری که نزد 
اما ها ها انش شاب را ی 
خود را در زنی که به او حرام است خالی کند. 


0- امام صادق (ع) فرمود: در حکمت آل داود نوشته شده است: مرد 
جز برای سه هدف کوچ نکند: برای تهیه توشه آخرت و يا اصلاح کارهای 
زندگی و یا لذت‌جویی از راه غیر حرام. نیز فرمود: هر کس زندگی را 
دوست داشته باشد خوار می‌شود. (منظور از زندگی در اینجا دنیاست که 
دوست داشتن آن خواری می‌آورد.) 


(1) سوره موّمنون آیه 100. 
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0 ِ ۳ 0 اه برای 9 
رختخواب برای خانواده‌اش و یک رختخواب برای مهمانش. چهارمی مال 
شیطان است. 

2- جابر بن عبد اللّه می‌گوید: نزد پیامبر خدا (ص) از رختخواب سخن 


شد؛ فر مود: رختخوابی برای مرد و رختخوابی برای زن و رختخوابی برای 
مهمان, چهارمی برای شیطان است. 


نشانه‌های ززعه ان 


13- ماد ین کیسی از اهام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: لقمان به 
پسرش گفت: فرزندم ا! هر چیزی علامتی دارد که با آن شناخته می‌شود و 

بر آن گواه است. همانا دین سه علامت دارد: له 
آن. و ایمان سه علامت دارد: ایمان به خدا و کتاب‌ها و پیامبران او. و عالم 
سه علامت دارد: علم به خدا و شناختن آنچه خدا دوست دارد و پا از آن 
بدش ضیف ید عمل کننده سه علامت دارد: تفا ودوج و زکات. و شخص 
تاسار کار هنم عامعت دار ها بالات از خی متیر می‌کند و آنحه را کر 
ید اند می کوید نکر طلف چبری است که به آن میرن ور مک یرنه 
علامت دارد: به آنکه بالاتر از اوست با نافرمانی ظلم می‌کند و به پایین‌تر 
از خووتا. غلیم.ظلم هی‌کند اه سمران: را باری می‌ده و متافق. سه 
علامت دارد: زیانش با قلبش و قلبش با عملش و آشکارش با نهانش 
مخالف است, و گناهکار سه علامت دارد: خیانت می‌کند و دروغ می‌گوید و 
با انجه هی کوید فخالفت می کنده و ریاکار سه غلامت وا رد 

می‌کند و در هر کاری ستايش مردم را می‌جوید. و حسود سه علامت دارد: 
وقتی کسی غایب است غیبت او را می‌کند و چون حاضر باشد به او تملق 
می‌کند و مصیبت زده را شماتت می‌کند, و اسراف کار سه علامت دارد: 
وا 
شایسته او نیست می‌خورد, و تنبل سه علامت دارد: سستی می‌کند تا 
ایام | ااس تهض طعا بوا اسام مت ۲ ان سای رود 
ضایع نمی‌شود مگر اين که گناهکار باشد, و غافل سه علامت دارد: سهو, 
بازی, فراموشی. 
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حقاد بن عیسی گفت: امام صادق (ع) فرمود: برای هر کدام از این 
ها ای و او ک را ها بش ار او یوار 
باب و هزا ر باب می‌رسد, پس ای حقاد, شبانه‌روز در طلب علم باش و اگر 
می‌خواهی چشمت روشن باشد و به خیر دنیا و اخرت برسی, طمع خود را 
از آنچه در دست مردم است قطع کن و خودت را از مردگان بشمار و با 
خود مگو که تو از یکی از مردم بالاتری, و زبانت را نگه دار, همان گونه که 
مالت رانگه می‌داری. 


فرمود: کر آمده ا شنت که گفت؟ ۳ باید 
کسی که یقین او اندی و نیت او در طلب روزی ضعیف است. عبرت بگیرد, 
همانا خداوند او را در سه حالت از سوی خود سامان داده و روزیش را 
عطا مهد ور حالی که شور سع یک آ. آن حالها مه کی 
چاره‌ای داشت و خداوند او را در حالت چهارم نیز روزی می‌دهد, اما اولین 
حالت هنگامی بود که او در شکم مادر بود و خداوند او را در این قرارگاه 
آرام که گرما و سرما اذیتش نمی‌کرد روزی می‌داد. سپس او را از آنجا 
بیرون آورد و از شیر مادر برای او روزی قرار داد که او را کفایت مي کرد و 
پرورش می‌داد و در امان بود بدون آنکه تاب و توانی داشته باشد, آنکاه او 
را از شیر باز کرد و برای او از کسب و کار بدر و مادرش روزی قرار داد و 
دل‌های آنان.عه او با محبت و مهربان بود به گونه‌ای که نمی‌توانستند جز 
اين را انجام دهند, تا جایی که آنها در بسیاری از موارد او را از خودشان 
مقدم می‌داشتند, تا اینکه وقتی بزرگ و خردمند شد و برای خود کسبی 
فراهم کرد, کارش بر او تنگ شد و در باره پروردگارش گمان‌ها کرد و 
حقوق الهی را در مال خودش انکار نمود و بر خود و خانواده‌اش ن 9 

و این از ترس تنگ شدن روزی و به سبب نداشتن یقین کافی به اینکه 
۳۹۳ در دنیا و آخرت به او عوض خواهد داد صورت گرفت. پس چه بد 
بنده‌ای است بنده, فرزندم. 


مردم سه طایفه‌اند 


115- ابو خدیجه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: مردم سه دسته 
به شمار می‌آیند: عالم و چوینده علم و خس و خاشاک, پس ما عالمان 
هستیم و شیعیان ما جویندگان علم هستند و بقیه مردم خس و خاشاکند. 
ای هار ام ی ی و 
مردم سه 
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0 ۱ 0 تاه فگزا و گورگران ما رب 
هستیم و موالی کسانی است که ما را دوست دارند و گورخران آنقانین 
هستند که از ما بیزاری می‌جویند و به ما بد می‌گویند. 

7- محمد بن مسلم و دیگران از امام صادق (ع) نقل می‌کنند که فرمود: 
پيامبر خدا (ص) فرمود: یا عالم و یا طالب علم باش و یا علما را دوست 
بذار و ها رفن فان که.-به سیب دشمتی با آن تیه حروم .هلا کشوی. 


سه خصلت است که کسی در آنها معذور نیست 


8- حسین بن مصعب همدانی می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که 
فرمود: سه چیز است که هیچ کس در انها عذری ندارد: ادای امانت به 
صاحبش, چه نیکوکار باشد و چه بدکار, و وفای به عهد چه برای نیکوکار 
باشد و يا برای بدکار, و نیکی به پدر و مادر, چه نیکوکار باشند و چه بدکار. 


9 ابو عبیده از امام باقر (ع) نقل می‌کند که در کتاب علی (ع) چنین 
امده است: 


سه خصلت است که صاحب آنها نمی‌مپرند تا اينکه کیفر آنها را می‌بینند: 
ستم و قطع رحم و سوگند دروغ که با آن با خدا می‌ستیزد و همانا طاعتی 
که ثواب آن زودتر از همه می‌رسد, صله رحم است, گاهی قومی بدکار 
هستند ولی میان خود صله رحم می‌کنند و در نتیجه اموالشان زیاد می‌شود 
و به مردم نیکویی می‌کنند و عمرهایشان زیاد می‌شود. و همانا سوگند 
دروغ و قطع رحم خانه‌ها را بدون صاحب و ویران می‌کنند و رحم را سنگین 
که و را ی میس اند 


0 ارت اقهر از .اضر المفین ۶۲ صل. ی کید که فرضفوه تیه «حیر. 
است که 
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مسلمان با آنها کامل می‌شود: دانستن احکام دین و اندازه‌گیری در زندگی 


خصلت‌های سه‌گانه‌ای که در وصیت پیامبر (ص) به امیر المومنین ع) آمده 


(ع) کرد اين بود که ۱ 

یا علی تو را از سه خصلت بزرگ نهی می‌کنم: حسد و حرص و دروغ. 

یا علی, سرامد عمل‌ها سه تا است: به مردم از جانب خود انصاف بدهی و 

همراهی کردن با برادران دینی و یاد خدا در هر حالتی. 

یا علی, موّمن در دنیا سه شادی دارد: 

دیدار برادران و افطار روزه و شب‌زنده‌داری در پایان شب. 

با شه خن است: که آکر کر کی اس صل اه توا ی ریم 

تزسن از خدا که اونرا از ارتکاب کناهان الهی بان داردو اخلافی که‌با آن با 

مره مارا کند و تردباری ها ان حمل حاهل را تحسل کنو 

با علی,سه چیو ار حقایق انمان اسیت. انفای در کدستین ق اتضاق: دادن 

به مردم و بخشش علم به طالب ان. 

یا علی سه خصلت از اخلاق نیکوست: به کسی که تو را محروم کرده عطا 

کنی و با کسی که تو را قطع کرده پیوند برقرار کنی و کسی را که به تو 

2 امام صادق (ع) از پدرش و او از جدش از امیر المومنین (ع) نقل 

می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیتی به او فرمود: ۲ 

با لیا مه حصلت است که سر کنن دا را با اش انا ملافات که 

بهنرین مردم است: کی که آزحه را که خدا بر او واجب کرده به جای 

آورد او از عابدترین مردمان است, و کسی که خود را از محرّمات الهی باز 

ذارد آو از پزهیز کار ترین مردمان اسنت:. و کسی که به آنچه:خدا : به او روزی 

داده قانع شود, از بی‌نیا زترین مردمان است. 

بای هس است که ات ای انا ان تساه تا تراتر 

دینی در مالش و انصاف دادن به مردم از خودش و یاد خدا در هر چالتی. و 

باد خدا همان گفتن (سبحان اللّه و الحمد الله و لا اله الا له و له اکبر) 
نیست, بلکه این است که هر گاه به چیزی که : بر او حرام است رسید, در 

آنجا ۷ وت و آره زاره نو 

باه ی ات ار نا سم و مر ات در سا 

قبرها و 
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با علی. سته: ظابفه‌اند که .هنشت با انا قلب را می‌میراند: همنشینی با 

دونان و همنشینی با ثروتمندان و سخن گفتن با زنان. (منظور, سخن گفتن 


با زنان نامحرم است که باعث فساد می‌گردد.) 

یا علی سه چیز بر حافظه می‌افزاید و بیماری را از میان می‌برد: خوردن 
شیر و مسواک زدن و خواندن قران. کش مر 

یا علی سه چیز از وسواس است: خوردن گل و گرفتن ناخن با دندان و 
خوردن ریش. 

یا علی تو را از سه چیز نهی می‌کنم: حسد و حرص و تکبر 

یا علی سه چیز قساوت قلب می‌اورد: شنیدن لهو و طلب صید و رفتن به 
درا نان 

یا علی زندگی در سه چیز است: خانه وسیع و جاریه زیبا و اسب شکم 
لاغر. 

مصنف این کتاب می‌گوید: منظور از «الفرس القباء» اسب شکم لاغر 
است, گفته می‌شود: «فرس اقب و قبّاء» و لفظ فرس هم مذکر و هم 
مونث است و در منت فقط «قبا» گفته می‌شود و نه غیر آن. 


برای سه نفر با لفظ جمع دعا می‌ شود 


3- منصور بن حازم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: سه نفرند 
که آنها با لفظ جمع دعا می‌شوند, اگر چه یک نفر باشد: کسی که عطسه 
می‌کند. به او گفته می‌شود: خدا شما را رحمت کند چون دیگران هم با او 
هستند, و کسی که به کسی سلام می‌دهد, می‌گوید سلام بر شما؛ و کسی 
که کسی را دعا می‌کند, می‌گوید: خدا شما را عافیت بدهد. 

خی ان کاب سی یو اکر عصاوت نوم ار تخالفان باشه مه ای فد 
می‌ شود : 

«یرحمکما له خدا شما دو نفر را یت کند» و منظور دو فریشته‌ای 
است که مه کل اویند, ولی برای موّمن گفته می‌ شود : «یرحمکم اللّه خدا| 
شما را رحمت کند» 


برای عطسه‌کننده سه بار دعا می‌ شود 


4- امام صادق (ع) از پدرش نقل می‌کند که علی (ع) فرمود: برای 

سس ۱ ۱ می‌ شود (یرحمکم الله گفته می‌شود) 

از آن بیشتر باد است. 

5- 9 خدیت دیگر آمده؛ اگر عطسه‌کنتده سه بار بیشتر عطنسه کرد 
بت و ۶ 
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می‌شود: «شفاک الله خدا تو را شفا دهد» 


6- عباد بن صهیب می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرماید: 
خداوند سه چیز را در منافق و فاسق جمع نمی‌کند: زیبایی قيافه و فهم و 


اخلاق نیکو, هرگز. 


سه دسته از مهمانان خداوند, زاثران او و در حمایت او هستند 


7- عباد بن صهیب می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: همان 
مهمان خدا کسی است که حح و عمره به جای اورده است, او تا وقتی که 
به منزلش برگردد مهمان خداست. و کسی که در حال نماز است. تا وقتی 
که نمازش تمام شود در حمایت خداست. و کسی که برادر دینی خود را 
برای خدا زیارت کند, او زاثر خدا در رسیدن هر چه زودتر به ثواب او و 
استفاده از کنجینه‌های رجمت او ضی‌بانشتد. 


مشتری سه روز خیار حیوان دارد 


8- فضیل بن سار نقل می‌کند که به امام صادق (ع) گفتم: شرط فسخ 
در (معامله) حیوان چیست؟ فرمود: سه روز برای مشتری؛ گفتم: شرط 
فسخ در غير حیوان چیست؟ فرمود: دو طرف معامله تا وقتی که از هم 
جدا نشده‌اند اختیار فسخ دارند و چون از هم جدا شدند. دیگر پس 1 
رضایت دو طرف هیچ کدام اختیار فسخ ندارند. 


سه چیز است که خداوند به هیچ کس در آنها رخصت نداده 


9- عنبة بن مصعب گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: سه چیز 
است که خداوند در انها به هی کس رخصت نداده است: نیکویی به پدر و 
مادر چه نیکوکار باشد و چه بدکار و وفای به عهد برای نیکوکار و بدکار و 
ادای امانت به صاحبش چه نیکوکار باشد و چه بدکار. 


0-- زید شحخام از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هیچ مصیبتی 
برای موّمن 
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شدیدتر از این نیست که از سه خصلت محروم باشد. گفته شد: آنها 
کدامند؟ فرمود: 

همراهی کردن با دیگران در آنچه دارد برای خدا, و انصاف دادن از خود به 
دیگران, و بسیار‌یاد خدا کردن, ولی من نمی‌گویم (که منظور از ذکر خدا) 
گفتن «سبحان الله و و الحمد لله و لا للع الا اللتم نله اک ات اد 
خدا نزد چیزی است که برای او حلال و يا حرام شده است. 


اگر سه طایفه نبودند خداوند غذانب را بر نند کانتن قرو می‌ریخت 


1- حسین بن مصعب از امام صادق (ع( نقل می‌کند که فرمود: همأنا 
خداوند را فرشته‌ای است که هر شب و روز ندا می‌دهد: ای بندگان خدا از 
معصیت الهی باز ايستید, چون اگر حیوانات چرنده و کودکان شیر خوار و 
پیران رکوع کننده نبودند, عذاب بر شما به سختی فرو می‌ریخت و شما به 
سختی کوبیده می‌شدید. 


فرمود: ملعون است ملعون است کسی که از ولایت اهل بیت من کور و 


3- امام صادق (ع) از پدرانش نقل می‌کند که امیر المومنین (ع) فرمود: 
فقیهان و حکیمان وقتی به همدیگر نامه می‌نوشتند, سه چیز را می‌نوشتند 
کسی که همت و برای آخرت باشد خداوند او را از غصه دنیا کفایت 
مهف ده هه کسید که بان خوووا اضااه کمم خدامنو اشکار ام را اضلاه 
هی کت و کسی که میان خود و خدا را اصلاح کند خداوند میان او و مردم 
زا لاخ کنو 


4- حلبی می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: دروغ و بخل و 
بدکاری در 
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سرشت موّمن نیست., ولی ای بسا به سوی اینها میل می‌کند, اما ادامه 
نمی‌دهد. گفته شد: آپا زنا می‌کند؟ فرمود: آری؛ اما او مورد آزمایش قرار 
می‌گیرد و توبه می‌کند, ولی از این نطفه برای او فرزندی زاده نمی‌شود. 


برای کسی که چیزی از دنیای خود را به ناچار از دست می‌دهد. سه خصلت است 


درآ ید الند. بنستان کقت: اه امام ضادی (ع) ند که پامنر خدا 
(ص) فرمود: ۱ 

خداوند می‌فر ماید: من دنیا را به بندگانم به صورت مبادله‌ای عطا کردم, 
پس هر کس به من قرض بدهد, در برابر هر یک از آن ده تا هفتصد برابر و 
آنچه بخواهم می‌دهم, و کسی که به من قرض ندهد و من چیزی را به جبر 
از او بگیرم, به او سه خصلت می‌بخشم که اگر یکی از آنها را به فرشتگانم 
می‌بخشیدم خوشنود می‌شدند. درود و هدایت و رحمت. خداوند می‌فرماید: 
«کسانی که چون به آنان مصیبتی تسد می‌گویند: 

ما از خداییم و به سوی او بازمی‌گرديم. برای آنان است درودهایی از 
پروردگارشان «1» این یک خصلت از آن سه خصلت., «و رحمت» می‌شود 
دو خصلت, «و آنان هدایت‌شدگانند» این سه خصلت. سپس امام صادق 
(ع) فرمود: این سه خصلت برای کسی است که خداوند چیزی را , به طور 
قهر از او گرفته باشد. 


خداوند را بهشتی است که چز سه طایفه کسی وارد آن نمی‌شود 


خود حکم به حق داده است و کسی که به خاطر خدا برادر دینی خود را 
زیارت کرده است و کسی که به خاطر خدا برادر دینی خود را بر خود مقدم 


7 امام صادق (ع) فرمود: در شیعیان ما هر چه باشد. سه خصلت در 
نبا تنست: او اما کی دست ه دای درا نهی کید ول ی ور و 
مفعول واقع نمی‌شود. 


سخت‌ترین 


(1) سوره بقره, آیه 157. 
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کارهایی است که بندگان انجام می‌دهند: انصاف دادن مدومن از خودش, 
همراهی او نست به برادر دینی‌اش و یاد خدا| در هر حال, و آن به این 
صورت است که چون به ارتکاب گناه تضفیم می کیرد خدا| را باد می کند و 
یاد خدا میان او و آن گناه جدایی می‌اندازد و این همان سخن خداوند است 
که فرمود: «همأنا کسانی که پرهیز کارند وقتی وسوسه‌ای از شیطان به 
آنان رسد یادآور می‌شوند پس آنگاه بینایان باشند» «» 30 1- ابو جارود از 
امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: سخت‌ترین اعمال سه چیز است: 
انصاف دادن به مردم از سوی خودت تا جایی که در تاره آناندیه یی 
راضی نشوی, مگر این که در باره خود به آن راضی باشی, و مواسات 
کردن تو به_برادر دینی‌ات در مال و یاد خدا در هر حالی, یاد خدا فقط گفتن 
«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر» نیست. بلکه این 
است که هر گاه فرمان الهی به تو رسد, بگیری و هر گاه نهی الهی به تو 
رسد ترک کت 


سخن شیطان به حضرت نوح که مرا در سه جایاد کن 


0-- جابر از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: چون نوح برای نفرین 
به قومش خدا را خواند. شیطان نزد او آمد و گفت: ای نوح! تو را نزد من 
حقی است. می‌خواهم عوض آن را بدهم. نوح گفت: به خدا سوگند که 
برای من بسیار ناگوار است که حقی بر تو داشته باشم, آن حق چیست؟ 
گفت: آری, تو نزد خدا به قوم خود نفرین کردی و آنان را غرق ساختی و 
کسی نماند که من گمراهش کنم, و من در راحتی هستم تا اينکه نسل 
دیگری به وجود آید و آنها را گمراه سازم. نوح گفت: چگونه می‌خواهی به 
من عوض بدهی؟ شیطان گفت: مرا در سه جا یاد کن که در آن سه جا به 
بنده از هر وقتی نزدیک‌ترم: تا ففت که غضب کردی مرا به یادآور و 
هنگامی که میان دو نفر قضاوت می‌کنی مرا به یادآور و هنگامی که با زنی 
همتشین شدی و کستی. با شما تبود: مزا به‌یاد آور. 


سخن نز شیطان ملعون: هر چه در کار فرزند آدم درمانده شوم ون نگی از سه جا درمانده نمی شوم 


2-1 عبد الرحمن بن محمد از امام صادق ع( نقل می‌کند که فرمود: 


(1) سوره اعراف, آیه 201. 
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خدا بر آوباد) خق کوید؛ ضر خه. در کار فززند. آدم درمانده‌ام کند در یکی از 
سه جا درمانده‌ام نمی‌کند: گرفتن مال از راه حرام و يا ندادن حق آن و یا 
مصرف کردن آن در غیر محلی که باید مصرف کند. 


ننبه خضلت است که مردم طاقت آن را ندارند 


2 ید الم ین آنی شقور ار اقام صادی )ال من کید گم اف نو ره 
برادرش در مال و یاد کردن بسیار خداوند. 


احسان کردن شایسته نیست مگر با سه خصلت 


3- حاتم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: دیدم که احسان 
کردن شایسته نیست مگر با سه خصلت: کوچک دانستن آن و پنهان دادن 
آن و شتاب کردن در آن, چون اگر آن را کوچک بداني آن را نزد کسی که 

به او دادی بزرگ کردی, و هر گاه آن را پنهان کردی آن را کامل نمودی, و 
هر کاه که در آن.شتاتب کردخ آن را کمارا تمدخ م اک کر ان اش آن را 
نابود کردی و دشوار ساختی. 


دست‌ها سه گونه‌اند 


اکن له از سا مس خدا (ضن )سا عم ند کم خر ها مروت ها 
سه گونه‌اند: دست خدا که بالاترین دست‌هاست و دست احسان کننده که 
بعد از دست خداست و دست سائل‌گیرنده که پایین‌ترین دست‌هاست. پس 
آنچه از خرج خود اضافه داری احسان کن و خود را ناتوان مساز. 


ید آلله نن مهن اد امام ضادی ۱ ع) و اهاز پذرانش, از غلی:(ع) 
نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر احسانی صدقه است, و هر 
کسی که کسی را به کار خیر هدایت کند مانند آن است که خودش آن کار 
شا اتحام داوم است سگذامند کمک کردم بسا را ووست درو 
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طرش رگا رسد گرین بقروفی: 


6- شهاب بن عبد ربه از پدرش از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: 

تخد ان سه کس هستند. خداوند که پروردگار جهانیان است و صاحب 
مال و کسی که به وسیله او داده می‌ شود. 

خداوند بخشنده. و کسی که از مال خود می‌بخشد و کسی که در این راه 
کوشش می‌کند نیز بخشنده است. 


خواهش کردن جز در سه جا شایسته نیست 


8- عبد الحمید بن عوّاض از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
خواهش کردن شایسته نیست مگر در سه جا: در باره خونبهایی که ثابت 
شده و یا بدهی سنگین و يا احتیاجی که انسان را زمین گیر کرده است. 
9 امام صادق (ع) فرمود: مردی نزد عثمان امد و او بر در مسجد 
نشسته بود و از وی درخواست پول کرد و او پنج درهم به او داد. آن مرد 
گفت: مرا راهنمایی کن, ار 
برو. و با دستش به ناحیه‌ای از مسجد که حسن و حسین و عبد الله بن 
معتز تشه یود سار کرور ان مود برد ایان اعد وب ها علامدلدو ار 
آنها درخواست پول کرد. حسن (ع) و حسین (ع) به او گفتند: ای شخص! 
سوال کردن جز در سه جا روا نیست: خونبهایی که دردناک است, یا بدهی 
که دل شکستگی دارد, یا فقری که انسان را زمین‌گیر می‌کند, تو برای 
کدام یک سوال می‌کنی؟ گفت: برای یکی از این سه مورد. 

پس امام حسن (ع) دستور داد به او پنجاه دینار دادند و امام حسین (ع) نیز 
دستور داد به او چهل و نه دینار دادند و عبد الله بن جعفر نیز دستور داد به 
او چهل و هشت دینار دادند و آن مرد برگشت و نزد عثمان آمد. عثمان به 
او گفت: چه کردی؟ گفت: ند نو آمدم. و از تو ضغال کردم و دادی آنچه 
دادی و از من نپرسیدی که برای چه سوال 
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می‌کنم ولی چون از صاحب موهای بلند سوال کردم به من گفت: ای 
شخص برای چه سوال می‌کنی چون سوال کردن جز در سه مورد روا 
نیست و من علت سوال کردنم را به او گفتم و به من پنجاه دینار داد و 
خی او که با ری تفر میج رت ار اوه عثمان گفت: 
برای تو چه کسی مانند اين جوان‌ها می‌شود؟ آنان علم را یک جا به دست 
آورده‌اند و خیر و حکمت را اندوخته‌اند. 

مصنف این کتاب می‌گوید: معنای این سخن او «فطموا العلم فطمها» این 
است که علم را از دیگران بریده‌اند و آن را برای خود جمع کرده‌اند. 


سه خصلت است که خداوند با آنها به فرزند آدم مثت نهاده 


0-- ابو حمزه از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند می‌فرماید: 
ای فرزند آدم من به تو سه منت نهاده‌ام: بر تو پوشانیده‌ام آنچه را که اگر 
خانواده تو آن را بدانند تو را به خاک نمی‌سپارند و به تو وسعت دادم و از 
تو قرض خواستم و تو اقدام به خیر نکردی, و موقع مرگت یک سوم مالت 
را در اختیار تو قرار دادم و تو اقدام به خیر نکردی. 


بنده‌ای مشرک نمی‌شود مگر اینکه یکی از این سه خصلت را انجام بدهد 


1 عباس بن یزید نقل می‌کند که به امام صادق ءع( گفتم: این مردم 
عوام گمان می‌کنند که شرک از رد پای مورچه در شب ظلمانی روی پلاس 
سیاه پنهان‌تر است. فرمود: بنده مشرک نمی‌شود مر اينکه به غیر خدا 


به این امت کمتر از سه چیز داده نشده 


اسان تاه سای مس ند کمساخیر تا 


فرمود: ات ی ات زیبایی و صدای 
خوب و حافظه. 


بلای مشقت بار. سه چیز است 


3- سکونی از امام صادق (ع) از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که 
پیامبر خدا (ص) 
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فرمود: بلای مشقت بار این است که مردی را بیاورند و با زجر گردن او را 
ی 


در اين امت سه چیز وجود ندارد 


4- زید بن علی از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود: در امت من رهبانیت و گردشگری و سکوت نیست. (رهبانیت یعنی 
ترک دنیا که در میان مسیحیان وجود دارد و منظور از گردشگری این است 
که کسی در جایی سکونت نکند و همواره خانه به دوش باشد و منظور از 
سکوت.؛ کار برخی از بهود انننت: که کاهیت خود را ملتزم به سکوت 
می‌کردند و با کسی حرف نمی‌زدند.) 


فر رز تکار به خانه‌ای که قن ان سه چیز باشد وارد نمی شوند 


فرمود: ۳ ِ ۲ اش 
جبرئیل نزد من امد و گفت: ما فرشتگان به خانه‌ای که در ان سگ و یا 
مجسمه جسدی و يا ظرفی که در آن بول کنند باشد, وارد نمی‌شویم. 


6- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند 
ای ان موه بر ی رو ی وا 
به خیری راهنمایی کند و يا به ان اشاره کند در ثواب آن شریک است و هر 
کس به چیز بد فرمان دهد يا به آن راهنمایی کند و يا اشاره کند, در گناه 


خداوند به ممن سه خصلت داده 


7- عبد المومن انصاری از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا 
خداوند به موّمن سه خصلت داده است: عرّت دینی در دنیا و پیروزی در 
اخرت و هیبت در دل جهانیان. 
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از سه کس در باره دین باید دوری کرد 


سنه بن قسم نی فی ار اسر آلففسن ع) ی که 
می‌فرمود: 

در باره دینتان از سه کس بر حذر باشید: مردی که قرآن می‌خواند تا در آو 
را متهم به شرک می‌کند. 

کفتم با امیر المعمسشن! کدامتک ان این ده آولت به بر که فزت؟ فرمود: 
آن کس که متهم می‌کند, و مردی که بدعت‌های نو درآمد او را خوار کرده 
به گونه‌ای که هر گاه بدعت جدید دروغین حادث شود آن را ۱ 
هست کش می‌دهد. مردی که خداوند به او قدرت داده و گمان کرده که 
اماع از اه همان اطاعت ار خداست متسافرماین: او کافرفانی خداست: 
ولی او دروغ می‌کوید: زیرا که در معصیت خدا اطاعت از هیچ مخلوقی روا 
نیست., هیچ مخلوقی نباید معصیت خدا را دوست داشته باشد. پس اطاعت 
در معصیت خداوند جایز نیست و کسی که خدا را نافرمانی می‌کند نباید از 
او اطاعت کرد, همانا اطاعت مخصوص خداوند و پیامبرانش و اولی الامر 
است. اينکه خداوند به اطاعت از پیامبر فرمان داده, برای آن است که او 
معصوم و پاک است. هرگز به معصیت خدا فرمان نمی‌دهد و اینکه به 
اطاعت از اولی الامر فرمان داده برای آن است که آنها نیز معصوم و پاک 
هستند و هرگز به معصیت خدا فرمان نمی‌دهند. 


شاج دی خی 3 اش ستاو (ع) اه اه 


159- سلمه می‌گوید: و و 
باشم و آن را محافظت کنم, در کنار من دیری بود و من هر گاه که ور 
می‌شد وضو می‌گرفتم و نماز می‌خواندم, یک روز ساکن دیر به من گفت: 
این نمازی که می‌خوانی چه نمازی است؟ من کسی را نمی‌بینم که ان را 
بخواند, گفتم: ما آن را از فرزند پیامبر گرفتیم, گفت: او عالم و دانشمند 
است؟ گفتم: آری, گفت: از او از سه چیز بپرس: از تخم مرغ که کدام یک 
آن حرام است و از ماهی که کدام یک آن حرام است و از پرنده که کدام 
یک آن حرام است؟ می‌گوید: در همان سال به ححج رفتم و خدمت امام 
صادق (ع) رسیدم به او گفتم: مردی از من خواسته سه چیز را از تو 
بپرسم, فرمود: آن سه چیز چیست؟ 

گفتم: از من خواست که از تخم مرغ بپرسم که کدام یک آن حرام است و 
از ماهی بیزسم که کدام یک آن خرام است. و از برنده بیرسم که کدام یک 
آن حرام است؟ ۳ 
افاق صادیق (ع) فرهوده به آو بکود اما تخم .مرخ هر کدام کر وه آن 
یکی ناد آن راعتون. و اما عاهت هو کرام کلف تداشته باشد آنررا 
مخور, و اما پرنده. هر کدام که 
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چینه‌دان نداشته باشد آن را مخور. هش کوند: از مکه برگشتم و مخصوصا به 
جانب صاحب دیر رفتم و آنچه را که امام فرموده بود به او خبر دادم, گفت: 
به خدا سوگند که او یا پیامبر و یا وصی پیامبر است. 

مصنف این کتاب قلوع کوند از پرندگان ۳ هر کدام که چینه‌دان و یا چنگال 
اضافی در زیر پا داشته باشد خورده می‌ شود و از برتدکان صحرایی هر 
کدام که گاهی پر می‌زند خورده می‌شود از ۳ ۳۳۵۲۱۷ ۳: 
خورده نمی‌ شود و اگر صاف رفتنش بیشتر باشد خورده نمی‌شود. 


زمین به پروردگارش ناله نکرد, مانند نالیدن آن از سه چیز 


فرمود: ۱ 
زهین به پروزد کارش ناله نکرد مانند نالیدن ان از سه چیز: خون حرامی که 


بر زمین ريخته شود یا غسل کردن از زنا یا خوابیدن بر آن پیش از طلوع 
آفتاب. 


خداوند نگهداری سه چیز را قبول نکرده 


1- محمد بن حسین به سند خود از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که 
فرمود: 

خداوند نگهداری سه چیز را قبول نکرده: کسی که در یک خانه ویرانه فرود 
اید و کسی که در وسط راه نماز بخواند و کسی که مرکب خود را رها کند 


سه گروه در روز قیامت در سایه غرنشن خدا قرار مس یر ند 


فرمود: با عرش 
ان ی ی 

مردی که برادر مسلمانش را زن بدهد و يا خدمتکار در اختیار او بگذارد و 
یا سوّی از او را پنهان کند. 


3- امام صادق (ع) فرمود: سه چیز به خداوند شکایت می‌کنند: مسجدی 
ک ا ‏ ا اصها ای ای یا 
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اویزان باشد و غبار بر ان بنشیند و در ان قرائت نشود. 


ابن بابویه, محمد بن کلف جعفری, یعقوب, الخصال / ترجمه جعفری, 
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قاریان قرآن سه گونه‌اند 


104 امام باقر (ع) فر مود: قاریان قرآن سه دسته‌اند: کسی که قرآن 
هی‌کوا ند و انا ماه فرار عم‌فهه مسا اقرای اقاهان سول عف کدی 
به مردم فخر می‌فروشد, و مردی که قرآن می‌خواند و حروف آن را حفظ 
ی کید ولی حدود احکام آن را ضایع می کند, و مردی که قرآن می‌خواند و 
دوای قرآن را بر بیماری دلش قی ارو وی را ان بیدار می‌ماند و 
روز را (به ِِِ روزه‌داری) تشنه می‌ماند و در مساجد با آن مشغول 
است و به وسیله آن از بستر خود دور می‌شود, خداوند عزیز و جبار _به 
0 ۱ به خدا سوگند این قاریان قرآن 
از یاقوت سرخ کمترند 

ام از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: قاریان 
قران نستة دنسته | ند کسی که قرآن می‌خواند تا از پادشاهان پول بگیرد و به 
مردم فخرفروشی کند, او اهل ان است, و کسی که قرآن می‌خواند و 
حروف آن را حفظ می‌کند ولی حدودش را ضایع می‌کند, او تیة اهل انش 
است و کسی که قرآن می‌خواند و آن را زیر کلاه خویش (در مغز خود) 
جای داده و به آیات محکم آن عمل می‌کند و به آیات متشابه آن ایمان دارد 
و واجباتش را به جای می‌آورد و حلالش را حلال و حرامش را حرام 
می‌داند, او از کسانی است که خداوند او را از فتنه‌های گمراه‌کننده نجات 
می‌دهد و او اهل بهشت است و می‌تواند در باره هر کسی که بخواهد 


بار سفر بسته نشود مگر برای رفتن به سه مسجد 


6- امیر المومنین (ع) فرمود: بار سفر بسته نشود مگر برای رفتن به 
سه مسجد. 

مسجد الحرام و مسجد پیامبر و مسجد کوفه. 

ِ یاسر خادم از امام رضاأ ءع( نقل می‌کند که فرمود: بار سفر به سوی 
زیارت 
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قبور بسته نشود مگر برای زیارت قبور ماء, آگاه باشید که من از روی ستم 
با زهر کشته می‌شوم و در دیار غربت دفن می‌شوم. پس هر کس برای 
زیارت .هن باز سفر بتدد, دعاق. او فستجاب: و کناه او آهرزیدن می‌تننود. 


در ترب سه خاصیت است 


68 - حتان بن سدیر ی و3 با امام صادق (ع( بر سر سفره‌ای بودم که 
یک دانه ترب به من داد و به من فرمود: ای حثّان, ترب را بخور که در آن 
سه خاصیت وجود دارد: برگ آن. بادها را می‌برد و مغز آن ادرار آور است 


و ريشه آن بلغم را قطع می‌کند. 


سه چیز ضرر نمی‌رساند 
9 - منصور بن یونس می‌گوید: از امام موسی بن جعفر (ع) شنیدم که 


می‌فر مود: ۳ 


0- پیامبر خدا (ص) فرمود: من ضامن خانه‌ای در اطراف بهشت و 
خانه‌ای در وسط بهشت و خانه‌ای در بالای بهشت هستم برای کسی که 
جدال را ترک کند اگر چه بر حق باشد و برای کسی که دروغ را ترک کند 
اگر چه از روی شوخی باشد و برای کسی که اخلاق خوب داشته باشد. 


امیر المومنین (ع) به جنگ با سه گروه مأمور بود 


171- علقمه می‌گوید: از امیر المومنین شنیدم که فرمود: من به جنگ با 
با 1۳ را شکستند و آن‌ها همان اب سا وتو و فا سین ستمگران 
هسنتند و آنها همان معاویه و دار و دسته‌ اش بودند و مارقین بیرون روندگان 
از دین ۹ و آنها همان اصحاب نهروان پا خوارج بودند.) مصنف این 
کات ب‌ ی اعین اصعات حیل و اسی اهل تام و وید 
مارقین اهل نهروان بودند. در اين باره هر روایتی که به من رسیده در 
کتاب «وصف 
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قتال الشراة المارقین» آورده‌ام. 


172 حسین بن زید از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی بن ابی 
طالب (ع) نقل می‌کنند که پیامبر خدا (ص) فرمود: سه چیز است که در هر 
کشن نباشداه از من و از خدا نیت کنبه شد: با رشول الله آنها کذامند؟ 
فوسنده خی کم با ان حل‌ها زا زد کند هب اغلا وش ما اسان هردم 
زندگی کند و پرهی ززگاری که او را از معصیت الهی دور سازد. 


خداوند سه حرمت دارد 


3 17- ابو سعید خدری از پیامبر خدا| (ص) نقل می‌کند که فرمود: همأنا 
برای خداوند سه حرمت وجود دارد که هر کس آنها را حفظ کند, خداوند 
اضر تیا ند اخست ماخ ی که ی کش سح کت دا ند چم 
چیزی از او را حفظ نمی‌کند: حرمت اسلام و حرمت من و حرمت خاندانم. 
74 عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: خداوند را سه حرمت 
وجود دارد که چیزی مانند انها نیست: کتاب او که نور و حکمت اوست, و 
خانه او که ان را براق مردم قناه. فرای دادم وکا ار.هع کفن نمی یود 
که روی به سوی غیر آن باشد. و خاندان پیامبرتان محمد (ص). 


حقیقت ایمان سه خصلت است 


5- محمد بن عذافر از پدرش نقل می‌کند که امام باقر (ع) فرمود: یک 
روز پیامبر خدا (ص) در یکی از سفرهایش بود که سوارانی با او ملاقات 
کردند و گفتند: سلام بر تو ای پیامبر خدا, آن حضرت به سوی آنان متوجه 
شد و فرمود: شما چه کسانی هستید؟ گفتند: مومن هستیم, فرمود: 
حقیقت ایمان شما چیست؟ ی راضی بودن 
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به قضای الهی و تسلیم شدن به امر الهی و واگذار کردن کارها به خداوند. 
پیامبر فرمود: 

شما دانشمندان و حکیمانی هستید که نزدیک است که از حکمت. پیامبران 
باشند. اگر شنما رانست می‌گویيد. خانه‌ای.را که در آن ساکن نیستید 
مسازید و آنچه را که نمی‌خورید جمع نکنید و از خداوندی که به سوی او 
بازمی‌گردید پروا کنید. 


فرمود. 

حاجی سه نوع است: کسی که با همراه داشتن قربانی, حج افراد به جای 
ی و ی 
که عمره و حج تملّع به جای آورد. (حج به سه قسم است: حح قران و حج 
افراد و حح تمتع, حح قران ان است که حاجی قربانی با خود دارد و حح 
افراد آن است که احتیاج به قربانی ندارد و این دو نوع, وظیفه کسی است 
که پیش .از شانتوه فرسع از مکه قور ناش (ماکین مکه و اطراف آن): 
سومی حج تمتع است که در آن عمره و حج با هم است و قربانی هم دارد 
ان وه کسانی ات که از هه شش ا اند ترس دور شید 
7 ان جعفی از آمام خافرن (ع) نقل می‌کند که پیاشر حدا (ص) فزمود: 
حاجی سه قسم است: بهترین آنها از نظر بهره‌ای که می‌برد, کسی است 
که کناهان پیش ویس او آمرزیده شنده باشد و خداوند او را از داب انش 
حفظ کند, کسی که در مرتبه بعدی گزار می کیرد از حاجی است که 
گناهان پیش و پس او آمرزیده شده باشد و عمل را در بقیه عمرش از سر 
بگیزن و کسی. که در مرتبه بعد از آن قراز دارد, شخضی است که خانوادم 
ال حفط فده با ند 


از سه خصلت نهی شده است 


فرزندش محمد بن حنفیه فرمود: از خودبینی و بداخلاقی و کم صبری 
انها مردم از تو دور خواهند بود و خودت را به موذت مردم وادار کن و در 
در راه دوستت دریغ مدار. بخشش و همنشینی تو برای اشنایانت و 
خوشرویی و محبت تو برای عموم مردم و عدل و انصاف تو برای دشمنت 
باشد, و در دادن دین و ناموس خود به دیگران بخیل باش (دین و ناموس 
خود را از انان دربغ بدار) که آن برای دین و دنیایت مساعدتر است. 


لباس سیاه مکروه است مگر در سه مورد 


سیاه مکروه 
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است مگر در سه مورد: عمامه و چکمه و عبا. 


به کسی که قصد خانه خدا می‌کند اگر سه خصلت نداشته باشد اعتنا نمی‌شود 


0 یر از افام باه (ع) قل هی ‌کند که فرخود به کسی که فنید این 
خانه (کعبه) را می‌کند, اگر سه خصلت نداشته باشد اعتنا نمی‌شود: 
پرهیز کاری که او را از معاصی خداوند حفظ کند و بردباری که با ان مالک 
خشم خود باشد و خودش رفتاری با کسی که با او رفیق شده است. 


مهمانی سه روز است 


1 ید لاه س‌ستان ا. آمام‌صادی (عاعل .می کید که.بامیر دا (ض) 
فرمود: 

مهمانی در روز اول و نیز روز دوم و سوم حق است و بیش از این 
صدقه‌ای است که به او داده می‌ شود سیس فرمود: یکی از شما ؛ به خانه 
برادر دینی‌اش وارد نشود که او را به زجمت اندازد, گفته شد: با ند ل 
الله, چگونه او را به زحمت اندازد؟ فرمود: به گونه‌ای که نزد او مالی 
نباشد که خرحج او کند. 


شقن کبز آتیسته که دا مر د فان در انیا خیاتت تمی‌کند 


2 ید للم این عفر از امام ادن (ع) ل می کند کود بیامیر خدا 
(ص) در حجة الوداع در منی در مسجد خیف خطبه ایراد فرمود. پس حمد و 
ثنای الهی را به جای آورد سپس فرمود: خداوند خوشحال کند بنده‌ای را که 
ترا ود آن را دزی کنده.شنیس. آن: ,۱ به کسی که نشنیده 
ار اک 
بسا کسی که فقه را به کسی که از او داناتر است حمل کند. سه چیز 
تفت حف یه مان کر آ ها ات تم رد اخلاص عمل برای خدا و 
نصیحت کردن به رهبران مسلمان و شرکت دائمی در جماعت آنان. زیرا 
که دعوت رهبران شامل همه کسانی است که پشت سر آنهاست, 
مسلمانان برادرند و خون‌های آنان برابر است و نی آنها می‌تواند از 
سوی آنان تعمّد بدهد و آنان نسبت به دیگران همدست هستند. 

(منظور از برابر بودن خون مسلمانان اين است که خون فقیر و غنی و 
صاحب مقام و غیر ان از نظر قصاص و دیه برابر است و کسی بر کسی 
امتیاز ندارد و منظور از تعهد دادن این است که اگر در جنگ یک سرباز 
معمولی به دشمن امان بدهد, همه باید امان او را محترم بشمارند.) 
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سخن پیامبر خدا (ص) که سوگند می‌خورم که سه چیز حق است 


183- پیامبر خدا (ص) , به علی (ع) فرمود: سوگند می‌خورم که سه چیز 
حق است: 

اینکه تو و اوصیای پس از تو عارفانی هستید که خداوند جز از طریق 
معرفت شما شناخته نمی‌شود. و عارفانی هستید که به بهشت وارد 
نمی‌شود مگر کسی که به حق شما معرفت داشته باشد و شما هم او را 
بپذیرید. و عارفانی هستید که به آتش وارد نمی‌شود مگر آنان که شما را 
انکار کنده شما آنان وا انکاز کنید: 


4- حلبی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پس از مرگ, چیزی 
جز سه خصلت به عنوان پاداش به دنبال شخص نیست: صدقه جاریه‌ای که 
در زمان زتدکین انجام داده که پس از مرگش ۳ روز قیامت به عنوان 
صدفه وقف باقی می‌ماند و کسی آن را به ارت نمی‌برد. يا روشی برای 
خدایت منم داشته باشه که به آن عم میت کرد وی ران هم‌یس از اوبة 
آن .عضل کنند و با فززند ضالحن که‌برای اه لب آمرزتن کند. 


خداوند سه گروه را در بهشت خود ساکن نمی‌کند 


5- ابو هارون مکفوف می‌گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: ای ابو 
هارون! همانا خداوند به خودش سوگند خورده که هیچ خائنی همسایه او 
نباشد. گفتم: خائن کیست؟ فر مود: کسی که درهمی را از مومن دریغ 
بدارد و یا چیزی از امر دنیا را از او باز دارد. گفتم: از خشم خدا به خدا پناه 
می‌برم, پس فرمود: همانا خداوند بر خودش ین که هنت که تا ورتم وا 
در بهشت خود ساکن نکند: کسی که سخن خدا را رد کند يا سخن پیشوای 
هدایت را رد کند و يا حق شخص مومن را منع کند. هی کوند: 

گفتم آیا از اضافه مال خود به او بدهد؟ فرمود: از جان و روانش به او 
بدهد و اگر مسلمانی نسبت به او از جان خود دریغ کند, از او نییست و 
شریک شیطان است. 

مصنف این کتاب می‌گوید: دادن جان و روان عبارت است از: استفاده از 
مقام و 
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موقعیت به هنگامی که موّمن به کمک او نیازمند باشد و آن این است که 
در براوردن نیازهای او کوشش کند. 


پدران سه تا هستند 


6- معاوية بن عمار از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پدران سه 
تا هستند . 

آدم که فرزند موْمن آورد, و جن که فرزند موّمن و کافر آورد و شیطان که 
فرزند کافر آهزده و در آنها زاد و ولد نیست؛ بلکه تخم می‌گذارد و جوجه 
می‌آورد و فرزندان او همه پسرند و در آنها زن وجود ندارد. 


به موّمن سه خصلت داده شده 


7 ند عفن اتضاری از آمام باق (ع] قل هی کته که فرمنده شمان 
خداوند به مومن سه خصلت داده است: عرت در دنیا و رستگاری در آخرت 
و هیبت در دل‌های ستمگران. سپس این آیه را قرائت ۴ کرد ِِ 
مخصوص خداوند و پیامبرانش و مومنان است» «1» و اين آیه را قرائت 
کرد: «به تحقیق مقمنان رستگار شدند- تا- آنان در بهشت جاویدان 
هنستتد.»* ۵ » 


سزاوارترین مردم به ارزو کردن سه چیز. سه نفرند 


8 ابن مسکان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: همان 
سزاوارترین مردم به اینکه برای مردم ثروت را آرزو کنند, بخیلان هستند, 
چون اگر مردم ثروتمند باشند چشم به اموال او نمی‌دوزند. و سزاوارترین 
مردم به این که برای مردم خوبی را آررن کته صاحبان عیب هستند, , چون 
وقتی مردم خوب شدند از دیگران عیب‌جویی نمی‌کنند. و سزاوارترین 
مردم به این که برای مردم آرزوی بردباری کنند. سفیهان هستند که احتیاج 
دارند که مردم از سفاهت آنان درگذرند. ولی همواره بخیلان, فقر مردم را 
آززق قق کنند و صاحبان عیب, عیب مردم را ارف ی کند و سفیهان 
همواره تا دیگران را ارزو می‌کنتد. در حالی. که قفر بافت اختیا به 
بخیل می‌شود و فساد باعث عیب‌جویی صاحبان عیب می‌شود و سفاهت 


کارها سه گونه‌اند: 


لین صاله ان آسام ای ۱ تقل می‌کند که فرمود که نامر 
خدا (ص) 


(1) سوره منافقون, آیه 9. 

2 تضوره تشن ارات 121 1 
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در یک حدبت طولانی_ فر مود: کار ها سه گونه‌اند: کاری که خوبی آن بر نو 
آشکاز اشت پنین از آن پتروی کن: کارق که یدق آن .بر کي آشکار است. 
پس از ان دوری کن و کاری که در آن اختلاف است. پس آن را به خدا 


برگردان. 


دزدان سه طایفه‌اند 


0- اسماعیل بن کثیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: دزدان 
سه طایفه‌اند: ۲ 

انها که زکات نمی‌دهند و انها که مهریه‌های زنان را بر خود حلال می‌دانند و 
همچنین آنها که قرض می‌گيرند و در این صدد نیستند که آن را باز پرداخت 


1-- پیامبر خدا (ص) فرمود: فرشتگان سه دسته‌اند: دسته‌ای که دو بال 
دارند و دسته‌ای که سه بال دارند و دسته‌ای که چهار بال دارند. (منظور از 
این تقسیم‌بندی, بیان مراتب و درجه‌های فرشتگان است که با هم تفاوت 
دارد: بعضی از انها از قدرت و مرتبه بالایی برخوردارند و بعضی چنین 
نیستند و عدد دو و سه و چهار برای تغلیب است و خصوصیتی ندارد. بال 
داشتن فزشعکان در قران کرنم: ایه (1) از سوره فاطر هم آمده است.) 


اجثه سه دسته و انسان نیز سه دسته‌اند 


2.- امام صادق (ع) فرمود: اجثه سه دسته‌اند: دسته‌ای با فرشتگان 
هستند و دسته‌ای در هوا پرواز می‌کنند و دسته‌ای سگ‌ها و مارها هستند. و 
انسان‌ها نیز سه دسته‌اند: دسته‌ای زیر سایه عرش قرار می‌گیرند: در آن 
روزی که سایه‌ای جز سایه آن بیست و دسته‌ای هستند که حساب و عذاب 
دارند و دسته‌ای هستند که صورت‌هایشان صورت ادمی است ولی 
دل‌هایشان دل‌های شیاطین است. 


پشت سر سه نفر نماز گزارده نشود 


93 1- امام صادق (ع) فرمود: سه نفرند که پشت سر آنان نماز گزارده 
نمی ‌ شود : 

شخص ناشناخته, و اهل غلوّ اگر چه عقیده تو را داشته باشد, و کسی که 
آشکارا گناه می‌کند اگر چه میانه‌رو باشد (منظور از غلو کردن ثأبت کردن 
صفات خدایی بر امامان است و ائمه ما از این گروه همواره بیزاری 
می کردند.) 
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سه چیز خورده نمی‌شود ولی چاق می‌کند و سه چیز خورده می‌شود ولی لاغر می‌کند 


4- معاوية بن عمار از امام صادق (ع نقل می‌کند فریود: سه چیز 
رفتن وه کردنعطر دون و پوشیدن لباس ترم است. وان سه ری 
لاغر صف کته مداومت در خوردن تخم مرعغ و ماهی و شکوفه درخت 
خرماست. 

مصنف این کتاب می‌گوید: منظور از مداومت در حمام رفتن این است که 
یک روز در میان به حمام برود و چون هر روز حمام رود لاغر می‌شود. 


همه احکام مسلمانان از سه طریق اجرا می‌ شود 


95- امیر المومنین ءع( فرمود: همه احکام مسلمانان از سه طریق اجرا 
شوه ای تا ای و 
طریق شیوه عمل شده با امامان بر حق. 


سه چیز همراه با سه چیز است 


6 1- حارثت بن دلهات از پدرش و او از امام رضا (ع) نقل قف کنن.. که 
فرمود: همأنا خداوند به سه چیز امر فرموده که همراه با سه چیزند: به 
نماز و زکات امر کرده. پس هر کس نماز بخواند و زکات ندهد نماز او 
قبول نمی‌شود, به شکر خود و شکر پدر و مادر امر کرده, پس هر کس از 
پدر و مادرش تشکر نکند شکر خدا را به جا نیاورده است., و به تقوای الهی 
مس ی ار وه ی کم کارا سا 


سه طایفه نزد خدا شفاعت می‌کنند و شفاعت آنها پذیرفته می‌شود 


7 مت ین صدقه اد ایام سایق ماو از خاش ار علی نس 
اه ار ها ار و و او 
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تخشتین کشانین که‌تر آنان فرقه کشیده ده یه تفر و 


98- امام باقر (ع) فرمود: نخستین کسی که بر او قرعه کشیده شد. 
4۱۷ 0 7۱ «و تو نزد 
آنان نبودی, هنگامی که قرعه کشیدند که کدام یک از مریم کفالت کنند» 
«1» و چوبه‌های تیر قرعه شش تا بود, و نیز در باره یونس قرعه کشیدند و 
آن هنگامی بود که با آن قوم سوار کشتی شد و کشتی در وسط دریا 
متوقف شد, آنها سه بار قرعه کشیدند (که یی نفر را به دریا اندازند تا 
کشتی سبک شود) هر بار قرعه به نام یونس افتاد. پس یونس به سینه 
کشتی رفت و ناگهان ماهی بزرگی دهانش را گشوده بود و پونس خود را 
انداخت. همچنین عبد المطلب نه پسر داشت و نذر کرد که اگر دهمی هم 
پسر باشد ان را ذبح کند و چون عبد الله به دنیا امد نمی‌توانست او را ذبح 
کند در حالی, که پیامبر خدا (ص) در صلب او بود. پس ده شتر آورد و میان 
آنها و عبد الله قرعه کشید قرعه به نام عبد الله افتاد. ده شتر دیگر اضافه 
کردباز قرعه به نام غبد الله دراهده همین طور ده تا ده تا شترها را اضافه 
هت کرد ٩‏ فرفه. همان یه ام کید الله می‌افتاد وختی فعدان فتر‌ها نه ضد 
رسید قرعه به شترها افتاد, عبد المطلب گفت: من با پروردگارم انصاف 
نکردم, پس سه بار قرعه به تکرار کرد هر بار قرعه با شترها افتاد, پس 
گفت: اکنون دانستم که پروردگارم راضی است و شترها را نحر کرد. 


در «به» سه خصلت است 


89- شهاب بن عبد ربه می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرماید: 
زبیر نزد پیامبر خدا (ص) آمد در حالی که در دستش یک عدد به بود, پیامبر 
خدا, به او فرمود: ای زبیر این چیست که در دست توست؟ گفت: یا رسول 
الم اين یک به است. پیامبر فرمود؛ اق زبیرد بخور که ذر آن: ننه خضلت 
است: قلب را ارامش می‌دهد و بخیل را سخاوتمند و ترسو را شجاع 
می‌کند. 

مصنف این کتاب می‌گوید: از استادم محمد بن حسن شنیدم که از امام 
صادق (ع) روایت می‌کرد که زبیر از خاندان ما بود تا اينکه جوجه اش بزرگ 
شد و او را از رای خود برگردانید. (منظور از جوجه زبیر, پسرش عبد الله 


(1) سوره آل عمران, آیه 44. 
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در پیاز سه خصلت است 


در ان سه خصلت است: دهان را خوشبو می‌کند و لثه‌ها را محکم می‌سازد 
خوشبو می‌کند و یا پس از مدتی دهان خوشبو می‌شود) 


نوشتن دعا اثر ندارد مگر در سه جا 


1- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرش نقل می‌کند که پیامبر خدا 
(ص) فرمود: نوشتن دعا اثر ندارد مگر در سه جا: در تب يا چشم زخم یا 
خونی که بند نیاید. 


2 احمد بن آابی نصر بزنطی از امام رضا (ع) نقل می‌کند که فرمود: از 
نشانه‌های فهم و درک, بردباری و علم و سکوت است. همانا سکوت دری 
از درهای حکمت است و سکوت محبت می‌اورد و نشانه هر چیزی است. 


دمیدن در سه جا مکروه است 


3- حسین بن مصعب از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: دمیدن 
در دعای نوشته شده و طعام و محل سجده مکروه است. 


سه خصلت در هر کس باشد اهل جهتم است 


04 قافن فصن اد آمای صاوق عفن کید که فرمووة ده کید 
است که اگر در شخصی باشد, بدون باک می‌توانی بکویت که او در جهنم 
است: بی‌حیایی, تکبر و بدکاری. 
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هر کس مالی را از راه نامشروع به دست آورد. خدا سه چیز را بر آن مسلط می‌کند 


5- هشام بن حکم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس 


مالی را از راه تامشروع به دست آورد, خداوند ساختمان سازی و آب و گل 
فا ای ی ده 


راحتی مومن در سه چیز است 


ری از آمام ضادی 2 لب کید که فرموه یه سیر آیست که 
راحتی موّمن در آنهاست: خانه وسیعی که برهنگی و حال بد او را از مردم 
بیوشاند, و همسری شایسته که در کار دنیا و اخرت او را یاری کند, و دختر 
یا خواهری که او را چه با مرگ و چه با ازدواج از خانه‌اش بیرون کند. 


از خوشبختی انسان است که سه چیز داشته باشد 


اه تا رس نی سای اه اس سا سس 
و کار او در شهر خودش باشد و ندز همنشینان او افراد شاپسته‌ای باشند و 
فرزندانی داشته باشد که از آنان کمک بگیرد. 


دعای سه گروه مستجاب نمی‌ شود 


8- ولید بن صبیح می‌گوید: خدمت امام صادق (ع) بودمر و طبقی از خرما 
نزد وی بود تا اينکه گدایی آمد و حضرت از آن به او داد, گدای دیگری آمد, 
و به او هم داد و گدای سوّمی آمد و به او هم داد, سپس گدای دیگری آمد., 
فرمود: خدا| به نو وسعت دهد (به او نداد) سیس فرمود: اگر کسی مالی 
نماند مگر اينکه ان را در راه حق تقسیم کند, اين کار را می کند و مالی 
برای او تفه فا تد: پس از جمله سه گروهی می‌شود که دعای آنها 
برگردانیده می‌شود (مستجاب نمی‌شود) گفتم: فدایت گردم ان سه گروه 
کدامند؟ 

فرمود: کسی که خدا به او ثروتی بدهد و آن را در راه عادی انفاق کند, 
سپس بگوید که 
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خدایا به من روزی بده. خداوند می‌گوید: مگر به تو روزی نداده بودم؟ 
کسی که به همسرش نفرین می‌کند و نسبت به او ستمگر است, به او 
گفته می‌شود که مگر امر او را در دست تو قرار نداده‌ام؟ (که اگر ناراضی 
شدی طلاق بدهی, دیگر جای نفرین نیست) و کسی که در خانه‌اش 
می‌نشیند و در طلب روزی نیست, سپس می‌گوید: ۲ 

پروردگارا به من روزی بده, پس خداوند می‌گوید: مگر راه طلب روزی را 
در اختیار تو قرار نداده‌ام ؟ 


روزه‌ای که در سئت پیامبر است سه روز در هر ماه است 


ی و ۱-7 پر سیدم» فرمود: 
سه روز در هر ماه پنج شنبه دهه اول و چهارشنبه دهه وسط و پنجشنبه 
دهه آخر. روزه گرفتن در آنها با روزه گرفتن همه عمر برابر است. چون 
خداوند می‌فر ماید: «هر کس حسنه‌ای آورد برای او ده برابر آن است » 
«» و هر کس به خاطر ضعف نتواند, یک درهم صدقه دادن ۲ ۳۳۳ 
از یک روز روزه گرفتن است. 


سرگرمی مومن در سه چیز است 


0 زرارة بن اعين از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: سرگرمی 
مقمن در سه چیز است: لذت بردن با زنان و معاشرت با برادران دینی و 


کسی که سه خصلت داشته باشد گویا که دنیا را به دست آورده 


ان اسر را را موه که فرص هر کین بن 
سالم داشته باشد و در نفس خود امنیت داشته باشد و اذوقه ان روزش 
نزد وی باشد, مثل این است که دنیا مال اوست, ای ابن خثعم! از دنیا آنچه 
گرسنگی تو را برطرف سازد و عورت تو را بپوشاند ترا کفایت می‌کند, اگر 
خاها‌ساسد کسو آن جات کیت ورصر ماه که به آن سار شمه 
خوت: است. قطعه نانی. و آب کوزه‌اق و از ایتها بیشتر برای نو یا خسات و 
پا عذاب دارد. 


(1) سوره انعام آیه 160. 
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پیامبر (ص) در خندق سه بار کلنگ زد و سه بار تکبیر گفت 


212 براء نم غازت: فی خویدد حون ن پیامبر خدا (ص) به کندن خندق (در 
جنگ احزاب) فرمان داد. صخره بزرگی در عرض خندق آشکار شند که 
کلنگ‌ها در آن اثر نداشت, پيامبرٍ آمد و چون آن را دید, لباسش را کند و 
کلنگ را گرفت و گفت: بسم الله, و ضربه‌ای زد که یک سوم ان صخره 
شکسته شد و گفت: اللّه اکبر, کلیدهای سرزمین شام به من داده شد و به 
خدا سوگند که هم لکنون کاخ‌های سرخ آن را می‌بينم. سپس ضربم دوم را 
7 5 کفت .شنم لاه و یک سوم دیگر را هم شکست و گفتت: الله. اکنر, 
کلیدهای سرزمین فارس به من داده شد و به خدا سوگند که من کاخ سفید 
گفت: لا ای ار و او اش ها مد ده که 
از همین جا درهای صنعا را می‌بینم. 


دوست داشتنی‌ترین عمل‌ها نزد خداوند سه عمل است 


داد مرا صاحب این خانه و با دستش به خانه عبد الله بن مسعود اشاره 
کرد, گفت: از پیامبر خدا پرسیدم کدام یک از عمل‌ها نزد خداوند دوست 
داشتنی‌تر است؟ فرمود: خواندن نماز در وقت خودش, گفتم: بعد از آن چه 
چیز؟ فرمود: نیکی به پدر و مادر. گفتم: بعد از آن چه چیز؟ فرمود: جهاد در 
راه خداوند. می‌گوید: اين‌ها را به من فرمود و من اگر بیشتر می‌پرسیدم 
بیشتر می‌فرمود. 


سخت‌ترین چیزی که از آن‌ها بر ات من ترسیده می‌شود, سه چیز است 


12 2 فا هو فی کوند آنن.عمر ان تبامیر خی (ض اف ی کید که فرووه 

سخت‌ترین چیزی که از آن‌ها و ی ی ی 
لغزش عألم, یا مجادله منافق به وسیله قرآن, يا دنیایی که گردن 1 شما را 
نزن بسن نسبت:بهه: آن ندبین, باشید. 

الخصال / ترجمه جعفری, ج1, ص: 245 


215- پیامبر خدا (ص) فر مود: هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داشته 
باشد, بر سر سفره‌ای ننشیند که در آن شراب باشد و هر کس به خدا و 
روز قیامت ایمان داشته باشد, بدون لنگ وارد حمام نشود (منظور 
حمام‌های عمومی است) و هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داشته 
باشد. همسر خود را نگذارد برای حمام کردن به بیرون رود. 


6 محمد بن کعب از پیامبر (ص) نقل می‌کند که فرمود: همانا بر اقت 
خودم پس از خودم از سه چیز می‌ترسم: اينکه قرآن را به طور درست 
تاویل و تفسیر نکنند, یا از لغزش‌های عالم پیروی کنند. با کر .هیان: انا 
روت زیاد شود به طوری که طغیان کنند و ناسپاس باشند و به زودی راه 
نجات از آن را به شما خبر خواهم داد: اما قرآن. پس به آیات محکم آن 
عمل کنید و به آیات متشابه آن ایمان بياورید, و اما عالم, منتظر باشید که 
از لغزش برگردد و از لغزش, او را پیروی مکنید, و اما مال, چاره آن شکر 
نعمت و ادای حق ان است. 


برای پیامبر (ص) سه چیز دوست ات و 


دنا برای من دوست داشتنی است: زن‌ها و عطر و روشنی چشم من در 

نماز است. 

8 یسار خادم انس بن مالک از او نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 

فرمود: از دنیای شما انچه برای من دوست داشتنی است. زن‌ها و 

عطرهاست و روشنی چشم 
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مصنف این کتاب فی گوید: بی‌دینان این حدیبت را قف کیزقخ و می کوبند 

پیامبر گفت: از دنیای شما زن‌ها و عطر برای من دوست داشتنی است و 

می‌خواست سومی را هم بگوید, پشیمان شد و گفت: روشنی چشم من در 

نماز است. آنها دروغ می‌گویند, زیرا منظور آن حضرت در این خبر تنها نماز 

بود. چون دو رکعت نمازی که شخص متأأهل می‌خواند, نزد خداوند افضل از 

هفتاد رکعت مار کمحیر تاه می‌خواند و اينکه خداوند محبت زن‌ها را 
به او داده برای نماز است. 

خن فر مود: دو رکعت نمازی که شخص ۳ می‌خواند, افضل از 

هفتاد رکعت نمازی است که شخص غیر معطرٍ می‌خواند و اینکه خداوند 

محبت عطر را به او داده نیز برای نماز است. آنگاه فرمود: روشنی چشم 

خی تسار آواتم 

چون وقتی کسی عطر زد و ازدواج نمود, ولی نماز نخواند ازدواج و عطر 

برای او فضیلتی و ثوابی ندارد. 


باه اوی رع از یکی از مه شاه رف تیوه 


9 مالک بن انس, فقیه مدینه (و پیشوای مذهب مالکی) ) می‌گوید: نزد 
بای وی الصادق وارد می‌شدم و او مخذه بر من می‌گذاشت و به 

من احترام می‌کرد و می‌گفت: ای مالک من تو را دوست دارم و من از اين 
۱ ل می‌شدم و خدا را سپاس می‌گفتم, و آن خضرت از بیی از 
سه حالت بیرون نبود: | 
قی کرت اه اسر ان ایان کاس دای بت که از داد می ره 
و حدیت زیاد می‌ گفت و خوش مجلس بود و فایده‌های بسیاری ی داز 
هنگامی که می‌گفت: رسول خدا| فرمود: گاهی رنگش سبز و گاهی زرد 
می‌شد تا جایی که اشنایش او را نمی‌شناخت و من یک سال با او به حج 
رفتم, هنگامی که موقع احرام بر مرکبش استوار شد هر دم که می‌خواست 
لبیک بگوید صدایش در گلویش قطع می‌شد و نزدیک بود که از مرکیش 
بیفتد. پس به او گفتم: ای پسر پيامبر, لبیک بگو که ناچار باید بگویی, او 
گفت: ای ابن عامر, چگونه جسارت کنم که بگویم: «لبیک اللهم لبیک» و 
من می‌ترسم که خداوند به من بگوید «لا لبیک و لا سعدیک» یعنی تو ر 
نمی‌پذیرم. 


زائثر امام رضا (ع) در سه جا سود می‌برد 


مان سای از اماممضا ال چم کید که فا کرک 
مرا با وجود 
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دوری خانه‌ام زیارت کند, روز قیامت در سه جاأ نزد اف ضی اند تا اینکه او را 
از وحشت نجات دهم : هنگامی که نامه اعمال از راست و چب پراکنده 
شود و نزد صراط و نزد میزان ترازو برای سنجش اعمال. 


تا بت اک 


و ماه سا ار ما اد غلیین انش طالف (ع) قن .چت کید که 
فرمود: 

اساس فرمان خدا و خوشنودی خدا و قضای خدا و تقدیر و مشیت و علم 
اوست و اما مستحبات به فرمان قطعی خداوند بیست ولی موجب 
خوشنودی خدا و با قضای خدا و مشیت خدا و علم خداست. و اما گناهان, 
مصنف این کتاب می‌گوید: منظور از اینکه گناهان با قضای خداست. این 
است که همراه با نهی اوست. چون حکم خداوند بر بندگانش ترک انهاست 
و منظور از قدر خداوند این است که خدا اندازه ان را می‌داند و منظور از 
مشیّت او این است که خداوند خواسته است که گناهکار را با هشدار و 
ی 
نشود. 


امام باقر (ع) فرزندش امام صادق (ع) را به سه چیز امر و از سه چیز نهی کرد 


ِِِ سفیان نوری ی گوید با جعفر بن محمد صادق (ع) ملاقات کردم به 
او ؟ 
ای فرزند پیامبر خدا! مرا وصیتی کن, او به من فرمود: ای سفیان. برای 
دروغگو شخصیتی نیست و برای پادشاهان برادری نیست و برای حسودان 
۳ ای فرزند پیامبر خدا, 
بر من بیفزای, به من ؟ ۱ 
قسمت کرده 
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راضی باش تا ثروتمند باشی و با همسایگانت نیکویی کن تا مسلمان باشی 
و با شخص بدکار همنشین مباش که بدکاری خود را به تو می‌آموزد و در 
کار خود با کسانی که از خدا می‌ترسند مشورت کن, گفتم: ای فرزند پیامبر 
خدا بر من بیفزای, فرمود: ای سفیان. هر کس عزت بدون داشتن قبیله و 
بی‌نیازی بدون داشتن مال و هیبت بدون داشتن قدرت خواسته باشد, از 
خواری معصیت خدا به عزت اطاعت او منتقل شود. گفتم: ای فرزند پیامبر 
خدا بر من بیفزای, فرمود: ای سفیان, پدرم سه چیز را به من امر کرد و 
مرا از سه چیز نهی کرد, از جمله سخنان او اين بود که گفت: فرزندم! 
کسی که با رفیق بد همنشین باشد سالم نمی‌ماند و هر کس به مکان‌های 
بد ۰ وارد شود, مورد تهمت قرار می‌گیرد. و کسی که مالک زبانش نباشد 
ن می‌شود. سپس چنین سرود: 
0 به گفتن سخن نیکو عادت بده تا با آن سودی ببری, همانا زبان را 
به آنچه «ِ« دادی عادت می‌کند. او موظف به باز پس دادن شیوه‌ای 
و از خیر يا شلْء پس بنگر که او را به چه 
چیزی عادت می‌دهی. 


چون قائم (ع) قیام کند به سه چیز حکم می‌کند که پیش از او کسی به آنها حکم نداده 


3- علی بن آبی حمزه از امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) نقل می‌کند 
که فرمودند: 

هر گاه که قائم (ع) قیام کند به سه چیز حکم می‌کند که کسی پیش از او 
به انها حکم نداده است: او پیرمرد زناکار را می‌کشد و مانع زکات را 
می‌کشد و برادر را از کسی که در عالم ارواح با او برادر شده بود, ارت 
می‌دهد. (منظور از عالم ارواح يا عالم اظله. علم ذژ است که در انجا 
کسانی با کسانی برادر و همفکر شده‌اند و حضرت قائم پس از ظهور انها 
را معرفی می‌کند و انها از یی دیگر ارث می‌برند. این مطلب در روایتی که 
شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 531 نقل کرده به 
روشنی بیان شده است., در آن روایت امام صادق (ع) می‌فرماید: 

«وقتی قائم ما اهل بیت قیام کند, برادری که در عالم ارواح با کسی برادر 


شده ارت می‌برد») 


سخن پیامبر (ص) به سلمان فارسی که در بیماری تو سه خصلت است 


امش ام اه اسر دا یا صل ی ند که مه تن 
فارسی فرمود: 

ای سلمان! برای تو در بیماریت سه خصلت است: تو در یاد خدا هستی و 
دعای تو در آن حالت مستجاب است و بیماری برای تو گناهی را باقی 
نمی‌گذارد مگر اينکه 3 را از بین می‌برد. خداوند تو را تا آخر عمرت از 
ای و او شا رد 
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شخن عمر: که من از سه خیز به درگاه خدا تونه می‌کتم 


5- یحیی بن عبد اللّه می‌گوید: وقتی مرگ عمر فرا رسید, گفت: از سه 
ی ی غصب خلافت توسط من و ابو بکر و نه 
مردم دیگر, و خلیفه شدن من بر آنان. و برتری دادن من برخی از 
ی بر 
ی ۱۳9 9 
ار ان اشامت ها سا یا ها رای ها 
وم و ای ای سای وا بر 
خا ار تا رف هی ازءفراه اما را وضر مات کم 
7- ابو عبیده حذاء گفت: از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود: وقتی قو ین 
ور ری هر ی ما و که ار سس 
به خدا توبه می‌کنم از ازاد کردن اسیران یمن و به خدا توبه می‌کنم از 
چیزی که ما در دل‌های خود پروراندیم. از خدا می‌خه اهیم که از اسینت آن 
مارا کفایت کند و همانا بیعت با ابو بکر یک کا ر حساب نشده بود. 


سخن ابو بکر که اندوه دنیا را نمی‌خورم مگر برای سه کار که کردم و دوست داشتم که آنها را 
انجام نمی‌دادم و سه کاری که نکردم و دوست داشتم که آنها را انجام می‌دادم و سه کاری که 
دوست داشتم که آنها را از پیامبر (ص) پر سیده بودم 


8- عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف از پدرش نقل می‌کند 
که گفت؛ ابو بکر در آن بیماری که از دنیا رفت. گفت: همانا من اندوه دنیا 
را نمی‌خورم 
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مگر برای سه کاری که کردم و دوست داشتم که آنها را انجام نمی‌دادم, و 
سه کاری که نکردم و دوست داشتم که آنها را انجام می‌دادم, و سه کاری 
مس اش ماس ار سار ار مرس ها ان 
دوست داشتم که آنها را انجام نمی‌دادم عبارت از اینها بودند که: دوست 
داستم زر حانه قاطنه (س) وا نمی ونم اکر جه با من الام. خی 
می کرد و دوست داشتم که من «فجائه» را در آتتنن نمی‌سوزآنیدم بلکه او 
را اسان می کشتم و با او را پیروزمندانه آزاد می کردم و دوست داشتم که 
در روز سقیفه خلافت را , و ی رف 
می‌اند اختم که او امیر می‌ شد و من وزیر می‌ شدم. و اما آن کارهایی که 
انجام ندادم و دوست داشتم که انها را انجام می‌دادم عبارت بودند از 
اینکه: دوست داشتم که اشعث (ين قیس کندی) را که اسیر آوردند 
گردنش را می‌زدم, چون گمان می‌کنم که او هیچ اهل شر را نمی‌بیند مگر 
این که او را کمک قق گنت و دوست داشتم که چون خالد بن ولید را به به 
سوی اهل رده حرکت دادم خودم به دهی میر فتم و اگر مسلمانان پیروز 
می‌شدند که هیچ و اگر از روی حیله شکست می‌خوردند من در صدد 
قات ام که را امس دای وا 
سوی شام فرستادم. جبهه شرق را هم در اختیار عمر بن تا 
می‌گذاشتم و در این صورت دو دستم را در راه خدا به راست و چپ 
گشوده بودم. ۱ 

وا اراس مت یت ابا از اسر که ری مس 
عبارشد از اک هتخت داشتم. از آو در ارم کار حلافت می‌پژشیدم و با 
الآ ام وروت اه ان اه روم ما 
هم در خلافت سهمی دارند. و دوست داشتم که از او در باره ارث برادر و 
عمو می‌پرسیدم. چون در من به آنها نیاز بود. 

مصنف این کتاب می‌گوید: روز غدیر خم برای هیچ کس جای عذری 
نگذاشت و سرور زنان فاطمه ع( وقتی از فدک منع شد؛ همین مطلب را 
تقانصان بار نم کرد و اما کنو اخس خن هتفر آعر اسان رای از 
بیعت کردن با ابو بکر از تو می‌شنيدیم از علی به هیچ کس عدول 


نمی‌کردیم, فاطمه (ع) فرمود: آیا پدرم روز غدیر خم بر کسی جای عذر 
گذاشت؟ 


سخن عبد الله بن مسعود که دانشمندان زمین سه نفرند 


29 ابو النعر ام از غبه الله بخ مود تفل خی کید که کشت دا شمتدان 
زمین سه نفرند: دانشمندی در شام و دانشمندی در حجاز و دانشمندی در 
عراق, اما دانشمند 
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شام انم الدرداة اشت.ه اما دانشمند خجار غلی ز) است ه ایا دانشجند 
عراق برادر شما در کوفه است (منظورش خودش بوده) و دانشمند شام و 
دانشمند عراق, هر دو به دانشمند حجاز محتاجند و دانشمند حجاز به انان 


ان فنی ال اد ماع صنا ای قاچ کنو کرحت ره 
نفرند که حتی به اندازه یک چشم به هم زدن به وحی الهی کافر نشدند: 
مفمیق آل تن ۵ .علی نون آنی طالت و اه شیر فن‌غون: 


ثواب کسی که سه دختر داشته باشد و به آن‌ها صبر کند 


1 پیامبر خدا (ص) فرمود: کسی که سه دختر داشته باشد و به 
سختی‌ها و غم‌ها و شادی‌های انان صبر کند. من پرده او در روز قیامت 
خواهم بود. 


سه چیز در روز قیامت به خدا شکایت می‌کنند 


2 ابو الزبیر از جابر نقل می‌کند که شنیدم پیامبر خدا (ص) فرمود: در 
روز قیامت سه چیز می‌ایند و به خدا شکایت می‌کنند: قران و مسجد و 
عترت (من). قرآن می‌گوید: پروردگارا مرا سوزانیدند و در هم کوبیدند. و 
مسجد می‌گوید: پروردگارا مرا تعطیل کردند و ضایع نمودند. و عترت 
هی ند پروردگارا ما را کشتند و طرد کردند و اواره ساختند. (پیامبر 
می‌فرماید:) پس من جهت دادرسی زانو به زمین می‌زنم و خداوند 
می‌فرماید: من به این کار شایسته‌ترم. 


از سه کس قلم برداشته شده <1» 


233 انه طییا نمی کویند تن دبمانه‌ای را نداد کف آوزدند که زنا کردم نود 
عمر 


(1) این حدیث به همین صورت پیش از این هم نقل شده بود و در این جا 
تکرار شده است. 
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دستور داد که او را سنگسار کنند, آن زن را از کنار علی (ع) عبور دادند, 
عل: پرسید: او کیست؟ 7 زن دیوانه‌ای است که زنا کرده و عمر 
دستور داده که سنگسار شود, حضرت فرمود: عم بننید درد مر اضد.ه 
گفت: آیا نمی‌دانی که از سه کس قلم برداشته شده: کودک تا وقتی که به 
بلوغ برسد, و دیهانه تا وقتی که به هوش آید؛ و خوابیده تا وقتی که بیدار 
شود. 

مصنف این کتاب می‌گوید: حدیت به همین صورت نقل شده و اصل در آن 
قول اهل بیت (ع) است که مرد دیوانه را اگر زنا کند حد می‌زنند؛ ولی زن 
دیوانه را اگر زنا کند حد نمی‌زنند که مرد دیوانه فاعل و زن دیوانه قابل 
است. (منظور از حذد زدن به مرد دیوانه تعزیر کردن اوست چون حد 
شرعی در صورتی اجرا می‌شود که شخص دارای عقل باشد) 


بخل باعث پیدايیش سه خصلت نکوهیده می‌شود 


4 2 فید الاد. نت عصر از پاهیر خدا اض )هل ند که ظرفوته از تخل 
بپرهیزید که همانا کسانی که پیش از شما هلاک شدند از بخل هلاک شدند, 
بخل آنان را وادار به دروغ کرد و آنها دروغ گفتند و آنان را وادار به ظلم 
ِِ ظلم کردند و آنان را و 
دند. 

5- پیامبر خدا (ص) فرمود: از دشنام دادن بپرهيزید. همانا خداوند 
دشنام دهنده‌ای را که عادت به دشنام کرده دوست نمی‌دارد, و از ظلم 
بیر هیزید, همانا ظلم نزد خداوند همان ظلمات روز قیامت است. و از بخل 
بترهيزید. همانا ان. کساتی را که. بیتن. از سشما بودند وادار کرد که 
خون‌هایشان را بریزند و وادار کرد که پیوند خویشاوندی را قطع کنند و 
وادارشان کرد که هتک حرمت کنند و محرم‌های خود را حلال بدانند. 


آغاز کار پیامبر (ص) از سه چیز بود 


226 ان آفاهه من کفید کت باوسئل الله آغاد کار ۶ نم بهد؟ 
راو یا سا 
دیده بود که از او چیزی بیرون امد که کاخ‌های شام را روشن کرد. (دعای 
ابراهیم همان است که در سوره بقره آیه 129 آمده و ابراهیم پس از 
تجدید بنای کعبه از خدا خواست که از فرزندان او پیامبر برگزیند, و مژده 
عیسی همان است که در انجیل آمده و در سوره صف آیه 6 نقل شده 
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است و در روایت‌ها آمده که 3 مادر پیامبر دیده, به هنگام تولد آن 
حضرت بود.) 


سه خصلت است در هر کس باشد در سود و زیان مسلمانان شریک است 


بخواند و از حیوانی که ما ذیح کردیم بخورد, به نفع اوست آنچه به نفع ما 


است و به ضرر اوست انچه به ضرر ماست. 


سه چیز است که هر کدام از آنها بخشی از چهل و پنج بخش از نبوت است 


ای ار رها و ای ترس سا ناس 
و سیرت شایسته و میانه‌روی. بخشی از چهل و پنج بخش از پیامبری است. 


ایمان سه چیز است 


پیامبر خدا (ص) فرمود: ایمان شناخت با قلب و اقرار با زبان و عمل کردن 
با اعضای بدن است. 
2400- ابو صلت هروی فش کوید: از امام رضا ءع( در باره ایمان پر سیدم 


فرمود. 

ایازم در بل و سکیا بان مخی ا اضان بین آست و 
ایمان جز این نمی‌باشد. 

با را ی ها ول رن 
با اعضای بدن است. 
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2 داود بن سلیمان از امام رضا (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که 
یا ار را دا و | 
اعضای بدن است. 

حمزة بن محمد گفت: از عبد الرحمن بن ابی حاتم شنیدم که گفت: از 
پدرم شنیدم که می‌گفت: این حدیث از ابو صلت هروی عبد السلام بن 
صالح از علی بن موسی الرضا (ع) با اسنادی مانند ان نقل شده است. ابو 
حاتم گفت: اگر این اسناد را به دیوانه بخوانی بهبود می‌یابد. (اين سه 
موضوعی که به عنوان حفیقت ایمان در روایات امده راجع به ایمانی است 
که اتسان را در دثیا و آخرت نجات می‌دهد ولی ایمانی که باعث بار شدن 
احکام مسلمان بر شخص می‌ شود با اقرار به زبان تنها حاصل می‌گردد و 
کسی که به اصول دین اقرار کند با او مانند یک مسلمان رفتار می‌شود اگر 
چه دو رکن دیگر را نداشته باشد.) 


سه کس وارد بهشت نمی‌شوند 


این خی اتری از پیاهتز دا (ص) ققل.قت کنو که طرموده مه 
و وی ۱ کسی که هميشه شراب بخورد و کسی که 
هميشه جادو کند و کسی که پیوند خویشاوندی را قطع کند. و هر کس در 
حالی که دائم الخمر است بمیرد, خداوند او را از نهر غوطه می‌خوراند, 
گفته شد: نهر غوطه چیست؟ فرمود: آن نهری است که از فروج زن‌های 
روسی جاری می‌شود و بوی آن اهل جهنم را رنج می‌دهد. 

4- امام صادق (ع) فرمود: سه کس وارد بهشت نمی‌شوند: خون ریز و 
شارب الخمر و سخن چین. 


در باره کسی که سه فرزند خود را از دست داده 


عزادار سه تن از فرزندان خود باشد و انها را به حساب خدا بگذارد. بهشت 
بر وی واجب می‌گردد. 
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سا یا را ات ارا اه ار ها تور 
کنی و سلام را اشکار کن تا خیر و برکت خانه‌ات افزون شود و صدفه 
پنهانی را بسیار بده تا خشم پروردگار را فرو نشیند. 


سه برادرند که میان هر کدام با دیگری ده سال فاصله است 


7 انوصاله از ان این هلح که که کت مان طالن ه یل 
اما خی ای ال ام ۱ 


خوار شدن مردم پس از وقوع سه حادثه 


8- عمر بن بشر همدانی می‌گوید: به ابو اسحاق گفتم: چه موقع مردم 
به ابو سفیان) نسبت داده شد و حجر بن عدی کشته شد. (هر سه حادثه در 
زمان حکومت بنی آمیه اتفاق افتاد و باعث خوار شدن مسلمانان گردید. 


در سائل بودن. سه خصلت است و بدترین مردم سه کس هستند 


9 حماد بن عمرو از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی بن ابی 
طالیه(ع) فعل جی کند کم مامیر خدا (ص) به ابو در خرموت ای آنو درا ار 
سوال کردن بپرهیز که در ان ذلت حاضر و فقری شتابان است و در روز 
قیامت حسابی طولانی دارد. ای ابو ذر! 
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تو تنها زندگی می‌کنی و تنها می‌میری و تنها وارد بهشت می‌شوی و با تو 
گروهی از اهل عراق سعادت می‌پابند چون متولی غسل و تجهیز و دفن تو 
می‌شوند. ای ابو ذر! دست کدایی باز مکن و اگر چیزی به تو رسید بپذیر. 
سپس به اصحاب خود فر مود: ایا شما را از بدترینتان خبر بدهم؟ گفتند: 
اری یا رسول الله. 

فرمود: سخن‌چینان و جدایی افکنان میان دوستان و عیب‌جویان برای افراد 
پاک. 


قهر کردن بیش از سه روز جایز نیست 


50 2- انس بن مالک از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: بر مسلمان 
حلال نیست که با برادر دینی خود بیش از سه روز قهر باشد. 

1- محمد بن حمران از پدرش و او از امام باقر (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: نیست دو نفر موّمن که بیش از سه روز از هم قهر باشند مگر 
اینکه من در روز سوم, از هر دو نفر آنها بیزارم, گفته شد: یا بن رسول 
اللّه این حال ستمگرر است. ستمدیده چه گناهی دارد؟ فرمود: چرا 
هدند یف تفع تحص کر کقت رود که نود مه کر تدم ۶ اشتی. کنید. 


سه چیز از خوشبختی مسلمانان است 


مین ند الخار از پاش خعا اس تا مد که هنود 


خداوند با سه کس سخن نمی‌گوید 


3 2- ابو ذر از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: خداوند با سه کس 
سخن نمی‌گوید: مثّت گذار که به کسی چیزی نمی‌دهد مگر اينکه مثت 
من ‌کذازد و کسنی که 
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وس دا ری یی سای 
تکبر است) و کسی که کالای خود را با سوگند دروغ می‌فروشد. 


صذیقان سه کس بودند 


صدیقان (کسانی که پیامبر زمان را مخلصانه تصدیق کردند) سه نفر بودند: 
علی بن ابی طالب و حبیب نجّار و مومن ال فرعون. 


5- ابن عمر از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: هنگامی که سه 
نفر از کسانی که پیش از شما بودند راه می‌رفتند, باران آنها را گرفت و به 
غاری پناهنده شد ند و غار بر آنها بسته شد, نکن آز آنان:به دیکران کفت 
۹ ۱ ی ۱۳۳ 
یک از شما خدا را به سبب عملی که صادقانه برای خدا انجام داده, بخواند, 
بکی از انان گفت: خداوندا اگر می‌دانی که من کارگری داشتم که برای من 
در مقابل پیمانه‌ای از برنج کار می‌کرد و او رفت و مزد خود را رها کرر و 
من آن را کاشتم و چنان شد که از پول آن گاوی خریدم و چون آن کارگر 
نزد من آمد و مزد خود را خواست, من به او گفتم: اين گاو را یبر و 
سیرابش کن, او گفت: من نزد تو فقط پیمانه‌ای از برنج دارم و من 
کارا سر وسرانش کن که آن ار همان پیمانه برنج است :و او آن, را نرد: 
خدایا اگر می‌دانی که این کار را از جهت خوف تو انجام دادم گشایش در 
کا ر ما بده, در این حال صخره‌ای که در غار را گرفته بود شکاف برداشت. 
دیگری گفت: خداوندا اگر می‌دانی که من پدر و مادر پیر و بزرگی داشتم و 
من هر شب شیر گوسفندی را که داشتم نزد آنها می‌آوردم, یک شب دیر 
آمدم و وفتی. نزد نان رسیدم خوابیده بودند و خواهر و عیال من از 
و کی فریاد می‌زدند و من به آنان شیر نمی‌دادم تا اينکه پدر و مادرم 
بخورند, من ند می‌دانستم که انا را بیدارم کنم و بد می‌دانستم که 
برگردم و آنان بیدار شوند تا شیر بخورند و من تا طلوع فجر منتظر ماندم, 
خدایا اگر تو می‌دانی که من این کار را از جهت خوف تو انجام دادم, 
گشایشی در کا ر ما بده, در این حال صخره بیشتر شکافته شد به طوری که 
آن سه نفر آسمان را دیدند. 
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سومی گفتت: خداوندا| اگر ان که من دختر عمویی داشتم و 
محبوب‌ترین کس برای من بود و من از وی کام خواستم و او سرباز زد. 
ا ‏ و س ات روا فا 


نزد او آمدم و پول را به او دادم و او خودش را در اختیار من . گذاشت و 
اه ی تاه 
راه حق برندار و من بلند شدم و صد دینار را واگذاشتم, 1 پس اگر 


قه ان که من این کار را از جهت خوف تو انجام دادم, گشایش ۷/9 
ندم-در این خال خداهوند کشایش بة انها دام از غار ببرون شدند. 


دوست داشتنی‌ترین عمل‌ها برای خداوند سه چیز است 


ید الم ی سیم اد مار ای سا تا مکی کد فرسیوا 
دوست داشتنی‌ترین عمل‌ها برای خداوند نماز و احسان و جهاد است. 


مردم سه دسته‌اند 


7- کمیل بن زیاد می‌گوید: علی بن ابی طالب (ع) نزد من آمد و دستم 
را گرفت و مرا به صحرا برد و نشست و من هم نشستم, آنگام: سر تشر .ز | 
به سوق من بلند کرد و فرمود؛ ای کمیل: آنچه با تو می کویم به یاد داشته 
باش, مردم سه دسته‌اند: دانشمند الهی و طالب علمی که در راه نجات 
است و فرومایگان پست که پیر و صدای خرانند, آنها با هر بادی حرکت 
می‌کنند و با نور علم خود را روشن نکرده‌اند و به پایه‌ای محکم پناه 
نبرده‌اند. 
ای کمیل, علم بهتر از مال است, چون علم تو را مواظبت می‌کند ولی تو 
باید مواظب مال باشی. مصرف کردن. از مال می‌کاهد ولی بخشیدن علم 
ان را نمو می‌دهد. 
ای کمیل. دوست داشتن عالم_ آیینی است که با آن اطاعت (خدا) به عمل 
می‌آید و تو آن را به دست می‌آوری و آن همان پیروی از او در حال حیات و 
تعریف از او پس از مرگ اوست. منفعت مال با از بین رفتن آن زائل 
می‌ شود ای کمیل, ثروت اندوزان مرده‌اند. بدن‌های آنان از میان رفته ولی 
خاطره انان در دل‌ها باقی است. 
آه! در اینجا- و به سینه‌ اش اشاره کرد- دانش انبوهی است, کاش برای آن 
حاملانی می‌یافتم, اری؛ کستی: را یافته‌ام که زود می‌فهمد ولی مورد 
۱ 
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عنوان ابزاری برای دنیا به کار می‌برد و با حجت‌های خدا بر خلق او و با 
نعمت‌های خدا بر بندگان او بزرگی می‌فروشد. تا ضعیفان او را ؛ به جای 
امام بر حق» , تکیه‌گاه خود قرار بدهند. 
یا کسی که تسلیم حاملان علم است ولی بینشی در پیرامون علم ندارد و با 
نخستین شبهه‌ای که عارض می‌ شود شی به دلش می‌افتد, آگاه باشید که 
نه اين و نه آن. يا کس دیگری که به دنبال لذت‌هاست و اختیار خود را به 
شهوت داده است., يا کسی که در ثروت‌اندوزی افتاده است., این دو از 
پاسداران دین نیستند و بیشتر به چارپایان چرنده شباهت دارند. اين چنین 
خداوندا! آری, زمین از قیام‌کننده‌ای که حجت باشد خالی نمی‌ماند که پا 
آشکار و پا از ترس پنهان است, تا حجت‌ها و بینه‌های خداوند باطل نگردد, 
آنان تعدادشان چقدر است و کجایند؟ آنان از نظر تعداد اندکند و از نظر 
مقام بزر گوارند, خداوند به وسیله آنان حجت‌های خود را نگه #0 تا آن 
زا به همانتدهای خود بشتیارند و آن زا در دل‌های انان بکارته غلم انان را 


به حقایق امور رسانیده است و به اوج یقین رسیده‌اند و آنچه را که 
خوشگذرانان دشوار می‌شمارند. اسان یافته‌اند و به انچه نادانان از ان 
می‌ترسند انس گرفته‌اند, با بدن‌هایی در دنیا هستند که ارواح انها با 
جایگاهی والا پیوند دارد, ای ۳ انان خلیفه‌های خداوند و دعوت کنندگان 
به دین او هستند, اه اه! سخت اشتیاق دیدنشان را دارم, و بر خود و شما 
ان زیر کناب ال الدیستی ام النعهه میم انا العته: .و کقیف 
الحیرة» اورده‌ام. 


یادی از نوری که به سه بخش تقسیم شد 


ان ات اسات امپاصر ‏ ی ال میک رو سین 
خداوند بهشت را افرید, ان را از نور عرش افرید, سپس این نور را 
انداخت و یک سوم ان به من رسید و یک سوم ان به فاطمه و یک سوم ان 
به علی (ع) و خاندان او رسید. پس هر کس که از این نور به او اصابت 
کرده باشد به ولایت ال محمد (ص) راه پید | می‌کند و هر کس که از این 


مردم خداوند را سه گونه عبادت می‌کنند 


9 یونس بن بیان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: مردم 
خداوند را سه 
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گونه عبادت می‌کنند: گروهی او را به خاطر رسیدن به ثوابش می‌پرستند, 
این عبادت حریصان و آن از روی طمع است. و گروهی دیگر او را به خاطر 
خدایی از آتش (جهتم) می‌برستند, این عبادت بزدکان است و 1 از روی 
هراس است., ولی من خدا را به خاطر دوست داشتن او پرستش می‌کنم و 
این عبادت کریمان است و آن از روی احساس امنیت است. چون خداوند 
می‌فرماید: «و آنان از ترس آن روز در امان هستند.» «1» و می‌فرماید: 
«بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست 
بدارد و گناهانتان را بیامرزد.» «2» پس هر کس خدا را دوست بدارد خدا 
هم او را دوست می‌دارد و هر کس را که خدا دوست بدارد او از امان 
ون ن است. 


سیم المقفین راز کی که اج اجه فمساتی خوآفیه ی یه عفد کر مت 


20 یو الله ین امه ظاتی از آمام رضا (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند 
المومنین ؟ فرمود: اینکه ان بیرون چیزی ۱ و چیزی را که در 
خانه است از من مضایقه نکنی و به خانواده‌ات اجحاف ۳۹ 


پذیرفتم, حضرت دعوت او را اجابت نمود. 


21 - امام صادق (ع) فرمود: مردی از امیر المومنین (ع) سوال کرد و 

گفت: از سه چیز که در توست می‌پرسم. ۱ بو 
بزرگ بودن شکمت و تاسی سرت می‌پرسم. امیر المومنین (ع) فرمود: 
خداوند مرا : نه بلند قد و نه کوتاه قد آفریده و من (در جنگ‌ها) دشمن کوتاه 
قد را شقه کنم و دشمن بلند قد را از وسط دو نیم کنم, و اما بزرگ بودن 
شکمم, از انجاست که پیامبر خدا (ص) بابی از علم به من اموخت که هزار 
باب از آن گشوده شد و علم در شکم من انبوه شد, پس این عضو من 
گشاده گردید (آن حضرت از خوشحالی به دست آوردن علم فربه شد و گر 
نه جای علم شکم نیست). اضا تاسی سزم از آن جهت: است که .فضواره 
کلاه خود بر سر دارم و با پهلوانان با شمشیر زد و خورد می‌کنم. 


در «بریره» کنیز عايشه. سه توت بود 


نی ی احایی ار اما صاون ۲ توا غما کته که ؛فریها 
«بریره» 


(1) سوره نمل آیه 89. 

(2) سوره ال عمران ایه 31 
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کنیزی بود که شوهر داشت و عايشه او را خرید و آزاد کرد و پیامبر خدا 
(ص) او را مخیّر کرد که اگر بخواهد نزد شوهرش باشد و اگر بخواهد از 
وی جدا شود. و صاحبان قبلی این کنیز با عايشه شرط کرده بودند که 
ولایت او با آنهاست, پیامبر فرمود: ولایت مال کسی است که او را آزاد 
کرده است. گوشتی را ؛ به او صدقه دادند و او آن را به پیامبر خدا (ص) 
هدیه کرد عايشه آن را در جایی آویخت و گفت: پیامبر خدا (ص) صدقه 
نمی‌خورد, پیامیر اضد در حالی که آن گوشت آهیز آن بود, فرمود: 

چرا این گوشت پخته نشده؟ عايشه گفت: ۲ رل الم آن را به بربره 
صدقه دادند و او هم به ما هدیه کرده ولی تو صدقه نمی‌خوری, فرمود؛: آن 
برای او صدقه و برای ما هدیه است. سپس دستور داد ان را بپزند و در او 
سه سئت جاری شد (یکی اینکه وقتی امه ازاد شود مخیر است که با 
شوهر قبلی خود باشد و با از او جدا شود, سئت دوم اینکه ولایت برده مال 
کسی است که او را آزاد کرده است و سئثت سوم اینکه اگر صدقه به کس 
دیگری هدیه داده شود, تبدیل به هدیه می‌شود و حکم صدقه را ندارد.) 


سه نفر به زبان پیامبر خدا (ص) دروغ می‌بستند 


263- جعفر بن محمد بن عماره از پدرش و او از امام صادق (ع) نقل 
هريرة و انس بن مالک و یک نفر زن. 


سه نفر ملعونند: جلودار و راننده و سواره 


4 وله نی مر کفته ابو ان سار شعر خوو شوه بوو م سفاویه 
ان را از جلو می‌کشید و یزید (برادر معاویه) آن را می‌راند. پیامبر خدا 
(ص) به سواره و جلو دار و راننده لعنت کرد. 


نمی‌دانم جرم کدام یک از سه نفر بزرگ‌تر است 


5- عبد الله من فضل ای از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
نمی‌دانم جرم کدام یک از این سه نفر بزرگ‌تر است: کسی که پشت سر 
مصیبت دیگران بدون 

الخصال / ترجمه جعفری, 1 ص: 279 ٍ 

ردا راه می‌رود (تا برای صاحب مصیبت ریا کند, چون ان زمان بدون ردا 
بودن دلیل بر مصیبت‌زدگی بود) يا کسی که در مصیبت دستش را به 
زانوانش می‌زند, يا کسی که (موقع دفن بر سر جنازه) می‌گوید: با او 
مدارا کنید و به او رحم کنید خدا شما را رحم کند. (اين رسم باعث تاخیر 
در دفن می‌شود که کراهت دارد) 266- سکونی از امام صادق (ع) و او از 
پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: سه نفرند که 
نمی‌دانم جرم کدام یک بیشتر است: کسی که بدون ردا پشت سر جنازه 
می‌رود و کسی که می‌گوید: با او مدار| کنید, و کسی که می‌گوید: به او 
طلب امرزش کنید, خدا شما را بیامرزد. 


در براء بن معرور سه سئت جاری شد 


7- حسین بن مصعب از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: در براء 
بن معرور انصاری سه سنت جاری شد: نخستین آنها اين بود که مردم با 
سنگ خودشان را پاک می‌کردند, براء بن معرور کدویی خورد و شکم او 
تم ند وبا اب مدش ۱ بای کرد..ه خذاوتد در بارن له این ابه زا:نازل 
فرمود: «همانا خداوند توبه‌کنندگان و پاکیزه‌کنندگان را دوست دارد» «1» 
و لذا در استنجا,. سئت بر این جاری شد که از اب استفاده شود. (دوم 
اینکه) چون مرگ او فرا رسید در مدینه نبود, پس دستور داد که صورت او 
را به طرف پیامبر خدا (ص) برگرداندند (در ان زمان پیامبر در مکه بود) 
(سوم اینکه) و نیز ثلث مال خود را وصیت کرد پس راجع به قبله قران 


در صفوان بن امیه جمحی سه سئّت جاری شد 


8 2- امام صادق (ع) فرمود: در صفوان بن امیه جمحی سه سنت جاری 
ی 
بو صورت عاریه و می‌ شود وی ۳ با وس 
الله. ابا ی از هجرت هن بان بش می‌دهی ۶ فرمود بعو از فتع:مکه 
رت ات : و نیز او در مسجد خوابیده بود. لباس خود را زیر سرش 
گذاشته بود, از مسجد بیرون آمد تا بول کند, وقتی برگشت دید لباس او 
دزدیده شده, گفت: جه کسی لباس مرا برده است؟ و در جستجوی آن 
بیرون آمد و آن را در دست مردی یافت و او را نزد پیامبر (ص) برد, پیامبر 
فرمود: دست او را ببرید. صفوان گفت: آیا به خاطر لباس من دست او را 
م برد مره آن را : به او بخشیدم, پیامبر فرمود: آیا این کار را بیش از انکه 
او را نزد من بیاوری انجام دادی؟ و 


(1) سوره بقره, آیه 222. 
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دستور داد دست ان مرد را بریدند. (سنت اول تعهد در باز پس دادن عاریه 
و سنت دوم اينکه دستور هجرت از مکه به مدینه پس از فتح مکه لفو شد 
و سنت سوم بریدن دست دزد). 


سعد بن معاذ در اسلام سه موقعیت داشت که آکر عکی. از آنها برای همه مردم بود برای فضیلت 


آنها بس بود 


(در نسخه‌های کتاب خصال زیر اين عنوان سفید گذاشته شده و حدیثی نقل 
نشده است, ولی با توجه به تاریخ می‌توان سه موقعیت سعد بن معاذ را 
چنین برشمرد: او نخستین کسی از انصار بود که مسلمان شد و با مسلمان 
شدن او جمع بسیاری مسلمان شدند و او در باره بنی قریظه آن حکم 
تاریخی خودش را داد و پیامبر به ان عمل کرد, دیگر اینکه او در زمان 
پیامبر از دنیا رفت و پیامبر او را تشییع کرد و وارد قبر شد و خودش او را 
به خاک سپرد و به او طلب مغفرت کرد.) 


حاملان علم سه دسته‌اند 


9 نم 1 ۰ ۷ 
علم را به خاطر جدل و نادانی می‌خوانند و گروهی از آنان علم را برای 
گردن. کی و فریب دادن می‌خوامد و گزوهی. او آنان. غلم وا. بزای 
فممیدن ۵ خردفررن می‌خواند: آنان که.برای جدل و نادانی. می‌خواننه, 
همواره آنها را آزار دهنده و جدل‌کننده با مردم در مجالس گفتگو می‌بینی, 
خودش را به خداترسی می ز ند ولی از ورع خالی است. خداوند کمر او را 
بشکند و دماغش را قطع کند, و اما آنان که علم را برای گردن کشی و 
فریب دادن می‌خوانند. او بر همگنان خود گردن کشی ولی برای 
ثروت‌مندان تواضع هکره او شیرینی‌های آنان را می‌خورد ولی دین خود 
دانشمندان قطع می‌کند, و اما انان را که علم را برای فهمیدن و خردورزی 
می‌خوانند, در حال ناراحتی و اندوه می‌بینی, در شب تاریک به عبادت قیام 
می کند و کلاه خود را برابر حق خم می‌کند, او عمل می‌کند و در عین حال 
از ما ها ی سرا اف ای را ان 
جهت پایدار سازد و در روز قیامت امان خود را به او عطا کند. 


هر کس به سه نفر برتری جوید خوار می‌شود 


0 ید آلله بن فضل: فاشمی از امام ضادق (ع) نقل می کته که فر وه 
سه نفرند که هر کس به آنان برتری جوید خوار می‌شود: پدر, پادشاه و 
طلبکا 


بدار. 
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مردم در مساله قدر سه دسته‌اند 


21 ری بت کید آللت اه اما ضاوی قلعت کقق که رن مره گر 
گناهان مجبور کرده, چنین کسی خدا را در حاکمیتش ظلم کرده و کافر 
است, و کسی که گمان می‌کند که کار به مردم واگذار شده, چنین کسی 
نات با را نت سوه مس کافر است: هن ی وی و 
خداوند بندگانش را به آنچه طاقت دارند تکلیف کرده, به آنچه طاقت 
ندارند تکلیف تکرده است, هر گاه کار خوبی کند خدا را ستایش می‌کند و 
هر گاه کار بدی می کند از خدا| آهتر دنن می‌طلبد, چنین کسی مسلمان 
درستبی است؛ و توفیق دهنده خداست. 
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سخن پیامبر (ص) که من روز قیامت از چهار نفر شفاعت می‌کنم 


1- داود بن سلیمان از امام رضا (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل 
می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: چهار نفرند که من شفیع انها در روز 
قیامت خواهم بود, اگر چه گناهان اهل زمین را نزد من بیاورند: یاری‌کننده 
به خاندان من و برآورنده نیازهای آنان هنگامی که به آن احتیاج پیدا 


می‌کنند, و دوست دار آنان با قلب و زبان و کسی که با دست از آنان دفاع 


می 


مجازات کسی که در چهار چیز از زنش اطاعت کند 


هس تن مد ار مرش اه از امام صادق تا آماد ان زو خن 
(۶) تخل می‌کند که بيامتر خا رم 1 با علی, بظر 
کس زنش را اطاعت کند, خدا او را در آتش جهنم سرنگون می‌سازد. علی 
(ع) کت این اطاعت حست؟ 

فرمود: به او اجازه دهد که به حمام‌ها و عروسی‌ها و عزاها برود و لباس 
کی از امام صانی (ع) واه ان رای اد علی (ع ال می که که 
فرمود: هر کس زنش را در چهار جیز اطاعت کند, خداوند او را بر روی 
قماغنتن. مارد انش سی‌کند. کفته. شد.. آنها. کذافتد؟ فرمود: در پوشیدن 
لباس نازک و رفتن به حمام‌ها و 0 و عزاها. 


چهار نفرند که دعای آنان رد نمی‌شود 


ایس دار ریسا راز راهان 
۷ 
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طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیتی به من فرمود: يا علی 
چهار نفرند که دعای انان رد نمی‌شود: رهبر عادل, و دعای پدر به فرزند, و 
دعای مردی که در غیاب برادر دینی خود او را دعا می‌کند. و دعای مظلوم. 
خداوند می‌فرماید: سوگند به عزت و جلالم که تو را یاری خواهم کرد اگر 


پایداری دین با چهار نفر است 


5- زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که امیر المومنین (ع) فرمود: 
پایداری دین با چهار نفر است: دانشمندی که دانش خود را اظهار می‌کند و 
ان را به کار می‌برد و ثروتمندی که در بخشش به اهل دین خدا بخل 
نمی‌ورزد و فقیری که آخرتش را به دنیا نمی‌فروشد و جاهلی که از طلب 
علم تکبر نمی‌کند. و > و 
مال خود بخل ورزد و فقیر آخرتش را به دنیایش بفروشد و جاهل از طلب 
علم تکبر کند, دنیا به عقب بر می‌گردد. 0 ۱ ۳۳ 
رفت آمد اجساد مردم در آنها فریب ندهد. 

گفته شد: یا امیر الموّمنین زندگی در این زمان چگونه است؟ فرمود: با 
آنان در ظاهر در آميزید ولی در باطن مخالفت کنید. برای مرد همان 
می‌ماند که کسب کرده و او با کسی است که دوستش دارد و با اين حال 
همواره منتظر فرح از سوی خداوند باشید. 


خداوند مردی را که در چهار حالت آسان می‌گرفت. آفتز ید 


و سس از سا ی ی الم فول میک که تام صرا ر یا 
فرمود: 

خداوند مردی را که پیش از شما بود و در چهار حالت آسان می‌گرفت 
آمرزید. او وقتی می‌فروخت آسان می‌گرفت و وقتی می‌خرید آنتتان 


می‌گرفت و ون داوری ِِ« آسان می‌گرفت و چون از کسی داوری 


خواسته‌های مردم در این دنیای فانی چهار چیز است 


7- جعفر بن محمد بن عماره از پدرش و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند 
که فرمود: خواسته‌های مردم در دنیای فانی چهار چیز است: روت و 
راحتی و کم بودن 
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مشغله فکری و عزت. ثروت در قناعت است هر کس ان را در فزونی مال 
جس و کند نمی‌یابد, و راحتی در سبکباری است.: هر کسی ان را در 
سنگینی بارش جستجو کند نمی‌يابد, و کم بودن مشغله فکری در کم بودن 
اشتغال است. هر کس ان را در اشتغال بیشتر جستجو کند, نمی‌یابد و 
عزت در اطاعت خالق است هر کس ان را در اطاعت مخلوق جستجو کند 


هیچ بنده‌ای ایمان ندارد مگر اينکه به چهار چیز ایمان داشته باشد 


8- ربیع بن خژاش از امیر المومنین (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود: هیچ بنده‌ای ایمان نداد مگر اينکه به چهار چیز ایمان داشته باشد: 
گواهی که مر ااه کشت ها است و شریکی ندارد و 
اینکه من پیامبر خدا هستم, مرا مبعوث به حق کرده و اينکه به زندگی پس 
از مرگ ایمان داشته باشد و اینکه قضا و قدر الهی را باور کند. 


امیر المومنین (ع) چهار انگشتر داشت 


انگشت می کرد انگشتر اقوت ۳ زیر گر ابش و انگشتر فیروزه برای 

پیروزیش و انگشتری از آهن چینی برای قوتش و انگشتر عقپق برای 

حفظش,: نوشته روی انگشتر پاقوت عبارت بود از: « لا اله الا الله الملک 

الحق المبین» و نوشته روی انگشتر فیروزه چنین بود: : «اللّه الملک الحق» 

و نوشته روی انگشتر آهن چینی چنین بود «العرَّ لله جمیعا» و نوشته روی 

تشک عقیی در سه سظن مین "یود : «ما شاء الله, لا قوخ الا بالله, استغفر 
۳ 


چهار سوره پیامبر (ص) را پیر کرد 


(0- عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که ابو بکر به پیامبر خدا (ص) عرض 
کرد: یا رسول الله پیری زودرس به سراغ تو امد, فرمود: سوره هود و 
سوره واقعه و سوره مرسلات و سوره عم یتسائلون مرا پیر کرد. 
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پیامبر خدا (ص) چهار بار عمره به جا آورد 


1 غکرمه از انق انتی نقل چی کید که کفته سار خدا (ص) عهار بار 
عمره به جا اورد: عمره حدیبیه, عمره قضا در سال بعد از ان عمره سوم 
از جعرانه و عمره چهارم همراه با حجٌش بود (منظور روایت عمره‌هایی 
است که آن حضرت پس از هجرت به مدینه به جا اورد و کر نه هنگامی که 
در مکه بود عمره‌های بسیاری به جای اورده بود) 


تا زا سم فقرازی رتاش ی فده 


12- حارثت بن مغیره نصری ی کید به امام صادق (ع) گفتم: صاحب این 
امر با چه علامتی شناخته می‌ شود ؟ فرمود: با ارامش و وقار و علم و 
وصیت (یعنی امام قبلی به امامت او وصیت کرده باشد) 3 1[- ابو الجارود 
نفل, می‌کن که ,یه امام باقر (ع),عرص کردم: فحایته گزدم:. وفتی. عالم 
خانخان ساسا رت کسی کمن از آمرعی اند که لام تخت 
می‌ شود ؟ 

فرمود: با هدایت یافتگی و بزرگواری و اقرار آل محمد به برتری او و اينکه 
از چیزی که در دنیاست از او پرسیده نشود مگر اينکه پاسخ بگوید. 


سخن پیامبر (ص) که با چهار چیز برتری یافته‌ام 


اس اف از ادا هن ال .می کید که قسمم سار حم خر 
یافته‌ام: 

زمین برای امقّت من محل سجده و پاک‌کننده قرار داده شده. و هر کس از 
امت من اراده نماز کند و اب پیدا نکند و زمین در اختیارش باشد, برای او 
سجده‌گاه و پاک‌کننده قرار داده شده است؛ و با هراس در دل دشمن که به 
مسافت یک ماه, پیش روی من حرکت می‌کرد. بر دشمن پیروز شدم. و 
غنیمت‌های جنگی بر اقت من حلال شد, و من به تمام مردم عالم مبعوت 
شدم. 


بهترین یاران چهار نفرند و بهترین سریه‌ها چهار صد نفرند و بهترین لشکرها چهار هزار نفرند 


امن ید االمای ان فا تلع که که باس خی ریا 
فرمود: 

بهترین یاران (که هم فکر و يا هم سفر باشند) چهار نفرند (نه کم و نه زیاد) 
و بهترین سریه‌ها (سپاه اعزامی) چهار صد نفرند و بهترین لشکرها چهار 
هزار نفرند. (اين تقسیم‌بندی نظامی مربوط به زمان پیامبر بود و هر 
زمانی شرایط خاص خود را دارد) 


به هر کس چهار چیز داده شد, از چهار چیز محروم نگردید 


که اتصیاج اد آمام‌صا ع رل مه که ره سر رس ره 
چهار چیز داده شد, از چهار چیز محروم نمی‌شود: به هر کس دعا داده شد 
از اجابت محروم نمی‌شود, و به هر کس استغفار داده شد از توبه محروم 
نمی‌شود, و به هر کس شکر داده شد از افزونی نعمت محروم نمی‌شود, و 
به هر کس صبر داده شد از پاداش محروم نمی‌شود. 


به چهار چیز گوش داده شده که سخن مردم را می‌شنود 


تسایند آخسسی اد اعام صادی () تفل می ند که قرو هیا خن 
گوش داده شده که سخن مردم را بشنود: پیامبر و حوریان بهشتی و بهشت 
و جهنم. هیچ بنده‌ای به پیامبر خدا (ص) صلوات و سلام نمی‌فرستد مگر 
اينکه , به او می‌رسد و او آن را می‌شنود, و کسی نیست که بگوید: خدابا 
مرا با حور العین تزویج کن؛ 3 اينکه آنها می‌شنوند و می‌گویند: پروردگارا 
فلانی از ما خواستگاری کرد ما را به ازدواج او در آور, و کسی نیست که 
بگوید: خدایا مرا به بهشت وارد کن؛ مگر اینکه بهشت می‌گوید: خدایا او را 
در من ساکن گردان. و کسی نیست که از آتش دوزخ به خدا پناه برد مگر 
اینکه ان وید پروردگارا او را از من دور ساز و پناه بده. 


چهار نفرند که خداوند روز قیامت به آنان نگاه نمی‌کند 


8- ابو امامه از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: چهار نفرند که 
خداوند روز قیامت به آنان نگاه تقی کت عاق والدین و کسی که منت 
می‌گذارد و کسی که قضا و قدر الهی را دروغ می‌پندارد و کسی که به 
خوردن شراب مداومت می‌کند. 


سواران روز قیامت چهار نفرند 


109[- عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فر مود: در روز 
قيیاأمت 
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هیچ کس جز ما سواره نیستند و ما چهار نفریم. عباس بن عبد المطلب 
گفت: یا رسول اللّه آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: من به براق سوار 
می‌شوم و صورتش مانند صورت آدمی و گونه‌اش مانند گونه اسب و یالش 
از مروارید رشته شده و گوشهایش مانند دو زبرجد سبز و چشمانش مانند 
ستاره زهره است که مانند دو ستاره روشن درخشانند و آن شعاعی چون 
شعاع آفتاب دارد, از نحر آن در سفید می‌ریزد و گردن آن پیچیده و دست و 
بای آن. ذراز است و جاتی .جهن جان. ادمی. دارد, سخن را می‌شنود و 
تی‌فومد و برر تقو از امه کوک از خاطر است: اس کت درگ حر 
کسی سواره است يا رسول الله؟ 9 برادرم صالح پیامبر که سوار 
شترش می‌شود. همان شتری که قومش او را پی کردند. عباس گفت: 
دنکر جش شتا دنتولم ال ؟ 

فرمود: عمویم حمزة بن عبد المطلب شیر خدا و شیر پیامبرش و سرور 
شهیدان که پر شتر عضبای من سوار می‌شود. عباس گفت: دیگر چه کسی 
با رسول الله؟ فرمود وجرادرم کی کم بو-تافه‌ای او تاقه‌های ششتی 
سوار می‌شود که مهار آن از مروارید تر است و بر آن هودجی از یاقوت 
سرخ قرار دارد که تیرک‌های آن از درز سفید است و بر سرش تاجی از نور 
و بر تنش دو جامه سبز و در دست او پرچم حمد است و ندا می‌دهد که 
شهادت می‌دهم رفوو دی [1 اه نیست؛: او یگانه است و شریکی ِِ 
اینکه محمد فرستاده اوست. مردم می‌گویند: این جز پیامبری مرسل یا 
فرشته‌ای مقرب نیست. کسی از درون عرش ندا می‌دهد که او نه فرشته 
مقرب و نه پیامبر مرسل است و نه حامل عرش است., بلکه او علی بن 
یف طالب (ع) است که وصی پیامبر پروردگار عالمیان و پیشوای 
پرهیزگاران و رهبر پیشانی سفیدان است. ۱ 
ذکر حمزة بن عبد المطلب, غرابت دارد. 

0- سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: روزی پیامبر خدا 
(ص) بیرون آمد در حالی که دست علی (ع) را گرفته بود و می‌فرمود: ای 
گروه 7 ای گروه بای سین ای گروه فرزندان عبد المطلب. من 
۱0 27 


پاشید که من و چهار تن از اهل بیت من از یک سرشت رحمت شده 
آفرنده‌شده ایم: .من و علی و حمزه و جعفر. گوینده‌ای گفت: یا رسول الله 
اینان همراه نو در قیامت سواره‌اند؟ پیامبر فر مود: مادرت به عزایت 

نشیند, در آن روز جز چهار تن سواره نیستند. من و علی و فاطمه و صالح 
پیامبر خدا, من سوار براق هستم و دخترم فاطمه سوار شتر غضبان من 
اشت فتاه سوان بر نافه‌ای است که آن را کفوندو اما علی سنوار بر 
باعهای آزاعه‌های مشت: است کم‌هان آن ار جافعت سدکن انجص امه 
سبز است و میان بهشت و جهنم می‌ایستد در حالی که عرق بدن‌های مردم 
به هم پیوسته است, پس بادی از جانب عرش می‌وزد و عرق‌های آنان را 
خشک می‌ کند, فرشتگان و پیامبران و صذیقان می‌گویند: او نیست جز 
فرشته‌ای مقرب يا پیامبر مرسل, منادی ندا می‌کند که او نه فرشته مقرب 
اتف هسایید رل باه علمنی اس طالت (ع )سار سارک 
(ص) در دنیا و آخرت است. 


پیرزنی از بنی اسرائیل از موسی چهار چیز خواست 


21 حسن بن علی بن قضال از امام کاظم (ع) نقل مي‌کند که فرمود: ماه 
از بلدی اسرائیل پنهان شید ینس خداوند به موسی وحجی کرد که 
استخوان‌های یوسف را از مصر بیرون آوز: و به موسی وعده داد که اک 
استخوان‌های یوسف را تاه 3 ماه طلوع خواهد کرد, موسی از کسی که 
جای ان را بداند پرس‌وجو کرد. به او گفته شد: 

را وب زا ی ی 
او فرستاد و او پیرزن زمین گير کوری را آورد. موسی به او گفت: آیا محل 
قبر یوسف را می‌شناسی؟ 

گفت: آری. موسی گفت: از ان ته هنن خی ندهه گفت: هرگز! مگر اينکه 
چهار چیز به من بدهی: پای مرا باز کنی و جوانیم را به من برگردانی و 
چشمم را به من برگردانی و مرا در بهشت همراه خود کنی. می‌گوید: این 
درخواست‌ها برای موسی. سنگین آمد, بیس خداوند به آو وحن کرد که ای 
موسی, آنچه را که می‌خواهد به او بده که تو هر چه بدهی از جانب من 
می‌دهی و موسی چنین کرد و آن زن قبر یوسف را نشان داد و موسی 
جنازه یوسف را از کنار رود نیل در صندوقی از مرمر بیرون آورد و چون آن 
را بیرون آورد مهتاب طلوع کرد. پس آن چنازه را به شام برد و برای همین 
است که اهل کتاب مرده‌های خود را به شام حمل می کن 


بهترین زنان اهل بهشت چهار نفرند 


22 0 از ابن عباس نقل ضیف کنو که پیامبر خدا| (ص) چهار خط در 
زمین 
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و. فزمود: آیا من‌دانيد. انن خیست؟ کفتیم: خدا و پیامپزش داناترنده پیاهبر 
خدا (ص) فرمود: بهترین زنان اهل بهشت چهار نفرند: خدیجه دختر خویلد و 
فاطمه دختر محمد و مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم و همسر 
23 عکرمه ارآ ان فص مت نوک کت سای ها ره هار خط 
کشید و سپس فرمود: بهترین زنان بهشت مریم دختر عمران و خدیجه 
دختر خویلد و فاطمه دختر محمد و اسیه دختر مزاحم و همسر فرعون 


است. 


چهار چیز کمر را می‌شکنند 


4 انس بن محمد از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از پدرانش, از 
کسن انی الب( واه ان او دا (ضا عل چی ند در وشن 
به من فرمود: يا علی چهار چیز از چیزهایی است که کمر را می‌شکنند: 
رهبری که خدا را نافرمانی می‌کند ولی به امر او اطاعت می‌شود و زنی 
که شوهرش او را حفظ می‌کند ولی او خیانت می‌ورزد و فقری که صاحب 
آن درمان‌کننده‌ای بر آن نمی‌یابد و همسایه بد در خانه‌ای که اقامت‌گاه 


است. 


چهار بار توجّه خداوند به دنیا 


5- حماد بن عمرو از امام صادق (ع) و او از پدر و جدش از علی بن ابی 
طالب (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) در وصیتی به من فرمود: 
پا علی خداوند بر دنیا توجه نمود, و مرا از میان مردان جهان برگزید و بار 
دوم توجّه نمود و پس از من, تو را از میان مردان جهان برگزید, و بار سوم 
توجه نمود و پس از تو, امامان از فرزندان تو را از میان مردان جهان 
برگزید, سپس بار چهارم توجه نمود و فاطمه را از میان زنان جهان برگزید. 
پا ره ۱ 


سخن پیامبر (ص) به علی (ع) که «من نام تو را چهار جا همراه نام خود دیدم» 


6- حماد بن عمرو از امام صادق (ع) و او از پدر و جدش از علی بن ابی 
طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیت خود به من فرمود: پا 
علی من نام تو را در چهار جا همراه خود دیدم و با دیدن آن انس گرفتم, 

می که من در معراج خود به آسمان, به بیت القدس رسیدم, دیدم که 
بر سنگ بزرگ آن نوشته شده بود که معبودی جز اللّه نیست, محمد پیامبر 
خداست., او را به وسیله وزیرش تأیید و پیروز کردم. به جبرئیل گفتم: وزیر 
من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب؛ پس چون به سدرة المنتهی رسیدم, 
دیدم که بر آن نوشته شده بود که همانا منم خداوند که معبودی جز من 
نیست و من یگانه‌ام و محمد برگزیده من از خلق من است, او را به وسیله 
وزیرش تأیید و پیروز کردم, به جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی 
بن ابی طالب, و چون از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش خداوند که 
پروردگار جهانیان است رسیدم, دیدم که بر ستون‌های آن: نوشتته. که مثم 
خداوند, معبودی جز من نیست و من یگانه‌ام. محمد حبیب من است و او را 
به وسیله وزیرش تایید و پیروز کردم. پس چون سر خود را بلند کردم دیدم 
که در وسط عرش نوشته شده که منم خداوند. معبودی جز من نیست و 
من یگانه‌ام. محمد بنده و پیامبر من است. او را به وسیله وزیرش تأیید و 
پیروز کردم. 


حدیث اهل بیت (ع) را جز چهار کس حمل نمی‌کند 


7- شعیب حداد نقل می‌کند که از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: 
حدیث ما سخت و دشوار است. آن را تحمل نمی‌کند مگر فرشته‌ای مقرب 
پا پیامبری مرسل يا بنده‌ای که خداوند قلب او را برای ایمان آزمایش کرده 
و یا شهر با حصار. عمرو می‌گوید: به شعیب گفتم: يا ابا الحسن شهر با 
حصار چیست؟ گفت: من هم از امام صادق (ع) آن را پرسیدم فرمود: 3 
خاطر جمع. (متظور آن دلی, انست که به سیب شک و وهم. براکتد کی تدارد 
و به مرحله یقین رسیده است و در یک جا متمرکز است). 


کسی که در رفتار با مردم از سه خصلت دوری کند در حق او چهار خصلت بر مردم واجب می‌شود 


8- عبد ال بن احمد بن عامر از پدرش و او از امام رضا (ع) و او از 
پدرانش نقل 
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ق کند, کت علی. ین این طالب:(ع) از پیاهیز خدا (ض )ای پیامین ها رض) 
نقل می‌کند که فرمود: کسی که با مردم معامله کند و به آنان ستم نکند و 
با آنان سخن بگوید و دروغ نگوید و به آنان وعده بدهد و تخلف نکند, او از 
کسانی اشت. که شخضت. آما کامل . عدالششان اشکار ن تواوز‌شان 
واجب و غییت کردن آنها حرام شده است. 

9 ید الله نی سای از امام:ضادی:(ع)ل .هت کید که فرعودا ره ون 
را بااشد باعث می‌شود که مردم چهار چیز را در حق او 
انجام دهند. ی او و 
آنان آمیزش داشته باشد ستم نکند و چون به آنان وعده بدهد تخلف نکند 
واجب است که عدالت او در میان مردم آشکار شود و شخصیت ی 
آشکار شود و.غییتت کردن اه بر انان خرام کردد و برادری, آوبر انان واخب 
شود. 


شیطان چهار بیت شعر گفته و با آن به دو بیت شعر آدم پاسخ داده 


0 نید اللم. بن.آخقد ظانی از بخرش واهان افام رضا عم اه اد 
پدرانش از حسین بن علی بن آبی طالب (ع) نقل می‌کند که فرمود: علی 
بن آابی طالب در مسجد کوفه بود 

مردی از اهل شام برخاست و گفت: يا امیر المومنین از تو راجع به چند 
چیز سوّال می‌کنم, فرمود: برای فهمیدن بپرس و برای ستیزه‌جویی مپرس, 
او از چند چیز پرسید و از جمله انها اين بود که پرسید: به من خبر بده که 
نخستین کسی که شعر گفت چه کسی بود؟ فرمود: آدم,. گفت: از جمله 
شعرهای او کدام است؟ فرمود: وقتی از آسمان به زمین فرود آمد و خاک 
و گستردگی آن را دید و قابیل, هابیل را کشت آدم چنین سرود: آبادی‌ها و 
هر کس که در آن است تغییر یافت, پس روی زمین تیره و زشت شد. هر 
صاحب رنگ و طعمی تغییر یافت و شادابی صورت نمکین کم شد. 

شیطان او را چنین پاسخ داد: 

از آبادی‌ها و ساکنانش دور شو, که به وسیله من بهشت وسیع بر تو تنگ 
شد, تو و 
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همسرت در آن مستقر بودی و دلت از آزار دنیا راحت بود, از حیله و مکر 
فن وه تخواهی وتا عفتی که آن مت بر. مدا فوت شوه و ار 
رحمت خداوند جبار نبود از بهشت برین جز بادی نصیب تو نبود. 


خداوند چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده 


1- محمد بن مسلم از امام باقر (ع) و او از پدرانش از امیر المومنین (ع) 
نقل می‌کند که فرمود: خداوند چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده است: 
خوشنودی خودش را در اطاعتش پنهان کرده. پس چیزی از اطاعت او را 
کوچک مشمار, چه بسا که با رضایت او همراه شود و تو ندانی, و خشم 
خود را در نافرمانی خود پنهان کرده. پس چیزی از نافرمانی او را کوچک 
مشمان چه بسا گناهی سبب خشم او شود و تو ندانی, و اجابت خود را در 
دعا کردنش پنهان کرده. پس چیزی از دعا کردن او را کوچک مشمار, چه 
بسا با اجابتش همراه شود و تو ندانی, و ولیث خود را در میان بندگانش 
پنهان کرده, پس هی بنده‌ای از بندگان خدا| را کوچک مشمار, چه بسا او 
ولوث خدا| باشد و نو ندانی. 


سخن پیامبر خدا (ص) که چهار چیز را بد مشمارید که آنها برای چهار چیزند 


2ات بن آنراهم ان آمام صاوی 2:2۱ آو از پورانشن: اد غلی (ع)تقل 
می‌کند که پبا یر خدا (ض ) کرمد جهاررجیه را پم راید که آنها فرای جهار 
چیز است: از زکام بدتان نیاید که آن امان از جذام است. و از دمل بدتان 
نیاید که آن امان از برص است. و از درد خشم بدتان نیاید که آن امان از 
کوری است, و از سرفه بدتان نیاید که آن اما از فلح است. 


امیر المومنین (ع) چهار منقبت داشت که هیچ عربی در آنها از وی پیشی نگرفته 


33- عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: برای علی (ع) چهار منقبت 
نود که: هیچ غربی در آنها از وق بیشی نگرفته است: او نخستین کسی بود 
که با پیامبر خدا (ص) نماز خواند و پرچمدار او در هر جنگی بود. در جنگ 
مهر اس (جنگ احد) همه فرار کردند و او پایداری نمود, و پیامبر خدا (ص) 
را غسل داد و وارد قبر کرد. 
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4- ربیعه جرشی ین کوید: نزد معاوبه یادی از علی (ع) شد در حالی که 
سعد بن ابی وقاص نزد او بود. سعد گفت: علی را یاد می‌کنی؟ همانا او 
چهار منقب داشت که کی از انا مال من بود برایم دوست داشتنی‌تر 
از چنین و چنان بود و او شتران سرخ مو را ذکر کرد. یکی سخن پیامبر 
(ص) که فرمود: «فردا پرچم را به دست کسی دهم که خدا و پیامبرش او 
را دوست دارند» (ییامبر این سخن را در جنگ خیبر در باره علی (ع) 
فرمود) دیگری سخن پیامبر (ص) که فرمود: «تو نسبت به من به منزله 
هارون به موسی هستی» و دیگری سخن پیامبر (ص) که فرمود: «هر کس 
که من مولای او هستم علی مولای اوست» سعد منقبت چهارم را فراموش 


کرد. 


سخن معاویه به ابن عباس که به سبب چهار خصلت تو را دوست دارم و از چهار خصلت دیگری که 
9۹ 


۱ ۱ 1 

روزی نزد معاویه بودیم و گروهی از قریش آنجا بودند و در میان آنها جمعی 

از بنی هاشم حضور داشتند, معاویه گفت: ۱ 
فخر می‌کنید؟ آيا پدر و مادر ما یکی نیست و خانه و محل تولد ما یکی 
نیست؟ ابن عباس گفت: ما با همان چیزی بر شما فخر می‌کنیم که تو با آن 
بر سایر قریش فخر می‌کنی و قریش با آن بر ساپر انصار فخر می‌کنند و 
انصار با آن بر سایر عرب فخر می‌کنند و عرب با ان بر عجم فخر می‌کنند 
و آن وجود پیامبر اسلام (ص) است, چیزی که نمی‌توانی آن را انکا ر کنی و 
یا از آن بگریزی. 

معاویه گفت: ای ابن عباس زبان تندی به تو داده شده, نزدیک است که با 
باطل خود به حق دیگران چیره شوی, ابن عباس گفت: ساکت باش هرگز 
باطل بر حق چیره نمی‌شود, و حسد را رها کن که حسد شیوه ناپسندی 
است. معاویه گفت: راست گفتی, به خدا سوگند من تو را به خاطر چهار 
خصلت دوست دارم و از چهار خصلت که داری و رز وه 
خاطر خویشاوندی نو با پیامبر خدا| (ص) دوست دارم دوم اينکه نو مردی از 
خاندان و اهل بیت من و برگزیده فرزندان عبد مناف هستی, و سوم اینکه 
پدرم با پدر تو دوست بود, و چهارم اينکه تو زبان قریش و بزرگ و دانشمند 
انان هستی. 
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و اما چهار خصلتی که از آنها در می‌گذرم و تو را می‌بخشم, هجوم آوردن 
تو بر من همراه با کسانی که در جنگ صفین بر من هجوم آوردند. و بدی 
کردن تو به عثمان همراه با آنها که به او بدی کردند, و کوشش تو بر ضد 
عايیشه همراه با انان که کوشش کردند. و نفی کردن تو زیاد را از برادری 
من, همراه با کسانی که او را نفی کردند. ۱ 

من در این باره تحقیق بسیار کردم و عذر تو را از قران و سروده‌های 
شاعران استخراج کردم. انچه از اعمال تو با کتاب خدا وفق می‌دهد. 
مطابقت با این سخن خداوند است که می‌فرماید: «آنان که کار شایسته را 
با کار ناشایست مخلوط کردند» و آنچه شاعران گفته‌اند سخن برادر بنی 
ی 

تو برادری را پید | نمی‌کنی که به جهت کاستی‌ها او را سرزنش نکنی. 


بدان که من در باره تو آن چهار خصلت اولی را قبول دارم و چهار خصلت 

دیگر را بر تو می‌بخشم و در این کا ر چنانم که شاعر قدیمی گفته است: 

به زودی از کسی که دوستش دارم نیکی‌هایش را خواهم پذیرفت, و 
چیزهایی را که جز این باشد خواهم بخشید. 

سپس معاویه ساکت شد و ابن عباس لب به سخن گشود و پس از حمد و 
ثنای الهی گفت: 

اینکه خویشاوندی من با پیامبر (ص) را علت دوست داشتن من ذکر کردی 
این وظیفه تو و هر مسلمانی است که به خدا و پیامبرش ایمان دارد, چون 
آن همان پاداشی است که پیامبر خدا| (ص) در برابر نور و برهان آشکاری 
که بر .شما. آمنده از شما خواسته است. خداوند می‌فرماید: «بگو در برابر 
آن 1 شما مزدی نمی‌خواهم مگر دوست داشتن خویشاوندان» «1» هر 
کس درخواست پیامبر خدا (ص) را اجابت نکند خوار می‌شود و با صورت به 
جهنم می‌افتد. و اما آنچه گفتی که من مردی از خاندان تو هستم. همین 
طور است و تو خواستی که صله رحم کنی و به جانم سوگند که امروز تو 
در مقایسه با گذشته بیشتر صله رحم می‌کنی و امروز سرزنش بر تو 
نیست, و اما این سخن تو که پدرم با پدر تو دوست بود, درست است و 
سخن شاعر قدیمی در این باره چنین است: 

به زودی کسی را که با پدرم در حال حیاتش برادری کرده. حفظ خواهم 
کرد و پس از او در میان خویشاوندانش ان را حفظ خواهم کرد, و من با 
کسی که پیمان را حفظ نکند دوست نیستم و او هم در موقع شدائد همراه 
من نیست. 

و اما آنچه گفتی که من زبان قریش و بزرگ و دانشمند آنان هستم. من 
چیزی ندارم مگر اينکه تو هم آن را داری ولی شرف و کرامت تو وادار 7 
که مرا پیش بداری و در این باره هم شاعر قدیمی گفته است: 

و هر کریمی کریمان را پیش می‌دارد. هر چند که خود فضیلت داشته باشد 
او را اهل آن می‌بیند. 


(1) سوره شوری ایه 23. 
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و اما آنچه در باره هجوم بردن من بر تو در جنگ صفین گفتی, به خدا 
سوگند اگر چنین نمی‌کردم پست‌ترین مردم جهان بودم. ای معاویه! آیا تو با 
خود خیال می‌کردی که من پسر عمویم امیر المومنین و سرور مسلمانان 
را خوار سازم در حالی که مهاجر و انصار و برگزیدگان و نیکان او را اجابت 
کرده بودند؟ 

ای معاویه برای چه این کار را می‌کردم؟ آیا شکی در نیتم بود و پا در شیوه 
خوق تردند د اشتم با تم ود ید کمان بهده و آماءانجه در-بازی خوار کردن 


عثمان گفتی, او را کسی خوار کرد که از نظر خویشاوندی از من به او 
نزدیکتر بود و من به نزدیکان و بیگانگان تأآسی کردم و من بر او مانند 
هجوم آورندگان هجوم نبردم ولی از یاری او باز ایستادم. همان گونه که 
افراد با شخصیت و صاحبان خرد باز ایستادند. 

و اما آنچه در باره کوشش من راجع به عايشه گفتی, خداوند به او فرمان 
داده بود که در خانه‌اش بنشیند و زیر حجاب باشد, چون او پرده حیا را 
برداشت و با پیامبر خود مخالفت کرد, انچه ما در باره او انجام دادیم روا 
بود, و اما نفی کردن من زیاد را از برادری تو, من او را نفی نکردم بلکه 
پیامبر خدا (ص) او را نفی کرد, انجا که فرمود: «فرزند مال صاحب بستر 
است که همان شوهر مشروع باشد و پاداش زناکار سنگ است» بعد از 
همه این حرف‌ها من اکنون در تمام موارد چیزی را دوست دارم که تو را 
شاد کند. 

پس عمرو عاص شروع به صحبت کرد و گفت: یا امیر المومنین, به خدا 
سوگند که او یک لحظه تو را دوست نداشته است جز اینکه او دارای زبان 
تیز است و هر طور که بخواهد آن را می‌چرخاند و مانند تو و او همان است 
که شاعر قدیمی گفته است- و یک بیت شعر خواند- ابن عباس گفت: 
عمرو خود را میان استخوان و گوشت و عصا و پوست درخت قرار داده 
(اين یک ضرب المثل عربی است که در باره دو دوست زده می‌شود که 
نمی‌خواهند کس دیگری میان آنها وارد شود) و او سخن گفت و باید پاسخ 
بشنود که با پهلوانی در افتاده است. به خدا سوگند ای عمرو که من تو را 
دشمن می‌دارم و از تو عذر نمی‌خواهم, تو همانی که خطبه خواندی و 
گفتی من دشمن محمد هستم و خداوند در باره تو خطاب به پیامبرش چنین 
نازل فرمود: که «دشمن تو دم بریده است» پس تو در دین و دنیا دم 
بریده‌ای و تو دشمن محمد (ص) در جاهلیت و اسلام بودی و خداوند 
فرموده است: «گروهی را نف ناتف که به خدا| و روز قیامت ایمان داشته 
باشد و در عین حال دشمنان خدا و پیامبرش را دوست بدارد و تو در 
گذشته و حال با خدا و پیامبرش دشمنی کردی و می‌کنی, در باره پیامبر 
خدا (ص) تلاش خود را کردی و تمام نیروی خود را بر ضد او به کار گرفتی 
تا اینکه خداوند بر تو غلبه کرد و حیله تو را بر خودت برگردانید و توان تو را 
سست کرد و سخن تو را تکذیب نمود و تو با تاسف کار خود را رها کردی, 
آنگام تن از پنامتر ذردشمتی سا اهل بت اه تلاتن نود این به: نیت 
دای اه سید وفع رآ تسیا راو سا مرن نود مه 
با فرزندان عبد مناف دشمنی و حسد دیرینه داشتی و مثل تو همان است 
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عمرو بر من حمله کرد و خودش خوار شد, و کفتار بیابان به شیر نر حمله 


کرد, او هماورد من نیست که ابرویش را ببرم و برده من هم نیست که به 
او نهیب زنم. 

عمرو عاص آغاز به سخن کرد ولی معاویه سخن او را قطع کرد و گفت: به 
خدا| سوگند ای عمرو تو مرد اين میدان نیستی, اگر خواستی بگو و اگر 
خواستی رها کن؛ عمرو فرصت را غنیمت شمرد و ساکت شد. ان 
گفت: ای معاویه رهایش کن,؛ به خدا سو گند چنان داغی بر او بگذارم که 
ننگ و خواری آن تا روز قیامت_ باقی بماند و کنید آن ۵ نرد فان اد آن.سخن 
بگویند و در مجالس و محافل آن را بسرایند. سپس آبن عباس خطاب به 
عمرو گفت: ای عمرو و خواست سخنی بگوید که معاویه دست خود را به 
دهان ابن عباس گذاشت و به او گفت: تو را سوگند می‌دهم ساکت باق و 
معاوبه دوست نداشت که اهل شام سخن ابن عباس را ؛ تون و آخرین 
سخن او اين بود: گم شو ای برده, و از هم جدا شدند. 


ريشه گناهان چهار چیز است 


6- محمد بن ابی عمید می‌گوید: از هشام بن حکم در طول مصاحبت خود 
چیزی زیباتر از این سخن نشنیدم که در باره عصمت امام می‌گفت: روزی 
من از وی پرسیدم که آیز امام باید معصوم باشد؟ گفت: اری: کفتم: تشانة 
عصمت در او چیست؟ چگونه شناخته می‌شود؟ ؟ 
تمام گناهان. ريشه در چهار گناه 0 حرص و حسد و 
خشم و شهوت. و این گناهان در امام نیست, او نباید حریص بر این دنیا 
باشد در حالی که دنیا زیر انگشتر اوست. چون او خزانه‌دار مسلمانان 
است, پس برای چه حرص بزند. و نیز جایز نیست که او حسود باشد, چون 
انسان به کسی که بالاتر از اوست حسدی می‌ورزد و کسی بالاتر از امام 
نیست پس او چگونه به پایین‌تر از خود حسد می‌ورزد, و نیز جایز نیست که 
او برای چیزی از امور دنیا خشمگین باشد مگر اینکه خشم او برای خدا| 
باشد, چون خداوند بر او واجب کرده که حدود را اجرا کند و در راه خدا 
سرزنش‌کنندگان را اعتنا نکند و رأفتی در امر دین نداشته باشد تا حدود 
خدا را اقامه کند. و نیز جایز نیست که او از شهوت‌ها پیروی کند و دنیا را 
بر آخرت ترجیح دهد, چون خداوند آخرت را در نظر او دوست داشتنی کرده 
همان گونه که دنیا را در نظر ما دوست داشتنی کرده است. او به آخرت 
همان گونه نگاه می‌کند که ما به دنیا نگاه می‌کنیم, آیا کسی را دیده‌ای که 
صورت زیبایی را به خاطر صورت زشتی رها کند و یا غذای گوارا را به 
خاطر غذای تلخی رها کند و لباس نرمی را ی را 
و نعمت دائمی و باقی را , نه خاطر ذنای دانل مه فانی وها کند؟ 


ثواب کسی که چهار بار حح به جا آورده 


37- منصور بن حازم قی کوید: از امام صادق (ع( در باره کسی که چهار بار 
حح به 
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جا اورده پرسیدم و اینکه ایا او چه پاداشی دارد؟ فرمود: ای منصور, هر 
کس چهار بار حچ به جا اورد. هرگز فشار قبر نمی‌بیند و چون بمیرد خدا ان 
حج را که به جا اورده صورتی زیبا قرار می‌دهد که بهترین صورتی است که 
او دیده است و در میان قبر, او نماز می‌خواند تا هنگامی که از قبر 
برانگیخته شود و ثواب این نمازها مال او خواهد بود و بدان که نمازی از 
این نمازها معادل هزار رکعت از نماز ادمیان است. 


چهار چیز در چهار چیز روا نیست 


8- ابان بن عثمان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار چیز در 
چهار چیز روا نباشد. خیانت و نادرستی و دزدی و ریا در حج و عمره و جهاد 


چون غذا چهار خصلت یابد غذای کاملی است 


9- اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش از امیر 
المومنین (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: چون غذا چهار خصلت 
پیدا کرد غذای کاملی شده است: وقتی که از حلال باشد و دست‌های 
بسیار بر ان دراز شود و در اغاز آن نام خدا برده شود و در پایان ان 


زنازاده < تنتبانه دار د 
ند ها ر ر 


0 سیف بن عمیره نو وت هر کس از 
سخنی که می‌گوید و يا سخنی که در باره او گفته می‌شود. باکی نداشته 
باشد, افش رسای اه کی که با کی ارم ان اشکه منم آهرا ور 
را بکند, او شرک شیطان است و هر کس به دوست داشتن حرام و شهوت 
و زنا مایل باشد او شرک شیطان است. سپس فرمود: زنا زاده نشانه‌هایی 
دازد: نکن از آنقا دشمنی با ما اهل بیت است و دومی افتادن به همان 
خر افی. انست. که از ان به تیا آمده اسنتتر تجومت: نی شمردن دین و 
چهارمی بدرفتاری با مردم, و کسی با برادران دینی بدرفتاری تصی کت فک 
اینکه فرزند نامشروع باشد و يا مادرش در حال حیض به او حامله شود. 
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خداوند موسی (ع) را به چهار چیز وصیت کرد 


ات ام ی تام ار اسر ال ان میک مقر اه 
موسی (ع) فرمود: ای موسی! وصیت مرا به چهار چیز در باره خود حفظ 
کن: اول اینکه مادامی که گناهان خود را امرزیده ندیدی به عیب‌جویی از 
دیگران مشغول مباش, دوم اينکه مادامی که خزانه‌های مرا پایان یافته 
ندیدی غم روزی مخور, سوم اينکه مادامی که پادشاهی مرا زوال یافته 
ندیدی به کسی جز من امیدوار مباش, چهارم اینکه مادامی که شیطان را 
مرده نیافتی از مکر او ايیمن مباش. 


ار و ید ۱ انصاری از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: 
سوگند به کسی که جان من در دست اوست. هیچ گاه علی را در گروهی 
نی آغترآم تکردم مگر اینکه جبرئیل را با هفتاد هزار فرشته در سمت 
راست او و میکائیل را با هفتاد هزار فرشته در سمت چپ او و فرشته 
هر تا درف هنیدم و ری را نم کنر اه شانه واه ۲ که زد 
پیروزی نیکویی برسد. 


شگفت از کسی که از چهار چیز می‌هراسد, چگونه به چهار چیز پناه نمی‌برد؟ 


43- هشام بن سالم و محمد بن حمران هر دو از امام صادق (ع) نقل 
هف کت که ت رود در کر کنمی. که ار عیار ع عیرس و رد 
چهار چیز پناه نمی برد . 

در شگفتم از کسی که می‌ترسد, چگونه به این سخن خداوند پناه نمی‌برد: 
«حستیا له و عم الوکیل خدا مارا سن است وعه خوب ای است» 
چون از خدا شنیدم که پس از آن می‌فرماید: «آنها به نعمت و فضلی از 
خدا منتقل شدند و هیچ بدی به آنها نرسید» «1» و در شگفتم از کسی که 
اندوهگین می‌ شود چگونه به این سخن 9 پتاه تم 32۷ ِ اله الا ك 
و بودم.» چون از ند نردم که پس از آن 1 ۳ او 
را اجایت کردیم و او را از غم نجات دادیم و این چنین موّمنان را نجات 
می‌دهیم.» <«2» 


(1) سوره آل عمران ایه 174. 

(2) سوره انبیاء آیه 87. 
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و در شگفتم از کسی که دچار مکر و حیله شده, چگونه به این سخن 

خداوند پناه نمی‌برد: «و افوّض امری الی اللّه ان اللّه بصیر بالعباد د کار 

خودم را به خدا| قأفی گذارم که خدا بر بندگان بیناست» چون از خدا| شنیدم 

که پس از آن می‌فرماید: «پس خدا او را از بدی‌های آنچه مکر کردند حفظ 

کرد.» «1» و در شگفتم از کسی که دنیا و آرلیش ن را می‌طلبد, چگونه 
به این سخن خداوند پناه نمی‌برد: «ما شاء الله لا قوة الا بالله آنچه خدا 

بخواهد, هیچ نیروی جز از خدا نیست» چون از خدا شنیدم (از قول کسی) 

که می‌فرماید: «اگر مرا می‌بینی که مال و فرزندم از تو کمتر است امید 

است که خداوند بهتر از باغ تو به من بدهد.» <2» و «عسی امید است» 

در این آیه معنای حتمیت را دارد. 


چهار نفر شهادت بر ولایت امیر الممنین (ع) را کتمان کردند و خداوند نفرین او را در باره آنان 
اجابت نمود 


4 جابر بن زید جعفی از جابر بن عبد اللّه انصاری نقل می‌کند که علی 
بن ابی طالب (ع) بر ما خطبه خواند و حمد و ثنای الهی را به جا اورد. 
سپس فرمود: ای مردم در برابر منبر شما, چهار نفر از اصحاب محمد 
(ص) نشسته‌اند, از جمله انس بن مالک و براء بن عازب و اشعث بن قیس 
کندی و خالد بن یزید بجلی. سپس رو به انس کرد و فرمود: ای انس, اگر 
از پیامبر خدا (ص) شنیده‌ای که فرمود: «هر کس که من مولای او هستم 
این له مولای اوست» آنگاه به ولایت من امروز شهادت ندهی, خدا تو را 
نمیراند تا اینکه تو را به مرضی مبتلا کند به طوری که عمامه ان را 
نیوشاند, و اما تو ای اشعت., ۳ پیامبر خدا شتیدی که فرمود: «هر کس 
من مولای او هستم این قلی مولای اوست» آنگاه به ولایت من امروز 
شهادت ندهی خدا تو را نمیراند تا اينکه دو چشمت را از تو بگیرد. 

و اما تو ای خالد بن یزید, اگر از پیامبر خدا (ص) شنیدی که فرمود: «هر 
کس که من مولای او هستم این قلف مولای اوست؛ خداپا دوست بدار 
کسی را که او را دوست بدارد و دشمن بدار کسی را که او را دشمن 
بدارد» آنگاه به ولایت من امروز شهادت ندهی خدا تو را نمیراند مگر مانند 
مرگ در جاهلیت. و اما تو ای براء بن عازب. اگر شنیدی که پیامبر خدا 
(ص) فرمود: «هر کس که من مولای او هستم این علی مولای اوست» و 
به ولایت من امروز شهادت ندهی, خدا تو را نمیراند مر اينکه در همان جا 
که از آن هجرت کرده‌ای بمیراند. 


(1) سوره غافر آیه 44. 

(2) سوره کهف آیه 39. 

ای 321 

که به مرض یپیسی مبتلا شده و 1 را با عمامه ِِ ولی تسده 
نمی‌شود. و اشعث بن قیس را دیدم که چشمش را از دست داده بود, و 
می‌گفت: حمد خدای را که امیر المقمنین علی بن ابی طالب (ع) مرا به 
کوری دز ذنیا تفرین کرد رای هن غذاب آخرت را تخه‌است: که.غداب 
شوم, و اما خالد بن یزید وقتی از دنیا رفت خانواده‌اش خواستند او را دفن 
کنند, او را در خانه‌اش دفن کردند. وقتی قبیله کنده این را شنیدند با اسب 
و شتر آمدند و شتر را بر در خانه او پی کردند و او مانند مرده‌های جاهلیت 


مر د» و اما براء بن عازب, معاویه او را والی یمن کرد و در آنجا مرد و از 
همان جا هجرت کرده بود. 


آنچه ون ار امان از چهار خصلت در دنیاست و چهار کلمه برای آخرت 


5 عطاء بن ریاح از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: قبيصة بن مخارق 
هلالی نزد پیامبر خدا (ص) آمد, پس سلام کرد و مرچیا گفت. سپس 
فرمود: ای قبيصه برای چه امدی؟ عرض کرد: يا رسول الله سئم بالا رفته 
و توانم کم شده و نزد خانواده‌ام خوار شده‌آم و از برداشتن چیزی که 
می‌توانستم بردارم عاجز شد‌ام, سخنانی را به من یاد بده که خدا با آنها 
به من سود برساند و مختصر کن که من مردی فراموشکار هستم. فرمود: 
چه گفتی ای قبیصه؟ او سخنانش را تکرار کرد. باز از او پرسید: چه گفتی؟ 
باز او سخنانش را تکرار کرد پس فرمود: در اطراف تو هیچ سنگ و درخت 
و کلوخی نماند. مگر اینکه به حال تو از روی دلسوزی گریه کرد. ای قبیصه 
از من به یاد داشته باش؛: بزا دنیایت سه بار پس از خواندن نماز صبح 
بگو: «منزه است خداوند و حمد بر او, منزه است خداوند بزرگ و حمد بر 
او و حول و قوه‌ای جز از خدا نیست» اگر آن را بگویی از کوری و جذام و 
برص و فلج در امان خواهی بود و اما برای آخرت بگو: 

«خدایا مرا از جانب خود هدایت کن و از فضل خود نصیب من گردان و از 
رحمت خود به من برسان و از برکت‌های خود بر من نازل کن» می‌گوید: 
پیامبر آنها را می‌فرمود و قبیصه بارانگشتانش آنها را می‌شمرد. 

ابو بکر و عمر گفتند: با و اد این دائی تو خیلی محکم این سخنان 
چهار گانه را با انگشتانش می‌شمار در پیامبر خدا (ض): فرمود: آکر با آنها به 
روز قیامت بیاید و انها 

الخصال / ترجمه جعفری, ج1, ص: 323 

را از روی عمد ترک نکند, خداوند چهار در از درهای بهشت را بر او 
و و وارد شود. 

نی کر ۱ 
من بیاور و من نزد او رفتم و او آن حدیث را از من پرسید و من به او نقل 
کردم. گفت: ای مرد خراسانی, این حدیث تو چقدر نزد من پر قیمت و نزد 
تو کم قیمت است, به خدا سوگند که کسی مرکب خود را سوار شد تا نزد 
صاحب این حدیث که والی مصر بود رسید و گفت: من برای چیزی که در 
اختیار توست نزد تو نیامدم. سپس حدیثت را از وی پرسید و بر 


چهار چیز از وسواس است 


6 ابراهیم بن عبد الحمید از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار 
چیز از وسواس است: خوردن گل و خرد کردن کلوخ و گرفتن ناخن با 
دندان و جویدن ریش. 


چهار چیز از چهار چیز سیر نمی‌شود 


7- عبد ال بن میمون قذاح از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
چهار چیز از چهار چیز سیر نمی‌شود: زمین از باران و چشم از نگاه و زن از 
مره و عالم از علم: 

8- عبد الله بن احمد طائی از پدرش و او از امام رضا (ع) و او از 
پدرانش نقل می‌کند که امیر المومنین (ع) به مرد شامی که در مسجد 
کوفه از او چند مساله پرسیده بود, فرمود: چهار چیز از چهار چیز سیر 
نمی‌شود: زمین از باران و زن از مرد و چشم از نگاه و عالم از علم. 


و سره ای الحعداه از اسام صاوی ام ای ترش ال من کته که 
پیامبر خدا (ص) فرمود: چهار چیز است که هر کس داشته باشد در نور 
بزرگ خداوند قرار 
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مب کرد کسیه کم انسام کار او شهادت بر ان است. که حط ری 
خدای یگانه نیست و اینکه من فرستاده خدا هستم, و کسی که چون 
مصیبتی به او رسد می‌گوید: ما از خداییم و به سوی او بازمی‌گردیم, و 
کسی که اگر خیری به او رسد هی گوید: سیاس خداوندی 7 
جهاتیان ات و کی که جون جطایی ار او سوریو من کون ار خر 
آمرزش می‌طلبم و به او توبه می‌کنم. 


چهار چیز است که در هر کس باشد, اسلام او کامل است 


0- ابو حمزه از امام باقر (ع) نقل می‌کند که علی بن الحسین (ع) فرمود: 
چهار چیز است که در هر کس باشد اسلام او کال ۷۷ و گناهانش پاک 
می‌شود و فرهرد کارتشن را مر حالی. که از اه راضی. ات علافات ی کند: 
کسی که به خاطر خدا به؛ انجه. که. دز بر ابر .هرد عفد کردن: اسنت وفا کید 
و زبانش با مردم راست باشد و از هر کاری که نزد خدا قبیح است شرم 
نماید و اخلاقش با خانواده‌اش نیکو باشد. 


1- محمد بن جعفر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: دریا همسایه 
ندارد, و پادشاه رفیق ندارد و سلامتی قیمت ندارد و چه بسا کسانی که به 
آنها نعمت داده می‌شود و آنان آگاه نیستند. 


چهار خصلت در برابر چهار خانه در بهشت 


وه شا نس از آماه صاوی ال میک که هو کت که 
چهار چیز را در برابر چهار خانه در بهشت به من تعهد بدهد؟ کسی که 
انفاق کند و از فقر نترسد و از خویش به مردم انصاف دهد و سلام دادن را 
در جهان شایع کند و جدل را ترک کند اگر چه بر حق باشد. 


هر کس چهار خصلت داشته باشد خداوند برای او در بهشت خانه‌ای می‌سازد 


3- ابو حمزه ثمالی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار چیز 
است که هر کس آنها را داشته باشد, خداوند برای او خانه‌ای در بهشت 
می‌سازد: کسی که به یتیم پناه دهد و به بیچاره رحم کند و به پدر و مادرش 
مهربانی نماید و با بنده خود مدارا کند. 
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هر کس از چهار چیز سالم باشد وارد بهشت می‌شود 


4- عبد الله بن حسین بن زید از پدرش و او از امام صادق (ع) نقل 
می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر کس از امت من از چهار خصلت 
سالم باشد وارد بهشت می‌شود: از وارد شدن در دنیا و پیروی از هوای 
نفس و شهوت شکم و شهوت فرج. و هر کس از زنان امت من از چهار 
خصلت سالم باشد, وارد بهشت می‌شود: هنگامی که میان دو پایش را 
حفظ کند و در اطاعت همسرش باشد و نمازهای پنجگانه را ادا کند و ماه 
رمضان روزه بگیرد. 


5- سماعة بن مهران از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار 
نفرند که خداوند در روز قیامت به انان نظر می‌کند: کسی که با فردی که 
در معامله پشیمان شده معامله را فسح کند و یا به فریاد ستمدیده‌ای 
برسد و پا برده‌ای را ازاد کند و يا به کسی که ازدواج نکرده زن بدهد. 


6- امام صادق (ع) فرمود: خداوند شیعیان ما را به هر چیزی مبتلا کند. 
ولی به چهار چیز مبتلا نمی‌کند: اينکه از زنا به عمل آید یا به گدایی دست 
دراز کند و يا مفعول واقع شود و يا زاغ چشم و سبز باشد (زاغ‌چشمی 
کنایه از عداوت شدید با مردم است) 


7 ید اه تن تضوی از اعام ضادی عا ماو بصراتش تعا سب کته که 
پیامبر خدا (ص) فرمود: چهار چیز است که در هر کس باشد. خداوند 
حمایت خود را به او می‌گستراند و او را وارد بهشت و رحمت خود می‌کند: 
اخام تیکسا سا مشیم نی که هه رای ۲ مت فده 
مهربانی با پدر و مادر و نیکی به برده. 


خداوند از هر چیزی چهار تا را برگزید 


8- موسی بن بکر از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
دود خداوند 

از هر چیز چهار : ار برگزید: از فرشتگان ِِ و میکائیل و اسرافیل و 
فر شته فر ی. وا و از پیامبران چهار تا را که شمشیر داشتند برگزید: 
ابراهیم و داود و موسی و من؛ از 7 چهار خانواده را نز ور انا و 
فرمود: «خداوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم »9 خاندان عمران را بر 
جهانیان برگزید «1»» و از شهرها ِِ شهر را برگزید و فرمود: 

«سوگند به انجیر و زیتون و طور سینا و این شهر امن «2»» انجیر مدینه و 
زیتون بیت المقدس اور تن ون ور و الامین مکه است. و از زن‌ها 
چهار نفر را برگزید: ۳ ۲ 
مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه, و از حج چهار چیز را برگزید: «ثجْ» و 
«ععْ» احرام و طواف. منظور از «ثق» قربانی کردن شتر و منظور از 
«عع» سر و صدای مردم به هنگام گفتن لبیک است, و از ماه‌ها چهار ماه را 
برگزید: رجب و شوال و ذی القعده و ذی الحجه, و از روزها چهار روز را 
برگزید: روز جمعه و روز ترویه (روز هشتم ذی الحجه) و روز عرفه و روز 
فربان 


چهار خصلت است که اندوه زاست 


59- امام صادق (ع) فرمود: روزی امیر المومنین (ع) اندوهگین شد. پس 
گفت: این اندوه از ز کجا آمد؟ من یادم نیست که بر آستانه در نشسته باشم 
و نه میان گوسفندان آنها را پراکنده کرده باشم و نه پیراهن خود را ایستاده 
پوشیده باشم و نه با دامن خود صورتم را پاک کرده باشم. 


چهار خصلت همواره در امت محمد (ص) وجود دارد 


0 عبد الله بن حسین بن زید از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از 
پدرانش, از علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: چهار چیز 
همواره در امت من تا روز قیامت خواهد بود: فخر کردن به خاندان و طعن 
در نسب‌ها و طلب باران به وسیله ستارگان و نوحه‌گری. و زن نوحه‌گر اگر 
پیش از مرگش توبه نکند در روز قیامت برمی‌خیزد در حالی که پیراهنی از 


(1( سوره آل عمران آیه دد. 
(2) سوره نین ایه 1 
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جسد بر چهار چیز بنا شده است 


1- ابو الاصبغ از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: جسد با چهار چیز 
پایدار است: روح و عقل و خون و نفس, چون روح خارج شد عقل هم از او 
پیز فی مق کند و هر کام که روخ خيون. زا بییند عفل, ان زا حفقظ من کند. و 
خون و نفس باقی صی‌ضاند. (اين حدیبت ظاهر | مربوط به خواب دیدن است 
که موقع خواب روح و عقل از بدن بیرون می‌رود و هر چه روح در روّیا 
می‌بیند عقل آن را حفظ می‌کند و خون و نفس همچنان باقی است.) 


پایداری و بقای انسان با چهار چیز است و آتش‌ها چهار نوعند 


2- مفضل بن عمرو از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پایداری و 
بقای انسان با چهار چیز است: با اتش و نور و باد و اب, با اتش می‌خورد و 
می‌آشامد و با نور می‌بیند و درک می‌کند و با باد می‌شنود و استشمام 
می‌کند و با 11 لذت خوردنی‌ها و آشامیدتی‌ها را درمی‌يابد, اگر در معده او 
آتش نبود خوردنی‌ها هضم نمي‌شد و اگر در چشم او نور نبود,. نمي‌شنید و 
درک نمی‌کرد و کر باد نبود آتش معده افروخته تعسو احو ند نبود 
لذت خوردنی‌ها ۳ درک نمی کرد. 

راوی می‌گوید: از امام در باره آتش پرسیدم فرمود: آتش چهار نوع است: 
آتشی که می‌خورد و قفن شاد و آتشی که می‌خورد ولی نمی آشامد و 
آتشی که ی تا مه ولی نمی‌خورد و آتشی که نمی‌خورد و نمی‌آشامد, 
آتشی که می‌خورد و می‌آشامد, حرارت بلی آدم و حیوانات است و آتشی 
که می‌خورد ولی قضی اهر آتش هیزم است و ۳۹ که می‌آشامد ولی 
نمی‌خورد, آتش درخت است و آتشی که نمی‌خورد و نمی‌آشامد. آتش 
سنگ چخماق و حشره شب تاب است (منظور از آتشی که در معده انسان 
است حرارت بدن است که باعث درست کار کردن اندام‌های مختلف و از 
جمله معده می‌شود.) 


چهار خصلت قلب را فاسد می‌کند و نفاق را رشد می‌دهد 


3- موسی مروزی از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود: چهار چیز قلب را فاسد می‌کند و نفاق را در دل می‌رویاند همان 
کونة که آب درخت: زا می روباند؛ دادن و رفتن به در 
پادشاه و جستن صید. 


پیامبر خدا (ص) چهار قبیله را دوست داشت و از چهار قبیله بدش می‌آمد 


4- سلیمان بن جعفر جعفری از امام رضا (ع) و او از پدر و جدش روایت 
می 
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کار جوا سای است داشت اعار عم ند فیس و اندام 
و بنی تمیم. ولی از بنی امیه و بنی حنیف و بنی ثقیف و بنی هذیل بدش 
خی امد و می‌فر مود: 

مادرم مرا بکری و ثقفی نزایید و در باره هر طایفه‌ای می‌فرمود: نجیب 
است جز در باره بنی امیه. (حمل بر غالب می‌شود چون بیشتر بنی امیه 


5- مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که 
پیامبر خدا (ص) فرمود: چهار چیز دل را می‌میراند: گناه روی گناه و کثرت 
صحبت کردن با زنان و جدال با احمق که تو می‌گویی و او می‌گوید و هرگز 
به سوی خیر برنمی‌گردد, و همنشینی با مردگان. گفته شد: یا رسول الله 
مردگان کیانند؟ فرمود: هر ثروتمند خوش گذران و کامجو. 


زمین هرگز از چهار نفر مومن خالی نمی‌شود 


66- خالد بن نجیح از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: زمین هرگز از چهار نفر موّمن خالی نمی‌شود و گاهی هم بیشترند 
ولی از چهار تا کمتر نیستند و این مانند خیمه است که جز با چهار طناب 
پایدار نمی‌شود و ستون هم در وسط خیمه است. (منظور از ستون در 


چهار چیز از طبّ بی‌نیاز می‌کند 


7- اصبغ بن نباته از امیر الممنین (ع) نقل می‌کند که به پسرش حسن 
فرمود. 

فرزندم, ایا به تو نیاموزم چهار خصلتی را که با ان از طلب بی‌نیاز شوی؟ 
عرض کرد: , , 

اری يا امیر المومنین, فرمود: بر سر غذا منشین مگر اينکه گرسنه باشی و 
از سر غذا برنخیز مگر اینکه اشتهای آن را داشته باشی (سیر نخوری) و 
غذا| را خوب بجوی و هر گاه که خواستی بخوابی به مستراح برو. اگر این‌ها 
زاس کار وی از ات تساه کوا هی ند 


چهار خصلت در موّمن نیست 

۵ را آماش ای ات مس ند که فرص سار سای ور 
موّمن 
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نیست: او دیوانه نمی‌شود, و از خانه‌های مردم گدایی نمی‌کند و زاده زنا 


خداوند از مومن به چهار چیز پیمان گرفته 


9- محمد بن سنان از امام صادق ع( نقل می‌کند که فرمود: خداوند از 
مومن پیمان گرفته که سخنش پذیرفته نشود و گفتارش تصدیق نگردد و از 
دشمنش انتقام گرفته نشود ۵ آنینین. تین 5 فرو ننشاند مگر با رسوا 
کردن خودش. ار خاموشی بر دهان خود را دارد (منظور 
اساسا ها مایت مه را وا رو 


است) 


مومن از چهار خصلت جدا نیست 


0- سماعه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: ای سماعه, موّمن از 
را فریب دهد و منافقی که پی او بیفتد و مومنی که به او حسد ورزد. 
سپس فر مود: ای سماعه, این موّمن؛ حسود بر او از همه سخت تر است, 
زیرا در باره او بد می‌گوید و مردم باور می‌کنند. 


چهار کس فورا مجازات می‌شوند 


هه راز ی ها کر اش افر ا ها یه 
فرمود: چهار کس فورا مجازات می‌شوند: مردی که تو به او نیکی کردی و 
او در برابر نیکی تو با بدی مقابله کرد. و مردی که تو به او ستم نکردی 
ولی او به تو ستم کرد و مردی که با او در باره چیزی پیمان بستی ولی تو 
به او وفا کردی و او به تو خیانت کرد و مردی که پیوند خویشاوندان خود را 
را 

و ای 
در وصیتی به او فرمود: 
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یا علی, عقوبت چهار کس شتابان می‌رسد: مردی که تو به او خوبی کردی 
ولی او در برابر خوبی تو بدی کرد و مردی که تو به او ستم نکردی و او بر 
تو ستم کرد و مردی که با او بر چیزی پیمان بستی تو وفا کردی ولی او 
خیانت کرد و مردی که پیوند خویشاوندی را حفظ کرد ولی انان از او قطع 
کردند. سپس فرمود: یا علی هر کس که بی‌قراری کرد, راحتی از او رخت 


چهار چیز است که یکی از آنها وارد خانه‌ای نمی‌ شود کر ایتکه آن خانه خراب توف کر فد 


3- موسی بن قاسم با سند خود از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار 
چیز است که یکی از آنها وازد خانه‌ای: تمی‌شوة فکر اینکه ان»خانه غراب 
مق رن و اباد تفی‌شود: خیانت و دردق هو خوردن شراب و زنا. 


چیزهایی که هر کدام از آنها چهار شعبه دارد 


4- اصبغ بن نباته از امير المومنین (ع) نقل می‌کند که فرمود: ایمان بر 
چهار پایه استوار است: صبر و یقین و عدالت و جهاد. ۱ 

و صبر بر چهار پایه قرار دارد: شوق و هراس و زهد و انتظار, ان کس که 
شوق بهشت دارد, شهرت‌هایش را رها می‌سازد و هر کس هراس از آتش 
دارد از گناهان بر می‌گردد و هر کس در دنیا زهد داشته باشد, مصیبت‌ها را 
آسان: می‌گیرد و هر کس. ذر انتظار مزرکگ. باشندهء. در کارهای تیک بیش 
هی گیزد: 

و پقین چهار شعبه دارد: بینش زیر کانه, دریافت حکیمانه واقعیت‌ها و 
پندگیری و عبرت اموزی و بررسی روش پیشینیان, و هر کس بینش 
29 و۲۰ 3۱ ٩‏ ۱0 
۱[ 

عدالت نیز چهار شعبه دارد: ژرفی اندیشه, عمیق بودن دانش و شکوفه 
حکمت و باغ بردباری. پس هر کس درست اندیشید جمله‌های علم را 
تفسیر می‌کند و هر کس علم داشته باشد غرایب حکمت را شرح می‌کند و 
کسی که بردبار شد در کاری زیاده روی نمی‌کند که مردم به اشتباه بیفتند. 


و جهاد نیز چهار شعبه دارد: امر به معروف و نهی از منکر و راستی در هر 


جا و 

الخضال /ترحفه خففری حا ص وه 

ی پشت موّمن را 

محکم کرده و کسی که نهی از منکر کند دماغ منافق را خاک مالیده و اگر 

کسی در همه جا راست بگوید, وظیفه‌ای را که دارد انجام داده و هر کس 

بدکاران را دشمن بدارد و به خاطر خدا خشمگین شود. خداوند به خاطر او 
بر می‌ شود این ایمان و پایه‌ها و شعبه‌های ان آنسنتت: 

کفر نیز چهار پایه دارد: بدکاری و سرکشی و شک و شبهه. 

بدکاری چهار شعبه دارد: جفا و کوری و غفلت و سرکشی, پس هر کس 

جفا کند, حق را کوچک می‌کند و دانایان را دشمن می‌داند و بر گناه بزرگ 

اصرار می ورزد» و هر کس کوردل باشد, یاد خدا را فراموش می‌کند و از 

ظنْ و گمان پیروی می‌کند و شیطان بر او چیره می‌شود و هر کس غفلت 

ار وی و رو 

از خدا بر او چیزی آشکار می‌گردد که گمان آن را من 

ار کی ناه خ سر امه ی ها وت و دار 

ما ای ها ای تا افراط 


کرد. او از فرمان پروردگار کریم حور سرپیچی نموده است. 
سرکشی نیز چهار شعبه دارد: توهم کنجکاوی, و ستیزه‌جویی و کینه و 
تفرقه افکنی, پس هر کس توهم کنجکاوی داشته باشد به حق نمی‌رسد و 
بر او چیزی جز غرق شدن در فتنه‌ها افزوده نمی‌شود و از فتنه‌ای به فتنه 
0 ۱ ۱ ۱ 73 
فی‌شود و هر کس .تراغ وخصوضت کند رشته: الفت: .عیان ابان"برنده شود و 
وبال کارشان را می‌چشند و خوبی نزد او بدی می‌شود و بدی نزد او خوبی 
می‌شود, و کسی که خوبی را بدی بیند راه خوبی را کچ می‌بیند و کار بر او 
دشوار می‌شود و در خروح از آن در تنگنا قرار می‌گیرد و سزاوار آن 
می‌شود که از دینش برگردد و راهی جز راه موّمنان در پیش گیرد. 
و شک نیز چهار شعبه دارد: ترس و تردید و دودل بودن و تسلیم حوادث 
شدن, پس هر کس جدال را روش خود قرار دهد شبش به صبح نمی‌رسد, 
پس اینان با کدام یک از نعمت‌های خدا مجادله می‌کنند. پس هر کس که از 
آنچه پیش رو دارد بترسد به عقب برمی‌گردد و کسی که دچار دودلی و 
یدید شود کذشتان از آه‌بیشین, من کیرتدده کتمانی که آددتبال ایند به: او 
می‌رسند و زیر سم‌های شیاطین خورد شود و هر کس تسلیم مهلکه‌های 
دنیا و آخرت گردد, میان آن دو هلاک شود و هر کس که نجات پیدا کند با 
۳ 
و شبهه چهار شعبه دارد: خودیسندی به وسیله زینت و خود را فریب دادن و 
گشایش‌ها را تأویل کردن و میان حق و باطل اشتباه نمودن, و اين بدان 
جهت است که آرایش حجت را از میان می‌برد و خودفریبی 01 
شهوت وامی‌دارد و گشایش راه را به سختی کج می‌کند و اشتباه میان حق 
ال اتکی لاسکی است. این بود کقر سابه‌ها و شعه‌های آن: 
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نفاق نیز چهار پایه دارد: هوای نفس و سستی و خشم و طمع, هوای نفس 
چهار شعبه دارد: 
ستم و دشمنی و شهوت و طغیان. کسی که ستم کند, بدی‌ها و بهانه‌های او 
زیاد می‌شود و کسی که دشمنی کند, از شرور او ایمن نتوان شد و دل او 
تسلیم نیست, و کسی که خود را از شهوت‌ها دور نکند, در زشتی‌ها فرو 
می‌رود و کسی که طغیان کند با نداشتن یقین و حجت گمراه می‌شود. 
شعبه‌های سستی عبارتند از: بیم و غرور و سهل انگاری و آرزو. اين بدان 
جهت است که بیم داشتن از دین حق برمی‌گرداند و سهل انگاری کار را به 
عقب اندازد تا اینکه وقت بگذرد و اگر آرزو نبود, ای 
آن است می‌دانست و اگر آن را می‌دانست از ترس و هراس می‌مرد. 
و شعبه‌های خشم عبارتند از: تکبر و فخر فروشی و طرفداری و تعصب, 
پس کسی که تکبر کند, به پشت برمی‌گردد و کسی که فخرفروشی کند به 


بدی می‌افتد و کسی که طرفداری کند ضرر می‌رساند و کسی که دچار 
و فجور و ستم باشد. 

و شعبه‌های طمع عبارتند از شادمانی, خرامانی و لجاجت و افزون خواهی, 
شادمانی (بیهوده) نزد خدا ناپسند است و خرامانی, خود بزرگ بینی است و 
لجاجت بلا برای کسی است که در دام‌های گناه گرفتار شده و افزون 
خواهی بیهودگی و مشغول بودن و تبدیل کار خوب به کار بد است. این 


نجده حروری در نامه‌ای چهار چیز از ابن عباس پرسید 


که نع الله.ین علی از امام ضادی (ع) فل می‌کند که فرمفیه تحوه 
حروری (که از خوارج بود) نامه‌ای به ابن عباس نوشت و چهار چیز از وی 
تدشید ابا پيامین خدا (صن)هفراه‌با ونان هم به حیرفت ۱ و ابا دی 
را به آنان تقسیم می‌کرد؟ و از محل مصرف خمس و از یتیم که چه موقع 
نمی اوایان منابه: و از کستن کود ان (در خی ) پرسیدرایی عیاش به 
او نوشت اما در باره زنان. پیامبر خدا (ص) آنها را بهره‌مند می‌کرد ولی به 
آنآن سهم نمی‌داد. و اما خمس, ما گمان می‌کنيم که آن مال ما (بنی 
هاشم) است و گروهی گمان کردند که آن مال ما نیست اما صبر کردیم. و 

اما بتیم, پایان یتیمی او نیرومند شدن اوست و آن همان احتلام و بلوغ 
است مگر اينکه در او رشدی نبینی و او نزد تو سفیه یا ضعیف باشد که در 
این صورت ولی او او را نگهداری می‌کند و اما کودکان, پیامبر خدا (ص) 
آنها را نمی‌کشت ولی خضر کافرشان را می‌کشت و مومنان را رها 
هب گرم اکر که هاند حضر آز سیر آتجاه احاهیة خوه رانیه. 


6- سلیمان جعفری از امام رضا (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل 
می‌کند که 
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پیامبر خدا (ص) فرمود: موی سفید پیری در جلو سر میمنت دارد و در 
گونه‌ها نشانه سخاوت است و در دو طرف سر نشانه شجاعت است و در 
پشت سر شوم است. 


ابن بابویه, محمد بن فلی جعفری, یعقوب, الخصال / ترجمه جعفری, 
الخصال / ترجمه جعفری ؛ 1 ؛ ص343 


مردم چهار دسته‌اند 


فرمود: 1 
مردم چهار دسته‌اند: برخی از انان اخلاق نیکو دارند ولی نصیبی از دنیا 
ندارند و برخی از انان نصیب دارند ولی اخلاق نیکو ندارند و بعضی از انان 


فان عق و تال تخوار انکشت زیت 


رس نالرت مه نف ان ام باه (ع) شوه کسفرعنی از 
امیر المومنین (ع) پرسیده شد که میان حق و باطل چه فاصله‌ای است؟ 
فرمود: چهار انگشت, و امیر المومنین (ع) دستش را میان گوش و 
چشمش گذاشت و فر مود: آنچه دیدگانت دید أ حق است و بسیاری از 
تفای که کوش بو نو نال اکست. 


گنج آن دو یتیم چهار کلمه بود 


مد ار اما ای ال هی که در اسان تیه ار 
داستان خضر و موسی و ساختن دیواری توسط خضر که از قول او نقل 
شده) «زیر آن: ذیوار کنجن. برای ان دو یتیم بود» <1» فرمود: به خدا 
سوگند که آن از طلا و نقره نبود و آن چیزی جز لوح نبود که در آن چهار 
جمله نوشته شده بود: همانا منم خدای یگانه که معبودی جز من نیست و 
محمد پیامبر من است. تعجب می‌کنم از کسی که به مرگ یقین دارد, 
چگونه دلش شادمان می‌شود؟ و تعجب می‌کنم از کسی که به حساب روز 
قیامت یقین دارد, چگونه دندانش می‌خندد؟ و تعجب می‌کنم از کسی که به 
قضا و قدر ایمان دارد, چگونه نگران روزی رسانی خدا بر اوست؟ تعجب 
می‌کنم از کسی که آفرینش نخست را می‌بیند. چگونه آفرینش آخرت را 
انکاز هی کند؟ 


چهار گروفتد که بة آنان. سلام داده تشود 


0- محمد بن احمد بن یحیی با سند خود از امیر المومنین (ع) نقل می‌کند 
که 


)1( سوره کقفت ای 91.. 
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پیامبر خدا (ص) از سلام دادن به چهار گروه نهی می‌کرد: به مست در حال 
مستی و به کسی که مجسمه می‌سازد و به کسی که نرد بازی می‌کند و به 
کسی که بازی «چهار دهگانه» می‌کند و من پنجمی را اضافه می‌کنم: به 
شطرنج‌بازان سلام ندهید (بازی «چهاردهگانه» نوعی بازی با مهره‌هاست 
که در جاهلیت:رهاج:< اشت) 


چهار چیز صورت را روشن می‌کند 


1 عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار چیز 
صورت را روشن می‌کند: | ونگام؛ کر دنه ابو 
نگاه کردن به سبزی و سرمه‌کشیدن به هنگام خواب 


دوست داشتنی‌ترین یاران نزد خدا چهار نفرند 


2- مردی از بنی نوفل و بنی عبد المطلب از پدرش و او از امام باقر (ع) 
نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فر مود: دوست داشتنی‌ترین یاران (برای 


مصاحبت) چهار نفرند, و هیچ گروهی از هفت نفر تجاوز نکردند مگر اينکه 
هیاهوی آنها زیاد شد. 


روز قیامت اتش بر چهار نفر حرام است 


ند الله بن ستان از آمام ضادق:(ع)تفل می کند که تامیر خدا (ض) 
کون یا شا خی دهم ان کی که فیدای اف ار بر او سر اه 


است؟ کفته. شند: اری. با رول. الله. فزموت: فرهتن. ملایمه تزدبی و 
اسان گیر. 


چهار چیز است که کم آن زیاد است 


4- صالح روایت می‌کند که امام فرمود: چهار چیز است که کم آن زیاد 
است: آتش که کم آن زیاد است و خواب که کم آن زیاد است و بیماری که 
کم آن زیاد است. و دشمتی که کم آن زیاد است: 
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پرداختن به چهار چیز پیش از چهار چیز 


35- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش, از علی (ع) نقل می‌کند 
که پیامبر خدا (ص) فرمود: به چهار چیز پیش از رسیدن چهار چیز بشتاب 
(قدر آنها را بدان): به جوانی خود پیش از رسیدن پیری و به صحّت بدن 
خور پیش از رسیدن بیماری و بی‌نیازی خود پیش از رسیدن فقر و به 
زندگی خود پیش از رسیدن مرگ. 

6- انس بن محمد از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از پدر و جدش از 
علی بن ابی طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیتی به او 
فرمود: یا علی به چهار چیز پیش از چهار چیز بشتاب: به جوانی خود پیش 
از پیری و به صحت بدن خود پیش از بیماری و بی‌نیازی خود پیش از فقر و 
به قا کی خود پیش از ون 


دانش همه مردم در چهار جمله است 


7- سفیان بن عیینه از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود: دانش همه 
مردم را در چهار جمله یافتم: اول اینکه پروردگارت را بشناسی, دوم اينکه 
بدانی که با نو چه کرده, سوم اينکه ندانف از نو چه خواسته, چهارم اينکه 
انچه تو را از دینت بیرون می‌کند بشناسی. 


چهار چیز برای امّت. حقی لازم است 


ید الم ان ار آمام او( خم ی که ناعس شدا زا 
فرمود: 

چهار چیز بر امت من حقی لازم است: توبه‌کننده را دوست بدارند و به 
ضعیف. رحم کنند. و به نیکو کار باری نمایند و به کنهکار طلب. آمرزش. کنند: 


جهاد چهار نوع است 


تصا بو اش ی ات ماه ای ما آسم بیان رو 
آپا آن مستحب است يا واجب؟ فرمود: جهاد چهار نوع است: دو نوع آن 
واجب و یک نوع آن مستحب است ولی جز با جهاد واجب صورت نمی‌گیرد, 
۵ یک امتح 
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است. یکی از نوع واجب جهاد. جهاد کردن انسان با نفس خود در باره 
گناهان است و آن بزرگترین جهادهاست و دیگری جهاد کردن با کافرانی 
است که نزدیک شما هستند که واجب است. و اما جهادی که مستحب 
است ولی جز با جهاد واجب صورت نمی‌گیرد. جهاد کردن با دشمن است 
که طح اه ای ات و اش ها دا که و ار ها 
همراه با امت نزد دشمن بیاید و جهاد کند. و اما جهادی که مستحب است. 
هر کار خیری است که شخص آن را بر پا کند و در برپایی و تکمیل و زنده 
کردن آن کوشش کند که کار و تلاش او از بهترین اعمال است. چون او 
سئتی را احیا کردم است. پیامبر خدا (ص) فر مود: هر کس سئّت و روش 
نیکویی را بر جای بگذارد, پاداش آن و پاداش هر کسی که به آن عمل کرده 
باه مرس هی اسف تاد ها تاره زود 


بنده چهار چشم دارد 


0- زهری از امام سجاد (ع) در یک حدیث طولانی نقل می‌کند که فرمود: 
آگاه باشید که بنده چهار چشم دارد و با دو چشم کار دین و دنیا را می‌بیند و 
با دو چشم کار آخرتش را می‌بیند, هر گاه که خداوند به بنده‌ای اراده خیر 
کند, را 
اخرتش را می‌بیند و هر گاه که نسبت به او چنین اراده‌ای نکند, قلب را به 
حال خود می‌گذارد. 


چهار خصلت از هر چیزی بهتر است 


اسان ین تخیم اه امام اقفر (عا تقل عف کنم که فر وف صایما نب 
داود فرمود: 

هر چه به مردم داده شده و داده نشده به ما داده‌اند و هر چه مردم 
و نوی با نمی‌دانند به ما آموخته‌اند, و ما چیزی را نيافتیم که بهتر باشد 
از ترس از خدا در نهان و آشکار و میانه‌روی در ثروتمندی و فقر و 
سخن حق در حالت خوشنودی و خشم و زاری کردن نزد خدا در هر حال. 


زنان چهار نوع هستند 


2 کون اد اعام صاوق اه ام اپورا او قلی (ع) تقل چی که 
یر 
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خدا (ص) فرمود: زنان چهار نوع هستند: دارای خیر فراوان. بهار با شکوفه 
و مصیبت کوبنده و گردن آویز شپش دار. 

مصنف این کتاب ی ۵ «جامع مجمع؛» یعنی دارای ۳ فراوان و پر 
برکت, و «ربیع مریع» یعنی زنی که یک کودک در بغل و دیگری در شکم 
دارد و «کرب مقمع» یعنی زنی که با شوهرش بداخلاقی می‌کند و «غل 
قمل» یعنی زنی که برای شوهرش مانتد. حردن آویزی از پوست است که 
شیش در آن افتاده و او را می‌خورد ولی او نمی‌تواند خودش را بخاراند, و 
این مثلی در میان عرب‌هاست. 


کار گنه از ها تاترای ات 


3- طلحة بن زید از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل 
می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: چهار چیز از سئت‌های پیامبران است: 
عطر و همسر و مسواک و حنا. 


نماز چهار کس قبول نمی‌شود 


4- عبد الملک بن آبی عمیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
نماز چهار کس قبول نمی‌شود: رهبر ستمگر و مردی که خود را پیشوای 
دیگران می‌کند در حالی که مردم او را دوست ندارند و برده‌ای که بی‌جهت 
از مولای خود فرار کرده باشد و زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه 
بیرون رود. 


هنگامی که چهار چیز شایع شود, چهار چیز آشکار گردد 


5- عبد الرحمن بن کثیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هنگامی 
که چهار چیز شایع شود چهار چیز آشکار گردد: وقتی زنا شایع شود زلزله 
بندید. آید وقتی زکات داده نشود چارپایان تلف شوند. وقتی حاکم در 
قضاوت خود ستم کند اسمان از باریدن می‌ایستد, وقتی پیمان مه (پیمانی 
که طبق آن به کافران امان داده شده) شکسته شود مشرکان بر 
مسلمانان غلبه کنند. 


6- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش, از علی (ع) نقل می‌کند 
ار 
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شداّت حرص در طلب روزی و اصرار بر گناه است. 

پدرش و جدش از علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: يا علی 
چهار خصلت از شقاوت است: خشکی چشم و قساوت قلب و ارزوی دور 
و دوست داشتن جاودانگی در دنیا. 


خداوند برای آدم سخن‌ها را در چهار کلمه جمع کرد 


58- میثم بن یعقوب بن شعیب از امام صادق و 
0 وحی کرد که سخن‌ها را در چهار کلمه برای تو جمع می‌کنم, 
گفت: پروردگارا آنها کدامند؟ فرمود: یکی برای من و یکی برای تو و یکی 
میان من و تو و یکی میان تو و مردم, گفت: پروردگارا آنها را برای من بیان 
سا روت هسام است ان ابیت که‌موا اد کی 
چیزی را بر من شریک قرار ندهی. و آنچه برای توست این است که پاداش 
عمل تو را در زمانی که سخت به ان نیاز داری می‌دهم. و انچه میان من و 
تبوست این است که بر توست دعا کردن و بر من است اجابت. و انچه 
میان تو و مردم است این است که انچه را بر خود می‌پسندی بر مردم نیز 
بپپسندی. 

99 صالح : بخ شیر امی گوید: شنیدم از حسن که از انس بن مالک نقل 
و ها و 
هم این بود که خداوند فرمود: چهار خصلت است که یکی برای من و یکی 
برای تو و یکی میان من و تو و یکی میان تو و بندگان من است, آنچه برای 
ف. ات آینر اشت: که مرا یبارت کی مجتق را مق شری: عرار 
تذهیرو آنچه برای توست این است گه.هر عملی را اتجام داوی باداش ان 
را به تو بدهم, و آنچه میان من و توست این است که دعا از تو و اجابت از 
من است, و آنچه میان تو و بندگان من است این است که هر چه به خود 
می‌پشتدی به آنان تنیز بیسندی. (در این خدیت از آدم به میان تيامده اسشت) 
پا رح ی 


نهی از رفاقت و برادری با چهار نفر 


0 0 ۰ آحمق 
می‌خواهد به تو سود برساند ولی به تو زیان می‌رساند, و بخیل از تو 1 
ور ها و و 
تو و پدر و مادرش می‌گریزد و دروغگو راست هم بگوید سخنش پذیرفته 
نمی‌ شود. 


چهار کس در علم اجر می‌برد 


1- عبد اللّه بن مغیره از سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرش نقل 
می‌کند که فرمود: علم گنجینه‌ها دارد و کلیدهای آن پرسیدن است. پس 


پپرسید خدا شما را رحمت کند که در علم چهار کس اجر می‌برند: پر سنده, 
گوینده, شنونده و کسی که دوست دار آنهاست. 


قیمت چهار چیز کم داده نشود 


2- محمد بن عیسی با سند خود از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
قیمت چهار چیز کم داده نشود: قربانی, کفن؛ برده و کرایه برای رفتن به 
مکه. 


خریدار برده با وجود چهار خصلت تا یک سال اختیار فسخ دارد 


4 ابن فضصال از امام رضا (ع) نقل کرده که فرمود: (در نکاح) در چهار 
مورد تا یک سال اختیار فسخ وجود دارد: دیوانگی. جذام, برص و بودن 
استخوانی در فرج زن. 
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بهترین مال‌ها چهار چیز است 


5- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند 
که از پیامبر خدا (ص) پرسیده شد: : کدام مال بهتر است؟ فرمود: زراعتی 
که صاحب آن؛ آن را بکارد و اضلاح کند و زود درو کردن. حق, ان را (که 
زکات است) بدهد. گفته شد؛: پس از زراعت کدام مال بهتر است؟ فرمود: 
مردی که گوسفندی دارد و آنها را به چراگاه‌هایی که باران باریده ببرد و 
نماز بخواند و زکات بدهد. گفته شد: پس از گوسفند کدام مال بهتر است؟ 
فرمود: : گا و که صبح و شام سود بدهد. فته ژد : پس از ز گاو کدام مال بهتر 
است؟ فرمود: درختان خرما که ريشه در خاک دارد و در خشکسالی غذا 
می د هد. ۳ 
درخت خرما چه چیز خوبی است. هر کس آن را بفروشد قیمت ان مانند 
خاکستری بالای بلندی است که در یک روز طولانی باد سختی بر آن بوزد, 
مگر اینکه درختان دیگری را جایگزین کند. گفته شد: يا رسول ی 
درخت خرما کدام مال بهتر است؟ پیامبر (ص) ساکت شد. مردی گفت: 
پس شتر کجا قرار دارد؟ فرمود: در آن بدبختی و جفا و رنج و دوری از 
خانه است, صبح و شام پشت می‌کند (از وطن دور می‌شود) و خیر ان جز 
از جانب چپش نمی‌رسد (شیر شتر از طرف چپ دوشیده می‌شود و ان را 
شوم می‌دانند) مردمان بدبخت و فاجر ان را از دست ندهند. 

6- عمرو بن ابی المقدام از امام صادق (ع( و او از پدرانش از علی (ع) 
نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: گوسفند اگر رو آورد. د می‌آورد 
(سود می‌دهد) و اگر پشت کند باز رو می‌آورد و گاو اگر رو آورد, روی 
می‌آورد و اگر پشت کند., پشت می‌کند (ضرر رساند) و شتر طرف شیطان 
است اگر رو کند, پشت می‌کند (ضرر رساند) و اگر پشت کند باز پشت 
هن کت (ضرر می‌رساند) و خر آن (شیر آن) ۳ از طرف چب آن ( که 
شوم است) می‌رسد. کفته ند : با سول اللمر‌هدار اه کی ان را 
نگه می‌دارد؟ فرمود: بدبخت‌های فاجر کجایند؟ 

صالح می‌گوید: اسماعیل بن مهران در باره شتر چنین سروده است: 

اگر به نرمی رفتن در اطراف شتر نبود می‌شد که آن را مال به حساب 
آوردء بش هر کسن بخواهد با آن مدارا کند و هر کس بخوا ند آن را 
بفروشد. 
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شخص ۵ ی کوا ره آنما را 0 ۳۳ که به قضا رفته هر 
ِِ_ به یادت آمند بخوان و نماز طواف واجب و نماز آیات و ِ میت؛ 


قاضی‌ها چهار ذسنته‌اند 


8- محمد بن ابی عمیر با سند خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود. 

قاضی‌ها چهار دسته‌اند: یکی آن قاضی است که قضاوت به حق کرده ولی 
نمی‌داند که آن حق است., او در آتش است و دیگری کسی است که 
قضاوت به باطل کرده ولی نمی‌داند که آن باطل است. او نیز در آتش 
است. و دیگری کسی است که قضاوت به باطل کرده و می‌داند که باطل 
است.؛ اف نیت در اننن است.؛ و دیگری کسی است که قضاوت به حق کرده 
و می‌داند که آن حق است. او در بهشت است. 


مرد به دادن هزینه چهار نفر مجبور است 


9- حریز نقل می‌کند که به امام صادق ءع( عرض کردم: چه کسانی 
هستند که من باید هزینه زندگی انها را بپردازم؟ فرمود: پدر و مادر و 


پیامبرانی که در زمين, پادشاه بودند چهار نفرند 


خداوند پیامبران را در زمین پادشاهان, قرار نداد مکر چهار نفر را که پس 
از نوج امدند: ذدو القرنین که نام او عیاش بود و داود و سلیمان و یوسف. 
پادشاهی کرد, پادشاهی سلیمان هم در همان منطقه بود, و یوسف در مصر 
و صحراهای ان پادشاهی کرد و از ان فراتر نرفت. 
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مصنف این کتاب می‌گوید: اين خبر به همین صورت نقل شد., ولی آنچه 
صحیحم است و من در باره ذو القرنین به آن عقیده دارم این است که او 
پیامبر نبود ولی بنده صالحی بود که خدا را دوست داشت و خدا هم او را 
دوست داشت و او در راه خدا نصیحت کرد و خدا هم او را نصیحت نمود. 
امیر الموّمنین (ع) فرمود: در میان شما هم مانند ذو القرنین وجود دارد 
(منظور آن حضرت خودش بود) و ذو القرنین پادشاهی برانگیخته بود ولی 
رسول و نبی نبود, همان گونه که طالوت پادشاه بود. خداوند می‌فرماید: 

تسس اه نها کت سا اد باه شا ترا ای فرا 

داده است». 

گاهی:جایز می‌شود که کی بامیر تنس نام ام ذر سنان جاهبران دکر 
شود همان گونه گاهی کسی که فرشته بیست نام او در میان فرشتگان 
ذکر می شود خداوند می‌فر ماید: «هنگامی که به فرشتگان گفتیم که به آدم 
سجده کنند. همه سجده کردند مگر ابلیس که از جن بود.» 


1- موسی بن ابراهیم مروزی از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که پیامبر 
خدا| (ص) فرمود: در افتاب چهار خصلت است: رنگ را تغییر می‌دهد و بوی 
بد ایجاد می‌کند و لباس را کهنه می‌سازد و درداور است. 


درمان چهارتاست 


2- حفص بن بختری از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: درمان 
چهار تاست: حجامت و بخور دادن و اماله کردن و قیٌ کردن. 


چهار چیز مزاج را نرم می‌کند 


3- عبد العزیز بن مهتدی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که چهار چیز 
مزاج را نرم می‌کند: انار شامی و غوره خرما و بنفشه و کاسنی. 


در تره چهار خصلت است 


4 - فرات بن احنف نقل می‌کند که از امام صادق (ع) در باره تره 
پرسیده شد, فرمود: آن را بخور که در آن چهار خصلت است: دهان را 
خوشبو و بادها را دفع و 
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اس با اه مس در مان ترا کی کم.سدانمت کند احان. از ام 


بت . 


5- یونس بن عبد الرحمن از امام رضا (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
نشانه‌های خون چهار چیز است: خارش بدن. جوش درامدن در پوست., 
چرت رفتن و سرگیجه. 


چهار رودخانه از بهشت است 


6 سین نزن ند الاه هانعی, از بذرانشن از علی, (ع) هل فی کید که 
فرمود: چهار رودخانه از بهشت است: فرات و نیل و سیحون و جیحون. 


فرات در دنیا و اخرت اب اسنت و تیل عسل و سیخون. راب و خیخون 


از چهار کنیه نهی شده است 


اه ای ما ی ی یه 
که پیامبر خدا (ص) از چهار کنیه نهی کرد: ابو عیسی و ابو الحکم و ابو 
مالک و نیز ابو القاسم اگر نام شخص محمد باشد. 


بهترین نام‌ها چهار نام و بدترین آنها چهار نام است 


آگاه 0 04 است : ۳ ِا 
و همام و بدترین نام‌ها چهار نام است: ضرار و مرّة و حرب و ظالم. (ملاک 
در خوبی و بدی نام‌ها مفهوم آن است چهار نام اولی معناهای خوبی دارند 
و چهار ۱ بعدی معناهای بدی دارند که به ترتیب عبارتند از: زیان اور و 


تلخ و جنگ و ستمگر.) 


نهی از چهار چیز و چهار ظرف 


9 ابو ربیع شامی نقل می‌کند که از امام صادق (ع) راجع به بازی نرد و 
شطرنح پرسیده شد, فرمود: به آنها نزدیک نشوید, گفتم: آوازخوانی 
چطور؟ فرمود: در ان 
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خیری نیست. نکنید. گفتم شراب خرما چطور؟ فرمود: پیامبر خدا (ص) از 
هر هنت کننده اج نهی کرده و هر مست کننده‌ای حرام است. گفتم: 
ظرف‌هایی که در آن "شراب ساخته می‌ شود چطور؟ فر مود: پیامبر خدا| 
(ص) از «دباء» و «مزفت» و «حنتم» و «نقیر» تقی کردم است, کفتم: تما 
کدامند؟ فرمود: «دباء» پوست کدو و «مزفت» خمره رک و «حنتم» 
سبوی چوبین و «نقیر» چوبی بود که در جاهلیت داخل آن را درفف ورد و 
در آن شراب خرما می‌ریختند. گفته شده که «حنتم» سبوی سبز است. 


به دفن کردن چهار چیز امر شده است 


0- عبد الله بن حسین بن زید بن علی بن الحسین از پدرانش از علی 
(ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) ما را به دفن کردن چهار چیز فرمان 
داده است: مو و دندان و ناخن و خون. 


هار تخت از اقلا ییاسران انیت 


یی ار امام اد ال می کید که مود ش یبای هک کار 
دای مش اخاافی از اقا م‌صاضعران است: 


چهار کس باید نماز خود را چه در سفر و چه در حضر تمام بخوانند 


۶2 زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار کس باید نماز 
خود را چه در سفر و چه در حضر تمام بخوانند: چارپادار و کرایه دهنده 
مرکب (که خود همراه آن می‌رود) عاتور رساندن نامه‌ها و چوپان. (این‌ها 
کثیر السفرند و شغلشان سفر کردن است) 


3- حماد بن عیسی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: از گنجینه 
علم خدا تمام خواندن نماز در چهار جاست: حرم خدا (مسجد الحرام) و 
حرم پیامبر 

ما کت 
(ع). مصنف این کتاب قی گویده منظور این است که در حجرم آن‌ها ده روز 
اقامت کند و نماز خود را تمام بخواند و کمتر از ده روز نماند که نماز خود 
را قصر بخواند و آنچه ناواردان می‌گویند که در این جاها هميشه باید نماز 
را تمام خواند, درست نیست (البته این عقیده مرحوم صدوق است ولی 
اکثریت قاطع فقهای شیعه فتوا داده‌اند که در کمتر از ده روز هم در این 
جاها مسافر می‌تواند نمازش را تمام بخواند.) 


سوره‌هایی که سجده واجب دارند چهار سوره‌اند 


4- داود بن سرحان از امام صادق ع( نقل می‌کند که فر مود: سوره‌های 
عزائم (که در ان‌ها سجده واجب وجود دارد) چهارتاست: اقرء باسم ربک 
الذی خلق و النجم و تنزیل السجده و حم السجده. 


بنده در قیامت قدم برنمی‌دارد مگر اينکه از چهار چیز پرسیده شود 


5 ابو اسحاق بن موسی بن جعفر (ع) از پدرش و او از پدرانش از 
پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: در قیامت بنده‌ای قدم برنمی‌دارد 
مگر اینکه از چهار چیز پرسیده شود: از عمرش که در چه چیزی به سر برد 
و از جوانیش که در چه چیزی صرف کرد و از مالش که از کجا به دست 
اورد و در کجا خرج کرد و از محبت ما اهل بیت. 


پیامبر خدا (ص) به دوست داشتن چهار نفر مامور شد 


6- ابن بریده از پدرش و او از پیامبر خدا (ص) نقل کرد که فرمود: 
خداوند مرا به دوست داشتن چهار تن فرمان داد. گفتیم: يا رسول الله 
آن‌ها چه کسانی هستند نام ببر, فرمود: از آن‌هاست علی و سلمان و ابو ذر 
و مقداد, خدا مرا امر کرد که آن‌ها را دوست بدارم و خبر داد که خود نیز 
ان‌ها را دوست دارد. 

به من امر 
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کرد که چهار تن از اصحاب خود را دوست داشته باشم با 
تنز آن‌ها را دوست دارد, گفتیم: آن‌ها چه کسانی هستند یا رسول اللْه, 
همه دوست داریم که یکی از آن‌ها باشیم, , فرمود: آگاه ۳ 
آن‌هاست, سیس ساکت: شید بسن از آن فزمود؛ اگاه باشید که: غلی. از 
آن‌هاست و ابو ذر و سلمان و مقداد بن اسود کندی. 


نخستین کس از چهار نفری که وارد بهشت می‌شود 


8- زید بن علی از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود: از حسد 
کسانی که به من حسد می‌کردند پیش پیامبر خدا شکایت کردم. فرمود: پا 
علی: با دوست نداری که نخستین کس از چهار طایفه‌ای که وارد بهشت 
راست و چپ ما. 


9- عبد ال بن مسعود از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: چهار 
چیز در هر کس باشد منافق است و اگر یکی از آن‌ها باشد. خصلتی از 
تای,در عحود اوست ‏ وفتی که آن‌را از خوودور کند کی که وونی 
سخن فش کون دروع تون کون و چون وعده می‌دهد تخلف ضوت کنذ و چون 
پیمان و عهد می‌بندد. می‌شکند و چون با کسی دشمنی می‌کند. , به گناه 


می‌افتد. 


چهار کس پادشاهی روی زمین را به دست آوردند که دو نفر کافر بودند 


0- محمد بن خالد با سند خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
چهار کس پادشاهی روی زمین را به دست آوردند که دو نفرشان موّمن و 
دو نفرشان کافر بودند: اما دو نفر موّمن سلیمان بن داود و ذو القرنین 
بودند و اما دو نفر کافر نمرود و بخت‌نضّر بودند و نام ذو القرنین عبد الله 
بن ضحاک بن سعد بود. 
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حدیث پیامبر خدا (ص) از چهار کس به مردم رسیده و پنجمی ندارد 


1-- سلیم بن قیس هلالی می‌گوید: به امیر الموّمنین (ع) گفتم: یا امیر 
المومنین, من از سلمان و مقداد و ابو ذر چیزی از تفسیر قران و احادیثت 
پیامبر خدا شنیدم که غیر از چیزی بود که در دست مردم است, و از تو 
شنیدم که آنچه را که از آنها شنیده‌ام تصدیق فرمودی و در دست مردم 
چیزهای تسار از تفسیر قرآن و احادیث پیامبر دیده‌ام که شما با آن 
اه ار 
عمد به پیامبر دون می‌بندند و: فران وا.با دای‌های. خوجشاو: مر 
می‌کنند؟ ۱ 
می‌گوید: علی (ع) رو به سوی من کرد و فرمود: پرسیدی پس جواب آن را 
دریاب. همانا در دست مردم حقی و باطلی و راستی و دروغی و ناسخی و 
منسوخی و عامی و خاصی و محکمی و متشابهی و حفظی و گمانی وجود 
دارد و به پیامبر خدا (ص) در زمان حیاتش دروغ بستند تا جایی که خطبه‌ای 
خواند و فرمود: ای مردم دروغ‌گویان بر من زیاد شده‌اند هر کس ازر روی 
عمد بر من دروغ بندد, تشیمنگاه او پر از اتش. می‌شود. بشن از ضر کت ان 
حضرت نیز کسانی به او دروغ بستند. 

مردمی که منافق است و ایمان را اظهار می‌کند و تظاهر به اسلام دارد و 
باکی از آن ندارد که به پیامبر خدا (ص) از روی عمد دروغ بندد, اگر مردم 
بدانند که او منافق و دروغگوست از او نمی‌پذیرند و او را تصدیق نمی‌کنند 
ولی آنها می‌گویند که او از اصحاب پیامبر است و او را دیده و از او شنیده 
است, از چنین شخصی حدیث را اخذ می‌کنند و از درون او خبر ندارند در 
حالی که خداوند وقتی از منافقین خبر داده و وصف حال انها را بیان کرده, 
از حال او خبر داده و او را معرفی نموده و فرموده است: «و چون آنها را 
فی‌بیتی قیاقه‌هایشان تو را به شکفتی وامی‌دارد و اگر سخن بخویند به. آتها 
گوش می‌د هی >> 1 اینان پس از پیامبر (ص) باقی ماندند و به پیشوایان 
گمراهی و دعوت‌کنندگان به آتش با گفتن سخن زور و دروغ و بهتان تقرب 
جستند و آنها اینان را به کار گماشتند و به گرده‌های مردم سوارشان کردند 
و با آنها دنیا زاربه دشت آوروند م‌هموارهن هرذم با دنا و پادشاهان هستند, 
مکر کسانی که خدا آنها را حفظ کند, این یکی 


(1) سوره منافقون آیه 3. 
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از ان چهار دسته‌اند. 


مرد دیگری چیزی از پیامبر خدا (ص) شنیده ولی آن را درست حفظ نکرده 
است و آن را از روی گمان می‌گوید و از روی عمد به پیامبر دروغ 
نمی بندد؛ این حدیبت در اختبا ر اوست و آن را مین ک فاد و به آن عم می کند 
و آن را روایت می‌کند و می‌گوید: 

من آن را از ,بیامبر خدا (ص) شنیده‌ام, اگر مردم بدانند که او از روی گمان 
می‌گوید سخن او را نمی‌پذیرند و حتی اگر خود او نیز بداند که نادرست 
ات نا هی اند 5 

مرد سومی است که چیزی از پیامبر خدا (ص) شنیده که به ان امر کرده 
ولی بعدا از ان نهی کرده است ولی او از نهی بعدی پیامبر خبر ندارد یا 
خیر ی زا شنیده. که پیامین از آن‌نفن کردم ولی:تقدا به ان اهر تمودم اتعت 
ولی او از امر بعدی خبر ندارد و او مطلب نسخ شده‌ای را حفظ کرده و 
ناسخ آن را حفظ نکرده است و اگر می‌دانست که آن نسخ شده است آن 
زا رها.فی کردو ار مشلمانان نت می‌داشتند که ان نسم شنده اشستتت ان 
زا 

مرد چهارمی است که به پیامبر خدا (ص) دروغ نمی‌بندد و از دروغ بدش 
می‌آید و اين به جهت ترس از خدا و تعظیم رسول خداست. و او اشتباه 
ها و 
اسست: تنعل من کند: ه خیی. بر آن تفی‌افر ید و: اد آن تم کاهد نو تاشخس] از 
منسوخ تشخیص می‌دهد و به ناسخ عمل می‌کند و منسوخ را رها می‌سازد؛ 
چون فرمان پیامبر هم مانند قران ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و 
متشابه دارد. گاهی سخنی از پیامبر می‌رسد که دو وجه دارد یا کلامی عام 
و یا خاص مانند قرآن است و خداوند در قرآن فرموده: «انخه ان پیامیز نه 
شما می‌رسد بگیرید و چیزی را که شما را از آن نهی می‌کند رها کنید.» 
«» پس به کسی که نمی‌داند خدا و پیامبر از آنْ چه قصدی کرده‌اند 
مشتبه می‌شود, و چنین نیست که همه اصحاب پیامبر از او چیزی را 
می‌پرسیدند و می‌فهمیدند, برخی از نان می‌پرسیدند ولی نمی‌فهمیدند تا 
جایی که دوست داشتند یک عرب بادیه‌نشین و غریب می‌امد و از پیامبر 
خدا (ص) چیزی می‌پرسید و انها هم می‌شنيدند. 

من هر روز یک بار و هر شب یک بار وارد محضر پیامبر خدا (ص) می‌شدم 
و با من خلوت می‌کرد و هر کجا می‌رفت من هم می‌رفتم و اصحاب پیامبر 
می‌دانند که آن حضرت با هیچ کس جز من چنین نمی‌کرد و گاهی این کار 
در خانه من انجام می‌شد و پیامبر بیشتر به خانه من می‌آمد. وقتی من 
خدمت او در برخی از منزل‌هايش می‌رفتم با 


(1) سوره خلنتر آیة 7. 
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من خلوت می‌ کرد و زنانش را از آنجا دور می‌کرد و جز من کسی نمی‌ماند 
و هر گاه که او نزذ من می‌آمد تا در خانه‌ام با من خلوت کند, فاطمه و هیچ 
یک از فرزندانم از خانه بیرون نمی‌رفتند و چون از او می‌پرسیدم, به من 
پاسخ می‌داد و چون ساکت می‌شدم و مساله‌ای نداشتم او اغاز سخن 
می‌کرد, هیچ آیه‌ای از قرآن بر پیامبر نازل نشده مگر اینکه آن را بر من 
می‌خواند و آن را به من املا می‌کرد و آن را با خط خودم می‌نوشتم و 
تاویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام ان را به 
من یاد می‌داد و از خدا می‌خواست که فهم و حفظ ان را به من عطا کند و 
من از هنگامی که پیامبر در حق من این دعا را کرد, نه ایه‌ای را از کتاب 
خدا و نه علمی که به من یاد داده و من آن را نوشتم, فراموش نکرده‌ام و 
چیزی از آنچه خدا به او آموخته بود از حلال و حرام و نه امر و نهی و نه 
کایی که نم تا نس آر ان نازل شده و در آن امر به اطاعت و نهی از 
معصیت شده, وجود نداشت مگر اینکه به من یاد داد و من آن را حفظ 
کردم و حتی یک حرف را فراموش نکردم, آنگاه دستش را به سینه من 
گذاشت و از خدا خواست که قلب مرا از علم و فهم و درک و نور پر کند و 
من گفتم: ای پیامبر خدا, پدر و مادرم فدای تو باد از هنگامی که در حق من 
این دعا را کردی چیزی را فراموش نمی‌کنم و چیزی را که نمی‌نویسم نیز 
از من فوت نمی‌شود. ایا بیم ان داری که بعدها فراموش کنم؟ فرمود: من 
از نسیان و جهل بر تو نمی‌ترسم. 

2- زرارة بن اعين از امام باقر (ع) نقل می‌کند که امیر المومنین (ع) 
فرمود: کسی که همان کاری را کند که با او کرده‌اند. عوض داده است و 
کسی که چند برابر دهد, سپاسگزاری کرده است و هر کس سپاسگزاری 
کند بزرگواری کرده است و هر کس بداند که هر کاری کند در واقع به خود 
کرده است در نیکی کردن به مردم درنگ نمی‌کند و در دوستی با آنان در 
انتظار دوستی آنها تمی‌شود.. از ذیگران. در بارن آنچه به. خود کرده‌این و 
آبروی خود را با آن حفظ کرده‌ای, انتظار تشکر نداشته باش و بدان که 
کسی که از تو حاجتی می‌خواهد, ابروی خود را در برابر تو حفظ نکرده 
است پس تو آبروی خود را از اينکه او را رد کنی حفظ کن. 

33- از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: دنیا دست به دست می‌گردد, 
هر چه در دنیا از آن تو باشد, در حالی که تو ناتوان بودی به سوی تو آمده و 
هر چه به ضرر تو باشد, در حالی به تو رسیده که تو توانایی دفع ان را 
نداری. سیس به دنبال این سخن فرمود: هر کس از آنچه از دست داده 
مأیوس شود خودش را راحت کرده و هر کس به آنچه داده شده قانع باشد 
چشمش روشن می‌شود. 

4.- امام صادق (ع) می‌فرماید: زبان کشت راد ویر کقران: کلاف 
۱ 


نگهدارید و انگشترها را در آخر انگشت قرار دهید. 

3277 ۱ 

سعید ۳ هم تا سیم و در ان فرمود: ۳ 9 بعنلی 
انگشترها را در آخر انگشت قرار دهید و آن را در اطراف آن قرار ندهید 
که روایت شده است که آن از عمل قوم لوط است. 


خهاو خضلت: ات که مر دم فر فاه.ومضان از ان بی‌تبار تتشند 


5 ابو الورد از امام باقر (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا در آخرین جمعه 
ماه شعبان خطبه‌ای خواند و حمد و ثنای الهی به جا اورد سپس فرمود: ای 
مردم ماهی به سوی شما روی آورده که آن بفتر از هزاز ماه 
است و آن ماه رمضان است که خداوند روزه آن را واجب کرده و یک شب 
تقو ل. شنندن بة تفار را در آن.هانند غشغول, شدرن به: تمار .دز هفاد. شب 
در غير رمضان قرار داده و برای کسی که یکی خصلت از خصلت‌های نیکو 
در آن انجام دهد, پاداشی چون پاداش کسی است که واجبی از واجبات 
خدا را انجام داده است و هر کس در آن ماه واجبی از واجبات خدا را انجام 
بدهد. مانند کسی است که در غير رمضان هفتاد واجب را به جای آورده 
استت و آن ماج شکیایی است وا این شکنایی: قشت اسنت و آن ماه 
همدردی است و آن ماهی است که خداوند در آن روزی موّمن را افزایش 
می‌دهد و هر کس در آن موّمن روزه‌داریر را افطار دهد در مقابل نزد 
خداوند باداش ازاد کردن برده. را دارد و کناهان. او در گذشته آمرزیدم 
می‌شود. 

گفته شد: يا رسول ی توانایی افطار دادن به روزه‌دار را نداریم. 
فرمود: 

خداوند کریم است و این پاداش را از شما به کسی که توانایی ندارد مگر 
به جرعه‌ای از شیر که با آن روزه‌داری را اقظار .ند با تاه از آب 
گوارا يا چند دانه خرما که به بیش از آن قدرت ندارد نیز می‌دهد. و هر 
کس در ماه رمضان به بندگان (زیردستان) خود آسان گیزد خداوند حساب 
او را آسان می‌گیرد و آن ماهی است که آغاز آن رحمت و نیمه آن آمرزش 
و پایان آن قبول دعا و آزادی از آتش است .و شما در آن. از چوار چیز 
بی‌نیاز نیستید: ۲ ۱1 ۳ ۳ ۳ ۳9 54۱0۲ ۳ 
خودتان از آن: بی‌تیاز. تيستيد. آن ده خضلنتی. که خدا ر با آن خوشنود 
قی کنیدء گواهی دادن به این است که خدایی جز خدای یگانه نیست و من 
پیامبر او هستم و آن دو چیز که شما از آن بی‌نیاز نیستید این است که 
حاجت‌های خود و بهشت را در ان ماه از خدا بخواهید و در ان از خدا 
سلامتی را بخواهید و از انش جهئثم به او پناه ببرید. 


چارپایان از چهار چیز بی‌خبر نیستند 
6 ابو حمزه از امام سجاد (ع) نقل می‌کند که فرمود: چارپایان از چهار 
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از نر و شناخت چراگاه خوب. 


خداوند اسب را از چهار چیز آفرید 


7 (1- حسین بن زید می‌گوید: به من خبر رسیده که خداوند اسب را از 
چهار چیز افرید: از دریای بزرگی که دور دنیاست و از اتش و از اشک 
فرشته‌ای که نام آن ابراهیم است و از چاه پاکیزه. حدیبت طولانی بود و 
محل حاجت را از آن گرفتیم. 


8- ابو بصیر می‌گوید: از امام باقر (ع) از بادهای چهارگانه شمال و 
جنوب و دبور و صبا پرسیدم و به او گفتم: فردم. هم گوبند: باد شمال از 
بهشت و باد جنوب از جهنم است. فرمود: همانا برای خداوند لشکریانی از 
بادهاست که به وسیله آن هر کس از گناهکاران را که بخواهد عذاب 
می‌کند و هر بادی فرشته‌ای دارد که موکل آن است. وقتی خداوند خواست 
قومی را بت نوعین داب کند به مو کل ان بهع. بای ک‌می‌خواهد.با ان 
هلا کشان سازد وحی قفت 39 و ان فرشته به ۳1 باد فرمان می‌د هد و آن 
مانند یک شیر خشمناک به هیجان درمی‌آید و هر بادی از آنها نامی دارد, آا 
سخن خداوند را تتفتیادی آ من که فرمود: «قوم عاد تکذیب کرد. پس چگونه 
بود عذاب و بیم‌های من » و بادهایی را در عذاب ذکر کرده, ِِ فرمود: 
باد شمال و باد جنوب و باد صبا و باد دبور نیز به فرشتگانی که موکل, ان 
هستند؛ نسبت داده می‌ شود. 


مردم چهار دسته‌اند 


9 زید بن حسن از امام کاظم (ع) و او از پدرش امام صادق (ع) نقل 
می‌کند که فرمود: مردم چهار دسته‌اند: نادان هلای‌شده تابع هوای نفس و 
عابد متقی نما که هر قدر بر عبادت او افزوده شود بر خودخواهیش 
می‌افزاید و عالمی که می‌خواهد مردم پشت سر او قدم بزنند و ستایش 
مردم از خود را دوست دارد و عارفی بر طریق حق که 
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قیام به حق را دوست دارد ولی پا ناتوان و یا مغلوب است او استوارترین 
مردم زمان خود و عاقل‌ترین انهاست. 


خوابیدن چهار گونه است 


0 ید الله بت اخهد .اقفر طانت از اقام رضا نع وراه از دراه 
نقل می‌کند که حسین بن علی (ع) فرمود: علی بن ابی طالب (ع) در 
مسجد کوفه بود که مردی از اهل شام به پا خاست و از او مساله‌هایی 
پرسید., در میان سوال‌های او یکی هم این بود که گفت: به من خبر بده که 
خوابیدن چند نوع است؟ فرمود: خوابیدن بر چهار وجه است: پیامبران بر 
پشت می‌خوابیدند و چشمانشان نمی‌خوابید و در انتظار وحی خدا بودند, و 
موّمن که بر پهلوی راست و رو به قبله می‌خوابد و پادشاهان و فرزندان 
ار ای مها و ام اف 
برادرانش و هر دیوانه و مریض که به روی خود می‌خوابند. 


ابلیس چهار بار فریاد زد 


1 امام صادق (ع) فرمود: ابلیس چهار بار شیون کرد. نخستین بار 
روزی بود که به او لعنت شد و دیگر زمانی که به زمین فرود امد و دیگر 
وقتی که محمد (ص) پس از مدتی که پیامبر نیامده بود به پیامبری مبعوت 
گردید و دیگر زمانی که سوره فاتحه نازل شد و او دو بار شاد شد. زمانی 
که ادم از ان درخت خورد و زمانی که او از بهشت فرود امد. 


چهار چیز به هدر می‌رود 


2- امام صادق (ع) فرمود: چهار چیز به هدر می‌رود. ریختن بذر در 
شوره‌زار و چراغ در نور ماه و خوردن بر سیری و احسان کردن به کسی 
که اهل ان نیست. 
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3- حماد بن عمرو از امام صادق (ع) و او از پدر و جدش از علی بن ابی 
طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیتی به او فرمود: يا علی 
چهار چیز به هدر می‌رود: خوردن پس از سیر شدن و چراغ در نور ماه و 
زراعت در شوره‌زار و احسان کردن به غیر اهلش. 

تا ی ماه اه ای ان مت که 
فرمود: چهار چیز به هدر می‌رود: محبتی که به شخص بی‌وفا می‌کنی و 
احسان کردن به کسی که تشکر نمی‌کند و یاد دادن به کسی که گوش 
شنوا ندارد و دق که به. کسنی می‌سیار ی که آن را حفظ نمی ‌کند. 


سخن امام صادق (ع( که مسلمانان چهار عید دارند 


5- مفضل بن عمر می‌گوید: به امام صادق ءع( گفتم: مسلمانان چند تا 
عید دارند؟ 

فرمود: چهار عید, گفتم: من عید فطر و قربان و جمعه را می‌شناسم 
فرمود: بزرگترین و شریف‌ترین انها روز هجدهم ذیحجه است و ان روزی 
است که در آن روز پیامبر خدا (ص) امیر المومنین (ع) را بلند کرد و او را 
برای مردم به جانشینی نصب کرد گفتم: در این روز وظیفه ما چیست؟ 
فرمود: بو شتخانتت: که ان روز را به عنوان ی 
روزه بگیرید با اينکه خداوند در هر لحظه سزاوار سپاسگزاری است. 
همین طور بود که پیامبران اوصیاء خود را امر می‌کردند که در آن 
وصی نصب می‌شود روزه‌دار باشند و آن روز را عید بگیرند و هر کس در 
آن روز روزه بگیرد بهتر از عمل شصت سال است. 


تشن خاآ ون ند ای افیا کار ب دیا سیر و نا را تقو ور قطفه قطاوه کی 


6- صالح بن سهل از امام صادق ِ در باره سخن خداوند که خطاب به 
ابراهیم (ع) فرمود: «چهار پرنده بگیر و آنها را نزد خود قطعه قطعه کن 
سپس بر سر هر 
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کی انیت ان ان را قرار بده» «1» فرمود: ابراهیم هدهد و جفد و 
طاوس و کلاغ را گرفت و آنها را سر برید و سرهایشان را جدا کرد سپس 
بدن‌های آنها را در هارون قرار داد و پرها و گوشت‌ها و استخوان‌های آنها 
ی او و 
داد و آنگام نزد خود آب و دانه گذاشت. سپس منقارهای آنها را میان 
انگشتانش گرفت, سپس گفت: به. آذن خدآوند بياییده بشن برخی از آنها بة 
برخی از آن گوشت‌ها و پرها و استخوان‌ها پرواز کردند و بدن‌ها به همان 
وا او ما ی ار هار 
ملحق گردید و ابراهیم منقارهای آنها زا رها کرد: بسن امتتد و از ان آب 
خوردند و از آن دانه چیدند, سپس گفتند: ای پیامبر خدا ما را زنده کردی 
خدا تو را زنده کند, ابراهیم گفت: بلکه خدا زنده می‌کند و می‌میراند و این 
است تفسیر ظاهر آن آیه. 

تفسیر باطن آن این است که چهار نفر از کسانی که اهل سخن هستند 
بگیر و علم خود را به آنها.فتتقل. کن: سپس آنها را به عنوان حجت‌های تو 
بر مردم به اطراف زمین بفرست و هر گاه 1 
با نام بزرگ خدا بخوان به اذن خدا با شتاب نزد تو آیند. 

مصنف این کتاب می‌گوید: آنچه نزد من است این است که آن حضرت هر 
دو مأموریت را داشت و روایت شده که پرندگانی که او مأمور به گُرفتن 
آنها شد طاوس و کرکس و خروس و اردک بود و از محمد بن عبد اللّه بن 
محمد بن طیفور شنیدم که در باره این سخن ابراهیم که: 

«پروردگارا به من نشان بده که چگونه مرده‌ها را زتده هفه کی ۷ وت 
خداوند به ابراهیم دستور داد که به دیدن بنده‌ای از بندگان صالح او برود و 
ابراهیم به دیدن او رفت و چون با او صحبت کرد او گفت: خداوند در دنیا 
بنده‌ای دارد که به او ابراهیم می‌گویند و او را دوست خود گرفته است. 
ابتراهیم کفت* نشانة ان بشدم جیست؟ کفت. خدا مرده‌ها را براق آو زندم 
می‌کند. به دل ابراهیم افتاد که آن بنده خود اوست و لذا از خدا خواست 
که مرده‌ها را برای او زنده کند, خداوند فرمود: آپا ایمان نیاورده‌ای؟ گفت: 
چرا, ولی برای اینکه دلم آرام گیرد یعنی بر دوستی تو. , 

گفته شده که او خواست که این کار معجزه‌ای برای او باشد همان گونه که 


پیامبران دیگر داشتند و ابراهیم از پروردگارش خواست که مرده را برای او 
زنده کند و خدا در مقابل از او خواست که او هم زنده‌ای بمیراند تا 
مطابقت حاصل شود. و دستور داد که پسرش اسماعیل را ذبح کند و خدا 
به ابراهیم فرمان داد که چهار پرنده را ذبح کند: 

طاوس و کرکس و خروس و اردک, از طاوس زینت دنیا را اراده کرده و از 


کرکس 


(1) سوره بقره, آیه 260. 
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ارزوی دراز و از اردی حرص و از خروس شهوت را. خداوند می‌فرماید: 
من دوست دارم که قلب تو زنده شود و با من آرامش یابد, پس از اين چیز 
درگذر که اگر اين چیزها در دلی بااشد او نمی‌تواند با من آزافتشن. یرد از 
او پرسیدم: چگونه؟ فر مود: آیا ایمان نیاورده‌ای؟ با اینکه به درون او و حال 
او آگاه بود, گفت: وقتی ابراهیم گفت که خدایا به من نشان بده که چگونه 
مرده‌ها را زنده می‌کنی, ظاهر این عبارت چنین می‌نمود که او یقین ندارد و 
اوترا ازشی شتره کند. 


در هر کس چهار خصلت باشد خداوند او را دشمن می‌دارد 


ای را ار ال ی هک و 
دهنده بی‌مبأ لات و گدای اصرارکننده را دشمن می‌دارد. 
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1- ابو سالم, چوپان پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که از پیامبر شنیدم که 
فرمود: پنج چیز در میزان عمل چقدر سنگین هستند: سبحان الله و الحمد 
لله و لا اله الا اللّه و الله اکبر و فرزند صالح که از مسلمانی بمیرد و او 
صبر کند و به حساب خدا بگذارد. 


پنج چیز است که خداوند به پیامبری از پیامبرانش در آن‌ها به پنچ چیز مختلف فرمان داد 


2- ابو صلت هروی عی کوند" از امام رضا (ع( شنیدم که می‌فرمود: خداوند 
به یکی از پیامبرانش وحی کرد که چون صبح کردی اولین چیزی را که با ان 
برخورد نمودی بخور و دومی را پنهان کن و سومی را بپذیر و چهارمی را 
ناامید مکن و از پنجمی فرار کن. ی 
سیاه بزرگی رو به رو شد و ایستاد و ؟ 

پروردگارم به من دستور داده که آن را بخورم و متحیر ماند. سپس با خود 


پروردگارم مرا به چیزی که توانایی ندارم فرمان نمی‌دهد, پس به سوی آن 
رفت تا بخورد. هر چه به آن نزدیک شد آن کوچک‌تر شد و وقتی به آن 
رسید آن را لقمه‌ای یافت و خورد و دید که آن گواراترین چیزی بود که تا به 
حال خورده است. 

سپس به راه افتاد. با تشتی رو به رو شد و گفت: پروردگارم به من فرمان 
داده که آن را پنهان سازم پس حفره‌ای کند و آن را داخل آن قرار داد و 
رویش خاک ریخت و به راه خود ادامه داد ولی دید که تشت بیرون آمد و با 
خود گفت: من آنچه را که پروردگارم فرمان داده بود انجام دادم و به راه 
افتاد. ناگهان پرنده‌ای را دید که بازی به دنبال آن است, پرنده در اطراف 
او دور زد و او گفت: که پروردگارم فرمان داده که ان را بپذیرم, پس 
آستین خود را باز کرد و پرنده وارد آن شد؛ باز به او گفت: شکارم را 
گرفتی و من چند روز است که به دنبال آن هستم, او با خود گفت که 
پروردگارم به من فرمان داده که من اين را مأیوس نکنم پس قطعه‌ای از 
ران خود را پزیخ .۵ اب .ان اتداحت شین رت .و ناگهان گوشت مردار 
گندیده کرم افتاده‌ای را دید با خود گفت: پروردگارم به 
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من فرمان داده که از اين بگریزم پس از آن گربخت و برگشت. 

در خواب دید که به او گفته می‌شود: تو آنچه را که به آن مأمور بودي انجام 
دادی, آیا می‌دانی که این‌ها برای چه بود؟ گفت: نه, به او گفته شد آن کوه 
غضب بود, وقتی بنده‌ای غضب می‌کند خودش را نمی‌بیند و از شدت غضب 
ارزش خود را نمی‌داند پس چون خودش را حفظ کند و ارزش خود را بداند 
و خشم او فروکش کند. سرانجام آن همان لقمه گوارایی می‌شود که تو 
خوردی. و اما تشت, آن همان عمل صالح است که وقتی بنده آن را پنهان 
کند خداوند راضی نمی‌شود مگر اینکه آن را آشکار سازد تا آن بنده را با 
آن ینت بنخشد و خوات ب آخرت را نیز برای او ذخیره کند. و اما پرنده. کسی 
اسفته که نی هه هی ور بت ار ابص ری و اما باز, 


مردی است که حاجتی به نو دارد او را نو مید مکن. و اما گوشت گندیده 
غیبت است. از ان فرار کن. 


در شانه پنج خصلت است 


3- عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق (ع( نقل می‌کند که در باره این 
سخن خداوند: «زینت خود را در هر مسجدی بگیرید» فرمود: ان شانه 
است, شانه روزی را جلب و مو را زیبا و نیاز را برطرف می‌کند و منی را 
می‌افزاید و بلغم را قطع می‌کند, و پیامبر خدا (ص) زیر ریش خود را چهل 
مر تبه و بالای ان را هفت مرتبه شانه می‌کرد و می‌فر مود: شانه دهن را 
می‌افزاید و بلغم را قطع می‌کند. 


نشانه‌های مومن پنج چیز است 


4 طاوس یمانی می‌گوید: از علی بن الحسین (ع) شنیدم که فرمود: 
نشانه‌های مومن پنج چیز است. گفتم: انها کدامند؟ فرمود: خداترسی در 
خلوت, و صدقه دادن در حال تنگدستی, و شکیبایی در مصیبت. و بردباری 
در حال غضب, و راستگویی در حال ترس. 
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پنج چیز از پنج کس محال است 


5- امام صادق (ع) فرمود: پنج چیز از پنج کس محال است: نصیحت گویی 
از حسود محال است و مهربانی از دشمن محال است و حرمت از فاسق 
محال امت‌موفا ارن محال است سار ار ‌مهال است: 


پنج چیز در برابر پنجاه چیز 


ی ها تک اسر ایا مدا یشان سا و 
شد سیس کاستی یافت تا به پنج نماز رسید. سپس ندا شد: ای محمدا! 
سخن نزد من تغییر نمی‌يابد, تو را در مقابل اين پنج تا پنجاه تا می‌دهم. 

7- آبو الحسن ازدی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: چون خداوند 
به پیامبرش تخفیف داد تا پنج نماز شد, به او وحی کرد که ای محمد. پنج تا 
در برابر پنجاه تا. 


کلماتی که آدم از پروردگارش دریافت کرد و خدا توبه او را پذیرفت پنج تا بود 


کلماته یم آدم ار با ِ ۳ ِِ توبه 9 را تذیر فت: 
پرسیدم, فرمود: خدا را به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
خواند که توبه‌اش را بپذیرد و خدا توبه‌اش را قبول کرد. 

روایاتی را که در این باره نقل شده در تفسیر قران اورده‌ام. 


پنج خصلت باعث برص می‌شود 


9- عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: پنج خصلت 
برص می‌آورد: نوره گذاشتن در روز جمعه و چهارشنبه و وضو گرفتن و 
فسل کردن.با آبف 
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که افتاب آن را گرم کرده. و خوردن در حال جنابت و همبستر شدن با زن 
در حال حیض و خوردن در حال سیری. 


10- ابو علی بن راشد از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پنج چیز 
همان گونه است که می‌گویم: بخیل راحتی ندارد, و حسود لذت 
پادشاهان وفا ندارند. و دروغگو شخصیت ندارد و سفیه بزرگ نمی‌شود. 


پنج چیز در سر و پنج چیز در بدن از سنّت است 


1- حسن بن جهم از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: پنج چیز در 
سر و پنج چیز در بدن از سّت است. آنها که مربوط به سر است عبارتند 
از مسواک کردن و گرفتن شارب و جدا کردن موی سر و مضمضه (آب در 
دهان گردانیدن) و استنشاق ۳1 به دماغ کشیدن), ۰ و اما آنها که مربوط به 
بدن است عبارتند از ختنه کردن و تراشیدن موی عانه (زهار) و گرفتن 


سخن پیامبر (ص) که پنج چیز را تا هنگام مرگ رها نمی‌کنم 


2- حسین بن مصعب از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: از پدرم 
شنیدم و او از پدر و جذش نقل می‌کرد که پیامبر خدا (ص) فرمود: پنج چیز 
است که تا هنگام مرگ آنها را رها نمی‌کنم: غذا خوردن روی زمین با 
برده‌ها و سوار شدن بر الاغ پالان شده و دوشیدن شیر با دست خودم و 
پوشیدن لباس پشمی و سلام دادن بر کودکان تا پس از من سئّت باشد. 
3- اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق (ع) و او از پدرش محمد بن علی 
انها را رها نمی ‌کنم: 
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پوشیدن لباس پشمی و سوار شدن بر الاغ پالان شده و خوردن با بردگان و 
پینه زدن به کفش با دست خودم و سلام دادن به کودکان, تا پس از من 


پنج چیز برای مسافر شوم است 


4- سلیمان جعفری فی گواید از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: برای 
مسافر در راهش پنج چیز شوم است: کلاغی که از طرف راست او صدا 
کند. و سگی که دم خود را تکان دهد, و گرگی که در مقابل او زوزه کشد 
در حالی ک‌ِ از ترس دم خود را می‌جنباند و سه بار کوتاه و بلند زوزه 
می‌کشد., و اهویی که از طرف راست او به طرف چپ او اید, و جفدی که 
ناله می‌کند, و زنی با موهای سفید و سیاه که فرج خود را باز کند, و ماده 
الاغ گوش بریده. رو تا ای تس 
بگوید: «پروردگارا از شرّ آنچه در نفس خود می‌يابم به تو چنگ می‌زنم., 
پس مرا از آن حفظ کن!» (منظور امام صادق (ع) این نیست که واقعا 
این‌ها شوم هستند بلکه فرهنگ زمان خود را بیان می‌کند و راه غلبه , بر این 
نوع احساس‌ها را نیز یاد می‌دهد و آن پناه بردن به خدا است) 


بسیار گریه‌کنندگان پنج نفرند 


5- محمد بن سهل بحرانی از امام صادق (ع) نقل می‌کند: که فرمود: 
بسیار گریه‌کنندگان پنج نفرند: آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه دختر محمد 
(ص) و علی بن الحسین (ع). آدم به خاطر بهشت آنقدر گریه کرد که بر 
آنچنان در فراق یوسف گریه 
کرد که چشم خود را از دست داد تا جایی که به او گفته شد: «به خدا 
سوگند که آن قدر از یوسف یاد می‌کنی که در آستانه مرگ قرار گیری یا 
هلاک شوی» «1» و یوسف در فراق یعقوب آنچنان گریه کرد که اهل 
زندان اذیت شدند و به او گفتند: یا شب گریه کن و روز ساکت باش و با 
در روز گریه کن و شب ساکت باش و او یکی از آنها را پذیرفت. 

و فاطمه در فراق پیامبر خدا (ص) آن قدر گریه کرد که اهل مدینه اذیت 
شدند و به او گفتند: ما را با گریه بسیار خود اذیت کردی و او به 
قبرستان‌های شهدا می‌رفت و تا 


(1) سور ه یو سف؛ آنة 95 
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مقداری که می‌خواست گریه می‌کرد و برمی‌گشت, و امام فلی نن 
الحسین برای حسین (ع) بیست سال (يا چهل سال) گریه کرد. هیچ وقت 
پیش روی او طعامی گذاشته نمی‌شد مگر اینکم گریه می‌کرد تا جایی که 
یکی از خدمتکارانش به او گفت: ط سس سول للع دانت شوه می‌تر سم 
که هلاک شوی, فرمود: غم و اندوه خود را به خدا شکایت می‌کنم و من 
چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید ولی هیچ وقت قتلگاه فرزندان فاطمه 
را به یاد نمی‌آورم مگر اينکه گریه گلوگیرم می‌کند. 


گتاهان کییرم ت عا انیت 


6- محمد بن آبی عمیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: ما در 
کتاب علی (ع) چنین یافتیم که گناهان کبیره پنج تاست: شریک قرار دادن 
به خدا و به جا نیاوردن حق پدر و مادر, خوردن ربا پس از تمام شدن حجت 
و فرار از جهاد و اقامت در میان کافران پس از هجرت به میان مسلمانان. 

17- عبید بن زراره می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: مرا از گناهان 
کبیره خبر بده, فرمود: آنها پنج تا هستند و از گناهانی هستند که خداوند 
دوزخ را بر آنها لازم کرده است. خداوند فرمود: «کسانی که مال یتیمان را 
از روی ستم می‌خورند, همان آنها آتش در شکم‌هایشان می‌خورند و به 
زودی به جهنم خواهند رفت.» «1» و فرمود: 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! فتحامی که با کافران در جنگ روبرو شدید 
به آنها پشت نکنید- تا آخر آیه» «» و فرمود: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! از خدا بترسید و باقی مانده ربا را رها کنید, تا آخر آیه» «3» و 
نیز تهمت زنا زدن به زنان پاک دامن و کشتن عمدی موّمن به خاطر دینش 


خداوند پیامبر (ص) را با نج شمشیر میعوت کرد 


8- حفص بن غیاث نقل می‌کند که شخصی از امام صادق (ع( در باره 
جنگ‌های امیر المومنین (ع) پرسید و سائل از دوستان ما بود, امام به او 
فرمود: خداوند محمد (ص) را با پنج شمشیر مبعوث کرد, سه شمشیر از 
انها عریان است و غلاف نمی‌شود تا وقتی که جنگ تمام شود و جنگ تمام 
نمی‌شود مگر اينکه آفتاب از مغرب طلوع کند و آفتاب از مغرب طلوع 
نمی‌کند مگر اینکه همه مردم در آن روز ایمان می‌آورند, ولی در آن روز 
ای ی که ان ای و او 


(1) سوره نساء ایه 10. 

(2) سوره انفال, آیه 15. 

(3) سوره بقره, ایه 278 
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خود خیری کسب نکرده بود, به حالش سودی ندهد و شمشیری از آن 
شمشیرهای پنج‌گانه در غلاف است و شمشیر دیگر در غلاف است و 
کشیدن آن با دیگران و حکم آن با ماست. 

اما شمشیرهای سه‌گانه عریان, یک شمشیر بر مشرکان عرب است. 
خداوند می‌فرماید: «مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنها را بگیرید و 
محاصره کنید و در هر کمیتگاهی برای آنان بنشینید. اگر تویه کردند و نماز 
خواندند و زکات دادند, انها هم برادران دینی شما خواهند بود» «1» در باره 
اینها جز شمشیر و کشتن و یا داخل‌شدنشان به اسلام پذیرفته نمی‌ شود (و 
اگر کشته شوند) مال آنها به غنیمت گرفته می‌ شود و فرزندانشان اسیر 
می‌شوند به آن صورت که پیامبر خدا (ص) اسیر گرفت و او اسیر گرفت و 
عفو کرد و از آنها فدیه قبول نمود. 

شمشیر دوم بر اهل ذمّه است., خداوند می‌فرماید: «به مردم سخن نیکو 
بگویید» «2» سپس این آیه را با آیه دیگر نسخ کرد: «با کسانی که به خدا 
و روز قیامت ایمان نیاورده‌اند و آنچه را که خدا و پیامبرش حرام کرده‌اند 
حرام تمی‌دانتد.و به: دین خق تمی‌کردند از آنان که.به اتها کناب داد شده: 
بجنگید تا وقتی که جزیه بدهند در حالی که کوچک شده‌اند» «3» هر کس 
از اهل کتاب در کشور اسلام باشد, از او جز دادن جزیه و يا کشته شدن 
پذیرفته نمی شود, هر گاه آنها جزیه دادن را قبول کنند, اسیر گرفتن آنها 
حرام است و اموالشان حرمت دارد و می‌توانیم با آنها ازدواج کنیم و هر 
کس از انها در کشوری باشد که در حال جنگ با مسلمانان است اسیر 
کردنشان و اموالشان بر ما حلال و نکاحشان حرام است و از انها جز 


کشته‌شدن و يا داخل شدن به اسلام پذیرفته نیست. 

و شمشیر دیگری بر مشرکان عجم یعنی ترک و دیلم و خزر است. خداوند 
در سوره «الذین کفروا» می‌فرماید: «پس چون با کافران روبرو شدید 
گردن‌هایشان را بزنید و چون با آنها سخت گرفتید آنها زا در ند شید و 
پس از آن:ا از زو منت وبا گرفتن فدیه. ازاذشان کنیت» «<4» منظور. 
فدیه گرفتن و فدیه دادن قیان آنما و اهل اسلام است و از اینان جز کشته 
شدن و پا داخل شدن به اسلام پذیرفته بیست و نکاحشان جایز بیست 
مادامی که در دار الحرب قرار دارند. 

و اما شمشیری که در لفافه است, شمشیر بر اهل بفی و تأویل (یعنی 
خروج کنندگان بر امام عادل) است. خداوند می‌فرماید: : «و اکن ذو گروه از 
موّمنان با یک دیگر بجنگند میان آنها صلح برقرار کنید و اگر یکی بر دیگری 
ستم کرد با ان گروه ستم کرده 


(1 سوره توبه, آبه 5. 

(2) سوره بقره, ایه 83. 

(3) سوره توبه, آیه (داد. 

(4) سوره محمد. ایه 4. 
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بجنکید تا به: فرمان:خدا کردن نهد» 41 وفتی این آیه تازل ستده پیا سیر خدا 
(ص) فرمود: 

همانا در میان شما کسی وجود دارد که پس از من بر اساس اون خواهد 
جنگید. 


هچان گونه که من بر اساس تنزیل جنگیده‌ام, گفته شد: او کیست يا رسول 
ال ؟ فرمود: پینه کننده کفش و منظورش امیر المومنین (ع) بود (که در آن 
حال مشغول پینه زدن کفش خود بود) عمار یاسر (در جنگ صفین) 
موی رت : سه باز زیر این برجم همراه با پیامبر خدا| (ص) و خاندانش 
جنگیده‌ام و این به خدا سوگند که چهارمی است. به خدا سوگند که اگر ما 
را بزنند و مارا به نخلستان‌های سرزمین بحرین برسانند باز ز ما می‌دانیم که 
بر حقیم و آنها بر باطلند. سیره امیر الممنین (ع) در باره آنها مانند رفتار 
پیامبر در فتح مکه با مردم مکه بود که از آنان اسیر نگرفت و فرمود: هر 
کس در خانه‌اش را ببندد و سلاح خود را زمین بگذارد و یا وارد خانه ابو 
سفیان شود در آمان است, همچنین امیر المومنین (ع) در جنگ بصره (جنگ 
جمل) در باره انها فرمود: 

فرزندانشان را اسیر نکنید و زخمی‌هایشان را نکشید و کسی را که فرار 
کرد دنبال نکنید و هر کس در خانه‌اش را ببندد و سلاح بر زمین گذارد در 
امان است. 


و اما شمشیری که در غلاف است. همان شمشیری است که با آن قصاص 
می‌شود, خداوند می‌فرماید: «نفس در مقابل نفس» «2» پس کشیدن ان 
حق اولیاء مقتول و حکم ان بر ماست. ۰ 

این بود شمشیرهایی که خداوند پیامبرش را با انها مبعوث کرد و هر کس 
آنها و يا برخی از آنها و یا شیوه به کارگیری آن و يا احکام آن را انکار کند, 
به انچه خداوند بر محمد (ص) نازل کرده کافر شده است. 


حدود دوستی پنج‌تاست 


9- یزید بن خالد بوری از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: دوستی 
حدودی دارد و این حدود در هر کس نباشد, او را دوست کامل مشمار و در 
هر کس نباشد او را به دوستی نسبت مده: اول اینکه آشکار و نهانش با تو 
یکی باشد, دوم اینکه آراستگی تو را آراستگی خود و عیب تو را عیب خود 
بداند, سوم اینکه مال و مقام, حال او را تغییر ندهد, و چهارم اينکه آنچه در 
توان دارد از تو مضایقه نکند. و پنجم اینکه تو را به هنگام مصیبت‌ها رها 
نکند. 


موّمن در میان پنج نور در حرکت است 


0- طلحة بن زید از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل 
می‌کند که 


(1) سوره حجرات, آیه 9. 

(2) سوره مائده, ایه 45. 
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فرمود: موّمن در پنج نور حرکت ۳۳ وارد شدن او نور و خارج شدن او 
نور و علم او نور و سخن او نور و چشم انداز او در قیامت نور است. 


پایه‌هایی که اسلام بر آن قرار دارد پنج‌تاست 


کر ایو هزم تمالی از اسام اف (ع) صق ی کش کب فسوی انا برد 
پایه استوار است: بر پا داشتن نماز و دادن زکات و حح خانه خدا و روزه 
گرفتن در ماه رمضان و ولایت ما اهل بیت. خدا در چهار تا از انها رخصت 
داده ولی در ولایت رخصت نداده است., هر کس مالی ندارد زکات بر وی 
واجب نیست و هر کس که نزد او مالی نباشد حج بر وی واجب نیست و هر 
کس مریض باشد نماز را نشسته می‌خواند, روزه رمضان را می‌خورد. ولی 
انسان چه سالم باشد چه مریض و چه مالدار باشد و چه بی‌مال, ولایت بر 
او لازم و واجب است. 


مکه پنج نام دارد 


سای خمار از امام ضاوی )ال هی کید که ف موه مکه بنه تام 
درو ام ال مه شا رکه ارس معا فاکت سم 
است.) چون هر گاه در آن شهر ستم می‌کردند آنها را بیرون می‌کرد و 
هلاک می‌نمود. و ام رحم که چون ملازم آن بودند مورد رحم قرار 
می‌گرفتند. 


خداوند بر بندگان شبانه روز ینج نماز واجب کرده 


3- حماد بن عیسی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود, همان 
خداوند بر شما پنج نماز واجب کرده که در بهترین ساعت‌هاست. پس بر 
شما باد دعا کردن بعد از نمازها. 


مسخره‌کنندگان پیامبر خدا (ص) پنج نفر بودند 


4- ابان بن عثمان می‌گوید: مسخره‌کنندگان پیامبر خدا (ص) پنج تن 
بودند: ولید بن مغیره مخزومی و عاص بن وائل سهمی و اسود بن عبد 
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آن آهید بن ید الرحمم انلی از افام کاظم واه از دراش از 
امام حسین (ع) نقل می‌کند که فرمود: امیر المومنین (ع) به یک نفر بهودی 
از یهودیان و دانشمندان یهود شام ضمن پاسخ‌هایی که به سوال‌های او 
داد. فرمود: و اما مسخره‌کنندگان (به پیامبر اسلام). خداوند در باره انها 
فرموده: «همانا ما تو را از مسخره‌کنندگان کفایت کردیم.» «1» و خداوند 
پنج نفر آنها را کشت و هر کدام به صورتی غیر از صورت رفقایش کشته 
شد و همگی در یک روز کشته شدند. 

ولید بن مغیره, از کنار تیرهای مردی از بنی خزاعه که در راه ريخته بود 
می‌گذشت پره‌ای از آن به رگ حیاتی او اصایت کرد و خون از او جاری شد 
تا هرد و در آن خال من گفت: پروردگار محمد مرا 

عاص بن وائل سهمی برای حاجتی به سوی محله کداء رفت و سنگی زیر 
پای | و غلتید و او افتاد و قطعه قطعه شد و در حالی که می‌ گفت: پز ورد کار 
محمد مرا کشت, کشته شد. ۲ 

اسود بن عبد یغوث به استقبال پسرش زمعه بیرون امد و غلامی با او بود و 
در محله کداء به زیر سایه درختی رفت در آن حال جبرئیل آمد و سرش را 
گرفت و به درخت کوبید. او به غلامش گفت: اين شخص را از من باز دار, 
غلام گفت: من کسی را نمی‌بینم که با تو کاری کند, تو خودت این کار را 
می‌کنی و او کشته شد در حالی که می‌گفت: پروردگار محمد مرا کشت 
مرا کشت. ۱ 

مصنف این کتاب می‌گوید: در اخر خبر اسود, قول دیگری وجود دارد و گفته 
می‌شود که ِِ_ِ خدا (ص) به او نفرین کرد و از خدا خواست که 
چشمانش را کور کند و او را در عزای فرزندش شا ند و در آن روز وقتی 
به کداء آمد, جبرئیل برگ سبزی آورد و به صورت او زد و او کور شد و 
آنقدر ماند تا در جنگ بدر داغ فرزندش به دلش نشست و سپس مرد. 
حارث بن طلاطله به هنگام وزیدن باد گرم از خانه‌اش بیرون آمد و به شکل 
۱ خانواده اش برگشت, او می‌گفت من همان حارثت 
هستم ؛ , ولی خانواده اش (که باور نمی‌کردند) ؛ 0 را 
کشتند و او می‌گفت: پروردگار محمد مرا ۰ 

ی و 


و 


(1) سوره حجر, آیه 95. 
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همچنان [ 9 می‌خورد تا شکمش پاره شد و مرد. و می‌گفت: 
پروردگار محمد مرا کشت. همه این موارد در یک ساعت اتفاق افتاد, آنها 
می‌مانیم اگر از گفته‌هایت برگشتی که هیچ و گر نه تو را می‌کشیم, پیامبر 
وارد خانه خود شد و در حالی که اندوهگین بود در خانه را بست., در همان 
حال جبرئیل نازل شد و به او گفت: یا محمد, خداوند به تو سلام می‌رساند 
ِ «آشکار کن آنچه را که به آن ماو ورد داری» یعنی کار خودت 
به اهل مکه اظهار نما و دعا کن «و از مشرکان روی برگردان». او 
ِ ای جبرئیل با مسخره‌کنندگانی که مرا تهدید کرده‌اند چه کنم؟ 
جبرئیل گفت: « همان تو را از شرٌ مسخره‌کنندگان خلاص کردیم» گفت: ای 
رل ان ها ی من بودته کف کارشان شا مار ان وی 
پیاسو کار خود رااشکاز کرد. 
حدیث طولانی بود و ما آن قسمت را که مورد نیاز بود نقل کردیم و تمام 
آن را در آخر جزء چهارم از کتاب «النبوة» آورده‌ایم. 


بکر! ایا می‌دانی که نماز میت چگونه است؟ گفتم: نه, فرمود: پنج تکبیر 
دارد, ایا می‌دانی که این پنج تکبیر کجاست؟ گفتم: نه, فر مود: پیج تکبیر از 
پنج نماز گرفته شده است. از هر نمازی یک تکبیر. 

27- سفیان بن سمط از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: آدم بیمار 
شد و میوه خواست, پسرش؛ هبة اللّه به جستجوی میوه پرداخت, جبرئیل 
نزد او آمد و گفت: ای هبة اللّه کجا می‌روی؟ گفت: آدم مریض شده و 
میوه می‌خواهد. گفت: برگرد که خداوند او را قبض روح کرد. می‌گوید: او 
برگشت و دید که آدم از دنیا رفته است. 

من فرشتگان مه آم سل دادن وراه را کتا شنم و هه له ومتور زاوه 
شد که پیش بیفتد و بر او نماز بخواند, او پیش افتاد و بر او نماز خواند در 
حالی که فرشتگان هم پشت سر او بودند و خداوند به او وحی کرد که پنج 
تکبیر بگوید و به آرامی دفن کند و قبر او را با زمین برابر سازد. سپس 
فرمود: با مردگانتان چنین کنید. 
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انواع ترس پنج‌تاست 


خوف و خشیت و وجل و رهبت و هیبت. خوف برای گنهکاران و خشیت 
برای عالمان و وجل برای فروتنان و رهبت برای عابدان و هیبت برای 
عارفان. 

خوف از برای گناهان است, خداوند می‌فرماید: «هر کس از مقام 
پزورد کارش بترسنده. ذو بهشت: ذارد: 1۰ و خشیت:برای. آن است که خود 
را اهل تقصیر می‌بیند. خداوند می‌فرماید: «همانا در میان بندگان خدا فقط 
دانشمندان از خدا می‌ترسند.» «2» و وجل به خاطر تری خدمت است. 
خداوند می‌فرماید: «آنها که وقتی خدا یاد شود دل‌هایشان می‌ترسد» «3» 
و رهبت به جهت احساس کوتاهی است, خداوند می‌فر ماید: «و ما رز از 
روی رغبت و ترس می‌خوانند.» «4» و هیبت به خاطر شهود حق به هنگام 
کشف اسرار عارفان است. خداوند می‌فرماید: «و خداوند شما را از خود 
می‌ترساند.» «5» از پیامبر خدا (ص) روایت شده که وقتی نماز می‌خواند 
از ترس خدا از سینه‌اش صدایی چون صدای دیگ جوشان فم‌افد. ایب 
حدیث را ابو محمد عبد الله , تن خاضد به ها کفل کردم وشستد آن. اجه عضی 
از صالحان می‌رساند. 


8- ابو عبیده حذاء از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: اسیرانی نزد 
پیامبر آوردند, او دستور داد که همه را بکشند ولی از میان آنها یک نفر را 
آزاد کرد. آن مرد گفت: اي پیامبر خدا, چگونه از میان آنها مرا آزاد کردی؟ 
فرمود: جبرئیل از سوی خداوند به من خبر داد که در تو پنج خصلت است 
که خدا و پيامپرش آنها "را دوست دارند: غیرت شدید بر خانواده‌ات و 

سخاوت و اخلاق نیکو و راستگویی و شجاعت. ۳ 
شنید مسلمان شد و اسلام نیکویی یافت و همراه با پیامبر خدا (ص) به 


29- اسماعیل بن بزیع ی وید از امام رضا (ع( شنیدم که فرمود: مال 
جمع نشود مر با پنج خصلت: بخل شدید و ارزوی دراز و حرص غلبه کننده 
و قطع رحم و مقدم داشتن دنیا بر اخرت. 


(1) سوره الرحمن, آیه 46. 

(2) سوره فاطر, آیه 28. 

(3) سوره انفال, آیه 2. 

(4) سوره انبیاءء آیه 90. 

(5) سوره ال عمران؛ ایه 27 
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ثواب کسی که پنج بار به حج رود 


بار حج به جای اورد چه پاداشی دارد؟ فرمود: هر کس پنج بار حج به جای 


1- زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: وقتی روز قیامت بر پا 
شود خداوند بر پنج طایفه احتجاج می‌کند: کودی و کسی که میان امدن دو 
پیامبر مرده باشد و کسی که پیامبر را درک کرده ولی عقل نداشته و ابله و 
دیوانه‌ای که عقل ندارد, کر و لال. هر کدام از اینها به خدا احتجاج می‌کنند 
و خداوند برای انا پیامبری مبعوت ی کند: و او آتشی روشن قف کند به 
آنان می‌گوید: پروردگارتان دنستور می‌دهد که در این آتش بمانید.. هر کس 
خود را به آتش اندازد, آتش بر او سرد و امن می‌شود و هر کس نافرمانی 
کند , به آتش کشیده می‌شود. 

مصنف این کتاب می‌گوید: گروهی از اصحاب کلام این حدیث را انکار 
می‌کنند و می‌گویند: جایز نیست که در عالم آخرت که عالم جزاست, 
تکلیف شود. در حالی که عالم جزا برای مومنان بهشت و برای کافران 
جهنم است و این تکلیف نزد خداوند و در بیرون از بهشت و جهنم خواهد 
بود و بنا بر این تکلیف در دار الجزاء نخواهد بودء سین آنان زا بة خانه‌ای 
ی ی ار این 
انکار آن معنی ندارد, و لا قوة الا بالله. 


خوردن پنج چیز از گوسفند مکروه است 


2 غیسی نن عید آلله حاشصی از پدر هخاش از علی (ع) نقل می کید که 
پیامبر خدا (ص) خوردن پنج چیز را بد می‌دانست: طحال و آلت نری و دو 
بیضه و فرج حیوان و گوشه‌های دل. 


پنچ خصلت است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد. بهره زیادی ندارد 


دا اه مهم اه او ار ی ند که فرر 
خصلت است 
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که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد., بهره زیادی در وجود او نیست: 
اول وفاء دوم تدبیر. سوم حیا, چهارم حسن خلق و پنجم که جامع این 
ات اف 

4- و فرمود: پنج خصلت است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد, 
زد که او ناقص و عقل او زایل و دل او مشغفول است: اول صحت بدن و 
دوم امنیت و سوم وسعت روزی و چهارمی دوست موافق. گفتم: دوست 
موافق کیست؟ فرمود: همسر شایسته و فرزند صالح و رفیق صالح و 
پنجمی که جامع همه این خصلت‌هاست., اسودگی است. 


نماز جز در پنج مورد اعاده نمی‌شود 


5- زراره از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: نماز جز در پنج مورد 
اعاده نمی‌شود: طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجود. (یعنی با فراموش 
شدن یکی از اینها باید نماز اعاده شود) سیس فرمود: قرائت سنت است و 
یعنی دستور پیامبر, و فریضه چیزی است که به حکم قران واجب شده و 
ان مواردی که از سنت است و در کلام امام امده اگر در نماز فراموش 
شود, نماز شکسته و اعاده نمی شود) 


میان بندگان کمتر از پنج خصلت تقسیم نشده 


ند الامنی مسا آحام صاون )سل می ند که فرسنوت مان 
بندگان 1 کمتر از پنج خصلت تقسیم نشده است: یقین و قناعت و شکیبایی و 
نکر و انبه هم آین‌ها زا کال می ند عقل است. 


پنج خصلت است که ابلیس در آنها حیله‌ای ندارد 


7- صفوان بن یحیی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: ابلیس 
گفت: پنج چیز است که من در آنها حیله‌ای ندارم ولی بقیه مردم در دست 
من هستند: کسی, که از روی صدق نسبت به خدا پناه برد و در تمام 
کارهایش به او توگل کند, و کسی که تسبیح گفتن او در شب و روز زیاد 
باشد. و کسی که به برادر موّمن خود همان را بپسندد که بر خود 
می‌پسندد, و کسی که به هنگام رسیدن مصیبت خود را نبازد, و کسی که به 
آنچه خدا به او داده راضی باشد و غم روزی نخورد. 

الصا ره حفی رم جر ره 17+ 


کسی که تجارت می‌کند از پنج خصلت دوری گزیند 


اما ایا ایا ری و که 
پیامبر خدا (ص) فرمود: کسی که خرید و فروش می‌کند از پنج خصلت 
دوری گزیند و گر نه خرید و فروش نکند: ربا و سوگند خوردن و پنهان 
کردن عیب و تعریف کردن موقع فروختن و بد گفتن موقع خریدن. 


پنج چیز روزه را باطل می‌کند 


9- محمد بن خالد با اسناد خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
پنج چیز روزه را باطل می‌کند: خوردن و اشامیدن و جماع و فرو رفتن در 
اب و دروغ بستن بر خدا و پیامبرش و ائمه. 


0 ابو خلیلان از پدرانش نقل می‌کند که علی بن ابی طالب (ع) فرمود: 
ینجچ چیز مخصوص ماست: فصاحت و زیبایی و سخاوت و بزرگواری و بهره 
گرفتن ,از ونان 


پنج کس آتشین آفریده شده‌اند 


1- یحیی بن عمران اشعری با اسناد خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند 
که فر مود: 

بنج کنن آتشین افریدم شنده‌اند: کسی. که قد آو بتسیار بلند اشت و. کمسنی 
کی اسان وا امه کی که ی آن سر ری ار 
خلقت او چیزی زاید است و کسی که در خلقت او چیزی ناقص است. 


از پنج کس در هر حالی باید دوری کرد 


وسوست او امه کی ال موی کت که امیر ها زر قرو آز 
پنج کس در هر حالی باید دوری کرد: جذامی و پیسی و دیوانه و زنازاده و 
عرب بیابانی. 

الخصال / ترجمه جعفری, ج1, ص: 419 


علم پنج درجه دارد 


453- تن و قداح از امام ی ی پات نقل_,می‌کند 
که مردی به حضور 9 خدا| (ص) رسید و گفت: ٍ با رسول اللّه علم 
چیست؟ فرمود: سکوت. گفت فت: پس از آن چیست؟ فر مود: گوش دادن 
گفت: پس از آن چیست؟ فرمود: حفظ کردن, گفت: پس از آن چیست؟ 
فرمود: عمل کردن به آن, گفت: پس از آن چیست؟ 


_ 


فرمود: : گسترش دادن ان. 


پنج صنعت مکروه است 


4- ابراهیم بن عبد الحمید از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: مردی 
نزد پیامبر امد و گفت: یا رسول الله به این یسرم نوشتن را یاد داده‌ام, او 
را به چه کاری وادارم؟ 

فرمود: : خدا پدرت را بیامرزد او را به هر کاری بگمار ولی به پنج کار نگمار: 
کفن فروشی و زرگری و قصابی و گندم فروشی و برده‌فروشی. گفت: 
«سباء» کیست؟ ۱ 

فرمود: او کسی است که کفن می‌فروشد و مرگ امّت مرا آرزو می‌کند و 
این در حالی است که نوزادی از امت من برای من از آنچه آفتاب بر آن 
بتابد دوست داشتنی‌تر است؛ و اما زرگر همواره در صدد مغبون کردن 
امت من است, و اما قصاب انقدر ذیح می‌کند که رحجمت از دلش می ر ود 
اما کنوم فروتشسطفام انت ضرا اعکار مین انکه جددای: یم وان 
ها ی ار مت را اه ات ی ای 
چهل روز طعام را احتکار کرده است. و اما برده فروش, جبرئیل نزد من 
آمد و گفت: ای محمد! ای ۱ 
می‌فروشند. 


به پنج کس زکات داده نشود 


اد یار یار اسات ار نصا ها ند 
که فرمود: به پنج نفر از زکات داده نشود: فرزند و پدر و مادر و همسر و 
برده» زیرا که مرد مجبور است که هزینه آنها را بپردازد. 
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جماعت با کمتر از پنج نفر نمی‌شود 


انم ییا اتام بفر ور که که ات ی ی 


پنج میوه در دنیا از میوه‌های بهشت است 


7- احمد بن یحیی الطحان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: در 


دنیا پنج میوه از میوه‌های بهشت است: انار ملس و سیب و به و انگور و 


پیامبر خدا (ص) از پنج چیز نهی کرد 


8- حلبی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که علی (ع) فرمود: پیامبر خدا 
(ص) مرا از پنج چیز نهی کرد و- نمی‌گویم شما را نهی کرد- از پوشیدن 
انگشتر طلا و از لباس آمیخته با حریر و از بالش ارغوانی و از لحاف سرخ 
و از قرائت در حال رکوع. ۱ 
مصنف این کتاب می‌ گوید: «ثیاب القسی» لباسی بوده که از مصر می‌امد 
و اميخته با حریر بود. 


خداوند هیچ یک از بندگانش را از پنج چیز آگاه نکرده 


9- ابو اسامه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پدرم به من 
فرمود: آیا تو را از پنج چیز خبر ندهم که خداوند هیچ یک از بندگانش را از 
آن مطلع نکرده است؟ گفتم: 

آری. فر مود: «همانا علم به روز قیامت نزد خداست و اوست که باران را 
می‌فرشتد و از انچة در رحم‌های زنان است آگاه: است..و کسی نفی‌داند 
که فردا چه خواهد کرد و کسی نمی‌داند که در چه سرزمینی خواهد مرد. 
همانا خداوند دانای آگاه است» «1» 


کمال دین مسلمان با پنج خصلت دانسته می‌شود 


ناک ایی هلاه عاط از امام ضادی (ع) نقل فی کند که فرمود علمه ین 
الحسین (ع) 


(1) سوره لقمان, آیه 34. 
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می‌فر مود: کامل بودن دین مسلمان با اینها شناخته می‌ شود : ترک سخن 
بیهوده و جدال کمتر و بردباری و شکیبایی و حسن خلق. 


پنچ چیز است که در آنها خمس واجب است 


1 5- عمار بن مروان نقل می‌کند که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: 
در چیزهایی که از معادن بیزون آورذه می‌شود و در دریا و غنیمت و مال 
حلال آميخته با حرام در صورتی که صاحب آن معلوم نشود و در گنج‌ها, 
خمس واجب است. ۳ 

52- سیب غیت لاه از رود راما ای( نمی کین که 
فرمود: 

خداوندی که معبودی جز او وجود ندارد. وقتی صدقه را بر ما حرام کرد 
خمس را بر ما نازل فرمود: صدقه بر ما حرام و خمس بر ما فریضه است 
ده بر.ساعلال اسنت, ۲ 

3- محمد بن آبی عمیر از چند نفر و انها از امام صادق (ع) نقل کردند که 
فرمود. 

خمس بر پنج چیز تعلق می‌گیرد: گنج‌ها و معدن‌ها و غوّاصی و غنیمت- و ابو 
عمیره پنجمی را فراموش کرد-. ۱ 
فراموش کرد مالی است که شخصی ان را به ارث می‌برد و می‌داند که ان 
مخلوط از حلال و حرام است و صاحبان مال حرام را نمی‌شناسد تا به انها 
باز گرداند و عین حرام را هم نمی‌شناسد که از آن اجتناب کند, در این 
صورت خمس ان را بیرون می‌اورد. 


پنج رودخانه در زمین است که جبرئیل آنها را با پایش حفر کرده 


تین بعتری آز امام صادق (ع) بقل هن کید که فرموه رل | 
پای خود پنج رودخانه حفر کرد و زبانه اب در انها جاری شد: فرات و دجله 
و نیل مصر و مهران (نهر سند) و نهر بلخ (جیحون), هر چیزی که آنها 
ما سای شا ام اس مرا 
ها 
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نک کاق رات اش و تفر کفایت ی لد کون تین اد ی ای نی کف از تفن دا ها مر خی اه 
شدند پنج نفر بودند 
قربانی (در حح) از چند نفر کفایت می‌کند؟ فرمود: از یک نفره گفتم: گاو 
چطور؟ فرمود: از پنج نفر کفایت ی م3 مشروط بر اینکه بر سر یک 
سفره غذا بخورند. گفتم: چگونه است که یک شتر فقط از یک نفر کفایت 
می‌کند ولی یک گاو از پنج نفر؟ فرمود: آن علْتی که در گاو است در شتر 
نیست, کسانی که قوم موسی را به پرستش گوساله فرمان دادند پنج نفر 
و از یک خانواده بودند و از یک سفره قی‌ ور دنم و: آنهما عبارت بودند از: 
«اذینوه» و برادرش «مپذویه» و پسر برادرش و دختر و همسرش, و آنها 
اه 
کردند. 
مصنف این کتاب می‌گوید: اين حدیث به همین صورت نقل شده و من آن 
را آوردم چون صحبت از عدد پنج شده بود و آنچه من به آن فتوا می‌دهم 
این است که یک شتر از هفت نفر و همچنین یک گاو نیز از هفت نفر که از 
هم جدا هستند کفایت می‌کند و اين اخبار با هم اختلاف ندارند چون آنچه از 
هفت نفر کفایت می‌کند از یک نفر و پنچ نفر هم کفایت می‌کند و در این 
جز از پنج نفر کفایت نمی‌کند 


پنج چیز به پیامبر خدا (ص) داده شده که پیش از او به کسی داده نشده بود 


پنج چیز به من داده شد که به کسی پیش از من داده نشده بود: زمین برای 
من محل سجده و پاک‌کننده قرار داده شد. و به وسیله رعب در دل 
دشمنان پیروز شدم و غنیمت جنگی برای من حلال شد, و سخنان جامع به 
من داده شد, و شفاعت به من عطا گردید. 


خداوند به پیامبر (ص) پنج چیز و به علی (ع) پنج چیز داد 


7- ابو صالح از ابن عباس نقل می‌کند که از پیامبر خدا (ص) شنیدم که 
فرمود: 
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خداوند پنج چیز به من و پنج چیز به علی عطا کرد: به من سخنان جامع و به 
علی علم جامع عطا کرد, مرا پیامبر و او را وصی قرار داد, و به من کوثر و 
به علی سلسبیل داد, و به من وحی و به علی الهام عطا کرد, و مرا به 
معراج به سوی خود برد و برای او درهای آسمان حجابها را باز کرد تا او هم 
آتخه را کمن دیدم :دید حدیث طولانی است و ما محل حاجت را از آن 
نقل کردیم و تمام حدیت را در کتاب «المعراج» آورده‌ایم. 


حیا کردن از خدا انچخنان که شایسته است: در پنج خصلت است 


و یه الله پن عون فتام از امام ضادق (عاو او از بخرانش از علن 
(ع) نقل می‌کند که پيامبر خدا (ص) فرمود: از خدا آنچنان که شایسته 
است حیا کنید, گفتند: چه کار کنیم یا رسول اللّه؟ فرمود: اگر کننده این کار 
هستید, هیچ کدام از شما نخوابد مگر اينکه اجل خود را میان دو چشمش 
ببیند و سرش و هر چه را که درک کرده و شکمش و هر چه را که در آن 
است حفظ کند و به یاد قبر و پوسیده شدن باشد و هر کس اخرت را 


خداوند پیامبرش را در باره پنج نفر شفیع قرار داده 


59- هارون بن خارجه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: جبرئیل بر 
پیامبر خدا (ص) فرود آمد و گفت: یا محمد! خداوند شفاعت تو را در باره 
پنج نفر پذیرفته است: شکمی که تو را حمل کرد و آن آمنه دختر وهب بن 
غید عناف انست و صلنین که توزرا بان اوردن و آن.عید اللد.ین ید الاب 
است و آغوشی که تو را پرورش دادم و آن عبد المطلب ین هاشم است و 
است و در باره برادری که در جاهلیت داشتی. پرسیده شد: يا رسول الله 
این برادر چه کسی بود؟ فرمود: او مونس من و من مونس او بودم و او 
سخاوتمند بود و به دیگران غذا می‌داد. 

مصنف این کتاب می‌گوید: تام ترادن فجوست آن حضرر حلا اش من عاصمه 
بود. 


۱ 


0- تمیم داری از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: هر کس پنج چیز 
را برای 
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من ضمانت کند, ميْ بهشت را برای او ضمانت می‌کنم. گفته شد: آنها 
تصدیق کتاب خدا و تزویح دین خدا و پند دادن به جماعت مسلمانان. 


سخن پیامبر خدا (ص) که در باره علی (ع) به من پنج چیز داده شد. 


1- ابو سعید خدری از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: در باره 
علی پنج چیز به من داده شده است: اول اینکه بدنم را دفن می‌کند, دوم 
اینکه قرضم را ادا قف 38 سوم اینکه او در روز قیامت در طول موقف 
پشتیبان من است, چهارم اینکه او در کنار حوض من یاور من است. پنجم 
اينکه از او اطمینان دارم که پس از ایمان به کفر و پس از پاکدامنی به کار 
نامشروع روی نمی‌آورد. 


62 عبد اللّه بن میمون از امام صادق (ع) و او از بدرانش از علب (ع) نقل 
اندیشیدن و عکاه آ عبرت ات ۳ 0 باشد 
بگرید و مردم از دست و زبان او در امان باشند. 


شیعه امام صادق (ع) کسی است که در او پنج خصلت جمع شده باشد 


د هحفص من مر از اعام ضاوم(ع)عل چم کم که فرعنه هدا اه 
جعفر (امام صادق (ع) کسی است که شکم و فرج خود را از حرام حفظ 
کند و کوشش او بسیار باشد و برای خدا عمل کند و به پاداش او امیدوار 
باشد و از کیفر بترسد, اگر اینان را دیدی انها شیعه جعفر هستند. 

انچه در این باره نقل کردم در کتاب صفات الشیعه اورده‌آم. 
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پنج کس نمی‌خوابند 


تهم ان ۳ بریزد» ۳ 
که امین ندارد. و کسی که به خاطر مال دنیا به مردم سخن زور و بهتان 
بگوید. و کسی که به پرداخت مال فراوانی محکوم است و مالی ندارد. و 
دوستدار دوستی که انتظار دارد که از او جدا شود. 


در چهنم آسیابی وجود دارد که پنچ کس را آرد می‌کند 


5- مسعدة بن زیاد از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل 
می‌کند که فرمود: همانا در جهنم آسیابی است که پنج کس را آرد می‌کند, 
آبا تمی‌پزسید کهچه.خیژی را ارد غن کند؟ کفتند* چه چیزی را آرد می‌کند یا 
امیر المومنین ؟ فرمود: عالمان بدکار, و قاریان فاسق, و جباران ستمگر, و 
وزیران خائن؛ و کارگزاران دروغگو. و همانا در دوزخ شهری است که به آن 
«حصینه» گویند, آیا نمی‌پرسید که چه چیزی در آن است؟ گفته شد؛: چه 
چیزی در آن است يا امیر المومنین؟ فرمود: دست‌های پیمان‌شکنان. 


نهی از کشتن پنج حیوان امر به کشتن پنج حیوان 


6- سلیمان بن جعفر از امام رضا (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل 
می‌کند که پیامبر خدا (ص) از کشتن پنج حیوان نهی کرد: جغد گردن دراز و 
هدهد و زنبور و مورچه و قورباغه. و به کشتن پنج حیوان فرمان داد: کلاغ و 
جدا: ۳ 


پنج کس ملعونند 


7 نصر بن قابوس نقل می‌کند که از امام صادق (ع) شنیدم که 
می‌فر مود: منجّم ملعون است و کاهن ملعون است و جادوگر ملعون است 
و زن اوازه خوان ملعون 
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است و کسی که به او پناه دهد و از کسب او بخورد ملعون است. و نیز 
فرمود: منجم مانند کاهن و کاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند کافر و کافر 
در دوز ایست. 

معتقد 9 و 3 به پدید و خالق آن 0 ) و کاهن کسی 
انست کهبا ادعای داش ایا عالم با مش کون هی کند) 


در روز عید قربان چیزی بافضیلت‌تر از پنج خصلت نیست 


8- ابان بن محمد از امام جواد (ع) نقل می‌کند که فرمود: در روز عید 
قربان چیزی با فضیلت‌تر از پنج چیز نیست: قربانی کردن, يا راه رفتن در 
جهت نیکی به پدر و مادر یا خویشاوندی که قطع رحم کرده تا به او چیزی 
ببخشد و اغاز سلام کند, یا مردی که از بهترین جای قربانیش به دیگران 
اطعام کند و بقیه ان را به همسایگان از پتیمان و بیچارگان و بردگان بدهد 
و از اسیران دلجویی کند. 


هر کس پنج خصلت را نداشته باشد بهره چندانی در وجود او نیست 


9- ابو خالد عجمی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: کسی که 
پنج خصلت را نداشته باشد در وجود او بهره چندانی نیست: دین و عقل و 


در خروس سفید پنج خصلت است 


0- محمد بن عیسی یقطینی از امام رضا (ع) نقل می‌کند که فرمود: در 
۱ ۷ 9 
نماز و غیرت و سخاوت و شجاعت و بسیار جماع کردن. 


مه بم فان خاری ار ایام وی سل مم گنه کم باس خه 
(ص) فرمود: دعای پنج کس مستجاب نمی‌شود: مردی که خداوند اختیار 
طلاق زنش را به 
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او داده ولی او را اذیت می‌کند در حالی که مالی دارد که به او بدهد و او را 
رها کند, و مردی که برده او سه بار از او فرار کند و او را نفروشد, و 
مردی که از کنار دیوار کجی عبور کند و او در حال فرو ریختن به روی 
اوست ولی شتاب نکند و دیوار بر او فرو ریزد, و مردی که به مردی قرض 
بدهد و بر آن شاهد نگیرد. و مردی که در خانه‌ اش بنشیند و بگوید: خدایا به 
من روزی برسان و خود طلب روزی نکند. 


دستور ستایش خداوند با پنج جمله 


72 ابو حمزه ثمالی نقل می کند که به امام سجاد (ع( عرض کردم: اینکه 
فرمودید: ۲ 

غدادا پاش خمله حایش کی ان بته ماه کدام ات فر مود هنکاسین 
که گفتی: 


«سبحان ال موه شرآ وند وا انجه س فان موی کته بالا تروخر و 
چون 

«لا اله الا ال وجده لا شریک له » این کلمه اخلاص است که هبح بنده‌ای آن 
زا طقف وید مگر اینکه خداوند اووا از آتش ازاد هی ‌کند جز گردنکشان و 
جباران. و کسی که بگوید: «لا حول و لا قوة الا بالله» کار را به خدا واگذار 
کرده است, و کسی که بگوید: «استغفر اللّه و اتوب الیه» او گردنکش و 
جبار نیست., چون گردنکش اصرار بر گناه و همان گناهی که هوای 
نفسش در آن به | و غلبه کرده و دنیایش را بر آخرتش ترجیح داده است, و 
کسی که بگوید: «الحمد لله» شکر هر نی را که خدا داده به جای آورده 


است. 


پیامبران اولو العزم پنج تن بودند 


سا مار ام ار ال ی کید کم قرف اسان انا 
لعزم پنج تن بودند. نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد که درود خدا 
بر انان باد. 5 

اسامیران اول العزم مات مود که عقوت آانغام وحانی موه رک 


در دفن پنج مرده باید انتظار کشید تا تغییر حالت دهند 


4- اسماعیل بن عبد الخالق از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: در 
دفن پنج مرده باید منتظر بود تا تغییر حالت دهند (مرگ آنان قطعی شود): 
غرق شده و بیهوش شده و اسهالی و کسی که زیر آوار مانده و کسی که 
در اثر دود و گاز از دنیا رفته. 
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در کوفه پنج مسجد ملعون و پنج مسجد مبارک است 


5- محمد بن مسلم از امام باقر (ع( نقل می‌کند که فرمود: در کوفه 
مساجدی وجود دارد که ملعون است و مساجدی وجود دارد که مبارک 
است. مسجدهای مبارک عبارتند از: مسجد غنی (نام تیره‌ای از قبیله 
غطفان) و به خدا سوگند که قبله آن درست و خاک آن پاکیزه است و آن را 
مرد مومنی بنا کرده و دنیا به پایان نمی‌رسد مگر اینکه در کنار آن دو 
چشمه می‌جوشد و در آن دو باغ به وجود آید, ولی اهل آن مسجد ملعونند 
و از آنها گرفته خواهد شد. و مسجد بتی ظفر و مسچد سهله و مسجدی در 
خمراء و مسجد جعفی و اکنون آن مسجد. مسجد انان نیست و 
می‌شود که از میان رفته است. و اما مساجد ملعون عبارتند از: مسجد 
ثقیف و مسجد اشعث و مسجد جریر بجلی و مسجد سمایک و مسجدی در 
خمراء که بر قبر فرعونی از فراعنه بنا شده است. 


نهی از خواندن نماز در پنج مسجد در کوفه 


6- صفوان بن یحیی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: امیر 
المومنین (ع) از نماز خواندن در پنج مسجد کوفه نهی کرد: مسجد اشعت 
بن قیس کندی, مسجد جریر بن عبد الله بجلی و مسجد سماک بن محرمة 
و مسجد شبث بن ربعی و مسجد تیم. . . 

می‌گوید: وقتی امیر المومنین (ع) به مسجد انها نگاه می‌کرد می‌فرمود: 
این بقعه تیم است و معنایش این بود که انان از امیر المقمنین (ع) 
کناره‌گیری کردند و از روی عداوت و بفض با او نماز نخواندند. خدای 
لعنتشان کند. 

(اینها مساجدی بودند که مخالفان امیر المومنین در جهت ایجاد تفرقه بنا 
کرده بودند و پس از مدتی خراب شدند و پس از شهادت امام حسین (ع) 
به شکرانه قتل او از سوی دشمنان اهل بیت تجدید بنا شدند.) 


پنج کس باید نماز خود را در سفر هم تمام بخوانند 


7- محمد بن ابی عمیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پنج کس 
نماز خود را باید تمام بخوانند چه در سفر باشند و چه در حضر: چارپادار و 
کرایه دهنده مرکب (که خودش نیز همراه ان می‌رود) و نامه رسان و 
چوپان و کشتیبان؛ چون کار انها سفر است. 


8- راوی گفت : به امام صادق (ع) گفتم: مرد کدام یک از اعضای بدن زن 
نامحرم 
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را می‌تواند ببیند؟ فر مود: صورت, دو کف دست و دو قدم. 


درهای اتهان در پنج وقت باز می‌شود 


9 ابو بصیر و محمد بن مسلم از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل 
ما ار سای او ی ها توا 
این بود که درهای اسمان در پنج وقت باز می‌شود: موقع باریدن باران و 
موقع جهاد با دشمن و موقع اذان و موقع تلاوت قران و با زوال افتاب و 
موقع طلوع فجر. (زوال افتاب و طلوع فجر از نظر عدد یک مورد حساب 


شده است). 


وله بن مخنه سای هی ترورض آهاه را ما درا 
نقل فرمود که علی (ع) از پیامبر خدا (ص) نقل کرد که فرمود: بهشت به 
تو و عمار و سلمان و ابو ذر و مقداد مشتاق است. 


پنج زن را در هر حال می‌توان طلاق داد 


1- حماد بن عنمان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پنج زن در 
زنی که به او دخول نشده و زنی که شوهرش غایب شده و زنی که به سن 
حیض نرسیده است. 


2- میمون بان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پنج چیز پیش از 
قیام قائم اتفاق می‌افتد. خروج یمانی و خروج سفیانی و ندای اسمانی و 
فرو رفتن بیداء (محلی است در اطراف مدینه) و کشته شدن نفس ز کیه. 
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میان پنج زن و شوهرانشان ملاعنه وجود ندارد 


3- سلیمان بن حفص از امام صادق (ع) و او از پدر و جدش نقل می‌کند 
که علی (ع) فرمود: میان پنج زن و شوهرانشان ملاعنه وجود ندارد. زن 
یهودی که همسر مرد مسلمانی باشد, و زن نصرانی و کنیزی که شوهرش 
آزاد اشته آن رن‌ها را هروا تست ژهید: و تن آنادی. که همسرتش, برچه 
است و او را به زنا نسبت می‌دهند, و مردی که به سبب تهمت زدن به 
زنش شلاق خورده است. چون خداوند فرموده: «هرگز شهادت ان‌ها را 
نپذیرید» «1» و زن گنگ که میان او و شوهرش ملاعنه وجود ندارد چون 
ملاعنه با زبان است. (ملاعنه عبارت است از اینکه شوهری به زن خودش 
1 
سوگند بخورد که راست می‌گوید و مرتبه پنجم بر خود لعنت کند اگر 
دروغگو باشد و زن نیز چنین کند, اين کار را ملاعنه می‌گویند.) 


4- مفضل بن عمر نقل می‌کند که از امام صادق (ع( در باره این سخن 
خداوند: «و آذا ابتلی ابراهیم ربه بعلمات فاتمهن «2» هنگامی که ابراهیم 
را پروردگارش به کلماتی آزمایش کرد و آن را به پایان رسانید.» پرسیدم 
که این کلمات چه بود؟ فرمود: 

آنها سخناتین بود که حضرت آدم از جانب پروردگارش 
توبه نمود و آنها عبارت بودند از اين کلمات: یا رب اسالک بحق محمد و 
علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی* (پروردگارا به حق محمد و 
علی و فاطمه و حسن و حسین از تو درخواست می‌کنم که توبه مرا 
بیذیری) پس خداوند 1 او را پذیرفت که او بسیار توبه‌پذیر و مهربان 
ایست. به آن حضرت گفتم: ای پسر پیامبر, اينکه خداوند می‌فرماید: 
«فاّنه تشه پس آنها را تمام کرد» منظور چیست؟ فرمود: یعنی که کلمات را 
تا ۳ انم (ع) ۳ کرد بعنلی دوازده امام که نه امام از آنها از فرزندان 
تتصل ی سرت ری روم ای پسر پیامبر به من خبر بده 
اد سنخن. خداوند که می‌فزماید: جان را کلمه‌ای. بایدار در تسل او قرار 
دادم» «3» فرمود: منظور از آن امامت است که خداوند آن را تا روز 
قيیامت در نسل حسین (ع) قرار داده است. 

می‌گوید: گفتم: ای پسر پیامبر چگونه است که امامت در نسل حسین (ع) 
قرار گرفت 


(1) سوره نوره ایه 5. 

(2) سوره بقره, ایه 124 

(3) سوره زخرف, ایه 27 
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و در نسل حسن (ع) قرار نگرفت. در حالی که هر دو فرزند و نوه پیامبر و 
سرور جوانان بهشتی بودند؟ 

فرمود: همانا موسی و هارون هر دو برادر و نبی مرسل بودند و خداوند 
نبوت را در نسل هارون قرار داد و در نسل موسی قرار نداد و کسی نباید 
بگوید که چرا خدا| چنین کرد. امامت نیز جانشینی از خداوند است و کسی 
را نسزد که بگوید: چرا| آن:ز۱ در نسل حسین (ع) و نه حسن (ع) قرار داد, 
چون خداوند کارهای خورٍ را از روی حکمت انجام می‌دهد و از آنچه می‌کند 
پرسیده نمی‌شود ولی دیگران مورد پرسش قرار می‌گیرند. 

(شیخ صدوق می‌گوید:) سخن خداوند: «و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات 


فاتمهن» وجه دیگری هم دارد و اصل آن همان است که گفتیم. و آزمایش 
بر دو قسم است: یکی از آن دو در باره خدا محال است و دیگری رواست, 
اف اجه تال اشت این است که اون ماهس اسان کید تا یدنه 
که تور کار او چگونه است. این نوع ارفایشن بر خدا محال است., چون او 
داش غیت ‌هاشت بو تیک ار اراش این است کم ‌اویرا ارعاش کنو 
او در انچه با ان ازمایش می‌شود صبر و مقاومت نشان دهد تا ان عطایی 
که خداوند به او می‌بخشد از روی استحقاق و شتا یشدکی باشد و دیگران ان 
را ببینند و از ان پیروی کنند. پس معلوم می‌شود که خداوند وسایل امامت 
داده, موکول نمی کند. 1 

و اما منظور از «کلمات». بخشی از آن همان است که گفتیم. و بخشی از 
آن حالت یقین است و این است مفهوم سخن خداوند: و بدینسان ملکوت 
آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین باشد» «1» و 
بخشی ات ان هم معرفت ابراهیم به قدیم بودن خدا| و توحید او و تنزیه 1 
از تشبیه کردن به دیگران است و آن هنگامی بود که ابراهیم به ستاره و 
ماه و افتاب نگاه کرد و با غروب هر کدام از آنها به حدوث آنها و با حدوت 
آنها به ایجادکننده آنها استدلال کرد. پس آگاهی او از اینکه حکم کردن به 
نله معا ردان (عت کوتی: بق ,واه آنها) خطا است همان گونه که در 
سخن خداوند است: و نگاهی به ستارگان انداخت و گفت: من بیمارم» 
« اینکه خداوند نگاه او را به یک نگاه مقید کرده برای آن است که نگاه 
نخستین موجب خطا نمی‌ شود مگر بعد نگاه دوم چنانچه پیامبر (ص) به 
علی (ع) فر مود: «پا علی نگاه ال نش نود قو است:< مه تکام رز 
توست و نه به سود نو». 

از جمله آن کلمات شجاعت است و روزگار آن را به اثبات رسانید. چنانچه 
خداوند می‌فرماید: «هنگامی که ابراهیم به بدر و قومش گفت: ره 
تمثال‌ها چیست که شما آنها را پرستش می‌کنید؟ گفتند: پدرانمان را چنین 
پافتیم که آنها را پرستش می‌کردند. گفت: همانا شما و پدرانتان در 
کراهی اشاردت فد ابا وه کی وا اسهای اساو کیان 
هستی؟ 

گفت: بلکه پروردگار شما فردکان انتتمانما و زمین است, همو که شما را 
و سوگند که بتهایتان را پس از آنکه 
شما رویگردان شدید چاره‌سازی خواهم کرد. پس آنها را خرد و ریز کرد. 
جز بت بزرگی که داشتند تا انان به سوی او برگردند» «3» مقاومت یک 
نفر در برابر 


(1) سوره انعام, ایه 75. 


(2) سوره صافات, آیه 89. 

(3) سوره انبیاء آیات 53- 59. 
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هزاران نفر از دشمنان خدا نهایت شجاعت است. ۲ 

از جمله حلم است که مفهوم آن در سخن خداوند امده است: «همانا 
ابراهیم بردبار و مردم‌گرا و بازگشت‌کننده به سوی خداست» «1» سپس 
سخاوت است که در داستان مهمانان کرا مه ابراهیم آمده است. سپس 
عولت. زینو از خانواده و قبیله است که مفهوم ار در سخن خداوند آمده 
است: «و از شما و هر که جز خدا می‌خوانید دوری می‌جویم» «2» و یکی 
هم امر به معروف و نهی از منکر است و بیان آن در این سخن خداوند 
امده است: «ای پدر من. چیزی را پرستش مکن که نمی‌شنود و نمی‌بیند و 
نیازی از تو را برطرف نمی‌سازد, ای پدر من چیزی از دانش بر من رسیده 
که به تلو نرسیده است, پس مرا اطاعت کن تا تو را به راه راست هدایت 
کنم, ای پدر من. شیطان را پرستش مکن, همانا شیطان خدای رحمان را 
نافرمانی کرد ای پدر من. همانا من می‌ترسم که عذابی از خدای رحمان 
ی ی شیطان باشی» «3» و نیز دفع کردن بدی با خوبی 
و این هنگامی بود که پدرش به او گفت: «ای ابراهیم, آیا تو از خدایان من 
رویگردانی؟ ار دست برنداری تو را سنگسار می‌کنم و زمانی طولانی از 
من دوری کن.» پس در جواب او گفت: «بزودی از خدایم برای تو طلب 
آمرزش می‌کنم که او بر من مهربان است» و نیز توکل کردن به خدا که در 
این سخن او امده است: «کسی که مرا افریده هدایتم می‌کند. او کسی 
است که به من غذا| و اب می‌دهد و چون مریض شوم شفایم می‌بخشد, او 
کسی است که مرا می‌میراند و سپس زنده می‌کند و کسی است که طمع 
آن دارم که خطاهای مرا در قیامت ببخشاید» «<4». ۱ 
انگاه حکمت و نسبت دادن خود به صالحان است که در سخن او امده 
است: «پروردگارا به من حکمت عطا کن و مرا به صالحان ملحق کن». 
«5» منظور ابراهیم از صالحان کشا نفم استت که جز به حکم خدا حکم 
نمی‌کنند و به رای‌های خود و قیاس‌ها حکم نمی‌کنند, تا اینکه حجت‌های خدا 
کهشتن ان اه ی ایند راستگویی او را بایید. کته چنان که در سخن او آمده 
است: 

«و برای من در میان امّت‌های دیگر زبانی نیکو قرار بده» «6». منظور او 
همین امت برتر است و خداوند دعای او را مستجاب کرد و برای او و سایر 
تیاضر ان جن بان امت دیکر, زبان نیکو قرار داد و آن علی بن ابی طالب 
(ع) بود که در سخن خداوند آمده است: «و برای آنان ژنانی تیکه. و والا 
قرار دادیم» و نیز ناراحتی که ابراهیم. کشنید و آن زمانی بود که او را در 
منجنیق قرار دادند و به اتش انداختند. سپس رنح او در باره فرزندش و ان 


زمانی بود که به ذیح پسرش اسماعیل مامور شد. سپس رنج او در باره 
خانواده‌اش و آن زمانی بود که خداوند خانواده او را از «عزازه قبطی» که 
نامش در آن قصه امده نجات داد, سیس صبر کردن او بر بداخلاقی ساره 
سیس اختصاص دادن خودش به طاعت خداوند در سخن او که گفت: 
«خدایا مرا در روزی که مردم برانگیخته می‌شوند, خوار مساز» <7». 
سپس پاکی او در سخن 


(1) سوره هود, آیه 77. 

(2) سوره مریم. ایه 49. 

(4) سوره شعراء آیات 78- 82. 

(5) سوره شعراء, آیه 94 

(6 سوره شعراء؛ ایه 84. 

(7) سوره شعراء آیه 87. 
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خداوند که فرمود: «ابراهیم یهودی و نصرانی نبود بلکه مسلمان پاک دینی 
بود و از مشرکان نبود» «<1». 

سیس نشانه‌های همه ان کلمات را در این سخن خود جمع کرد: «همانا 
نماز و عبادت و زندگی و مرگ من برای خداوندی است که پروردگار 
جهانیان است,: شریکی برای او نیست و من به همین مامور شده‌ام و من 
نخستین تسلیم‌شوندگانم». «2» او در این سخن خود که گفت: «زندگی و 
م رگم برای خدابی است که پروردگار جهانیان است». همه نشانه‌های 
۱ فروگذار نکرد. 

سیس خداوند دعای او را مستجاب گرد ۱ 2 نجا گفت: «پروردگار| به من 
نشان بده که چگونه مردگان زا ز تذه: امی کتی» و الیتم: این ایبه» از 
متشابهات است و معنای آن این است که او از کیفیت و کمیت فعل خدا 
سوال کرد در جایی که دانشمند هم وجچه آن را ندانست ۳۳ عیبی برای 
او و کاستی در توحید او نبود, پس خداوند فرمود: «آپا باور نداری؟ گفت: 
چرا» این شرط همه کسانی است که به او ایمان آورده‌اند که هر گاه دیع 
از آنها بپرسد که آیا باور نداری؟ باید بگوید: چرا همان گونه که ابراهیم 
گفت: و چون خداوند به جمیع ارواح فرزندان آدم فر مود: «آیا من پزوردکار 
شما نیستم؟ گفتند: چرا» گفت: 

نخستین کسی که «بلی» گفت محمد (ص) بود و به سبب همین پیشی 
گرفتن. سرور اولین و آخرین و افضل پیامبران شد. هر کس از اين پرسش 
مانند جواب ابراهیم پاسخ ندهد, از آیین او روی گردانیده است. 

خواود رها از اس دام رصتودان هد مکی کسن که 


خودش را نادان کرده است» <4». 
سیس برگزیدن خداوند او را در دنا و کواهی بر او در آخرت که او از 
شایشت‌کان است, آنجا که فرمود: «و به تحقیق او (ابراهیم) را دن دنیا 
برگزيديم و او در آخرت از شایستگان است» «5» و صالحان و شایستگان: 
همان پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ص) هستند که امر و نهی خدا را از او 
می‌گیرند و صلاح و شایستگی را از او می‌خواهند و از رای و قیاس در دین 
او دوری می‌جوبند, در سخن خداوند: 
«هنگامی که پروردگارش به او گفت: تسلیم باش: او گفت: در برابر 
پروردگار جهانیان تسلیم شدم» «6». ۱ 
سیس بیروی پیامبران بعدی از ابراهیم که در این سخن خداوند امده 
است: «و به ان سفارش کرد ابراهیم 9 یعقوب فرزندانشان را که ای 
فرزندان من خداوند دین را برای شما برگزید. پس نمیرید مگر در حالی که 
تسلیم هستید» «7» و در این سخن خداوند که فرمود: «سپس به تو وحی 
کردیم که از ايین پاک ابراهیم پیروی کن و او از مشرکان نبود. «8» و در 
سخن خداوند که فرمود: 
«آیین پدرتان ابراهیم, او شما را از پیش مسلمان نامید.» «9» و 
نشانه‌های کلمات امام از انچه امقّت در جهت مصالح دنیا و اخرت بدان 
نیازمند است گرفته شده است. 

و این سخن ابراهیم (ع) که گفت: «و من ذژیتی و از خاندانم» در اینجا 
«من »> برای تبعیض است تا دانسته شود که از خاندان ۱ و کسانی شاب 1 
امامت را دارند و کسانی 


(1) سوره ال عمران, ایه 67. 

(2) سوره بقره, یه 202 

(3) سوره بقره, آیه 22 

)4( سوره بقره, یه 129 

(5) سوره بقره, آیه 129 

(6) سوره بقره؛ یه 125 

)7( سوره بقره, آیه 126 

(8) نتوزه تحل: آیم 124 

(9) سوره حخ» ابه 77 
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این شایستگی را ندارند و او از زمره مسلمانان است. این بدان ِ 
است تال اشت ای همع ات یا مرا افو با مان که 
معصوم بیست بخواهد, پس صحیع است که این تبعیض برای افراد خاصی 
اسفتان ات اس افرادار آنحیت ای کف را اند کهدان کف 


دوری گزیده‌ان سپس هر کس که از گناهان کبیره اجتناب کند از خواص 
خاص‌تر می‌شود. و معصوم خاصْ اخصْ است. اگر برای خاص بودن شکلی 
برتر از ان بود, ان نیز از اوصاف امام قرار داده می‌شد. 
خداوند عیسی را از ره ابراهیم معرفی کرده و او فرزند دختری او بود و 
چون صحیح است که به فرزند دختری ذزیه گفت و ابراهیم به ذزیه اش 
درخواست امامت کرد. باید محمد (ص) هم در قرار دادن امامت در 
معصومین از ذزیه خود دقیقا پیروی کند و این پس از ان است که خداوند 
به او وحی کرد و حکم نمود با این سخن خود که فرمود: «سپس به تو وحی 
کرفنم که از آیین پاک ابراهیم پیروی کنی.» «1» و اگر با آن مخالفت 
می‌کرد شامل این سخن خداوند می‌شد که فرمود: 
«ق از ایین ابراهیم روی گردان نشود مگر کسی که خودش را نادان کرده 
است.» «2» و پیامبر خدا از آن منزه است. و نیز خداوند فرمود: «همانا 
نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند و نیز این 
پیامبر و انها که ایمان آورده‌اند.» «3» و امیر المومنین (ع) پدر دژیه پیامبر 
(ص) است و قرار دادن امامت در او, قرار دادن آن در ذژیه معصوم 
اوست و این سخن خداوند که فرمود: «عهد من به ستمگران نمی‌رسد» 
منظور این است که امامت شایسته کسی نیست که بتی را عبادت کرده و 
به اندازه یک چشم به هم زدن به خدا شریک قرار داده اگر چه پس از آن 
مسلمان شده باشد., و ظلم عبارت است از قرار دادن چیزی در غیر جایگاه 
آن و بزرگ‌ترین ظلم‌ها شرک به خداست. خداوند می‌فرماید: «همانا شرک 
ظلمی بزرگ است.» «<4» همچنین امامت به کسی که چیزی از گناهان 
صغیره. يا کبیره را مرتکب شده باشد شایسته نیست اگر چه بعدها توبه 
کند,. همچنین کسی که خود حدّی به گردن دارد نمی‌تواند حذ را اجرا کند و 
بنا بر اين جز معصوم نباشد و عصمت او جز از طریق سخن خداوند به 
وسیله پیامبرش معلوم نگردد, چون عصمت در ظاهر خلقت آدمی نیست 
که تا دیده شود و مانند سیاهی و سفیدی و مانند آن. پنهان است و جز با 
بیان خداوند علام الغیوب شناخته نمی‌ شود. 


ان اتف اع) غاسلان وی رای نم خصایت فر ان وا 


5- محمد بن ابراهیم نوفلی مرفوعا از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن 
حضرت از پدران خود نقل می‌کند که امیر المومنین )ع( به عاملان خود 
نوشت: قلم‌های خود را نازک کنید و سطرها را نزدیک به هم کنید و سخنان 
زاید را در باره من حذف کنید و تنها معانی را در نظر بگیرید و از 
زیاده‌نویسی بپرهیزید؛ زیرا که اموال مسلمین نمی‌تواند ضررها را تحمل 
کند. 


فرمود: پنج 


(1) سوره نحل, آیه 124. 

(2) سوره بقره, آیه 129. 

(3) سوره آل عمران؛ آیه 07. 

(4) سوره لقمان, آیه 12. 
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چیز از فطرت است: گرفتن ناخن‌ها و چیدن شارب و چیدن موهای زیر بغل 
و تراشیدن موی عانه و ختنه کردن. 


پنج فضیلت برای امیر المومنین (ع 


7- حارث بن ثعلبه می‌گوید: به سعد گفتم: آیا چیزی از مناقب علی (ع) را 
مشاهده کردی؟ گفت: آری چهار منقبت از او رز نیز مشاهده کردم و 
تتجمی. آنها را مشاهده کردم و بکوته‌ای: بود که اخکز من یکی از آنها را 
داشتم برای من از داشتن شتران سرخ مو محبوب‌تر بود: پیامبر خدا (ص) 
ابو بکر را با سوره برائت فرستاد. سپس علی را فرستاد.,و او آن سوره را 
از ابو بکر گرفت و ابو بکر برگشت ۵ کفت با رفتول الله آبا دز باود هن 
چیزی نازل شد؟ فرمود: نه, فقط می‌خواستم (آن سوره را) مردی از خود 
من ابلاغ کند. 

و نیز پیامبر (ص) همه درها را (که به مسجد او باز می‌شد) بست ولی در 
خانه علی را نبست, گفتند: همه درها را بستی ولی در خانه او را رها 
کردی؟ فرمود: آنها را از پیش خودم نبستم و از پیش خود باز نگذاشتم. 
هون وید پیامبر خدا (ص) عمر بن خطاب را با مردی دیگر به خیبر فرستاد 
و هر دو شکست خورده بازگشتند. پس پیامبر فرمود: فردا پرچم را به 
ک را ار ۱ 
دوست دارند و ستایش بسیار کرد. می‌گوید: چندین نفر در انتظار آن بودند, 
که پیامبر (ص) علی (ع) را خواند و پرچم را به او داد و او برنگشت مگر 
اینکه خداوند او را پیروز کرد. 

چهارمین منقبت این بود که در روز عید غدیرخم پیامبر خدا (ص) دست 
علی (ع) را گرفت و آن را بالا برد تا جایی که زیر بغلهایشان دیده شد. پس 
فر مود: : آیا هن بزای شما از جان‌هایتان اولی‌تر نینستم؟ کفتند؛ اری با رسول 
الله, فرمود: هر کس را که من مولای اویم علی مولای اوست. و پنجمین 
منقبت این بود که پیامبر خدا (ص] او را در میان خانواده خود جانشین 
خویش کرد و سپس به سوی او برگشت و فرمود: تو برای من به منزله 
هارون از موسی هستی جز اينکه پیامبری پس از من نخواهد آمد. 
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در پنج مورد قاضی باید به ظاهر حکم کند 


8- ابو جعفر مقری با اسناد خود از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل 
می‌کند که امیر المومنین فرمود: پنج چیز است که باید قاضی دز آنها به 
ظاهر حکم کند: ولایت, نکاج, ارت ذبیحه و شهادت که هر گاه ظاهر 
شاهدها اطستار‌آیر ناش شمامت آنها دوه متفه و ار باطی انا 


سبقت‌گیرندگان پنج نفرند 


99- ابی شیبه از مردی از قبیله همدان و او از پدرش نقل می‌کند که علی 
بن ابی طالب (ع) فرمود: سبقت گیرندگان (در ایمان) پنچ نفرند: من 


0 از عرب هستم و سلمان از فارس و صهیب از روم و بلال از 


عبد المطلب در جاهلیت پنج سنت نهاد که خدا آنها را در اسلام به اجرا گذاشت 


0- انس بن محمّد ابو مالک از پدرش از امام صادق (ع) و او از پدرانش 
از علی بن ابی طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیت خود 
فرمود: ای علی! همانا عبد المطلب در جاهلیت پنج سنت نهاد که خداوند 
آنها را در اسلام به اجرا درآورد, زنانِ پدران را بر پسران حرام کرد و 
خداوند چنین نازل فرمود: «به زنی نگیرید زنانی را که پدرانتان با آنها 
ازدواج کرده‌اند.» <1» و او گنجی پیدا کرد و خمس آن را بیرون آورد و 
صدقه ۱( فز موز <و بدانید که. آنجه. به: عنیضت انه 
دست آوردید خمس آن برای خداست .. ,۰ «2» و چون زمزم را کند, آن را 
برای آب دادن به حجاج تعیین کرد و خداوند چنین نازل فرمود: «آیا آب 
دادن به حجاج و تعمیر مسجد الحرام مانند کار کسی است که به خدا و 
روز قیامت ایمان دارد ...» «3» و دیه قتل را صد شتر قرار داد و خدا 
همان را در اسلام اجرا کرد. و طواف نزد قریش تعداد مشخصی نداشت و 
عبد المطلب هفت شوط را سنت کرد و خدا آن را در اسلام اجرا کرد. یا 
علی! عبد المطلب با بت‌ها قرعه نمی‌زد و بت‌ها را عبادت نمی کرد و از 
آنچه 0 قربانی می‌کردند. نمی‌خورد و می‌گفت: من بر دین پدرم 


(1) سوره نساء, آبد 22 

(2) سوره انفال, آیه 41. 

(3) سوره توبه, آیه 19 
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ولیمه (مهمانی) جز در پنج مورد وجود ندارد 


1- موسی بن بکیر از امام موسی بن جعفر (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا 
(ص) فرمود: ولیمه (مهمانی دادن) نیست مگر در پنج جا: در عروسی و 
تولد نوزاد و در ختنه کردن و در خریدن خانه و در هنگام مراجعت از مکه. 
92 انس بن محمد ابو مالک از پدرش از امام صادق ءع( و او از پدرانش 
از علی بن آبی طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر (ص) در وصیت خود به او 
فرمود: ای علی! ولیمه نیست مگر در پنچ مورد: در عروسی و در تولد 
نوزاد و در ختنه کردن و در خریدن خانه و در هنگام مراجعت از مکه. 

مصنف این کتاب می‌گوید: به طعامی که موقع خریدن يا بنای خانه به مردم 
داده می‌شود «وکیره» گفته می‌شود و «وکار» (که در حدیث آمده) از 
همان اخذ شده است. و به طعامی که موقع بازگشت از سفر داده می‌شود 
«نقیعه» گفته می‌شود, و «رکاز» (در حدیث آمده) همان غنیمت است؛ 
گویا منظور این است که طعام دادن به هنگام بازگشت از مکه ثواب 
بسیاری را برای صاحب آن به غنیمت می‌آورد سین خاش کم نیام 
(ص) فرمود: روزه گرفتن در زمستان سرد غنیمت است. 


پیامبر خدا (ص) در باره علی (ع) از خداوند پنج خصلت خواست 


99 ید لاد بن احمد طائی از پدرش از امام رضا (ع) و او از پدرانش از 
علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: يا علی از پروردگارم در 
باره ۱ کرده‌ام؛ اولی این 9 13 «ِِ 
من بیرون ایم و غبار از خود بزدایم در حالی 
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که تو با من باشی, و خداوند آن را به من داد, و اما دومی, از بزورد حاز 
خواستم که من در کنار ترازوی حساب (میزان) بایستم و تو با من باشی و 
خداوند آن را به. شین داد و اما سومی؛ از پروردگارم خواستم که تو را در 
قیامت پرچمدار من کند. وان را به هن داد و اما چهارمی, از پروردگارم 
اس اس وم بت کنو و ادا تفن 
داد, و اما پنجمی؛ از پزوزد کارم خواستم که تو راهبر امت من به سوی 
بت شیر من ان بش این عدافند را هب آنی کار را مت 


د. 

4- یاسر خادم از امام رضا (ع) و او از پدرانش از علی بن ابی طالب (ع) 
نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: ای علی من در باره تو از 
پروردگارم پنج چیز را درخواست کردم و به من داد, نخستین آنها این بود 
که از خدا خواستم که (در قیامت) نخستین کسی باشم که از شکاف زمین 
بیرون می‌آیم و گرد و غبار از سرم می‌زدايم در حالی که تو با من باشی, 
پس به من داد دوم اینکه از او خواستم مرا کنار ترازوی حساب قرار دهد, 
و تو با من باشی, پس به من داد. سوم اینکه از پروردگارم خواستم که تو 
را برچتدار من کند. و آن همان برجم «اله اک است مر آن توش 
شده است: 

رستگاران همان واردشوندگان بهشت هستند. پس به من داد, چهارم اینکه 
از او خواستم که امت مرا به دست تو از حوض من سیراب کند, پس به 
من داد, پنجم اینکه از او خواستم که تو راهبر امت من به بهشت باشی, 
پس به من داد سپاس خدا تا که‌با اه نت تاو 


پنج سخن است که اگر مردم گرد جهان بگردند مانند آنها را نیایند 


95- عبد اللّه بن احمد طائی از پدرش از امام رضا (ع) از پدرانش نقل 
می‌کند که علی (ع) گفت: پنج‌تاست که اگر به خاطر آنها سفر کنید, همانند 
آنها را نخواهید یافت: 

هیچ بنده‌ای جز از گناه خود نترسد و جز به پروردگارش امید نبندد و وقتی 
از خاهل..جبزی را ببرستد. که. نمی‌داند. از باد گرفتن. آن: تنتزم نکند: و 
هنگامی که از یکی از شما چیزی بپرسند که نمی‌داند, ی 
بگوید: نمی‌دانم. و صبر از ایمان به منزله سر از جسد است و کسی که 
صبر ندارد ایمان ندارد. 
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اگر بر مرکب خود سوار شوید و آنها 1 4 همانند آن ۳ را 
نخواهید یافت: آگاه 6 0 ۳ امیدوار نشود و 
جز از گناهش نترسد, و عالم وقتی چیزی را نمی‌داند از یاد گرفتن آن شرم 
نکند و نیز شرم نکند از اینکه وقتی از او چیزی را پرسیدند که نمی‌داند, 
بگوید: خدا| داناتر است. و بدانید که صبر از ایمان به منزله سر از جسد 
است و جسدی که سر نداشته باشد خیری در ان نیست. 


روز جمعه پنج خصلت دارد 


7- ابو لبابة بن عبد المنذر گفت: پیامبر خدا (ص) فرمود: همأنا روز جمعه 
سر آمد روزهاست و نزد خداوند از روز قربان و روز فطر با فضیلت‌تر 
است و در آن پنج خصلت وجود دارد: خداوند در آن روز آدم را آفرید و در 
آن روز آدم را به زمين فرود آورد و در آن روز آدم را قبض رو( و در 
را ۲ 2 
و نه آسمان و زمین و نه بادها و نه کوه‌ها و نه صحرا و دریایی وجود ندارد, 
مگر ایتکه همکی نگران آن هنستند که در آن روز قیامت بریا شود. 


ازدواج با پنج گروه از زنان نایسند است 


ابن بابویه, محمد بن علی - جعفری, یعقوب, الخصال / ترجمه جعفری, 
2جلد, نسیم کوثر - قم, چاپ: اول, 2 سش. 
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- زید بن ثابت گفت: پیامبر خدا (ص) به من فرمود: ای زید آبا ازدواج 
کرده‌ای؟ 

گفتم: نه», فر مود: ازدواج کن و بر عفت خود بیفزای, ولی با پنج طایفه 
انخواه نکر ند کت آسا جد. کشا سس با تسول اند اهر 
فرمود: با «شهبرة» و «لهپرة» و «نهبرة» و «هیدرة» و «لفوت» ۳ 
را 
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فرمودی نفهمیدم و آشنایی با آنها ندارم, پیامبر خدا (ص) فرمود: مگر شما 
عرب نیستید؟ «شهبرة» زن زاغ چشم بی‌حیاست و «لهبرة» زن بلند قد 
لاغر است و «نهبرة» زن کوتاه قد زشت است و «هیدرة» پیرزن حیله‌گر 
است و «لفوت» زنی است که از کس دیگری بچه دارد. 


بهترین بندگان کسانی هستند که پنج کار را انجام می‌دهند 


99- محمد بن مسلم و جز او از امام باقر (ع) نقل می‌کنند که فرمود: از 
پیاهبر خدا (ص) راجع به بهترین بندکان پرسیده: شندء فرمود: آنها کساتی 
هستند که وقتی نیکی کنند, خوشحال می‌شوند و وقتی بدی کنند, استغفار 
می‌کنند و وقتی به آنها چیزی داده می‌ شود سپاسگزاری می‌کنند و وقتی 
گرفتار می‌شوند. صبر می‌کنند و وقتی خشمناک می‌شوند, در می‌گذرند. 


در سخن زیبا پنج خصلت است 


100- ابو حمزه ثمالی از امام سجاد (ع) نقل می‌کند که فرمود: سخن زیبا 
ثروت می‌آورد و روزی را فراوان می‌کند و اجل را به تاخیر می‌اندازد و 
شخص را در میان خانواده محبوب می‌کند و او را به بهشت وارد ی کند: 


به امّت محمد (ص) در ماه رمضان پنج چیز داده می‌شود که به امّت هیچ پیامبری داده نشده است 


اس وا نات سای ال خی کم که اغ سود 
به امت من در ماه رمضان پنج چیز داده می‌شود که به امت هیچ پیامبری 
پیش از من داده نشده است: یکی اینکه وقتی اولین شب ماه رمضان فرا 
رسمه خذاوتق به آنان نظر می کته و هر کس که خدا به او نظر کند هرگز او 
را عذاب نخواهد کرد, دوم اينکه بوی دهان آنها به هنکام عضر غزه خداوند 
هر اک ات و ان نت صردر 
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به آنان طلب آمرزش می‌کنند, و چهارم اینکه خداوند به بهشت امر می‌کند 
که استعفار کن و برای ند کانم خوذدرا آرایش بده تا شاید رنج و ناراحتی 
دنیا از آنها برطرف شود و به سوی بهشت و کرامت من برگردند. پنجم 
اینکه وقتی اخرین شب ماه رمضان فرا می‌رسد همه آنها امرزیده 
۱ مردی گفت: یا رسول الله این کار دز شیر ات می‌گیرد؟ 
و 


2ب الله,بن اخمد‌طاتی از افام رضا (ع ماه از بفر انش تفل سب کزد 
که علی بن ابی طالب (ع) در مسجد جامع کوفه بود. مردی از اهل شام 
برخاست و مسائلی را از ان حضرت پرسید., در میان سوالات او یکی هم 
این بود که گفت: به من خبر بده از این سخن خداوند که می‌فر ماید: 
«روزی که مرد از برادرش و مادرش و پدرش و همسرش و فرزندانش 
فرار می‌کند.» «1» انها چه کسانی هستند؟ فرمود: قابیل از هابیل فرار 
پدرش فرار می‌کند ابراهیم است و کسی که از همسرش فرار می‌کند 
لوط است و کسی که از پسرش فرار می‌کند نوح است که از پسرش 
کنعان فرار می‌کند. __ ۱ 

مصنف این کتاب می‌گوید: موسی از آن جهت از مادرش فرار می‌کند که 
می‌ترسد حق واجب او را ادا نکرده باشد و ابراهیم از پدر مربی مشرک 


پنج تن, از پیامبران به زبان عربی سخن می‌گفتند 


القاسم طاتی اد امام رضا (ع اه اه ان ندرانش عل. فت کند که 
علی بن ابی طالب (ع) در مسجد جامع کوفه بود که مردی از اهل شام 
برخاست و مسائلی پر سید از جمله اینکه گفت: به من خبر بده از پنح 
پیامبری که به زبان عربی سخن می گفتند, 


(1) سوره عبس, آیه 34. 
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فرمود: هود و صالح و شعیب و اسماعیل و محمد. درود خدا بر همه انان. 


پنج تن از بدترین خلق خدا هستند 


4 - راوی قی ود از پیامبر خدا| (ص) شنیدم که می‌فر مود: از بدترین 
خلق خدا پنج تن هستند: ابلیس و فرزند آدم که برادرش را کشت و فرعون 
ضاحب: شیام. وه فردی از نت اسرائیل که. انان. را از دیتشان بر خردانید د 
مردی از این امت که در دروازه «لذ» بر اساس کفر به او بیعت می‌شود. 
می‌گوید: سپس راوی گفت: وقتی معاویه را دیدم که در دروازه «لد» 
بیعت می‌گیرد سخن پیامبر (ص) به یادم آمد و به علی ملحق شدم و همراه 
او بودم. ( «لد» نام روستایی است در نزدیکی بیت المقدس). 
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دز آنن اقتت: نیش خصلنت آاشت 


1- زژ بن حبیش می‌گوید: از محمد بن حنفیه (رضی الله عنه) شنیدم که 
می‌گفت: در ما شش خصلت است که در کسی از پیشینیان نبود و پس از 
ما هم در کسی نخواهد بود, از ماست محمد سرور پیامبران و علی سرور 
وصیّان و حمزه سرور شهیدان و حسن و حسین سروران جوانان بهشتی و 
جعفر بن آبی طالب که مزین به دو بال است و با انها در بهشت هر کجا که 
خواهد پرواز می‌کند و مهدی این امت که عیسی بن مریم پشت سر او 


در زنا شش خصلت است 


هه و مان ان مامت خدا رال سکن که فرنوده . تمه 
مسلمانان ! از زنا بپرهیزید که در آن شش خصلت است. سه خصلت در 
دنیا و سه خصلت در آخرت, آنکه در دنیاست این است که ارزش شخص را 
از بین می‌برد و باعث فقر و تنگدستی می‌شود و عمر را کوتاه می‌کند. و 
آنکه در آخرت است این است که باعث خشم پروردگار و سختی حساب و 
جاودانگی در جهنم می‌ شود سیس پیامبر (ص) فر مود: «نفسهای آنان؛ آنان 
را فزیب دادم تا.حابی. که خداوند به آنان.عضت کردم و همیخه در عذاب 
خواهند بود.» 3- انس بن محمد ابو مالک از پدرش از امام صادق (ع) و او 
اد پذرانسن از غلی.ش ای طالت:(ع)تمل هی کند میاهیه خدا رض اور 
وصیت خود فرمود: یا علی در زنا شش خصلت است. سه تا در دنیا و سه 
تا در آخرت, آنکه در دنیاست این است که ارزش شخص را از میان می‌برد 
3 مرگ را زودتر می‌کند و روزی را می‌برد, و آنکه 2 آخرت 
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است عبارت است و و خشم خداوند رحمان و خلود در 
آتش. 

4- موق از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: زناکار 
شش خصلت دارد, سه تا در دنیا و سه تا در آخرت, آن سه تا که در 
دنیاست این است که نور چهره را از میان می‌برد و باعث فقر و تنگدستی 
می‌شود و مرگ را زودتر می‌کند و آن سه تا که در آخرت است عبارت 
است از: خشم پر ورد کار و سختی-حساب و خلود در آتنش: 


سخن پیامبر (ص) که شش چیز را برای من به عهده گیرید من بهشت را برای شما به عهده 
می‌گیرم 


اس چون 


سخن می‌گویید دروغ نگویید و چون وعده می‌دهید تخلف نکنید و چون 
امانتی گرفتید خیانت نکنید و دیدگانتان را (از حرام) ببندید و عفت خود را 


حفظ کنید و دست‌ها و زبان‌های خود را (از اذیت کردن بر مردم) نگهدارید. 


6- ابو امامة می‌گوید: از پیامبر خدا (ص) شنیدم که فرمود: ای مردم! 
همانا پس از من پیامبری نخواهد اف پروردگارتان را عبادت کنید و 
نمازهای پنجگانه را بخوانید و ماه رمضان را روزه بگیرید و ز کات مالهایتان 
را با طیب خاطر بیپردازید و امامانتان را فرمانبرداری کنید تا به بهشت 
پروردگارتان وارد شوید. 


شش نفر از پیامبران دو نام داشتند 


7- عبد اللّه بن احمد طائی از پدرش و او از امام رضا (ع) و او از پدرانش 
نقل می‌کند که علی بن ابی طالب (ع) در مسجد جامع کوفه بود که مردی 
از اهل شام 
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برخاست و سوالاتی کرد که از جمله انها این بود که گفت: به من خبر بده 
الا یت شا ارات اس خر مات سا اند 
و یونس که همان ذو النون است و عيسي که همان مسیح است و محمد 
ک ها امه ات ارات دا سم اش او 


1 شش موجود زنده در رحم مادر قرار نگرفتند 


8- عبد الله بن احمد طائی از پدرش و او از امام رضا (ع) و او از پدرانش 
نقل می‌کند که علی بن ابی طالب (ع) در مسجد جامع کوفه بود که مردی 
از اهل شام برخاست و سوالاتی کرد که از جمله انها این بود که گفت: به 
من خبر بده از شش موجود زنده‌ای که در رحم مادر قرار نگرفتند؛ فرمود: 
آدم و حوا و قوج ابراهیم و عصای موسی و شتر صالح و آن خقاشی که 
کی آن و۱ ساخت و به اذن خدا پرواز کرد. 


شش خصلت است که موّمن پس از مرگش از آنها سود می‌برد 


9 هیثم ابی کهمس از امام صادق ءع( نقل می‌کند که فرمود: شش 
خصلت است که مومن پس از مرگش از آنها سود می‌برد؛ فرزند صالحی 
اه سار هر موی اش ها را 
و درختی که آن را بکارد. و وقف ابی که جاری می‌کند و سنت نیکویی که 
پس از او به ان عمل شود. 


روز از رز 6] لو فنله. تقوم 


که پیامبر خدا (ص) فرمود: به بهشت برده شدم و بر در ان دیدم که با طلا 
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جز الله نیست. محمد حبیب خدا و علی ولیث خدا و فاطمه کنیز خدا و حسن 
و حسین برگزیدگان خدا هستند و لعنت خدا بر دشمنان آنها باد. 


تشن خلت ار مودانگی ازینت 


۱ ۱۳۵/۵ ۲۳9 ۱ 
تلاوت کتاب خدا و تعمیر مساجد خدا و برادر و رفیق گرفتن به خاطر خدا, 
و اما آنکه در سفر است عبارت است از: بذل کردن توشه, اخلاق نیکو و 

شوخی کردن در غیر گناه. 


2 کاس مالک سعفی آو امام‌ضادی (ع) سل .ری کند که ار آن حضرن 
راجع به این سخن خداوند پرسیدم که می‌فرماید: «و بدانید که آنچه به 
عغنیمت به دست آوردید خمس آن برای خدا| و پیامبر و خویشان کدامتر و 
یتیمان و مساکین و درماندگان در راه است «<1»» فرمود: اما خمسی که 
اما خمسی که مخصوص پیامبر است به خویشان او می‌رسد و خمس ذوی 
القربی هم مخصوص خویشان پیامبر است و متظور از یتیمان: یتیمان اهل 
نیت اوشست این ای نسم مال مات اما سای ماد ان .ور 
راه, چون می‌دانی که ما صدقه نمی‌خوریم و بر ما حلال نیست ان برای 
مرها کار ران است. 


ان چیز |" ت. که تقد کان ور ان از خود اختیاری ندارند 


که اه اون ول شی است: که رید ی یر ات و 
بندگان در آنها 


(1) سوره انفال, ایه 41. 
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از خود اختیاری ندارند: شناخت, نادانی, خوشنودی, خشم, خواب و بیداری. 


خداوند شش گروه را به جهت شش خصلت عذاب می‌کند 


4- محمد بن اسلم بجلی با سند خود از امیر المومنین (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: 

خداوند شش گروه را به سبب شش خصلت عذاب می کند: عرب را به 
سبب تعضب و کدخدایان را به سبب تکبر و امیران را به سبب ستم کردن 
و فقیهان را به سبب حسد کردن و بازرگانان را به سبب خیانت و اهل 
روستا را به سبب نادانی. 


۳۹ اب ِِ ۱ ۳۹ در مومن 4 با ۳ 


فرمود: شش چیز در مومن نیست: ناسا زگاری. بخل, لجاجت., دروغ. حسد 
و سنم. 


به شش گروه سلام داده نشود 


شش گروه نباید سلام داد: بهودی. نصرانی. مجوسی. کسی که مشغول 
زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهد و کسانی که با دشنام دادن به مادران یک 
دیگر. شوخی و شادی می‌کنند. 


شش چیز رز 1۹ آور | 7 


17- منذر جوان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: سلمان تفی کقایت: 
از شش چیز تعجب می‌کنم, سه تا از آنها مرا به خنده آورد و سه تا به 
کرنه: آنجه: به کربه. آوزق: فراق دوستان از جمله محمد و یارانش و هراس 
از قبر و ایستادن در برابر خداوند (در قیامت), و اما آنها که مرا به خنده 
وادار کرص طالت دساست دز عالی که مد کاس الب 
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مب کند و کی است کر عاقل است در عالی کف ان آمعقت نمی نود 
(همواره مراقب اویند) و کسی که با تمام دهانش می‌خندد در حالی که 
نمی‌داند خداوند از او راضی پا خشمنای است. 


ی ار کی هس دق حیوان 


نارود بن کنیر رفمی من کویتد صکامی که.ها تزد آمام ضادین (غ) تشسنتته 

بودیم, مردی از کنار ما عبور کرد در حالی که در دست او یک پرستوی سر 
بریده بود, امام صادق (ع) به سوی او جست و آن را از دست او گرفت و 
به زمین زد سپس فرمود: آیا عالم شما به این کار دستور داده يا فقیه 
شما چنین کرده است؟ پدرم از جدّم نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) از 
کشتن شش حیوان نهی کرده است: زنبور عسل و مورچه و قورباغه و جغد 
و هدهد و پرستو, اما زنبور عسل چیز پاک می‌خورد و چیز پاک می‌سازد و 
آن همان است که خدا , به آو وحی کرده است <1» و از انس و جِن 
محسوب نمی‌شود. اما مورچه. مردم در زمان سلیمان بن داود دچار 
قحطی شدند و بیرون آمدند تا طلب آب کنند, ناگهان به مورچه‌ای برخورد 
هت ی ی و ی مور 
نیستیم, 7 
فرزندان آدم مواخذه مکن. سلیمان به مردم گفت: به خانه‌هایتان برگردید 
که خداوند شما را به سبب دعا تیکر آن سیراب خواهد کرد, و اما 
قورباغه. وقتی آتش به ابراهیم روشن کردند, جانداران زمینی به خدا 
شکایت کردند و اجازه خواستند که بر آن آب بریزند, خداوند به هیچ یک از 
آنها اجازه نداد مگر قورباغه که دو سوم او سوخت و یک سوم او باقی 
هانتهء و اما هد هد او راهنمای سلیمان (ع) به سرزمین بلقیس بود, و اما 
جفد, او یک ماه راهنمای آدم (ع) از سرزمین سرندیب به سوی سرزمین 
حدم بود: ۵ آهاء پرستهه. کرش او در استمان برای اظهار تسف از آنچه بر 
اهل بیت محمد (ص) کردند و تسبیح او, گفتن الحمد له رب العالمین 
اشتت, ایا تمی‌بینید که آه می‌کوید: و لا الضالین. 


شش خصلت است که خداوند آنها را به پیامبرش و امامان از نسل او و پیروان آنان مکروه می‌دارد 


0 اشخاق بت ففار اد آمام هفرع ای من کید که سانر خوا رس 
فرمود: 


(1) اشاره به آره 69 از سوره نحل در قرآن. 
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خداوند بر من و امام از فرزندان من و پیروان آنان پس از من. شش چیز 
را ناپسند می‌دارد: بازی کردن در نماز و امپزش با زنان در هنکام 
روزه‌داری و منت نهادن پس از صدقه دادن و امدن به مسجد در حال 
جنابت و سر کشیدن به خانه‌های مردم و خندیدن در قبرستان. 


شریعت آسان محمد (ص) شش خصلت دارد 


(20- یونس بن ظبیان فین کو ند امام صادق (ع) به من فر مود: ای یونس از 
خدا| بترسید و به پیامبر او ایمان بیاورید. می‌گوید: عرض کردم: به خدا و 
رسولش ایمان آورده‌انم: یس فر مود: : شریعت آسان محمدی عبارت است 
از بریاداشتن نماز و دادن زکات و روزه گرفتن ماه رمضان و حح خانه خدا 
و اطاعت کردن از امام و ادای حقوق برادر دینی, همانا هر کس حقی از 
مومنی را ندهد, خداوند او را در قیامت پانصد سال روی پایش ایستاده نگه 
می‌دارد بگونه‌ای که از عرق او رودها جاری شود آن گاه ند| دهنده‌ای از 
سوی خدا ندا دهد که این شخص ستمگری است که حق خدا را نداده 
است. می‌گوید: این شخص چهل سال سرزنش می‌شود و سیس به جهنم 
افکنده می‌گردد. 


شش گروه نجابت ندارند 


5 سعید بن جناح با سند خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
شش گروه نجیب نمی‌شود: سندی, زنگی, ترکی, کردی, خوزستانی و 

0 ۳ (منظور افراد خاصی از این گروهها هستند که در زمان ۳ 

اين روایت از شهرهای خود به مدینه آمده بودند و کارهای خلاف 


می‌کردند.) 


در شش مورد عزل کردن جایز است 


22 یعقوب جعفری قن کوید: از امام کاظم (ع( شنیدم که فرمود: در شش 
مورد عزل کردن (ریختن منی در خارج از رحم) جایز است: زنی که یقین 
دارد که بچه‌دار نمی‌شود و زن کهنسال و زن سلیطه و زن بی‌حیا و زنی که 


ی ای ای ایا ایا ره 
پیامبر خدا (ص) فرمود: احتکار در شش چیز است: گندم و جو و خرما و 
کشمش و روغن خوراکی و روغن برای روشنایی. 
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از شش خصلت باید به خدا پناه برد 


اس اما اسان تا ی که کم کر امسر فا 
(ص) هر روز از شش چیز به خدا پناه می‌برد: شک و شرک و تعصب و 
عضب و ستم و حسد. 


شش چیز از قبیل کسب حرام است 


5- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: 

کسب حرام عبارت است از بهای حیوان مرده و بهای سگ و بهای شراب و 
مزد زنا و رشوه در قضاوت و مزد کاهن (جادوکننده). 

6- عمار بن مروان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: کسب حرام 
اقسام زیادی دارد. از جمله انها مالی است که از عاملان حکومت‌های 
ستمگر گرفته شود و از جمله انها مزدهای قضاوت و مزدهای زناکاران و 
رشوه گرفتن در احکام, کفر به خدای بزرگ و پیامبر اوست. 


نخستین چیزهایی که با آنها به خدا نافرمانی شد شش چیز است 


7 ند ام سا از اطام صاحی )بل عم که که ناس شا زا 
فرمود: ۲ 

داشتن دنیا و دوست داشتن ریاست و دوست داشتن غذا و دوست داشتن 
زنها و دوست داشتن خواب و دوست داشتن راحتی. 


حیوان بر گردن صاحب خود شش حق دارد 


8- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که 
پیامبر خدا (ص) فرمود: حیوان بر گردن صاحب خود شش حق دارد: وقتی 
پیاده شد به او علف بدهد و وقتی از کنار آب رد می‌شود آب را به او 

گر صبه کند و بر صورت او نزند زیرا که او پروردگارش 7 
می‌گوید و بر پشت او (به هنگامی که راه 
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و ای را ۱۵ از ون و۲ بر او تحمیل 
نکند و بیشتر از توان او, او را وادار به راه رفتن : 


شش گروه را نباید سلام داد و شش گروه نباید امامت کنند و شش چیز در این امت از اخلاق قوم 
لوط است 


20- اصبغ بن نباته می‌گوید: از تقلی (ع( شنیدم که فرمود: شش گروه را 
نباید سلام داد و شش گروه نباید امامت کنند و شش چیز در این امت از 
اخلاق قوم لوط است. اما کسانی که نباید به انان سلام داد, عبارتند از: 
بهود و نصاری و بازی‌کنندگان با نرد و شطرنج و شرابخواران و نوازژندگان 
تار و تنبور و لذت برندگان از دشنام دادن به مادران و شاعران (انها که 
باطل می‌سرایند). و اما کسانی که نباید امامت کنند عبارتند از: زنازاده و 
مرتد و بیابان گردی که پس از هجرت به یک شهر اسلامی دوباره به بیابان 
برگردد و شرابخوار و کسی که حد بر او جاری شده و کسی که ختنه نشده 
است. و اما شش چیزی که از قوم لوط است. عبارتند از: «جلاهق» امت 
که عبارت است از بازی با مهره‌ها و جویدن سقز و کشیدن دامن بر زمین 


افنیر کلناتی که اس شحاق الشیا از اسانشت 


فرمود: 

عثمان بن عفان گفت: یا رسول ۳ تفسیر «ابجد» چیست؟ پیامبر فرمود: 
تفسیر ابجد را بیاموزید که ۳ همه شگفتی‌هاست. وای بر عالمی که 
تفسیر آن را نداند, گفت: پا رسول اللّه تفسیر ابجد چیست؟ فرمود: الف 
همان «آلاء الله» یعنی نعمت‌های خدا و حرفی از اسماء خداست, و باء 
«بهجة الله» یعنی شادی خداست., و جیم «جنة الله» یعنی بهشت خدا و 
جمال و جلال اوست. و دال «دین الله» یعنی دین خداست., و اما «هوز» 
هاء همان «هاویه» یعنی جهنم است. وای بر کسی که در اتش جهنم افتد, و 
واو «ویل» یعنی وای بر اهل آتش است., و زاء زاویه‌ای در جهنم است که 
به خدا| پناه می بر یم از آنچه دز آن زاویه بعنی زوایای جهنم است. و اما 
«حطی» حاء «حطوط» یعنی ریختن گناهان از استغفارکنندگان در شب 
قدر است و آنچه جبرئیل با فرشتگان دیگر تا طلوع فجر فرود می‌آورند. و 
طاء «طوبی» یعنی خوش به حالی و عاقبت نیکو برای 

الخصال / ترجمه جعفری, ج1, ص: : 485 

همان افراد است و طوبی درختی است که خداوند با دست خود آن را 
کاشته و از روح خود بر آن دمیده و شاخه‌های آن از بالای دیوار بهشت دیده 
می‌شود و آن زیورها و میوه‌ها می‌رویاند و در برابر دهان‌های بهشتیان 
باشد. و یاء «ید الله» یعنی دستان خداست که بالای سر مخلوقات اوست. 
او پاک ورمنزه است از آنچه به او شریک قرار می‌د هند. و اما «کلمن» کاف 
«کلام الله» است که تغییر در کلمات خداوند نیست و جز او پشتیبانی 
نمی‌یابی. 

و لام «المام» یعنی رفت و آمد اهل ِ و دیدار و سلام دادن آنها با یک 
دیگر و سرزنش اهل جهنم به همدیگر است, و میم «ملک اللّه» یعنی 
سلطنت خداست که زوال ندارد و دوام خداست که فانی نمی‌شود. و نون 
«نون و القلم و ما یسطرون» است, قلم قلمی از نور و نوشته از نور در 
لوح محفوظ است که مقربان آن را مشاهده می‌کنند و بس است خداوند 
از نظر گواه بودن. 

و اما «سعفص» صاد «صاءع بصاع» یعنی پاداش در برا, 2 است و هر 
گونه کاری که انجام دهی همان گونه پاداش می‌گیری و خد اوند بر بندگان 
ستم نخواهد. و اما «قرشت» یعنی مردم را جمع‌آوری کرد و در روز قیامت 
آنها ( آنان با حق داوری کرد و آنان مورد ستم 
قرار نگرفتند 


(صدوق (ره) می‌گوید:) آنچه را که راجع به تفسیر حروف معجم روایت 
شده‌آم, در کتاب معانی الاخبار نقل کرده‌ام. 


دیوانه شش خصلت دارد 


1- امام صادق (ع) و از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا| 
(ص) بر گروهی گذر کرد و فرمود: برای چه اجتماع کرده‌اید؟ گفتند: یا 
رسول اللّه اين دیوانه بيهوش شده است و ما به جهت او اینجا 
جمع‌شده‌آیم. فرمود: این مجنون نیست بلکه مریض است. سپس فرمود: 
آیا به شما خبر بدهم که مجنون واقعی کیست؟ گفتند: اری یا رسول الله, 
فرمود: مجنون واقعی کسی است که در راه رفتن تکبر کند و با گوشه 
چشم نگاه کند و شانه‌های خود را از تکبر بجنباند و از خدا آرزوی بهشت 
کر درحالی که اور اترهای ی او کسی است که مردم از شر او 
در امان نیستند و امیدی به خیر او نیست چنین کسی مجنون است و این 


ور انز تفا توعد خرن رتیت 


2- پدرم در نامه‌ای که به من نوشته گفته است: همانا توجه (یعنی گفتن 
تکبیرهای مستحبی و خواندن دعاهای وارده) در شش نماز سنت است و 
ان اولین رکعت از نماز شب و نماز و ترکه یک رکعت است و اولین رکعت 
مغرب و اولین رکعت از هر نماز واجب. 


از شهید شش نوع لباس کنده می‌شود و بقیه رها می‌گردد 


33- زید بن علی از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود: از شهید 
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۳ 5 و کلاه و عمامه و کمربند و شلوار, مگر 
اینکه خون آلود باشد که رها می‌گردد, و هیچ چیز گره خورده در بدن او رها 
نشود مگر اینکه باز شود. 


مردم شش گروه هستند 


4- حلبی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: مردم بر شش گروه 
هستند . 

مستضعف (کسانی که زمینه هدایت ندارند مانند مجنون) و مولف (کسانی 
تا اس وا یی ات 3 


معصومین عداوت دارند) و موّمن. 


کسی که شخصی را دوست دارد, در باره او از شش چیز اجتناب کند 


5- احمد بن نوح از مردی و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که حارث 
بن اعور به امیر المومنین عرض کرد: يا امیر الموّمنین! به خدا سوکند که 
من تو را دوست دارم. فرمود: ای حارت! ار مرا دوست داری با من 
خصومت مکن و با من بازی مکن و با من مناظره مکن و با من شوخی 
مکن و مرا از مقام خود پایین نیاور و مرا از مقام خود بالا نبر. 


36- حسین بن خالد می‌گوید: به امام موسي بن جعفر (ع) عرض کردم: 
نوشته انگشتر آدم چه بود؟ فرمود: «لا اله الا الله محمد رسول الله» ادم 
آن را با خود از بهشت آوردهم بود. و چون نوح سوار کشتی شد, خداوند به 
او وحی کرد که ای نوح هر گاه از غرق شدن بترسی هزار بار «لا اله الا 
الله» بگو, سپس از من درخواست نجات کن که من تو و کسانی را که به 
تو ایمان آورده‌اند و با نو هستند نجات می‌د هم . می‌گوید: نوح و همراهان او 
سوار کشتی شدند, بادی بر آنان وزید, نوح از غرق شدن ترسید و فرصت 
یاقت که‌هراربار «ل اله الا اللم» بگوید. پس به زبانسزناتی گفت: هزار 
هزار مرتبه هلولیا یا ماریا اتقن. می‌گوید: پس طناب کشتی استوار شد و 
نوح گفت: هه آن مرا از غرق شدن نجات داد 
شایسته 
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است که آن را از خودم دور نکنم و لذا به انگشتر خود نوشت: : «لا اله 1 
الم رای سرتبه دابا مرا اصلاح کن» و نوشته انگشتری سلیمان بن داود 
چنین بود «منزه است خداوندی که جنْ را با کلمات خود لگام زده است» و 
چون حضرت ابراهیم را به منجنیق گذاشتند, جبرئیل خشمناک شد. خداوند 
به او وحی کرد که ای جبرئیل چه چیزی تو را خشمگین کرده؟ عرض کرد: 
پروردگارا, ابراهیم دوست توست و بر روی زمین جز او کسی نیست که تو 
را عبادت کند, تو دشمن خود و دشمن او را بر او مسلط کرده‌ای, خداوند 
وحی کرد که ساکت شو, همانا کسی مانند تو عجله دارد که از فوت وقت 
می‌ترسد ولی من چنانم که او بنده من است هر وقت که بخواهم او را 
می‌گیرم, می‌گوید: جبرئیل راحت شد, سپس به سوی ابراهیم متوجه شد و 
گفت : آیا حاجتی داری؟ او گفت: اما به تو هرگز! پس خداوند در آن هنگام 
انگشتری را فرود آورد که در آن شش حرف بود: «خدایی جز خداوند 
نیست, محمد فرستاده خداست و حول و قوه‌ای جز از خداوند نیست., کار 
خودم را به خدا واگذار کردم و تکیه‌گاه من خداست, خدا برای من بس 
است.» می‌گوید پس خداوند به او وحی کرد که این انگشتری را به انگشت 
خود کن که من آتش را برای تو سرد و امن قرار خواهم داد. 


خداوند شیعه را از شش خصلت بدور کرده است 


فرمود: همانا خداوند شیعه ما را از شش خصلت بدور کرده است: جنون و 
(یعنی خداوند در طبع شیعه این موارد را قرار نداده و اگر کسی احیانا مبتلا 
به انها شود بر خلاف طبع خود رفتار کرده است.) 38- مفصل بن عمر 
می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: آگاه باشید که خداوند 
شیعیان ما را از شش چیز در پناه خود قرار داده است: اینکه طمعی چون 
طمع کلاغ داشته باشد و یا چون سگ پارس کند و يا ملوط واقع شود و یا 
زنازاده باشند و يا فرزندی از زنا داشته باشند و يا بر در خانه‌های مردم 
گدایی کنند. 


اس التصین اعا حروم با شش خسات اه گروی ابا نا فان رات 


9- زید بن موسی از پدرش امام موسی بن جعفر (ع) و او از پدرانش 
نقل می‌کند که امیر المومنین (ع) فرمود: ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه 
و زبیر و سعد و 

9 جعفری, 1 ص: بت 

(ص) را در سا ار لیم ات و مه هرا دیدند که بر در خانه 
نشسته ام از من در باره پیامبر پرسیدند, گفتم: اکنون بیرون می‌آید, چیزی 
نگذشت که پیامبر بیرون آمد و دست خود را بر پشت من زد و فرمود: 
بزرگ باشی ای پسر ابو طالب! همانا تو پس از من با مردم با شش چیز 
مخاصمه می‌کنی و آنها را مجاب می‌سازی و در میان قریش یکی از آنها 
فخود ندارد: نو نخنشین آنان از نظر ایمان آفردن به خذا و بایدازترین آنها 
در انجام امر خدا و وفادارترین آنها نسبت به پیمان خدا و مهربان‌ترین آنها 
به مردم و داناترین آنها به قضاوت و بهترین آنها در تقسیم (بیت المال) به 
طور مساوی و بافضیلت‌ترین آنها نزد خداوند هستی: 

را یر ره و ی ار مت 
امام کاظم ءع( و او از پدرانش به ما روایت شده است. 


دعای شش گروه مستجاب نمی‌شود 


40- نوف بکالی فی کوید: یک شب نزد امیر المومنین ع( بودم و او تمام 
شب را نماز می‌خواند و ساعت به ساعت بیرون می‌شد و به آسمان نگاه 
می‌کرد و قرآن می‌خواند, می‌گوید: پس از گذشتن پاسی از شب به سوی 
من آمد و فرمود: ای توف آیا خوابی یا بیدار؟ گفتم: برچ ام 
0 تا را ۳ 7 0 
خود و خاک ان را رختخواب خود و اب آن را عطر خود و قران را ورد خود و 
دعا را شعار خود قرار داده‌اند و به شیوه عیسی بن مریم به کلی از دنیا 
بریده‌اند. خداوند به عیسی بن مریم وحی کرد که به بزرگان بنی اسرائیل 
بگو: به خانه‌ای از خانه‌های من وارد نشوند جز با دلهای پاک و دیدگان 
خاشع و ندستاتی.با کیره و به آنان: بکو بدانید که من دعای هیچ یی از شما 
و هیچ یک از مخلوقات خودم را که بر گردن او حقی از مردم باشد 
مستجاب نخواهم کرد. ای نوف, بپرهیز از اینکه مامور مالیات و یا شاعر و 
یا پلیس و يا رئیس قوم و يا تنبور زن و يا طبل زن باشی, پیامبر خدا (ص) 
شبی بیرون آمد و به آسمان نظر کرد و فرمود: این همان لحظه‌ای است 
که دعا دو ان رد تصی‌شنود-مکر دغای.: تیس قفوم و دعای. ضاعر ودغای 
مأمور مالیات و یا پلیس و یا تنبور زن و يا طبل‌زن. 


شش گروه ملعون هستند 


یو امن موی اد احام ضاوی ازع اه اوآ مر انش فعا عف کند که 
پیامبر خدا 

الخصال / ترجمه جعفری, ج1, ص: 493 

(ص) فر مود: شش گروه هستند که خداوند و هر پیامبر مستجاب الدعوه‌ای 
انان را لعنت کرده است: کسی که چیزی بر کتاب خدا بیفزاید و کسی که 
فا ور را کاس وی کی ار و کی که 
یا که ات م ماوای نو کی مه تس 
قدرت پیدا کرده تا کسی را که خدا او را عزیز قرار داده ذلیل کند و کسی 
را دا اه رال قرار داقم‌عنو کید و کسن که شت الما ها بان 
را به خود اختصاص داده و آن را برای خود حلال می‌داند. 


2- محمد بن احمد کاتب نیشابوری با سند خود از امیر المومنین (ع) نقل 
می‌کند که فرمود: کمال مرد با شش چیز است: با دو عضو کوچکتر و دو 
عضو بزرگتر و دو هیبت و وقار اوست. دو عضو کوچکترش دل و زبان 
اوست کم اگر مبارزه کنذ با دل فبارزم م‌کند .و آگر ستن بگوید با زیان 
و ی وت و دو هیبت و 
وقارش مال و جمال اوست. 


تاره نن. آوقی ی ونر آمام سخاون (ع) وارد شدم, فرمود: ای 
زراره! ی وونل در زمان ما شش طبقه‌اند: شیر و گرگ و روباه و سگ و 
خوک و گوسفند. اما شیر, همان پادشاهان دنیا هستند که هر کدام از آنها 
دوست دارند که غلبه کنند و مغلوب نشوند؛ و اما گرگ, بازرگانان شما 
هستند که چون چیزی را می‌خرند از آن بد می‌گویند و چون چیزی 
می‌فروشند از ان تعریف ق رز و اما روباه, همان کسانی هستند که از 
طریق دین‌هایشان روزی می‌خورند و انخه دز .ویان آنان» است. در 
دل‌هایشان نیست, و اما تشک (کسی است که) با زبانش به مردم پارس 
می کند و مردم از شنز اوء او را احترام می‌گذارند, و اما خوک, نامردانی 
هستند که به هیچ کار زشتی دعوت نمی‌شوند مگر اینکه اجابت می‌کنند, و 
اما گوسفند, مومنانی هستند که موهای آنان کنده می‌شود ۰ 
خورده می‌شود و استخوان‌هایشان شکسته می‌شود. گوسفند در میان شیر 
و گرگ و روباه و خوک چکار کند؟ 

جزء اول از کتاب خصال پایان یافت و پس از آن جزء دوم می‌آید که اول 
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باب خصلت‌های یگانه 

ترک خصلتی موجود به خاطر خصلتی که وعده داده شده ست 9 
ای ری ی 

یک خصلت از دین خواهی است 11 


1 دهنده است 13 

یک خصلت بهترین کار در دین است 13 

چیزی با چیزی جمع نشده که بهتر از جمع شدن یک خصلت با یک خصلت 
باشد 13 

خصلتی است که شرافت دنیا و آخرت در آن است 13 

داناترین مردم کسی است که یک خصلت را با یک خصلت جمع کند 15 
حقیقت خوشبختی یک چیز و حقیقت بدبختی یک چیز است 15 

مردم به سبب یک خصلت پاداش می‌گیرند یا مجازات می‌شوند 15 

ی ات مرت وان اس 1 ۲ 

سخت‌ترین چیزها خصلتی است که نمی‌توان از آن دوری کرد مگر با ترک 
یک خصلت 17 

ی 

کلید هر بدی یک خصلت است 19 

خضانی از عرالت است 19 

خصلتی است که هر کس انجام دهد به داوری با آن راضی شود 19 
کمترین حق موّمن بر برادرش یک خصلت است 19 

با یک خصلت می‌توان به خداوند نزدیک شد 19 

خداوند بندگانش را با چیزی سخت‌تر از یک خصلت امتحان نکرد 19 

میوه نیکی یک چیز است 21 

حصای اس ها مرا ساسا فی کم کی است اه و 
ایمان بیرون می‌کند. 21 

خصلتی است که وقار مومن را از بین می‌برد 21 

ی ات که بر ار ات مگ بسن ات که 
بالاتر از آن بدی نیست 21 

صاحب یک خصلت تضمین داده شده که فقیر نشود 23 

مروت اهل بیت پیامبر (ص) در یک خصلت است 23 

یک خصلت از مروت است 23 


یک خصلت از مردی با شخصیت ناپسند است 23 ۲ 
خصاین: است. که کدا انا تاره یی ازست که ها ان 
دشمن می‌دارد 23 

خضلنی. است که.هر کشن انرا ذاشته باشد شک تتعمت را : به جا نیاورده 
است 23 

هر کین که تقضاتی اور شا ک‌رنکنه خضانی را شک تکرون انس 25 
خصلتی از فروتنی است 25 

خصلتی است که نزدیک است که به کفر انجامد و خصلتی است که ممکن 
است بر قضا و قدر غلبه کند 25 

کسایی ات که ملت‌های سا قلاک کروم در 

الخصال / ترجمه جعفری, ج1. ص: 495 

شهادت در راه خدا باعث آمرزش هر گناهی می‌شود مگر یک گناه, که جز 
یدصت را ارس یرود 

خداوند به مجمد (ص) و امت او هدیه‌ای داده که به هیچ یک از امت‌ها 
نداده 27 

هر کس بخواهد برکت خانه‌اش افزون شود به هنگام آمدن غذا یک خصلت 
را انجام دهد 27 

چون خداوند بنده‌ای را دوست بدارد به او نظر می‌کند و چون به او نظر 
کند یکی از سه چیز رز به او تحفه می‌دهد. 27 

تاعت وشن ره کاوان است»27 

خصلتی است که به سبب آن اسان مرک را دوشت ندارد 27 

ی ی اس بت 

یک خلت قودن دیا 0 

هیچ چیزی به زندانی شدن طولانی, مستحق‌تر از زبان نیست 29 

هر کس آرزوی دراز ز کند عملش بد می‌شود 31 

هر گاه که شخص مسلمان ساکت باشد, نیکوکار نوشته می‌ شود 31 
خصلتی است که هر کس داشته باشد از هراس روز قیامت در امان است 
31 

رس عقل یک خصلت است 31 

پرهیزگارترین و عابدترین و زاهدترین و کوشاترین مردم 31 

پشیمان شدن در توبه کفایت می‌کند ۱ 

سفارش به یک خصلت 33 

یک خصلت دفع‌کننده و یک خصلت جذب کننده است 33 

ضایر انا سس مک اس اما ی اد 


ای من بان کاس کراشیس ا حصت رز فیس اب 
خصلت و عبادتی جز با یک خصلت نیست <3 

خصلتی است که در چهار مورد سودمند است 35 

چون خداوند بنده‌ای را دوست بدارد او را به بلایی بزرگ مبتلا می‌کند 35 
یک خصلت باعث ایجاد بواسیر می‌شود 35 

دستی که انگشتری از آهن بر آن است پاکیزه نمی‌شود 37 

کسی که پیش از سلام دادن سخن بگوید به او پاسخ مد هید 37 

خصلتی است که هر کس ان را انجام دهد يا در باره او انجام داده شود از 
دین محمد (ص) بیرون رفته است 37 

از سخنان حکمت‌آمیز پیامبران جز یک کلمه باقی نمانده است 37 

وقتی خداوند به بنده‌ای نیکی را اراده کند, در این دنیا تعجیل در عقوبت او 
می‌کند و وقتی به بنده‌ای بدی را اراده هی کنذء عقوبت او را به تاخیر 
می‌اندازد 37 

پیامبر (ص) و بو بن ابی طالب (ع) از یک درخت افریده شده‌اند 39 

یک خصلت سپاس هر نعمتی است 39 

دین همان دوست داشتن است 39 

وقتی یک مومن با مومن دیگر مصافحه کرد از هم جدا می‌شوند در حالی 
که گناهی ندارند 39 

یک خصلت دل‌ها را زنده می‌کند 41 

یک خصلت که در آن زنده شدن یاد ائمه ع است 41 

خداوند چیزی را نیافریده که بیشتر از یی خصلت چشم را روشن کند 41 
نه قسمت از ده قسمت دین در یک خصلت است 41 

کشسن که‌تبه قضا راضی باشد.و کشت که از ان خشمین با شد 41 
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یک خصلت است که در برابر ان شتران سرخ مو هم دوست داشتنی نیست 
43 

یک خصلت بر روزی می‌افزاید 43 

یک خصلت از ز گناهانی است که آمرزیده نمی‌شود 43 

یک خصلت باعث نفاق می‌شود و تنگدستی خی آوزد 43 

نخستین تحفه‌ای که به مومن داده می‌ شود یک چیز است 43 5 
بنده‌ای که در روز قیامت حسنه‌ای ندارد به سبب یک خصلت امرزیده 
می‌شود 43 ۳ 

یک خصلت سرآمد همه گناهان است 45 

چقدر زشت است که شخصی وارد بهشت شود در حالی که آبروی او 
ريخته می‌شود 45 


خصلتی است که هر کس آن را انجام دهد, سزاوار رحمت خدا گردد 45 
خصلتی است که هر کس ان را انجام دهد خیر و برکت خانه‌اش زیاد شود 
45 

در باره کسی که تندرستی او بر بیماریش غلبه کند و در عین حال با چیزی 
خود را معالجه کند و بمیرد 45 

مومن از یک خصلت بر کنار است 47 

ایمان را چیزی مانند یک خصلت نابود نمی‌کند 47 

آن کس که نمیرد تا جانشین خود را بعد از خود ببیند. سعادتمند است 47 
موّمن از نظر احترام از کعبه بالاتر است 47 

مومن را این پیروزی از جانب خداوند بس, که دشمنش را ببیند که مشغول 
گناه است 47 

هدیه دادن کینه‌ها را از میان می‌برد 49 

خوشا به حال بنده بی‌نام و نشان 49 

خصلتی شخص را در روز قیامت فقیر می‌سازد 49 

سرشناسان اهل بهشت یک گروه هستند 49 

پیامبر خدا (ص) پشت سر هم وضو می‌ساخت 49 

یک خصلت زیباترین زیبایی‌هاست 231 

پیامبر خدا (ص) به خاطر یک خصلت دعای خود را ترک کرد 51 

یک چیز فراوان است ولی عمل کننده اندک است 51 

یک خصلت نصف دین است 53 

بهترین چیزی که به مسلمان داده شده یک خصلت است 3د 

پیامبر خدا (ص) و علی بن ابی طالب (ع) از یک نور افریده شده‌اند 53 
سلامت بنده در سلامت عضوی از بدن اوست 53 

شخصی به خاطر یک خصلت وارد بهشت شد 55 

کسی که دو خصلت او را شاد کند. یک خصلت را به کار گیرد 55 

پیامبر خدا (ص) سلام نماز را با یک سلام می‌خواند 55 

شناخت توحید با دو خصلت 57 

سخن پیامبر (ص) که دوست ندارم در دو خصلت کسی شریک من باشد 
57 

دو غریب را تحمل کنید 57 

وضو را باطل نمی‌کند مگر آنچه از دو طرف خارج می‌شود 57 

الخصال / ترجمه جعفری, ج1, ص: 497 

دو نعمت همواره ناسپاسی می‌شوند 9 _ 

دو خصلت است که بسیاری از مردم با انها ازمايش می‌شوند 59 


خداوند با چیزی بهتر از سکوت و پیاده رفتن به سوی خانه او پرستش 
نشده است 59 

دو کس امر به معروف می‌شوند 59 

کفر دو بال دارد 61 

خداوند اهل زمین را به دو قسم تقسیم کرده 61 

دو گروه از این امت هر گاه اصلاح شوند تمام امت اصلاح می‌ شود و اگز 
فاسد شوند تمام امت فاسد می‌شود 61 

در باره دو گروه ناتوان از خدا| بتر سید 601 

پاداش کسی که دو دختر یا دو خواهر يا دو عشّه يا دو خاله را تکفل کند 63 
دو کس بوی بهشت را نمی‌شنوند 63 

انچه در باره شخص دورو وارد شده است 03 

مردم دو گروهند, یکی راحت می‌کند و دیگری راحت می‌شود 65 

مردم دو گروهند: دانشمند و دانش طلب 65 

دو خصلت است که یکی گناهان را از یاد می‌برد و دیگری قساوت قلب 
وا 605 

دو خصلت است که امان از جذام هستند 67 

توجه کردن به دو چیز بزرگ 67 

دنیا دو کلمه و دو درهم است 67 

شخص فقیه نمی‌شود مگر اينکه دو خصلت در او باشد 67 

خیری در دنیا ننیست مگر برای دو کس 69 

دانش دو دانش است 69 

دو خصلت عجیب است: خوردن روزی خدا و ادعای پروردگاری برای غیر 
خدا 69 ۱ 

امر به معروف و نهی از منکر, دو افریده خداوند هستند 71 

بیشترین عبادت ابو ذر دو چیز بود 71 

زنی که دو بار شوهر کرده, در بهشت با کدام یک خواهد بود؟ 71 

دو دشمن که در باره پروردگارشان با هم دشمنی کردند 71 

بخشش کننده, دو قسم است 3 

دینار و درهم هلاک‌کننده هستند 73 

پناه بردن به خدا از دو چیز 73 

در شیعه دو خصلت وجود دارد 75 

روزه‌دار دو شادی دارد 75 

آنچه در باره دو بازرگان وارد شده, شتحافت: که راست بگویند و نیکی کنند 
و هنگامی که دروغ بگویند و خیانت کنند 75 

دو چیز بامدادان و شامگاهان سود می‌دهند 75 

دو خرید و فروش بد است 77 


در کالای خوب دو دعا و در کالای بد دو دعاست 77 

کسی که خدا را در نظر بگیرد. دو خصلت به او داده می‌شود 77 

کت تفص او نو خلت اند امخفف ون است ۱7 

دو خصلت است که اگر در کسی باشد با او باش, و گر نه از او دور شو 79 
دو کار است که هر کدام زودتر واقع شود 79 
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زن طلاق داده‌شده مسترابه از شوهر جدا می‌شود 79 

نزدیکی به خداوند با دو خصلت 79 

دو خصلت فقر را می‌زداید و بر عمر می‌افزاید و از صاحب خود هفتاد نوع 
مر تن 2 دور می‌کند 79 

سئت دو سئت است 91 

احسان کردن شایسته نیست مگر نزد صاحب دو خصلت 91 

برادران دو گروهند 91 

مردم دو نوع هستند 61 

دو امیرند که در واقع امیر نیستند 83 

دو چیز است که مردم نمازشان را با آن تباه می‌کنند 83 

هیچ گامی نزد خدا دوست داشتنی‌تر از دو گام و هیچ جرعه‌ای نزد خدا 
دوست داشتنی‌تر از دو جرعه و هیچ ۱ نزد خدا دوست داشتنی‌تر از 
دو قطره نیست 83 

دو خصلت است که شیطان آنها را به نوح گفت 83 

دو خصلت برای مردم از هر چیزی ترسناک‌تر است 85 

از دو خصلت نهی شده است 87 

دو نوع آب, نوح را به هنگامی که آنها را خواند, اجابت نکردند 87 

ایمان قول است و عم 97 

دو گرسنه سیر نمی‌شوند 89 

دو خصلت از حقیقت ایمان است 89 

مروت دو نوع است 89 

دو خصلت از جفاست 89 

دو خصلت روزی جلب می‌کند 89 

میان دو شیوه ناپسند, دادن خرح خانواده واجب است 91 

دو خصلت در برابر دو خصلت 91 

آنچه بر پدر و مادر رعایت حق فرزند لازم است 91 

سخن پیامبر خدا (ص) که من فرزند دو ذبیح هستم 91 

دو چیز بر پا و دو چیز در حال حرکت هستند و دو چیز جانشین یک دیگرند و 
دو چیز دشمن یک دیگر هستند 97 


ثواب کسی که دو بار حج به جای آورد 99 

سخن حق در دو حالت 99 

قتل دو قتل و جنگ دو جنگ است 99 7 

دو خصلت است که هر کس انجام دهد, خدا از اسمان و مردم از زمین او 
را دوست می‌دارند 99 

پیامبر خدا| (ص) دو انگشتر داشت 101 

تحفه روزه‌دار دو چیز است 101 

قیامت با آشکار شدن دو علامت بر پا می‌شود 101 

صدقه بر بنی هاشم حرام است مگر در دو حالت 101 

دو خصلت است, در هر کس باشد فرومایه است 103 

دو گناه است که یکی از دیگری شدیدتر است 103 

گذاشتن گیاه سعد در دندان‌ها دو خصلت دارد 103 

خوردن اشنان دو خصلت دارد 103 
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شفاعت پیامبر خدا (ص) به دو کس نمی‌رسد 103 

دو نوع خلال دندان رگ جذام را تحریک می‌کند 105 

دنیا و آخرت مانند دو که ترازویند 105 

ذو تربا به هم رشتیدتدو هیان. آنها جززخیه استت: تا ,همدیکر را ستم,نکنتد 
107 

پیامبر خدا در میان امت خود دو چیز باقی گذاشت 107 

پرسش از ثقلین در روز قیامت 107 

حسن و حسین (ع( دو تعوید داشتند 111 

شب و روز سپری‌کنندگان عمرند 111 

دو کس را خداوند دو بال داده که با فرشتگان در بهشت پرواز می‌کنند 
111 

دو چیز مردم را هلاک کرد 113 

سخن امیر المومنین (ع) که دو کس پشت مرا شکست 113 
حربص از دو خصلت محجروم است و دو خصلت دامنگیر اوست 113 
دو نماز است که پیامبر خدا (ص) هرگز آنها را ترک نکرد 113 

دو دسته‌اند که سهمی در اسلام ندارند. 115 

دشمنی با دیگران باعث پیدايیش دو خصلت می‌شود 117 

فرزند ادم پیر می‌شود ولی دو چیز او جوان می‌شوند 117 

دو خصلت هر کدام باعت دو خصلت می‌شوند 117 

دو خصلت است که فرزند آدم آنها را نایسند می‌دارد 119 

پیامبر خدا (ص) دو سکوت داشت 119 

دو خصلت است که در مسلمان جمع نمی‌شود 119 


دو خصلت است که در قلب بنده‌ای جمع نمی‌شود 121 

حسد روا نیست مگر در دو چیز 121 

محبت پیامبر خدا (ص) به عقیل بن ابی طالب از دو جهت بود 121 

دو چیزی که پیامبر خدا (ص) بةسبب: آنها شادمان شد 121 

پیامبر خدا (ص) به حسن و حسین (ع) دو خصلت بخشید 121 

سخن گفتن در شب پس از نماز شایسته نیست مگر برای دو کس 123 
آخه بیشتتر. از .هر خیرم افت. :۱ وارد ای کند ده جید. انشت: و آنکه 
بیشتر از هر چیز, امت را وارد بهشت می‌کند دو چیز است 123 

خداوند برای بنده‌اش دو ترس و دو اسایش را با هم نمی‌دهد 125 

ضای اول, این است دا ‏ حصلت و ها راخ ات م حصات ات 
125 

خداوند سه گروه را بدون حساب وارد بهشت. و سه گروه را بدون حساب 
فازد اتن:قی کنهه: 127 

سه چیز است که خداوند, موّمن را به سبب آنها مواخذه نمی‌کند 127 

ستهة خصلت است که.همه بایکین ان انا در هر. کی باشتد در ساب طرش 
خدا قرار می‌گیرد 127 

سه دسته‌آند که در روز قیامت نزدیک‌ترین خلق به خدا هستند 129 

اجابت دعا به هنگام پیدایش سه چیز 129 

موّمن؛ موّمن نمی‌ شود مگر اینکه در او سه خصلت باشد 129 
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سه خصلت در مومن نیست 131 

پیامبر خدا (ص) از پروردگارش سه خصلت خواست و خداوند دو تا از آنها 
را داد و یکی را نداد 131 

سه چیز باعث رفع درجه و سه چیز کفاره گناهان و سه چیز هلاک‌کننده و 
سه چیز نجات دهنده است 131 


هر کس سه خصلت داشته باشد. خدا او را با حور العین تزویج کند 135 
سه گروهند که اگر تو به آنها ستم نکنی آنها به تو ستم می‌کنند 135 
سه گروه از سه گروه. حق خود را دریافت نمی‌کنند 135 
بنده همواره در میان سه خصلت است 135 
سه گروه شایسته ترخم هستند 135 
سه طائفه مورد خشم خداوند هستند 137 
سه چیز است که دروغ گفتن در آنها خوب و سه چیز است که راست گفتن 
در آنها بد و سه طایفه‌اند که همنشینی با آنها دل را می‌میراند 137 


نشانه‌های پیری سه چیز است 139 ۱ 

سه خصلت است که خداوند با انها دشمن است 139 

هدیه سه گونه است 139 

سه خصلت است که هیچ پیامبر و پایین‌تر از او, از آن خالی نیست 139 
ریشه‌های کفر سه تاست 141 

وام بر سه وجه است 141 

اجازه خواستن سه گونه است 143 

به سه کس سلام داده نشود 143 

بهترین مردم سه طایفه اند 143 ۲ 

دشمنان را خوار می‌سازد 143 

سه چیز از سنت‌های پیامبران است 143 

سه چیز چشم را جلا می‌دهد 145 

خصلت‌های نیکو سه تاست 145 

اسراف در سه چیز است 145 

پیامبر خدا (ص) به سه نفر لعنت کرد 145 ۲ 

در بهشت درجه‌ای است که هیچ کس, جز سه نفر به ان نمی‌رسد 145 
قلم از سه کس برداشته شده است 147 

حدیث سه نفری که به لات و عری سوگند خوردند که پیامبر (ع) را بکشند 
و علی (ع) بر انان تاخت 147 ۱ 

در نیکویی به برادران و سعی در حوائح انان. سه خصلت است 15<1 
نهی از قضای حاجت در سه جا 151 

در روبرو بودن با آفتاب, سه خصلت بد وجود دارد 151 

اسراف کار سه علامت دارد 153 

هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر سه چشم 153 

همه نیکی‌ها در سه خصلت جمع شده است 153 

نهی از سوار شدن سه نفر بر پشت سر هم بر چارپا 153 

الخصال / ترجمه جعفری, ح1, ص: 501 

حق مسافر بر همراهانش این است که در صورت بیماریش سه روز نزد 
وی اقامت کنند 155 

در کفش سیاه سه خصلت بد و در کفش زرد سه خصلت خوب است 155 
از کلاخ سه خصلت را یاد بگیرید 155 

سه چیز با سه چیز است 155 

شومی در سه چیز است 157 


سه گروه در امان خدا هستند تا اينکه خداوند از حساب فارغ شود 157 
کسی که سه چیز به او داده شود. از سه چیز محروم نگردد 157 

نهی از مشورت کردن با سه طایفه 157 

عقل به سه قسم تقسیم شده است 159 

یرت ارم از لت ی تا رس 159 

عقل مرد در سه چیز معلوم می‌شود 159 

شیعه سه گونه است 159 

امتحان شیعه در سه مورد 161 

سه خصلت است که در هر کس باشد ایمان او کامل است 161 

سه طایفه‌اند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن نمی‌گوید و به آنان 
تام تفی کند ی انا را کشا هه سای انار غدای زوا ی ات 
1065 

وحشتنا ک‌ترین حالت برای مردم سه مورد است 165 

سه کس شریک در ظلم هستند 167 

مومن سه مسکن دارد, زندان و حصار و جایگاه, و کافر هم سه مسکن 
دارد 167 

روزهای خدا سه روز است 167 

سه گروه در روز قیامت عذاب می‌ شوند 169 

سه خصلت از تکبر باز می‌دارد 169 

کسی می‌تواند امر به معروف و نهی از منکر کند که در او سه خصلت 
باشد 169 

سه طایفه نجیب نمی‌شوند 169 

است 171 

محبوب‌ترین کارها برای خدا سه چیز است 171 

در روز قیافت انش با سه کر وه ستخن صی کوید: 71 1 

سه چیز پشت را می‌شکند 173 

خداوند با سه چیز بر بندگانش منّت نهاد 173 

بیداری روا نیست مگر در سه چیز 173 

اگر سه چیز در فرزند آدم نبود, چیزی سرش را خم نمی‌کرد 175 

همه شریعت‌های دین, سه چیز است 175 

فتنه‌ها در سه چیز است 175 

برای مسلمان سه دوست وجود دارد 175 

خداوند به پیامبر خدا (ص) در باره علی (ع) سه کلمه وحی کرد 177 


مردان سه طایفه‌اند 179 

الخصال ترجمه جعفری, ج1, ص: 5002 

امامت جز بر مردی که سه خصلت دارد شایسته نیست 179 

کسی که سه بار حج به جا آورده 181 

کسی که سه مومن رابه حج ببرد 191 

ای مه درم ات ۱8 

زن‌ها به سه طریق حلال می‌شوند 183 

برای همه امّت امید نجات وجود دارد مگر به سه کس 183 

سخت‌ترین ساعت‌های فرزند ادم. سه ساعت است 185 

فرزند آدم کاری را که نزد خداوند از سه کار بزرگتر باشد انجام نداده. 
195 

رختخواب سه گونه است 187 

نشانه‌های سه‌گانه 187 

خداوند بنده‌اش را در سه حالت از سوی خودش سامان می‌دهد 189 

مردم سه طایفه‌اند 189 

سه خصلت است که کسی در آنها معذور نیست 191 

مایت که صاحت ایا شم ی اک هر نا سین 
191 

سه خصلت است که مسلمان با آنها کامل می‌شود. 191 

خصلت های سه‌گانه‌ای که در وصیت پیامبر (ص) به امیر المومنین ع( آمده 
193 

برای سه نفر با لفظ جمع دعا می‌شود 195 

برای عطسه‌کننده سه بار دعا می‌شود 195 

سه خصلت است که خداوند انها را در منافق و فاسق جمع نمی‌کند 197 
سه دسته از مهمانان خداوند, زائران او و در حمایت او هستند 197 
مشتری سه روز خیار حیوان دارد 197 

سه چیز است که خداوند به هیچ کس در آنها رخصت نداده 197 

هیچ مصیبتی برای موّمن شدیدتر از فقدان سه خصلت نیست 197 

اگر سه طایفه نبودند خداوند عذاب را بر بندگانش فرو می‌ریخت 199 

سه نفر ملعون هستند 199 

کج خهار مت نداشت ۱9 

سه چیز در سرشت موّمن نیست 199 

برای کسی که چیزی از دنیای خود را به ناچار از دست می‌دهد. سه خصلت 


است 201 

خداه‌ند را بنهشتین اشت. که«جز سه طایفه کسی وارد آن نمی‌شود 201 
سه خصلت در شیعه نیست 201 

سه خصلت از سخت‌ترین اعمال بندگان است 201 

سخن شیطان ملعون: هر چه در کار فرزند ادم درمانده شوم در یکی از 
سه جا درمانده نمی‌شوم 203 

سه خصلت است که مردم طاقت آن را ندارند 205 

احسان کردن شایسته نیست مگر با سه خصلت 205 

دست‌ها سه گونه‌اند 205 

الخصال / ترجمه جعفری, ح1, ص: 503 

سه خصلت مستحب است 205 

بخشندگان سه کس هستند 207 

خواهش کردن جز در سه جا شایسته نیست 207 

سه خصلت است که خداوند با آنها به فرزند آدم مثت نهاده 209 
بنده‌ای مشرک نمی‌شود مگر اينکه یکی از این سه خصلت را انجام بدهد 
209 

به این امت کمتر از سه چیز داده نشده 2009 

بلای مشقت بار. سه چیز است 209 

در این امت سه چیز وجود ندارد 211 

فرشتگان به خانه‌ای که در آن سه چیز باشد وارد نمی‌ شوند 211 

سه کس در آمر به معروف و نهی از منکر شریکند 211 

خداوند به موّمن سه خصلت داده 211 

از سه کس در باره دین باید دوری کرد 213 

سوال مرد دیرنشین از امام صادق (ع) از سه خصلت 213 

زمین به پروردگارش ناله نکرد, مانند نالیدن آن از سه چیز 215 
خداوند نگهداری سه چیز را قبول نکرده 215 

سه گروه در روز قیامت در سایه عرش خدا قرار می‌گیرند 215 

سه چیز به خداوند شکایت می کنند 215 

قاریان قرآن سه گونه‌اند 217 

بار سفر بسته نشود مگر برای رفتن به سه مسجد 217 

در ترب سه خاصیت است 219 

سه چیز ضرر نمی‌رساند 219 

براع کی که تحت سا که کی اس رو ارت ار وت 
ضمانت می‌کند 219 

اسر الم مک سم کریم ها تور نم ور 


خداوند سه حرمت دارد 221 

حقیقت ایمان سه خصلت است 21 

حاجی سه نوع است 223 

از سه خصلت نهی شده است 223 

لباس سیاه مکروه است مگر در سه مورد 223 

به کسی که قصد خانه خدا می‌کند اگر سه خصلت نداشته باشد اعتنا 
نمی‌شود 225 

مهمانی سه روز است 225 ۲ 

ی ی ی ی | 
۱ و 
خداوند سه گروه را در بهشت خود ساکن نمی‌کند 227 

پدران سه تا هستند 9 


ابن بابویه, محمد بن علی - جعفری, یعقوب, الخصال / ترجمه جعفری, 
2جلد, نسیم کوثر - قم, چاپ: اول, 2 سش. 

الخصال / ترجمه جعفری ح1 6 ص503 

موّمن سه خصلت داده شده 229 

سزاوارترین مردم به ارزو کردن سه چیز. سه نفرند 229 

الخصال ترجمه جعفری, ج1, ص : 5۵04 

کارها سه گونه‌اند: 229 

دزدان سه طایفه‌اند 231 

فرشتگان سه گروه هستند 231 

اجثه سه دسته و انسان نیز سه دسته‌اند 231 

پشت سر سه نفر نماز گزارده نشود 21 

سه چیز خورده نمی‌شود ولی چاق می‌کند و سه چیز خورده می‌شود ولی 
لاغر می‌کند 233 

همه احکام مسلمانان از سه طریق اجرا می‌شود 233 

سه چیز همراه با سه چیز است 233 5 

بشما بفه برد حواسشفاعت ی ند ه فتقاعت انمض تن ند و 
تخس کاس گس آنان قرعه کشیده شد. سه نفرند 235 

در «به» سه خصلت است 235 

ا ی خصات ررست 25 

نوشتن دعا اثر ندارد مگر در سه جا 237 

سه خصلت از نشانه‌های دانستن است 237 


دمیدن در سه جا مکروه است 237 

سه خصلت در هر کس باشد اهل جهئم است 237 

هر کس فالف را از راه نامشروع به دست آور 3 خندا تیه کین رای ان 
مسلط می‌کند 239 

راحتی موّمن در سه چیز است 239 

از خوشبختی انسان است که سه چیز داشته باشد 239 

دعای سه گروه مستجاب نمی‌شود 239 

روزه‌ای که در سئّت پیامبر است سه روز در هر ماه است 241 

سرگرمی موّمن در سه چیز است 241 

کسی که سه خصلت داشته باشد گویا که دنیا را به دست آورده 241 
پیامبر (ص) در خندق سه بار کلنگ زد و سه بار تکبیر گفت 243 

دوست داشتنی‌ترین عمل‌ها نزد خداوند سه عمل است 243 

سخت‌ترین چیزی که از ان‌ها بر افّت من ترسیده می‌ شود سه چیز است 
243 

ی ی یت نت 

برای ساهتر رصن ) سه چیز دوست داشتنی بود 245 

امام صادق (ع) از یکی از سه خصلت بیرون نبود 247 

زاثر امام رضاأ (ع) در سه جاأ سود می‌برد 247 

اعمال سه حالت دارند 249 

امام باقر (ع) فرزندش امام صادق (ع) را به سه چیز امر و از سه چیز نهی 


کرد 249 

چون قائم (ع) قیام کند به سه چیز حکم می‌کند که پیش از او کسی , به آنها 
حکم نداده 251 

سخن پیامبر (ص) به سلمان فارسی که در بیماری تو سه خصلت است 
251 


سخن عمر, که من از سه چیز به درگاه خدا توبه می‌کنم 253 

| نمی‌خورم مگر برای سه کار که کردم و 253 
سخن عبد الله بن مسعود که دانشمندان زمین سه نفرند 255 

الخصال / ترجمه جعفری, ح1, ص: 5005 

سه نفر حتی به اندازه یک چشم به هم زدن به وحی الهی کافر نشدند 257 
ثواب کسی که سه دختر داشته باشد و به ان‌ها صبر کند 257 

از سه کس قلم برداشته شده 257 

بخل باعث پیدايیش سه خصلت نکوهیده می‌شود 259 

آغاز کار پیامبر (ص) از سه چیز بود 259 


سه خصلت است در هر کس باشد در سود و زیان مسلمانان شریک است 
201 

سه چیز است که هر کدام از آنها بخشی از چهل و پنج بخش از نبوت است 
201 

ایمان سه چیز است 261 

سه کس وارد بهشت نمی‌شوند 263 

در باره کسی که سه فرزند خود را از دست داده 263 

پنهانی 265 

سه برادرند که میان هر کدام با دیگری ده سال فاصله است 265 

خوار شدن مردم پس از وقوع سه حادثه 265 

در سائل بودن. سه خصلت است و بدترین مردم سه کس هستند 265 
قهر کردن بیش از سه روز جایز نیست 267 

سه چیز از خوشبختی مسلمانان است 267 

خداوند با سه کس سخن تضی گوند 267 

صذیقان سه کس بودند 209 

اصحاب رقیم سه کس بودند. 269 

دوست داشتنی‌ترین عمل‌ها برای خداوند سه چیز است 271 

مردم سه دسته‌اند 271 

یادی از نوری که به سه بخش تقسیم شد 273 

مردم خداوند را سه گونه عبادت می‌کنند 273 

امیر المومنین (ع) از کسی که او را به مهمانی خوانده بود. سه تعهّد 
گرفت 275 

سه خصلتی که در امیر المومنین (ع) بود 275 

در «بریره» کنیز عایشه. سه سئت بود 275 

سه نفر به زبان پیامبر خدا (ص) دروغ می‌بستند 277 

سه نفر ملعونند: جلودار و راننده و سواره 277 

نمی‌دانم جرم کدام یک از سه نفر بزررگ‌تر است 2 

در براء بن معرور سه سنت جاری شد 279 

در صفوان بن امیه جمحی سه سنت جاری شد 279 

سعد بن معاذ در اسلام سه موقعیت داشت که اگر یکی از آنها برای همه 
مردم بود برای فضیلت انها بس بود 281 

حاملان علم سه دسته‌اند 281 

هر کس به سه نفر برتری جوید خوار می‌شود 281 

مردم در مساله قدر سه دسته‌اند 283 

باب خصلت‌های چهارگانه 


سخن پیامبر (ص) که من روز قیامت از چهار نفر شفاعت می‌کنم 285 
الخصال ترجمه جعفری, ج1, ص: 5006 

مجازات کسی که در چهار چیز از زنش اطاعت کند 285 

چهار نفرند که دعای آنان رد نمی‌شود 5 

پایداری دین با چهار نفر است 287 ۲ 

خداوند مردی را که در چهار حالت آسان می‌گرفت. آمرزید 287 
خواسته‌های مردم در این دنیای فانی چهار چیز است 287 

هیچ بنده‌ای ایمان ندارد مگر اينکه به چهار چیز ایمان داشته باشد 289 
امیر الموّمنین (ع) چهار انگشتر داشت 289 

چهار سوره پیامبر (ص) را پیر کرد 289 

پیامبر خدا (ص) چهار بار عمره به جا اورد 291 

امام با چهار نشانه شناخته می‌شود 291 

سخن پیامبر (ص) که با چهار چیز برتری یافته‌ام 291 

بهترین یاران چهار نفرند و بهترین سریه‌ها چهار صد نفرند و بهترین لشکرها 
چهار هزار نفرند 291 

به هر کس چهار چیز داده شد, از چهار چیز محروم نگردید 293 

به چهار چیز گوش داده شده که سخن مردم را می‌شنود 293 

چهار نفرند که خداوند روز قیامت به آنان نگاه نمی کند 23 

سواران روز قیامت چهار نفرند 293 

پیرزنی از بنی اسرائیل از موسی چهار چیز خواست 297 

ری زان آهل پوت ار فرب 297 

چهار چیز کمر را می‌شکنند 299 

چهار بار توجه خداوند به دنیا 299 

سخن پیامبر (ص) به علی (ع) که «من نام تو را چهار جا همراه نام خود 
دیدم» 301 

حدیث اهل بیت (ع) را جز چهار کس حمل نمی‌کند 301 

کسی که در رفتار با مردم از سه خصلت دوری کند در حق او چهار خصلت 
بر مردم واجب می‌ شود 3001 

شیطان چهار بیت شعر گفته و با آن به دو بیت شعر آدم پاسخ داده 303 
خداوند چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده 305 7 

سخن پیامبر خدا (ص) که چهار چیز را بد مشمارید که انها برای چهار چیزند 
305 

امیر الموّمنین (ع) چهار منقبت داشت که هیچ عربی در آنها از وی پیشی 
نگرفته 305 

سخن معاویه به ابن عباس که به سبب چهار خصلت تو را دوست دارم و از 
چهار خصلت دیگری که در توست در می‌گذرم 307 


ريشه گناهان چهار چیز است 313 

ثواب کسی که چهار بار حج به جا آورده 313 

چهار چیز در چهار چیز روا نیست 315 

جمن دا خهار حصلت بانه عد ها سل ات 25 

زنازاده چهار نشانه دارد 315 

خداوند موسی ع( را به چهار چیز وصیت کرد 17 

برای امیر المومنین (ع) هنگامی که به جنگی اعزام می‌شد چهار 

بود 217 

شگفت از کسی که از چهار چیز می‌هراسد, چگونه به چهار چیز پناه 
نمی‌برد؟ 317 

چهار نفر شهادت بر ولایت امیر المومنین (ع) را کتمان کردند و خداوند 
نفرین او را در باره انان اجابت نمود 19 

الخصال / ترجمه جعفری, ح1, ص: 5007 ۲ 

انچه در آن امان از چهار خصلت در دنیاست و چهار کلمه برای اخرت 321 
چهار چیز از وسواس است 323 

چهار چیز از چهار چیز سیر نمی‌شود 323 ۱ 1 
چهار خصلت است که هر کس داشته باشد در نور بزرگ خدا قرار می‌گیرد 
323 

چهار چیز است که در هر کس باشد. اسلام او کامل است 325 

چهار کلمه حکمت امیز 325 

چهار خصلت در برابر چهار خانه در بهشت 325 

هر کس چهار خصلت داشته باشد خداوند برای او در بهشت خانه‌ای 
می‌سازد 325 

هر کس از چهار چیز سالم باشد وارد بهشت می‌شود 327 

چهار خصلت است که شیعه به آن مبتلا نمی‌شود 327 

چهار خصلت است که هر کس داشته باشد در پناه خداست 327 

خداوند از هر چیزی چهار تا را برگزید 327 

چهار خصلت است که اندوه‌زاست 329 

چهار خصلت همواره در امت محمد (ص) وجود دارد 329 

جسد بر چهار چیز بنا شده است 331 

پایداری و بقای انسان با چهار چیز است و آتش‌ها چهار نوعند 331 

چهار خصلت قلب را فاسد می‌کند و نفاق را رشد می‌دهد 331 ۱ 
پیامبر خدا| (ص) چهار قبیله را دوست داشت و از چهار قبیله بدش می‌امد 
331 

چهار خصلت دل را می‌میر اند 333 


زمین هرگز از چهار نفر مومن خالی نمی‌شود 333 
چهار چیز از طبْ بی‌نیاز می‌کند 333 
چهار خصلت در مومن نیست 333 
خداوند از ممن به چهار چیز پیمان گرفته 335 
موقمن از چهار خصلت جدا| نیست <ظ3د3 
چهار کس فورا مجازات می‌شوند 335 
چهار چیز است که یکی از آنها وارد خانه‌ای نمی‌شود مگر اينکه آن خانه 
خراب می‌گردد 337 
چیزهایی که هر کدام از آنها چهار شعبه دارد 337 
نجده حروری در نامه‌ای چهار چیز از ابن عباس پرسید 341 
نشانه‌های پیری در چهار محل 341 
مردم چهار دسته‌اند 343 
میان حق و باطل است 343 
گنج آن دو یتیم چهار کلمه بود 343 
چهار گروهند که به آنان سلام داده نشود 343 
چهار چیز صورت را روشن می‌کند 345 
دوست داشتنی‌ترین یاران نزد خدا چهار نفرند 345 
روز قیامت آتش بر چهار نفر حرام است 345 
چهار چیز است که کم ان زیاد است 345 
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پرداختن به چهار چیز پیش از چهار چیز 347 
دانش همه مردم در چهار جمله است 347 
چهار چیز برای افّت. حقی لازم است 347 
جهاد چهار نوع است 347 
بنده چهار چشم دارد 349 
چهار خصلت از هر چیزی بهتر است 349 
زنان چهار نوع هستند 349 
چهار خصلت از سئت‌های پیامبران است 351 
نماز چهار کس قبول نمی‌شود 351 
هنگامی که چهار چیز شابع چهار چیز آشکار گردد 31 
خداوند ۳ ادم سخن‌ها را در چهار کلمه جمع کرد 353 
نهی از رفاقت و برادری با چهار نفر 355 
چهار کس در علم اجر می‌برد 355 
قیمت چهار چیز کم داده نشود 355 
خریدار برده با وجود چهار خصلت تا یک سال اختیار فسخ دارد 355 


بهترین مال‌ها چهار چیز است 357 

چهار نماز است که در هر زمانی می‌توان خواند 359 
قاضی‌ها چهار دسته‌اند 359 

مرد به دادن هزینه چهار نفر مجبور است 359 
پیامبرانی که در زمين, پادشاه بودند چهار نفرند 359 
در آفتاب چهار خصلت است 361 

درمان چهارتاست 361 

چهار چیز مزاج را نرم می‌کند 361 

در تره چهار خصلت است 361 

نشانه‌های خون چهارتاست 363 

چهار 7 از بهشت است 363 

از چهار کنیه نهی شده است 363 


بهترین نام‌ها چهار نام و بدترین آنها چهار نام است 363 

نهی از چهار چیز و چهار ظرف 363 

به دفن کردن چهار چیز امر شده است 365 

چهار خصلت از اخلاق پیامبران است 365 

چهار کس باید نماز خود را چه در سفر و چه در حضر تمام بخوانند 365 
از گنجینه علم خدا تمام خواندن نماز در چهار جا است 365 

0 که سجده واجب دارند چهار سوره‌اند 367 

بنده در قیامت قدم برنمی‌دارد مگر اينکه از چهار چیز پرسیده شود 367 
پیامبر خدا (ص) به دوست داشتن چهار نفر مآموز. شد 3607 

نخستین کس از چهار نفری که وارد بهشت می‌شود 369 
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چهار چیز در هر کس باشد منافق است 369 _ 

چهار کس پادشاهی روی زمین را به دست اوردند که دو نفر کافر بودند 
29 

حدیث پیامبر خدا (ص) از چهار کس به مردم رسیده و پنجمی ندارد 371 
چهار خصلت است که مردم در ماه رمضان از آن بی‌نیاز نیستند 377 
چارپایان از چهار چیز بی‌خبر نیستند 377 

خداوند اسب را از چهار چیز آفرید 379 

بادها چهار گونه‌اند 379 

مردم چهار دسته‌اند 379 

خوابیدن چهار گونه است 381 

ابلیس چهار بار فریاد زد 381 

چهار چیز به هدر می‌رود 381 

سخن امام صادق ع( که مسلمانان چهار عید دارند 393 


سخن خداوند به ابراهیم (ع) که چهار پرنده را بگیر و آنها را نزد خود قطعه 
قطعه کن 383 

در هر کس چهار خصلت باشد خداوند او را دشمن می‌دارد 387 

باب خصلت‌های پنج گانه 

پنج چیز در میزان عمل چه سنگین هستند 389 ۲ 

پنج چیز است که خداوند به پیامبری از پیامبرانش در آن‌ها به پنج چیز 
مختلف فرمان داد 389 

در شانه پنج خصلت است 391 

نشانه‌های مومن پنج چیز است 391 

پنج چیز از پنج کس محال است 393 

پنج چیز در برابر پنجاه چیز 393 

کلماتی که آدم از پروردگارش دریافت کرد و خدا توبه او را پذیرفت پیج تا 
بود 393 

پنج خصلت باعث برص می‌ شود 393 

سخن امام صادق (ع) که پنج چیز همان گونه است که می‌گویم 395 

پنج چیز در سر و پنج چیز در بدن از سنئت است 395 

سخن پیامبر (ص) که پنج چیز را تا هنگام مرگ رها نمی‌کنم 395 

پنج چیز برای مسافر شوم است 397 

بسیار گریه‌کنندگان پنج نفرند 397 

گناهان کبیره پنج تا است 399 

خداوند پیامبر (ص) را با پنج شمشیر مبعوث کرد 399 

حدود دوستی پنح‌تاست 403 

موّمن در میان پنج نور در حرکت است 403 

پایه‌هایی که اسلام بر ان قرار دارد پنج‌تاست 4105 

مکه پنج نام دارد 4105 

خداوند بر بندگان شبانه روز پنج نماز واجب کرده 405 

مسخره‌کنندگان پیامبر خدا (ص) پنج نفر بودند 405 

نماز میت پنج تکبیر دارد 409 
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انواع ترس پنح‌تاست 411 

خدا و پیامبرش پنج خصلت را دوست دارند 411 

مال جمع نشود مگر با پنج خصلت 411 

خوردن پنج چیز از گوسفند مکروه است 413 

پنج خصلت است که هر کس یکی از انها را نداشته باشد. بهره زیادی ندارد 


113 

نماز جز در پنج مورد اعاده نمی‌شود 415 

میان بندگان کمتر از پنج خصلت تقسیم نشده 415 

پنج خصلت است که ابلیس در آنها حیله‌ای ندارد 415 

کسی که تجارت می‌کند از پنج خصلت دوری گزیند 417 

پنج چیز روزه را باطل می‌کند 417 

پنج کس اتشین افریده شده‌اند 417 

از پنج کس در هر حالی باید دوری کرد 417 

علم پنج درجه دارد 419 

پنج صنعت مکروه است 419 

به پنج کس زکات داده نشود 119 

جماعت با کمتر از پنج نفر نمی‌شود 421 

پیج میوه در دنیا از میوه‌های بهشت است 421 

پیامبر خدا (ص) از پنج چیز نهی کرد 121 

خداوند هیچ یک از بندگانش را از پنج چیز آگاه نکرده 21 

کمال دین مسلمان با پنج خصلت دانسته می‌شود 421 

پنج چیز است که در انها خمس واجب است 423 

پنچ رودخانه در زمین با زا با پایسن.حفر کرده 23 
ی خدا| ا دز ذیح تاه شدند پنج نفر نودند 125 

پنج چیز به پیامبر خدا (ص) داده شده که پیش از او به کسی داده نشده 
بود 25 

خداوند به پیامبر (ص) پنج چیز و به علی (ع) پنج چیز داد 425 

حیا کردن از خدا انچنان که شایسته است. در پنج خصلت است 427 
خداوند پیامبرش را در باره پنج نفر شفیع قرار داده 427 

سخن پیامبر خدا (ص) که هر کس پنج چیز را برای من ضمانت کند من 
بهشت را برای او ضمانت می‌کنم 427 

سخن پیامبر خدا (ص) که در باره علی (ع) به من پنج چیز داده شد. 429 
خوشا به حال کسی که در او پنج خصلت باشد 429 

شیعه امام صادق (ع) کسی است که در او پنج خصلت جمع شده باشد 
129 

پنج کس نمی‌خوابند 431 

در خهنم آسیایین وجود دارد که بلح کنتن. را آرد ضی‌کند 431 

نهی از کشتن پنج حیوان امر به کشتن پنج حیوان 431 
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پنج کس ملعونند 431 

در روز عید قربان چیزی بافضیلت‌تر از پنج خصلت نیست 433 

هر کس پنج خصلت را نداشته باشد بهره چندانی در وجود او نیست 433 
در خروس سفید پنج خصلت است 433 

دعای پنج کس مستجاب نشود 433 

دستور ستایش خداوند با پنج جمله 435 

باسران اولی العزم بتخ تن بودند 235 

در دفن پنج مرده باید انتظار کشید تا تغییر حالت دهند 435 

در کوفه پنج مسجد ملعون و پنج مسجد مبارک است 437 

نهی از خواندن نماز در پنج مسجد در کوفه 437 

پنج کس باید نماز خود را در سفر هم تمام بخوانند 437 

مرد می‌تواند پنج عضو زن نامحرم را ببیند 437 

درهای اسمان در پنج وقت باز می‌شود 439 

بهشت مشتاق پنج نفر است 439 

پنج زن را در هر حال می‌توان طلاق داد 439 

نشانه‌های ظهور قائم (ع) پنج‌تاست 439 

میان پنج زن و شوهرانشان ملاعنه وجود ندارد 441 

سخنانی که خداوند ابراهیم را با و و او پذیرفته شده پنج کلمه بود 
41 

امیر المومنین (ع) عاملان خود را به پنج خصلت فرمان داد 449 

وه است ِ 

در تنج مورد قاخن باید به ظاهر حکم کند 453 

سبقت گیرندگان پنج نفرند 453 

عبد المطلب در جاهلیت پنج سنت نهاد که خدا آنها را در اسلام به اجرا 
گذاشت 453 

ولیمه (مهمانی) جز در پنج مورد وجود ندارد 455 

بتج سخن است که اکر مردم کرد جهان بگردند هانند انها را تيابند 457 
روز جمعه پنج خصلت دارد 159 

ازدواج با پنج گروه از زنان نایسند است 459 

بهترین بندگان کسانی هستند که پنج کار را انجام می‌دهند 461 

در سخن زیبا پنج خصلت است 461 

به ات محمد (ص) در ماه رمضان پنج چیز داده می‌شود که به امّت هیچ 
پیامبری داده نشده است 461 

روز قیامت پنج کس از پنج کس فرار می‌کنند 463 


پنج تن» از پیامبران به زبان عربی سخن می‌گفتند 463 

اه 

باب خضاتهای ششک 

اس ات تا 

در زنا شش خصلت است 467 
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سخن پیامبر (ص) که شش چیز را برای من به عهده گیرید من بهشت را 
برای شما به عهده می‌گیرم 9« 

شش خصلت است که هر کس آنها را داشته باشد وارد بهشت می‌شود 
109 

شش نفر از پیامبران دو نام داشتند 469 

شش موجود زنده در رحم مادر قرار نگر فتند 71 

شش خصلت است که مومن پس از مرگش از آنها سود می‌برد 471 
بر در بهشت شش کلمه نوشته شده 471 

شش خصلت از مردانگی است 473 

شش چیز است که بندگان در آن از خود اختیاری ندارند 473 

خداوند شش گروه را به جهت شش خصلت عذاب می‌کند 475 

شش خصلت در موّمن نیست 475 

به شش گروه سلام داده نشود 475 

شش چیز شگفت‌آور است 475 

نهی از کشتن شش حیوان 477 

پیروان انان مکروه می‌دارد 77 

شریعت اسان محمد (ص) شش خصلت دارد 479 

شش گروه نجابت ندارند 479 

در شش مورد عزل کردن جایز است 479 

احتکار در شش چیز است 479 

شش چیز از قبیل کسب حرام است 481 

نخستین چیزهایی که با انها به خدا نافرمانی شد شش چیز است 481 
حیوان بر گردن صاحب خود شش حق دارد 91 

شش گروه را نباید سلام داد و شش گروه تباید امامت کنند و شش چیز در 
اشامت ان الا فقو لوط ارت 11 

سر کلما نی کم اساسا الضا او اتارنی دوه 

دیوانه شش خصلت دارد 485 


در شش نماز توجه مستحب است 485 

از شهید شش نوع لباس کنده می‌شود و بقیه رها می‌گردد 485 

مردم شش گروه هستند 487 

کسی که شخصی را دوست دارد, در باره او از شش چیز اجتناب کند 487 
خداوند به ابراهیم انگشتری فرستاد که در آن شش حرف بود 487 
خداوند شیعه را از شش خصلت بدور کرده است 489 ۱ 

امیر المومنین (ع) با مردم با شش خصلت مخاصمه کرد و انها را مجاب 
ساخت 489 

دعای شش گروه مستجاب نمی‌شود 491 

شش گروه ملعون هستند 491 

کمال مرد با شش خصلت است 493 

مردم شش طبقه‌اند 493 
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جلد دوم 


اشاره 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان 
سپاس خداوند را که پروردگار جهانیان است و خدا بر محمد و خاندان پاک 
او درود بفرستد. 





به دفن کردن هفت چیز فرمان داده شده 


شیخ جلیل ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی 
که باعث خوشنودی او می‌شود موفق بدارد- فان کو ند 

ار را و را ساسا هه 
دفن کردن هفت چیز از انسان دستور می‌داد: مو و ناخن و خون و حیض و 
جفت نوزاد و دندان و علقه (خون بسته شده که از رحم بیرون می‌اید). 


پیامبر خدا (ص) از هفت چیز نهی و به هفت چیز امر می‌کرد 


چیز امر فرمود. ما را نهی کرد از این که انگشتر طلا به دست کنیم و از 
خوردن از ظرف‌های طلا و نقره و فرمود: هر کس در دنیا از آنها بخورد در 
آخرت از آنها نخواهد خورد, و از سوار شدن بر زین ابریشمی و از پوشیدن 
لباس مخلوط به ابریشم و از پوشیدن لباس از ابریشم و دیبا و اطلس, و 

ی 0۳ 24 
یه می کنو و کم کرون یه موم .ی ان کرد سایق و اجابت یی 
که ما را دعوت می‌کند و راست بودن سوگند (خلیل بن احمد می‌گوید: 
شاید درست‌تر عمل کردن به سوگند باشد). 


3- حماد بن عمرو از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی بن ابی طالب 
(ع) نقل 
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می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیتی به ایشان فرمود: وا 4 ,. هفت جیز 
از گوسفند حرام است: خون و آلت نری و مثانه و مغز حرام (که در ستون 
فقرات قرار دارد) و غده‌ها و سپرز و زهره‌دان. 

4 ابو یحیی واسطي با سند خود نقل می‌کند که امیر المومنین (ع) به 
قصاب‌ها گذر کرد و آنها را از فروختن هفت چیز از گوسفند نهی کرد: خون 
و غده‌ها و گوشه‌های دل و سپرز و مغز حرام و بیضه و آلت نری. مردی از 
قصاب‌ها به آن حضرت گفت: یا امیر المومنین؛ جگر سیاه و سپرز یکی 
هستند, فرمود: دروغ گفتی ای فرومایه! دو ظرف آب بیاور تا تفاوت از که 
را به تو نشان دهم. پس یک جگر سیاه و یک سپرز و ظرفی از آب آوردند, 
فرمود هر کدام از آنها را در ظرفی جداگانه فشار بده و او این کار را کرد 
پس جگر سیاه منقبض گردید و چیزی از آن بیرون نیامد ولی سپرز منقبض 
نشد و هر چه در آن بود بیرون آمد و همه‌اش خون بود فقط پوست و 
رگهای آن باقی ماند, فرمود: این است تفاوت بان 1 دوه این (جگر سیاه) 
گوشت است و این (سپرز) خون است. 


در باره علی (ع) به پیامبر خدا (ص) هفت خصلت داده شد 


5- حماد بن عمرو از امام صادق (ع) و او از پدر و جدش از علی بن ابی 
طالتب (ع) آن اضر خدا (ض) تفل. می‌کند که ور وی نم ای فرموو: با 
علی خداوند در باره تو به من هفت خصلت داد: تو نخستین کسی هستی 
که (در قیامت) قبر تو با من شکافته می‌شود و تو نخستین کسی هستی که 
با من بر صراط می‌ایستد, و تو نخستین کسی هستی که وقتی من لباس 
پوشیدم تو هم می‌پوشی و چون زنده شوم زنده می‌شوی, و تو نخستین 
کسی هستی که با من در جایگاه‌های بلند ساکن می‌شوی و تو نخستین 
کسی هستی که با من از باده سر به مهر بهشتی می‌خوری همان که پایان 


ان کی استه 


سخن پیامبر (ص) که فرمود خوشا و خوشا- تا هفت مرتبه- به حال کسی که مرا ندیده و به من 
ایمان اورده است 


ار ام ایس ما اه ال ی ی که بای یر 
فرمود: خوشا به حال کسی که مرا دیده و به من ایمان اورده و خوشا 
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کسی که مرا ندیده, به من ایمان اورده است. 


هفت کس در قیامت در سایه عرش خداست 


خداوند هفت کس را در روزی که سایه‌ای جز سایه او نیست در سایه خود 
قرار می‌دهد: 

پیشوای عادل و جوانی که در عبادت خداوند بزرگ شود و مردی که وقتی 
از مسجد بیرون می‌شود دلش در مسجد باشد تا وقتی که برگردد, و دو 
فردق. که بر اسان طاعت خداهوند با هم کرد اهدند و از هم جدا شندندر و 
مردی که در خلوت به یاد خدا باشد و از ترس خدا اشک بریزد, و مردی که 
زنی دارای حسب و زیبایی او را به خود بخواند و او بگوید: من از خدا 
می‌ترسم. و مردی که پنهانی صدقه بدهد بگونه‌ای که دست چپ او نداند 
که دست راست او چه صدقه‌ای داده است. 

8- سلمة بن کهیل مرفوعا از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود. 

هفت نفر در سایه خدا قرار می‌گیرند روزی که سایه‌ای جز سایه او نیست: 
پیشوای عادل و جوانی که در عبادت خداوند تور 5 شود, و کسی که با 
دست راست صدقه دهد و آن را از دست چپش پنهان کند, و کسی که در 
خلوت به یاد خدا باشد و اشکر از چشمانش سرازیر گردد. و مردی که با 
برادر دینی خود ملاقات کند و بگوید: من تو را به خاطر خدا دوست دارم» و 

مردی که از مسجد بیرون شود و در نیت ۹ باشد که دوباره برگردد, و 

مردی ِ زن زیبایی او را به سوی خود بخواند و او بگوید: من از #۳ 


کشمش هفت خصلت دارد 


9- عبد الله بن احمد طائی از پدرش از امام رضا (ع) و او از پدرانش از 
علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: بر شما باد کشمش که آن 
صفرا را باز می‌کند و بلغم را از بین می‌برد و رگ را محکم می‌کند و 


هفت کوه در «روز موسی» از جا کنده شدند 


0- عطاء بن ابی ریاح از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر (ص) فرمود: در 
ور 
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موسی» هفت کوه از جا کنده شدند و به حجاز و یمن ملحق گردیدند. از 
انهاست در مدینه احد و ورقان و در مکه ثور و ثبیر و حراء و در یمن صبر و 
حضور. (منظور از «روز موسی» احتمالا همان روزی است که قوم او از او 
خواستند که خدا را نشان بدهد و به درخواست او خداوند در کوه تجلی 


کرد.) 


نام‌های آسمان‌های هفتگانه و رنگ‌های آن 


1- احمد بن عامر طائی از پدرش و او از امام رضا (ع) و او از پدرانش 
نقل می‌کند که علی بن ابی طالب (ع) در مسجد جامع کوفه بود که مردی 
از شام برخاست و از وی مسائلی را پرسید که از جمله آنها اين بود که 
گفت: پا امیر المومنین, به من خبر بده از رنگ‌ها و نام‌های آسمان‌ها؟ 
فرمود: نام آسمان پایین «رفیع» است و آن از ات و رود است و نام 
آسمان دوم «قیدوم» است و آن به 9 مس است و نام آسمان سوم 
«ماروم» است و آن به رنگ برنز است و نام آسمان چهارم «ارقلون» 
است و آن به رنگ نفره است و نام آسمان پنجم «هیفون» است و آن به 
وانی طلا است و نام انشهان تسیز ششم «عروس>ٍ است و آن به تیک یاقوت 
۹۹ است و آن به رنگ در سفید است. 
حدیث طولانی بود و ما مورد احتیاج را از آن آوردیم. 


۳۳۵ ۷ ۳۹ از خود نگاه کنم و به بالات 
از خود نگاه نکنم, و مرا به دوست داشتن تهی‌دستان و نزدیک شدن به آنان 
وصیت کرد و مرا وصیت کرد که جز حق نگویم اگر چه تلخ باشد و مرا 
عصعت کی ماه ارام که ای ها نت کی اش مها دصست 
کرد که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای نترسم و مرا وصیت 
کرد که این جمله را بسیار بگویم «حول و قوه‌ای جز از خداوند 
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بزرگ و والا نیست.» که آن از ز گنجینه‌های بهشت است. 

( بن صامت از ابو ذر به ما رسیده که ابو 
ذر 


یت جیی آسبت کفدضر کین تشد ناش صفیفت ایمان او کابن چت‌شوه 


3- انس بن محمد ابو مالک از پدرش از امام صادق (ع) و او از پدرانش 
از علی بن ابی طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیت خود به 
او. فرمود: يا علی. هفت چیز است که هر کس آنها را داشته باشد حقیقت 
ایمان او کامل می‌گردد و درهای بهشت به روی او باز می‌شود: کسی که 
وضوی کامل بگیرد و نمازش را نیکو بخواند و زکات مالش را بدهد و خشم 
خود را فرو برد و زبانش را زندانی کند و از گناهانش طلب امرزش کند و 
در باره اهل بیت پیامبرش حق خیرخواهی را ادا کند. 


هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد هفت پاداش به او داده می‌ شود 


فرمود؛ هیچ مومنی نیست که بزاح خدا ماه 1 0 0 ۳ مگر 
اینکه خداوند به او هفت چیز مقرر می‌دارد: اول اینکه حرام از بدن او ذوب 
می‌شود, دوم اینکه به رحمت خدا نزدیک می‌گردد, سوم اینکه خطای پدرش 
ادم را ( که از ان درخت ممنوعه خورد) جبران می کند, چهارم اینکه خداوند 
واه اس مسا و و ای فا و وه 
عطش در امان 9 ششم اینکه خداوند از غذاهای پاک بهشتی او را 
ب می‌کند, , هفتم اینکه خداوند به او برائت ت از تفن جهنم می‌دهد, گفت: 


روز قیامت هفت نفر از مردم سخت‌ترین عذاب را دارند 


5- حنان بن سدیر از یکی از اصحاب امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
شنیدم آن 
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حضرت فرمود: سخت‌ترین مردم از نظر عذاب در روز قیامت هفت نفرند: 
پسر آدم که برادرش را کشت, و نمرود که با ابراهیم در باره پروردگارش 
ستیز کرد, و دو نف از بنی اسرائیل که قوم خود را یهودی يا نصرانی 
ِِ و فرعون که گفت: من پروردگار بزرگ شما هستم, و دو نفر هم از 
ین امت. 


تکبیر های آغازین نماژ. غفت تاست 


16- ابو علی بن الحسن بن راشد فی گاید از امام رضاأ ع( در باره 
تکبیرهای فرمود: هفت تاست, گفتم: از پیامبر (ص) نقل 
شده که او فقط یک تکبیر می‌گفت, فرمود: پیامبر یک تکبیر را بلند و شش 
7- زراره می‌گوید: دیدم و شنیدم که امام صادق (ع) نماز را با هفت تکبیر 
پشت سر هم شروع می‌کرد. 

18- حلبی از ِ" صادق (ع( نقلٍ می‌کند. بت فرمود: اگر امام جماعت 
19- ۳ از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: کمترین چیزی ی در 
تکبیر در شروع نماز کفایت می‌کند یک تکبیر است و سه تکبیر و یا پن 
(شیخ صدوق (ره) می‌گوید:) من علت هفت تکبیر را در کتاب «علل 
الشرائع و الاحکام و الاسباب» اورده‌ام. 


سجوه قل: هو الله ی سوره اق با ایا ااکافرون ون هت جوری خیآنده ی وه 


0- معاذ بن مسلم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خواندن قل 
هو الله احد و قل يا ایها الکافرون را در هفت جا ترک مکن: در دو رکعت 
پیش از طلوع فجر, و دو رکعت نماز ظهر, و دو رکعت بعد از نماز مغرب و 
دو رکعت اول نماز شب و دو رکعت نماز احرام و دو رکعت نماز صبح هر 
گاه که صبح کردی, و دو رکعت 
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نماز طواف. 

مصنف این کتاب ین کو ند امر به خواندن این دو سوره در این هفت مورد, 


حکیمی به خاطر هفت کلمه صد فرسخ به دنبال حکیمی دیگر بود 


1- معاوية بن وهب از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: به خاطر 
هفت کلمه, حکیمی صد فرسخ به دنبال حکیمی دیگر بود و چون به او 
2 از وی پرسید: ای شخص, آن چیست که از آسمان بلندتر و از زمین 

ده‌تر و از دریا بی‌نیازتر و از سنگ سخت‌تر و از آتش سوزاننده‌تر و از 
سرمای سخت سردتر و از کوه‌های استوار سنگین‌تر است؟ گفت: ای 
شتحض: خق از آستمان بلندتر و عدالت از زمین گسترده‌تر و بی‌نیازی نفس 
از دریا بی‌نیازتر و قلب کافر از سنگ سخت‌تر و حریص پر طمع از آتش 
سوزاننده‌تر و نومیدی از رحمت خدا از سرمای سخت سردتر و بهتان به 
یک فرد بی گناه از کوه‌های استوار سنگین‌تر است. 


هفت گروه اعمال خود را تباه می‌کنند 


22- یحیی بن عمران حلبی می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: 
هفت گروه اعمال خود را تباه می‌کنند: مرد بردباری که دارای دانش 
فراوان است ولی مشهور نیست و یاد نمی‌ شود (علم خود را نشر 
نمی‌کند), ۱ 0/۳ 13227 ر کسی می‌گذارد که 
دروغگوست و منکر چیزی است که به او داده می‌شود (حکمت خود را در 
اختیار نااهلان می‌گذارد), و مردی که به صاحبان حیله و خیانت اطمینان 
می کند و و کی که خشونت می‌کند و عاطفه ندارد, و مادری که راز 
فرزندش را پوشیده نمی‌کند و آن را فاش می‌سازد. و کسی که در 
سرزنش کردن دوستانش شتاب ضیف کند: و کسی که همواره با دوستش 
مجادله و ستیز می‌کند. 


3 2- زراره از امام باقر (ع( نقل می کند که فر مود: سجده بر هفت 
استخوان است (که باید آنها را بر زمین گذاشت) پیشانی و دو کف دست‌ها 
و زانو و دو انگشت ابهام (پاها) و بینی خود را نیز بر زمین بگذاری, آن 
هفت تا واجب و بینی به زمین گذاشتن مستحب است. 
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پیامبر خدا (ص) بر هفت گروه لعنت کرد 


4 ید المعنن انصانی از امام اوق( تخل می کید که ساغیر یا رس 
فرمود: 

من به هفت گروه لعنت کردم و خدا و هر پیامبر مستجاب الدعوه‌ای آنان را 
لعنت کرد, گفته شد: آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: کسی که به کتاب 
خواسنی راست نفد ه کست که فضاان کدی الفی را کشت کننر و کفیه 
ک ات مات یی کی وی سا تا رخاف .وه 
قرار داده حلال کند, و کتتفی به:. ور مسلط سوه با انکه:ر۱ که:خدا دلیل 
کرده. عزیز کند و انکه را که خدا عزیز کرده, ذلیل کند. و کسی که بیت 
المال.مسلمتن را بخفزده آن:را بر خود حلال بندانده و کنسی که آنچه.-را که 
خدا حاال. کردم ام کید 

5- عبد الله بن زیاد از زید بن علی و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر 
خدا (ص) فرمود: هفت تن است که خدا و هر پیامبر مستجاب الدعوه‌ای 
انان را لعنت کرده است: تغییر دهنده کتاب خدا و تعذیب کننده قضا و قدر 
الهی و تبدیل‌کننده سنت پیامبر خدا, و حرام‌کننده حرمتی که خدا بر خاندان 
من گذاشته و زورمندی که می‌خواهد آنکه را که خدا ذلیل کرده, عزیز و 
آنکه را که خدا عزیز کرده, ذلیل کند, و حلال‌کننده حرام خدا و متکبر بر 
بندگان خدا. 


مومن بر مومن هفت حق دارد 


6- معلی بن خنیس می‌گوید: به امام صادق (ع) گفتم: حق موّمن بر 
مومن چیست؟ فرمود: هفت حق واجب است که رعایت همه انها بر او 
لازم می‌باشد و اگر با ان مخالفت کند از ولایت خدا بیرون رفته و فرمان او 
را اطاعت نکرده و خدا را در او نصیبی نیست. 

قان کوند گفتم: فدایت شوم آنها کدامند؟ فرمود: وای بر تو ای معلی, من 
وت ی اه 
و عمل نکنی 

توانی بیست 03 جانب خداوند, فر مود: آسان‌ترین آنها این است که 
آنچه را که بر خود می‌پسندی بر او نیز بپسندی و آنچه بر خود نمی‌پسندی 
بر او نیز نپسندی, و حق دوم این است که در برطرف کردن نیاز او تلاش 
کنی و خوشنودی او را بخواهی و با سخن او مخالفت نکنی, حق سوم اینکه 
با جان و مال و دست و پا و زبانت به او کمک کنی, حق چهارم اینکه چشم 
و راهنما و ایینه و پیراهن او باشی, حق پنجم اینکه چنین 
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نباشد که تو سیر باشی و او گرسنه بماند و تو لباس بپوشی و او عریان 
باشد و تو سیراب شوی و او تشنه باشد. حق ششم اینکه اگر تو همسر و 
خادمی داری و برادرت ندارد خادم خود را بفرستی تا لباس او را بشوید و 
داده شده است. حق هفتم اینکه سوگند او را باور کنی و دعوت او را 
بپذیری و در تشییع جنازه او حاضر شوی و در بیماریش از او عیادت کنی و 
بدن خود را در راه برطرف کردن نیاز او به زحمت اندازی و او را محتاح 
این نکنی که از تو خواهشی بکند و به قضای حوائج او شتاب کنی, اگر این 
کارها را کردی ولایت خود را به ولایت او و ولایت او را به ولایت خداوند 
پیوند زدی. 

7- مسعدة بن صدقه ربعی از امام صادق (ع( نقل می‌کند که فرمود: 
موّمن بر مومن هفت حق دارد که از سوی خداوند بر او واجب شده و خدا 
از آنها بازخواست خواهد کرد: در چشم خود او را بزرگ ببیند, محبت او را 
در تسیته‌اش جان دهدر وبا مال خود او را ضراعات کندر و آنضه وا که بر خود 
می‌پسندد بر آو نیز بپسندد, و غیبت کردن او را حرام بداند, و در بیماری او 
از او عیادت کند, و چنازه او را تشییع کند. و پس از مرگ او جز با نیکی از 
او یاد نکند. 


کافر در هفت روده می‌خورد 


8- مسعده از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فر مود: کافر در هفت روده 
می‌خورد (شاید منظور این باشد که کافر حریص بر دنیاست و از هر راهی 
برای طلب ان وارد می‌شود). 

9- محمد بن ابی عمیر از یکی از اصحاب ما و او از امام صادق (ع) نقل 
می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: مومن در یک روده و کافر در هفت روده 
می‌خورد. 


مومن کسی است که در او هفت خصلت جمع شود 


0- احمد بن محمد و دیگران با سندهای خود از امیر الممنین (ع) نقل 
می‌کنند که فرمود: مومن کسی است که کسب او پاکیزه و اخلاق او نیکو, 
و باطن او سالم باشد و از فزونی مالش انفاق کند و از فزونی سخنش 
بپرهیزد و مردم از شر او در امان باشند و از نفس خود به مردم انصاف 
بدهد. 


مقمنان هفت درجه دارند 


1- احمد بن ابی عبد الله برقی از پدرش با سند خود از امام صادق (ع) 
نقل می‌کند که فرمود: مومنان هفت درجه دارند که به صاحب هر درجه‌ای 
لطف خداوند افزايیش می‌یابد ولی این افزایش او را از درجه‌اش به درجه 
دیگر نمی‌برد: از انهاست گواهان خداوند بر خلقش و از آنهاست نجیبان و 
از انهاست امتحان‌شدکان و از انهاست شجاعان و از انهاست صاحبان صبر 
و از انهاست اهل تقوا و از انهاست اهل مغفرت. 


شیرینی ایمان بر دل هفت کس وارد نشود 


32- مطرف مولی معن از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: : شیرینی 
ایمان بر دل سندی و زنگی و خوزستانی و کردی و بربر و اهل ری و 
زنازاده. داخل نمی‌شود. 

(پیشتر گفتیم که منظور حدیث کسانی از این افراد هستند که در زمان 
صدور حدیث از شهرهای خود به مدینه آمده بودند و افراد لاابالی بودند). 


طقتت گزوه از دانفتندان ,ور آنیژه 


3- از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: از دانشمندان کسانی 
هستند که دوست دارند علمشان را ذخیره کنند و مردم از آنان بهره‌مند 
نشوند, اینان در طبقه اول آتفنتد: و بعضی از دانشمندان وقتی به آن‌ها 
موعظه شود آن را قبول نمی‌کند و چون خود او موعظه کند خشنونت 
نشان می‌دهد. اینان در طبقه دوم اآتشند. و بعضی از دانشمندان علم را 
نزد ثروتمندان می‌برند و نزد فقیران نمی‌برند, اینان در طبقه سوم اتشند, 
و بعضی از دانشمندان در علم خود شیوه جباران و سلاطین را پیش 
+۱ که اسر جبزی از سک ان وی و ۲ جرباره آنان صوره ار 
دهد خشم می‌گیرند. اینان در طبقه چهارم آتشند. و بعضی از دانشمندان 
احادیث یهود و نصاری را طلب می‌کنند تا با آن دانش خود را افزايش دهند, 
اینان در طبقه پنجم آتشند, و بعضی از دانشمندان خود را در معرض فنتوا 
قرار می‌دهند و می‌گویند: از من بیرسید. در حالی که شاید یک سخن را 
درک نکنند و خداوند کسانی را که خود را به تکلف انداخته‌اند دوست ندارد, 
اسان در طعه شفم اشنم م خی از «انشمته ان عم خور را سرمایه 
شخصیت و عقل قرار می‌دهند (تا مردم آنان را مهم بدانند) اینان در طبقه 
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هفت موجود زنده را خدا آفرید ولی از شکم مادر بیرون نيامدند 


4 سفیان بن ابی لیلی از امام حسن مجتبی (ع) نقل می‌کند که او را در 
یک گفتگوی طولانی که با پادشاه روم داشت., در پاسخ پادشاه روم که از 
جمله از هفت موجود زنده‌ای که خدا انها را افرید ولی از شکم مادر بیرون 
نیامدند پرسید, چنین فرمود: ادم و حواء و قوج ابراهیم و ناقه صالح و ماری 
که در بهشت بود (و ادم را فریب داد) و کلاغی که (در داستان هابیل و 
قابیل) خداوند او را برانگیخت تا زمین را بکند و ابلیس که خداوند به او 
لعنت کرد. 


خداوند اسلام را هفت بخش کرد 


35- عمار بن ابی الاحوص می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: در 
میان ما گروه‌هایی هستند که قائل به امیر الموّمنین (ع) هستند و او را به 
همه مردم مقدم می‌دارند ولی آنخنان. که. ما لت سا را توصیف 
می‌کتيم. انها نمی‌کننده ایا آنها را دوفنت بدازيم؟ فرمود: اخمالا اری.. آبا 
چنان نیست که نزد خداوند چیزی هست که نزد پیامبر خدا (ص) نبود و نزد 
خدا پیامبر خدا (ص) چیزی داشت که ما نداریم و نزد ما چیزی هست که 
نزد شما نیست و نزد شما چیزی هست که نزد غیر شما نیست؟ 

همانا خداوند, اسلام را بر هفت بخش قرار داده: صبر و راستگویی و یقین 
و راضی بودن و وفا و علم و حلم. سپس آنها را میان مردم تقسیم کرده, 
کسی که همه این هفت بخش را دارد او دارای ایمان کامل است و تحمل 
دارد, و سپس خداوند تقسیم کرد و به برخی از مردم یک سهم و به برخی 
دو سهم و به برخی سه سهم و به برخی چهار سهم و به برخی پنج سهم و 
به برخی شش سهم و به برخی همه هفت سهم را داده است. پس شما به 
کسی که یک سهم دارد, دو سهم را تحمیل نکنید و به کسی که دو سهم 
دارد. سه سهم را تحمیل نکنید و به کسی که سه سهم دارد چهار سهم را 
تحمیل نکنید و به کسی که چهار سهم را دارد بنج سهم را تحمیل نکنید و به 
کسی که پنج سهم دارد شش سهم را تحمیل نکنید و به کسی که شش 
۶ 
سنگین می‌کنید. و آنها را دچار نفرت فی‌سازیدر ولی: با آنان: با مقزباتی 
رفتا ۱۳ 

به زودی برای تو مثلی می‌زنم تا با آن پند گیری: مرد مسلمانی همسایه 
کافری 
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داشت., کافر با ان موّمن مهربانی می‌کرد. موّمن دوست می‌داشت که 
کافر مسلمان شود و همواره اسلام را نزد وی جلوه می‌داد و محبت ان را 
او رفت و او را از منزل بیرون برد و با او به مسجد رفت تا نماز صبح را به 
جماعت بخوانند. چون تماز جوابنه ند به او فت : 

او گفت: بهتر است که تو قرآن یاد 0 و امروز را روزه 
بگیری او نشست و روزه گرفت, تا اينکه | خواندند, 
مقمن گفت: بهتر است که صبر کنی تا نماز مغرب و عشا را هم بخوانیم, 
پس نشست و نماز مغرب و عشاء را هم خواند. سپس برخاستند در حالی 


که به پایان طاقت خود رسیده بود و مرد مومن چیزی را که از توانایی او 
بیرون بود به او تحمیل کرده بود, چون صبح دیگر فرا رسید باز در خانه اش 
آمد و می‌خواست همان کار دیروز را انجام دهد. در زد و گفت: بیرون شو 
که به مسجد برویم, او پاسخ داد که از من درگذر اين دین سخت است و 
من طاقت آن را ندارم. ۲ ٍ 
(امام پس از ذکر این داستان ادامه داد:) پس شما با انان سخت نگیرید. اپا 
نمی‌دانی که حکومت بنی امیه با شمشیر و خشونت و جور بود ولی 
حکومت ما با مهربانی و دلجویی و وقار و تقیه و خوش برخوردی و 
پرهیزگاری و کوشش بود, پس شما مردم را به دین خود و راهی که در آن 
هستید, راغب سازید. 


خداوند به پیامبر خود هفت خصلت داد 


36- حسن بن عبد الله از پدرانش از جدش امام حسن مجتبی (ع) در یک 
حدیت طولانی نقل می‌کند که فرمود: ری از بهود نزد پیامبر خدا (ص) 
امد ها ورین با ایا سا پر ار حله اه نت 
به من خبر بده از هفت خصلتی که خداوند در میان پیامبران به تو و در 
میان امت‌ها به امت تو داده است, فر مود: خداوند به من سوره فانحجة 
الکتاب و اذان و جماعت در مسجد و در روز جمعه و نماز بر مرده‌ها و بلند 
کون هار ی ره ور 
بیماری و مسافرت و شفاعت به گناهکاران امتم را داده است. 

یهودی گفت: راست گفتی يا محمد! پاداش کسی که فاتحة الکتاب را 
بخواند چیست؟ فرمود: هر کس فاتحة الکتاب را بخواند, به تعداد هر آیه‌ای 
کاز اسان تازل سجن است وان می‌وکه ها اجان عفون‌های امت 
من با پیامبران و راستگویان شهدا و صالحان محشور می‌شوند. . _ 

و اما جماعت. صف‌های امت من در زمین مانند صف‌های فرشتکان در 
اسمان 
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است و خواندن یک رکعت نماز با جماعت معادل بیست و چهار رکعت 
است که هر رکعت آن نزد خداوند از عبادت چهل سال محبوب نتر است, و 
اما روز جمعه, خداوند در آن روز اولین و آخرین راز برای حسابرسی ِ 
یآ هرد هیچ مومنی نیست که به سوی جماعت گام بردارد مخز اينکه 
خداوند دلهره‌های روز قیامت را از او برمی‌دارد و سیس بهشت را به او 
پاداش می‌دهد, و اما بلند خواندن نماز. به مقداری که صدایش می‌رسد 
اتش از او دور می‌شود و از صراط قیفر و شادمان ی ردو تا وارد 
بهشت شود, و هیچ موّمنی نیست که به جنازه‌ها نماز بخواند مگر اينکه 
اهر اس ام اه کم هر انس اسان ماه اد 
هه 
"7 

یهودی گفت: راست گفتی یا محمد! و من گواهی می‌دهم که معبودی جز 
خدا| بیست و نو بنده و پیامبر او و پایان دهنده پیامبران و پیشوای 
پرهیزگاران و پیامبر پروردگار جهانیان هستی, پس چون مسلمان شد و 
اسلام نیکویی یافت؛ پوستی سفید ری بیرون اورد که در آن همه آنچه 
پیامبر گفته بود نوشته شده بود و گفت: یا رسول الله! کت کید نف آنی. که 
تو را به حق به پیامبری مبعوث کرد, این را جز از الواحی که خداوند به 
موسی بن عمران نوشته بود, ننوشته‌ام. من در تورات فضل تو را خواندم تا 


در تو يا محمد شک کردم و من چهل نام تو را از تورات محو می‌کردم و هر 
دفعه که محو می‌کردم. می‌دیدم نام دوباره نوشته شد و خوانده بودم که 
این مسائل را غیر از تو کسی بیان نمی‌کند و اینکه در آن هنگام که تو به 
این مسائل پاسخ می‌دهی جبرئیل در طرف راست تو و میکائیل در طرف 
چپ تو و وصی تو در مقابل تو قرار می‌گيرند, پیامبر فرمود: راست گفتی, 
اینک جبرئیل در طرف راست من و میکائیل در طرف چپ من و علی بن 
0 طالب روبروی من هستند. پس آن یهودی ایمان آورد و اسلام نیکویی 
فت. 


قربانی گاو و شتر از هفت نفر کفایت می‌کند 


7- پونس بن یعقوب دید از امام صادق (ع) از گاوی که (در عید 
قربان) قربانی می‌کنند. پرسیدم. فرمود: از هفت نفر (که مناسک حج به جا 
می‌آورند) کفایت می‌کند. ۱ 


نفر 
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جمع شوند از یک خانواده و یا دیگران: کفایت قف ک3: 


آقتانپ و جنشت جرف اند 


9- محمد بن مسلم می‌گوید: به امام باقر (ع) عرض کردم: فدایت شوم 
برای چه حرارت خورشیرٍ از حرارت ماه بیشتر است؟ فرمود: خداوند 
خورشیدر| از تور انش.4 کزیده آب آفزیوریی طیقه از آن. و یک طیقه از 
اين, تا اینکه هفت طبقه شد و به آن پوششی از انش پوشانيد, از این جهت 
است که حرارت خورشید بیشتر از حرارت ماه است, گفتم: فدایت گردم 
ماه چطور؟ فرمود: خداوند ماه را از نور آتش و گزیده آب آفرید, یک طبقه 
اد آن ۵ یک طبقه از این تا اینکه. هفت طنفه. شد. و به ان پوششی. از آب 
پوشانید و از این جهت است که ماه از خورشید سردتر است. 


دنیا هفت اقلیم دارد 


0- ابو یحیی واسطی با سند خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: دنیا هفت اقلیم است: یاجوج و ماجوج و روم و چین و زنج و قوم 
موسی و سرزمین‌های بابل. 


در هفت مورد دعا وقت معینی ندارد 


1- اسماعیل بن بزیع با سند خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: در هفت مورد دعا وقت معینی ندارد: نماز بر میت و قنوت و دعای 
مستجار (موضعی در کعبه) و صفا و مروه و وقوف به عرفات و دو رکعت 
طواف. (اين دعاها و نمازها را در هر وقتی می‌توان خواند.) 


هفت گروه قرآن نخوانند 


اتکی اد اعام صادی (ع)ه اهاز پذراشم از علی (ع) هل غی کید که 
فرمود:. ‏ 

هفت تن قران نخوانند: رکوع‌کننده, و سجده کننده, و در مستراح و در حمام 
و ای یا ات 

چون جلب و حاثض ی قران 0 ۳ سوره‌هایی که سجده 
واجب دارند و آن سوره سجده لقمان و سوره حم و سوره سجده و سوره 
و النجم اذا هوی و سوره اقرء 
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استم. ریک استا ه.همخین دای کشسیه که دز ام است. خواندی فران 
خایز انفت: مادام که.صند ایس وا باند نکن و لیی داشته باشد. و آما و کفع و 
39 در انها قرآن خوانده نشود چون 1 این است که ذکر نسبیع 
که هی مکی ور تحار عافت بو اما متشت رآ داحب است که ترا زر 
آفجا خوانده تسود و آما رتی که در حال تفاس است عکستشن هانند حکم 
حاّض است. 


گرآن بر ففت جرف تازل شوخ 


43- حماد بن عثمان می‌گوید: به آمام صادق (ع( عرض کردم که احادیث از 
شما گوناگون است. فر مود: قرآن بر هفت حرف نازل شده و کمترین 
چیزی که بر امام است. این است که بر هفت وجه فتوا دهد. سپس فرمود: 
این عطای بی‌حساب ماست., يا با مثت بپذیر یا خودداری کن. 

4- عیسی بن عبد الله هاشمی از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود: 

پیک الهی به من رسید و گفت: همانا خداوند به تو دستور می‌دهد که قرآن 
را با یک حرف بخوانی, گفتم: پروردگارا به اقت من وسعت بده؛ گفت: 
خداوند به تو دستور می‌دهد که قرآن را با یک حرف بخوانی, گفتم: 
پروردگارا بر امقّت من وسعت بده. گفت: همانا خداوند دستوری می‌دهد که 
قرآن را با یک حرف بخوانی, گفتم: 

پروردگارا به امّت من وسعت نذه: گفنت: همان خداوند به تو دستور می‌دهد 
که فآ رانا هقت,تر قم هه ‌انمه (ستظور از حرف در اینجا لهجه است و 


خداوند از وقتی که زمین را آفریده در آن هفت عالم آفرید 


5- محمد بن مسلم_ می‌گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود: خداوند 
از وقتی که زمین را آفرید, در آن هفت عالم آفرید که هیچ کدام از آنها از 
فرزندان آدم نبودند, خداوند آنها را از روی زمین آفریر و آنها را یکی پس 
از دیگری با عالمی که داشتند در زمین سکونت داد, آنگاه خداوند آدم ۳ 
بشر را آفزید ۵ فر: تدان او را از او آفرید. به خدا سوگند که بهشت از 
وقتی که خلق شده, از ارواح مومنین خالی نبوده و جهنم از وقتی که خلق 
شده, از ارواح کافران و گنهکاران خالی نبوده است. شاید شما گمان بریبد 
که چون قیامت بر پا شد و خداوند بدن‌های اهل بهشت را همراه با 
روح‌هایشان در بهشت قرار داد و بدن‌های اهل جهنم را همراه با 
روح‌هایشان در جهنم قرار داد, 
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دیگر کسی خدا را در زمین عبادت نخواهد کرد و خلقی را نخواهد آفرید که 
او را عبادت کنند و به یگانگی و بزرگی بخوانند, آری به خدا سوگند که خلق 
دیگری را بدون نر و ماده خواهد آفرید که او را عبادت کنند و به یگانگی و 
تزر کی بشتاشد. و برای: انان زمینی می‌آفریند که آنان را حمل کند و 
۱ می‌آفریند که سایبان آنان باشد, آیا خداوند نفرموده: «روزی 7 
زمین به غیر این زمین بدل شود و آسمانها نیز.» «1» و فرمود: «آیا 
آقزینتش نخستین ما را تاتوان کرد؟ بلکه آنها در باره آقریتش جدید در شک 
هستند.» »> 


جیرق خر اسفان‌ظا وزسنن تبانشد فکر با ففت جیز 


6- زکریا بن عمران از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: چیزی در 
آشتفان‌ها مین تباشتد فحر با هفتت جیر» با قضا و قدر و اراده و مشیت و 
نوشته و مدت و اجازه (همه از جانب خدا), هر کس جز این بگوید بر خدا 
دروغ بسته و او را رد کرده است. 


چون نجاشی از دنیا رفت, پیامبر (ص) هفت بار تکبیر گفت 


27 محمد بن علی از پدرش و او از امام رضا (ع) و او از پدرانش از علی 
(ع) نقل می‌کند که چون جبرئیل خبر مرگ نجاشی را به پیامبر خدا (ص) 
آوز 3 به به او گریه اندوهگنانه‌ای کرد و فرمود: برادر شما اصحمة (نام 
نجاشی) از دنیا رفت؛: سپس پیامبر (ص) به «جبانه» (محلی در مدینه) 
رفت و به او نماز (میت) خواند و هفت تکبیر گفت و خداوند هر بلندی را 
برای ماود ساره اما که ده موضت فنم برد 


9 اضنة بن عانه از غلی (ع) سل هی کند که امی‌خدا رن فرهودا هر 
کان که خداوند بر افتی غضب کنو و غذاین بر انان تال عفند: نرخ‌هایشان 
را بالا می‌برد و عمرهایشان را کوتاه می‌سازد و بازرگانانشان سود 
نمی برند هر 8 پاکیزه نمی شود و جوی‌هایشان پر از آتت نمی‌ شود 
وا اد آان نش ی دوه اشیار اسر ان شا مشود 


محبت پیامبر و خاندان او در هفت جا سود می‌دهد 


و ری یر سس ای ی اد اف ی ان اس یو که 
فرمود: 


(1) سوره ابراهیم, آیه 48. 

(2) سوره ق, ایه 15. 
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مت نو انآ مر هت عا که مرانن ها بزرگ است, سود می‌دهد: 
موقع مردن و در قبر و در هنگام برخاستن از قبر و هنگام گرفتن نامه 
اعمال و نزد حساب و نزد میزان و نزد صراط. 


آنچه از طریق اهل سنت نقل شده که زمین به خاطر هفت نفر آفریده شده است 


0- عیسی بن عبد الله العمری از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: زمین به خاطر هفت نفر افریده شده و مردم به خاطر انان روزی 
می‌خورند و به خاطر آنان باران بر آنان می‌بارد و پیروز می‌شوند: ابو ذر و 
سلمان و مقداد و عمّار و حذیفه و عبد الله بن مسعود. و فرمود: و من 
پیشوای آنان هستم؛ و. آنان همان کسانی هستند که در نماز بر جنازه 
فاطمه (ع) شرکت داشتند. 

مصنف این کتاب می‌گوید: معنای سخن آن حضرت که زمین به خاطر هفت 
نفز آفزیده نشندم: این نیستت: که از آغار تا بایان آن» بلکه منظور این انتت 
که فایده دادن زمین در آن زمان خاص برای آنان که در نماز حضرت 
فاطمه (ع) شرکت کردند. مقدر شده است و این افرینش تقدیری است و 


جهنم هفت در دارد 


1- محمد بن فضیل رزقی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند 
ی ی 
می‌شوند, و دری است که مشرکان و کافران و کسانی که یک لحظه به 
خدا ایمان نیاورده‌اند از آن وارد می‌شوند, و دری که بنی امیه از آن وارد 
می‌شوند و آن در مخصوص آنهاست و کسی با آنان نیست و آن در شعله 
آتش و در آتش برافروخته و در فرو برنده است که به اندازه هفتاد خریف 
(هر خریف مسیر هشتاد سال است) فرو می‌برد و هر با که آنان را هفتاد 
خریف فرو می‌برد, جهنم انها را هفتاد خریف به بالا پرتاب می‌کند و دوباره 
هفتاد خریف به پایین انداخته می‌ شوند و همواره این کار تکرار 9 و 
انان در جهنم جاویدان هستند. و دری که دشمنان و مبغضان ما و کسانی 
که با ما جنگیدند و ما را خوار کردند از آن وارد می‌شوند و این در 
بزرگترین و پرحرارت‌ترین درهاست. 
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اب می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: آن دری 
که بنی امیه از آن وارد می‌شوند آیا هر کس از آنها مشرک بمیرد از آن 
وارد می‌شود و یا حتی کسانی از آنان که اسلام را درک کرده‌اند؟ فرمود: 
مادرت مباد. آپا نشنیدی که قا ای 
دری است که مشرکان و کافران از آن وارد می‌شوند؟ این دری است که 
هر مشرک و کافری که به روز قیامت ایمان ندارد از آن وارد می‌شود و 
اين در دیگری است که بنی امیه از آن وازت .می‌شوند و آن مخصوصر ابو 
سفیان و معاویه و آل مروان است که از این در وارد می‌ شوند ۵ات آنان 
را فرا می‌گیرد و فریادشان شنیده نمی‌شود و در آن نه زنده می‌مانند و نه 
می‌ميرند. (در اول این حدیث گفته شده که جهنم هفت در دارد ولی از 
چهار در به تفصیل یاد شد. شاید سه در دیگر همان «لظی شعله‌ور» و 
«ستقر انتظن برافروخته» و «هاویه فرو برنده» باشد که آنها نیز به بنی 0 
اختصاص داده شد و شاید هم راوی حدیبت را ناقص نقل کرده است.) 


روز قیامت با هفت خصلت مردم بازخواست می‌شوند 


2 عمار یاسر و جابر بن عبد الله هر دو از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کنند 
که آن حضرت به علی (ع) فرمود: من در قیامت با نبوت با تو محاجه 
می‌کنم و تو با قوم خود با هفت خصلت محاجه می‌کنی: بر پا داشتن نماز و 
دادن زکات و امر به معروف و نهی از منکر و عدالت در رعیت و تقسیم 
بیت المال به طور مساوی و فرمانبری از خداوند. 
یا علی, تدای ارام ام رس صاصها ما رهم نود مات 
را می‌خوانند و او را در سمت راست عرش به پا می‌دارند و لباس بهشتی 
به او می‌پوشانند و با زیور بهشتی می ار انتا و ناودانی از طلا در بهشت 
برآگ او جریان پید | می‌کند و از بهشت چیزی فرو می‌ریزد که از عسل 
ری ی و در این هنگام من نیز 
فرا خوانده می‌شوم و در سمت چپ عرش قرار می‌گیرم و همان کارها در 
باره من نیز انجام می‌یابد, سپس يا علی, تو فرا خوانده می‌شوی و در باره 
تو نیز چنین عمل می‌شود, يا علی ایا خوشنود نیستی که وقتی من فرا 
خوانده می‌شوم تو نیز فرا خوانده شوی و وقتی من با لباس بهشتی 
پوشیده می‌شوم تو نیز پوشیده شوی و وقتی من با زیورهای بهشتی 
آراسته می‌شوم تو نیز آراسته گردی. همانا خداوند به من فرمان داده که 
۳ 
ی را اطاعت کنم. 
3- عباية بن ربعی از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود: من در روز قیامت 
با مردم با هفت خصلت محاجه می‌کنم: برپاداشتن نماز و دادن زکات و امر 
به معروف و نهی از 
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منکر و تقسیم مال به طور مساوی و عدالت در رعیت و اقامه حدود. 
وسیله نبوت از تو بازخواست می‌کنم و البته پس از من پیامبری نیست و تو 
با هفت چیز از مردم بازخواست می‌کنی و هیچ کس از قریش از تو 
بازخواست نکند, چون تو اولین آنها در ایمان و وفادارترین آنها به پیمان 
الهی و پایدارترین آنها در امر خداوند هستی و از همه آنها بیشتر بیت المال 
به طور مساوی تقسیم می‌کنی و عادل‌ترین آنها در میان رعیت و بیناترین 
انها در قضایا و بزرگترین انها از نظر برتری نزد خدا هستی. 


خواهران بهشتی هفت نفرند 


رحمت کند خواهران بهشتی را. پس از انان چنین نام برد: اسماء دختر 
خثعمی که همسر حمزه بود. و پنج تن از قبیله بنی هلال: میمونه دختر 
حارث که همسر پیامبر بود, و ام الفضل که نزد عباس بود و هند نام داشت. 
و غمیصاء مادر خالد بن ولید, و عزت که از قبیله ثقیف و نزد حجاج بن 
غلاظ بود. و حمیده که پس از خود نسلی نداشت. 


گناهان کبیره هفت تاست 


6- کید الرحهن تن کیز از امام ۳۱ تعلی هب کنر که کروور گناهان 
ی ۳ 
مادر و تهمت زدن به زنهای پاکدامن و فرار از جنگ و انکار حق ما. اما 
و ۱ 
در باره ما فرمود آنچه را که فرمود, بسن آنان خدا و پیامبرش زا تکذیب 
کرده و بنا بر این مشرک شدند, و کشتن کسی که خدا کشتن او را حرام 
کر او ی ون را کشتند, و اما خوردن مال یتیم, 
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سهم ما را که خداوند برای ما قرار داده بود بردند و به غير ما دادند, و اما 
بدی کردن به پدر و مادر. خداوند در کتاب خود نازل کرده که «پیامبر 
نسبت به مومنان از جانشان اولی‌تر است و همسران او مادران آنها 
هستند.» «1» آنان به پیامبر ذر حق, خانداتش بدی کردند و تیز به مادرشان 
خذیجه در حق خاندانش بدی کردند, و اما تیمت زدن به زنان با کدامن: آنان 
در منبرهایشان به فاطمه (ع) تهمت زدند (به اینکه او در قضیه فدک دروغ 
ف کوند.) و اما فرار از جنگ, انها از روی اختیار و بدون اجبار با امیر 
المومنین (ع) بیعت کردند ولی از او فرار نمودند و او را خوار کردند. و اما 
انکار حق ماء این چیزی است که همگی بر آن اتفاق دارند. 

7- ابو هريرة از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: از هفت چیز 
هلا ک‌کنندم بتر هیزید, کفته نشند: آنها کدافتند با ر شون الله؟ فرمود: شرک به 
خدا, و سحر و جادو, و کشتن کسی که خدا کشتن او را حرام کرده مگر بر 
اساس حق (مانند قصاص) و خوردن رباء و خوردن مال یتیم, و فرار از جنگ 
و تهمت زدن به زنان پاکدامن غافل موّمن. 


امتحان کردن خدا, اوصیاء پیامبران را در حال حیات پیامبران در هفت مورد و پس از وفاتشان در 
هفت مورد 


8- جابر جعفی می‌گوید: امام باقر (ع) فرمود: بزرگ بهود نزد علی بن 
ابی طالب (ع) آمد و آن هنگامی بود که آن حضرت از جنگ نهروان برگشته 
و در مسجد کوفه نشسته بود, پس گفت: یا امیر المومنین, من می‌خواهم 
از تو از چیزهایی بپرسم که پاسخ آنها را جز پیامبر یا وصی پیامبر نمی‌داند, 
فرمود: ای برادر بهود, هر چه می‌خواهی بپرس. گفت: ما در کتاب 
(آسمانی خود) چنین یافته‌ايم که هر گاه که خداوند پیامبری برمی‌انگیزد. به 
ایض که که اه انوا دی مت رای کر که کارا ماه 
پس از او قیام کند و در این باره وصیتی به امت خود کند و اقّت 


(1) سوره احزاب, آیه 6. 
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پس از او به این وصیت عمل کنند, دیگر اینکه خداوند در زمان حیات 
پیامبران و هم پس از مرگشان. اوصیاء آنان را امتحان می‌کند, به من خبر 
بده خداوند اوصیاء پیامبران را چند بار در زمان حیات پیامبران و چند بار 
ایکا دای مک عون رای اما مداخ هه مر ات 
کارشان به کجا می‌کشد؟ علی (ع) , به او فرمود: سوگند به خدایی که جز او 
خدایی تست , همان خدایی کم درب وا مزبنی اسراثبل شکانت و تورات را 
به موسی ءع( نازل فرمود, اگر به تو از حقیقت آنچه پرسیدی خبر دهم, به 
آن: اقزار هی‌کنی؟ کفت" آری, فرمود: سو گند به کسی که دریا را بر بنی 
اسرائیل شکافت یات را همین ها اس ار تس 
می‌پذیری؟ گفت: آری. ۱ 
علی:۱) فرمو هماا قدآوند .دزمان جات پامبران اوضاء آان» را دز 
هفت مورد امتحان می‌کند تا میزان فرمانبرداری آنان را معلوم شود و چون 
از فرمانبرداری و امتحان آنان راضی شد, پیامبران را دستور می‌دهد که 
آنان را در زمان حیات خود, دوستان خود و در زمان مرگشان, اوصیاء خود 
قرار دهند و اطاعت از اوصیاء بر گردن آنهایی که پیامبران را قبول دارند 
ثابت می‌گردد, آنگاه خداوند پس از یز پیامبران, اوصیا را در هفت مورد 
اجان هی کت مدای سای آنان معلم رده جم ار اجان نان 
راضی شد؛ سرانجام آنان را با سعادت همراه می کند تا به پیامبران ملحق 
شوند در حالی که سعادت آنان کامل شده است. بزرگ بهود به او گفت: 
راست گفتی يا امیر المومنین. پس به من خبر بده که خداوند تو را در 
زمان حیات محمد (ص) و پس از مرگ او چند بار امتحان کرد و سرانجام 


کار تو چگونه خواهد بود؟ علی (ع) دست او را گرفت و فرمود: با من بیا تا 
نه تخیر بذههر کزوهین از اضخات: ان: حضر نت هم یبا خاشتیه و حفتند: پا 
امیر الموّمنین, همراه او ما را هم خبر بده, فرمود: می‌ترسم دلهای شما 
تخمل آن: (۱ نذاشته باشدر کفتد جرا با امین المومنین ۱ فرمود: به کشت 
کارهایی که در باره شما بر من آشکار شده است. مالک اشتر بلند شد و 
گفت: با افتر القومتيزر به .فا هم از ان خر بدهر نس کید .یه خدا کم .ها 
می‌دانیم که در روی زمین وصی پیامبری جز تو وجود ندارد و ما می‌دانیم 
که خداوند پس از پیامبر ما؛ پیامبری را نخواهد فرستاد و اطاعت تو بر 
گردن‌های ما با اطاعت پیامبرمان پیوند خورده است. 

پنتن علی. (ع) تشست: و رو به آن یهودی کرد و فرمود: ای برادر یهودی, 
خداوند مرا در زمان حیات پیامبر ما محمد (ص) در هفت مورد امتحان کرد 
و مرا- بی‌انکه بخواهم از خودم تعریف کنم- با نعمت خدا فرمانبردار یافت. 
گفت: کجاها بود یا امیر المقمنین؟ فرمود: نخستین آنها این بود که خداوند 
به پیامبر ما وحی نازل کرد و 
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رسالت را به او اعطا نمود و این در حالی بود که من از نظر سن 
جوان‌ترین خانواده خود ار خدمت می‌کردم و در 
انجام کارهای او در مقابلش سعی می‌نمودمر آن حضرت کوچک ور و 
خاندان عبد المطلب را دعوت کرد که به بکانگی خداوند و رسالت او 
گواهی دهند ولی انها خودداری کردند و بر او انکار نمودند و از او جدا 
شدند و با او دشمنی کردند و از او کناره‌گیری و دوری کردند و سایر مردم 
نیز با او به مخالفت برخاستند و انچه را که او به انان اورده بود, بدان جهت 
که تاب تحمل آن را نداشتند و عقل‌هایشان آن را درک نمی‌کرد. بزرگ 
شمردند. ولی من به تنهایی پیامبر را اجابت کردم و با شتاب و یقین و 
فرمانبردارانه دعوت او را پذیرفتم و در اين باره هیچ شکی به دلم عارض 
نشد, ما سه سال بدین منوال درنگ نمودیم در حالی که بر روی زمین 
کسی که نماز بخواند و يا رسالت پیامبر را گواهی دهد به جز من و 
(خدیجه) دختر خویلد که خدا رحمتش کند, نبود و چنین بود. سپس رو به 
اصحاب خود کرد وف فوق: آبا خی نبود؟ کفنند. اری. یا امتز المو‌منین ۱ 
اما دومین انها, ای برادر بهودی. قریش در انديشه کشتن پیامبر بودند و 
نقشه‌ها می‌ کشیدند, تا اینکه اخرین بار در یوم الدار و در محلی به نام دار 
التدوة اجتماع کردند و شیطان ملعون نیز به شکل مرد یک چشم از قبیله 
ره ثقیف (مغيرة بن شعبه) حاضر بود, انها در این کار مشورت کردند و به طور 
یه ارت هه که آر‌طابقه‌ای از خرمی مردف اباب فود و 
هن کتاه از آنها سمشیر, حور یرد اتمه وق یامن .وی خالی که و 
رختخواب خود خوابیده است بروند و با شمشیرهای خود او را بزنند به 


طوری که گویا یک نفر شمشیر زده است و او را بکشند و چون او را 
کشتند قریش این اشخاص را منع می‌کند و تحویل نمی‌دهد و خون او به 
هدر می‌رود. پس جبرئیل به پیامبر نازل و این جریان را به او خبر داد و 
نیع را که نا سیی ایس کاو انشام‌شند و لحظه‌ای را که نوی نت او 
خواهند آمد خبر داد و به او دستور داد که در آن ساعت از خانه خارج شود 
و به سوی غار برود, پیامبر مرا از این موضوع باخبر ساخت و به من دستور 
داد که در رختخواب او بخوابم و جانم را سپر بلای او کنم و من با شتاب و 
شادمانی به این کار اقدام کردم تا به جای او کشته شوم او رفت و من در 
رختخواب او خوابیدم و مردان قریش روی آوردند و یقین داشتند که پیامبر 
کشته می‌شود و چون در آن خانه من و آنها روبروی هم قرار گرفتیم, من با 
شمشیر خودم بلند شدم و آنها را از خودم دور کردم به‌گونه‌ای که خدا و 
مردم می‌دانند. سپس علی (ع) رو به اصحاب خود کرد و فرمود: ایا چنین 
نبود؟ گفتند: اری یا امير المومنین ! 
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پس فرمود: و اما سومی ای برادر بهودی, این بود که دو پسر ربیعه و پسر 
عقبه از سوارکاران قریش بودند, انها در روز بدر مبارز طلبیدند. و کسی از 
قریش به مبارزه با انان حاضر نشد, پیامبر (ص) مرا با دو تن از یارانم که 
رضوان خدا بر انان باد برانگیخت و این در حالی بود که من جوان‌ترین 
اصحاب و کم تجربه‌ترین انان در کار جنگ بودم. پس خداوند با دست من 
ولید و شیبه را کشت و این علاوه بر کسانی از سران قریش بود که در ان 
روز کشتم و علاوه بر کسانی بود که اسیر کردم و من بیشتر از یارانم کار 
کردم و در آن جنگ پسر عمویم که خدا رحمتش کند کشته شد, سپس به 
سوی اصحاب منوجه شد و فرمود: ایا چنین نبود؟ گفتند: اری پا امیر 
المومنین! پس فرمود: و اما چهارمی ای برادر بهودی, این بود که اهل مکه 
همگی به سوی ما آمدند و قبایل عرب و قریش را هم با خود همراه 
داشتند, آنها آمی‌خهانتند اتعام.خون کشته‌شدگان چنگ بدر را بگیرند. پس 
خر ار و ال و رای ان ره 
کرد و با اصحاب خود در احد اردو زد و مشرکان به سوی ما امدند و یک دل 
به ما حمله کردند و کسانی از مسلمانان به شهادت رسیدند و کسانی از 
شکست باقی ماندند و من همراه با پیامبر ماندم ولی مهاچران و اتصار به 
خانه‌های خود در مدینه رفتند و همگی می‌گفتند: که پیامبر و اصحابش 
کشته شدند, آنگاه خداوند بر صورت‌های مشرکان زد و من در خدمت 
پیامبر خدا (ص) هفتاد و چند زخم برداشتم که از جمله انها این و این است- 
سپس ردای خود را انداخت و دست به جای زخمهايیش کشید- و ان شاء 
الله توا خداوند بر من شامل شد, سپس رو به سوی اصحاب کرد و 
فرنود: ایا تین نود فنید: ار یا«امیز .الم فلین ۱ تن -فرهود: ۳ 


پنجمی ای برادر بهودی, اين بود که قریش و عرب اجتماع کردند و پیمان 
امدند و به خود اطمینان داشتند, پس جبرئیل به پیامبر فرود امد و از آن 
خبر داد پیامبر خود و همراهانش از مهاجران و انصار خندقی کندند و سیاه 
قریش در کنار خندق اقامت 
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کرد و ما را محاصره نمود و خود را قوی و ما را ضعیف می‌پنداشت و به 
شدت تهدید می‌کرد و پیامبر انان را به سوی خدا می‌خواند و خویشاوندی 
خود زا نه انان: تدکر 1 هلف آنان امتناع می‌کردند و این کار بر طغیان 
آنان افزود, سوارکار آنان و سوارکار عرب در آن روز عمرو بن عبد ود بود 
که مانند شتری سرکش نعره می‌زد و مبارز می‌طلبید و رجز می‌خواند و 
گاهی نیزه و گاهی شمشیر خود را بالا می‌برد و کسی به سوی او نمی‌رفت 
و طمعی در او نداشت و در کسی غیرتی نبود که او را تحریک کند و 
بصیرتی نبود که او را وادار به جنگ او سازد. پس پیامبر خدا (ص) مرا 
برانگیخت و با دست خود عمامه بر سر من نهاد و این شمشیر را که 
شمشیر خود او بود به من داد و دست خود را به ذو الفقار زد. پس من 
بیرون رفتم در حالی که زنهای مدینه به جهت روبرو شدن من با عمرو بن 
عبد ود از روی ترحم به حال من گریه می‌کردند, ولی خداوند او را به 
دست من کشت و عرب سوارکاری چون او نداشت و او این ضربت را بر 
من زد- با دست خود بر سر خود اشاره کرد- پس خداوند قریش و عرب را 
با این کار و با رنجی که من کشیدم شکست داد. سپس رو به اصحاب خود 
کرد و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: آری یا امیر المومنین! پس فرمود: و 
اما ششمی ای برادر بهودی, این بود که ما همراه با پیامبر خدا (ص) در 
شهر رفیقان تو یعنی خیبر بر مردانی از بهود و سواران آن از قریش و 
دیگران وارد شدیم؛ انان با اسبان و مردان و شمشیرهایی جون کوه با ما 
روبرو شدند. آنان در خانه‌های محکم بودند و تعدادشان بسیار بود. هر 
کدامشان فریاد می‌زد و مبارز می‌طلبید و هیچ یک از اصحاب من به سوی 
خوانده شدند و هر کسی به به فکر جان خود بود. برخی از رفیقان من به 
ترکی خ کر کوعه اند و قعکی. من کفنند یا ابا الحسن برخیز. پس پیامبر 
خدا| (ص) مرا به سوی خانه‌های آنان روانه کرد و هیچ کدام از آنان با من 
مبارزه نکردند مگر اينکه او را کشتم و هیچ سوارکاری نبود مگر اینکه او را 
زمین زدم. سپس مانند حمله شیر به شکار خود به آنان حمله کردم تا آنان 
را به داخل خانه‌هایشان وارد تجودم: وشن ون اقلعه. آنان: وا با دست .خود 
کندم و به تنهایی وارد شهر آنان شدم و هر مردی را که اتتکان مد 
می‌کشتم و هر یک از زن‌های آنان را که می‌دیدم اسیر می‌کردم و من به 


تنهایی آنجا را فتح کردم و کمکی جز خداوند نداشتم, سپس رو به اصحاب 
خود کرن ها فد آیا شین ود کفتند اره یا آهیر. العومیین تسیز 
فرمود: و اما هفتمی ای برادر بهودی, این بود که چون پیامبر خدا (ص) 
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متوجه فتح مکه شد. دوست می‌داشت که انها را معذور بدارد و برای 
اخر رم بار آنان را به سوی خدا بخواند, همان گونه که نخستین بار خوانده 
بود. پس به آنان نامه‌ای نوشت هدر آن آنان را بر حذر داشت و از عذاب 
خدا بیمشان داد و.به آنان وعده عفو.ذاد و آمززش خداوند وا نهد انان باد اور 
و و ا وان انم رهب افت باتونت ابه آنان واه شود سس 
به همه اصحابش رفتن به مکه را پيشنهاد داد و همه از آن سرباز می‌زدند, 
وقتی چنین دید مردی از انان را خواست ۳ نامه را با او بفرستد, یس 
جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد. این مهم را انجام نمی‌دهد مگر تو و یا 
مردی از خاندان تو, پس پیامبر مرا از آن خبر داد و نامه اش را به وسیله 
من به سوی اهل مکه فرستاد, من به مکه رفتم در حالی که مردم چنان بود 
که شناختید, به‌ گونه‌ای که هر یک از انان اگر قدرت داشت هر تکه مرا بر 
روی کوهی هی کداشتت هر چند که در این راه جان و مال هو و 
فرزندانش را بذل می‌کرد, پس من نامه پیامبر را 5 
تام رنه آبان خواندم و همه آنان مرا تهدید هی کر توافت خود را 
نسبت به من اشتکار می‌ساختند و ِِ و مردانشان با من دشمنی 
می‌کردند و چنان شد که می‌دانید. سپس رو به اصحاب خود کرد و فرمود: 
آیا چنین نبود؟ گفتند: آری يا امیر المومنین. 

پس فرمود: ای برادر یهودی, اینها مواردی بود که خداوند مرا در کنار 
پیامبرش امتحان کرد و در همه آنها با لطف مرا فرمانبردار یافت و در آنها 
هیچ کس مانند من نبود و اگر می‌خواستم به توصیف آنها می‌پرداختم, ولی 
خداوند از خودستایی نهی کرده است. گفتند: يا امیر المومنین! به خدا 
سوگند که راست گفتی, و خداوند بر تو فضیلت خویشاوندی با پیامبرمان را 
داده و تو را سعادتمند کرده بر اينکه تو را برادر او قرار داده است و تو 
نسبت به او مانند هارون از موسی هستی و تو را با آن موقف‌ها و 
خطرهایی که داشتی برتری داد و آنچه را که گفتی برای تو ذخیره کرد و 
بنشتر از آنها مواردی است که نکفتی و .هیچ یک.از متتتلمانان مانند. آنها ۳ 
ندارند. این سخن را کسانی از ما که پیامبر را دیده بودند و کسانی که پس 
از او همراه ِ بودند می‌گویند. يا امیر المومنین, حالا به ما خبر بده از 
امتحان‌هایی که پس از پیامبر خدا (ص) دادی و تحمل نمودی , و صبر کردی, 
اگر بخواهیم اين موارد را برشماریم می‌توانیم چون به آنها آگاهی داریم و 
پیش ما روشن است ولی دوست داریم که از خود تو بشنویم همان گونه 
که مواردی را که در زمان حیات پیامبر. خدا تو را امتحان کرد و تو خدا را 


اطاعت نمودی, از زبان خودت شنیدیم. 


ابن بابویه, محمد بن علی - جعفری, یعقوب, الخصال / ترجمه جعفری, 
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فرمود: ای برادر یهودی. خدا پس از وفات پیامبرش مرا در هفت مورد 
امتحان کرد و بی‌انکه بخواهم خودستایی کنم, مرا به وسیله لطف و نعمت 
خووش شکنیا بامت. 
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امام نخستین انها ای برادر بهودی, این بود که در میان عموم مسلمانان جز 
پیامبر کسی نبود که من با او انس بگیرم و يا به او اعتماد کنم و یا با او 
آرامش بگیرم و يا به او نزدیک شوم و او بود که مرا در کوچکی تربیت کرد 
و در بزرگی پناه داد و از فقر کفایتم کرد و از یتیمی بدر آورد و از 
درخواست کردن بی‌نیازم نمود و از کسب باز و خود و خانواده‌ام را 
کفایت کرد اینها در باره کارهای دنیا بود و علاوه بر آن, آن حضرت 
درجه‌هایی را به من اختصاص داد که مرا به راه‌های حق نزد خداوند 
نمی‌کنم کوه‌ها می‌توانستند به زور ان را حمل کنند و خانواده خود را دیدم 
که برخی از انان بی‌تابی می کرد و مالک خود نبود و نمی‌توانست خودش را 
ضبط کند و قدرت تحمل سنگینی مصیبتی را که وارد شده بود نداشت و 
بی‌تابی صبر او را برده بود و عقل او را ربوده بود و میان او و فهمیدن و 
فهماندن و گفتنی و شنیدن فاصله انداخته بود. و سایر مردم از غیر 
فرزندان عبد المطلب برخی تسلیت می‌گفتند و ما را امر به صبر می‌کردند 
و برخی نیز چنین کمک می‌کردند که با گریه خاندان عبد المطلب گریه 
می‌کردند و با ت تفت آنان نان می‌نمودند و من خودم را به هنگام وفات 
آن حضرت وادار به صبر کردم و سکوت را پیش گرفتم و مشغول تجهیز و 
غسل دادن و حنوط کردن و کفن کردن و نماز خواندن و دفن او و 
جمع‌آوری کتاب خدا و پیمان او بر بندگان شدم, و هیچ نوع اشک چشمی که 
بی اختیار هی ز تخت ه.هخان اه وسشوختن فلت وبزتر دی :مضینت هرآ وه تخود 
مشغول نکرد تا اینکه حقی را که از سوی خدا و پیامبرش بر من بود ادا 
کردم و آنچه را که به من امر شده بود رسانیدم و با شکیبایی و توجه به 
خدا آن را تحمل نمودم. سپس رو به اصحاب خود کرد و فرمود: آیا چنین 
نبود؟ گفتند: آری یا امیر المومنین! پس فرمود: و اما دوّمی ای برادر 
بهودی, این بود که پیامبر خدا (ص) در زمان حیات خود مرا به جمیع امت 
خود امیر گردانید و از تمام حاضران بیعت گرفت و اینکه انان باید سخن 
مرا بشنوند و از من اطاعت کنند و دستور داد که این موضوع را حاضران 


به غاثبان برسانند و چنین بود که من وقتی در محضر پیامبر بودم دستور او 
را به مردم می‌رسأنیدم و جون از ان حضرت جدا می‌شدم امیر کسانی 
بودم که همراه من بودند و هرگز به ذهنم خطور نمی‌کرد که کسی از مردم 
نه در زمان پیامبر و نه پس از مرگ او در این باره با من منازعه کند, 
سپس پیامبر خدا (ص) فرمان داد که سیاهی با اسامة بن زید آماده شود و 
آن هنگامی بود که خداوند او را مربض کرد, همان مرضی که در آن از دنیا 
رفت و پیامبر هیچ کس از عرب و اوس و خزرج و دیگران از مردم که 
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بیم آن می‌رفت آن پیمان را نقض کند و در آن منازعه نماید و نه کسی را 
از آنان که به من به جهت کشتن پدر یا برادر یا خویشانش به دیده دشمنی 
هی نحر بسن باقی نگذاشت مگر اينکه آنان را در این سیاه قرار داد و نیز 
کسی از مه بر آن اتسار مایا ان ور آنن‌ و سای که تالیت فلس 
شده بودند و منافقان باقی نگذاشت, تا دلهای کسانی که در محضر او 
می‌ماندند صاف باشد و کسی چیزی نگوید که مرا ناراحت کند و کسی مرا 
از ولایت و قیام به امور رعیت او پس از او باز ندارد و آخرین سخنی که با 
من در باره امت خود گفت, اين بود که سپاه اسامه حرکت کند و کسی از 
]تا ۵ که با او همراه نموده است از آن تخلف نکنند و در این باره با 
شدیدترین نوعی پیش رفت و با رساترین بیان به ان سفارش داد و شدیدا 
بر آن تاکید نمود. 

ولی پس از انکه پیامبر خدا (ص) از دنیا رفت. مردانی از همراهان اسامه 
و اهل سیاه او را دیدم که مراکز خود را ترک کرده‌اند و پایگاه‌هایشان را 
خالی نموده‌اند و با دستور پیامبر که آنان را گسیل داشته بود و آنان را به 
ملازمت امیر خود و رفتن زير پرچم او خوانده بود مخالفت کردند و از امیر 
خود که در میان لشکر بود جدا شدند و سواره امدند تا ان پیمانی را که 
خداوند برای من و پیامبرش بر گردن آنها گذارده بود بکشایند که گشودند و 
ی و وی وی 
خود پیمانی بستند که هیاهوی بسیار داشت و فقط به آراء خودشان 
اختصاص داده بودند, ندون آنکه .با یکن.از ها فرزندان عند المطلب .سخن 
گویند و يا در رأی دادن شرکت دهند و يا بخواهند که بیعت مرا که بر 
گردنشان بود باز نمایند. این کار را کردند در حالی که من به پیامبر و تجهیز 
او مشغول بودم و از کارهای دیگر باز مانده بودم چون این کار مهم‌تر از 
همه و سزاوارتر از هر کار دیگر بود. 

ای برادر یهودی, این کار دل مرا بیشتر جریحه‌دار کرد, در حالی که من در 
مضییتی: بزرگ و فاجعه‌ای غمبار فرو رفته بودم و کسی را که جز خدا 
با او را پر کند, از دست داده بودم و من بر آن صبر کردم 
در حالی که:مضییت دبگری بدون فاضله: و متضل به آن به من ر شید میسن 


زو. بة. اضصحاب. خود کرد و. فرفود؛: آیا ختنین .نبود؟ گفتند: اری یا امیر 
الموّمنین. پس فرمود: 

و اما سومی ای برادر بهودی, اين بود که آنکه پس از پیامبر به جای او قرار 
گرفته بود با من ملاقات می‌کرد و هر روز عذرخواهی می‌نمود و در گرفتن 
حق من و شکستن بیعت من کس دیگری را سرزنش می‌کرد و از من 
حلالی می‌خواست و من می‌گفتم: زوز کار اون سر می‌آید, 0[ 
خداونق بر من راز دادم به: اسان به: فن مق رد ی آنکه تذر اتتلام که 
حکومت اسلامی تازه بود و به جاهلیت نزدیی بود 
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در جهت منازعه در طلب حق من, حادثه‌ای به وجود آید, شاید فلانی بگوید: 
آری و فلانی بگوید: نه. و اين کار از سخن به مرحله عمل درآید و گروهی 
از خواص اصحاب محمد (ص) که آنان را در نصیحت کردن به خاطر خدا و 
پیامبرش و کتاب و دینش می‌شناختم, به طور مکرر و آشکار و نهان نزد من 
می‌آمدند و مرا به گرفتن حقّ خود دعوت می‌کردند و جان خود را در یاری 
مر ندال هی نود ها میتی را کمن سر رون آنها داشتم ادا کته ون 
هی اقتما اندکی صبر کنید شاید خداوند به اسانی و بدون ۱( 
ریختن خون, ان را به من برساند. 

بسیاری از مردم پس از وفات پیامبر (ص) به شک افتادند و کسانی که 
لباقت نداشتند در. آن ظمع کردند.و هر قممی, کفتید: از ما امیری باشد و 
اين طمع‌ها نبود مگر بدان جهت که غیر من کار را به دست گرفته بود و 
چون مرگ آن کسی که در جای پیامبر قرار گرفته بود فرا ۱ 
او سیری شد؛ کار خلافت را پس از خود به رفیفقش واگذار کرد و 
ناراحتی دیگره همانند ناراحتی قبلی بود و جایگاه و 
جایگاه قبلی بود و آن دو نفر چیزی را که خدا برای من قرار داده بود از من 
گرفتند. پس گروهی از اصحاب محمد (ص) از انان که درگذشته‌اند و یا 
اکنون زنده هستند نزد من جمع شدند و به من همان را گفتند که در باره 
قبلی گفته بودند و سخن دوم من از سخن نخست تجاوز نکرد (و همان 
سخن را گفتم) و این به سبب شکیبایی و تقرب به خدا و داشتن یقین و به 
جهت ترس من از فانی شدن گروهی بود که پیامبر خدا (ص) آنان را گاهی 
با ملایمت و گاهی با شدّت و گاهی با بخشش و گاهی با شمشیر گرد هم 
آورده بود و به جهت گرد آمدن آنها چون در حال آمدن و فرار کردن بودند, 
انان را سیر و سیراب می‌کرد و لباس و فرش و روانداز می‌داد و اين در 
حالی بود که خانه‌های ما خاندان محمد (ص), سقف و در و پیکری جز 
شاخه‌های خرما و مانند ان نداشت و ما فرش و رواندازی نداشتیم و بیشتر 
ما در نماز از یک لباس استفاده می‌کردیم و همه ما شب‌ها و روزها گرسنه 
می‌ماندیم. گاهی از غنائمی که خدا برای ما قرار داده بود چیزی به ما 


می‌رسید و ما در آن حالی بودیم که توصیف کردم ولی رسول خدا (ص) آن 
را به صاحبان نعمت‌ها و اموال می‌داد تا دل‌هایشان را جلب کند, پس من 
شایسته‌ترم بر اینکه مین این امت که پیامبر خدا (ص) انها را یک جا جمع 
نموده؛ تفرفه نیندازم و وادار به مشکلاتی نکنم که خلاصی از انها نیلست؛ 
مگر اینکه برسد و يا مدتش تمام گردد, چون اگر من خودم را (به امامت) 
نصب کنم و آنان را به یاری خود بخوانم, آنان در باره من یکی از دو حالت 
را خواهند داشت: يا پیروی می‌کنند و به جنگ می‌پردازند و اگر به جمع 
نییوندند کشته می‌شوند و يا خوار می‌کنند که با این خوار کردن و قصور در 
یاری من و با خودداری از اطاعت من کافر می‌شوند. و خدا می‌داند که من 
نسبت به پیامبر مانند هارون از موسی هستم و با مخالفت من و 
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خودداری از اطاعت من به آنان همان بلائی می‌رسد که به قوم موسی به 
هنگام مخالفت با هارون رسید. من جرعه جرعه نوشیدن غصه و کشیدن آه 
و.ملتزم شندن به ضبر را انتخاب: کردم نا خداوند فتحی, برساند و.یا انچنان 
که دوست دارد قضاوتی کند که برخورداری مرا بیشتر می‌کند و به مردمی 
که حالشان را گفتم آسانتر باشد «و امر خدا مقدر و حتمی است.» ای 
برادر یهودی, اگر در این حالت خودداری نمی‌کردم و حق خود را طلب 
می‌نمودم. شایسته‌تر از کسی نودم که آن را .طلب کرد؛ خون. در گذشتکان 
از اصحاب پیامبر (ص) و آنها که اکنون در حضور تو هستند می‌دانستند که 
من از نظر تعداد, بیشتر و از نظر قبیله, گرامی‌تر و از نظر نیرو, کارآمدتر 
دی وا یل واضح‌تر و از نظر فضائل و مناقب دینی, بیشتر 
بودم و این همه به خاطر سوابق و نزدیکی من به پیامبر و وارث بودن من 
است, علاوه بر اینکه من به سبب وصیت پیامبر (ص) که بندگان را خروج 
اش ار جایز نیست و بیعتی که پیشتر بر گردن آنان بود شایسته‌تر بودم. 
پیامبر خدا| (ص) از دنا رفت در حالی که ولایت امت در دست او و در 
خاندان او بود نه در دست آنان که به آن دست يازیدند و نه در 
خانه‌هایشان. و اهل بیت پیامبر (ص) که خداوند پلیدی را از انان برداشته و 
۱ ۱ ۱ ۱ 0 
افراد به این کار بودند. ۱ ۱ 
سپس رو به اصحاب خود کرد و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: آری يا امیر 
الموّمنین, پس فرمود: 
و اما چهارمی ای برادر بهودی, این بود که کسی که پس از رفیقش در جای 
او قرار گرفت در کارها با من مشورت می‌کرد و مطابق با نظر من کار 
می‌کرد و در مشکلات با من مناظره می‌کرد و مطابق با رای من عمل 
می‌نمود و من و اصحابم کسی را جز من نمی‌شناسیم که با او مشورت کند 
و کسی جز من انتظار خلافت را پس از او نمی‌کشید ولی چون مرگ 


ناگهانی او بدون بیماری قلبی و بدون علتی در بدن او فرا رسید, من تردید 
نداشتم که حقم به من باز پس داده خواهد شند؛ و این کار به آسانی و به 
همان منزلتی که من خواهان آن بودم و همان ی را 
طلب می‌کردم. به من خواهد رسید و خداوند این امر را با بهترین صورتی 
که من امیدوار بودم و بهنرین حالتی که ارزو داشتم به من خواهد داد, ولی 
آن شخص کار خودش را چنین پایان داد که او گروهی را نام برد که من 
تتشمین انها بوذم .مرا با یکی: ۱ انما-مساوی قرار ندان و ترا من خالتی 
در ورائت پیامبر و خویشاوندی و دامادی و نسبت با او ذکر نکرد در حالی 
که هی یک از آنان سابقه‌ای همانند سابقه من و اثری مانند آیان من 
نداشت و خلافت را در شورایی متشکل از ما قرار داد و پسرش را در آن 
حاکم بر ما نمود و دستور داد که اگر این شش نفر امر او را اجرا نکردند 
همه را بکشد. شکیبایی بر این- ای برادر بهودی- سخت بود. این گروه 
روزهای خود را گذرانیدند و هر کدام خود را نامزد می‌کردند و من ساکت 
بودم تا اینکه از نظر من پرسیدند و من در باره روزهای 
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(گذشته) خودم و آنان و آثار خودم و آنان صحبت کردم و چیزهایی را در 
مورد شایسته‌تر بودن خودم نسبت به آنان توضیح دادم و پیمان گرفتن 
پیامز خدا (صن) از آنانو باکند آن,خصرت دزیعت ترای من بر کردن آنها 
را تذکر دادم, ولی حپٌ ریاست و باز شدن دست و زبان آنان در امر و نهی 
و نیز رغبت آنان به دنیا و پیروی نمودن آنان از درگذشتگان پیش از انا 
آنان را وادار کرد که چیزی را که خدا بر ایشان قرار نداده بود به دست 
گیرند. هر گاه که باایکی از آبان خلوت هی کردم وترورهای خدا را جه ناج آو 
می‌آوردم و او را نسبت به اقدامی که می کند هشدار می‌دادم, از من 
می‌خواست و با من شرط می‌کرد که خلافت را پس از خود به او بسیارم. 
اما چون در من جز راه روشن و عمل به کتاب خدا و وصیت پیامبر و دادن 
حق هر کس بدان گونه که خداوند "۳ او قرار داده, ق هی او از آنچه 
خداوند برای او قرار نداده است., ندیدند, خلافت را از من گرفتند و به 
کرر نو غمان اوه با آنن طعع که وله اوران ان بزجوودان باشتر و 
پسر عفان مردی بود که با هیچ یک از آنان مساوی نبود تا چه رسد به 
پاتین‌ ند از انان: نه در جنگ بدر که اوج افتخار آنان بود و نه در جاهای دیگر 
از افتخاراتی که خداوند آنها را به پیامبرش و افراد خاصی از خاندان او 
اختصاص داده بود شرکت نداشت., انگاه کمان نمی‌کنم که همان روز به 
شب رسیده باشد که پشیمانی اهل شورا آشکار شد و کنار کشیدند و هر 
کدام, مسئولیت را به گردن دیگری انداخت و هر کدام از آنان خود و 
پارانش را سرزنش نمود, سپس روزگاری طولانی بر پسر عفان که 
استبداد می‌ کرد نگذشت., تا اینکه او را تکفیر کردند و از او بیزاری جستند و 


او رو به سوی یاران خاص خود و ساير اصحاب رسول خدا (ص) اورد و 
درخواست استعفا کرد و از کارهای بد خود از خداوند طلب توبه نمود, و 
این- ای برادر یهودی- بدتر و شدیدتر از قبلی بود. شایسته شکیبایی نبود, 
ان ناراحتی که از این طریق به من می‌رسید قابل وصف نیست و نمی‌توان 
خر آنن زا ین کردم .هن .ین بر حصییتی شین آنر ان حانه‌اق 
نداشتم. ۲ ۲ 

بقیه ان شش نفر همان روز نزد من آمدند و از انچه در حق من کرده بودند 
اظهار پشیمانی می‌کردند و از من خلع پسر عفان و حمله به او و گرفتن 
حق خودم را طلب می‌کردند و هر کدام با من بیعت می‌کردند و پیمان 
بر من بررگردانید, به خدا سوگند ای برادر بهودی, مرا از این کار باز نداشت 
مگر همان چیزی که در زمان دو خلیفه قبلی باز داشت و دیدم که ماندن 
بقیه آن گروه برای من شادمانه‌تر و به قلب من ما تولز تر از نابودی 
آنهاست و دانستم که اگر فه آنها رادم نوی .هر ی‌,بخوانم می‌بدیق نه: و اما 
در باره نفس خودم. همه با که نو می‌بینی و غایبان از اصحاب 
محمد (ص) می‌دانند که مرگ در نظر من به منزله شربت خنکی در یک 
روز بسیار گرم برای یک 
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شخص تشنه است ی وی 2ب وج 
پسر عمویم عبیده به چیزی پیمان بسته‌ام که ما همگی , به خاطر خدا به 
وفادار بوده‌ايم. یاران من بر من پیشی گرفتند و من بس از آنها بر سا 
اراده خداوند زنده مانده‌ام و خداوند در باره ما این ابه را نازل فرموده 
است : و از مقمنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا| بسته‌اند 
صادقانه وفا کردند, پس برخی از آناندنر دتم رین فیک انتظان 
می‌ کشیدند و هرگز آن را تغییر ندادند» «1» حمزه و جعفر و عبیده, به خدا 
سوگند ای برادر یهودی, 0 من انتظار می‌کشم و هرگز آن پیمان را تغیبر 
نداده‌ام. مرا از پسر عفان چیزی باز نداشت و ساکت نکرد مکر اینکه از 
اخلاق او که ازمایش کرده بودم. دانستم که او را رها نخواهند کرد تا جایی 
که دور و نزدیک به کشتن و خلع او اقدام خواهند کرد و این در حالی خواهد 
بود که من در گوشه‌ای نشسته‌ام و من صبر کرده‌ام, تا اين اتفاق واقع شد 
و من در باره او حتی یک سخن اری يا نه به زبان نیاوردم. سپس آن قوم 
نزد من امدند و خدا می‌داند که من از قبول خلافت کراهت داشتم, چون به 
طمع آنان در جمع مال و خوش‌گذرانی در زمين, آگاه بودم و آنان 
می‌دانستند که اینها را نزد من نخواهند یافت و این عادت شدید برچیده 
خواهد شد, پس چون آن را نزد من نيافتند, بهانه‌ها آهزدنده سیس رو به 
اصحاب خود کرد و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: آری با امیر المومنین! پس 


فرمود: ۲ 
و اما پنجمی ای برادر بهودی, بود که وقتی تابعان من انچه را 
می‌خواستند در من نیافتند همراه یک زن (عایشه) بر من حمله کردند در 
حالی که من سرپرست آن زن بودم, او را سوار شتری کردند و وادار به 
سفر کردند و بیابان‌ها را با او طی کردند و سگ‌های «حوآب» بر آنها پاس 
کرد (پیامبر از آن خبر دادم نود 6 در هرتصاعت در هر حال انار ستماتی 
در آنان آشکار شده بود و آنان برای بار دوم با من بیعت کرده بودند, همان 
گونه که بار نخست در زمان حیات پیامبر (ص) با من بیعت کرده بودند, تا 
آن زن به نزد مردم شهری, آمد که دستانشان کوتاه و ریش‌هایشان 
و عقل‌هایشان اندک و رآی‌هایشان تباه بود و آنان همسایگان 
1 و در کنار دریا بودند (منظور شهر بصره است). او آن مردم را 
وادار کرد که با شمشیرهایشان و نیزه‌هایشان بدون آگاهی خروح کنند و 
من دراوم آنها در میان دو کار ناپسند مردد شدم, اگر اقدامی نمی‌کردم از 
کار خود برنمی گشتند و عقل خود را به کار نمی‌انداختند و اگر ایستادگی 
می‌کردم به همان چیزی کشیده می‌شدم که از آن کراهت داشتم, پس با 
زبان عذر و تهدید با آنان محاجه کردم و آن زن را به باز گشتن به خانه اش 
دعوت نمودم و آن قوم را به سوی وفا کردن بر بیعت خود و به ترک 
شکستن پیمان الهی در باره من فرا خواندم و از خود. هر اقدامی را که 
می‌توانستم انجام دادم و با برخی از انان مناظره کردم و او برگشت و 
یاداوری کردم تا به یادش امد و همین کار را در باره بقیه انان کردم ولی 
جز 


(1) سوره احزاب, آیه 23. 
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ادا مان وگتراهن ان سوه 

چون آنان جز جنگ را نخواستند, من نیز به همان روی آوردم و نابودی و 
شکست و حسرت و فنا و کشته شدن نصیب آنان گشت و من خودم را به 
چیزی وادار نمودم که چاره‌ای جز آن نبود و من که اين کار را کردم و 
سرانجام آن را اظهار نمودم. نتوانستم مانند بار نخست خودداری کنم و 
دیدم که اگر خودداری کنم آنان را در طمعی که در رسیدن به اهدافی که 
داشتند و در ریختن خون‌ها و قتل رعیت و حاکم کردن زنانی که در هر حال 
ناقص العقل و اندک بهره‌اند, کمک کرده‌ام و اين همان عادت زردپوستان 
(مردم روم) و پادشاهان سباً و امت‌های پیشین بود و در نتیجه به جایی 
می‌رسیدم که اول و آخر آن را بد می‌دانستم و کار آن زن و سپاهش را 
رها نمودم که آنچه را که توصیف کردم میان دو گروه از مردم انجام بدهند. 
من به آنان هجوم نبردم مگر پس از آنکه کارها را پس و پیش کردم و 


درنگ نمودم و بازگشتم و به آنان پیام فرستادم و مسافرت نمودم و عذر 
آنها را خواستم و تهدیدشان کردم و من به آن قوم هر گونه فرصتی را که 
می‌خواستند دادم و حتی فرصت‌هایی که نمی‌خواستند به آنان عرضه کردم 
و چوت زگ جیزی را خواستند.جن پیز دام ند ان بمودم.و خداود ز 
من و آنان آنچه را که اراده کرده بود پیش آورد و خداوند بر کارهایی که 

من در باره آنان انجام دادم گواه بود. سپس رو به اصحاب خود کرد و 

گر فوی آبا خن نود کت انی با افتر امن بو یمود 

و اما ششمی ای برادر یهودی, عبارت بود از قضیه حکمین و جنگ با پسر 
زن جگر خوار و او همان رهاشده‌ای است که از وقت بعئت محمد (ص) تا 
زمان فتح مکه, دشمن خدا و پیامبر او و موّمنان بود (یعنی معاویه) که پس 
از فتح مکه از او و پدرش در آن زمان و سه زمان دیگر برای من بیعت 
گرفته شد و پدر او دیروز نخستین کسی بود که بر من به عنوان امیر 
موّمنان سلام کرد و همو بود که مرا برای گرفتن حق خودم در زمان خلفای 
پیشین تحریک می‌کرد و هر گاه که نزد من می‌آمد بیعت خود را تجدید 
می‌نمود و از شگفتی‌هاي بزرگ است که چون او دید که پروردگارم حق 
مرا | در جایگاه خود قرار داد و طمع او در اینکه 
چهارمین خلیفه باشد و در ان امانتی که به عنوان حکومت در اختیا ر ما بود, 
قطع شد تحمیل شد, او به سوی گنهکار پسر گنهکار (عمرو عاص) رفت و 
از اهتلحونی کت مش ان آنکه. اف ۳ به طمع مصر انداخت آمد در حالی 
که , نو او خر مود که شیر از هم کووشن «رهفت رابت المال هد 
و بر حاکم حرام است که درهمی بیش از حق او به او بپردازد و او امد و 
شهرها را با ظلم پر کرد و با طغیان لکدمال نمود و هر کس با او بیعت کرد 
او را راضی نمود و هر کس بیعت نکرد او را دور نمود, سپس به سوی من 
متوجه شد در حالی که بیعت خود را نقض کرده بود و به شهرهای شرق و 
غرب و راست و چپ 
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حمله کرد و خبرهای آن به من می‌رسید, پس یک چشم ثقیف (مغيرة بن 
شعبه) نزد من آمد و در مقام مشورت به من گفت که او را در شهرهایی 
که او در آنها نفوذ دارد والی و حاکم کنم تا با والی کردن او با او مدارا کنم 
انحه امبه:عنوان عشووت. کفنهیه وا تن چنیا خوي بوده هط تن اینکه 
در والی قرار دادن او, برای خودم نزد خداوند عذری داشته باشم. در این 
بارن: اتديشیدم و با کشانی. که.به آنان اطمینان دارم که به خاطر خدا و 
رسول و خودم و مومنان نصیحت می‌کند, به مشورت پرداختم, و رأی او در 


۶ 


باره پسر زن جگر خوار مانند رآی من بود و مرا از والی قرار دادن او نهی 
می‌کرد و مرا از اینکه کار مسلمانان را به او بسیارم برحذر می‌داشت و 


خداوند مرا ندیده است که گمراهان را بان و یاور خود قرار دهم. 


پس به سوی او (معاویه) یک بار جریر بجلی و یک بار ابو موسی اشعری را 
فرستادم و هر دو نفر میل به دنیا کردند و از هوای نفس او در جهت 
خوشنودی اآوء از وی پیروی کردند. و چون دیدم که همواره دستورات الهی 
را بیش از پیش زیر پا می‌گذارد. با آن گروه از اصحاب مجمد (ص) که با 
من بودند» از شر کت کنندگان در جنگ بدر و کسانی که خداوند از کار آنان 
راضی بود و پس از بیعتشان نیز از انان خوشنود بود و جز آنها از صالحان 
مسلمانان و تابعان. مشورت کردم رأی همگی با ری من در جنگ با او و 
باز داشتن_ او از آنچه تصرف کرده مطابق بود و من همراه با اصحابم به 
جنگ با او آماده شدم, از هر محلی به او نامه‌ها فرستادم و قاصدانی گسیل 
داشتمه او رهبا رکشت از ان حالشی کههر ان نود ودواون فده ایجد 
مردم همراه من در آن بودند دعوت کردم, پس او نامه نوشت و با من 
زورگویی کرد و مقاصد خود را آشکار نمود و شرطهایی را بر من پیشنهاد 
که ۱ از ۱۵ ۱ 
با من شرط می‌کرد که گروه‌های بی‌گناهی از اصحاب محمد (ص) را به 
تحویل دهم که از جمله انان بود عمار یاسر و کجاست مانند عمار؟ به خدا 
بود و چهار نفر نبود مگر اينکه پنجمی آنان عمار بود. او شرط کرد که انان 
به او تسلیم کنم تا انها را بکشد و بر دار زند و به انتقام خون عنمان 
نسبت دهد, در حالی که به خدا سوگند که بر عثمان نشورید و مردم را بر 
کشتن او کرد نیاورد مگر خود او و افرادی مانند او از خاندانش که 
شاخه‌های درخت نفرین شده در قران بودند. چون به درخواست او پاسخ 
ندادم طغیانگرانه و ستمکارانه با قبیله «حمیر» که نه عقل داشتند و نه 
بینش, بر من هجوم کرد او کار را بر آنان مشتبه کرد و آنان از وی پیروی 
تخوذید. و آنقدوه از مال دتنبا: نة آنان دای که انان را با خوو. قمرآم‌خجود: و یه 
طرف خود کشید و ما پس از عذرها و تهدیدها خدا را داور قرار دادیم و 
ی وک اک ۱۱ ۳۷ ۳۳۰ 
نمودیم و ما به سنت الهی عادت داشتیم که همواره ما را به دشمنان خود و 
دشمن ما پیروز می‌کرد و پرچم رسول خدا (ص) در دست ما بود و همواره 
خداوند با ان پرچم حزب شیطان را شکست میداد 
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تا اینکه پیامبر از دنیا رفت و او پرچم‌های پدرش را که در همه موارد با 
رسول خدا (ص) با آنها جنگیده بودم همراه داشت و او چاره‌ای از مرگ 
ندید مگر فرار کردن راء, پس سوار اسبش شد و پرچمش را برگردانید, 
نمی‌دانست چه حیله‌ای به کار بندد که از رأی عمرو عاص کمک گرفت و او 
اشاره کرد که مصحف‌ها را بر نیزه بالا برد و به سوی آن بخواند و گفت 
پسر ابو طالب و همراهانش اهل بصیرت و رحمت و تقوا هستند و آنان قبلا 


تو را به سوی کتاب خدا| دعوت کرده‌اند و اکنون به تو در باره آت پاسخ 
خواهند داد و او از آنچه عمرو عاص اشاره کرد اطاعت نمود, چون دید که 
جز آن راه چاره برای کشته شدن يا فرار کردن ندارد. پس مصحفها را بر 
نیزه کرد و به گمان خود ما را به سوی آنچه در قرآن است دعوت نمود, 
پس کسانی از. اضحاب. فن که باقی هانده -بودند به آن.مایل شدند .و این 
پس از کشته شدن نیکان اصحابم و جهادشان با دشمنان خدا و دشمنان 
خود که از روی بصیرت انجام گرفت. اتفاق افتاد و آنان گمان کردند که 
پسر زن جگر خوار به آنچه دعوت می‌کند وفادار است؛ پس به دلوت او 
گوش دادند و دی 1 دعوت آفزه اوردنه مق مر یه آنها گوشزد 
کردم که اين فریبی از سوی او و عمرو عاص است و اين دو نفر به 
شکستن پیمان نزدیک‌تر از وفاداری هستند, ولی سخن مرا نپذیرفتند و از 
دستور من پیروی نکردند و جز اجابت او را چه بخواهم چه نخواهم 
نخواستند, تا جایی که برخی از انان به برخی دیگر گفتند که اگر (علی) این 
کار را قبول نکند او را به عثمان ملحق کنید و يا به پسر هند تسلیم کنید. 
من کوشش نمودم و خداوند از کوشش من آگاه است و از هیچ تلاشی فرو 
کدای دض که هرآ .م‌بعیل ید ولی رنه هار اس ماس کف.به 
اندازه دوشیدن شتر يا دویدن یک اسب مهلت دهند. ولی ندادند, جز این 
شخص- و با دست خود به مالک اشتر اشاره نمود- و افرادی از خانواده‌ام. 
کنم جز این دو نفر- و با دست خود به حسن و حسین اشاره کرد- مبادا 
نسل پیامبر و ذریه او در میان امّتش قطع گردد و نیز ترسیدم این دو نفر 
کشته شوند- و با دست خود به عبد الله بن جعفر و محمد بن حنفیه اشاره 
کرد- چون می‌دانستم که اگر من در این موقعیت قرار نمی‌گرفتم آنها به 
خطر نمی‌افتادند, به همین جهت بود که به آنچه آن قوم اراده کردند و در 
علم خدا گذشته بود, صبر نمودم. و چون ما شمشیرهای خود را از آن قوم 
برداشتیم در کارها,. خودشان را حکم قرار دادند (در حالی که قرار بود 
قرآن را حکم قرار دهند) و احکام الهی را به میل خود انتخاب کردند و 
قران‌ها و آنچه که ما را بهسوی آن‌واندم بودند رها ساختند و رفن کستن 
را در دین خدا حکم قرار ندادم, چون حکم قرار دادن درد ان.خظاتی :نود که 
شکی در آن وجود نداشت ولی چون غير از آن را قبول نکردند. خواستم 
مردی از خاندانم را و یا کسی را که عقل و فکر او را می‌پسندم و 
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به خیرخواهی و دین او اطمینان دارم, حکم قرار دهم, ولی هر کس را که 
نام بردم, پسر هند او را قبول نکرد و او را به سوی هیچ حقی دعوت نکردم 
مگر اينکه به آن پشت نمود و همواره به ما ستم می‌کرد و اين نبود مگر به 
جی که اضعا سین در ای ماه از او پیروی کردند و چون جز این را 


نخواستند که در جریان تحکیم بر رآی من غلبه کنند, از آنها به سوی خدا 
بیزاری جستم و کار را به آنان واگذار نمودم و آنان مردی را انتخاب کردند 
که سرانجام عمرو عاص به او نیرنگ زد, نیرنگی که در شرق و غرب زمین 
آشکار شد و آنکه فریب خورده بود, خود پشیمان شد. سپس رو به اصحاب 
خود کرد و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: آری یا امیر المومنین. پس فرمود: 
و اما هفتمی ای برادر یهودی, این بود که پیامبر خدا (ص) به من وصیت 
کرده بود که در اواخر عمرم با گروهی از اصحاب خودم بجنگم که روزها را 
روزه می‌گیرند و شبها را به عبادت می‌پردازند و همواره قرآن تلاوت 
می‌کتند, ولي به جهت معالعت» و جنگ با من. همانند ببرون رفتن.تیر از 
کمان از دین خارج می‌شوند و در میان انان «ذو الثدیه» هم بود, کشتن 
انان برای من سرانجام سعادت باری داشت. پس چون از این محل و پس 
از جریان حکمیت حرکت کردم, برخی از آنان در باره حکم قرار دادن آن دو 
نفر برخی دیگر رآ سرزنش می‌کردند و خود را از این مخمصه بیرون 
نیافتند مگر اینکه گفتند: امپر ما نباید با کسی که خطا کرده است. بیعت 
می‌کرد و باید به حقیقت رأی خود, عمل می‌نمود هر چند به کشته شدن 
خود و يا مخالفانش از ما منجر می‌شد, او با ری از-ها و اصاات ای را 
خطای ما کافر شده است و بنا بر این کشتن او و ریختن خون او بر ما حلال 
اننت..انها به. این آتدنشه احساخ کردند و در حالی که از, هوس‌های خود 
پیروی فی‌کردند: باضدای بلند فریاد می زدند: : ( «لا حکم الا لله» حکم جز 
برای خدا| نیست) سپس متفرق شد ند رون به نخیله و زو به 
حروراء رفتند و گروهی هم تابع هوس‌های خود بودند و به سوی شرق 
حرکت می‌کردند تا از رود دجله گذشتند و به هر مسلمانی می‌رسیدند او را 
امتحان می‌کردند, بهر کس از آنان پیروی می‌نمود او را زنده گذاشتند و هر 
کشن.تا آنان مخالفت می‌کرد, او را می کشتند. هن له بو و آن و کر وم 
اولی رفتم و آنان را به اطاعت از خداوند و بازگشت به سوی او دعوت 
کردم ولی آنان جز شمشیر چیز دیگری را قبول نمی‌کردند و جز آن چیزی 
آنان را قانع نمی‌کرد و چون در باره آنان راه چاره بسته شد, آنان را تسلیم 
حکم خداوند کردم و خدا هر دو گروه را کشت.؛ آنان ای برادر یهودی اگر 
چنین نمی‌کردند. رکنی نیرومند و سدّی محکم بودند و خدا نخواست جز 
اینکه آنان به آن راه بروند. سپس به گروه سوم نامه نوشتم و قاصدهای 
خود را یکی پس از دیگری به سوی آنان فرستادم و همگی از بزرگان 
از مر سب ی ۳2 موی ی نس 
ار حه کرو فلدرا تخواستندرو آناق ما انی را کم‌سالت اما بور.با 
شاب ی کته گرارت‌هات از عفلکرد انش ریت نس من 
بیرون امدم و راه دجله را بر نان قطع کردم و خیرخواهان و سفیرانی به 
سوی آنان فرستادم و حسن 
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نیت و خیرخواهی خودم را گاهی با اين, گاهی با آن- و با دست خود به 
کندی اشاره نمود- به انان رساندم و چون قبول نکردند, به سوی انان تاختم 
و خداوند همه آنان را ای برادر بهودی کشت و آنان بیش از چهار هزار نفر 
بودند به گونه‌ای که حتی یک نفز آنان که خبر بدهد زنده تماند.ومن «دو 
الندبه» را از میان آنان در میان حاضران بیرون کشیدم, او پستانی همجون 
پستان زن داشت. سپس رو به اصحاب خود کرده و فرمود: آیا چنین تبود؟ 
هد ار با امین المومتیره. 

پس فرمود: ای برادر بهودی, من به آن هفت چیز و این هفت چیز وفا کردم 
و دیگری مانده که به زودی آن نیز اتفاق خواهد افتاد. اصحاب علی (ع) و 
رم مان کی کر کدی هه کت با امه الفوی ان کر 
چیست ؟ فرمود: 

دیگری این است که این- و به ریش خود اشاره نمود- از این- و به سر خود 
اشاره نمود- خضاب شود. می‌گوید صدای مردم در مسجد جامع به ناله و 
گریه بلند شد به گونه‌ای که در کوفه خانه‌ای نماند مگر اينکه اهل آن 
سر اسیمه بیرون شدند و ان بهودی به دست علن (ع) در همان حال 
مسلمان شد و در آنجا مقیم گردید تا وقتی که امیر المومنین (ع) کشته 
شد و ابن ملجم دستگیر گردید, رئیس یهودیان نزد امام حسن (ع) آمد در 
حالی که مردم در اطراف او بودند و ابن ملجم روبروی آنان بود, پس 


یا ابا محمد, او را بکش که خدا او را بکشد. من در کتاب‌هایی که به موسی 


عم 


(ع) نازل شده دیده‌ام که جرم این شخص نزد خداوند از جرم فرزند ادم که 
برادرش را کشت و از «قدار» که ناقه مود را پی کرد. بیشتر است. 


آنچه در باره روزهای هفته و نام‌های آن: یک شنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنجشنبه, جمعه و 
شنبه وارد شده است. 


روز جمعه روز عبادت است, پس خدا| را عبادت کنید, و روز شنبه مخصوص 
ال محمد (ص) و روز یک شنبه مخصوص شیعیان انان و روز دوشنبه روز 
بنی امیه و روز سه شنبه روز نرمی و روز چهارشنبه روز بنی العباس و فتح 
انان و روز پنج‌شنبه روز مبارکی است که صبح ان برای امت من برکت 
داده شده است. 


الخصال / ترجمه جعفری, ج2, ص: 77 


آنچه در باره یک شتبه و بعد از آن آهده آاسنجت 


0- مردی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن حضرت از کنار قومی 
کذشت, که جحامت, مق کرونده فرمود مقماً وا چه می‌شته اکر. آن را ۶ 
شامگاه روز یک شنبه به تاخیز می‌انداختید که در آن صورت بیماری را 
بیشتر دفع می‌ کرد. 

1 عمرو بن سفیان جرجانی مرفوعا از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن 
حضرت به یکی از دوستان خود فر مود: فلانی چرا بیرون نرفتی؟ گفت: 
فدایت گردم امروز روز یک شنبه است. فرمود: مگر روز یک شنبه چیست؟ 
آن مرد گفت: به خاطر حدیثی که از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود: از 
نیزی روز یک شنبه بترسید که تیزی آن مانند تیزی شمشیر است. امام 
فرمود: دروغ گفتند, دروغ گفتند, پیامبر (ص) چنین نفرموده است؟ همانا 
احد, نامی از نام‌های خداوند است. می‌گوید: گفتم: فدایت گردم پس 
«ائنین دوشنبه» چیست؟ فرمود: به نام آن دو نفر نامگذاری شده است: 
آن مرد گفت: 

به نام آن دو نفر نامیده شده در حالی که هنوز آنها به دنیا نیامده بودند؟ 
امام صادق (ع) فرمود: وقتی به تو حدیثی گفته می‌شود آن زا بفهها همأنا 
خداوند روزی را که پیامبر (ص) از دنیا رفت و نیز روزی را که به وصی او 
ستم شد دانست و آن روز را به نام آن دو نفر نامگذاری کرد. می‌گوید: 
گفتم: سه شنبه ؟ فرمود: روز سه‌شنبه آتش آفریده شد و این است معنای 
سخن خداوند: «به سوی چیزی که انکارش می‌کردید, بروید, به سوی دودی 
که دارای سه شاخه است بروید که نه سایه‌گستر است و نه از لهیب آتش 
باز می‌دارد.» «1» می‌گوید: گفتم: چهارشنبه؟ فرمود: چهار ستون آتش در 
روز چهار شنبه بنیاد شده است می‌گوید: گفتم: پنجشنبه؟ فرمود: خداوند 
بهشت را در روز پنجشنبه آفرید. هی کون گفتم: جمعه؟ فرمود: خداوند در 
آن روز آفریدگان را برای ولایت ما جمع کرد: هی گوند: گفتم: شنبه ؟ 
فرمود: فرشتگان در آن روز به سوی خداوند تنوجچه کردند و او را بحاند 
یافتند. 

2 اش و للم سس اخمدطایی ار تیش ماه از اساعرضا اه 
او از پدرانش نقل می‌کند که امیر المومنین (ع) فرمود: شنبه روز فریب و 


(1) سوره مرسلات, آیات 29- 31. 
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روز بنا کردن و درخت کاشتن و دوشنبه روز سفر و طلب و سه‌شنبه روز 


جنگ و خون و چهارشنبه روز شومی است که مردم آن را به فال ند 
می‌گیرند و پنجشنبه روز وارد شدن بر حاکمان و برآوردن حاجت‌هاست و 
جمعه روز خواستگاری و ازدواج است. 


مصنف این کتاب می‌گوید: روز دوشنبه روز سفر به محل خواندن نماز 
استسقاء و طلب باران است. 


آنچه در باره روز دوشنبه آمده است 


63- یونس بن بعقوب فی گو ید از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود پیامبر 
خدا (ص) در روز دوشنبه حجامت کرد و به حجامت‌کننده گندم داد. 

4- ابراهیم بن مهزم از شخصی و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: پیامبر خدا (ص) روز دوشنبه پس از عصر حجامت می‌کرد. 

5- حماد بن عیسی از شخصی و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: 

حجامت در روز دوشنبه بعد از ظهر درد را از بدن بیرون می‌کند. 

66- عقبة بن بشیر از ری گفت: روز دوشنبه نزد امام باقر ع( رفتم, به 
من فرمود: 

بخور, گفتم: : من روزه دارم, فرمود: چگونه روزه گرفتی؟ گفتم: چون پیامبر 
خدا (ص) در آن روز به دنیا آمده است, فرمود: شما روزی را که پیامبر در 
آن متولد شده نمی‌دانید ولی روز وفات او را می‌دانید, سپس فرمود: در 
آن روز روزه نگیر و مسافرت هم نکن. 

07 علی بن جعفر می‌گوید: مردی نزد برادرم موسی بن جعفر آمد, و به 
او گفت: 
فدایت گردم من می‌خواهم سفر بروم. برای من دعا کن, فرمود: کی خارج 
می‌شوی؟ 

ِ روز دوشنبه, فرمود: چرا روز دوشنبه خارج می‌شوی؟ گفت: در آن 
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برکت می کنم, چون پیامبر خدا| (ص) در آن روز متولد شده است, فرمود: 
دروع می‌گویند, پیامبر خدا| (ص) روز جمعه متولد شده و روزی شوم‌تر از 
روز دوشنبه_ بیست؛ روزی که پیامبر خدا (ص) در آن از دنیا رفت و وحی 
آسمانی در آن روز قطع شده و به حق ما ظلم شد, آیا تو را راهنمایی نکنم 
به روزی که نرم و آسان است و روزی است که خداوند در آن آهن را به 
داود نرم کرد؟ آن مرد گفت: آری فدایت شوم فرمود: 

روز سه‌شنبه خارج شو. 


انچه در باره روز سه‌شنبه امده است 


8- ابو سعید خدری از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: هر کس 
روز سه‌شنبه هفدهم يا نوزدهم يا بیست و یکم ماه حجامت کند, برای او 
شفای هر دردی از دردهای سال حاصل می‌شود و برای غیر آن نیز شفای 
درد سر و دندان‌ها و جنون و جذام و پیسی می‌گردد. 

9- حفص بن غیاث نخعی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر 
کس سفر می‌کند روز شنبه سفر کند, هر گاه روز شنبه سنگی از سنگی 
جدا شود, خداوند آن را به به محل خود برمی‌گرداند, و هر کس که 
حاجت‌هایش روا نمی‌شود, ان را در روز سه‌شنبه طلب کند که ان روز, 


روزی است که خداوند در ان آهن را به داود نرم کرد. 


آنچه در باره روز چهارشنبه امده است 


0- یعقوب یزید از بعضی از اصحاب ما روایت می‌کند که روز چهارشنبه 
خدمت امام حسن عسکری ءع( رسیدم و او حجامت می‌کرد, به به او گفتم: 

مردم مدینه و مکه از پیامبر خدا (ص) روایت می‌کنند که فرمود: هر کس 
روز چهارشنبه حجامت کند, و پیسی بگیرد. کسی را جز خود سرزنش نکند, 
فرمود: دروغ گفتند. کسی به این بیماری مبتلا می‌شود که مادرش در حال 
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1- عبد الرحمن بن عمرو بن اسلم گفت: دیدم که حضرت موسی بن 
جعفر (ع) در روز چهارشنبه حجامت کرد در حالی که تب داشت و تب او را 
رها نمی‌کرد, تن زور موه حجامت کرد و تب او را رها کرد. 

2- محمد بن احمد دقاق بغدادی گفت: به امام رضا نامه نوشتم و از او در 
باره مسافرت در آخرین چهارشنبه ماه پرسیدم, پس نوشت: هر کس در 
اخرین چهارشنبه ماه بیرون رود بر خلاف نظر کسانی که فال بد می ز نند 
از هر آفتی حفظ می‌شود و از هر دردی عافیت می‌یابد و خداوند حاجت او 
3 خر اف وم هی کنه: یک بار دیگر , نت آن.-حضرنت: نامه: توشتم و آز آو-ذن باره 
حجامت کردن در آخرین چهارشنبه ماه پرسیدم, پس نوشت: هر کس در 
از هر افتی در امان خواهد بود و از هر بدی حفظ خواهد شد و محل 
ات اما توق رن 

3- دارم بن قبیصه از امام رضا (ع) و او از پدرانش از امیر الموّمنین (ع) 
نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: آخرین چهارشنبه ماه روز نحس 
پایدار است. (در ان روز بر قوم عاد عذاب نازل شده است (( 74- بشار بن 
یسار می‌گوید: به امام صادق (ع) گفتم: برای چه روز چهارشنبه را روزه 
هی گیرند؟ فرمود: جون آتش نو ان روز آفریده شده است. 

5- حذيفة بن منصور می‌گوید: امام صادق (ع) را دیدم که عصر روز 
چهارشنبه حجامت می‌کرد. 

6- ابو بصیر از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که امیر 
المومنین (ع) فرمود: از حجامت کردن و نوره گذاشتن در روز چهارشنبه 
خود را نگهدارید جون 
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روز چهارشنبه روز نحس پایدار است و اتش در ان روز افریده شده است. 

7- محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که امیر الممنین 
فرمود: شایسته است که موّمن از نوره گذاشتن در روز چهارشنبه بپرهیزد 


که روز چهارشنبه روز نحس پایدار است. 
8- عبد الله بن احمد بن عامر طائی از پدرش و او از پدرانش نقل می‌کند 
که در مسجد جامع کوفه مردی در حضور امیر المومنین (ع) ب‌پاخاست و 
گفت: يا امیر الموّمنین در باره فال بد زدن و سنگین بودن روز چهارشنبه 
به من خبر بده, و اینکه کدام چهارشنبه چنین است؟ فرمود: آخرین 
چهارشنبه ماه که محاق باشد در آن روز بود که قابیل برادرش هابیل را 
کشت و در روز چهارشنبه ابراهیم را به آتش انداختند و روز چهارشنبه 
منجنیق گذاشتند و روز چهارشنبه خداوند فرعون را غرق کرد و در روز 
چهارشنبه زمین قوم لوط را زیر و رو کرد و روز چهارشنبه خداوند باد را به 
سوی قوم عاد فرستاد و روز چهارشنبه مانند خاکستر سیاه شدند و روز 
چهارشنبه خداوند پشه را بر نمرود مسلط کرد و روز چهارشنبه فرعون در 
پی موسی بود که او را بکشد و روز چهارشنبه سقف بر انان فرو ربخت و 
روز چهارشنبه فرعون دستور داد که پسران بنی اسرائیل را بکشند و روز 
چهارشنبه بیت المقدس خراب شد و روز چهارشنبه مسجد سلیمان بن داود 
و اصطخر از سرزمین فارس سوخت و روز چهارشنبه یحیی بن زکریا کشته 
شد و روز چهارشنبه نخستین عذاب بر قوم بنی اسراثئیل نازل گردید و روز 
رشنبه خداوند قارون را هلاک کرد و روز چهارشنبه خداوند ایوب را با 
گرفتن مال و فرزندش آزمایش نمود و روز چهارشنبه یوسف به زندان 
افتاد و روز چهارشنبه خداوند فرمود: «آنان (قوم ثمود) و قومشان را 
نابود کردیم.» <«1» و روز چهارشنبه صیحه آسمانی آنان را فرا 
گرفت و روز ی ور ناقه صالح را پی کردند و روز چهارشنبه 
ی از سنگ و گل بر 


(1) سوره تمل, ایه 51. 
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انان بارید و روز چهارشنبه پیامبر خدا (ص) مجروح شد و دندانش شکست 
و روز چهارشنبه عمالقه تابوت (مقدس را از بنی اسرائیل) گرفتند. 

مصنف این کتاب می‌گوید: هر کس ناچار باشد که روز چهارشنبه به سفر 
برود و یا خون بر وی غلبه کند جایز است که به سفر رود و یا حجامت کند 
و آن برای او شوم نیست به خصوص اگر این کار را در جهت مخالفت با 
آناق که فا بد هی‌رشه ایام هد هلی اک کی از سفن رفتن, ط زا 
حجامت کردن در روز چهارشنبه بی‌نیاز باشد, نفتر استت که از ار بیر هیزد 
و در آن روز به سفر نرود و حجامت نکند. 


آنچه در باره روز پنجشنبه وارد شده 


9- معتب بن مبارک می‌گوید: روز پنجشنبه نزد امام صادق (ع) رفتم و او 
حجامت می‌کرد, به او عرض کردم: يا لبن رسول الله, ایا در روز پنجشنبه 
حجامت ضف کلف ۱ فر مود: اری, هر کس از شما بخواهد حجامت کند, روز 
پنجشنبه حجامت کند, زیرا که شامگاه هر روز جمعه خون از ترس روز 
قیامت به ظاهر بدن پیش می‌افتد و تا صبح روز پنجشنبه به آشیانه خود 
برنمی‌گردد, سپس به غلام خود ربیجح رو کرد و فرمود: ای ربیح شاخ 
حجامت را محکم کن و مکیدنت نرم باشد و تیغ را آرام بزن. و امام صادق 
(ع) فرمود: هر کس در آخرین پنجشنبه ماه و در اغاز روز حجامت کند, 
بیماری یکباره از او کشیده می‌شود. 

10- محمد بن #۳ از امام صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در 
اوائل بعنت پشت سر هم روزه می‌گرفت تا جایی که گفته می‌شد او افطار 
نمی کند و گاهی پی در پی روزه نمی‌گرفت تا جایی که گفته می‌شد او 
روزه نمی‌گیرد, سپس این روش را ترک کرد و یک روز روزه می‌گرفت و 
یک روز می‌خورد و اين همان روش داود (ع) #۳ سپس آن را نیز ترک 
کرد و تا وقتی که از دنیا رفت, دو بنخشنبه. را که یک چهارشنبه که میان آتقا 
بود روزه می‌گرفت. (اين روزه‌ها روزه‌های مستحبی بود) 81- احول از 
امام صادق ءع( ِ می‌کند که از پیامبر خدا (ص) در باره روزه گرفتن دو 
پنجشنبه در ماه که وسط آن‌ها یک چهارشنبه باشد پرسیدند, فرمود: اما 
پنجشنبه, روزی است که اعمال در آن روز عرضه می‌شود و اما چهارشنبه 
است که اتش در آن روز خلق شده و اما روزه, سپر (اتش جهنم) 
2- یحیی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس ناخن‌هایش را 
روز 
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تتخشبه. بخیزد و:یکن از آنها زا برای رود خمعه‌تزی. کند. خداوند.ففر را از 
او برمی‌دارد. 


آنچه در باره جمعه وارد شده 


3 8- محمد بن رباح می‌گوید: امام کاظم (ع) را دیدم که روز جمعه حجامت 
می کند, گفتم: فدایت شوم روز جمعه حجامت ففت کنف ؟ فر مود: آية 
الکرسی را می‌خوانم. هر گاه که خون بر تو غلبه کرد چه شب باشد چه 
روز اية الکرسی را بخوان و حجامت کن. 
4- دارم بن قبیصه از امام رضا (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر 
خدا (ص) فرمود: قیامت در روز جمعه میان نماز ظهر و عصر قیام می‌کند. 
5- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر خدا 
(ص) فرمود: به خانواده خود در هر روز جمعه چیزی از میوه و گوشت 
ندهید تا آانان نه آهدن خمعه خوشحال باشتد. پیامتر (ض)وقتی در خانستان 
از خانه برای سفر بیرون می‌رفت روز پنجشنبه بیرون می‌رفت و هر گاه 
که می‌خواست در زمستان وارد خانه شود روز جمعه وارد می‌شد و روایت 
دیگری هم هست که ورود و خروج آن حضرت روز جمعه بود. 
6- ابی کهمس می‌گوید: به امام صادق (ع) گفتم: به من دعایی ۳ یاد بده 
که روزی من زیاد شود, فرمود: سبیل و ناخن خود را در رون هه بجیز : 
7- هشام بن سالم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: گرفتن ناخن 
در روز جمعه از جذام و پیسی و کوری حفظ می‌کند و اگر لازم نباشد سر 
ان را سوهان زند. و امام صادق (ع) فرمود: هر کس در هر جمعه‌ای 
ناخن‌ها را بگیرد و سبیلش را کوتاه کند و انگاه بگوید: «بره نام خدا و برای 
خدا و بر اساس سنت محمد و ال محمد» در برابر هر ناخن و مویی که 
یه شدم, تواب از اد کندن بنده‌ای از فرزنذان اسضاغیل دادم می‌شود: 
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8- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرش نقل می‌کند که پیامبر خدا| 
(ص) فرمود: هر کس ناخن‌هايش را روز جمعه بگیرد, خداوند از انگشتان 
او بیماری را خارج می کند و دوا را وارد ی کنق: و روایت شده که او به 
جنون و جذام و پیسی مبتلا نشود. 
9- جعفری می‌گوید: از امام کاظم (ع) شنیدم که می‌فرمود: ناخنهایتان را 
روز سه شنبه بگیرید و روز چهارشنبه حمام بروید و نیاز خود را از حجامت 
تا برطرف کنید و روز جمعه با بهترین عطرها خود را معطر 
زیر 
۵0- معمر بن خلاء از امام رضا ءع( نقل فی کته که فرمود: برای موّمن 
شایسته نیست که عطر زدن را در هیچ روزی ترک کند و کر نز ان تهانانی 
ندارد یک روز عطر بزند و یک روز نزند و اگر به آن هم توانایی ندارد, هر 
جمعه عطر بزند و آن را ترک : 


1- سکن خژاز می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: خداوند 
را به هر کسی که بالغ است در هر روز جمعه حقّی است و آن چیدن سبیل 
و گرفتن ناخن و استعمال قدری از عطر است. 

92 انس بن مالک از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: شب و روز 
جمعه بیست و چهار ساعت است و خداوند در هر ساعت آن شش صد 
هار تفر, را از اش ازادرفی کند: 

93- هشام بن حکم در باره مردی که می‌خواهد کار خیری مانند دادن 
صدقه و گرفتن روزه و مثل آنها را انجام دهد, از امام صادق (ع) نقل 
می‌کند که فرمود: این در روز جمعه باشد که همانا در روز جمعه عمل دو 
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4- ابراهیم بن ابی البلاد 1 صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: هر کس در روز جمعه یک بیت شعر بگوید, حظ او از آن روز همان 
خواهد بود و پیامبر خدا (ص) فرمود: اگر پیرمردی را دیدید که در روز 
جمعه سخنان جاهلیت را می‌گوید, به سرش بکوبید اگر چه با یک سنگریزه 
باشد. 

05- عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس 
در خر تیه تا هه از سای روت مد که کر در 
شب بگوید افضل است- «خداوندا من از تو به خاطر وجه کریمت و نام 
عظیمت می‌خواهم که بر محمد و آل محمد صلوات بفرستی و گناه بزرگ 
مرا ببخشی.» و آن را هفت مرتبه بگوید, از جای خود بلند می‌شود در حالی 
که بخشیده شده است. می‌گوید: امام صادق (ع( فرمود: چون شامگاه 
تتخشتبه :و تیب معه: فا می‌زسد فر شعکان .از انشمان نازل می‌شوند در 
حالی که با خود قلمهایی از طلا و صحیفه‌هایی از نقره دارند و آنها شامگاه 
پنجشنبه و شب جمعه تا وقتی که خورشید پنهان شود چیزی را نمی‌نویسند 
مگر صلوات بر پیامبر (ص). و سفر کردن و کوشش در حوائج در روز 
جمعه مکروه است و آن به خاطر ادای نماز مکروه است ولی پس از نماز 
جایز است و برکت دارد. 

6- ابراهیم بن عثمان خژاز می‌گوید: از امام صادق (ع) در باره سخن 
خداوند: 

«چون نماز تمام شد در زمین منتشر شوید و فضل خدا را بجویید «1»» 
پرسیدم. فرمود: 

نماز در روز جمعه و منتشر شدن در روز شنبه. و باز امام صادق (ع) 
فرمود: وای بر مسلمانی که در هفته, روز جمعه را برای کار دینش خالی 
نکند که از او پرسیده می‌ شود. 


آنچه در باره روز شنبه وارد شده 


7- حفص بن غیاث از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس 
سفر می‌کند در روز شنبه سفر کند, اگر سنگی از کوهی در روز شنبه فرو 
افتد خداوند آن را به جای خود بازگرداند. 

8- نعیم بن صالح از امام رضا (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر 
خدا (ص) 


(1) سوره جمعه, آیه 10. 

الخصال / ترجمه جعفری, ج2, ص: 95 

فرمود: خداوندا, امت مرا در اغاز کارها در روز شنبه و پنجشنبه برکت بده. 
9- پیامبر خدا (ص) فرمود: بامدادان حوائج خود را طلب کنید که آن آسان 
است و به نامه خود خاک بياشید که حاجت را بهتر روا می‌کند (از خاک به 
جای خشک کن استفاده شود تا مرکب‌ها به هم نیامیزد) و نیکی را نزد 
سره نات رو 

0- سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر خدا 
(ص) فرمود: هر کس ناخن‌هایش را روز شنبه و روز پنجشنبه بگیرد و 

9 ۱ 0 ۱ 0 

3 تن توا ,۱ هک اش راخ شیعیان ما و دوشنبه ۳7 
۱ ی ۱ نیت 
پنجشنبه حاجت‌ها روا می‌شود و روز جمعه برای نظافت کردن و عطر زدن 
است و آن عید مسلمانان و افضل از عید فطر و عید قربان است و روز 
غدیر بهترین عیدهاست و آن روز هیجدهم ذیحجه است که روز جمعه بوده 
و قائم ما اهل بیت, روز جمعه ظهور می‌کند و قیامت نیز روز جمعه برپا 
می‌شود و در روز جمعه هیچ عملی با فضیلت‌تر از صلوات بر محمد و ال 


معنای حدیث پیامبر (ص) که فرمود: روزها را دشمن مگیرید که دشمن شما می‌شوند 


102- صقر بن آبی دلف کرخی گفت: جون یو کل سرور ما امام هادی 
عسکریر (ع) را برد, آمدم تا خبر آن را بگیرم, رازقی که دربان متوکل بود 
به من نگاه کرد و دستور داد که مرا نزد او ببرند و چون مرا نزد او بردند, 
به من گفت: ای صقر چه کار داشتی؟ گفتم: ای استاد خیر است, گفت 
بنشین؛ , و از من در باره گذشته‌های دور و نزدیک پرسید, با خودم گفتم: در 
آمدن نزد او اشتباه کردم. می‌گوید: مردم از دور او پراکنده شدند. سپس 
به من گفت: چه کار داشتی و برای چه آمدی؟ گفتم: برای کار 
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خیری است؟ گفت: شایة امد ۲ یر مولایت:ر۱ بیر سی؛ , گفتم: مولای من 
کیست؟ 
مولای من امیر المومنین است؛ گفت: ساکت باش مولای تو بر حق است 
از من مترس که بر مذهب تو هستم. گفتم: سپاس خداوند را, گفت: آیا 
دوست داری که او را ببینی؟ 
گفتم: آری, گفت: بنشین ۳ نامه‌رسان از پیش او بیرون ان می‌گوید: 
نشستم و چون او بیرون شد به غلام خود گفت: دست صقر زا یکیز و او را 
به اطاقی که آن علوی زندانی در آنجاست ببر و او را با وی تنها بگذار, 
ق فده مرا به آن حجره‌ای که علوی در آن بود برد و به خانه‌ای اشاره 
کرد پس داخل شدم و دیدم که آن حضرت در بالای حصیری نشسته و در 
برابر او قبری کنده شده است. می‌گوید: سلام کردم و او پاسخ سلام مرا 
کر ۱ ای صقر چه چیزی 
باعث شد که بیایی؟ گفتم: سرورم آمدم تا از شما خبر بگیرم. سپس به 
قبر نگاه کردم و گریستم. آن حضرت به من نگاه کرد و فرمود: اندوهگین 
مباش, آنان در حال حاضر نمی‌توانند به من گزندی برسانند, گفتم: خدای را 
سپاسگزارم, سپس گفتم: سرور من! از پیامبر خدا (ص) حدیتی نقل شده 
که معنای 2 را نمی‌دانم, فرمود: آن چیست؟ گفتم: این جمله است که 
جروزها را دشمن مکیرید که شما را دشمن هن کیرند» هعنای. آن.خیست ؟ 
فرمود: 
آری روزها ما هستیم تا وقتی که آسمان‌ها و زمین برپاست. شنبه نام 
پیامبر خدا است و یک شنبه کنایه از امیر الموّمنین است و دوشنبه حسن و 
حسین است و سه‌شنبه علی ی و 
هی ور ی 
علی و من هستیم و پنجشنبه پسرم حسن بن علی است و جمعه پسر 
پسرم است و یاران حق نزد او جمع می‌شوند و او همان کسی است که 


زمین را پر از عدل و داد می‌کند, همان گونه که ,ٍ پر از جور و ستم بوده 
است. این بود معنای روزها, بسن انها سا دی رها 5 مکیرید. که آنها شتا 
را در آخرت دشمن می‌گیرند. سپس فرمود: خداحافظی کن و بیرون رو که 
کار ات نی وم ۱ 
دار ان سر تصش امه را 
از ائمه یاد می‌شود تا غیر اهل حق معنای آن را ندانند, همان گونه که 
خداوند انجیر و زیتون و طور سینین و بلد امین را کنایه از برای پیامبر و 
علی و حسن و حسین قرار داده و «نعاج گوسفند» را در قصه داود و آن دو 
نفر کنایه از زن قرار داده و با سیر در زمین» , نگاه به قرآن را از روی کنایه 
اراده کرده است. از امام صادق (ع) از این سخن خداوند: «چرا در زمین 
سیر نمی‌کنند» «1» پرسیدند, فرمود: معنای آن اين است که چرا در قران 
نظر نمی‌کنند, و نیز خداوند با گفتن «سل» از نکاح کنایه آورده: «با زنها 
وعده به سز 


(1) سوره روم, ایه 9. 
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نگذارید» «1» و نیز از حاجت روی با خوردن طعام کنایه آورده و در 
داستان عیسی و مادرش فرموده: «انها طعام می‌خورند» «2» و معنای ان 
اين است که آنها نیز (مانند همه مردم) قضای حاجت می‌کردند و نیز از 
پیامبر خدا (ص) در 3 و پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد» «3» با 
زنبون سل کنانه آودده است و مانند آن بسیار است (سخن مولف راجع به 
اينکه منظور از زنبور عسل پیامبر خداست از باب تآویل دور است ون 
منظور در آن آیه همان زنبور عسل واقعی است). 


توقف آدم و حوّا در بهشت تا وقتی که اخراج شدند هفت ساعت بود 


05 هید نن اسعاق از آمام باقر (ع) و اور از بدرانش فعل. می کنو که 
انجا اخراج شدند هفت ساعت از روزهای دنیا بود و خداوند, همان روز انها 
را به زمین فرود اورد. 


4 هرمن آیت الشدام از آمام‌اف(ع) تقل هی کی کب فرمفنة همان 
شیغه: علی. کسانی فنشند که رو ولایت ما جان. وه وا تذل میکنته و با 
دوستی ما با یک دیگر دوست می‌شوند و به جهت زنده کردن مرام ما با 
همدیگر دیدار می‌کنند, آنها اگر خشمنای شوند ستم نمی‌کنند و اگر 
خوشحال باشند زیاده‌رویر نمی کنند, انار برای کسی که همسایه آنان باشد 
برکت و برای کسی که با آنها آمیزش دارد سلم هستند. 

(مصنف کتاب می‌گوید:) روایاتی که در این باره به من رسیده در کتاب 
«صفات الشیعه» آورده‌ام. 


5 انوا لطظفل عاضرن واه من کید سار خها اص) انوسشیان راو 
هفت جا لعنت کرد و در همه آنها نمی‌توانست لعنت نکند. نخستین آنها 
روزی بود که خدا و رسولش او را لعنت کرد در حالی که پیامبر از مکه 
بیرون شده بود و به مدینه هجرت می‌کرد و ابو سفیان از شام می‌امد, ابو 
سفیان ان حضرت را دشنام داد و تهدید کرد و 


(1) سوره بقره, آیه 235. 

(2) سوره مائده, ایه 7 

(3) سوره نحل, ایه 68. 
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دوم روز کاروان (بدر) بود که او را از (سر چاه) دور کرد و می‌خواست در 
دسترس پیامبر نباشد. پس خدا و رسولش او را لعنت کردند, سوم روز احد 
بود, آبو سفیان گفت: ای بت هبل مقامت بالاتر باشد و پیامبر خدا (ص) 
فرمود: خداوند بالاتر است. پس ابو سفیان گفت: ما بت عژّی داریم ولی 
شما ندارید. پیامبر فرمود: الله مولای ماست و شما مولا ندارید, چهارم 
روز خندق بود روزی که ابو سفیان با جمعیت قریش آففند ولی خداوند آنها 
را با خشمی که داشتند برگردانید و خیری ندیدند و خداوند در سوره احزاب 
در قرآن دو آیه فرستاد و ابو سفیان و یارانش را کافر خواند و کر آن روز 
معاویه مشرک و دشمن خدا| بود,ء پنجم روز حدیبیه بود که داد 
قربانی‌ها , به محل خود برسند و مشرکان پیامبر خدا (ص) را از وارد شدن 
به ملسجد الحرام بازداشتند و تا که شتر قربانی او به قربانگاه 
برسد و پیامبر در حالی (به مدینه) برگشت که طواف نکرده بود و مناسک 
حج را به جا نیاورده بود, پس خداوند و رسولش او را لعنت کردند, ششم 
روز جنگ احزاب بود که ابو سفیان با جماعت قریش و عامر پن طفیل با 
جماعت قبیله هوازن و عيينة بن حصن با جماعت قبیله غطفان امدند و بنی 
قریظه و بنی نضیر هم وعده داده بودند که به آنان کمک کنند, پیامبر خدا 
(ص) به سران و پیروان آنان لعنت کرد و فرمود: اما پیروان, اگر موّمنی 
میان آنان باشد, لعنت , به او نمی رسد و اما سران؛ سس میان آنان موّمن و 
نجیب و نجات بآنشده ای وجود ندارد (توجه کنیم که جنگ احزاب همان جنگ 
خندق است. احتمالا پیامبر در این جنگ دو بار به ابو ان لعنت کرده 
است) هفتم روزی بود که در عقبه به پیامبر خدا (ص) حمله کردند و آنان 
دوازده نفر از بنی امیه و پنج نفر از دیگران بودند. پس پیامبر به تمام 


کسانی که در عقبه بودند لعنت کرد جز خود پیامبر و ناقه او و راننده و 
جلودارش (که در انجا بودند). 


مصنف این کتاب قت کوند: این خبر به همین صورت نقل شده ولی صحیح 
ان است که اصحاب عقبه چهارده نفر بودند. 


صندوق‌های هفتگانه در آتشند 


6- اسحاق بن عمار از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که در یک حدیثت 
طولانی فرمود: ای اسحاق در جهنم یک وادی است که به آن «سقر» گفته 
می‌ شوند و از وقتی که آفریده شده نفس نکشیده است, اک خداوند به او 
اجازه نفس کشیدن به اندازه یک نخ بدهد, آنچه روی زمین است, همه 
می‌سوزند و اهل جهنم از حرارت و بوی گند و پلیدی این وادی و آنچه 
خداوند در آنجا برای اهلش آماده کرده, (به خدا) 0 می‌شوند, و در آن 
وادی کوهی است که تمام اهل این وادی از خوارت وهی کنذ و 
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پلیدی آن و آنچه خداوند در ۳ برای اهلش آماده کرده (به خدا) پناهنده 
می شوند؛ و در آن کوه دژه‌ای است که همه اهل أن کوه از حرارت و بوی 
گند و پلیدی آن 9 آنچه خداوند برای اهل آنجا آماده کرده (به خدا) پناهنده 
می‌شوند, و در آن دره چاهی است که اهل این دژه از زارت وی وه 
پلیدی آن و آنچه خداوند در آنجا برای اهلش آماده کرده (به خدا) پناهنده 
می‌ شوند, و در آن چاه ماری است که تمام اهل چاه از خبائت و بوی گند و 
پلیدق آن: مار و سفی که خداوند در نیشن آن برای اهلنشن آماده. کرده (به 
خدا) پناهنده می‌ شوند, در شکم این مار هفت صندوق است که پیج صندوق 
از امّت‌های پیشین و دو صندوق از این امقّت است.؛ می‌گوید: گفتم: فدایت 
شوم آن ینج تا و آن دو تا کدامند؟ فرمود: آن پنج نفر قابیل است که هابیل 
را کشت و نمرود است که با ابراهیم در باره پروردگارش مناظره کرد و 
گفت: من هم زنده می‌کنم و می‌ميرانم. و فرعون است که گفت: من 
پروردگار بزرگ شما هستم و یهود است که بهودی‌ها را بهودی کرد و یونس 
است که نصرانی‌ها را نصرانی کرد و از این امت دو نفر اعرابی هستند. 


آنوب .بی آنکه کناهی خاشته باشد طفت ال فظاا شید 


7- آبو بصیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: ایوب هفت سال 
بدون گناه, بلا کشید. 

8- جعفر بن محمد بن عماره از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از 
پدرش نقل می‌کند که فرمود: ایوب بدون گناه بلا کشید و همانا پیامبران 
گناه نمی‌کنند چون آنان معصوم و پاک هستند, و 
می‌روند و نه مرتکب گناه می‌شوند چه صغیره باشد و چه کبیره. 

و فرمود: همأنا اْوب با تمام بلاهایی که به او رسید, بوی بد نگرفت و 
صورت او زشت نشد و هیچ گونه خون و چرکی از او بیرون نیامد و هیچ 
کس از او نفرت پیدا نکرد و هیچ کس از او نترسید و به هیچ جای بدنش 
می‌سازد, چنین معامله می‌کند, و اینکه مردم از او دوری می‌کردند به جهت 
فقر و ضعف ظاهری او بود. چون نمی‌دانستند که او نزد خداوند تا چه حد 
مورد تأیید است و گشایشی خواهد داشت., پیامبر خدا| (ص) فرموده است : 
بلااکش‌ترین مردم» پیامبران هستند, ۱ شبیه‌تر 
باشد. خداوند از این جهت او را به آن بلای بزرگ گرفتار کرد که نزد همه 
مردم خوار دیده شود تا وقتی نعمت‌های بزرگی را که خداوند به او داد 
مشاهده کردند, او را به خدایی نگیرند و به این موضوع پی ببرند که ثواب 
خداوند بر دو قسم است: ثواب 
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استحقاقی و ثواب اختصاصی, و تا ضعیفی را به خاطر ضعفش و فقیری را 
به خاطر فقرش و مریضی را به خاطر مرش کشک مار ند و.بداند که 
خداوند هر کس را بخواهد مریض می‌کند و هر کس را که بخواهد شفا 
می‌دهد, هر زمان که بخواهد و به هر گونه که بخواهد و با هر سببی که 
بخواهد, و آن را عبرت برای هر کس که بخواهد و شقاوت برای هر کس 
که بخواهد و سعادت برای هر کس که بخواهد قرار می‌دهد و او در همه 
این حالات در قضاوت خود عادل و در کارهای خود حکیم است و نسبت به 
بندگان خود جز آنچه را که به صلاح آنان است کاری انجام تجی‌دهد و آنان 
نیرویی جز از او ندارند. 


فرشتگان هفت نوعند و حجاب‌ها نیز هفت نوعند 


9- زید بن وهب ی کید از امیر المومنین (ع) در باره قدرت خداوند 
که عظمت بزرگ است., پرسیده شد. پس آن حضرت خطبه خواند و حمد و 
ثنای الهی را به جای آورد. سیس فرمود: همأنا برای خداوند فرشتگانی 
وجود دارند که اگر یکی از نا به زمین فرود ید به خاطر بزرگی خلقت و 
زیادی بال‌های او نمی‌تواند او را در خود جای دهد, و برخی از فرٌ 
0 و ۱ ۵ ۳7 
دوری مفاصل او زیبایی ترکیب چهره اوء نمی‌توانند این کار را بکنند و 
چگونه می‌توان از فرشتگان خدا کسی را توصیف کرد که میان دو شانه او 
و لاله گوشش هفت صد سال فاصله است و بعضی از آنها علاوه بر بزرگی 
بدنش می‌تواند ,با یکی از بال‌هایش افق را فرا کیرد و بعضی از آنها فش 
بدون تکیه‌گاه در جوّ هوای پایین است و همه زمین‌ها تا زانوی اوست و 
تغفضی: از. آنها اگر همه آبها به گودی انگشت ابهام او ریخته شود جا 
مس ی ار وا ار ی ار ها ار ام ده 
برای هميشه سیر می‌کند. 

و از ان حضرت در باره حجاب‌ها پر سیده شد, فرمود: حجاب‌ها هفت 
هر دایص اراس سا سح ات 
سیر پانصد سال راه است و طول, آن. نیز پاتضد سال است. حاجبان هر 
حجابی هفتاد هزار فرشته است که قدرت هر کدام از آنها به اندازه قدرت 
انس و جِنْ است, بعضی از آن‌ها تاریکی و بعضی نور و بعضی آتش و 
بعضی دود و بعضی ابر و بعضی برق و بعضی باران و بعضی رعد و بعضی 
روشنایی و بعضي ریگ و بعضی کوه و بعضی غبار و بعضی آب و بعضی 
رودخانه‌هاست و آنها حجاب‌های گوناگونی هستند. 

ضخامت هر حجابی سیر هفتاد هزار سال است, سیس سرایرده‌های جلال 
است و آن شصت سراپرده است, در هر سراپرده‌ای هفتاد هزار فرشته 
است. میان هر دو سراپرده سیر پانصد سال 
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است. سپس سراپرده‌های عزت, سپس سراپرده‌های کبریا, سپس 
سراپرده‌های عظمت, سپس سراپرده‌های قدس. سپس سراپرده‌های 
جبروت» سپس سراپرده‌های فخر, سیس سراپرده‌های نور سفید, سپس 
سراپرده‌های یگانگی و آن سیر هفتاد هزار سال در هفتاد هزار سال است؛ 
سپس حجاب اعلی قرار دارد. در اینجا سخن امام پایان یافت و خاموش 
شد, عمر به او گفت: ای ابو الحسن! روزی را زنده نمانم که تو را نبینم. 
مصنف این کتاب می‌ گوید: این حجاب‌ها بر ذات خداوند زده نشده, خداوند 


بالاتر از آن است. چون نمی‌توان او را با مکانی توصیف کرد بلکه این 
ای ها ی ات ادا ات هار سا عرسا 


نمء ,داند. 


امیر المومنین (ع) هفت سال پیش از مردم نماز خواند 


10 1- عبّاد بن عبد الله از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود: من بنده خدا و 
برادر پیامبر او هستم و من همان راستگوی بزرگ هستم. پس از من کسی 
جز کذاب آن را نمی‌گوید, من هفت سال پیش از مردم نماز خوانده‌ام. 

1 1- داود بن ابی یزید از شخصی و او از امام صادق ع( نقل می کند که 
در باره سخن خداوند: «آیا خبر بدهم که شیاطین به چه کسانی فرود 
می‌آیند, آنها به هر دروغ زن گنهکار فرود می‌آیند. «1»» فرمود: آنان هفت 
نفر بودند: مغیره, و بنان,. و صائد, و حمزة بن عماره بربری,. و حارث 
شامی, و عبد الله بن حارث؛ و ابو الخطاب. 


جبرئیل از جانب خداوند خبر داد که به شیعیان و دوستداران علی بن ابی طالب (ع) هفت خصلت 


داده 


2- جابر بن عبد الله انصاری می‌گوید: روزی نزد پیامبر (ص) بودم که 
صورت خود را به جانب علی بن ابی طالب ءع( کرد و فرمود: ای ابو 
الحسن, ایا به تو مژده 


(1) سوره شعرا, آیات 222- 223. 
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تذهم ٩‏ کفت: ار با, رسول. اللمن .فرمونه ان صیرتیل به مت از خانب 
را یا 
است: آسانی در هنگام مرگ و انس در هنگام وحشت و نور در تاریکی و 
هار فا نا را 
صراط و وارد شدن در بهشت پیش مردم. نور انان در برابر انان و سمت 
راستشان است. 


3- عمره دختر افعی می‌گوید: از ام سلمه شنیدم که گفت: اين آیه در 
خانه من نازل شد: «همانا خداوند می‌خواهد از شما خاندان. پلیدی را 
بردارد و شما را پاک و پاکیزه کند «1»» و در خانه هفت نفر بود: پیامبر 
خدا (ص) و جبرئیل و میکائیل و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع). او 
یت ی یا رسول الله, آیا من از اهل بیت تو 
نیستم ؟ فرمود: 7 نو از همسران پیامبر هستی و نفرمود که : تو از اهل بیت 
هستی. 

مصنف این کتاب می‌گوید: این یک حدیث غریب است و آن را جز از این 
طریق نمی‌شناسیم, معروف این است که اهل بیت که این آیه در باره آنان 
نازل شده بنج تن بودند ششمی آنها چبرئیل بود. 


هفت تن نماز خود را شکسته نخوانند 


1 

هفت تن نماز خود 2 شکسته نخوانند: مأمور جمع‌آوری زکات که به خاطر 
که بف -ضا زر ۳ خود از اين بازار ی هه 
بیابانگردی که برای طلب آت و گیاه وی رن است, و مردی که طلت 
صید می‌کند و منظور او تفریح است. و راهزنی که راه بر مردم می‌بندد. 


زبان و روح و نفس و عقل و شناخت و سرّ و قلب. و هر کدام از آنها 
احتیاج به استقامت دارد. استقامت زبان. درستی اقرار است و استقامت 


(1) سوره احزاب, ایه 23. 
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است و استقامت قلب درستی عذرخواهی است و استقامت عقل درستی 
عبرت‌گیری است و استقامت شناخت درستی در سرافرازی است و 
استقامت سل رسیدن به عالم اسرار است و استقامت قلب درستی یقین 
زحمت کشیدن است و ذکر روح ترس و امید است و ذکر قلب صدق و 

ری ی ی و ات مورا 
ذکر سل مشاهده ملاقات پروردگار است. 

این مطلب را ابو محمد عبد الله بن حامد از برخی از صالحان نقل کرده 
است. 

پیامبر خدا (ص) هفت فرزند داشت 

5- ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: برای پیامبر خدا 
(ص) از خدیجه, قاسم و طاهر- که همان عبد الله است- و ام کلثوم و رقیه 
و زینب و فاطمه متولد شدند. علی بن ابی طالب (ع) با فاطمه و ابو 
العاص بن ربیع که از بنی امیه بود با زینب و عثمان بن عفان با ام کلثوم 
ازدواج کرد و البته ام کلثوم پیش از همبستری با عثمان از دنیا رفت و چون 
مسلمانان به بدر رفتند, پیامبر خدا (ص) دخترش رفیه را به ازدواج عثمان 
درآورد, همچنین برای پیامبر از همسرش ماریه قبطیه, که ام ابراهیم 
نامیده می‌ شد و کنیز صاحب فرزند بود, ابراهیم متولد شد. 

6- عمرو بن ابی المقدام از پدرش از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: 

پیامبر خدا (ص) وارد منزل خود شد و دید که عايشه رو به فاطمه کرده و 
با فریاد به او می‌گوید: ای دختر خدیجه, تو گمان ی بر ما 
برتری دارد. او چه برتری بر ما دارد. او هم مانند یکی از ما بود و فاطمه 
سخن او را می‌شنید و چون پیامبر خدا (ص) را دید گریه کرد پیامبر به او 
فرمود: ای دختر محمد برای چه گریه می‌کنی؟ , 

گفت: او از مادر من یاد کرد و او را کوچک شمرد و من گریه کردم پیامبر 
خشمناک شد و فرمود: ساکت باش ای حمیرا, همانا خداوند به زن زایا و 


مهربان برکت داده و خدیجه از من طاهر یا همان عبد اللّه و مطهر را به 
دنیا اورد و نیز قاسم و فاطمه و رقیه و ام کلثوم و زینب را به دنیا اورد, 
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1- عبد الله بن غالب از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: شایسته 
است که در موّمن هشت خصلت باشد: در موقع گرفتاری‌ها خود نگهدار 
باشد و در موقع رسیدن بلا شکیبا باشد و در سستی‌ها شکر گزار باشد و به 
آنچه خداوند او را روزی داده قانع باشد, به دشمنانش ظلم نکند و به خاطر 
دوستانش به مردم ستم نکند, بدن خود را به زحمت اندازد و مردم از وی 
در اسایش باشند, همانا دانش, دوست موّمن و بردباری. وزیر او و 
شکیبایی, فرمانده سیاه او و اسان گیری, برادر او و ترمی, پدر اوست. 

2- حماد بن عمرو از امام صادق (ع) و او از پدرانش از امیر المومنین (ع) 
نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیتی به او فرمود: یا علی! شایسته 
است که در موّمن هشت خصلت باشد: خود نگهداری در هنگام گرفتاری‌ها 
و صبر در هنگام بلا و شکر در هنگام سستی و قانع بودن به آنچه خداوند به 
او روزی کرده. دشمنان را ظلم نکند و به خاطر دوستان به دیگران ستم 
نکند, تک هت وتو رتم ار اه در. اسایتن. است: 


نماز هشت گروه قبول نمی‌شود 


3- احمد بن محمد بن خالد با اسناد خود از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
پیامبر خدا (ص) فرمود: هشت گروهند که خداوند نماز انها را قبول 
نمی کند: بنده فراری تا وقتی که به سوی مولای خود برگردد, و زنی که در 
اطاعت شنو‌هرزش. تینسنت. و او به. آن زن خشمناک است. و مانع زکات» و 
ترک‌کننده وضوء و دختر بالغی که بدون روسری نماز می‌خواند و 
قومی که با آنان تفاز مت‌خواند. لین انها از او کراهفت دار ند و دربن 
گفتند: یا رسول الله «زبین» کیست؟ فرمود: کسی که غایط و بول خود را 
به زور نگهداشته, و مست, اینان هشت کزوهین هستند که نماز آنان 
پذیرفته نیست. 


حاملان عرش هشت تا هستند 


4- حفص بن غیاث نخعی می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: 
‌ 
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عرش هشت تا هستند که هر کدام از انها هشت چشم دارند و هر چشمی 

برابر دنیاست. 

5- محمد بن حسن صفار در یک حدیتث مرسل از امام صادق (ع) نقل 

می‌کند که فرمود: حاملان عرش هشت تا هستند: یکی از آنقا به شکل آدم 

است و از خدا برای فرزندان آدم طلب روزی می کند ی 

خروس است و از خدا برای پرندگان طلب روزی می‌کند و سومی به شکل 

شیر است و از خدا برای حیوانات درنده طلب روزی می‌کند و چهارمی به 

شکل گاو است و از خداوند برای چهارپایان طلب روزی می‌کند و آن گاو از 

وقتی که بنی اسرائیل گوساله را پرستید. سرش را به زیر انداخته و چون 

روز قیامت فرا رسد, حاملان عرش هشت تا می‌شوند. 


بهشت هشت در دارد 


که قلین (ع فر مود: بهشت هشت دز دارد: دری 1 که 0 و 
صدیقان از آن داخل مي‌شوند. و دری است که شهدا و صالحان از آن وارد 
می‌شوند, و پنج در دیگر هستند که شیعیان ۱ ما از آنها وارد 
می‌شوند و من همواره در کنار پل صراط می‌ایستم و دعا می‌کنم و 
ق وا پروردگارا, شیعیان و دوستداران و یاران من و هر کسی را که در 
دنیا مرا دوست می‌داشت. سلامت بدار و از داخل عرش ندا می‌رسد که 
دعای تو را اجابت کردم شفاعت شیعیان تو را پذیرفتم, و هر مردی از 
شیعیان من و کسانی که مرا دوست داشته‌اند و پاری نموده‌اند و با 
دشمنان من با عمل يا زبان مبارزه کرده‌اند, به هفتاد هزار نفر از 
همسایگان و خویشان خود شفاعت می‌کند, و دری است که سای 
مسلمانان از آن وارد هش توق .۵ آناخ کسانی هستند که به بکانگی خدا| 
گواهی داده و در قلبشان به مقدار یک ذژه دشمنی ما اهل بیت نباشد. 

7- جابر جعفی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: به خدا مان خوب 
داشته باشید و بدانید که بهشت هشت در دارد و عرض هر کدام از انها 
میسر چهل سال است. 


روا نیست که سقف خانه از هشت ذراع بیشتر باشد 


8- ابان بن عثمان نقل می‌کند که کسی نزد امام صادق (ع) از بازی اهل 
زمین 
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(جثیان) با خانواده و عیالش شکایت کرد. حضرت فرمود: سقف خانه چقدر 
ارتفاع دارد؟ گفت: ده ذراع. فرمود: آن را هشت ذراع کن همان گونه که 
دور می‌زنی و آية الکرسی نف ان بنویس؛ , زیرا که هر خانه‌ای که سقف 
آن بیش از هشت ذراع باشد, محل حضور جنْ می‌شود و در آنجا ساکن 
می‌ شوند. 


هشت گروه, از مردم نیستند 


0- ابو بحیی واسطی قی کو ند شخصی به امام صادق (ع) عرض کرد: آپا 
همه این خلق را که می‌بینی از مردم هستند؟ فرمود: از انها (اين هشت 
گروه را) بینداز: کسی که مسواک نکند, و کسی که در جای تنگ چهار زانو 
نشیند, و کسی که وارد در چیزهایی شود که به او فایده ندارد. و کسی که 
در چیزی جدال کند که به ان علم ندارد, و کسی که بدون بیماری خودش را 
به بیماری زند» و کسی که بدون رسیدن بت پریشانی کند, و کسی که 
با همفکران خود در چیزی مخالفت کند که همگی به ان اتفاق نظر دارند. و 
بی‌بهره است., او مانند درخت خدنگ است که لابه به لایه کنده می‌ شود تا 
به مغز آن برسد و او همان گونه است که خداوند می‌فرماید: «نیستند آنان 
جز همانند چهارپایان بلکه گمراه‌ترند.» <1» 


0- اصبغ بن نباته از امیر المومنین (ع) نقل می‌کند که می‌فرمود: هر کس 
به مسجد رفت و آمد کند و ی ی برادری از جانب 
خوامته با دای کصد با ها محکم هن با.رخفتی که انقظار آن زا ذاشته و 
یا سخنی که او را از بدی منع می‌کند و یا سخنی را بشنود که او را به 
سوی هدایت دلالت کند و یا از جهت ترس و حیا گناهی را ترک گوید. 

1- عمیر بن مان می‌گوید: از امام حسن مجتبی (ع) شنیدم که 
می‌فرمود: از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: هر کس به رفت و امد 
به مساجد مداومت داشته باشد به یکی از هشت چیز می‌رسد: برادری از 
جانب خداوند يا دانشی جدید و يا سخنی که او را به سوی هدایت دلالت 
کند و یا سخن دیگری که او را از بدی باز دارد و یا رحمتی که انتظار او را 
دارد و يا ترک گناه از جهت حیا و یا ترس خدا. (توجه کنیم که در این روایت 
فقط شش آمده و شاید دو چیز دیگر از یاد راوی رفته باشد) 


هشت نفر اگر مورد اهانت واقع شوند. باید خود را سرزنش کنند 


(ع) نقل 


(1) سوره فرقان, آیه 44. 
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مورد اهانت واقع شوند. کسی را جز خود سرزنش نکنند: کسی که 
ناخوانده به مهمانی رود. و کسی که به صاحب خانه فرمان دهد, و کسی 
که از دشمنانش طلب خیر کند و کسی که از افراد لیم بخشش بخواهد, و 
کسی که به سزی که میان دو نقر است وارد شود در حالی که آنها او زا 
فایه ککنده‌انم ور کی که سلطان زا شک سار ی کش که .در 
مجلسی بنشیند که اهل آن نیست, و کسی که سخنی به کسی گوید که از 
او نمی شنود. 


هشت چیز از مساجد دور باشد 


دس اساظ ار خی فقل چی کید که انام اوق عفر 


مساجد خود را از هشت چیز دور نگهدارید: خرید و فروش و دیوانه‌ها و 
کودکان و گمشده‌ها و اجرای احکام و حدود و بلند کردن صدا. 


ایمان در هشت خصلت است 


14- ابو بصیر می‌گوید: نزد امام باقر (ع) بودم که مردی به او گفت: خدا| 
حال تو را به صلاح گرداند, در کوفه گروهی هستند که سخنی می‌گویند و 
ها تاو ی اه ,. فرمود: آن سخن چیست؟ گفت: می‌گویند: 
ایمان غير از اسلام است, امام باقر ءع( فر مود: آری, او گفت: پس آن را 
برای من توصیف کن. فرمود: هر کس شهادت دهد که خدا یگانه است و 


محمد پیامبر خداست و به آنچه وی از جانب خدا آورده اقرار کند و نماز را 
بپا دارد و زکات بدهد و ماه رمضان را روزه بگیرد و حج خانه خدا کند. پس 
او مسلمان است. گفتم: پس ایمان چیست؟ فرمود: کسی که شهادت دهد 
کبضدا بکانه است وید (ص) سامیر خداست وبه آنصه وق از انب دا 
آورده اقرار کند و نماز را بپا دارد و زکات بدهد و ماه رمضان را روزه 
کر ای را و و 
است ملاقات نکند, او مومن است, ابو بصیر گفت: فدایت واه کدام یک 
از ماست که خدا را با چنین گناهی ملاقات نکند؟ فرمود: چنین نیست که 
مت اریببلکه ار کسی است کدا زا با کاهیی که آن نهآ 
داده و از ان توبه نکرده است, ملاقات نکند. 


15- محمد بن مسلم نقل می‌کند که به امام صادق (ع( عرض کردم: 
فدایت گردم. 
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برای چه ما به کفر مخالفان خود شهادت می‌دهیم و اینکه انان در اتش 
هستند ولی راجع به خودمان و همفعرانمان شهادت نمی‌دهیم که آنان در 
بهشت هستند؟ فرمود: این از ضعف شماست., اگر در شما چیزی از 
گناهان کبیره نباشد شهادت بدهید که شما در بهشت هستید, عرض کردم: 
گناهان کبیره کدام هلستند فدایت گردم؟ فر مود: بالاترین گناهان کبیره 
عبارتند از: 
شرک به خدا,؛ و رعایت نکردن حق پدر و مادر, و بیابان‌نشینی ینس از 
0 (بیرون رفتن از اسلام) و زدن تهمت زنا به زن پاکدامن, و فرار از 
, و خوردن مال یتیم از روی ستم, و ربا خواری پس از دانستن جر وت 
آن, و کشتن موّمن. عرض کردم: زنا و سرقت؟ فرمود: اين از آنها نیست. 
(یعنی بالاترین کباثر نیست هر چند که خود کبیره باشند.) مصنف این کتاب 
می‌گوید: اخبار در باره گناهان کبیره با هم اختلاقی ندارند اگر چه در بعضی 
از آنها گناهان کبیره پنج تا و در بعضی هفت و در بعضی هشت تا و در 
بعضی بیشتر آمده است. چون هر گناهی پس از شرک به خداء سبت به 
گناهی که کوچکتر از آن است کبیره و هر صغیره‌ای نسبت به گناهی که 
کوچکتر است کبیره و هر گناه کبیره‌ای نسبت به شرک خدا صغیره است. 


علی (ع) هشت خصلت داشت 


6- ابو ایوب انصاری گفت: پیامبر خدا (ص) مربض شد, فاطمه (س) به 
عیادت او امد و بیماری پیامبر سخت بود, چون فاطمه (س) رنح و ناتوانی 
پیامبر را دید گریه او را گلوگیر کرد و اشکش بر گونه‌هايش جاری شد. 
پیامبر (ص) به او گفت: ای فاطمه, خداوند یک بار به زمین متوجه شد و از 
۵ پدرت را انتخاب کرد و بار دوم به زمین منوجه شد و از آن. شوهر تو 
را انتخاب کرد و به من وحی کرد و من تو را به ازدواج او درآوردم, ای 
فاطمه, آپا تمد نم که خداوند به خاطر گرامی داشت نو تو را به ازدواج 
قدیم‌ترین مسلمانان از نظر اسلام و بزرگ‌ترین آنان از نظر بردباری و 
بیشترین آنان ات تظو. .علض کر آ ورگ هی گوید: فاطمه با این سخن خوشحال 
شد و با آنچه پیامبر خدا (ص) فرمود. مژده یافت. پس پیامبر خدا (ص) 
خواست از افزونی خیری که خداوند بر او و محمد و آل محمد (ص) نصیب 
کرده. بیشتر بگوید. پس فرمود: ای فاطمه, علی هشت خصلت دارد: 1۳ 
او به خدا و رسولش و علم و حکمت و همسر و فرزندانش حسن و حسین 
و امر کردن او به معروف و نهی کردن او از منکر و قضاوت او بر اساس 
۱ ای فاطمه, به ما خاندان هفت خصلت داده شده که به هیچ کس 
از آنان که بیش از ما بودند و آنان که پس از ما می‌آیند دادم تشده است: 
پیامبر ما بهترین پیامبران و او پدر توست و وصیْ ما بهترین اوصیاء و او 

شوهر توست و شهید ما سرور شهیدان و او حمزه عموی توست و از 
ماست آنکه دارای دو بال است و با آنها در بهشت پرواز می‌کند که او 
جعفر است و از ماست دو سبط این افّت و انها دو پسر تو هستند. 
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خداوند به پیامبر خود محمد (ص) نه خصلت داده 


1- عبد الله بن دینار از ام هانی دختر ابو طالب نقل می‌کند که گفت: پیامبر 
خدا (ص) فرمود: خداوند با دست من اسلام را اشکار کرد و به دست من 
قرآن را نازل کرد و به دست من کعبه را فتح نمود و مرا به همه 
آفزیده‌های خود برترق داد و مرا در دنیا سرور فرزندان آدم و در آخزت 
زینت قیامت کرد و ورود به بهشت را بر پیامبران حرام کرد تا وقتی که من 
وارد آن شوم و آن را بر امّت‌های آنان حرام کرد تا وقتی که امت من وارد 
آن شود و خلافت را پس از من تا دمیدن به صور (قیامت) در خاندان من 
قرار داد, هر کس به انچه هی گفیم کافر شود به خدای عظیم کافر شده 


است. 


به شیعیان و دوستداران علی (ع) نه خصلت داده شده 
2- عبد الله بن محمد بن عقیل از جابر بن عید الله انصاری نقل می‌کند که 
گفت: 


روزی نزد پیامبر (ص) بودم که رو به علی بن ابی طالب (ع) کرد و فرمود: 
ام ایو الخفتن آبا به.ت موم ده کفت ارم با رصول اللمفر نو 
اینک جبرئیل از جانب خداوند به من خبر می‌دهد که خداوند به شیعیان و 
دوستداران تو نه خصلت عطا کرده است: اقب نی و 5 افو رن بودن در 
هنگام وحشت و نور در هنگام ظلمت و ایمنی از ناراحتی (روز قیامت) و 
عدل و داد به هنگام سنجش اعمال و عبور از پل صراط و وارد شدن به 
بهشت پیش از سایر مردم» نور آنان از جلو و سمت راستشان شتابان 


است. 


فاطمه (ع) دختر محمد (ص) نزد خداوند نه اسم دارد 


3- یونس بن بیان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: فاطمه نزد 
خداوند نه 
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اسم دارد: فاطمه, صدیقه,؛ مبارکه, طاهره, زکیه. راضیه, مرضیه, محدذثه, 
زهراء سپس فرمود: آیا می‌دانی که معنای فاطمه چیست؟ گفتم: سرور 
من؛ از آنبه هن ختز بده: فرمود: از شر بریده شده است. سپس فرمود: 
اگر نبود امپر الموّمنین (ع) که با او ازدواج کرد, تا روز قیامت در روی 
تفین هم قنان او بیدا تغی‌شته, آدم.و با دیکری: 


خداوند به امیر الموّمنین (ع( نه چیز داد که پیش از او جز محمد (ص) به کسی نداده بود 


ان مارا از که ام ال رای ی کر که اد اس 
صادق (ع) شنیدم که فرمود: امیر المومنین (ع) فرموده است: به خدا 
سوگند که خداوند به من نه چیز عطا کرده که پیش از من به هیچ کس جز 
پیامبر (ص) عطا نکرده است: راه‌ها به روی من باز شده, و علم انساب به 
من یاد داده شده, و ابرها برای من به حرکت درآمده و علم مرگ‌ها و بلاها 
و فصل خطاب (تعیین کننده حق) را می‌دانم, و با اذن پروردگارم 9 
نظر کردم هیچ چیز از من پنهان نشد چه آنچه پیش از من بوده و چه آنچه 
ار ری و وا هت را ده 
۳ 
که در روز ولایت (روز غدیر خم) به محمد (ص) فرمود: يا محمد! از من به 
آنان خبر بده که امروز دینشان را کامل کردم و به اسلام به عنوان دین 
آنان راضی شدم و نعمت خود را بر آنان تمام کردم. 

همه اینها نعمت‌هاپی است که خداوند آنها را بر من منت نهاده است, 


به پیامبر (ص) در باره علی (ع) نه خصلت داده شد 


فرمود: ی ار و را 
تنه.دز آخرگ و جوا فرای نو ه یکی فم که. از آن بر که می‌گز تشم اما آن 
سه که در دنیاست., این است که تو وصی من و جانشین من در خانواده‌ام و 
پرداخت کننده بدهی‌هایم هستی و ان سه که در اخرت است,: این است که 
پرچم حمد (خدا) به من داده می‌شود و من آن را در دست تو قرار می‌دهم 
و ادم و ذریه او زیر پرچم من خواهند بود, و تو در کلیدهای بهشت به من 
می‌کنی, و من در شفاعت خود هر کس را که دوست داشته باشی, تو 
را داور قرار می‌دهم, و اما آن دو که برای توست,؛ این است که تو پس از 
من هرگز کافر و گمراه نمی‌شوی و اما آن یکی که از آن بر تو می‌ترسم, 
نیرنگ قریش است بر تو پس از من 
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ی ال که رحس نت ار سور تال می کت که را خواض ) 
فرمود. 
در باره علی به من نه چیز داده شده است: سه در دنیا و سه در آخرت و 
قفا که در باوه اه آفنخوارض ه کی از آن بو او مه رتور اش آن:سبه که 
در دنیاست؛ او پوشاننده عورت من و سرپرست اهل بیت من و وصیْ من 
در خاندانم است و اما آن سه که در آخرت است این است که پرچم حمد 
دا وف مرس نی رفن ان به اه حف‌گهم ۵ اف ان را من من کنده و هه 
موکع: شفافت کردن به او کنه هی کنم ۵ دز باره کلیدهای بهشت:به. من 
کمک می‌کند, و اما آن دو که در باره او امیدوارم این است که او پس از 
هش کاقر و کر اه تصی‌نته درده انا آن بجی. که : بر او می‌ترسم نیرنگ قریش 
ی ادص اش 


نه چیز نه افت دارد 


قل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: آفت سجن دروغ و آفت علم 
زیاده‌روی و شجاعت, ستمگری و آفه سخاوت؛ ستت دا 


و افت زیبانی: تکثر و آفت داشتن خانواده شریف. فخرفروشی است. 


در خرمای برنی نه خصلت است 


اللش و آللد از شخصم ماه ار اسام اوق( ان عم کنو کر 
امتر امین (ع) فوضید بر هامیو دا (ض) پوويم که تما ندکان فیام 
عبد القیس بر آن حضرت وارد شدند, پس سلام دادند و ظرف خرمایی نزد 
او نهادند, پیامبر (ص) فر مود: آپا صدفقه است پا هذنه ؟ کفتید: آن هدبه 
است ۲ رسل الم فرع ای ار گام نع ازستواه مات فد 
برنی. فرمود: در این نوع خرمای شمانه خصلت است, اینک جبرئیل به من 
خبر می‌دهد که در آن نه خصلت است: دهان را خوشبو می‌کند و معده را 
پاک می‌سازد و غذا را هضم می‌کند و بر شنوایی و بینایی می‌افزاید و 
پشت را محکم می‌کند و شیطان را تباه می‌سازد و به خداوند نزدیک 
هو کت و از شیطان 0[ 


از این امت نه چیز برداشته شده 


9- حریز بن عبد الله از امام صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود: از 
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اقت من نه چیز برداشته شده ۳ خطا.ء فراموشی, آنچه به آن مجبور 
شوند, آنچه.: تمی‌داننده آنچه توانایی آن .را تذارتد و. انچه. از زهی, تاچاری 
انجام می‌دهند, حسد, مال بد و اندیشیدن در وسوسم 7 آفریتش. تا وفتی 
که به زبان نیاورند (در اين موارد نهگانه تکلیفی بر | نان نیست و معذب 
نخواهند شد.) 


نهی از نه چیز 


کب ۱ ۱ 
حمد و نای الهی را به جای آورد و از فتح و پیروزی که خداوند به او دادم 
بود سخنی گفت و از نه چیز نهی فرمود: اجرت زنا, کسب با نطفه چهار پا 
یعنی جهیدن حیوان نر, انگشتر طلاء قیمت سگ, زین‌های ارغوانی- ابو 
عروبة گفته زین‌های سرح- و از خوردن گوشت درندگان و از صژافی طلا 
به طلا و نقره به نقره و گرفتن اضافه و از نظر کردن به نجوم (حکم به 
سعد و نحس ایام به وسیله نجوم. 


به گنهکار نه ساعت مهلت داده می‌ شود 


1- سلیمان بن مهران از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: چون 
بنده‌ای قصد کار نیک کند. برای او حسنه‌ای نوشته می‌شود و چون ان را 
انجام دهد برای او ده حسنه نوشته می‌شود. و چون قصد کار بد کند, چیزی 

بر او نوشته نمی شود و چون آن را انجام دهد, نه ساعت به او مهلت داده 
می‌شود, پس اگر پشیمان شد و طلب آمرزش کرد و توبه نمود بر او 
توشته نمی‌شوده: ولی: آکز پشیمان تشد.ه از آن نویه نکرذر برای: آو.ییک. کناه 


نوشته می‌ شود. 


امامان از فرزندان حسین (ع) نه نفرند 


2- ابو بصير از امام باقر (ع) نقل می‌کند که پس از حسین بن علی (ع) 
تهامام است. که میت اما فاتم بان است: 


پیامبر (ص) از دنیا رفت در حالی که نه همسر داشت 


3- جعفر بن محمد بن عماره از پدرش از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: 
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پیامبر خدا (ص) با پانزده زن ازدواج کرد و با سیزده نفر از انها همبستر 
شد و چون از دنیا رفت نه همسر داشت. آن دو زنی که با آنها همبستر 
نشد, عبارت بودند از: عمره و سنی؛ و اما آن سیزده خی کف آنان 
همبستر شتد. نخستین آنان خدیجه دختر خویلد بوده. سین سورهم دختر 
زمعه. سپس ام سلمه که نام او هند دختر ابو امیه بود. سپس ام عبد الله 
عايشه دختر ابو بکر. سپس حفصه دختر عمر. سپس زینب دختر جحش, 
سپس ام حبیبه رمله دختر ابو سفیان. سپس میمونه دختر حارث. سپس 
زینب دختر عمیس, سپس جویره دختر حارث, سپس صفية دختر حییْ بن 
اخطب, و زنی که خود را به پیامبر هبه کرد و او خوله دختر حکیم سلمی 
و 
قسمت می کرد: ماریه (قطبیه) و ریحانه خندفیه. 

و آن نه همسری که موقع وفات داشت عبارت بودند از: عایشه و حفصه و 
ام سلمه و زینب دختر جحش و میمونه دختر حارث و ام حبیبه دختر ابو 
سفیان و صفیه دختر حییْ بن اخطب و جویره دختر حارث و سوره دختر 
زمعه, و بهترین انها خدیجه دختر خویلد و پس از وی ام سلمه دختر حارث 
بود. 


ای و 
را تتیم. کرد و همه مردم. از رسندن به یکی از آنها باز ماندند,.سه-سخن در 
متاخانت وه ننبه سگرن در خکفت وا سه سخن. در آذب: آن شسته سخن. که ذار 
مناجات است عبارتند از اینکه فرمود: رت 
می‌کند که بنده تو باشم و از نظر افتخا ر کفایت می‌کند که تو پروردگار من 
ی 
و انا آن شه.سشخن که دز خحکت اس عارمدار اگم فرمود. آرژزشن هز 
کسی در آن است که می‌داند. و آن کس که ارزش خود را شناخت هلاک 
تشده و مرد در زیر زبانش تهفته است. و انا آن سنه سخن. که در اذدب 
فت ار ار اک مد هه سس وم اه اسان کت امسر 
او باشی, و به هر کس که می‌خواهی محتاج باش تا اسیر او باشی, و از هر 
کف ار پا اه سا 


حد بلوغ زن نه سالگی است 


خراره از اسام‌باقر (ع) نقل هی کند که فرعوه عمی‌توان با دوشتره 
وقتی که نه سال و یا ده سال او تمام شده باشد. هی کذید: من شنیدم از 
ان حضرت که فرمود: نه سال يا ده سال. 

6- عبید الله بن علی حلبی از امام صادق (ع) تقل می‌کند که فرمود: هر 
کس زنی را پیش از نه سالگی وطی کند و به او اسیبی برسد ضامن 
7- محمد بن ابی عمیر از چند نفر نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: 
حد بلوغ زن نه سال است. 


زنی که نه طلاق در عده گرفته هرگز به شوهرش حلال نمی شود 


8 - ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق (ع( راجع به زنی که طلاق داده 
می‌شود, سپس رجوع می‌شود, سپس طلاق داده می‌شود پرسیدم, فرمود: 
آن زن به شوهرش حلال نیست مگر اينکه با مرد دیگری ازدواج کند و زنی 
که مرد او را سه بار طلاق می‌دهد و او با مرد دیگری ازدواج می‌کند سپس 
مطابق سنت او را طلاق می‌دهد, سپس شوهر اوّل رجوع می‌کند. باز هم 
او را سه بار طلاق می‌دهد و زن با مرد دیگری ازدواج می‌کند. سپس او را 
طلاق می‌دهد به شوهر اول رجوع می‌کند, باز هم سه بار او را مطابق 
سنت طلاق می د هد سپس او ازدواج می کند این بار برای همیشه به او 
(شوهر اول) حرام می‌گردد و نیز زنی که شوهرش با او ملاعنه کرده برای 
او هرگز حلال نمی‌شود. (ملاعنه این است که مرد به زنش تهمت زنا بزند 
و ان.ده طبق. یک عکلیف باید همذیکر را لعتت کنند هنسن از آنء*زن بر مرد 
حرام می‌شود). 


نه چیز زکات دارد 


9- ابو سعید قماط از شخصی که به او خبر داد و او از امام صادق (ع) 
نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) بر نه چیز زکات وضع کرد و از غیر 
آنها عفو نمود: گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و گاو و گوسفند 
و شتر. کسی پرسید: ذت چطور؟ 

حضرت خشمگین شد و فرمود: به خدا سوگند در زمان پیامبر خدا (ص) 
کنخد و نات وارزن و همه اینها نود گفته. شنده آنها می کویند؛ اینها در زمان 
پیامبر خدا (ص) نبود و اينکه زکات را بر نه چیز وضع کرده برای آن است 
که غیر آنها در حضور او نبوده. پس خشمگین شد و فرمود: دروغ می‌گویند, 
عفو کردن جز از چیزی که بوده امکان ندارد, به خدا قسم که من جز این 
نه تا چیزی را نمی‌شناسم که ز کات داشته 
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باشد, هر کس خواهد ایمان بیاورد و هر کس خواهد کافر شود. 

0- جمیل می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: چند چیز زکات دارد؟ 
فرمود: نه چیز که پیامبر خدا (ص) آن را وضع کرده و از بقیه عفو نموده 
است, طیار گفت: نزد ما دانه‌ای است که به آن برنج می‌گویند؟ امام 
صادق (ع) فرمود: نزد ما نیز دانه‌های بسیار است, پرسید: آیا آنها هم چیزی 
دارند؟ فرمود: مگر نگفتم که پیامبر خدا (ص) از بقیه عفو نمود؟ از 
ات وی مه و یه و ار ار سس 
می‌روید, گندم و جو و کشمش و خرما. 


نماز جمعه از نه گروه ساقط است 


21 وراره ین آعین اد آسام باق (ع) تنعل فی‌کند که فرموو: ضمانا خداونه 
ار این جمعه ۲ آن: جفعه: سمی و بنم» تما واحب کرد است و از فیان آنها 
یک نماز را به صورت جماعت واجب کرده و آن نماز جمعه است و آن را از 
نه گروه ساقط نموده است: کودک و پیر و دیوانه و مسافر و برده و زن و 
ان ی قرائت ت این نماز به صورت 
ٍ بلند و غسل در آن. واخب: است و بر امام لازمق است. که دو قنوت بگیرد؛ 
ِِ اول در رکعت اول پیش از رکوع و قنوت دوم در رکعت دوم بعد از 
۳ ۳ 


نه چیز فراموشی می‌آورد 


2- ابراهیم بن عبد الحمید از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: نه 
چیز فراموشی می‌آورد: خوردن سیب ترش و گشنیز و پنیر و خوردن 
ته‌مانده موش و بول کردن در اب راکد و خواندن نوشته‌های قبرها و عبور 
از میان دو زن و انداختن شپش و حجامت کردن در گودی پشت. 

3 2- انس بن محمد ابو مالک از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از 
پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیتی به او 
فرمود: پا ت#من نه چیز باعث فراموشی می‌شود: خوردن سیب ترش و 
خوردن گشنیز و پنیر و باقیمانده موش و 
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خواندن نوشته‌های قبرها و راه رفتن از میان دو زن و انداختن شپش و 
حجامت کردن در گودی پشت و بول کردن در آب راکد. 


بیان نه نشانه‌ای که خداوند به موسی داد 


4 - هارون بن حمزه غنوی نقل می‌کند که از امام صادق (ع) راجع به نه 
نشانه‌ای که به موسی داده شده بود, پر سیدم» فرمود: ملخ و شپش و خون 
و طوفان و دریا (که هر کدام به صورت بلایی بر قوم موسی بود) و سنگ 
(که دوازده خشمه از آن بیرون آید) و عضا (که ازدها شد) و دستش (که 
نور از آن ساطع می‌شد). 

25- لام بن مستنیر می‌گوید: امام باقر (ع) در باره سخن خداوند: «همانا 
به موسی نه نشانه روشن دادیم «1»» فرمود: طوفان و ملخ و شپش و 
قورباغه و سنگ و دریا و عصا و ید بیضاء. 


کتتفاتی که نا قاقم ان شضنه ان ای آشویها ه اف شمه آد ند کلیا زر 


6- عوام بن زبیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: قائم (ع) با 
چهل و پنج مرد می‌اید که از نه قبیله‌اند: از یک قبیله یک نفر و از یک قبیله 
دو نفر و از یک قبیله سه نفر و از یک قبیله چهار نفر از یک قبیله پنج نفر و 
از یک قبیله شش نفر و از یک قبیله هفت نفر و از یک قبیله هشت نفر و از 
ان ی و ی 


(1) سوره اسراء آیه 101. 
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پیامبر خدا (ص) ده اسم داشت 


1- محمد بن منکدر از جابر بن عبد الله انصاری نقل می‌کند که پیامبر خدا 
(ص) فرمود: من شبیه‌ترین مردم به ادم هستم و ابراهیم شبیه‌ترین مردم 
از نظر خلقت و اخلاق به من است و خداوند از بالای عرش خود مرا با ده 
نام نامیده است و خداوند وصف مرا بیان کرده و بر زبان هر پیامبری که به 
سوی قومش مبعوث شده و مژده مرا داده است و نام مرا در تورات ذکر 
کرده و منتشر ساخته است و نام مرا در میان اهل تورات و انجیل پخش 
کرده و به من کتاب خودش را یاد داده و مرا به آسمان خود بالا برده و نام 
مرا از نام خود مشتق ساخته و مرا محمّد نامیده و او خود محمود است و 
مرا در بهترین نسل از امتم مبعوت کرده در تورات مرا «احید» نامیده که 
از توحید است و با توحید بدن‌های امّت مرا بر اتش حرام کرده و در انجیل 
مرا «احمد» نامیده است. پس من در میان اهل اسمان محمود هستم و 
اقت مرا حامدین (ستایشگران) قرار داده و مرا در زبور «ماح» نامیده که 
به وسیله من خداوند بتها را از زمین محو کرده و مرا در قران محمد 
نامیده و من در قیامت در داوری محمود هستم و کسی جز من شفاعت 
و در قیامت مرا «حاشر» نامیده که مردم بر قدم من محشور می‌شوند و 
نیز مرا موقف نامیده که در برابر خدا می‌ایستم و مرا عاقب نامیده که در 
پس همه پیامبران آمده‌ام و پس از من پیامبری نخواهد بود و مرا پیامبر 
رحمت و پیامبر توبه و پیامبر محبت قرار داده و نیز مققی نامیده است که 
پس از همه پیامبران آمده‌ام و من قیّم و کامل و جامع هستم و خداوند بر 
من مثت نهاده و گفته است: پا محقّد خداوند بر تو درود می‌فرستد و من 
هر پیامبری را به سوی امتش با زبان انان فرستادم و تو را به هر سرخ و 
سیاهی از خلق خود فرستاده‌ام و تو را با رعب (در دل دشمنان) پیروز 
کرده‌ام که کسی. را با آن: پیزوز نکرده‌ام و غنیمت (جنگی) را برای تو حلال 
کرده‌ام و به کسی پیش از تو حلال نکرده بودم و به تو و امّت تو گنجی از 
گنج‌های عرشم را داده‌ام که همان فاتحة الکتاب و آیات ه پایانی سوره بقره 
است و برای تو و ات تو همه زمین را سجده‌گاه و خاک آن پاک‌کننده قرار 
داده‌ام و به تو و افّت تو تسبیح را عطا کرده‌ام و یاد 
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۱ خودم همردیف قرار داده‌ام تا باب یاد نکند مگر 
2 را ار ده قیانا داتس ها 
(ص) ده نام دارد که پنج تا از آنها در قرآن آمده و پنج تا از آنها در قرآن 


نیامده است: آنچه در قرآن آمده؛ عبارتند از: محمد و احمد و عبد الله و 
یس و نون, و انچه در قران نیامده, عبارتند از: فاتح و خاتم و کافی و 


شایسته است که رفت و آمد به در خانه‌ها به ده صورت باشد. 


3- اصبغ بن نباته نقل می‌کند که امیر الموّمنین (ع) فرمود: حکما در گذشته 
می‌گفتند: رفت و آمد به در خانه‌ها باید به ده صورت باشد: نخستین آنها 
اند خداست که برای انهام.غیایت‌های آنه میا به عظیفه وه آدای حق آن 
است. دوم درهای پادشاهان که طاعت آنان متصل به طاعت خداست و 
حق انان واجب و سود انان زر :و ختررشان شدید است. سوم درهای 
علما که از آنها علم دین و دنیا استفاده می‌شود, چهارم درهای اهل جود و 
سخاوت که مال‌هایشان را به خاطر سپاسگزاری و به امید آخرت بخشش 
می کنند, پنجم درهای باخربات که در حوادثت به آنها نیاز می‌افتد و در 
حوائح به انها رجوع می‌شود. ششم درهای کسانی از اشراف که به جهت 
دریافت بخشش و به جهت مردانگی و رفع حاجت, به انان تقرب می‌جویند, 
هفتم درهای کسانی که از نظر رآأی و مشورت و تقویت احتیاط و آماده 
سازی احتیاجات. به آنان پناه برده می‌ شود هشتم درهای برادران به جهت 
پیوند با آنان و ملازمت_ بر حقوق آنان. نهم درهای دشمنانی که با مدارا 
کردن.با انان فتنه‌شان آرام می‌گیرد و با چاره سازی و ملایمت و دیدار, 
عداوتشان دفع می‌شود. دهم درهای کسانی که از همنشینی با آنان بهره 
برده می‌ شود و از آنان ادب نیکو آموخته ه کرند وبا فحضکتی: با آنان 
اک 


خداوند عقل را با ده چیز تقویت کرد 


زیدین جیی از آمام کاطی وا ای بخرانش حل حیکه که یایور 
خدا (ص) 
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فرمود: خداوند عقل را از نور پنهان و نهفته خود که در علم پیشین خود بود 
و کسی را از تبی مرسل و فر شتم .مقر به آن احان نشاخته است: آفرید, 
پس علم را جان او و فهم را روح او و زهد را سر او و حیا را دو چشم او و 
حکمت را زبان او و مهربانی را همت او و رحمت را قلب او قرار داد, انگاه 
او را با ده چیز پر کرد و تقویت نمود: با یقین و ایمان و راستی و آرامش و 
اخلاص و ملایمت و بخشش و قناعت و تسلیم و شکر. سپس خداوند 
فرمود: برو, پس رفت, سپس فرمود: بیا, پس آمد, سپس به او فرمود: 
سخن بگو, پس گفت: ستایش خداوندی را که او ضدذ و همتا و شبیه و هم 
رتبه و همانند ندارد, او کسی است که هر چیزی را در برابر عظمت او 
خاضع و خوار است, پس پروردگار گفت: سوگند به غرب و جلالم که 
افریده‌ای زیباتر و فرمانبردارتر و بلند مرتبه‌تر و شریف‌تر و عزیزتر از تو 
نيافریده‌ام. به وسیله تو موّاخذه می‌کنم و به وسیله تو عطا می‌کنم و به 
وسیله تو به یگانگی خوانده می‌شوم و به وسیله تو پرستیده می‌شوم و به 
وسیله تو خوانده می‌شوم و به وسیله تو به من امیدوار می‌شوند و به 
وسیله تو طلب می‌کنم و به وسیله تو ترسیده می‌شوم و به وسیله تو بر 
حذر داشته می‌ شوم و واب و عذاب با تو خواهد بود. پس در این هنگام 
عقل, سر به سجده فرود اورد و هزار سال در سجده بود, پس خداوند 
فرمود: سر از سجده بردار و بخواه که داده خواهی شد و شفاعت کن که 
شفاعت تو پذیرفته خواهد شد. پس عقل سر خود را از سجده برداشت و 
گفت: خدابا از تو می‌خواهم که شفاعت مرا در باره کسی که مرا در آن 
افریده‌ای بیذیر. یمن خداوند به فر شعکانش فرمود: شما را گواه می‌گیرم 
که من شفاعت او را در باره کسی که در وجود او آفریده شده می‌پذیرم. 


ده خصلت از خصلت‌های امام است 


<- سلیمان بن مهران از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: ده خصلت 
عالم‌ترین و پرهیزکارترین و داناترین مردم به کتاب خدا باشد و اینکه دارای 
ای نا ای هو ول 
سرش رآ مانند پیش رویش ببیند. 
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مصنف این کتاب می‌گوید: معجزه و دلیل امام در علم و استجابت دعای 
اوست و امّا خبر دادن از حوادثی که پیش از آنکه حادث شود به وسیله 
عهدی است که از جانب پیامبر خدا| (ص) به او رسیده است. و اينکه او 
سایه ندارد براق آن است که او از تور حد آفریده شده است و اما دیدن 
پشت مانند پیش رو از جهت نیز بینی و فراست او در اشیاء است.؛ خداوند 
فرمود: «همانا در این سخن نشانه‌هایی برای تیزبینان است.» <1» 


تین (ع( ده خصلت از پیامبر داشت 


6- زید بن علی از پدرانش از امیر الموّمنین (ع) نقل می‌کند که فرمود: من 

از پیامبر خدا| (ص) ده خصلت دارم که دوست ندارم که در عوض هر کدام 
از آنها آنچه را که خورشید بر آن می‌تاید.داشته ِِ به من فرمود: تو 
برادر من در دنیا و آخرت, و از مردم نزدیکترین کس به من در موقف 
هستی, و تو وزیر و وصی و من در خاندان و مال من هستی, و تو 
پرجم مرا در دنیا و اخرت به دست داری, دوست تو دوست من و دوست 
من دوست خداست, و دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداست. 
7- زید بن علی بن الحسین (ع) از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: ۳ ی ات ۳ ۱۳۲۷۲ ۱۳/9۳ 
۳ داده نشده است, او به من فرمود: ای علی تو برادر من در 
دنیا و اخرت و تو نزدیکترین کس برای من در موقف روز قیامت هستی و 
منزل من و تو در بهشت مانند منزل دو برادر,. روبروی هم هستند, و تو 
وصی و دوست و وزیر من هستی, و دشمن توء دشمن من و دشمن من؛ 
دشمن خداست دوست تو دوست من و دوست من دوست خداست. 

8- جابر بن زید از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که علی (ع) 
فرمود: "۳ 
برای من از پیامبر خدا (ص) ده خصلت است که در برابر یکی از انها انچه 
خورشید بر 


(1) سوره حجر, آیه 75. 
آن طلوع و غروب می‌کند خوشحال نمی‌سازد, بعضی از اصحاب ان حضرت 
کی 


ها اس فا ی سا ها ی 
می‌فرمود: يا علی تو وصی و وزیر و جانشین من در خاندان و مال من 
هستی, دوست تو دوست من و دشمن تو دشمن من است. و تو سرور 
مسلمانان پس از من و تو برادر من و تو نزدیکترین مردم به من در موقف 
و تو صاحب پرچم من در دنیا و اخرت هستی. 

ار از بر ساب ها ار ایام ای ی رل 
کر ار ار سای را 
ات ات مور رای نی ای ور اه موک را 
شاد نمی‌سازد, فرمود: تو برادر من در دنیا و اخرت و تو نزدیکترین مردم 
به من در موقف قیامت هستی و منزل تو در بهشت برابر منزل من است, 


همان گونه که برادران خدایی برابر هم هستند و تو صاحب پرچم من در 
دنیا و اخرت و تو وصیْ من و وارث من و جانشین من در خانواده و مال من 
و میان مسلمانان در هر موقعی که من غایب شوم هستی, شفاعت تو 
دتم و دیق ۵ دتم رفن اور وت 


مژده به شیعیان و یاران علی (ع) با ده خصلت 


0- عبد الله بن ضحاک از زید بن موسی بن جعفر (ع) و او از پدرانش از 
علی بن ابی طالب (ع) و نیز حسین بن زید از امام صادق (ع) و او نیز از 
ترا از قلی نز اس طالف:(ع صل ی ند که آن صصرت: فرمود: 
پیامبر خدا| (ص) و پا ۹ به شیعیان و یاران خود با ده خصلت 
شارت نده؛ تستین. آنما پاکی ولادت (حلال زاده بودن)» و دومین آنها نیکو 
بودن ی بغ خداب و مین آنها خوتفت دانشت عدا آنها را. وچهارمتن 
آنها تاد کی در قبرهایشان. و پنجمین آنها بودن نور در میان چشمانشان 
در پل صراط, شنشهتن. آنها. کنخ شدن فقر در برابر چشمانشان, و 
بی‌بازق «ر ذل‌هایشان. ی ار ۱ ۳۳ 
دشمتانشان» و هشتمین آنها انفتو از جذام و پیسی و دیوانگی پا علی, و 
نهمین آنها ریختن گناهان و بدی‌ها از آنان و دهمین آن‌ها اینکه ۳ 
من هستند. 
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ده خصلت از اخلاق نیکوست 


1- حسن بن عطیه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: اخلاق نیکو 
ده تاست که اگر توانستی آنها را در خود داشته باشی چنین کن: جون 
ممکن است انها در یک شخص باشد ولی در پسرش نباشد و يا در پسر 
باشد ولی در پدرش نباشد و يا در برده باشد ولی دق آزاد نباشد: راستی در 
هنگام ناراحتی و راستی زیان و ادای امانت و صله ارحام و پذیرایی از 
مهمان و غذا دادن به سائل و پاداش احسان و حمایت از همسایه و حمایت 
2- عبد الله بن مسکان از امام صادق ءع( نقل می‌کند که فر مود: همأنا 
خداوند سافیرتش .را به اخلاین تیکو اختصاص داد خودنان را آزمانش, کتید: 
اگر آنها در شما باشد خدا را سپاس گویید و از او بخواهید در شما افزون 
کند: بسن انهارا دهتا بیان کرد ٍ 

یقین و قناعت و صبر و شکر و خشنودی (به انچه از خدا می‌رسد) و حسن 
خلق و سخاوت و غیرت و شجاعت و مردانگی. 


قیامت برپا نمی‌شود تا ده نشانه پدید آید 


3- حذيفة بن اسید گفت: پیامبر خدا (ص) از حجره خود به سوی ما متوجه 
شد و ما در باره قیامت گفتگو می‌ کردیم,؛ حضرت فرمود: قیامت برپا 
نمی‌شود. تا ده نشانه پدید آید؛ دجال, (بلند شدن) دود و طلوع خورشیيد از 
مغربش و جنبنده زمین و (خروج) پاجوج و مأجوج و فرو رفتن در زمین در 
سه جا, یکی در مشرق و دیگری در مغرب و دیگری در جزيرة العرب و 
آتشی که از قصر عدن (شهری است در یمن) که مردم را به سوی محشر 
سوق می‌دهد, هر گاه منزل کنند آن نیز منزل کند و هر گاه در وسط روز 
بخوابند, می‌خوابد. (هر کدام از اینها نشانه‌های قیامت است که به انها 
(اشراط الساعه می‌گویند.) 


ده خصلت است که خداوند آنها را برای پیامبرش و خاندان او جمع کرده 


روز ای اس ری رای خی 
در میان ما به خطبه ایستاد و در اخر خطبه‌اش فرمود: خداوند برای ما ده 
خصلت را جمع کرده که به هیچ کس پیش از ما و بعد از ما انها را جمع 
نکرده است: در ماست حکمت و حلم 

الخصال / ترجمه جعفری, 2 ص: 151 

و علم و نبوت و بخشش و شجاعت و میانه‌روی و راستی و پاکی و عفت, و 
ما همان کلمه تقوا و راه هدایت و نمونه والا و حچت بزرگ و ریسمان 
محکم و رشته متین هستیم و ما کسانی هستیم که خدا به دوست داشتن ما 
فرمان داده است. پس از حق چه چیزی جز گمراهی است؟ کجا رو 
می‌اورید؟ 


ن خسایی: آنشیس کق ی کین قوا را با اسآ لا قانیر کنو وان پوه چی نود 


5- فضیل بن یسار از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: ده چیز است 
که هر کس خدا را با آنها ملاقات کند, وارد بهشت می‌شود: گواهی به اینکه 
معبودی جز خدا نیست و محشد (ص) فرستاده اوست. و اقرار به آنچه 
پیامبر از جانب خدا| اورده است و برپا داشتن نماز و 4 ۳ زکات و 
گرفتن روزه ماه رمضان و انجام حع خانه خدا و دوست داشتن دوستان 
و بی‌زاری از دشمنان خدا و دوری از هر گونه مست کننده‌ای. 

6- صهیب بن عباد از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از پدر و جذش 
نقل می‌کند که فرمود: ده چیز است که هر کس خدا را با انها ملاقات کند. 
وارد بهشت می‌شود: گواهی به اینکه معبودی جز خدا نیست و محمّد (ص) 
فرستاده اوست.؛ و اقرار به آنچه او از جانب خدا آورده و بر پا داشتن نماز 
و پرداختن زکات و حقٌ خانه خدا و روزه گرفتن ماه رمضان و دوست داشتن 
دوستان خدا و بی‌زاری از دشمنان خدا و دوری از هر گونه مست کننده‌ای. 


مومن عاقل نمی‌شود مگر اينکه در وی ده خصلت باشد 


مان من کال از هام باق (ع) سل کید که ماس وا رعر) 
فرمود: ۱ 
خداوند با چیزی بهتر از عقل پرستیده نشده و مومن عاقل نمی‌شود مگر 
اینکه در وی ده خصلت باشد: از او امید خیر رود. و از شر او ايمن باشند, و 
خیر اندک دیگران را بسیار شمارد و خیر بسیار خودش را اندک بشمارد و 
در طول عمرش از طلب علم خسته نشود و از رو آوردن اهل حاجت به 
سوی او به ستوه نياید, فروتنی 2( و تنگدستی در 
طرش بهتر از تروت باشد. بهره خوراک است و اما 
من بهتر و و پرهیزگارتر انعنت: همانا مردم دو گروهند: گروهی که او از آنان 
بهنر و پرهیزگارتر است و گروهی که او از آنان بدتر و پست‌تر است, هر 
گاه کسی را ببیند که از او بهتر و پرهیزگارتر است به او فروتنی کند تا به 
او برسد و هر گاه کسی را 
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ببیند که از او بدتر و پست‌تر است, بگوید شاید خیر او در باطن و شر او در 
ظاهر است و شاید سرانجام او نیک باشد, پس اگر چنین کند عظمت او بالا 
می‌رود و سرور اهل زمانش می‌شود. 


ده عضو از گوسفند خورده نشود 


8- ابن ابی عمیر از برخی از اصحاب و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند 
که فر مود: 

ده عضو از گوسفند خورده نشود: : سرگین, , خون» سیرز. مغز حرام, غده‌ها؛ 
آلت, خایه‌ها, بچه‌دان. فرج و شاهر گها- و یا- رگها. 


ده چیز از حیوان مردار پاک است 


9- محمد بن ابی عمیر در یک حدیث مرفوع از امام صادق (ع) نقل 
می کند که فرمود: ده چیز از حیوان مردار پاک است: استخوان, موء پشم» 


ده گروه در ده خصلت طمع نکنند 


دا و ان ای او 0 وچ 
دوست و نه بد اخلاق در شرافت و نه بخیل در صله رحم و نه مسخره‌کننده 
مردم در درستی محبت و نه کسی که کمتر فقه می‌داند در قضاوت., و نه 
غیبت‌کننده در سلامتی و نه حسود در راحتی قلب و نه سخت‌گیر بر لغزش 
کوچک در آقایی و نه کم تجربه خودپسند در ریاست. 


در ده موضع نماز خوانده نشود 


1- عبد الله بن فضل از کسی که به او نقل کرده از امام صادق (ع) نقل 
می‌کند که فرمود: ده محل است که در آنجا نماز خوانده نمی‌شود: روی 
گل و آب و در حمام و وسط راه و لانه مورچه‌ها و محل شترها و آبراه‌ها و 
نمکزار و در برف و در وادی ضجنان (نام محلی در کنار مکه است). 
مصنف این کتاب می‌گوید: در این محل‌ها در حالت اختیار نماز خوانده 
نمی شود, 
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باشد, با اشاره نماز بخواند و رکوعش از سجودش پایین‌تر باشد, و اما راه 
اشکالی ندارد در کناره‌های آن نماز خوانده شود, ولی در خود جاده‌ها نماز 
نخواند, و اما حمام در هیچ حالتی در آنجا نماز نخواند, ولی در رخت کن 
عیبی ندارد چون از حمام شنت اف آطا لانم.موراو در ان فحل. تما 
نخواند, چون به خاطر آمد و شد مورچه‌ها قدرت نماز خواندن ندارد. چون 
او را آزار می‌دهند و از نماز مشغول می‌کنند, و افا-فخل شتر: در آنجا نماز 
نخواند مگر اينکه از کالای خود بترسد که در این صورت نماز خواندن در 
آنجا غیبی نداردء و اها ذز آغل گوسفندان تیا خواندن اشکالی ندارد, و اما 
آبراه‌ها, در هیچ حالتی در آنجا نماز نخواند که خاطر جمع نیست که در حال 
تماز دز آنجا آب جاری نخواهد شد؛ و اما نمکزار, در آنجا هیچ پیامبر و وصی 
پیامبری نماز نخوانده است, و اما غیر ایشان, هر گاه که محل سجده نرم 
باشد و بتواند پیشانی خود را در حال سجده در آن بگذارد, اشکالی ندارد: و 
اقا برف, هر گاه انسان مجبور شود که روی آن نماز بخواند. محل گذاشتن 
پیشانی را هموار می‌کند تا برای سجده آماده باشد, و اما وادی ضجنان و 
همه وادی‌ها؛ نماز خواندن روا بیست, چون انجاها جایگاه مارها و شیاطین 


است. 


ده گروه وارد بهشت نمی‌شوند 


2- عبد الله بن زیاد بن علی بن الحسین از پدرش و او از امام صادق (ع) 
و او از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: چون 
0 آن را از دو خشت آفرید: خشتی از طلا و خشتی 
از نقره» و دیوارهای ار را از یاقوت و سقف آن را از زبرجد و 
سنگریزه‌های_ آن را از لقلو و خاک آن را از زعفران و مشک خوشبو قرار 
دادن پس به: آن فرمود؛: شخن بگو: بنن او گفت: معبودی جر تو که زنده 
پایدار هستی وجود ندارد. هر کسی وارد من شود خوشبخت می‌شود. پس 
خداوند فر مود: سوگند به عرّت و جلال و والائیم که کسی که مداومت در 
شرابخواری داشته باشد در آن وارد نخواهد شد, و نه متکبر و نه سخن 
چین و نه دیوث که همان «قلطبان» است و نه مامور شرطه و نه خنثی و 
نه کفن دزد و نه مامور مالیات و نه قاطع رحم و نه قدری (کسی که به 
قضا و قدر ایمان ندارد). 

دائم 
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الخمر وارد بهشت نمی‌شود و نه متکبر و نه سیاه سوخته و نه دیوث و نه 
مامور شرطه و نه قاطع رحم و نه قدری. 

مصنف این کتاب می‌گوید: منظور از سیاه سوخته کسی است که با وجود 
بالا بودن سنْ و سال موی سر و ریشش هیچ سفید نشود و به او «غرییب» 


عافیت ده جزء دارد 


24- قلی بن مهزیار با اسناد خود روایت ت کرده که (امام) فر مود: برای 
مردم زمانی فرا می‌رسد که عافیت در آن ده جزء دارد که نه جزء آن در 
کناره کیزی از هرتم. ویک جو ۶ آن دز تشکوت: اسنت. 


ده گروه, خود و دیگران را رنج می‌دهند 


5- موسی بن بکر از امام کاظم (ع) و او از پدرش نقل می‌کند که امیر 
المومنین (ع) فرمود: ده کس خود و دیگران را رنج می‌دهند: صاحب علم 
اندک که خود را وادار می‌کند که به مردم بسیار یاد دهد, و مرد بردبار که 
صاحب علم بسیار است ولی هوشمند نیست. و کسی که در جستجوی 
انار است. و سهل‌انگاری که با ان حالتش علم هم ندارد. و کسی که با 
مردم مهربان است ولی نه: آنخه نزد. آونفت تخل .می ور و و طالب علمی 
که تا کسی. که ار اه داناند. است محادله می‌کند و حون به او باق نهد 


زهد ده جزء دارد 


6- علی بن هاشم بن برید از پدرش نقل می‌کند که مردی نزد امام سجاد 
(ع) امد و از او پرسید: زهد چیست؟ فرمود: زهد ده جزء دارد و بالاترین 
درجه زهد پایین‌ترین درجه ورع است., و بالاترین درجه ورع پایین‌ترین درجه 
یقین است, و بالاترین درجه یقین پایین‌ترین درجه رضاست, و زهد در ایه‌ای 
از کتاب خداست: «به آنچه از 
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دست داده‌اید تاسف مخورید و به انچه دارید غژه مشوید.» <1» 


ده گروه از کنیزان حرامند 


7- مسعدة بن زیاد از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: ده گروه از 
کنیزان (برده) حرام هستند. میان مادر و دختر جمع نشود, و نه میان دو 
خواهر, و نه کنیز تو که از مرد دیگری حامله است., و نه کنیز تو در حالی که 
شوهر دارد, و نه کنیز تو در حالی که خواهر شیری توست. و نه کنیز تو در 
حالی که عمّه شیری توست. و نه کنیز تو در حالی که حاّض است تا پاک 
شود و نه کنیز تو در حالی که او دختر شیری توست و نه کنیز تو در حالی 


شهوت ده جزء دارد 


8- ضریس از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند شهوت را ده 
جزء قرار داده است, نه جزء آن در زنها و یک جزء آن در مردهاست. و اگر 
نبود که خداوند اجزاء حیا را به اندازه اجزاء شهوت در آنها قرار داده است, 
برای هر مردی نه زن می‌آویخت. 


حیا ده جزء دارد 


9- احمد بن محمد و دیگران با اسناد خود از امام صادق (ع) نقل می‌کنند 
که قرفود: حیا ده جزء داردر-نهجزء ان دز زنان. و یک جوء آن دز .مردان 
است. وقتی دوشیزه‌ای حیض دید یک جزء از حیای او می‌رود و وقتی 
ازدواج کرد جزء دیگری می‌رود و چون بکارت او رفت جزء دیگری می‌رود 
و چون بچه به دنیا آورد جزء دیگری می‌رود و پنج جزء می‌ماند و اگر زنا کند 
تمام حیای او می‌رود و اگر هفت داشته باشد پنج جزء می‌ماند. 


بستر خواب پسر بچه‌های ده ساله و زنان جدا شود 


ی ۱ ۳ 


زن ده برابر مردان شکیبایی دارد 


1- مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: همان 


(1) سوره حدید, ایه 23. 
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یک زن. شکیبایی ده مرد را قرار داده و چون حامله شد, نیروی صبر ده 
مرد دیگر هم به او اضافه می‌ شود. ۲ 

2- اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) نقل می‌کند که از آن حضرت 
شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند برای زن صبر ده مرد را قرار داده و 
چون حامله شود نیروی ده مرد دیگر به او اضافه گردد. 


ده-جیز استت که برخی از انها از تدخی, ذیکر شخت‌اگر انست 


3- محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: در این میان 
که امیر المومنین (ع) در «رحبه» بود و مردم دور او جمع شده بودند و 
بعضی فتوا می‌خواست و بعضی شکایت داشت. مردی بلند شد و گفت: 
سلام و رحمت و برکات خدا بر تو یا امیر المومنین, حضرت با آن دوه خشم 
درشت خود به او نگاه کرد و فرمود: 

و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد, تو کیستی؟ گفت: من مردی از 
رعیت‌های تو و همشهری تو هستم. فرمود: تو از رعیت‌ها و همشهری‌های 
من نیستی و اگر فقط یک روز به من سلام می‌دادی از من پوشیده 
تضی‌هاتدف: کفن: امان بده پا امیر المومنین, , فرمود: آپا از وقتی که وارد 
این شهر شدی کاری_ انجام دادی؟ گفت: نه, فرمود: شاید تو از مردان 
جنگی هستی؟ گفت: آری. فرمود: چون جنگ تمام شده عیبی ندارد (به تو 
امان می‌دهم). 

گفت: من مردی هستم که معاویه مرا به سوی تو فرستاده که به صورت 
ناشناس از تو چیزی بپرسم که ابن اصفر (پادشاه روم) از وی پرسیده و 
گفته است که اگر تو سزاوار حکومتی و جانشین محمد (ص) هستی, پس 
انچه را که می‌پرسم پاسخ بده که اگر پاسخ بدهی از تو پیروی می‌کنم و 
برای تو جائزه می فر ستم, , ولی معاویه نتوانسته پاسخ دهد و این کار او را 
پریشان کرده است و لذا مرا فرستاده تا از شما بپرسم. 

امیر المومنین (ع فرمود: خداوند پسر هند جگر خوار را بکشد, چقدر او 
همراهانش در گمراهی و کوری هستند, به خدا سوگند که او کنیزی را آزاد 
کرد و ندانست که چگونه با او ازدواج کند, خداوند میان من و این اقّت 
داوری کند که خویشاوندی مرا (با پیامبر) رعایت نکردند و روزگارم را تباه 
ساختند و حق مرا دفع کردند و جایگاه بزرگ مرا کوچک نمودند, (آنگاه 
فرمود) حسن و حسین و محمد را نزد من حاضر کنید, پس فرمود: ای مرد 
شامی این دو نفر (حسن و حسین) پسران 
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پیامبر خدا (ص) و این یکی (محمد حنفیه) پسر من است. از هر کدام از 
اینها که خواهی بپرس. گفت: از این که موی 7 ريخته 
(یعنیٍ حسن) می‌پرسم و او جوان بود, حسن (ع) به او گفت: آنچه برای تو 
پیش آمده از من بپرس. 

مرد شامی گفت: میان حق و باطل و آسمان و زمین و مشرق و مغرب 
چقدر فاصله است و قوس و قزح چیست؟ و آن چشمه‌ای که ارواح 
مشر کان. در آن جای می گیرند. چیست؟ ۹9 که ارواح مقمنان در 


آن جای می‌گیرند. چیست؟ و مونث چیست؟ و ده چیزی که برخی از انها 
سخت‌تر از برخی دیگر است, چیست؟ امام حسن (ع) فرمود: میان حق و 
باطل چهار انگشت است, آنچه را که با چشم خود دیدی آن حق است و 
گاهی با گوشت باطل‌های بسیاری می‌شنوی, مرد شنافن.. کون راست 
کف , فرمود: میان آستعان و زمین دعای مظلوم و یک چشم‌انداز است., 
هر کس جز این بگوید او را تکذیب کن, گفت: راست گفتی ای پسر پیامبر, 
فرمود: میان مشرق و مغرب مسیر یک روز افتاب است از وقتی که طلوع 
می‌کند تا وقتی که غروب می‌کند. مرد شامی گفت: راست گفتی, بفرما که 
قوس و قزح چیست؟ فرمود: وای بر تو, مگو قوس قزح؛ چون قزح نام 
شیطان است و آن قوس خداوند است و علامت فراوانی نعمت و امان 
براي اهل زمین از غرق شدن است و امّا آن چشمه‌ای که ارواج مشرکان 
در آن جای هن کنو نگ چشمه‌ای است که به آن «برهوت» گفته می‌شود و 
اما آن چشمه‌ای که ارواح موّمنان در آن جای می‌گيرند, چشمه‌ای است که 
به آن «سلمی» گفته می‌شود, و اما موّنث کسی است که نمی‌داند مرد 
تا رو او باید منتظر بماند اگر مرد باشد محتلم می‌شود فاگ زن 
باشد حیض می‌بیند و سینه اش آشکار. فی گرند؛ کر می‌ شود 
که به دیوار بول کن. اگر بول او به دیوار رسید او مرد است و اگر بول او 
وت یخت, همان گونه که بول شتر مي‌ریزد او زن است. 
و اما آن ده چیز که برخی از آنها سخت‌تر از برخی دیگر است, پس 
سخت‌ترین چیزی که خدا آفریده, سنگ است و سخت‌تر از آن. سنگ آهن 
است که با آن سنگ بریده می‌شود و سخت‌تر از آهن آتش است که آهن, 
را ذوب می‌کند و سخت‌تر از آتش, آت است که آتش را خاموش می‌کند و 
سخت‌تر از آب, ابر است که آن را حمل می‌کند و سخت‌تر از ابر, باد است 
که آن را جابجا می کند و سخت تر از باد, آن فرشته‌ای است که آن را 
می‌فرستد و سخت‌تر از آن فرشته, فرشته مرگ است که آن را می‌میراند 
و سخت‌تر از فرشته مرگ, خود مرگ است که او را هم می‌میراند و 
سخت‌تر 
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ال قی ه فرمای ۲ اوه زب العالمین ات که جر جرا رهم اف عتوا ند 
و علی.(ع) ان از اوه شا یمه اسبت. ای ایو ۳ 7 
نوشت و آنها را نزد معاویه برد و معاویه آنها را به سوی ابن اصفر (پادشاه 
روم) فرستاد و ابن اصفر به او نوشت: ای معاویه! چرا با من با سخن 
دیگران صحبت می‌کنی و با پاسخ دیگران به من پاسخ می‌دهی, به مسیح 
سوگند می‌خورم که این پاسخ از تو نیست و این جز از معدن نبوت و محل 
رسالت نمی‌تواند باشد و اگر تو از من یک درهم بخواهی به تو نخواهم داد. 


4- مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که 
فرمود: ‏ ۱ ۱ 

خداوند افریده‌ای را نیافرید مکر اینکه موجود دیگری را امپر او کرد و به او 
چیره ساخت, بدین گونه است که وقتی خداوند دریاها را آفرید فخر کرد و 
جوشید و گفت: 7 

چه چیزی بر من غلبه می‌کند؟ پس خداوند فلک را افرید و دریاها را به 

وسیله آن به گردش درآورد و آنها را خوار ساخت. سپس زمین ود 
گفت: چه چیزی بر من غلبه می‌کند؟ پس خدا کوه‌ها 1( 
پشت زمین مانند میخها محکم کرد که تا آنچه در زمین است آرام بگیرد. 
پس زمین خوار شد و آرام گرفت, آنگاه کوه‌ها بر زمین فخر کردند و تکبر 
نمودند و گفتند؛ چه چیزی بر ما غلبه می‌کند؟ پس خداوند, آهن را آفرید که 
کوه‌ها را برید, پس کوه‌ها آرام گرفتند و خوار شدند, آنگاه آهن بر کوه‌ها 
فخر کرد و گفت: چه چیزی بر من غلبه می‌کند؟ خداوند آتش را آفرید که 
آهن را ذوب نمود و آهن زبون شد, آنگاه آتش زبانه کشید و فخر فروشی 
کرد و گفت: ۳ خداوند آت را آفرید که را 
اون که رای گرد آنگاه ابر دق کرو کت چه چیزی 
بر من غلبه می‌کند؟ پس خداوند باد را آفرید که امواج آب را حرکت داد و 
آنچه را که در قعر آن است برانگیخت و آن را از مجاری خود منع کرد, پس 
آب زبون شد, آنگاه باد فخر کرد و وزید و دامنش را حرکت داد و گفت: چه 
چیزی بر من غلبه می‌کند؟ پس خداوند انسان را آفرید و او حیله کرد و 

را ی ی 
سس انسان طغیان کرد و گفت: چه کسی از من نیرومندتر است ؟ یس 
خراد هه خیرم که بر او غلبه نمود و انسان زبون شد, سپس مرگ در 
قیفر عون بو اون مرمید فخر مکن که من تو را میان دو گروه 
اهل بهشت و اهل جهنم سر می‌برم و دیگر تو را زنده نمی‌کنم. پس زبون 
شد و ترسید. 


در خربزه ده خصلت جمع است 


5- ابن ابی عمیر از شخصی و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: خربزه را 
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بخورید که در آن ده خصلت جمع است: آن چربی زمین است و در آن 
مرض و ناراحتی وجود ندارد و آن هم غذا و هم نوشیدنی است و آن میوه و 
ریحان و اشنان و خورشت است و آن بر قلّه شهوت می‌افزاید و مثانه را 
شستشو می‌دهد و ادرار را زیاد می‌کند. 

306- یحیی بن اسحاق از امام صادق (ع) شبیه همان حدیبت بالا را نقل 
قف کتن و در زیت ذیکر آمده؛ خربزم شنگریژه‌های مناته زا توت می‌کند و 
پیامبر خدا (ص) خربزه را با رطب میل می‌فرمود. و در خبر دیگر است: 
خربزه را با شکر می‌خورد., و امام صادق (ع) فرمود: خوردن خربزه ناشتا, 
باعث فلج می‌شود و خوردن خرمای برفی ناشتاء, باعث فلج می‌شود. 


سب جعفر بن خالد از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: نشاط در ده 
راه رقتن : و سوارکاری و فرو رفتن در آب و نگاه کردن در سبزی و خوردن 
۵ اشاهیدن: ناه کرد یه رن ۶یا و جماع و مسواک کردن و همصحبتی با 
مردان. 

8- صهیب بن عباد از امام صادق (ع) و او از پدر و جذش نقل می‌کند که 
فرمود: ۲ ۱ 
نشاط در ده چیز است: راه رفتن و سوارکاری و فرو رفتن در اب و نگاه 
کردن به سبزی و خوردن و اشامیدن و جماع و مسواک کردن و شستن سر 
با خطمی و نگاه کردن به زن زیبا و همصحبتی با مردان. 


نماز بر ده وجه است 


توا زین آغین از آمام باق (ع) تفل ی کید که فر موی خداو ند یار را 
واجب کرد و پیامبر نیز آن را بر ده وجه سنت نمود: نماز در وطن, نماز در 
سفر, نماز خوف که بر سه وجه است و نماز کسوف افتاب و ماه و نماز 
عید فطر و قربان و نماز استسقاء (طلب باران) و نماز بر میت. 
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در شیعه ده خصلت است 


0- عمرو بن ابی المقدام از پدرش نقل می‌کند که امام باقر (ع) به من 
فرمود: ای ابو المقدام! همانا شیعیان علی (ع) (از کثرت عبادت) رنگشان 
پریده و لاغر اندامند و پوست خشکی دارند و لبهایشان نیز خشکیده و 
شکمهایشان گرسنه است و رنگهایشان دگرگون است و چهره‌هایشان زرد 
است, هنگامی که شب فرا رسرٍ زمین را فرش خود قرار می‌دهند و 
پیشانی‌ها بر آن هی گذارندء سجده آنان و اشک چشمانشان و دعا کردنشان 
و گریستنشان بسیار است. مردم شادمانند ولی آنان غمگین هستند. 


پیامبر خدا (ص) در باره مشروب ده نفر را لعنت کرد 


۲ ار سفشی از سم بافی (ع فل ماک که فرهید؟ ترامسر خدا اص ور 
باره مشروب ده نفر را لعنت کرد: کسی که درخت آن را بکارد و کسی که 
از آن نگهبانی کند و کسی که آن را بفشارد و کسی که آن را بخورد و 
کسی که آن را بریزد و کسی که آن را حمل کند و کسی که به سوی او 
حمل شود و فروشنده و مشتری و خورنده قیمت ان. 


توانب. کشی که وم هام مظان را رفزه منود 


0 0 ۳ هر کس ده ماه رممضان را 
پشت سر هم در سالهای متوالی روزه بگیرد. وارد بهشت می‌شود. 


ثواب کسی که ده بار حجّ کرده باشد 


3- سیف بن عميرة از ابو بکر حضرمی نقل می‌کند که امام صادق (ع) 
فرمود: هر کس ده حج به جای اورد (ده سال در موسم به حج رود)؛ 
خداوند هرگز او را محاسبه نمی کند. 


تر کت ژم جز ۶ زارد 


4 سفیان جریری از عبد الموّمن انصاری نقل می‌کند که امام باقر (ع) از 
پیامبر 
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خدا (ص) روایت کرده که آن حضرت فرمود: برکت ده جزء دارد که نه 
قسمت ان در تجارت و یک دهم باقی مانده در پوست است. 

مصنف این کتاب هن کوب منظور از پوست. پوست گوسفند است و گواه 
این سخن روایتی است که از پیامبر خدا| (ص) نقل شده که فرمود: نه دهم 
روزی در تجارت و یک جز ۶ باقیمانده در «سابیا ء» است که به معنای 
گوسفند است. 

5- حسین بن زید از پدرش و او از زید بن علی و او از پدرانش از علی 
بن آبی طالب (ع) نقل می‌کند که از پیامبر روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: نه دهم روزی در تجارت و یک جزء باقیمانده در «سابیاء» است؛ 


پیش از قیامت ده نشانه وجود دارد 


6- حذيفة بن اسید هی ود از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: 
پیش از برپایی قیامت ده نشانه وجود دارد: پنج نشانه در مشرق و پنج 
نشانه در مغرب, آنگاه این نشانه‌ها را بیان کرد: دابة الارض و دجال و 
طلوع آفتاب از مغرب و آمدن عیسی بن مریم و یأجوج و مأجوج و اینکه او 
پر انانخ.علنه.می کند هانان زا خر جوا غر قرمی‌شتار وه ههه از تسانه‌ها ۱ 
بیان نکرد. 


اسلام بر ده بخش بنا شده است 


تور ارناز آسام تاقر (ع) ان مت که که سامترکها رس فرموو: ار 
بر اساس ده بخش بنیاد شده است: گواهی بر اینکه معبودی جز خدا نیست 
که اساس دین است و نماز که فريیضه است و روزه که سیر (از انش 
فه ات اه ای ال اس مه رس و سا 
که جنگیدن است و امر به معروف که وفاداری به 
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دین است و : نهی از منکر که حجّت بر مخالفان است و جماعت که باعث 
الفت است و عصمت (در امام) که پایه فرمانبرداری است. 


ایمان ده درجه دارد 


1 
بالا روند, پس آنکه یک درجه از ایمان دارد به آنکه دو درجه دارد نگوید که 
تو چیزی نیستی تا برسد به درجه دهم, و کسی را که پایین‌تر از توست, از 
ایمان ساقط مکن که انکه بالاتر از توست تو را ساقط می‌کند. پس چون 
کسی را دیدی که از تو پایین‌تر است به ملایمت او را به طرف خود بالا 
کس مقمنی را بشکند باید جبران کند. و مقداد در درجه هشتم و ابو ذر در 
درجه نهم و سلمان در درجه دهم بود. 

9- عبد العزیز قراطیسی گفت: نزد امام صادق (ع) رفتم و برخی از 
کارها و سخنان شیعیان را به او عرض کردم., فرمود: ای عبد العزیز! ایمان 
ده درجه دارد, مانند ی که بالا می‌روند, 
کسی که در درجه اول است به کسی که در درجه دوم است نگوید که تو 
چیزی نیستی و کسی که در درجه دوم است به کسی که در درجه سوم 
است چنین نگوید, تا رسید به درجه دهم. فرمود: سلمان در درجه دهم و 
ابو ذر در درجه نهم و مقداد در درجه هشتم بودند, ای عبد العزیز. کسی را 
که پایین‌تر از توست ساقط مکن که بالاتر از تو, تو را ساقط می‌کند. هر 
گاه کسی را دیدی که پایین‌تر از توست و توانستی او را تا درجه خودت بالا 
بری, اين کار را بکن و چیزی را که طاقت آن را ندارد بر او تحمیل مکن که 
او را می‌شکنی؛ و هر کس مومنی را بشکند باید جبران کند, زیر : تو اگر به 
بچه شتر بار شتر نه ساله را بزنی او را از میان برده‌ای. 


ثواب کسی که ده سال به خاطر خدا اذان گفته باشد 


500- سعد بن طریف از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس ده 
سال برای خدا| اذان بگوید, خداوند به مقدار چشم‌انداز او و ۳ جایی که در 
آسمان ضدایتن برسد. او زا می‌آمرزد و :هر .خشی:و تری. که-صدای او را 
بشنود, او را تصدیق می‌کند و برای او از هر کسی که با او در مسجد نماز 
بخواند بهره‌ای است., و برای او از هر کسی 
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که با صدای او نماز بخواند حسنه‌ای است. 


در مسواک کردن ده خصلت است 


1- عمرو بن جمیع با سند خود از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: 
در مسواک کردن ده خصلت است: دهان را پاک و خدا را راضی می‌کند و 
حسنات را هفتاد بار اضافه می‌کند و ان از سنت است و زردی دندانها را از 
بین می‌برد و دندانها را سفید و لثه را محکم می‌کند و بلغم را قطع می‌کند 
دا و مر ای اور 


نشانه‌های قیامت ده تاست 


2- حذيفة بن اسید غفاری می‌گوید: در مدینه در سایه درختی نشسته 
بودیم و پیامبر در حجره بود که به ما توجه نمود و فرمود: در چه حالی 
هستید؟ گفتیم: سخن می‌گوییم؟ فرمود: از چه چیزی؟ گفتیم: از قیامت؛ 
فرمو د: شما قیامت را نخواهید دید مگر اینکه بیش از آن ده تشانه را 
ببینید. : طلوع آفتاب از مغرب و دجّال و دابّة الارض و سه بار فرو رفتن در 
زمین یک بار در مشرق و یک بار در مغرب و بار دیگر در جزيرة العرب؛ و 
خروج عیسی بن مریم و خروج یاجوج و ماجوج و در اخر الزمان اتشی از 
سوي یمن از قعر زمین خارج می‌شود که هیچ کس را پشت سر خود 

نمی‌گذارد و مردم را به سوی محشر سوق می‌دهد, هر وقت بایستند با 
نات می‌ایستد و آنها را به محشر سوق می‌دهد. 


پیامبر خدا (ص) شبانه روز, ده بار هفت شوط طواف را به جا می‌آورد 


3- ابو الفرج می‌گوید: ابان از امام صادق (ع) پرسید: آیا برای پیامبر خدا 
شبانه روز, ده بار هفت شوط طواف را به جای می‌اورد, در اغاز روز سه 
بار و اخر شب سه بار و صبح دو بار و بعد از ظهر دو بار و میان آنها 
استراحت می‌کرد. 
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کسی که در یک روز از ماه رمضان ده بار با زن خود همبستر شود 


4- فتح بن یزید جرجانی به امام کاظم (ع) نامه نوشت و از او در باره 
مردی که در ماه رمضان از راه حلال یا حرام با زنی همبستر شده پرسید. 
فرمود: برای او ده کفاره است. برای هر دفعه‌ای یی کفاره. فرمود: اک 
بخورد و بیاشامد, یک روز یک کفاره دارد. 


ده سخن پندآموز 


5- ابان بن عثمان نقل می‌کند که مردی نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: 
پدر و مادرم فدای تو باد! مرا موعظه کن, فرمود: اگر خداوند به روزی تو 
طت مان است,؛ پس اهتمام تو برای چیست؟ و اگر روزی قسمت شده 
دا و اگر حساب حق است, پس جمع کردن برای 
چیست؟ را او 

اگر عذاب آتش جهنم حق است گناه برای چیست؟ 

و اگر مرگ حق است شادی برای چیست؟ و اگر عرضه شدن به خداوند 
و 
خودبینی برای چیست؟ 
دنیا فانی است اطمینان به آن برای چیست؟ 


56- انس بن محمد ابو مالک از پدرش از امام صادق (ع( و او از پدر و 

جدّش از علی بن ابی طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر خد (ص) در وصیتی 
به او فرمود: يا علی, از اين امت ده نفر به خدای بزرگ کفر ورزیدند: 

سخن چین؛ , جادوگر, دیوت. کسی که از راه حرام از عقب زن جماع کند, 

کسی که با حیوانات جماع کند. کسی که با زن محرم خود زنا کند. کسی که 

سعی در فتنه کند, کسی که به دشمن در حال جنگ اسلحه 

الخصال / ترجمه جعفری, ج2, ص: 179 

بفروشد و کسی که زکات ندهد و کسی که امکان حخحّ داشته باشد و حح 

نکند و بمیرد. 


چوبه‌های قمار که در جاهلیت وجود داشت ده تا بود 


7- ابان بن تغلب از امام باقر (ع) نقل می‌کند که آن حضرت در باره 
سخن خداوند: 

«بر شما مردار و خون و گوشت خوک و .. حرام شده است.» «1» 
فرمود: مردار و خون و گوشت خوک معلوم است و اما «گوسفندی که 
بدون ذکر نام خدا| سر بریده شده» منظور قربانی بتهاست, و اما 
«منخنقه» این بود که مجوسی‌ها حیوانات ذبح شده را نمی‌خوردند بلکه 
مردار می‌خوردند و آنها گاو و گوسفند را خفه می‌کردند و چون خفه می‌شد 
و می‌مرد, می‌خوردند, و «مترذیه» این بود که چشمان حیوان را می‌بستند 
و از بالای بام به پایین می‌انداختند و چون می‌مرد ان را می‌خوردند و 
«نطیحه» این بود که میش‌ها را با هم درگیر می‌کردند و چون یکی از آنها 
می‌مرد می‌خوردند, «و ما اکل السیع 1 ما ذکیتم» این _بود که آنها حیوانی 
را که گرگ و شیر آن را کشته بود می‌خوردند. که خدا آن را حرام کرد «و 
ما ذیح علی النصب» حیوانی بود که برای آتشکده‌ها ذیح می‌کردند و قریش 
درخت و صخره را پرستش می‌کردند و برای آنها گوسفند ذیح می‌کردند. 
و ان تستقسموا بالازلام» این بود که آنان شترهای نحر شده را ده بخش 
می‌کردند و دور آن جمع می‌شدند و تیرها را بیرون می‌آوردند و آنها را به 
ار وا 
۳ پوج بود» نامهای تيرهايي که سهم داشت عبارت بود از فد, ام مسبل, 
نافس, حلس, رقیب و معلی. «فذْ» یک سهم و «توأم» دو سهم و «مسبل» 
سه سهم و «نافس» چهار سهم و «حلس» پنج سهم و «رقیب» شش سهم 
و «معلی» هفت سهم. و تیرهایی که سهم نداشتند عبارت بودند از: سفیح, 
بر او اصابت نمی‌کرد و این همان قمار بود که خداوند ان را حرام کرد. 


(1) سوره مائده, آیه 5. 
الخصال / ترجمه جعفری, 2 ص: 181 


آنچه خدا بر هر مسلمانی فرض کرده که هر روز پیش از طلوع آفتاب ده مرتبه و پیش از غروب آن, 
اه فرفنه آن دا بکوندٌ 


8- اسماعیل بن فضل می‌گوید: از امام صادق (ع) سخن خداوند را که 
می‌فرماید: 

«تسبیح بگو با حمد پروردگارت پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن.» 
1 پرسیدم, فرمود: بر هر مسلمانی فرض است که پیش از طلوع آفتاب 
دم فرتبة: و .بیش از غروب آن ده مرتبه. بگوند: خنیست. معبودی خر خندای 
فکاته شریکی برای او وجود ندارد, پادشاهی و سپاس او راست.؛ زنده 
فف کید و می‌میراند و او زنده است و نمی‌میرد؛ خیر در دست اوست و او 
بر هر چیزی قدرت دارد.» می‌گوید: : من گفتم: 

«نیست معبودی جز خدای یگانه. شریکی برای او وجود ندارد, پادشاهی و 
سپاس او راست.؛ زنده ق کند و می‌میراند و زنده می کند.» امام فرمود: 
ای شخص, شک نیست که خداوند زنده می‌کند و می‌میراند و زنده می‌کند 
ولی تو همان را بگو که من گفتم: 

(یعنی فقط بگو زنده می‌کند و «می‌میراند و زنده می‌کند» را اضافه مکن.) 


پسران عبد المطلب ده تا بودند به اضافه عباس 


59- ابان بن عتمان احمر ی گواندا: از امام صادق (ع) شنیدم که از پدرش 
ای کی اراس ها اه هی ی سار 
خدا| (ص) از پسران عبد المطلب پر سید ند فرمود: ده تا به اضافه عباس. 
مصنف این کتاب می‌گوید: آنان عبارت بودند از: عبد الله, ابو طالب, زبیر» 
حمزه» حارت- کقبرر تین آنان بود- غیداق, مقوّم» حجل, عبد العزی, و او 
همان ابو طالب بود, ضرار و عباس. بعضی گفته‌اند که «مقوم» همان 
«حجل» است. 

عبد المطلب ده نام داشت که عرب‌ها و پادشاهان روم قیاصره و پادشاهان 
عحم ه مانسا هام تم ام راسا آن تام‌ها م‌شتاخن. اسنامای اه‌عاهر, 
یه آلفه مد ایا سای ال امین آلخفسه کیت اآدری ق 
العاه الکو ام الساهع امس ی ااعطلت, اقفر ری این ناسا 


(1) سوره طه, آیه 13. 
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نامهای یازده ستاره‌ای که یوسف در خواب دید که آنها با افخات و ماه به او سجده می‌کنند 


[- عبد الرحمن بن سابط فریشی از جابر بن عبد الله انصاری در باره این 
سخن خداوند که از قول یوسف نقل می‌کند که گفت: «من یازده ستاره را 
همراه با آفتاب و ماه دیدم که به من سجده می‌کنند.» نقل می‌کند که آن 
ستارگان, را چنین نام برد: طارق, جربان, ذتّال, ذو الکنفان, ذو القرع, 
1 بودند, و هر کدام از این ستارگان اسمان را احاطه کرده‌اند. 
2- جابر بن عبد الله می‌گوید: مردی از تهذ‌دیها نزد. پیامبر خدا (ض] امد که 
به او بستان بهودی می‌گفتند, و گفت: ای محشد, به من خبر پده از 
تا را که ی نم که او ده هی کتم اش کدرا (حوا آن رو 
جوایی به او نداد تا جبرئیل نازل شد و نامهای آنها را به او خبر داد پیامبر 
خدا (ص) کسی را دنبال بستان فرستاد و چون آفده پيامین فرموده اگر آن 
نامها را بگویم مسلمان می‌شوی؟ گفت: آری. پیامبر به او چنین گفت: 
جربان؛ طارق,: ذیال. ذو الکنفان, قابس, وتاب عمودان؛ فیلق, مصبح؛ 
ضروح. ذو القرع و ضیا و نور که آنها را در افق آسمان دید که به او سجده 
پراکنده‌ای و که خداوند بعدها آن 1 جمع فت کند ی بان 
گفت: به خدا سوگند که این نام‌های آن ستارگان است. 


زمزم یازده نام دارد 


3- معاوية بن عمار از امام صادق (ع( نقل قف کند که فر مود: نام‌های چاه 
زمزم» بر 5؛ مضمو نه, رواءء شبعه, طعام, مطعم و شفاء سقم. 
الخصال / ترجمه جعفری, 2 ص: 185 





باب تین تا دوازده 


[- عطا از طاوس نقل می‌کند گروهی از بهود نزد عمر بن خطاب آمدند و 
او در آن روز والی مردم بود. گفتند: تو والی این امر پس از پیامبرتان 
هستی و ما نزد تو آمدیم و از تو چیزهایی می‌پرسیم, اگر تو آنها را درست 
پاسخ دادی ایمان می‌آوریم و تو را تصدیق می‌کنیم و پیرو تو می‌شویم, 


عمر گفت: بپرسید آنچه را در نظر دارید, گفتند: به ما خبر بده از قفلهای 
آسمانهای هفتگانه و کلیدهای آنها, و به ما خبر بده از قبری که صاحب خود 
را حرکت داد, و به ما خبر بده از کسی که قوم را ترسانید در حالی که نه 
از انس بود و نه از جِنْ, و به ما خبر بده از محلی که افتاب به انجا تابید و 
دیگر بازنگشت, و به ما خبر بده از پنج موجود زنده‌ای که در رحم مادر 
آفریده نشدند, و از یکی و دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا و شش تا و 
هفت تا و هشت تا و نه تا و ده تا و یازده تا و دوازده تا, می‌گوید: عمر 
ساعتی سر به زير انداخت و سپس چشمانش را باز کرد و گفت: شما از 
عمر بن خطاب چیزهایی را پرسیدید که انها را نمی‌داند ولی پسر عموی 
پیامبر خدا (ص) از آنچه پرسیدید به شما خبر می‌دهد. پس کسی را به 

جانب او فرستاد و او را فرا خواند. 

۵ کون علی. (ع) امده عمر به اه کفت: ای ابو الحسن, گروه یهود از من 
چیزهایی را پرسیدند که به هیچ کدام پاسخ ندادم و آنها به من قول داده‌اند 
که اگر , به آنها بگویم به پیامبر ایمان بياورند. علی (ع) به آنان گفت: ای 
گروه بهو سوالهای خود را با من بگویید, آنها همان چیزهایی را که به عمر 
گفته بودند با زگو کردند. علی (ع) به آنان گفت: اما قفل‌های آسمان‌ها 
شریک قرار دادن به خداست و کلیدهای آن گفتن «لا اله الا الله» است؛ و 

تا ای ای وم 
در هفت دریا گردانید, و اما انکه قوم خود را ترسانید و از انس و جن نبود 
مورچه حضرت سلیمان بن داود بود. و اما محلی که افتاب به انجا تابید و 
دیگر باز نگشت., دریایی بود که خداوند در آنجا موسی را نجات داد و 
فرعون و یارانش را 
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و کرو مناد آن عال آها اررفتو آفتاببه آنتابانید مگ انا 
به هم آمدند و هرگز آفتاب به آنجا نتابید.) و اما پنج موجود زنده‌ای که در 
رخم. مادر آقزیده تشدند, عبارت بودنذ از: آدم و-حذا و عضای موشی و شتر 
صالح و قوج ابراهیم, ۱ 

و اما یکی, خدای یگانه‌ای است که شریی ندارد. و اما دو تا, ادم و حوا 
هستند, و اما سه تا, جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هستند, و اما چهار تا 


تورات و انجیل و زبور و فرقان, و امّا پنج تا پنج نمازی است که به پیامبر 
واجب شده است.: و اما شش تأ, , سخن خداوند است که فرمود: اسمان‌ها 
را در شش روز آفریدیم, و اما هفت تا؛ سخن خداوند است که 
فرمو : بالای شما هفت آسمان سخت آفریدیم, و امّا هشت تا, سخن 
ِِِ است که فرمود: در آن روز عرش پروردگارت را بالاای آنان هشت 
نفر حمل قف کنند: و اما نه تاء معجزاتی بود که به موسی بن عمران داده 
شد, و اما ده تا سخن خداوند است که فرمود: ما با موسی سی شب 
وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر به پایان رسانيديم. و اما یازده تاء 
سخن یوسف است که به پدرش گفت: من دیدم که یازده ستاره بر من 
سجده کردند, و اما دوازده تا سخن خداوند است که به موسی فرمود: 
عصای خود را به سنگ بزن, پس دوازده چشمه از آن جوشید. 

مش کواند: آن بش وف ها جلو آفدند در حالن. که می کفنید؛ گواهی می‌دهیم که 
معبودی جز خدا نیست و اینکه محمد (ص) پیامبر خداست و تو پسر عموی 
او هستی». سپس رو به عمر کردند و گفتند: گواهی می‌د هیم که این شخص 
برادر پیامبر خداست و به خدا| سوگند که او به این مقام شایسته‌تر از 
توست و هر کس که با انان بود مسلمان شدند و اسلام نیکویی داشتند. 


2- مالک بن ضمره رواسی گفت: چون ابو ذر تبعید شد., او و علی بن ابی 
طالب (ع) و مقداد بن اسود و عمار بن یاسر و حذيفة بن یمان و عبد الله 
بن مسنعود اختماع کردند, ابو ذر گفت: حدیتی بگویید که با آن پیامبر خدا 
(ص) را یاد کنیم و به او شهادت بدهیم و دعا کنیم و او را با توحید تصدیق 
کنیم, علی (ع) فرمود: حالا زمان حدیث گفتن من نیست, گفتند: درست 
است. ابو ذر گفت: ای حذيفه, تو حدیثی برای ما بگو, 
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گفت: شما می‌دانید که من همواره از مشکلات می‌یپر سبدم و آنها را 
می‌آزمودم و از غیر آنها نمی‌پرسیدم. ابو ذر گفت: ای ابن مسعود, تو به ما 
حدیث بگو, ابن مسعود گفت: 

شما می‌دانید که من قرآن قرائت می‌کنم و از غیر آن پرسیده نمی‌شوم, 
ولی شما اصحاب حدبت هستید؛ 1 درست است, ابو ذر گفت: ای 
مقداد, آتو به ما حدیث بگو, گفت: می‌دانید که من صاحب شمشیر بودم و 
از غیر آن پرسیده نمی‌شوم ولی شما اصحاب حدیث هستید, گفتند: درست 
است, ابو ذر گفت: ای عقّار, تو به ما حدیث بگو عمّار گفت: شما می‌دانید 
که من مرد فراموشکاری هستم مگر اینکه کسی به یاد من بیاورد تا یادم 
اید. 

ابو ذر گفت: من برای شما حدیثی را می‌گویم که آن را شنیدید و کسانی 
هم ان فا تدای هیر دا ای قرمود: ابا شما کذاهی من ده که 
معبودی جز خدا نیست و محمد پیامبر خداست و قیامت برپا خواهد شد و 
ره و ای ون 
می‌کند و برانگیخته شدن حق است و بهشت و جهتم حق است؟ گفتند: 
گواهی اس نا (ض) فرمود: بدترین او 0 
نفرند: 

شش نفر از پیشینیان و شش نفر از آخرین است؟ سپس شش نفری که 
از پیشینیان است چنین نام برد: پسر ادم که برادرش را کشت و فرعون و 
هامان و قارون و سامری و دجّال که نام او در اولین است ولی در آخرین 
خروج می‌کند و اما شش نفری که از آخرین است., عبارتند از: 

گوساله که همان «نعئل- پیر خرفت» است و فرعون که همان معاویه 
اهامای ات که سای ساخاست ماو ها سس است. 
سامری که همان ابو موسی اشعری عبد الله بن قیس است. چون او همان 
را گفت که سامری قوم موسی گفت و آن اینکه گفت: جنگ نباشد و ابتر 


که همان عمرو عاص است. آیا به این گواهی می‌دهید, گفتند: آری» گفت: 
من نیز از گواهان هستم. 

نا ای ی که هه موم ها مت 
3 پنج پرچم, وارد بر من در حوض می‌شوند, اولین پرچم, پرچم همان 
گوساله است و من بلند می‌شوم و دست او را می‌گیرم و چون دست او را 
گرفتم صورتش سیاه می‌شود و قدم‌هایش می‌لرزد و درونش می‌تید و هر 
کس که از او پیروی کرده مانند او می‌شود و من می‌گویم: شما پس از من 
با دو امانت گران‌بها چه کردید؟ می‌گویند: تور کت ان دو را (که همان 
قرآن است) دروعغ انگاشتیم و پاره پاره کردیم و کوچک‌تر آن دو را (که 
خاندان پیامبر است) مورد ستم قرار دادیم و حق او را گرفتیم. پس من 
ها که ها به طرف چب بروید و آنان در حالی که تشنه‌اند و صورت‌هایشان 
سیاه شده و قطره‌ای آب نخورند. سپس برجم فرعون ات من که آنان 
بیشترین مردم هستند و از 
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آنها کسانی هستند که برگرداننده‌اند, گفته شد: پا رسول الله برگردانندگان 
چه کسانی هستند؟ آیا آنها راه را برگردانیده‌اند؟ فرمود: نه, بلکه دین خود 
را بر کردانیده اند آتان کساتین:هتشتند که به خاطر دنیا خشم می‌گیرند و به 
آن خوشنود هستند, پس برمی‌خیزم و دست رفیق آنها را می‌گیرم و چون 
دست او را گرفتم. صورتش سیاه می‌شود و قدم‌هایش می‌لرزد و درونش 
می‌تپد و هر کس که از او پیروی کرده مانند او می‌شود و من می‌گویم: 

شما پس از من با دو امانت گران‌بها چه کردید؟ می‌گویند بزرگ‌تر آن دو را 
دروع انگاشتیم و پاره پاره کردیم ۳ کوچک‌ترین آن دو (که خاندان پیامبر 
است) جنگیدیم و او را کشتیم. پس من می‌گویم: راه رفیقانتان را در پیش 
بگیرید و آنها می‌روند در حالی که تشنه‌اند و صورت‌هایشان سیاه است و 
قطره‌ای از آن نخورند. 

فرمود: سپس پرچم هامان امّت من بر من وارد می‌شوند و من بر 
می‌خیزم دست او را می‌گیرم و چون دست او را گرفتم. صورتش سیاه 
می‌گردد و قدم‌هايش می‌لرزد و درونش می‌تپد و هر کس که کار او را 
کرده تابع او می‌شود, من می‌گویم: شما پس از من با دو امانت گران‌بها 
چه کردید؟ می‌گویند: بزرگ‌تر را دروغ انگاشتیم و پاره پاره کردیم و 
کوچک‌تر را خوار ساختیم و نافرمانی کردیم. پس من می‌گویم: به راه 
رفیقانتان بروید» پس می‌روند در حالی که تشنه‌اند و صورت‌هایشان سیاه 
شده و قطره‌ای از ان نخورند. 

سس برجم عبد الله بن قیس بر من وارد می‌شود و او پیشوای پنجاه هزار 

نفر از امّت من است, برمی‌خیزم و دست او را می‌گیرم و چون دست او 
را گرفتم صورتش سیاه می‌شود و قدم‌هایش می‌لرزد و درونش می‌تید و 


هر کس که کار او را کرده تابع او می‌شود. پس می‌گویم: پس از من با دو 
امانت گران‌بها چه کردید؟ می‌گویند: بزرگ‌تر را دروغ انگاشتیم و نافرمانی 
کردیم و کوچک‌تر را خوار ساختیم و از آن رویگردان شدیم. پس می‌گویم: 
راه رفیقانتان را بروید» پس می‌روند در حالی که تشنه‌آند و صورت‌هایشان 
سیاه است و قطره‌ای از ان نمی‌خور ند. 

سپس آن مرد شل با پرچم خود بر من وارد می‌شود و من دست او را 
می‌گیرم و چون دست او را گرفتم. صورتش سیاه می‌شود و قدمهایش 
می‌لرزد و درونش می‌تید و هر کس کار او را کرده تابع او می‌شود. پس 
من می‌گویم: پس از من با دو امانت گران‌بها چه کردید؟ می‌گویند: بزرگ‌تر 
را دروغ انگاشتیم و او زا افرمانت کردیم و با کوجی نز جنگیديم و آو.را 
کشتیم. پس من می‌گویم: راه رفیقانتان را بروید, پس می‌روند در حالی که 
تشنه‌اند و صورت‌هایشان سیاه شده و قطره‌ای از ان نمی‌خورند. 

سپس پرچم امیر المومنین و پیشوای پرهیزگاران و رهبر پیشانی سفیدان 
پر من وارد می‌شود, برمی‌خیزم و دستش را می‌گیرم و چون دست او را 
گرفتم صورت او و پارانش سفید می‌شود, پس می‌گویم: پس از من با دو 
امانت گرانبها چ چه کردید؟ می‌گویند: از بزرگتر پیروی نمودیم و آن را 
تصدیق کردیم و و کوچک‌تر را کمک کردیم و یاری نمودیم و همراه با او 
جنگیدیم. پس می‌گویم: ۲ 
برگردید در حالی که سیراب هستند. پس شربتی می‌خورند که هرگز پس 
از ان تشنه نمی‌شوند, 
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در شب چهاردهم و مانند نورهای ستارگان آسمان است. ۲ ۲ 
سپس گفت: ایا شما نزد خداوند به این گواهی می‌دهید؟ گفتند: اری. 
گفت: من ص_ از گواهان هستم, یحیی (راوی حدیت) گفت: عباد (راوی 
بعدی حدیث) گفت: نزد خدا برای من گواه باشید که ابو عبد الرحمن_ این 
حدیث را برای من نقل کرد و ابو عبد الرحمن گفت: نزد خدا بر من گواه 
باشید که حارت بن حصیره ۹ برای من نقل کرد و حارث گفت: 
نزد خدا برای من گواه باشید که صخر بن حکم این حدیث را برای من نقل 
کرد. صخر بن حکم گفت: نزد خدا برای من گواه باشید که حیان این حدیث 
را برای من نقل کرد حیْان گفت: نزد خدا برای من گواه باشید که ربیع بن 
جمیل این حدیث را برای من نقل کرد, ربیع بن جمیل گفت: نزد خدا برای 
من گواه باشید که مالک بن حمزه اين حدیث را برای من نقل کرد. مالک 
بن حمزه گفت: نزد خدا برای من گواه باشید که ابو ذر غفاری برای من 
۱ ۳ و گفت: پیامبر خدا (ص) 
فرمود: آن را چبرئیل از جانب خدا به من ؟ 


شناختن زوال آفتاب در هر ماه از ماههای دوازده‌گانه رومی 


3 غیذ الله.ین سان عی‌کوند: از امام ضادی (ع) دم که هی فرمود؛ 
افتاب در نیمه ماه حزیران به اندازه نصف قدم (از سایه قذ انسان) زایل 
می‌شود و ظهر می‌شود. و در نیمه ماه تموز به اندازه یک و نصف, در نیمه 
ماه آب به آندازه ذو قدم:و نصف, و در نیفه ماه ایلول , به اندازه سه قدم و 
نصف, و در نیمه تشرین اول پنج قدم و نصف, و در نیمه تشرین دوم هفت 
قدم و نصف., و در نیمه کانون اول نه قدم و نصف., و در نیمه کانون دوم 
هفت قدم و نصف, و در نیمه شباط پنج قدم و نصف. و در نیمه حزیران 
نصف قدم. (اين ترتیب به شهر سائل و امام اختصاص دارد و نمی‌توان آن 
را به همه جا تعمیم داد). 


کسانی که نشستن ابو بکر در مقام خلافت و پیشی گرفتن او به علی ین ابی طالب (ع) را انکار 
کردند, دوازده نفر بودند 


4 عثمان بن مغیره از زید بن وهب نقل می‌کند که گفت: کسانی که 
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در مقام خلافت و پیشی گرفتن او بر علی بن ابی طالب (ع) را انکار 
کردند, دوازده نفر از مهاجران و انصار بودند. از مهاجران خالد بن سعید بن 
العاص و مقداد بن اسود و اب بن کعب و عقار بن یاسر و ابو ذر غفاری و 
سلمان فارسی و عبد الله بن مسعود و بریده الاسلمی, و از انصار خزيمة 
بن ثابت و ذو الشهادتین و سهل بن حنیف و ابو ایوب انصاری و ابو الهیثم 
بن تیهان و جز آنها. چون ابو بکر به منبر رفت با خود مشورت کردند., 
بعضی از آنها گفتند: بهتر است برویم و او را از منبر پیامبر خدا (ص) پایین 
بکشیم. دیگران گفتند: اگر چنین کنید خود را به زحمت انداخته‌اید و خداوند 
فرموده است: «خود را با دست خود به هلاکت نیندازید» «<1» بلکه ما را 
نزد علی بن ابی طالب (ع) ببرید تا با او مشورت کنیم و از فرمان او اطلاع 
حاصل کنیم, انها نزد علی (ع) رفتند و گفتند: يا امیر المومنین, خود را ضایع 
کردی و حقی را که تو به ان شایسته‌تر بودی رها ساختی و ما اراده 
کرده‌ایم که ان مرد را از منبر پیامبر خدا (ص) پایین بکشیم, زیرا که حق؛ 
حق توست و تو به این کار از او شایسته‌تری, ولی ناخوش داشتیم که بدون 
ای 

نخواهید بود ۱ ( ِِ بود اب 
تعداد شما در برابر انها اندک است) و امّت که سخن پیامبر را رها کرده و 
به خدا دروغ بسته است. بر این کار اتفاق کرده‌اند. و من با اهل بیتم در 
این باره مشورت کرده‌ام و اآنها جز سکوت نخواسته‌اند و این به جهت 
خشمی است که در سینه‌های این قوم است و با خدا دشمنی و اهل بیت 
پیامبرش دشمنی دارند و آنان خون‌های جاهلیت را مطالبه می‌کنند, به خدا 
سوگند اگر چنین کنید, آنان شمشیرهای خود را عریان می‌کنند و آماده جنگ 
می‌شوند, همان گونه که اين کار را کردند و مرا مقهور و مغلوب ساختند و 
اعتراف مرا خواستند و به من گفتند: بیعت کن و گر نه تو را می‌کشیم و 
من چاره‌ای نیافتم جز اينکه این قوم را از خودم دفع کنم, و اين بدان جهت 
بود که سخن پیامبر (ص) را به یاد آوردم که فرمود: يا علی, قوم امر تو را 
شکستند و بدون تو در آن استبداد کردند و در باره تو مرا نافرمانی کردند, 
براتوباد ضبر تا آمر خدا فزفد ایدم آکاه باش. که آنان به زودی و ختما بهتو 


یر نی خو‌اهند کرض ‌نکدار انم به‌ هار کردن وه 


(1) سوره بقره, آیه 192. 
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کشتن تو راه پیدا کنند. چون امّت پس از من با تو نیرنگ خواهند کرد 
جبرئیل به من از جانب پروردگارم چنین خبر داده است.. شما تزد آن مرد 
پزوید و آنچه را که از پیامبرتان شنیده‌اید به او بگویید و او را در کارش در 
شبهه باقی نگذارید, تا اين کار حجت بزرگی برای او باشد و کیفر او را 
وقتی نزد پروردکارش رفت در حالی که پیامبرش را عصیان کرده و فرمان 
اما لیف وهی بیتتر کند. 

راوی گفت: آنها رفتند و روز جمعه دور منبر پیامبر جا گرفتند و به مهاجران 
کفتند :همانا خداوند.در قران با شا سرومع کردم ودفرمود: «همانا خنداوند 
از پیامبر و مهاجران و انصار درگذشت» پس با شما شروع کرده است. 
نخستین کسی که شروع کرد و برخاست., خالد بن سعید بن عاص بود که 
نسبتی با بنی امیه داشت. پس گفت: ای ابو بکر از خدا بترس, تو خود 
مداد که پیامبر خدا| (ص) پیشتر در باره ی (ع( چه گنه است, آپا 
نمی‌دانی که پیامبر خدا (ص) به ما که در روز بنی قریظه دور آن حضرت 
بودیم و به مردان صاحب فلت ما فرمود: ای گروه مهاجران و انصار, به 
شما وصیتی می‌کنم آن را حفظ کنید و من چیزی را نا هافر تسا نمی ار 

را بپذیرید. آگاه باشید که علی (ع) امیر شما پس از من و جانشین من در 
میان شما است, پروردگارم اين موضوع را به من سفارش کرده و اگر شما 
وصیت مرا در باره او حفظ نکنید و او را یاری نکنید, در احکام دینتان دچار 
بر شما حاکم می‌شوند, آگاه باشید که اهل بیت من وارثان امر من و 
قیام کنندگان به امر امت من هستند» خداوندا, هر کس در باره انان 
سفارش مرا حفظ کند, او را در جرگه من محشور فرما و از رفاقت من او 
را بهره‌ای ده که با آن سعادت آخرت را دریابد, خداوندا, هر کس پس از 
من در بارم: آهل تم یی کت هت درا که بهناشی عون آشمان‌ها مرزمین 
است, بر وی حرام کن. 

عمر بن خطاب گفت: ساکت باش ای خالد. که تو اهل مشورت نیستی و 
نکن نو قایل ول سب کال کته ملک بو ساکت اس ی نار 
خطاب, که به خدا سوگند که تو خود می‌دانی که با زبانی جز زبان خودت 
سخن می‌گویی و به افرادی جز افراد خودت تکیه کرده‌ای, و به خدا سو گند 
که قریش می‌داند که من از نظر شرافت خانوادگی بزرگ‌ترین آنها و از 
نظر ادب قوی‌ترین آنها و از نظر نام و نشان نیکوترین آنها و از نظر 
بی‌نیازی به خدا و # کمترین انها هستم و تو از نظر شرافت 


خانوادگی پست‌ترین آنها و از نظر تعداد کمترین آنها و از نظر نام و نشان 
گمنام‌ترین آنها هستی و با خدا و رسولش رابطه کمتری داری و تو موقع 
جنگ ترسو و در قحط سالی بخیل هستی و نژاد پستی داری و در قریش 
افتخاری نداری, راوی می‌گوید: خالد او را ساکت کرد و نشست. 
سپس ابو ذر (ره) برخاست و پس از حمد و ثنای الهی گفت: اما نعد؛ ای 
گروه 
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مهاجران و انصار شما می‌دانید و نیکان شما می‌دانند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود: کار خلافت پس از من مال علی (ع) سپس حسن و حسین, سپس 
در خاندان من از نسل حسین قرار دارد. شما سخن پیامبر خودتان را کنار 
0 ات نا 3 با ۲ 
دنیا شدید و نعمت‌های آخرت را ترک کردید. همان جایی که سرای جاویدان 
است و بنیان آن خراب نمی‌شود و اهل آن اندوهگین نگردد و ساکنان آن 
نمی‌میرند. و چنین بودند امت‌هایی که پس از پیامبرانشان کافر شدند و 
(دین خدا را) تبدیل کردند و تغییر دادند و شما دقیقاز همانند انها شدنید: به 
۰ وبال کارتان را خواهید چشید و خداوند بر بندگانش ستمکار نیست., 


3 3 فارسی (ره) برخاست و گفت: ای ابو بکر! وقتی قضاوتی 
برای تو رسید, به چه کسی کار خود را فا گدان تحت کی ووفتین از انح 
نمی‌دانی پرسیده شدی, به چه کسی پناه خواهی برد؟ در حالی که در میان 
قوم, دانشمندتر از تو و در کار خیر, کاراتر از تو و سرافرازتر از تو, و از 
نظر پیشینه و خویشاوندی به رسول خدا (ص). نزدیک‌تر از تو وجود دارد؟ 
او به شما تأکید کرد و شما سخن او را رها کردید و سفارش او را از یاد 
بردید» وی هام تفه راز ارت کردید کاررر مار روش خواهه 
شد, در حالی که پشت تو از سنگینی‌ها سنگین شده است. اگر آن را به 
قبر خود حمل کنی به پیشینه خود برگردی, پس زا 
در باره اهل آن با انصاف رفتار نمودی, این کار باعث نجات تو خواهد بود 
در روزی که به عمل خود نیازمندی و در گودی قبر با گناهانت از آنچه انجام 
داده‌ای تنها ماندی, تو همان را شنیدی که ما شنیدیم و همان را دیدی که ما 
دیدیم ولی این کار تو را از انچه می‌کنی باز نداشته است, در باره خود از 
خدا بترس که کسی که بیم داده شد, عذر او پذیرفته نیست. 

سپس مقداد بن اسود (ره) برخاست و گفت: ای ابو بکر! از جایگاه خود 
تجاوز مکن و وجب خود را با اندازه میان انگشت ابهام و سبابه مقایسه کن 
(یعنی از حد خود تجاوز مکن) و به خطای خود گریه کن که اين در زندگی و 
مرگ برای تو مناسب‌تر است و اين کار را به آنجا که خدا و رسولش قرار 
داده باز گردان: به دنیا تکیه مکن و با رای ان که می‌بینی, به خود 


مغرور مباش, به زودی دنیای تو خراب خواهد شد و به سوی پروردگارت 
بازخواهی گشت و او مطابق با عملت به تو جزا خواهد داد, تو خود می‌دانی 
که نارای ان لت (ع ات هام ی ار ما صاحی: ان ات همان 
تویرا تضیحت کردم اگر تو نصیحت مرا البرک 
خودت را به فرآفوشی زدی با خودت ۳ فریب دادی؟ ایا به یاد نمی‌اوری 
شکانی را کت ار 
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خدا| (ص) به ما فرمان داد که به علی (ع) به عنوان امیر مقمنان سلام 
بدهیم در حالی که پیامبر در میان ما بود؟ از پروردگارت بترس و پیش از 
آنکه نتوانی, نفس خود را دریاب و آن را از هلاکت نجات بده و اين امر را 
رها کن و آن زا به کسی که شایسته‌تر از توست واگذار, و به گمراهی خود 
اصرار مورز» و برگرد که می‌توانی برگردی, به تحقیق که من تو را نصیحت 
کردم و آنچه نزد من بود به تو گفتم, پس اگر بپذیری موفق می‌شوی و 
هدایت می‌يابي. 
سپس عبد الله بن مسعود برخاست و گفت: ای گروه قریش! شما 
می‌دانید و نیکان شما می‌دانند که اهل بیت پیامبرتان به ان حضرت از شما 
نزدیکترند, و اگر شما این کار را به سبب نزدیکی به پیامبر خدا (ص) ادعا 
نزدیک‌تر و از نظر شما سابقه‌دارترند و علی بن ابی طالب ع( صاحب این 
امر پس از پیامبرتان است, پس آنچه را که خدا برای او قرار داده به او 
بدهید و به گذشته‌های جاهلی برنگردید که از زیانکاران خواهید شد. 
سپس عقّار پاسر برخاست و گفت: ای ابو بکر! برای خود حقی را قرار 
مده که خدا ان را به غیر تو داده است و نخستین کسی مباش که پیامبر 
خدا (ص) را نافرمانی کرد و در باره خاندان او به مخالفت برخاست و حق 
به اهل آن برگردان تا بار تو سبک شود و وبال تو کم گردد و در حالی با 
پیامبر ملاقات کنی که او از تو راضی است. سپس به سوی خداوند رحمان 
بازگردی, و آو تو را مطابق عملت محاسبه کند و از انچه کرده‌ای از تو 
بیر لنند. 
سیس خزيیمة نن ثابت ذو الشهادتین برخاست و گفت: ای ابو بکر! آپا 
تمغ ان که پیامبر خدا| (ص) شهادت مرا به تنهایی قبول کرد و کس 
دیگری را جز من نخواست؟ گفت: آری دم گفت: خدا را شاهد 
ی کیره که از پیامبر خدا| (ص) شنیدم که می‌فر مود: خاندان مر میان حق 
و باطل جدایی می‌اندازند و آنان پیشوایانی هستند, که باید به آنان اقتدا 
ن‌. 


سپس ابو الهیثم بن تیهان برخاست و گفت: ای ابو بکر ما شهادت می‌دهیم 


که پیامبر خدا (ص) علی (ع) را بلند کرد و انصار گفتند: او را جز برای 
خلافت بلند نکرده است و بعضی‌ها گفتند: او را بلند نکرد مگر برای اینکه 
مردم بدانند که او ولیث هر کسی است که پیامبر مولای اوست؛ پس 
فرمود: همانا اهل بیت من مانند ستارگان هستند آنها را پیش بیندازید و از 
آنان نی یر ند 

سپس سهل بن حنیف برخاست و گفت: شهادت می‌دهم که از رسول خدا 
(ص) بر منبر شنیدم که فرمود: پیشوای شما پس از من علی بن ابی 
طالب است. و خیرخواه‌ترین کس برای امت من است. 
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سپس ابو ایوب انصاری پرخاست و گفت: در باره خاندان پیامبرتان از خدا 
نترشید. و این کار راب انان باز کردانیده شما هم ضانند.ما در جاهای متهدد 
شنیده‌اید که پیامبر فرمود: آنها به خلافت اولی‌تر از شما هستند. سپس 
نشست. 

آنگاه زید بن وهب برخاست و سخن گفت و گروهی پس از او برخاستند و 
مانند او سخن گفتند, , شخص موئقی از اصحاب رسول خدا| (ص) خبر داد که 
ابو بکر سه روز در خانه‌اش نشست, روز سوم محمد بن خطاب و طلحه و 
زبیر و عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عرف و سعد بن ابی وقاص و ابو 
عبیده جراح هر کدام همراه ده نفر از مردان قبیله‌شان در خالی که 
تیه را برهه کریه بوند آمدنی و ایق کر را انمتری سوت وچ 
و به منبر بالا بردند و گوینده‌ای از آنان گفت: به خدا سوگند اگر از شما 
کسی برگردد و دوباره از تتتخیان را یوب شمشیرهای خود را از او پر 
قی کنیم بنن انهادر خانه‌هانشان نشسند ویتن از آن کسی خن نکفت: 


خداوند از بنی اسرائیل دوازده سبط بیرون آورد و از حسن (ع) و حسین (ع) نیز دوازده سبط نشر 
داد 


5- عبید الله بن عبد اللّه بن حسن می‌گوید: از امام موسی بن جعفر (ع) از 
آنچه در باره فرزندان افطس گفته می‌شود پرسیدم, فرمود: همانا خداوند 
از فرزندان اسرائیل که همان یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم است. دوازده 
نفر سبط (نوه) پدید آورد و نبوت و کتاب را در آنها قرار داد و همچنین از 
ی ارآ ۱ 
دوازده سبط منتشر کرد. سپس امام کاظم (ع) دوازده نفر فرزندان 
اسرائیل را چنین نام برد: روبیل بن یعقوب و شمعون بن یعقوب و یهود آبن 
یعقوب و یشاجر بن یعقوب و زیلون بن یعقوب و یوسف بن یعقوب و 
بنيامین بن یعقوب و نفتالی بن یعقوب و دان بن یعقوب- و ابو الحسن 
نتیانه نبه. تن. از آئها را سقط کرده است- سپس امام ءع( ۳ ۲ 
فرزندان حسن و حسین (ع) را برشمرد و فرمود: امام حسن (ع) از شش 
بطن فرزندانی اورد و انها 
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عبارند ار فرر داجس ن برد ین ن سن. طلی ی فرزندان ,ید ال 
بن حسن بن حسن بن علی, و فرزندان ابراهیم بن حسن بن حسن بن 
علی, و فرزندان حسن بن حسن بن حسن بن علی, و فرزندان داود بن 
حسن بن حسن بن علی, و فرزندان جعفر بن حسن بن حسن بن علی, 
نسل حسن بن علی (ع) از این شش بطن باقی ماند. 

سپس فرزندان حسین (ع) را بر شمرد و فرمود: فرزندان محمد بن, علی 
الباقر بن علی بن الحسین (ع) که یک بطن بودند, و فرزندان عبد الله بن 
باهر بن علی, دادن زید بن علی بن الحسین بن علی (ع), و فرزندان 
میب ان ی را رین ی بن الحسین 
بن علی (ع), و فرزندان علیْ بن ی ی ای 


هستند که خداوند از حشسین بن علی (ع) پدید آورده انست: 


جانشینان و امامان پس از پیامبر (ص) دوازده نفرند 


6- شعبی از مسروق نقل می‌کند که, در آن میان که ما نزد عبد اللّه بن 
مسعود بودیم و مصحفهای خود را به او عرضه کردیم, جوانی به او گفت: 
آیا داح اه تا یر دافه مس از وی چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: 
تو کم سنْ و سالی و این چیزی است که پیش از تو کسی ان را از من 
نیرسیده است, اری, پیامبر ما به ما خبر داده که پس از او دوازده خلیفه 
خواهند بود, به تعداد نقبای بنی اسرائیل. 

7- مطرف از شعبی و او از عموپش قیس بن عبد نقل می‌کند که در 
مجلسی نشسته بودیم که عبد الله بن مسعود نیز حضور داشت. یی 
اعرابی آمد و گفت: کدام یک از شما عبد الله بن مسعود است؟ عبد الله 
کفته سفن عید ال بت مشود زگ گفت: آیا پیامبرتان به شما گفته 
است که پس از وی چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: آری, دوازده نفر به تعداد 
نقبای بنی اسراثیل. ۱ 

8- چند تن از جمله اشعث بن سوار همگی از شعبی و او از عمویش قیس 
بن عبد 
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نقل کرده است. 

و ابو القاسم عثاب گفته, این حدیث مطرف است که گفت: در مسجد 
ان آپا 
عبد الله در میان شماست؟ 
گفت: آرگ مت کت الا فش حاجت تو چیست؟ گفت: ای عبد اللّه! آیا 
پیامبرتان به شما خبر داده که در میان شما چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: از 
من چیزی را پرسیدی که از وقتی که به عراق امده‌ام کسی ان را از من 
نپرسیده است., اری دوازده نفر, به تعداد نقبای بنی اسرائیل. ابو عروبه هم 
چنین نقل کرده که گفت: اری: به تقداد تقباي بنی. اسرائیل. و اشعت از 
ابن مسعود روایت کرده که پیامبر (ص) فر مود: جانشینان پس از من 
دوازده نفر به تعداد نقبای بنی اسرائیل خواهند بود. 

- مسروق می‌گوید: مردی نزد ابن مسعود آمد و گفت: آیا تتامترتان: بة 
شما گفته است که پس از وی چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: آری؛ پیش از 
تو کسی از من ان را نپرسیده است و تو جوان‌ترین قوم از نظر سنْ و 
سال هستی, پیامبر (ص) فرمود: پس از من به تعداد نقبای موسی خواهد 
بود. 

10- عامر از مسروق نقل می‌کند که مردی نزد عبد الله بن مسعود آمد و 
گفت: ای ابو عبد الرحمن! آیا پیامبرتان به شما خبر داده که پس از وی چند 


خلیفه خواهد بود؟ 
گفت: آری, و کسی پیش از تو آن را از من نپرسیده است و تو جوان‌ترین 
مردم از نظر سنْ و سال هستی, آری فرمود: پس از من به تعداد نقبای 
موسی خواهد بود. 
11- عامر از مسروق نقل می‌کند که گفت: 0 


آمد و ؟ 
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ای ابو عبد الرحمن! آیا پیامبرتان به شما خبر داده که پس از وی چند خلیفه 
خواهد بود؟ گفت: آری, ی پیش از نو ات آن را از من نپرسیده و نو 


جوان‌ترین قوم از نظر سنْ ال هم آری. فرمود: پس از من به 

تعداد نقبای موسی خواهد بود. 

12- - جابر بن سمره گفت: با پدرم نزد پیامبر (ص) بودیم و از او شنیدم که 

می‌فر مود: پس از من دوازده نفر امیر خواهد بود, سیس صدای خود را 

پایین آورد به پدرم گفتم: چیزی که پیامبر صدای خود را پایین آورد چه بود؟ 

گفت: فرمود: همه نها کرش ها هد رسد 

13- شعبی از جایر بن سمره نقل می‌کند که گفت: با پدرم به مسجد رفتیم 
و این در حالی بود که پیامبر خدا (ص) خطبه می‌خواند. شنیدم که 

می‌فرمود: پس از من دوازده نفر امیر خواهند بود. سپس صدایش را پایین 

آورد و ندانستم چه می‌فرماید, به پدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: فرمود: 

همه آنها از قریش خواهند بود. 

ی 9 

گفت و آن بر من پنهان ماند, از پدرم پرسیدم که چه فرمود؟ گفت: فرمود: 

همه آنها از قریش هستند. 

از با (ص) شنیدم که ی . یس ۱ 0 بود 

و کلمه‌ای گفت که من آن را نشنیدم, مردم گفتند که فرمود: همه آنها از 

قریش خواهند بود. 

6- (با سند دیگر) سماک بن حرب از جابر بن سمره نقل می‌کند که نزد 
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پیامبر (ص) رفتیم و از آن حضرت شنیدیم که می‌فرمود: این امر پایان 

نخواهد یافت تا اینکه دوازده نفر همگی‌شان حکومت کنند. پس سخن 

آهستته‌ای. کفت که من آن را نفهمیدم, پس به مردم گفتم: چه فرمود؟ 

گفتند: فرمود همه آنها از قریش خواهند بو _ 

فرمود. 


این دین همواره عزیز و بلند پایه خواهد ماند و اهل دین بر دشمنان خود 
پیروز خواهند بود تا دوازده خلیفه بیایند. و کلمه‌ای فرمود که مردم 
بگذاشتند آن: زا پشنوم؛ پس به پدرم گفتم: آن کلمه‌ای که مردم نگذاشتند 
من آن را بشنوم چه بود؟ ؟ 

و همه آنها از قريش خواهند بود. 

۳ رن 1 همواره کات ان راست ۹ بود و بر دشمن خود 
پیروز خواهد بود تا دوازده نفر خلیفه که همگی از قریش هستند بگذرند, 
پس به منزل آن حضرت رفتم و پرسیدم: پس از آن چه خواهد بود؟ 
فرمود: هرج و مرح. ۳ 

( بن عبد الرحمن و چند تن دیگر از جابر بن سمره نقل می‌کنند 
که گفت: با پدرم نزد پیامبر خدا (ص) رفتم. فرمود: همواره کار این امت 
بر صلاح خواهد بود و بر دشمن خود پیروز خواهد بود, تا اينکه دوازده 
پادشاه و يا فرمود: دوازده خلیفه بگذرند, پس کلمه‌ای گفت که بر من 
پوشیده ماند, از پدرم پرسیدم, 5:ذ 

فرمود: همگی از قریش خواهند بود. 

0- زیاد بن علاقه و عبد الملک بن عمیر از جابر بن سمره نقل می‌کنند که 


همراه پدرم نزد پیامبر خدا (ص) بود که شنیدم ان حضرت فرمود: : پس از 
من دوازده نفر امیر خواهند بود, سپس صدایش را پایین آوزد: از یدرم 
پرسیدم, گفت: فرمود: 

همگی از قریش خواهند بود. 
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1- سماک بن حرب و زیاد بن علاقه و حصین بن عبد الرحمن همگی از 
جابر بن سمره نقل می‌کنند که پیامبر خدا (ص) فرمود: پس از من دوازده 
امیر خواهند بود.- او در حدیث خود گفت:- سپس چیزی فرمود که من 
نفهمیدم, بعضی از آنان در حدیث خود گفتند که گفت: از پدرم پرسیدم و 
خی کفعتق لکوت از مردم پر سیدم» آنها گفتند: فرمود همگی آنان از 
قریش خواهند بود. 

2- عمران بن سلیمان از شعبی نقل می‌کند که جابر بن سمره گفت: از 
پیامبر (ص) شنیدم که می‌فرمود: کار این امت. برتر از دشمنانشان خواهد 
بود تا وقتی که دوازده خلیفه حکومت کنند, سپس کلمه‌ای پوشیده گفت که 
من آن را نفهمیدم. پس از کسی که به پیامبر از من نزدیکتر بود. پرسیدم, 
گفت: فرمود: همگی از قریش هستند. 1 

3- (با سند دیگر) شعبی از جابر بن سمره نقل می‌کند که گفت: همراه 
پدرم بود که پیامبر خدا (ص) فرمود: اين دین عزیز و بلند پایه خواهد بود و 


اهل دین بر دشمنانشان پیروز خواهند بود ۳ دوازدم خليفه, سپس سخنی 
گفت که مردم نگذاشتند بشنوم, به پدرم گفتم: آن کلمه‌ای که مردم 
نگذاشتند من آن را بشنوم چه بود؟ گفت: 

فرمود: همگی از قریش خواهند بود. 

گفت: با پدرم در مسجد بودم در حالی که پیامبر خدا (ص) خطبه می‌خواند, 
از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود: پس از من دوازده امیر خواهند بود, 
سس صدای خود را پایین آورد و من ندانستم چه می‌گوید, یس به یدرم 
گفتم: چه فرمود؟ گفت: فرمود: همگی آنان از قربش خواهند بود. 

25- (با سند دیگر) شعبی از جابر بن سمره نقل می‌کند که گفت: با پدرم 
در مسجد بودم و پیامبر خدا| (ص) خطبه می‌خواند, 1 پس, از آن حضرت 
شنیدم که می‌فرمود: 
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دوازده خلیفه, سپس صدای خود را پایین اورد و من نفهمیدم که چه 
می‌فرماید. به پدرم گفتم: چه می‌فرماید؟ گفت: فرمود: همگی آنان از 
قریش خواهند بود. 

6- اسود بن سعید همدانی گفت: از جابر بن سمره شنیدم که می‌ گفت: 
از پیامبر خدا| (ص) شنیدم که می‌فر مود: ۰ پس از من دوازدم خلیفه خواهد 
بود که همه آنان از قریش خواهند بود چون به خانه اش برگشت: , نزد آن 
حضرت رفتم و میان خود با او گفتم: سیس چه خواهد بود؟ فرمود: هرج و 


ِِ 

۱ ((ص) فرمود: 1 در حال را 
که دوازده مرد بر آنان حکومت کند, سپس سخنی گفت که بر من پوشیده 
ماند. به پدرم گفتم: فرمود؟ کف فرمود: همه آنها از قریش هستند. 
این دین همواره سالم خواقد ماند و هیچ دشمنی به ۷" آنستتوت ِِ 
رسانید, تا هنگامی که دوازده امیر باشند که همگی از قریش هستند. 

209 ابن سیرین از جابر بن سمره سوائی تقل می‌کند که گفت: نزد پیامبر 
(ص) بودم که فرمود: این امر را دوازده نفر به دست خواهند گرفت. 
فف ود مردم سر و صدا کردند دیگر چیزی نشنیدم, به پدرم که به پیامبر 
(ص) از من نزدیکتر بود گفتم: پیامبر خدا (ص) چه فرمود؟ گفت: فرمود: 
همه آنها از قریش هستند و مانند هیچ کدام از آنها دیده نخواهد شد. 
تسانم و افو پرسیدم که یه من عبر بدم | 
(ص) شنیده‌ای, در پاسخ من نوشت: شامگاه روز جمعه‌ای که مرد اسلمی 


را سنگسار کردند از پیامبر خدا| (ص) شنیدم که فرمود: این دین پیو سته 
برپا خواهد بود تا قیامت قیام کند و بر شما دوازده 


آبن بابویه, محمد بن علی جعفری, یعقوب, الخصال / ترجمه جعفری, 
2جلد, نسیم کوثر - قم, چاپ: اول, 1382ش. 
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1- بجیر بن ابی بجیر از سرح برمکی نقل می‌کند که او در نامه‌اش گفت: 
قفانا در این امت وا موف هس که ی بان اسان اس 
چون این تعداد امدند و رفتند. مردم طفغیان می‌کنند و در زمین ستم 
می‌کنند و میانشان جنگ خواهد بود. 

2 ابن نجران می‌گوید که ابو خالد به او گفته است و بر سخن خود 
سوگند خورده است که اين ات هلاک نخواهد شد تا وقتی که دوازده 
خلیفه در آنان باشد که همگی بر هدایتند و به دین حق عمل می‌کنند. 

3- برد می‌گوید: به مکحول گفته شد: آیا پیامبر (ص) قرموده که پس از 
من دوازده خلیفه خواهد بود؟ گفت: آری و سخن دیگری هم گفت. 

4- معمر از کسی که از وهب بن منبه شنیده نقل می‌کند که او (به نقل 
از پیامبر خدا| (ص) گفت: پس از من دوازده خلیفه خواهد بود, سیس هر 
و مرج خواهد بود و چنین و چنان خواهد شد. 

5 عمرو یکی از کعب الاحناز تقل. می کند کف تربار خلفا گفت: آنان 
دوازده نفرند که وقتی به پایان رسیدند و طبقه شایسته‌ای سر کار آمدند, 
خداوند عمر آنان را طولانی می‌کند. خداوند به این امت چنین وعده داده 
ات سس ات ات رواد 

«خداوند به کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند, 
وعده داده که آنان را جانشینان زمین کند همان گونه که کسانی را که پیش 
از انان بودند جانشینان کرده بود 1 * او گفت: خداوند با بدی اسرائیل هم 
۳ 
جمع کند. «و همانا یک روز نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه 
می‌ شم ند». 

خدا (ص) 


(1) سوره نور آیه 55. 
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شنیدم که می‌فرمود: پس از من دوازده امير قیام خواهند کرد. سپس 


سخنی گفت که آن را نفهمیدم, از مردم پرسیدم, گفتند که فرمود: همه 
انان از قریش هستند. 

کار امت من رو به راه خواهد بود تا دوازده خلیفه بگذرند که همگی از 
قریش هستند. ۱ 
یبن وهای ار ان اف رای فص وی کی که کش 
پیامبر (ص) وارد شدم و حسین (ع) روی زانوان ان حضرت بود و از دو 
چشم و دهان وی می‌بوسید و می‌فرمود: تج آفا نز اقا هستی: ۱ 
پسر امام هستی. تو پدر امامان هستی. , نو حجت پسر حجت هسنی؛ نو پدر 
نب حخت از تسل :خود هستی. که همین آنان: قائم آنان خواهد بود. 

9- حسین بن زید بن علی از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی (ع) 
نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) سه بار فرمود: مژده باد. مژده باد! مژده 
اد همان ففل اعت ماد اران است که معاوم تمی‌تنور عار آن خوت 
است يا پایان آن. همانا مثل ات من مانند باغی است که یک سال گروهی 
از آن می‌خورند, سپس تکدشال کرهوهی دبک اد ان من خورته شاید احویز: 
گروه آنان چون دریا گسترده‌تر و از نظر طول و شاخه عمیق‌تر و از نظر 
چیدن میوه بهتر باشند, و چگونه اين امّت هلاک شود در حالی که من 
نخستین آنها هستم و دوازده نفر نیکان و صاحبان خرد به اضافه مسیح بن 
مریم آخرین آنهایند ولی در این میان آنها که از هرج و مرج به وجود 
آمده‌اند هلاک خواهند شد؛ آنان از من نبیستند و من از آنها نیستم. 

0- صالح بن عقبه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: چون ابو بکر 
هلاک شد و عمر در جای او قرار گرفت عمر به مسجد برگشت و نشست, 
مردی ترذ اه امه کت با امیر الممتین ا من مردی ای تقوم دانشمند 
انان هستم, می‌خواهم از تو چند 
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مسأله بیرسم که اگر به من 0 دادی مسلمان خواهم شد, گفت: آن 
فتفا لها حننست ۱ کفت: سه تا و سه تا و یکی, اگر خواهی بپرسم و اگر در 
میان قوم کسی از تو دانشمندتر است مرا به سوی او راهنمایی کن. عمر 
گفت: بو ناد آینخوان/بفتن علی: تن انی.طالی (ع) اه ند علی (ع) آهد 
و از او پرسید. ۲ , , 
اگر چنین می‌ کردم نادان بودم؛ چون اگر از سه تا پاسخ ندادی دیگر بسنده 
می‌کنم. فرمودز اگر تو را پاسخ دهم مسلمان می‌شوی؟ گفت: اری. 
فرمود: بپرس. گفت: از تو می‌پرسم از نخستین سنگی که بر روی زمین 
گذاشته شد و از نخستین چشمه‌ای که جوشید و از نخستین درختی که 
روئید. فرمود: ای یهودی! شما می‌گویید! که نخستین سنگی که بر زمین 


نهاده شد, در بیت المقدس بود و دروغ می‌گویید, که بلکه آن سنگی است 
که آدم آن را از بهشت آورد, گفت: به خدا سوگند که راست گفتی, این 
سخن به خط هارون و به املای موسی است. فرمود: شما می‌گویید: 
نخستین چشمه‌ای که بر روی زمین جوشید چشمه‌ای بود در بیت المقدس 
و دروغ می‌گویید, آن چشمه زندگی است که یوشع بن نون, ماهی را در آن 
شست و آن چشمه‌ای است که خضر از آن نوشید و هیچ کس از آن ننوشد 
مگر اينکه زنده می‌ماند. 

گفت: راست گفتی, به خدا که این سخن به خط هارون و به املای موسی 
است. 

فرمود: شما می‌گویید نخستین درختی که بر روی زمین رویید زیتون است 
و دروغ می‌گویید, آن خرمای مخصوص است که آدم با خود از بهشت آورد, 
گفت: راست گفتی, به خدا که این سخن هارون و به املای موسی است. 
مرد بهودی گفت: آن سه مسأله دیگر این است که این امّت چند امام 
هدایتگر خواهد داشت که با وجود آنها هر کس بخواهد آنان را خوار کند, 
تمی تهاندبه: آنان آتشت برساند؟ فر مود: دوازده نفر, گفت: راست گفتی, 
به خدا این سخن به خط هارون و املای موسی است., گفت: پیامبر شما در 
کجای بهشت ساکن خواهد شد؟ فرمود: در بالاترین درجه و شریف‌ترین 
جای آن که عدن نام دارد. گفت: راست گفتی, به خدا که آن به خط هارون 
و املای موسی است. سپس گفت: پس از وی چه کسی در جایگاه او 
می‌نشیند ؟ فر مود: دوازده امام, گفت: راست خفن رتکد که. ان چم شام 
هارون و املای موسی است. سپس هفتمی را گفت و مسلمان شد: : وصی 
او پس از وی چند سال زنده می‌ماند؟ فرمود: ِ گفت: سپس چه 
می‌ شود می میر د پا کشته می‌ شود ؟ فرمود کشته می شود بر فرق او 
به خدا که آن به خط هارون و املای موسی است. 

این حدیث را از چند طریق ی الاواتل بت 

هی ؟ 
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من و حسن و حسین و عبد الله بن عباس و عمر بن سلمه و اسمامة بن 
زید نزد معاویه بودیم. میان من و معاویه سخنانی رد و بدل شد و من به 
خودشان اولی‌تر هستم, سپس برادرم علی بن ابی طالب (ع) به مومنان از 
خودشان اولی‌تر است و چون علی شهید شد, حسن بن علی به مومنان از 
خودشان اولی‌تر است. . سیس پسرش حسین به مقمنان از خودشان اولی‌تر 
است, و جچون شهید شد. پسرش علین: : بن الحسن الاکبر به مقمنان از 


خودشان اولی‌تر است. سپس پسرم محمد بن علی الباقر به مومنان از 
خودشان اولی‌تر است. و تو ای حسین؛ او را درک خواهی کرد. سپس ان را 
تاردوازده امام تکمیل کرد که نه امام از نسل حسین (1ع) خواهد بود. عبد 
للّه بن جعفر گفت: سپس از حسن و حسین و عبد اللّه بن عباس و عمر 
تما اه ای و که 
گواهی دادند, سلیم بن قیس گفت: این مطلب را از سلمان و ابو ذر و 
مقداد تب شتیدم ۵ آنها کفتید که آن.:۱ از بیامین خدا (ضع) شتنیده‌آید: 
- حسن بن محبوب از ابو الجارود از امام باقر (ع) و او از جابر بن عبد 
ال انضاری نقل می‌کند که نرد فاطفه (ع) رفتم و در مقانل او لوحی نود 
که نام‌های اوصیاء ور ان توشته شید بوهه آنقا دا شمردم نماندم تفن وود 
که یکی از انها قائم و سه تا محمد و سه تا علی بود. 
3- ابو حمزه ثمالی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند. 
محمّد (ص) را به سوی جن و انس فرستاد و پس از وی دوازده وصی قرار 
داد که برخی از انان از دنیا رفته‌اند و ترخی. دیکن بافین مانده‌اند و بر هر 
وصیی سئتی جاری است. اوصیای پس از محمّد (ص) بر اساس سئت 
عیسی هستند و انان دوازده نفرند و # المومنین (ع) بر اساس سنت 
ملسیج بود. ِ 
دوازده امام 
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هستیم که از جمله انهاست حسن (ع) و حسین (ع) سپس امامان از نسل 
حسین (ع). 7 
45- سماعة بن مهران گفت: من و ابو بصیر و محمد بن عمران لام امام 
باقر (ع) در خانه او بودیم که محمد بن عمران گفت: از امام صادق (ع) 
شنیدم که فرمود: ما دوازده نفر الهام‌گیرنده هستیم, ابو بصیر گفت: به خدا 
سوگند که آن را از امام صادق (ع) شنیده‌ام و یک پا دو بار او را سوگند داد 
و او سوگند خورد که شنیده است. پس ابو بصیر گفت: ولی- هن ان وا از 
0 باقر (ع) شنیده‌آم. 
6- تمیم بن بهلول می‌گوید: از عبد ال بن ابی الهذیل از امامت پرسیدم 
و اينکه امامت در چه کسی است و علامت کسی که مقام امامت را دارد 
راهنمای این امر و حجت بر مومنان و قائم به امور مسلمانان و ناطق به 
قرآن و عالم به احکام, همان برادر پیامبر خدا| و جانشین او بر امتش و 
وصیت او بر آنان و ول اوست که نسبت به او به منزله هارون 
بود و کسی که پیروی از او به گفته خداوند: 
«ای کسانی که ایمان اورده‌اید. خدا را اطاعت کنید و پیامبر او و کسانی از 


شما را که صاحبان امرند اطاعت کنید.» واجب است و اوست که به این 
سخن خدا| توصیف شده: «همأنا ولیث شما خداوند و پیامبرش و کسانی 
هستند که نماز را بر پای دارند و زکات را می‌پردازند, در حالی که در رکوع 
هستند.» و اوست که ولایت با اوست و در روز غدیر خم امامت او اثبات 
شد با سخن پیامبر که از جانب خدا بود: «آیا من به شما از خودتان اولی‌تر 
نیستم؟ گفتند: آری, فرمود: «هر کس را که من مولای او هستم علی (ع) 
نیز مولای اوست. خداوندا, هر کس را که علی را دوست بدارد دوست 
بدار. و هر کس را که علی را دشمن بدارد دشمن بدار, و هر کس را که 
علی را یاری کند, یاری کن, و هر کس را که علی را خوار بدارد خوار کن.» 
بعتی کی بای طالب (ع) که ار عضا نوشاه راون مهو 
پیشانی سفیدان و بهترین وصی‌ها و نیکوترین همه مردم پس از پیامبر خدا 
(ص) است و پس از وی حسن بن علی سپس حسین بن علی, دو نوه 
پیامبر و دو پسر بهترین همه زنان. سپس علی بن الحسین. سپس محمد 
بن علی, ار و رن 
موسی, سپس محمد بن علی, سپس علی بن محمد, سپس حسن بن علی, 
سپس پسر حسن که تا امروز (امامت آنها) یکی پس از دیگری ۹( دارد 
و آنان خاندان پیامبر و شناخته‌شدگان به وصایت و امامت هستند. 
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و روی زمین در هر عصر و زمان و هر وقت و هنگامی از آنان خالی نیست 
و آنان ریسمان مطمئن و امامان هدایتگر و حجّت بر اهل دنیا هستند تا 
وقتی که زمین و هر چه در آن است را خداوند به ارث برد, و هر کس با 
آنان مخالفت کند, گمراه و گمراه‌کننده و ترک‌کننده حق و هدایت است, و 
ار ای ما ی 
هر کس بمیرد در حالی که معرفت به آنان نداشته باشد, مانند مردن 
جاهلیت مرده است. و دین آنان پرهیزگاری و عفت و راست‌گویی و صلاح و 
کوشش و ادای امانت به نیکوکار و بدکار و طول دادن به سجده و شب 
زنده ِِ و دوری از گناهان و انتظار فرج با صبر و معاشرت نیکو و 
ی همین سخنان را ابو معاویه از اعمش و او از 
۳ م صادق 2 راجع به امامت نقل کرده است. 
المومنین (ع) ها 0 فرمود: همان ون کت 1 فش رات 
همان سال تال می‌شود و این امر پس از پیامبر (ص) والیانی دارد, ابن 
عباس گفت: آنانجه کسانی فشتتد ۱ فز موو: 
من و یازده نفر از نسل من که امامان الهام‌شونده هلستند. 


قدر ایمان بیاورید که آن برای علی بن ابی طالب (ع) و یازده فرزند او 
9- زرارة بن اغین می‌گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می‌فرمود: دوازده 
امام از ال محمد (ص) هستند که نه نفر انها پس از حسین بن علی است 
که نهمین انها قائم انهاست. 

0- ابو بصير از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: نه امام بعد از حسین 
بن علی (ع) است که نهمین آنها قائم انهاست. 

1- زراره می‌گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می‌فرمود: دوازده امام 
هستند, علی و حسن و حسین,؛ سیس امامان از فرزندان حسین. 

(مصنف هی کوند:). هر آچه در این باره روایت به من رسیده, در کتاب کمال 
الدین و 
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تمام النعمة فی آثبات الغیبه و کشف الحيرة نقل کرده‌ام. 


در مسواک دوازده خصلت است 


2- عمرو بن جمیع از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: در مسواک 
دوازده خصلت است: دهان را پاک می‌کند و خوشنودی خداوند را جلب 
می‌کند و دندانها را سفید می‌کند و زردی دندان را از بین می‌برد و بلغم را 
کم می‌کند و اشتها به طعام می‌آورد و حسنات را چند برابر می‌کند و با آن 
به هل شوم اف و فرستکان موفه مفوا ی کرد یحایر می قنوید 
و لته را فخکم می‌سازد و آن:راه خواندن فران:را مزور هی کند و.دو رکفت 
نماز با مسواک زدن برای خداوند دوست داشتنی‌تر از هفتاد رکعت بدون 
سوک ان 

53- خی اللم.بف ان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: در 
مسواک کردن دوازده خصلت است: [ از سئت و پا ک‌کننده دهان و 
روشن کننده چشم است و خداوند رحمان را خشنود می‌سازد و دندان‌ها را 
یه ی فد ور را از ی وی اه را کم ی ان با 
و رای و را اس و 
خند بر مر می‌ نو و فرشتان: با .ان شاه ام شو ند: 

4 5- انس بن محمد ابو مالک از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از پدر و 
جدش از علی بن ابی طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) در وصیتی 
به او فرمود: يا علی, مسواک کردن از سئت است و ان دهان را خوشبو و 
چشم را روشن و خدای رحمان را خشنود و دندان‌ها را سفید می‌کند و 
زردی دندان را از بين می‌برد و بر حفظ می‌افزاید و حسنات را چند برابر 
ضت کته رشان با ان شاد می‌ سونو 


حدیث حجاب‌های دوازده‌گانه 


فان سرا ماه او من وا ار عیرس اش ات 
(ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند متعال نور محمد (ص) را پیش از 
آفریتش آشمان‌ها و 
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زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم و بهشت و جهئثم و پیش از خلقت ادم 
و نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی و داود و 
سلیمان و همه کسانی که نامهایشان در ایه و وهبنا له اسحاق- تا- صراط 
المستقیم» آمده و چهار صد و بیست و چهار هزار سال پیش از همه 
پیامبران آفرید, و همراه با آن حضرت دوازده حجاب آفرید: حجاب قدرت؛: 
و حجاب عظمت, و حجاب مثت. و حجاب رحمت, و حجاب سعادت, و 
حجاب کرامت, و حجاب منزلت, و حجاب هدایت, و حجاب نبوّت, و حجاب 
رفعت, , و حجاب هیبت؛ و حجاب شفاعت. 

انگاه نور محمد (ص) را دوازده هزار سال در حجاب قدرت نگهداشت و او 
قی فت : «سبحان ربی الاعلی منزه است پروردگار و 5 من» و یازده 
هرات‌سال در حعای مت مداست و او می کت مان عالم ار 
اس مرن مس ال 2 
می‌گفت: «سبحان من هو قائم لا پلهو منزه است کسی که قائم است و 
بیهودگی نمی‌کند.» و نه هزار سال در حجاب رحمت نگهداشت و او 
خی کفت : «سان ال فیم. الاعلی م. ات وی اند فزبت و فست 
هزار سال در حجاب سعادت نگهداشت و او می‌گفت: «سبحان من هو قائم 
لا پیسهو منزه است کسی که قائم است و سهو نمی‌کند» و هفت هزار سال 
در حجاب کرامت ت نگهداشت و او می‌گفت: «سبحان من هو غنی لا یفتقر 
منزه است کسی که بی‌نیاز است و محتاج نمی‌شود.» و شش هزار سال 
در حجاب منزلت نگهداشت و او می‌گفت: «سبحان ربی العلیم الکریم 
منزه است پروردگار بزرگ و گرامی من؟ و پنج هزار سال در حجاب 
هدایت نگهداشت و او می گفت: «سبحان رب ب العرش العظیم منزه است 
پروردگار عرش بلند» و چهار هزار سال در حجاب نبوّت نگهداشت و او 
ی مت «سبحان رب العژة عمّا یصفون منزه است پروردگار عزت از هر 
چه. توصیب می‌کنند» و سه هزار سال در حجاب رفعت نگهداشت و او 
ی هگ : «سبحان دی الملک و الملکوت منزه است صاحب ملک و 
ملکوت» و دو هزار سال تا هت و او می‌گفت: «سبحان 
الله و بحمده منزه است خداوند و ستایش او راست» و یک هزار سال در 
حجاب شفاعت نگهداشت و او می‌گفت: 


«سبحان ربی العظیم و بحمده منژه است پروردگار بزرگ من و ستایش او 
راست.» انگاه نام او را بر لوح ظاهر کرد و چهار هزار سال بر لوح 
می‌درخشید سپس او را بر 
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عرش ظاهر کرد و هفت هزار سال بر ساق عرش بود تا اینکه خداوند او را 
در صلب آدم قرار داد, سپس او را از صلب آدم به صلب نوح منتقل کرد, 
سپس از صلبی به صلب دیگر وارد می‌کرد تا اینکه او را از صلب عبد الله 
تیه فا سای و مر ار یه کراست ت گرامی داشت: پیراهن 
رضایت را به آو پوشانید و ردای هیبت را بر دوش او انداخت و تاج هدایت 
زا بسن ای داشت وان فعرفته ‏ ب آه پوشانید .ورد ان ,را بند 
مت مرا نام اما وی را تا بان شک کید و کفش او را خوف و بیم 
قرار داد و عصای منزلت را به دستش داد. سپس به او فرمود: ای محمد 
به سوی مردم برو و به آنان بگو: بگویید معبودی جز خدا نیست. محمد 
پیامبر اوست. ۲ ۱ 

و اصل این پیراهن در شش چیز بود: بدنه آن از یاقوت و دو استینش از 
لوْلوٌ و دستک آن از بلور زرد و دو زير بغلش از زبرجد و گریبانش از مرجان 
سرخ و یقه‌اش از نور پروردگار بزرگ, و خداوند به خاطر این پیراهن توبه 
آدم را قبول کرد و انگشتر (گمشده) سلیمان را به او برگردانید و یوسف 
۱۱ ۱ ۱ ۱۳۳۹ 
نجات داد و همچنین سایر پیامبران را به وسیله او از ناراحتی‌ها نجات داد و 
این پیراهن نبود مگر پیراهن محمد (ص). 

افریده شده است. 


اهل تقوا دوازده علامت دارند 


6- ابو بصیر از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: امیر المومنین (ع) 
می‌فر مود: 

اهل توا تضانهانین دارند. که با ان شتاخته مضه راشک مه اداه 
امانت, و وفای به عهد, و کم بودن فخر فروشی و بخل, و صله رحم, و 
مهربانی با ضعیفان. و کم بودن انس با زنان. و بخشش کردن. و خوش 
اخلاقی. و وسعت بردباری, و پیروی نمودن از دانش در انچه به خدا نزدیک 
می‌کند, و طوبی برای انان است و سرانجام نیکی دارند و طوبی درختی در 
مت است. که ره اک سر شاه ررض ات دش ی 
بیست مگر اینکه در خانه او شاخه‌ای از شاخه‌های آن است و دل او چیزی 
را 
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تمی که آهه مکر انکه ان شاه نز آممی ورد و اکر شهار کار تلدروه 
صد سال در سایه آن بتازد, از آنر بیرون نرود و اگر کلاغی از کنار ریشه آن 
پرواز کند به بالای آن تمی‌رسد اگر چه از بیری سفید گردد: آگاه باشید که 
برای آن رغبت کنید, همانا موّمن؛ مشغفول خویشتن است و مردم از او در 
راحتی هستند, وقتی شب بر او فرا رسد صورت خود را زمین گذارد و با 
بهترین عضوهای بدنش خدا را سجده کند و با کسی که او را آفریده برای 
آزادی از جهنم مناجات نماید, چنین باشید. 


به دوازده نفر سلام داده نشود 


7 توبن تفه از اساه صاوی واه اه مفر غل من کون که 
فرمود: ی ی ی و تب 
شطرنج و نردبازی تم و نه ِ و نه بر شاعری که زنهای پاکدامن 
را تهمت زنا می‌زند و نه بر نمازگزار و اين برای آن است که نمازگزار 
نمی‌تواند سلام را پاسخ گوید, جچون سلام دادن به سلام دهنده مستحب 
آنتت ول رد ان.واحت آتنت: .و نه بر رباخهار: و تهبر کی کدی عال 
قضای حاجت است., و نه بر کسی که در حمام است و نه بر کسی که 


رفت 


8- یوسف بن محمد بن زیاد از پدرش و او از پدرش و او از امام حسن 
عسکری (ع) و او پدرانش از علی بن ابی طالب (ع) نقل می‌کند که 
ات و اه قدم ۳ استقبال کرد و با او معانقه تق ها و ود 
چشمش را بوسید و گریه کرد و گفت: نمی‌دانم به کدام بیشتر شادمان 
ار 
انجام داد و از شادمانی دیدار او گریه کرد. 


در صندوق ته جهنم دوازده نفرند 


9- جعید همدان نقل می‌کند که امیر المومنین (ع) فرمود: همانا در 
صندوق ته 
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جهنم» شش نفر از پیشینیان و شش نفر از متأخران قرار دارند: آن شش 
نفر که از پیشینیان هستند. عبارتند از سر اد که قاتل برادرش بود و 
فرعون فرعون‌ها و سامری و دجال که در پیشینیان به شمار آید ولی در 
آخر الزمان خروج 0 و هامان و قارون؛ و آن شش نفر که از معاخزان 
هستند, عبارتند از: نعثل (خلیفه سوم) و معاویه و عمرو عاص و ابو موسی 
اشعری, و راوی دو نفر بقیه را فراموش کرده بود. 


در سفره غذا دوازده خصلت است 


0 راهم ری ماو اه اپورا لد جی کته کر اما 
حسن مجتبی (ع) فرمود: در سفره غذا دوازده خصلت است که باید هر 
مسلمانی ان را بداند. چهارتا از ان فرض و چهار تا از ان سنئت و چهار تا 
بزای. ادب: است: اعا انیا که خوضن هستند (لارم است: که جوفه باشند) 
عبارتند از شناخت و راضی شدن و بردن نام خدا و شکر, و اما انها که 
سنت هستند عبارتند از: شستن دست‌ها پیش از طعام و نشستن بر روی 
طرف چپ و خوردن با سه انگشت و لیسیدن انگشتان, و اما انها که برای 
ادب: است عبارتند از: خهردن از آن. قسمت. که. جلوی. توست. .برداشتن 
لقمه‌های کوچک و جویدن بسیار و کمتر نگاه کردن به روی مردم. 
1- انس بن محمد ابو مالک از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از پدر و 
ی هط ی دیاس ار 
به او فرمود: یا علی! دوازده چیز است که شایسته است که مسلمان آنها 
و 
چهار تا از آنها فریضه و چهار تا سّت و چهار تا ادب است: فریضه عبارت 
است از شناختن آنچه می‌خورد و نام خدا بردن و شکر و رضا, و اما آنچه 
مستحب است نشستن بر پای چپ و خوردن به سه انگشت و از آنچه جلو 
اوست بخورد و لیسیدن انگشتان است, و اما آنچه ادب است: کوچک 
برداشتن لقمه و جویدن زیاد و کمتر نگاه کردن به صورت‌های مردم و 
شستن دستان. 


ماه‌ها دوازده ماهند 


2- صباح بن سیابه از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند 
ماه‌ها را 
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دوازده تا آفرید و آنها سیصد و شصت روزند. پس شش روز از آنها را از 
آن کم کزد.و آنقا زوزهایی هستتد که اسمان‌ها و زمین را .در ار آفریه و 
برای همین ۱ که ماه‌ها کم می‌ شوند. (منظور ماههای قمری 0 
3- صدقة بن یسار از عبد الله بن عمر نقل می‌کند که سوره «اذا جاء 
نصر الله و الفتح» در اواسط روزهای تشریق (یازدهم تا سیزدهم ذیحجه) 
بر پیامبر خدا (ص) نازل گردید, و او دانست که برای وداع است. پس 
سوار شتر عضبای خود شد و حمد و تنای الهی را به جای آورد. 

سیس فرمود: ای مردم ! هر خونی که در ایام حاداین بوده هدر است و 
نخستین خونی که هدر است خون حارث بن ربيعة بن حارث است که در 
قبیله مذیل شیر می‌خورد و فرزندان لیث او را کشتند- یا فرمود: در بنی 
لیث شیر می‌خورد و فرزندان هذیل او را کشتند- و هر ربایی که در جاهلیت 
بود, برداشته می‌ شود و نخستین ربایی که برداشته می‌شود مال عباس بن 
عبد المطلب است. ای مردم! امروز زمان به همان حالی برگشته که روز 
افرینش اسمان‌ها و زمینی‌ها بود و تعداد ماه‌ها نزد خداوند دوازده ماه در 
کتاب خداست., روزی که اسمان‌ها و زمین را افرید, چهارتا از انها ماههای 
حرامند: رجب قبیله مضر که میان جمادی و شعبان است «1» و ذو القعده 
و ذو الحجه و محزم, در این ماه‌ها بر خود ستم روا مدارید (جنگ نکنید) 
همأنا نسی ء ( (جابه‌جا کردن ماه‌های حرام) افزونی در کفر است که کافران 
با ان کهراه می‌شو‌ند, یک سال آن را حلال و یک سال خرام می‌کنند تا آنچه 
را که خدا حرام کرده تکمیل. کتتد؛ آنان یک سال محزم را ماه حرام اعلام 
می‌کردند و یک سال صفر را حرام و محژم را حلال می‌کردند. , 

ای مردم! شیطان از اینکه در بلاد شما پرستیده شود تا ابد مایوس ین 
است و از شما به کارهای_ (گناهان) کوچک راضی می‌شود. ای مردم! هر 
کین که آمانتی نزد. منت ار دا به صاحب امانت برگرداند, ای مردم! زنها 
در میان شما اسیرند و مالک سود و زیان خود نیستند. آنها را به عنوان 
امانت الهی گرفته‌اید و با سخنان خدا آنها را بر خود حلال کرده‌اید. شما را 
بر آنان حقی و آنها را بر شما حقی است و از جمله حقوق شما 


(1) بر خلاف قبیله ربیعه که رجب را به رمضان اطلاق می‌کردند. 


نافرمانی نکنند._پس اگر چنین کردند برای انان است خوراک و پوشاکشان 
به صورت نیکو, انان را مزنید. 2 ۳ ِ ۳ 

ای مردم! در میان شما چیزی را گذاشتم که اگر به آن پایبند باشید گمراه 
نشوید: ۳ 

کتاب خداوند, به ان چنگ بزنید. ای مردم» امروز چه روزی است ؟ که 
روز حرام است, سیس فرمود: ای مردم» این ماه چه ماهی است؟ 7 
ماه حرام است, فرمود: 

ای مردم», این شهر چه شهری است؟ و شهر حرام است. فرمود: 
فان حدات کی ها و اقوال واه ایا ام کردور فان ترا 
کنید, آگاه باشید و حاضران شما به غائبان شما خبر بدهد که پس از من 
پیامبری نیست و پس از شما امُتی نیست, سپس دستان خود را بلند کرد, 
به طوری که سفیدی زیر بغلش آشکار شد و گفت: خدایا گواه باش که من 
رسانیدم. 

4- محمد بن ابی عمیر از امام صادق (ع) در باره سخن خداوند: «همانا 
تعداد ماه‌ها نزد خداوند دوازده ماه است در کتاب خدا, روزی که آسمان‌ها 


و زمین را آفرید. «1»» فرمود: محرّم و صفر و ربیع الاول و ربیع الأخر و 
جمادی الاولی و جمادی الاخر و رجب و شعبان و رمضان و شوال و دی 
القعده و دی الحچه. از آنها چهار ماه حرام است: بیست روز از ذی حجه و 
محلژم و صفر و ربیع الاول و ده روز آخر بیع الاخر. (اين حدیث شاد است 
و باید آن را به نحوی توجیه کرد, چون مسلم است که ماههای حرام عبارتند 
از: ذی قعده و ذی حجّه و محرم و رجب.) 


ساعتهای شب دوازده و ساعتهای روز نیز دوازده انست 


5- ابان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: ساعتهای شب. دوازده 
ساعت و ساعتهای روز» دوازده ساعت است. (منظور بیان ساعات شبانه 
زود کر اعتدال ربیعی. در هنطقه استو‌است که شهر مدیته هم نزدیک به. آن 
است) و بهبرین ساعات شب و رور اوقات نماز است. سیس فرمود: 
هنگامی که آفتاب غروب کند, درهای آتتتصارن باز می‌ شود و بادها می‌وزد و 
خداوند به آفریدگان خود نگاه کند و من دوست دارم که برای من عمل 
صالحی در این زمان به آسمان بالا رود سپس فر مود: بر شما باد دعا 
کردن بعد از نمازها که مستجاب خواهد شد. 


(1) سوره توبه, آیه 0د. 
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پنجاه رکعت است و کم و زیاد نیست ؟ فرمود: شب دوازده ساعت است و 
میان طلوع فجر و طلوء افتاب یک ساعت است و روز هم دوازده ساعت 
است و برای هر ساعتی دو رکعت قرار داده شده است و از غروب افتاب 
تا پنهان شدن فرصت ان غسق نامیده می‌شود. (منظور از ساعات در این 
حدیبت بخشهای گوناگون شبانه روز است که بیست و پنج شده و در پنجاه 
رکفت تمان» افلي کب ۲ مه 1 
لت برای ها ساعات شب را سین اما کرد عسق» فحمه, عشوه, هدأة, 
جنح, هزیع. فقد, عقر, زلف سحرة, بهرة و ساعات روز را چنین املا کرد: 
راد شروق, متوع. ترخل, دلوک, جنوح, هجیر, ظهيرخ, اصیل و طفل. 


برج‌ها و بیابان‌ها و دریاها و عالم‌ها هر کدام دوازده تا هستند 


69- ابان بن تغلب می‌گوید: نزد امام صادق (ع) بودم که مردی از اهل یمن 
وارد شد و سلام کرد و آن حضرت پاسخ سلام داد و فرمود: مرحبا بر تو ای 
سعد, آن مرد گفت: 

مادرم مرا چنین اسم گذاشته ولی کمتر کسی است این نام مرا بداند, امام 
فرمود: راست گفتی ای سعد مولی: آن مرد گفت: فدایت گردم. لقب من 
هم همین است. امام فرمود: 

در لقب خیری نیست. خداوند در کتاب خود می‌فرماید: «و با لقب‌ها به یک 
دیگر عیب‌جویی نکنید. چه بد است نام بد پس از ایمان «1»» ای سعد 
شغل تو چیست؟ 

گفت: فدایت گردم من از خاندانی هستم که در نجوم (ستاره‌شناسی) کار 
می کنیم, ره وا 

امام فرمود: آپا از تو بپرسم؟ آن مرد یمنی گفت: هر چه می‌خواهی از 
نجوم بپرس که از روی آگاهی به تو خبر خواهم داد, امام فرمود: روشنایی 
خورشید نسبت به روشنایی ماه چند درجه است؟ مرد یمنی 
نمی‌دانم؛ امام فرمود: راست گفتی, روشنایی ماه نسبت به روشنایی زهره 
چند درجه است؟ گفت: نمی‌دانم. امام فرمود: 


(1) سوره حجرات. ایه 11. 
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راست گفتی, روشنایی زهره نسبت به روشنایی مشتری چند درجه است؟ 
فزد بفتی/: طفت" نمی‌دانم. امام فرمود: راست گفتی, روشنایی مشتری 
نسبت به روشنایی عطارد چند درجه است؟ گفت: نمی‌دانم. امام فرمود: 
راست گفتی, نام آن ستاره‌ای که اگر طلوع کند گاو به هیجان دورف نت 
چیست ؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: راست گفتی, نام آن ستاره‌ای که چون 
طلوع کند شتر به هیجان درآید, چیست؟ گفت: نمی‌دانم. 

فرمود: راست گفتی, نام آن ستاره‌ای که چون طلوع کند کلاغ‌ها , به هیجان 
درمی‌آیند, خیست ۱ گفت: نمی‌دانم. امام فرمود: در این سخن خود که 
([ ٍ 

امام فرمود: نه چنین نگویید, زیرا که ان ستاره امير المومنین (ع) و ستاره 
اوصیا است آن همان ستاره اقب (شکافنده) است که خداوند در قرآن 
از آن یاد کرده, یمنی گفت: تاقب چیست؟ فر مود: محل طلوع آن آسمان 
هفتم است و با تور خوه (استمان‌ها را) فی‌شکامفد و اسمان دنیا را روشن 


می‌کند و از این جهت است که خداوند آن را ستاره اقب نامیده است. ای 
برادر فتی: ابا خمصشها دانشفتوای فخود داننده بعتی حفت: ار قوایت 
گردم. در یمن گروهی هستند که در علم خود مانند مردم دیگر نیستند. 

اماق خر مود: عغلم عالم.آنها نا کجا هن رسد بمتی. کفته: عالم انما فا 
پرنده می‌زند و در یک ساعت رد پا را رد مسافت یک ماه سوارکار تندرو 
دنبال می‌کند. امام فرمود: 

عالم مدینه از عالم یمن داناتر است. یمنی گفت: علم عالم مدینه تا 
کجاست؟ فرمود: ‏ 

علم عالم مدینه به آنجا می‌رسد که ردیابی و فال‌گیری نمی‌کند ولی در یک 
لحظه مسافت سیر افتاب را در دوازده برج و دوازده بیابان و دوازده دریا و 
دوازده عالم می‌داند. می‌گوید: یمنی گفت: فدایت گردم. گمان نمی‌کردم 
که کی این زا ندانده شنمد که کته آن تسین بعتی بز خاست و 
بیرون شد. 


جریان دوازده درهمی که به پیامبر خدا (ص) هدیه کردند 


9- ابان احمر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که مردی نزد پیامبر خدا 
(ص) رفت و 
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لباس آن حضرت کهنه بود, آن مرد دوازده درهم به او داد. پس فرمود: یا 
علی! اين درهم‌ها را بگیر و با آن برای من لباس بخر تا بپوشم. علی (ع) 
گفت: به بازار آمدم و با دوازده درهم پیراهنی خریدم و نزد آن حضرت 
آوردم. به آن نگاه کرد و فرمود: يا علي, پیراهنی غیر از این برای من 
دوست داشتنی‌تر است. آيا صاحب آن, ان را از ما پس می‌گیرد؟ گفتم: 
نمی‌دانم. فرمود: ببین» پس نز صاحب مغازه آمدم 0 پیامبر خدا 
(ص) اين را دوست ندارد و غیر آن را می‌خواهد, آن را از ما پس بگیر. او 
درهم‌ها را ته من نس داد ور آنها را نزد پیامبر خدا (ص) آوردم, با آنها به 
بازار رفت تا پیراهنی بخرد, بر سر راه کنیزی را دید که نشسته و گریه 
قرف کوژه پیامبر خدا (ص) به او فرمود: ۳ 

حال تو چگونه اشنت ؟ کت یا رسول الله, خانواده‌ام به من چهار درهم داد 
تا با آن نیازی را بخرم و آن درهم‌ها گم شده و جرآت نمی‌کنم که به سوی 
آنها برگردم. پیامبر خدا (ص) چهار درهم به او داد و فرمود: به سوی 
خانواده‌ات برگرد. 

و از آنجاء 4 لو بازار رفت و پیراهنی را به چهار درهم خرید و پوشید و 
خدا را سپاسگزاری کرد. پس مرد برهنه‌ای را دید که می‌گوید: هر کس مرا 
لباس بپوشاند, خداوند لباسهای بهشتی به او بپوشاند. پیامبر خدا (ص) 
پیراهنی را که خریده بود از تن درآورد و به آن مرد سائل پوشانید. سپس 
به بازار برگشت و با چهار درهم باقی مانده پیراهن دیگری خرید و پوشید و 
خدا را سپاسگزاری کرد و به منزلش برمی‌گشت که آن کنیز را دید که بر 
سر راه نشسته و گریه می‌کند. پیامبر خدا (ص) به لو فرمود: تو را چه 
شده که نزد خانواده‌ات نمی‌روی؟ گفت: یا 1 الله, من دیر کرده‌ام 
می‌ترسم مرا کتک زنند. پیامبر خدا (ص) فرمود: پیش روی من برو و مرا 
به خانواده‌ات راهنمایی کن. پیامبر خدا (ص) آمد و بر در آنان ایستاد. 

سبس فرمود؛ سلام بر شما اي اهل خانه. آنها پاسخ ندادند. پیامبر دوباره 
سلام داد. باز پاسخ ندادند. پیامبر بار دیگر سلام داد, آنها گفتند: سلام و 
رحمت و برکات خدا بر تو ای رسول خدا, فرمود: چرا در وهله اول و دوم 
پاسخ سلام مرا ندادید؟ گفتند: ۱ 

سخن تو را شنیدیم ولی دوست داشتیم آن را بیشتر بشنویم. پیامبر خدا 
(ص) فرمود: 


ِ- 
1 


این کنیز نزد شما تن آفده او را اذیت نکنید, گفتند؛ پا رسول اللّه, به خاطر 
امدن تو او را ازاد کردیم. پیامبر خدا (ص) فرمود: ستایش خدا را من 
دوازده درهمی ندیدم که با 
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برکت‌ثر از این باشد. خداوند با ان ,ده بزهته را پوشانند و -برده‌ای را آزاد 


کرد. 


نقیبان دوازده نفرند 


0- ابان بن عثمان از گروهی از مشایخ نقل می‌کند که گفتند: پیامبر خدا 
(ص) از امّت خود دوازده نفر نقیب (رئیس) برگزید که با اشاره و امر 
قبیله اوس بودند, از خزرج: اسعد بن زراره و براء بن معرور و عبد الله بن 
عمرو بن حرام و جاپر بن عبد اللّه و رافع بن مالک و سعد بن عباده و منذر 
بن عمرو و عبد اللّه بن رواحه و سعد بن رببع و ابن قوافل عبادة بن 
صامت- و معنای قوافل این است که وقتی کسی وارد پثرب می‌شد. نزد 
تکی: از افتراف خرزع هی امد .و۵ هی گفت: تا وقتی که من در این شهر 
هستم به من پناه بده تا مورد ستم واقع نشوم, او می‌گفت: هر کجا که 
خواستی اقامت کن که تو در پناه منی. و کسی متعرض او نمی‌شد- و از 
آونشن» ایو آلمتتمیین شیاین هید یی حضین و سقدین خیلمه: حاستان انان 
را در کتاب «النبوة» آورده‌ام. 

عتی؛ آین کناب هی کوید: نقیب:به حضاق رفیسن از عانایان آنست» کف 
شده که آن به معنای کسی است که به پیمانی که در امر دین بسته 
می‌شود تعهد می‌کند, و گفته شده که به معنای امین است و گفته شده که 
آن به معنای گواه بر قوم خود است, و اصل نقیب در لغت به معنای سوراخ 
است و آن سوراخ بزرگ است و اینکه نقیب قوم گفته می‌شود. برای آن 
اتببت که ای از احوال آنان. نقب می‌شند همان کوته که ار اشبرار و. نهان‌ها 
نقیب می‌زند و با خبر می‌شود. 

معنای سخن خداوند «و از آنان دوازده نقیب برانگيختيم» این است که از 
هر تصظی از آنان انتی انسرایل) صامتی را فر اهر دیسان کرفت.ه کفنه 
شده که آنان به سوی ظالمان فرستاده شدند تا از کار آنان با خبر شوند و 
برگردند و به پیامبرشان موسی گزارش دهند, آنان برگشتند و قوم خود را 
اد عنحیدن با.انان نهن: کردنه جون قدرت و بزرگی خلقت آنان را دیده 
بودند, این داستان معروف است و منظور ما فقط بیان معنای نقیب در 
لغت بود. خداوند توفیق دهنده کارهای درست است. 
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مسخ شده‌ها سیزده گروهند 


[- مغیره از امام صادق (ع) و او از پدر و جدذش نقل می‌کند که فرمود: 
مسخ شده‌هاأ از بت انم سیزده گروهند که از آنهاست: . میمون» و خوک, و 
خقاش, و سوسمار, و خرس, و فیل, و کرم سیاه, و مار ماهی, و عقرب, و 
سهیل, و خارپشت, و زهره و عنکبوت. 

اما میمون‌ها گروهی از بنی انتزاتیل. بودتد که در کنار «ریا زندیی 
می‌کردند و روز شنبه از خود تجاوز می‌کردند و ماهی‌ها را صید 
می‌کردند (در حالی که خدا آنما را از این کار نهی کرده بود) پس خداوند 
آنها را به صورت میمون درآورد. و اما خوک‌ها وهی از بنی اسرائیل 
بودند که حضرت عیسی (ع) بم آنان نفرین. کرد و خداوند انها راب ضورت 
خوک :در اور د: ق آطا-خعانس: زت‌بنود. که« انه خوو را خادو کود و خداوته او زا 
به صورت خاش درآورد. و اما سوسمار, عرب بادیه‌نشینی بود هر کس از 
کنار او قی گنت او را می کشت, خداوند او را بة صورت سوسمار 
درآورد. و اما خرس مردی بود که از حجاج دزدی می‌کرد. خداوند او را به 
صورت خرس دراورد. و امّا فیل, مردی بود که چارپایان را وطی می‌کرد و 
خداوند او را به صورت فیل دراورد, و اما کرم سیاه. مردی بود که همواره 
زنا می‌کرد و چیزی را رها نمی‌ساخت و خداوند او را به صورت کرم سیاه 
دراورد. و اما مار ماهی, , مرد سخن‌چینی بود و خداوند او را به صورت مار 
ماهی درآورد. و اما عقرب, مرد عییجویی بود که خداوند او را به صورت 
عقرب درآورد. و اما سهیل, مردی غشار (مأمور گمرک) بود و باج و خراج 
فی کر فت و خداوند. آه زا به. ضورت. سهیل, در آوری: و اما زهره, زنی بود که 
هاروت و ماروت را فریب داد. پس خداوند او را مسخ کرد. و اما عنکبوت. 
زنی بد اخلاقی بود که شوهرش را نافرمانی می‌کرد و از او روی گردان 
بود. پس خداوند او را به صورت عنکبوت دراورد. و اما خاریشت. مرد بد 
اخلاقی بود که خداوند او را به صورت خارپشت دزآوزت. 

2- علی بن جعفر از معتب و او از امام صادق (ع) و او از پدر و جذش نقل 
می‌کند که علی بن ابی طالب (ع) فرمود: از پیامبر خدا (ص) راجع به 
مسخ شده‌ها پرسیدم, 
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فرمود: آنها سیزده گروهند. فیل و خرس و خوک و میمون و مار ماهی و 
سوسمار و خقاش و کرم سپاه و عقرب و عنکبوت و خرگوش و سهیل و 
زهره. گفته شد: یا ر سول الله. سبب مسخ انان چه بود؟ فرمود: اما فیل 
مرد لواط کاری بود که خشک و تر را رها نمی‌کرد. و اما خرس مرد ابنه‌ای 
بود که مردها را به سوی خود می‌خواند. و اما خوی‌ها قومی از نصاری 


آنان فرستاده شد, بیشتر در کفر باقی ماندند و بیشتر تکذیب نمودند. 

و اما میمون‌ها قومی بودند که روز شنبه از حد خود تجاوز کردند, و اما مار 
ماهی مرد دیوثی بود که مردان را به سوی همسر خود دعوت می‌کرد. و 
اما سوسمار عرب بادیه‌نشینی بود که با عصای خود از حجاج دزدی می‌کرد. 
و اما خفاش مردی بود که میوه‌ها را از بالای درختان خرما می‌دزدید, و اما 
کرم سیاه سخن‌جین بود و میان دوستان جداپی می‌انداخت. و اما عقرب 
بود که به شوهرش خیانت می‌کرد, و اما خرگوش زنی بود که از حیض و 
مانند ان غسل نمی‌کرد, و اما سهیل در یمن مامور باج و خراج بود, و اما 
زهره ژزبی نصرانی و همسر بعضی از پادشاهان بنی اسرائیل بود و همو بود 
که هاروت و ماروت را فریب داد و نام او ناهیل بود که مردم به او ناهید 
می‌گویند. 

مصنف این کتاب می‌گوید: مردم در باره زهره و سهیل اشتباه می‌کنند و 
می‌گویند که انها دو ستاره‌اند, در حالی که چنین نیست. بلکه انها دو حیوان 
از حیوانات دریایی هستند که با نامهای دو ستاره در اسمان نامیده شده‌اند, 
همان گونه که چندین برج در آنتقمان به نامهای حیوانات زمین نامیده 
شده‌اند, مانند: «حمل بره» و «ثور گاو» و «سرطان خرچنگ» و «عقرب» 

و «حوت ماهی» و «جدی بزغاله» و این چنین است زهره و سهیل. علّت 
۳7 مردم در ۳ آشتباه.می کنند, ان است که این ذو حیوان دربانن فیده 
نمی‌شه‌ند؛ حون آنها -ذو «ذربا. کرذا کرد دنیا هستند و هیچ کشتی به آنها 
دسترسی ندارد و نمی‌توان چاره‌ای انديشید. نمی‌شود که خداوند گنهکاران 
را به صورت نورهای روشنی بخش مسخ کند که در بیابان و دریا با نور آنها 
راهیابی می‌ شود و آنگاه خدا| آنها را برای همیشه در آسمان و زمین نک 
دارد, در حالی که مسخ‌شده‌ها بیش از سه روز نماندند و مردند و نسلشان 
نماند. 

و این_ حیواناتی که اکنون مسوج نامیده می‌ شوند؛ نام مستعار 9 مجازی 
2 آنهاست و آنها به شکل مسخ‌شده‌هایی هستند که خداوند گروهی را 
نه اقیت یت یه آن کل مت تفوده وتع‌ هاش را که دنه تس 
داد و خداوند خوردن گوشت آنها را حرام کرد تا از آنها استفاده نشود و 
عقوبت انها کوچک شمرده نشود. این حکایت از ابو الحسن محمد بن جعفر 
به من نقل شده است. 


حد بلوغ پسر بچه. سیزده تا چهارده سال است 


یو الله ‏ نشان از آهام ضاون (ع )لس کند که بخرم اد ان حطرت 
پرسید- و 
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من در آنجا حاضرم بودم- کار یتیم چه وقت نافذ می‌شود؟ فرمود: وقتی که 
به بلوغ برسد. گفت: بلوغ رسیدن او چیست؟ فرمود: محتلم شدن. 
می‌گوید: گفت: گاهی پسر بچه هیجده سال دارد و یا کمتر و يا بیشتر ولی 
محتلم نمی‌شود؟ اگر بالغ 9 و2 و گناه) بر او نوشته شود 
4- عبد الله بن سنان از امام صادق وی وقتی بچه 
ی تور ره و سیزده سال داشته باشد و وارد چهارده سالگی شود 
محتلم بشود پا نشود و گناهان و حسنات بر او نوشته می‌ شود و کارهای او 
در اموالش نافذ می‌گردد؛ مگر اینکه ضعیف يا سفیه باشد. (قول مشهور 
این است که پسر بچه وقتی پانزده سال خود را تمام کرد بالغ می‌شود.) 


سیزده مورد از فضائل امير المومنین (ع) 


کید الاه بخ موی عفیل آد جنر نف غبد آلله آتضار تفل عی کند که 
گفت: از پیامبر خدا (ص) شنیدم که در باره علی (ع) خصلتهایی را بیان کرد 
که اگر یکی از انها در همه مردم بود, از نظر فضیلت برای انها بس بود. 
سخن پیامبر که فرمود: هر کس را که من مولای او هستم علی مولای 
اوست. و سخن دیگرش: علی نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی 
است, و سخن دیگرش: علی از من است و من از علی هستم, و سخن 
دیگرش: علی مانند خود من است و پیروی از او پیروی من و نافرمانی 
او نافرمانی من است, و سخن دیگرش: کی با علی: جنگ با من است و 
صلح با علی صلح با من است, و سخن دیگرش: حست علن تست تا 
دشمن علی دشمن خداست. و سخن دیگرش: علی حچّت خدا و جانشین او 
در میان بندگانش است. و سخن دیگرش: دوست داشتن علی ایمان و 
دشمنی با او کفر است. و سخن دیگرش: 

حزب علی حزب خداست و حزب دشمنان علی حزب شیطان است. و 
سخن دیگرش: علی با حق و حق با علی است. از همدیگر جدا نشوند تا در 
حوض بر من وارد شوند. ۰ علی تقسیم کننده بهشت و جهئم 
است. و سخن دیگرش: هر کس از علی جدا شود از من جدا شده و هر 
کس از من جدا شود از خدا جدا شده است., و سخن دیگرش: شیعه علی 
در قیامت رستگارانند. 
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در خضاب کردن چهارده خصلت است 


[- هت و کت را به پیامبر خدا (ص) می‌رساند که فرمود: یک 
درهم صرف خضاب شود ۳ از هزار درهم که در راه خدا صدقه 
داده شود و در آن چهارده خصلت است: باد را از دو گوش برطرف می‌کند, 
و پرده را از جلو چشم بر می‌دارد, و بینی را نرم می‌کند و دهان را خوشبو 
می‌کند, و لثه را محکم می‌سازد. و ضعف را از بین می‌برد و وسوسه 
شیطان را کم می‌کند, و فرشتگان با آن خوشحال می‌شوند, و موّمن با آن 

ها اه 
اتخت و بات موی از غرات. فیرمی‌نود ۵ تکیر و منکر از ان خباعی ند 
2- انس بن محقد ابو مالک از پدرش و او از امام صادق (ع) و او از پدر و 
خن ان کی بن اب طالیه ی ند کم‌ساسو حها اص ادن ی 
به او فرمود: يا علی یک درهم که در خضاب صرف شود بهتر از هزار درهم 
است که در راه خدا صدقه داده شود و در آن چهارده خصلت است: باد را 
از گوش‌ها برطرف می‌کند, ۰ را نورانی می‌سازد, و بینی را نرم 
می‌کند و دهان را خوشبو می‌کند و لز لثه را محکم می‌سازد, و ضعف را از 
بین می‌برد, و وسوسه شیطان را کم می‌کند و فرشتگان با آن خوشحال 
می‌ شوند؛ ۵ هنن با ان شاد هی وود و کافر با آن خشمگین می‌شود, و 

اه رم ار ار 
باعث دوری از عذاب قبر است. 

3- عثمان بن عروة از پدرش و او از زبیر بن عوام نقل می‌کند که پیامبر 
خدا (ص) 
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فرمود: پیری را تغیبر دهید و خود را شبیه یهود و نصاری نکنید. 

تغییر دهید و خود را شبیه یهود و نصاری نکنید. 

مصنف این کتاب قق کویند؛ اینکه در باره خضاب, این دو خبر را که یکی از 
۱ از ابو هریره است آوردم, برای آن بود که ناصبی‌ها خضاب 
کردن را بر شیعه عیب می‌گیرند , آنان نمی‌توانند حدیثی را که از آن دو نفر 
نف ضحت ر سیدم :رد کتتق فدر این ده خی خی رای ما بر انهاست: 


غسل در چهارده مورد است 


5- غید اه بن سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا غسل 
0 غعسل میت و غسل جنب و غسل کسی که میت را 
غسل داده و غسل جمعه و غسل عید فطر و قربان و غسل روز عرفه و 
غسل احرام و غسل ورود به کعبه و غسل ورود به مدینه و غسل ورود به 
حرم و غسل زیارت و غسل شب نوزدهم رمضان و عغسل شب بیست و 
یکم رمضان و غسل شب بیست و سوم رمضان. 


اصحاب عقبه چهارده نفر بودند 


6- زیاد بن منذر از جماعتی از مشایخ و انها از حذيفة بن یمان نقل می‌کنند 
که گفتند: کسانی که شتر پیامبر (ص) را به هنگام بازگشت او از تبوک رم 
دادند, چهارده نفر بودند: ابو الشرور, و ابو الدواهی, و ابو المعازف؛ و 
پدرش» و طلحه, , و سعد بن اف وقاص: و آبو عبیده, و ابو الاعور, و مغیره, 
و سالم مولی ابی حذيفه, و خالد بن ولید, و عمرو بن عاص, و ابو موسی 
اشعری, و عبد الژ[حمان بن عوف. ۳ همان کسانی هستند که خداوند در 
باره آنان چنین نازل فرمود: و آنان آهنگ چیزی را کردند که به آن 
نرسیدند.» <1» 


(1 سوره توبه, آنهٌ 74 
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هر گاه مردم پانزده چیز انجام دهند به آنان بلا نازل می‌شود 


ی سس دا (ص) فرمود: + هر که ی 
به آنان بلا نازل می‌شود, گفته شد: يا رسول الله آنها کدامند؟ فرمود: 
#« ۳ که غنائم (که مال عموم است) دست اشخاص باشد, و امانت 
غنیمت شمرده شود (به صاحبانش باز گردانیده نشود) و زکات دادن ضرر 
شمرده شود, و مرد از زن خود اطاعت کند. و مادر خود را ناراحت سازد 
ولی به دوستش احسان کند, و به پدرش جفا کند. و پیشوای قوم 
پست‌ترین آنها باشد, و مردم او را از بیم شژش احترام کنند, و صداها در 
مسجد بلند گردد, و مردان لباس حریر پوشند و کنیزان اوازه خوان برای 
خود گیرند. و آلات لهو : به کار برند, و آخر این است: یه اول آن لعنت کند. در 
این هنگام باید در انتظار باد سرخ یا فرو رفتن زمین و یا مسخ باشند. 
2- (با سند دیگر) یحیی بن سعید از محمد بن علی از پدرش علی بن اآبی 
طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر گاه امّت من به 
پانزده خصلت عمل کنند, به انان بلا نازل می‌شود, گفته شد: 0 
رسول الله؟ فرمود: زمانی که غنائم در دست اشخاص باشد, و امانت 
غنیمت شمرده شود, و ز کات ضرر شمرده شود. و مرد از زن خود اطاعت 
کند. و مادرش را ناراحت سازد ولی به دوستش احسان کند, و به پدرش 
1 در مساجد بلند شود. و پیشوای قوم پست ترین ن آنها باشد, 
و آلات لهو , به کار برند, و آخر این ات به اول آن لعنت کند. در این هنگام 
باید در انتظار باد سرخ یا فرو رفتن در زمین و یا مسخ باشند. 
مصنف این کتاب می‌گوید: منظور از اینکه آخر این ات به اول آن لعنت 
کند, خوارج هستند که امیر المومنین (ع) را لعنت می‌کردند. در حالی که او 
از نظر ایمان به خدا و پیامبرش, اول این امّت بود. 


کودک میان پانزده سالگی تا شانزده سالگی به روزه گرفتن ادب شود 


اس و اهر قصایا کست که ود ام کووو دار ابام اوق 
ند 
روزه گرفتن ادب شود. 


4 زرارة بن اعین می‌گوید: به امام باقر (ع) گفتم: تکبیر در ایام تشریق 
(دهم تا 
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سیزدهم ذی حچه) بعد از نمازها کدام است؟ فرمود: تکبیر در منی بعد از 
پانزده نماز و در شهرهای دیگر بعد از ده نماز است. بعد از نماز ظهر در 
عید قربان می‌گوپی: «خدا بزرگ است. خدا بزرگ است. معبودی جز خدا 
نیلست؛ و خدا بزرگ است, خدا بزرگ است, و سپاس خداوند را خدا زر 
است به سبب آنچه ما را بت آن هدایت فرمودمء وخدا پزر ک اشت یه تیب 
آنچه از گوشت حیوانات ۳ را روزی داده است.» و اینکه در سایر شهرها 
بعد از ده نماز تکبیر گفته می‌شود. برای آن است که وقتی مردم در کوچ 
که در منی هستند, و تا کوج بعدی تکبیر می‌گویند. 

5- معاوية بن عمار گفت: از امام صادق (ع) در باره تکبیر ایام تشریق 
برای مردم شهرها پرسیدم, فرمود: روز عید قربان از نماز ظهر تا ده نماز 
و برای اهل منی در پانزده نماز و اگر ظهر و عصر را هم آنجا باشد تکبیر 
هی کویذ: 


ثواب کسی که پانزده روز از ماه رجب را روزه بگیرد 


6- ابان بن عثمان از کثیر النواء و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: نوج در اول زجب سوار کشتی شد و دستور داد هر کس که همراه 
اوست آن روز را روزه بگیرند, و گفت: هر کس امروز را روزه بگیرد آتش 
ز او مسر 83 سال دور می‌شود. و هر کس هفت روز را روزه بگیرد, 
درهای هفتگانه جهئم به روی آو بسته می‌شود و هر کس هشت روز روزه 
بگیرد, درهای هشتگانه بهشت به روی او باز می‌شود و هر کس پانزده روز 
روزه بحیون خداوند خواسته‌های او را برآورده سازد و اگر روزه بیشتری 
بگیرد خداوند نیز بیفزاید. ۱ 
سیف بن مبارک, غلام امام کاظم (ع) از پدرش مبارک و او از ان حضرت 
نقل می‌کند که فرمود: نوح. اول ماه رجب سوار کشتی شد, و حدیث را 
مانند حدیت قبلی نقل می‌کند و من روایاتی را که در باره واب روزه ماه 
رجب نقل شده, در کتاب «فضائل رجب» آورده‌ام. 


استحباب نوره کشیدن در هر پانزده روز 


7- محمد بن ابی عمیر از برخی از اصحاب ما از امام صادق (ع) نقل 
می‌کند که فرمود: سئت در نوره کشیدن هر پانزده روز یک بار است. و هر 
کسی که بیست و یک روز بگذرد (و پول نداشته باشد) بر عهده خدا قرض 
کند و نوره بکشد و هر کس که چهل روز بر او بگذرد و نوره نکشد او 
موّمن و مسلمان نیست و کرامتی ندارد. (منظور اين است که موّمن و 
مسلمان کاملی نیست). 
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حق عالم شانزده خصلت است 


(ع) از پدر و جش نقل می‌کند که علی بن ابی طالب (ع) فرمود: از حقوق 
عالم این است که از او زیاد نپرسی و در جواب دادن به او پیشی نگیری, و 
هر گاه که پاسخ نداد اصرار 0ب 2 
نچسبی؛ و با دست خود به او اشاره نکنی و با چشم خود به او چشمک 
نزنی و در مجلس او سرگوشی صحبت نکنی, و اسرا ر او را طلب نکنی, ۰ و 

گویی که فلانی بر خلاف سخن تو گفته, و سر او را فاش نسازی و نزد او 
از کسی غیبت نکنی ی از 
او بنشینی, و اگر او نیازی داشته باشد قر مات ۳ از ذیکر ان پیشی 
بگیری, و از زیاد سخن گفتن او خسته نشوی, همأنا او مانند درخت 
۰ منتظر باش تا از او سودی به تو رسد, و عالم به منزله روزه‌دار 
و شب زنده‌دار و مجاهد در راه خداست. و چون عالم بمیرد در اسلام 
رخنه‌ای ایجاد شود که تا قیامت پر نشود. و طالب علم را هفتاد هزار 
فرشته از مقربان اسمان مشایعت می‌کند. 


شانزده خصلت باعث تنگدستی می‌شود و هفده خصلت بر روزی می‌افزاید 


2 ید چ ان سس سا ار توقای ین نم ات 2 
شنیدم که می‌فر مود: رها کردن تار عنکبوت در _ باعث کدی 
می‌شود و بول کردن در حمام باعث دنت می‌شودر و خوردن در حال 
جنابت باعث تدای می‌شود, و خلال کردن با چوب گز باعث تسین 
می‌شود, و شانه کردن در حال ایستاده باعث تنگ ناگی می‌ شود و رها 
کردن خاکروبه در خانه باعث تک تفت می‌شود. و سوگند دروعغ باعث 
7 می‌شود, و زنا باعث تن می شود و اظهار حرزضن باعث 
خک تین می‌ شود و خوابیدن میان_ دو نماز مغرب و 7 باعث تین 
می‌ شود و خوابیدن پیش از طلوع آفتاب باعث ند زین می‌شود. و اندازه 
نداشتن در زند 
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باعث تشک نی می‌ شود و قطع رحم باعث ای می‌شود. و عادت 
کردن به دروعغ باعث تنگدستی می‌ شود و گوش دادن زیاد به ترانه باعث 
ستی می‌ شود و رد مرد سائل در شب باعث تنگدستی می‌ شود. 
سپس فرمود: : آیا بعد از اينها به شما چیزهایی را که بر روزی می‌افزاید 
بگویم؟ گفتند: اری يا امیر الموّمنین. فرمود: جمع کردن میان دو نماز بر 
روزی می‌افزاید, و خواندن تعقیبات پس از نماز صبح و عصر بر ۰ روزی 
می‌افزاید, و صله رحم بر روزی می‌افزاید, و جاروب کردن جلو در خانه بر 
روزی می‌افزاید. و همراهی با برادر دینی بر روزی می‌افزاید, و صبح به 
دنبال روزی رفتن بر روزی می‌افزایدر و استغفار بر روزی می‌افزاید, و 
امانت داری بر روزی می‌افزاید. و حقگویی ۳ روزی می‌افزاید, و جواب 
دادن به اذان گو بر روزی می‌افزاید. سخن نگفتن در مستل بر روزی 
می‌افزاید, و ترک حرص بر روزی می‌افزاید, و سپاسگزاری از صاحب 
نعمت بر روزی می‌افزاید, و پرهیز کردن از سوگند دروغ بر روزی 
می‌افزاید, و شستن دست‌ها پیش از غذا بر روزی می‌افزاید, و خوردن 
آنچه از سفره می‌افتد بر روزی می‌افزاید, و هر کسی هر روز سی بار 
خداوند ر 0 گوید, خداوند هفتاد نوع بلا را از او برطرف می‌کند که 


شانزده خصلت از کلمات حکمت آشوز 


داری ات و ۳ خبائت و ادب 7 ای و ۳ 
زیرکی است. و اسراف کردن تباه ساختن مال است., و میانه روی ثروت 
آور است, و حرص فقرآور است,: و پستی زبونی آور است, و سخاوت 
نزدیک کننده است, و لامت غربت است (شخص نمی‌تواند دوستانی به 
دست آورد) و رقت قلب فروتنی ِ و ناتوانی خواری است و هوای 
نفس کجی است, و صبر معیار زندگی | ست . 


شانزده گروه از افت محمد (ص) خاندان او را دوست ندارند و با آنها دشمنی و کینه‌ورزی هگن 


4- اعمش و نیز مسلم بن خالد زنجی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن 
حضرت فرمود: سیزده (و به روایتی شانزده) گروه از ات جذم ما را 
دوست نمی‌دارند و مردم را به دوستی ما نمی‌خوانند, و ما را دشمن 
می‌دارند, و از ما پیروی نمی‌کنند و ما را خوار می‌سازند و مردم را به خوار 

کردن ما وامی‌دارند. به راستی که آنان دشمنان ما هستند و برای انا 
است آتش جهثم و آتش سوزان. می‌گوید: گفتم: ای پسر پیامبر 
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خدا (ص) آنها را برای من شرح بده, که خداوند تو را از شرّ آنان حفظ کند. 
فرمود: کسی که عضو زایدی در خلقت دارد. کسی از مردم را که عضو 
زایدی در خلقت دارد نمی‌بینی مگر اينکه دشمن ما هستند و او را دوست 
ما نمی‌یابی. و کسی از مردان که در خلقت او نقصی باشد, کسی را 
نمی‌بینی که ناقص الخلقه باشد مگر اینکه در دل او کینه‌ای برای ما 
می‌یابی. و کسی که چشم راستش به طور مادرزادی کور باشد, کسی از 
افریده‌های خدا را نمی‌یابی که نابینای مادرزادی باشد مر اینکه در حال 
جنگ با ما و صلح با دشمنان ماست. و پیرمرد سیاه موء کسی از 
آفریده‌های خدا را نمی‌بینی که سیاه مو باشد- و او کسی است که عمر 
طولانی کرده ولی مویش سفید نشده و ریش و مانند زیر گلوی زاغ 
می‌بینی- مگر اینکه دشمن ما و دوست دشمن ماست. و مردان بسیار 
شیاه رنی که هچ کدام از آنان: را تمی‌بیتی مر اینکهبه فا دشنام می‌دهند 
و دشمنان ما را ستایش می‌کنند. و مردان کچل که مرد کچلی نمی‌بینی 
مگر اینکه او را نسبت به ما عیب‌جو و سخن‌چین می‌یابی. و مردان زاغ 
چشم, هیچ کدام از آنان را" که زیاد هم هستند- نمی‌بینی مگر اینکه با ما 
یک چهره و در غیاب ما چهره‌ای دیگر دارند و برای ما بدی‌ها را می‌خواهند. 

و مردان ولد الرّنا که با هیچ یک از آنان ملاقات نمی‌کنی مگر اینکه او را 
دشمن ما و گمراه‌کننده آشکار می‌یابی. و مردانی که مرض پیسی دارند که 
هیچ کدام از آنها را نمی‌بینی مگر اینکه او را در حالی می‌یابی که در کمین 
ما و دوستان ما نشسته‌اند تا به گمان خود ما را از راه راست گمراه 
سازند. و جذامی که آنان اهل جهئّم هستند و به آن وارد خواهند شد. و 
کساتی که ابته هستند که هی کدام. از آنان را نمی‌بیتی, مگر اينکه. هجو ما 
را می‌سرایند و با ما دشمنی دارند. 

و اهل شهری که سیستان نام دارد, آنان برای ما اهل عداوت و دشنام دادن 
هستند و بدترین مردمند, بر آنان عذابی چون عذاب فرعون و هامان و 
قارون باشد. و اهل شهری که ری نامیده می‌ شود انان دشمنان خدا| و 


دشمنان پیامبر او و دشمنان اهل بیت او هلستند؛ آنان جنگ با اهل بیت 
پیامبر خدا (ص) را جهاد می‌دانند و مال آنان را غنیمت می‌شمارند, برای 
آنان است عذاب خوارکننده در دنیا و آخرت و برای آنان است عذاب 
پایدار. و اهل شهری که موصل ۳ می‌شود, آنان بدترینِ مردم روزی 
زمین هستند. و اهل شهری که زوراء نامیده می‌شود و در اخر الژمان بنا 
خواهد شد. انان با خون ما طلب شفا می‌کنند و با دشمنی با ما تقژب 
می‌جویند, در دشمنی با ما با یک دیگر دوست می‌شوند و جنگ با ما را 
واجب می‌دانند و کشتن ما را حتمی می‌شمارند, ای پسر از این گروه‌ها 
حذر کن, باز حذر کن, دو نفر از این گروه‌ها با یکی از خاندان تو خلوت 
نمی‌کنند مگر اينکه قصد کشتن او را می‌کنند. الفاظ این حدیت از اول تا 
آخر از روایت تمیم است. (در اين حدیث پانزده گروه ذکر شده و لا بد یک 
گروه از یاد راوی رفته اسیت. ضمانا توجه کنیم که اولا این روایت به سبب 
ار کرفتن بکر بن عته الله فن تیب کی رسد آن تصعیی است و نایار , در 
صورت صحت باید آنْ را حمل بر غالب ۵ نفم در زمان صدور حدیت 
دانست و نباید آن را به تماأم زمان‌ها 4 نعمیم داد (( 
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غسل در هفده مورد است 


[- محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: غسل در هفده 
مورد است: شب هفدهم ماه رمضان و آن شبی است که در آن دو لشکر 
در جنگ بدر به هم رسیدند. و شب نوزدهم (رمضان) و در آن واردین هر 
سال نوشته می‌شوند, و شب بیست و یکم (رمضان) و آن شبی است که 
اوصیاء پیامبران در آن از دنیا رفته‌اند و نیز عیسی بن مریم در آن به 
۳ برده شده و موسی جان داده, و شب بیست و سوم (رمضان) 


و9 در شب بیست و چهارم غسل کن,؛ تو را چه 
می‌شود که هر دو شب را غسل کنی. نت 
مسلم: و قسل روز عید فطر و قربان, و هنگامی که وارد حرمین (مکه و 
مدینه) می‌شوی, و روز احرام حج, و روز زیارت, و روزی که وارد بیت 
الحرام می‌شوی, و روز ترویه (هشتم ذی حجه) ِ روز عرفه, و غسل میت 
و وقتی که میتی را غسل دادی و کفن کردی يا او را پس از سرد شدن 
مس کردی, و غسل روز جمعه, و غسل کسوف هنگامی که همه قرص 
گرفته بااشد و تو از خواب بیدار شوی و هنوز نماز آیات نخوانده‌ای پس 
ال و فا امه ات ار 

ای ۳ 





امیر المومنین (ع) هجده منقبت داشت 


کید آلله بن تاو ین فاد ار آين ان تنعل من کت که کفته غلی (ع) 
هخذه متقبت. داش که اکر جر یکی از آنها نود تجات پیدا می‌گرد و آن 
حضرت هجده منقبت داشت که یک نفر از این ات انها را نداشت. 


هشدار خداوند به هجده ساله‌ها 


ما حنو بن امه نله برکی با تخود از اماق ضادی رع) ور بان این 
سخن خداوند که می‌فرماید: «ايا شما را ان عمر ندادیم که در ان کسی 
که باید پند گیرد. پند می‌گیرد» «1» فرمود: این هشداری به هجده ساله‌ها 
است. 


(1) سوره فاطر, ایه 37. 





نوزده حرف برای خواننده آن فرجی از آفات است 


(ع) ۳ (ص) و و از وی چیزی خواست, ی (ص) ‏ به او فرمود: 
پا علی! سوگند به کسی ی ی ی ره که چیزی از 
کم و زیاد نزد من نیست. ولی تو را چیزی یاد می‌دهم که دوستم جبرئیل آن 
را به من آورده و گفته است: یا محمّد. این هدیه‌ای از جانب خدا بر توست 
و خداوند تو را با آن گرامی داشته و به هیچ یک از پیامبران پیش از تو آن 
را عطا نکرده است, و آن نوزده حرف است که هیچ مصیبت زده و 

آن را نمی‌خواند و برای سرقت و آتش‌سوزی (خوانده نمی‌شود) و هیچ 
بنده‌ای که از سلطان می‌ترسد آن را نمی‌گوید, مگر اينکه خداوند فرجی به 
او می‌دهد (حاجت او را برآورده می‌سازد) و آن نوزده حرف است که چهار 
حرف آن به پیشانی اسرافیل نوشته شده و چهار حرف آن به پیشانی 
۱ ۱ ۳۳ 
حرف آن به پیشانی جبرئیل نوشته شده و سه حرف ان انجا که خدا 
خواسته است. 

علی بن ابی طالب (ع) گفت: چگونه با آنها دعا کنیم يا رسول اللّه؟ فرمود: 
بگو «ای تکیه‌گاه کسی که تکیه‌گاه ندارد و ای ذخیره کسی که ذخیره ندارد 
و ای سند کسی که سند ندارد. و ای پناهگاه کسی که پناهگاه ندارد, و ای 
که در بخشش کریمی, و ای که در امتحان نیکویی. و ای کسی که در 
امیدواری بزرگی» و ای پاور ضعیفان, و ای نجات دهنده غرق‌شدگان, و ای 
نجات دهنده هلا ک‌شوندگان ای نیکوکار, و ای زیبایی بخش و ای نعمت 
دهنده و ای بخشنده, تویی که سیاهی شب و نور روز و روشنا ماه و شعاع 
آفتاب و صدای آب و ناله درخت بر تو سجده می‌کند, ای اللّه ای اللّه ای 
له تو یگانه‌ای و شریکی بر تو نیست.» سپس می‌گویی: «برای من چنین 
و چنان کن», 1 جای ِ برنخیزی ها به خواست 3 دعای نو 
۱ 
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نوزده چیز از زنان برداشته شده 


2- انس بن محّد ابو مالک از پدرش از امام رضا (ع) و او از پدرانش نقل 
می‌کند که علی بن آبی طالب (ع) گفت: پیامبر خدا (ص) در وصیتی به من 
فرمود: يا علی, برای زنان نماز جمعه و جماعت نیست و نه اذان و نه 
اقامه و نه عیادت مریض و نه تشییع جنازه و نه هروله (دویدن) میان صفا و 
مروه و نه دست زدن به حجر الاسود و نه سر تراشیدن و نه مباشرت در 
امر قضاوت؛ و با آنان مشورت نشود و آنان ذیح نکنند مگر در حال ناچاری 
و (در احرام ححج) تلبیه را بلند نگوید و در قبرستان نایستد و خواستگاری را 
نشود و مباشرت در امر ازدواج نکند و از خانه شوهرش بدون اجازه او 
خارج نشود و اگر بدون اجازه او خارج شود. خداوند و جبرئیل و میکائیل او 
روز نکند در حالی که شوهرش به او خشمنای است. هر چند که در حق او 


تقو تا الق کم اساف او (ع] خر حلتین صقر از یب ختفض پرستخ ی لو فذانشته اما 
خود پاسخ داد 


3- ربیع حاجب منصور گفت: روزی امام جعفر بن محمد الصادق (ع) در 
من عون ان ود دنچ یه یی ان هه ۶ 9 نود .ها ۳ 
طبی را قرائت می‌کرد. و امام صادق (ع) موقع قرائت او ساکت 
می‌نشست, وقتی قرائت ت او تمام شد به امام گفت: ای ابو عبد الله, آیا از 
آن علمی که با من است چیزی می‌خواهی؟ فرمود: تفه حون آنجه تز3. هن 
است از آنچه نزد توست بهتر است, گفت: آن چیست؟ فرمود: من طبیعت 
گرم را با سردی و طبیعت سرد را با گرمی و طبیعت تر را با خشکی و 
طبیعت خشک را با تری مداوا می کنم و در همه موارد کار را به خداوند 
واگذار می‌کنم, و آنچه را که پیامبرش فرموده به کار می‌گیرم. 

و می‌دانم که معده, خانه بیماری است و پرهیز کردن, اصل درمان است و 
ندن. را به. آنچهة عادت کرده عادت می‌دهم. هندی گفت: آيا طبٍ غیر از 
اینهاست؟ امام فرمود: آیا گمان می‌کنی که من از کتابهای طبی اخذ 
۳ آری, و نه» به حد سوگند که آن ی اخذ 
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امام فرمود: از تو چیزی می‌پرسم, گفت: بپرس. 

امام فرمود: ای هندی, به من خبر بده چرا در سر استخوان چند قطعه 
است؟ گفت: ۱ 

نمی‌دانم. فرمود: برای چه مو بر بالای آن قرار گرفته؟ گفت: نمی‌دانم, 
فرمود: چرا پیشانی از مو خالی است؟ گفت: نمی‌دانم, فرمود: برای چه 
پیشانی دارای خطوط و چینهاست؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: برای چه 
ابروها بالای دو چشم قرار دارد؟ گفت: 

نمی‌دانم, فرمود: برای چه دو چشم مانند دو بادام است؟ گفت: نمی‌دانم, 
فرمود: چرا بینی در وسط دو چشم قرار گرفته؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: 
چرا سوراخ بینی به سوی پایین است؟ گفت: نمی‌دانم, فرمود: چرا لب و 
شارب بالای دهان قرار گرفته؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: 

چرا دندان جلو تیز و دندان آسیاب پهن و دندان نیش بلند است؟ گفت: 
نمی‌دانم, فرمود: چرا مردها ریش ِِ گفت: نمی‌دانم, فرمود: چرا دو 
احساس ندارند؟ گفت: ی و چرا قلب مانند صنوبر است؟ 
گفت: نمی‌دانم, فرمود: چرا ریه دو قطعه است و حرکت آن در محل خود 
است؟ گفت: نمی‌دانم؛ فر مود: : چرا کبد خمیده است؟ گفت: 


نمی‌دانم؛ فرمود: چرا کلیه مانند لوبیا است؟ گفت: نمی‌دانم؛ فر مود: چرا 
خمی زانوان به طرف پشت سر است؟ گفت: نمی‌دانم, فرمود: چرا در 
طرف کف پا فرورفتگی دارد؟ گفت: نمی‌دانم. 9 

امام صادق (ع) فرمود: ولی من می‌دانم. گفت: پس جواب آنها را بگویید. 
امام صادق (ع) فرمود: استخوان سر چند قطعه است برای اینکه جمجمه 
میان تهی است و اگر چند قطعه نبود زودتر درد می‌کرد و اينکه میان 
استخوان‌ها فاصله است.؛ درد از آن دور است. و موی در بالای آن قرار 
گرفته تا به وسیله آن به مغز روغن برسد, و از اطراف ان بخار خارج شود 
و گرما و سرمای وارد بر آن را دفع کند, و اینکه پیشانی از مو خالی است 
برای آن است که آنجا محل رسیدن نور به چشمان است و در آن شیارها و 
چین‌ها قرار گرفته تا عرق وارد از سر را نگهدارد تا وقتی که انسان انز 
پاک کند, مانند نهرهایی که در زمین آبها را نگه می‌دارد, و دو ابرو بالای دو 
چشم قرار گرفته, تا نور را به اندازه لازم به دو چشم هدایت کند. 

ای هندی, آپا تدتفت که کت کر در برابر نور شدید قرار می‌گیرد دستش 
را بالای چشمش می‌گذارد تا نور به اندازه لازم به چشم برسد؟ بینی در 
وسط دو چشم قرار گرفته تا نور را به دو قسمت مساوی تقسیم کند, و 
چشم مانند بادام است تا میل دوا در آن جریان پیدا کند و درد از آن بیرون 
آید و اگر مربع و یا گرد بود, میل در آن جریان 
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نمی‌یافت و دوا به آن نمی‌رسید و درد از آن بیرون نمی‌آمد, و سوراخ بینی 
به طرف پایین است تا داروهایی که از مغز به پایین ترشح می‌کند فرو 
ریزد و بوها به شامّه برسد و اگر به طرف بالا بود, دارو پایین نمي‌ریخت و 
بو را احساس نمی‌کرد. و شارب و لب بالای دهان قرار گرفته تا آنچه را از 
دماغ پایین می‌ریزد از رسیدن به دهان حفظ کند, تا انسان در خوردن و 
نوشیدن احساس نفرت نکند تا وفتین که آن ,را پاک سازد. و مردان ریش 
دارند تا در نگاه کردن از کشف عورت بی‌نیاز باشد و مرد از زن تمیز داده 
شوند, و دندان جلو تیز است چون 1 آن انجام هی کنزد و 

دتدان: انیات هن است؛ چون خورد کردن و جویدن با آن صورت 0 
و دندان نیش بلند است. با دندان‌ها یم ان تکیه کنند و دندان‌ها مانند 
ستون‌ها هستند, و دو کف دست خالی از مو است تا لمس کردن به وسیله 
آنها صورت پذیرد و اگر در آنها مو وجود داشت انسان آنچه را که پیش 
روی اوست ات احساس و لمس کند, و مو و ناخن از حیات خالی 
است, چون بلند بودن آنها بد و چیدن آنها خوب است ار آنها جان داشتند 
انسان به هنگام چیدن آنها احساس درد می‌کرد, و قلب چون دانه صنوبر 
است چون وارونه است و سر آن را باریک کرد تا داخل ریه گردد, پس با 
خنکی ان خنک می‌شود تا مغز با حرارت ان نسوزد. و ریه دو قطعه شده تا 


قلب میان آن دو باشد و با حرکت آن سرد شود, و کبد خمیده شده تا معده 
را سنگینی کند و همه آن بر کبد قرار گیرد و آن را فشار دهد تا بخار آن 
خارج گردد. ۲ 
و کلیه چون دانه لوبیا شده, چون محل ریختن قطره به قطره منی در ان 
است و ار مربع یا گرد می‌شد قطره اولی در آن می‌ماند تا دومی بیاید و 
شخص با خروج آن لذت نمی‌برد. چون منی از فقرات پشت به کلیه 
می‌ریزد و آن مانند کرم است و باز و بسته می‌شود و آن را یکی پس از 
دیگری مانند انداختن تير از کمان به مثانه می‌اندازد. و خمی زانوان را به 
طرف پشت قرار داد چون انسان به طرف جلو راه می‌رود و حرکتهای 
معتدلی دارد و اگر چنین نبود در راه رفتن به زمین می‌افتاد. و کف پا فرو 
رفته است؛ چون اگر در راه رفتن همه پا بر زمین واقع می‌شد. سنگینی آن 
مانند سنگینی سنگ آستا هی ی سیسات اگر برگردی خود باشد یک 
کودک هم آن را حرکت می‌دهد ولی اگر بر رو به زمین افتد یک مرد به 
دشواری آن را حرکت می‌دهد. 

هندی به امام گفت: اين علم از کجا برای تو حاصل شده است؟ فرمود: آن 
را از پدرانم از پیامبر خدا (ص) از جبرئیل از پروردگار جهانیان که همه 
اجساد و ارواح را افریده یاد گرفته‌ام, هندی گفت: راست گفتی و من 
شهادت می‌دهم که معبودی جز خداوند نیست و محمد (ص) فرستاده و 
بنده اوست و تو دانشمندترین زمان خود هستی. 
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بابهای < 


کس که خداوند محبت امامان از خاندان ٍِ "۳ روزی کرده ۳ 
خیر دنیا نا از ۱۳۹ ۱۱ 
و 
تا در آخرت است, اما آنچه در دنیاست عبارت است از زهد و حرص در 


عمل و پرهیزگاری در دین و رغبت در عبادت و توبه پیش از مرگ و شادابی 
ان ت امر و 
نبهی الهی, و نهمی دشمنی با دنیاء, و دهمی سخاوت. و اما آنچه داز آخرت 
است عبارت است از اینکه پرونده‌ای برای او نشر داده نشود و ترازو 
(میزان) برای او نصب نشود و نامه اعمالش به دست راستش داده شود و 
برای او برائت از آتش نوشته می‌شود و صورت او سفید خواهد بود و از 
لباسهای بهشتی پوشانیده می‌شود و در میان صد نفر از خاندانش شفاعت 
می‌کند و خداوند با رحمت به او نگاه می‌کند و تاجهای بهشتی بر سر او 
گذاشته می‌شود و دهم اینکه بدون حساب وارد بهشت می‌گردد. پس خوشا 
به دوستداران خاندان من. 


مومن بر عهده خداوند بیست خصلت دارد 


2- جابر بن یزید از امام باقر (ع) نقل مي‌کند که فرمود: مومن بر عهده 
خداوند بیست خصلت دارد که خداوند به انها وفا خواهد کرد: بر خداست 
که او را در فتنه قرار ندهد و گمراهش نسازد, و بر خداست که او را برهنه 
و گرسنه نکند و بر خداست که دشمنش بر او شماتت نکند, و بر خداست 
که او را خوار و گوشه‌گیر نسازد, و بر خداست که پرده او را ندرد» و بر 
خداست که او را با غرق شدن و سوختن نمیراند. و بر 
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خداست که او بر چیزی نیفتد و چیزی بر روی او نیفتد, و بر خداست که او 
را از مکر مکاران حفظ کند, و بر خداست که او را از قدرت جباران در پناه 
خود گیرد, و بر خداست که او را در دنیا و آخرت همراه ما کند, و بر 
اس تا ی 
بر اوست که او را از پیسی و جذام دور کند, و بر خداست که او را با گناه 
کبیره نمیراند, و بر خداست که او را در مقام معصیت دچار فراموشی نکند 
تا وقتی که توبه کند, و بر خداست که معرفت و حجت خود را از او پوشیده 
نکند, و بر خداست که در دل او باطل عزیز نشود, و بر خداست که او را 
در قیامت در حالی محشور سازد که نور او در برابرش ساطع گردد, و بر 
اشفا سا ما مس اس که سرا اه 
انان ار فص ار اهر مسا ور ماما فان وه اس سرا قد او 
برای مومنان است. 


45 آنو نکر مضرمی از عم صادق:(ع) حقل هن کند که فرضوه :هر کی 


بیست و سه خصلت پسندیده که امام سچاد (ع) با آنها توصیف شده 


4 حمران بن اعین از امام باقر (ع) نقل می‌کند که امام سچاد (ع) در یک 
شبانه روز هزار رکعت نماز می‌خواند. همان گونه که امیر الممنین (ع) 
چنین می کرد او پانصد درخت خرما داشت و نزد هر درختی دو رکعت نماز 
می‌خواند, و چنین بود که چون به نماز می‌ایستاد رنگ او دگرگون می‌شد و 
قیام او به نماز مانند قیام بنده‌ای ذلیل در پیشگاه پادشاهی بزرگ بود, 
اعضاء بدن او از ترس خداوند می‌لرزید و چنان نماز می‌خواند که گویا دیگر 
پس از ان نماز نخواهد خواند, روزی نماز خواند و ردای او از یکی از 
شانه‌هايش افتاد و آن را درست نعرد تا از نماز فارغ شد. بعضی از 
اصحابش 
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در این باره از او پرسیدند. فرمود: وای بر تو, می‌دانی که در برابر چه 
کسی قرار داشتم؟ همانا نماز بنده قبول نمی‌شود مگر آن نمازی که با 
قلب خود آن را به جای آورد, آن مرد گفت: ما هلاک شدیم. فرمود: هرگز! 
خداوند به وا نافله‌ها آن را کامل می‌کند. 

آن حضرت در شبی تاریک از خانه بیرون می‌شد در حالی که انبانی بر 
پنقت. آو بود که در آن کیننه‌های دینار و دزهم بود و کاهی بر بشت خود 
طعام يا هیزم حمل می‌کرد و به در خانه‌ها می‌رفت و در می‌زد و هر کس 
تنرونن من امد آن.: ۱ به او می‌داد و وقتی چیزی به فقیر می‌داد صورت خود 
را می‌پوشانید تا شناخته نگردد, چون از دنیا رفت او را از دست دادند و 
دانستند که او علین بن الحسین (ع) بوده است. و چون بر روی تخته غسل 
قرار دادند دیدند که پشت او مانند زانوی شتر پینه بسته بود, از باری که به 
خانه‌های فقرا و مساکین حمل کرده برد. یک روز از خانه بیرون امد در 
حالی که لباس خزی پوشیده بود, سائلی امد و به ان لباس خز اویخت؛ 
حضرت آن را رها کرد و رفت. 

در روز عرفه به گروهی نگاه کرد و دید که از مردم چیزی می‌خواهند, 
فرمود: وای بر شما, در چنین روزی از غیر خدا درخواست می‌کنید؟ در این 
روز امید آن می‌رود که بچه‌هایی که در شکم مادرند خوشبخت شوند و آن 
حضرت از اینکه با مادرش غذا بخورد امتناع داشت., به او گفته شد: ای 
ِ«ِ«ِِ_ تو نیکوترین مردم هستی و از همه بیشتر صله رحم 
می کنی, چگونه است که با مادرت غذا نمی‌خوری؟ فرمود: 

من دوست ندارم که دست من به لقمه‌ای سبقت بگیرد که چشم او به آن 
سبقت گرفته باشد. مردی به او گفت: ای فرزند پیامبر خدا (ص), من تو را 
به خاطر خدا بسیار دوست دارم حضرت گفت: خدایا به تو پناه می‌برم که 


به خاطر تو مرا دوست داشته باشند ولی تو مرا دشمن بداری. او بر روی 
شتری که داشت: مت بار جع به جاق آوزد و ,هر کر آن‌برا بانتازبانه نزد و 
چون آن شتر مرد دستور داد که آن را دفن کنند تا حیوانات درنده آن را 
تصور (3: ِ اس اس 

از کنیزش در باره ان حضرت پرسیده شد, گفت : مفصّل بگویم پا خلاصه 


ِ خلاصه کن؛ گفت: هرگز روزها طعامی نزد او نیاوردم و شب ها 
رختخوابی برای او پهن نکردم. روزی آن حضرت نزد گروهی آمد که غیبت 
او را می‌کردند. پس ایستاد و فرمود: اگر شما راست می‌گویید خداوند مرا 
بیامرزد و اگر دروغ می‌گویید خداوند شما را بیامرزد. 

ان خصرت کین بود که‌عهن طالت کلفی برد او مت ری فر وی مرحبا 
به 
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سفارش‌شده پیامبر خدا (ص). سپس می‌فرمود: وقتی طالب علم از منزل 
خود بیزون. امی‌آیده قذم-خود را به هیچ خشک و تری در زمین نمی‌گذارد 
مگر اینکه برای او تا عمق هفت زمین تسبیح می‌گوید. و آن حضرت متکقل 
صد خانواده از فقراء مدینه بود و خوشحال می‌شد اگر به سفره او یتیمان 
و نابینایان و زمین‌گیران و بیچارگانی که چاره‌ای ندارند بنشینند, و با دست 
خود به آنان غذا می‌داد و هر کدام ات انشا که خانواده داشت از آن غذا به 
خانه‌اش حمل می‌ کرد و هرگز غذا نمی‌خورد مگر اينکه مانند آن را صدفه 
ندهد. و به سبب کثرت نماز هر سال از او هفت پینه از مواضع سجده 
می‌افتاد و آنها را جمع می‌کرد و چون از دنیا رفت همراه او دفن شد. او بر 
پدرش حسین (ع) بیست سال گریه کرد و طعامی پیش روی او گذاشته 
نمی‌شد مگر اينکه گریه ۱ عرض کرد: ای 
پسر پیامبر خدا (ص) ایا وقت ان نرسیده که اندوه تو پایان یابد؟ فرمود: 
وای بر توا یعقوب پیامبر دوازده پسر داشت, خداوند ی از انها را از 
چشم او پنهان کرد, از کثرت گریه بر او دو چشمش سفید شد و سر او از 
اندوه سفید شد و پشت او از غم خمیده گشت در حالی که پسرش در دنیا 
زنده بود, ولی من می‌دیدم که پدر و برادر و عمو و هفده نفر از خاندانم در 
کنار من کشته شد‌اند, پس چگونه اندوه من پایان گیرد؟ 


آنچه در باره شب بیست و یکم و شب بیست و سوم ماه رمضان رسیده 


5- فضیل بن یسار می‌گوید: وقتی شب بیست و یکم و شب بیست و سوم 
(رمضان) می‌شد, امام باقر (ع) دعا می‌خواند تا شب از نیمه بگذرد و چون 
6- سلیمان جعفری از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: شب بیست و 
یکم و شب بیست و سوم (رمضان) صد رکعت نماز بخوان. در هر رکعتی 
یک بار سوره حمد و ده بار سوره قل هو الله احد را بخوان. 

7- رفاعه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: شب قدر 
(مصنف این کتاب می‌گوید:) بزرگان ما اتفاق نظر دارند که شب قدر. شب 
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و سوم ماه رمضان است و غسل کردن در آن اول شب است و تا اخر 
شب هم کفایت می‌کند. ۱ 

8- حسان بن مهران از امام صادق (ع) نقل می‌کند که از ان حضرت از 
شب قدر پرسیدم, فرمود: آن را در شب بیست و یکم و شب بیست و 
سوم بجو. 


نهی از بیست و چهار خصلت 


کی ای یی خر ری ی بن الحسین (ع) از پدرش و او از 
امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود: ای امّت! خداوند بیست و چهار چیز را بر شما نمی‌پسندد و شما را 
اشانفا ی هه نفد بو تا نمی‌پسندد بازی کردن در نماز, و مثت گذاشتن 
در صدقه و خندیدن میان قبرها و سر کشیدن به خانه‌ها و نگاه کردن به 
فرجهای همسران- و گفت که آن کوری ۳/۹ 
جماع- و گفت که آن باعث لال شدن فرزند می‌شود- و خوابیدن پیش از 
ی دز ما ی ی 
از و جماع کردن در زیر آسمان و وارد شدن در رودخانه‌ها مگر با 

فرمود: در رودخانه‌ها آبادکنندگان و ساکنانی از فرشتگان وجود ِِِ 
وارد شدن به حمام بدون لنگ. 

و سخن گفتن میان اذان و اقامه در نماز صبح تا نماز را بخواند و به دریا 
رفتن در طول طوفان و خوابیدن در پشت بامی که نرده ندارد- و فرمود: 
هر کس بر پشت بام بدون نرده بخوابد (در حفظ او) تعهّدی نیست- و اینکه 
کسی به تنهایی در خانه بخوابد و اینکه مرد با زنش همبستر شود در حالی 
که او در حیض است- و اگر همبستر شد و فرزندی مبتلا به جذام و یا پیسی 
به وجود امد کسی را جز خودش سرزنش نکند- و اینکه مرد با زنش 
ی و رف وک و ی 
غسل کند- و اگر چنین کند و فرزندش دیوانه متولد گردد کسی را جز 
ی ۱ 1۳ 
و جذامی به مقدار یک ذراع فاصله باشد- و فرمود: از جذامی فرار کن 
همان گونه که از شیر فرار می‌کنی- و بول کردن بر کنار جوی روان و 
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دارد قضای حاجت کند و اینکه ایستاده نعلین بپوشد و اینکه شخصی وارد 
خانه‌ان, تاریک. کردد مکر. اینکه مقابل. اه آتشن باشد و اینکه به. فحل. تما 


ند مد. 


نماز جماعت بیست و پنج درجه از نماز فرادی با فضیلت‌تر است 


کات ار آمفست عی فا کنو که ماس سا ری 
فرمود: 

نماز جماعت بیست و پنج درجه از نماز فرادی (نماز بدون جماعت) با 
(مصنف این کتاب می‌گوید:) پدرم در نامه خود به من گفته: خواندن نماز 
جماعت برای انسان. نسبت به نماز خواندن به تنهایی بیست و پنج درجه در 
بهشت برتری دارد. 


نماز بیست و نه خصلت دارد 


شد, فرمود: نخان از نز ای دین ات و خدآوند در آن اسیت ۳ 
شیوه پیامبران است. و برای : نماز گزار است: محبّت فرشتگان و هدایت و 
ایمان و نور معرفت و برکت در روزی و راحتی در بدن و دوری شیطان و 
اسلحه بر کافران و اجابت دعا و قبولی اعمال, و آن توشه مومن از دتیا به 
۱ 
است و بستری در کنار اوست و پاسخی بر نکر و منکر است. و نماز بنده 
در محشر تاجی بر سر او و نوری بر صورت او و لباسی بر یدن او؛ و 

پوششی میان او و آتش و حجْتی میان او و پروردگار, و نجات بدن او از 
آتش و عبور از صراط و کلیدی برای بهشت و مهریه‌ای برای حوریان و 
را ی هر 
چون نماز هم تسبیح و هم تهلیل (گفتن لا اله الا الله) و هم تحمید (گفتن 
الحمد لله) و هم تکبیر (گفتن الله اکبر) و هم تمجید و تقدیس (خدا) و هم 

سخن و دعوت است. 
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در علم بیست و نه خصلت وجود دارد 


۱ ۳۲ ِ فرمود: دانش یاد بگیر ید 1۳9 او آن 
خسته: و درین دادن آن تسبیه, و.بخت از آن.جهاده, و باد دادن آن بةه کسین 
که نمی‌داند صد قه, و بذل ار به اهلش تقزب به خداست. چون آن باعث 
دانستن حلال و حرام است و کسی را که آن را طلب کند به بهشت 
رهنمون می‌گردد و آن مونس در هنگام وحشت و رفیق در هنگام تنهایی و 
راهنمای انسان در سختی‌ها و سلاح بر دشمنان و مایه زینت بر دوستان 
اه ی اه ان ۱7 را اسب مسشوانای در وهای 
نیکو قرار می‌د هد که دیکز ان به آنان اقتدا می کنند. به کارهای انا 
نگریسته می‌شود و از آثارشان اقتباس می‌ شود و فرشتگان به دوستی با 
آنان ضانل اد و در نمازهایشان آنان را با بالهایشان لمس می‌کنند و 
همه چیز حتّی ماهیان و موجودات زنده دریا و درندگان و حیوانات بیابان به 
او استغفار می‌کنند. چون علم مایه زندگی دلهاست و نور دیدگان است از 
کفزیب وروی ندن: است ار ص و عداوقد: جامام علم,را بم جایگاه 
نیکان وارد قفی کند و در دنیا و آخرت: مجالس خوبان را به او می‌بخشد, به 
وسیله علم, خداوند شناخته می‌ شود و به خدایی اخذ می‌ شود و به وسیله 
علم صله ارحام به عمل ماو | نت" و به وسیله آن حلال و حرام شناخته 
می‌شود و علم پیش روی عمل و عمل تایع ان است و خداوند ان را به 
نیکان الهام می‌کند و بدان را از ان محروم می‌سازد. 


3 یی بن. غصیر انز آنه ذر وه الله علبه تغل می‌کند که زارد محر 
پیامبر خدا (ص) شدم و آن حضرت به تنهایی در مسجد نشسته بود و من 
خلوت او را غنیمت شمردم, به من فرمود: ای ابو ذر. مسجد را تحیتی 
است. عرض کردم تحت آن چیست؟ فرمود: دو رکعت نماز بخوانی, 
گفتم: یا رسول اللّه تو مرا به نماز امر کردی, نماز چیست؟ فرمود: بهترین 
موضوع است و هر کس بخواهد کمتر و هر کس بخواهد بیشتر کند. 

گفتم: یا رسول الله, کدام عمل نزد خدا محبوب‌تر است؟ فرمود: ایمان به 
خدا و جهاد در راه اوء گفتم: کدام وقت شب افضل است؟ فر مود: وسط 
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کدام (عمل) نماز بهتر است؟ فرمود: طول دادن به قنوت. گفتم: کدام 
صدقه افضل است؟ فرمود: کوشش کسی که کم دارد و به فقیر پیر 
بیردازد. گفتم: روزه چیست؟ 

فرمود: واجبی است که پاداش داده می‌شود و نزد خداوند چند برابر حساب 
می‌ شود گفتم: آزاد کردن کدام برده بهتر است؟ فرمود: پر قيیمت‌ترین و 
بهترین آن نزد اهلش, گفتم: کدام جهاد بهتر است؟ فرمود: کسی که 
مرکب او پی شده باشد و خون او ريخته شده باشد, گفتم: کدام آیه‌ای که 
بر تو نازل شده با عظمت‌تر است؟ فرمود؛ آية الکرسی. 

سیس فرمود: ای ابو ذر! اسمانهای هفتگانه نسبت به کرسی چیزی جز 
حلقه‌ای نیست که در بیابانی افتاده باشد, و برتريی عرش بر کرسی مانند 
برتری بیابان به آن حلقه است, گفتم: با رسول اللّه, پیامبران چه تعدادند؟ 
فرمود: صد و بیست و چهار هزار نفر, گفتم: از میان آنها پیامبران مرسل 
چند نفرند؟ فرمود: همگی سیصد و سیزده نفرند. گفتم: نخستین پیامبران 
کیست ؟ فرمود: آدم, گفتم: آیا او از پیامبران مرسل بود؟ 

فرمود: آری, خداوند او را با قدرت خود آفرید و روح خود را در آن دمید. 
سپس فرمود: ای ابو ذر! چهار تن از پیامبران سریانی بودند: آدم و شیث و 
اخنوخ که همان ادریس است- و او نخستین کسی است که با قلم نوشت- 
و نوح, و چهار تن از پیامبران, عرب بودند. هود و صالح و شعیب و پیامبر تو 
فخته: و تحستین بیامبز آن بنن: آسر‌ائیل موسین. و آخرین. آنها غیشی بود و 
ششصد پیامبر (ازبنی اسرائیل). 

گفتم: يا رسول الله خداوند چند کتاب فرستاده است؟ فرمود: صد و چهار 
کتاب: خداوند پنجاه صحیفه بر شبت و سی هزار صحیفه بر ادریس و 
بیست صحیفه بر ابراهیم فرستاد و نیز تورات و انجیل و زبور و قران را 


فرستاد. گفتم: يا رسول الله, صحف ابراهیم چه بود؟ فرمود: همه آنها 
پندهایی بود و در آن امده بود. ای پادشاه مبتلای مغفرور. من تو را مبعوت 
نکرده‌ام که دنیا را جمع کنی ولی تو را مبعوث کرده‌ام که دعای مظلوم را 
از من بگردانی چون من آن را رد نمی‌کنم. اگر چه کافر باشد, و بر عاقل 
است تا وقتی که مغلوب عقل خود نشده که ساعات خود را چنین قسمت 
کند: 

بخشی که در آن با پروردگار خود مناجات کند و بخشی که در آن خود را 
ختنات. کته و تخشتی که‌ یر آن دن تفت دا و ند یدید خی که 
لدّت بردن از حلال اختصاص دهد, چون این ساعت کمک ساعات دیگر 
است و دل‌ها را خرژم و اسوده می‌کند, و بر عاقل است که به زمان خود 
بصیرت داشته باشد و به کار خود بپردازد و زبان خود را حفظ نماید. زیرا 
که هر کس سخن خود را عمل خود به شمار اورد. 
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سخنش کم می‌شود مگر در چیزهایی که برای او مهم است, و بر عاقل 
است که در طلب سه چیز باشد: تامین ند کی یا تشه کیری ناخ مفاود با 
لذت بردن از راه غیر حرام. 

اد م کو ۱ عرص روم با شون آا ام در خی موی اجه جود؟ 
فرمود: 

همه آن به زبان عبری بود و در آن آمده بود: تعجب می‌کنم از کسی که 
یقین به مرگ دارد چگونه شاد می‌شود؟ و کسی که یقین به آتش جهثم 
دارد چگونه می‌خندد؟ و کسی که دنیا و دگرگونی آن را می‌بیند چگونه به 
آن اطمینان می‌کند؟ و کسی که ایمان به قضا و قدر دارد چگونه خود را به 
زا تا ۱ 
گفتم: پا رت لاد در دست ما چیزی از آنچه خداوند از صحف ابراهیه و 
موسی بر تو نازل کرده وجود دارد؟ فرمود: ای ابو ذر! بخوان ِِ 
رستگار شد کسی که خود را پاک کرد و نام پروردگارش را یاد کرد و 
خواند. بلکه شما زندگی دنیا را ترجیح با 
پایدارتر است, همانا این در صحف نخستین است, صحف ابراهیم و 
موسی.» «1» گفتم: یا رسول اللّه مرا وصیت کن, فرمود: تو را به تقوای 
الهی وصیت می‌کنم که آن ۲ تمام کارهاست.: گفتم: بر من بیفزای, 
فرمود: بر تو باد تلاوت قرآن و باد بسیار خداوند, با که آن باعث یاد تو 
در آسمان و نور تو در زمین خواهد بود, گفتم: بر من بیفزای فرمود: بر تو 
باد طول سکوت که آن طرد کننده شیطان و یاور تو در کار دین توست,؛ 
گفتم: بر من بیفزای فرمود: بپرهیز از خندیدن زیاد که آن دل رل می‌میراند 
و نور صور را 7 میان ام گفتم: + بر من بیفزای, یا رسول له 1 


گفتم: 1۳۳ له بر من رای فرمود: 0 با 
اگر چه از تو بریده باشند, گفتم: َّ من بیفزای. فرمود: بیچارگان و 
شتا آنان را کشت وان 

بر من بیفزای, فرمود: و کی بر من بیفزای, 
فرمود: در کار خدا از سرزنش سرزنش‌کنندگان هراس مکن, گفتم بر من 
بیفزای, فرمود: آنچه از خود می‌دانی تو را از مردم باز دارد, و در باره 
خی که و وت ها مه آر شاه من هی بر بان نم 

سپس فرمود: 7 ی 
عیبهایی را از مردم بشناسد که در خودش نمی‌شناسد و در مردم از چیزی 
شرم کند که خودش آن را داشته باشد و همنشین خود را با چیزهای غیر 
مهم اذیت کند, . سپس فرمود: عقلی مانند تدبیر نیست و پرهی زگاری مانند 
خود نگهداری نیست و شرافتی مانند حسن خلق نیست. 


(1) سوره اعلی, آیات 19- 14. 
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تا مسییی قا دی باه 


1- علی بن حسن بن فصال از پدرش و او از امام رضا (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: 

امام علامتهایی دارد: او دانشمندترین مردم و حکیم‌ترین مردم و 
پرهیزگارترین مردم و بردبارترین مردم و شجاع‌ترین مردم _ و 
سخاوتمندترین مردم و عابدترین مردم است, و او ختنه شده به دنیا می‌اید 
و پاک و پاکیزه است و کسی را که پشت سر اوست می‌بیند همان گونه که 
پیش روی خود را می‌بیند, و او سایه ندارد و وقتی از مادر تولد می‌شود بر 
دو کف دست می‌افتد در حالی که صدایش به شهادت (بر توحید و نبوت) 
بلند کرده است, او محتلم نمی‌شود و چشمانش می‌خوابد ولی قلبش 
نمی‌خوابد و به او الهام می‌شود و زره پیامبر بر او اندازه می‌شود و بول و 
غائط او دیده نمی‌شود, چون خداوند زمین را فرمان داده که هر چه از او 
بیرون می‌اید, ببلعد. 

و برای او عطری خوشبوتر از عطر مشک است و او نسبت به مردم 
اولی‌تر از خود انان و مهربانتر از پدران و مادرانشان است و او در برابر 
خدا| از همه متواضع‌تر است و او نسبت به آنچه فرمان می‌د هد از همه 
عمل کننده‌تر است و نسبت به آنچه نهی می کند از همه خود نگهدارتر 
اتخت, دای آه مشحات: است, حتت ایر.نه یک سنگ سیاه دعا کند دو نیم 
می‌شود, و سلاح پیامبر خدا| (ص) نزد اوست و شمشیر او ذو الفقار است, 
و نزد او صحیفه‌ای است که نامهای شیعیانش تا قیامت در آن است و 
صحیفه دیگری است که نامهای دشمنانش تا قیامت در آن است, و جامعه 
نزد اوست و آن صحیفه‌ای است که طولش هفتاد ذراع است و در آن همه 
آنچه فرزندان_ ادم به. آن نیاز دارنده وجود دارنه و جفر بزرک و جفر کوچک 
نزد اوست و آن یک پوست بز و یک پوست قوچ است که همه علوم حتی 
آرش (تفاوت قیمت) خراشیدن و حتی یک ضربه تازیانه و نصف و یک سوم 
آن در آن است و مصحف فاطمه (س) نزد اوست. 

2- در حدیت دیگر آمده: امام موَید با روح القدس است و میان او و خداوند 
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ستونی از نور است که در آن اعمال بندگان را می‌بیند و هر چه برای 
3- و امام صادق (ع) فرمود: بر ما گسترده می‌شود و ما می‌دانيم, بر ما 
نلسته می‌ شود و ما نمی‌دانیم و امام زاییده می‌ شود و می‌زاید و سالم 
می‌شود و مریض می‌گردد و می‌خورد و می‌آشامد و بول و عاثط می‌کند و 
شاد می‌شود و غمگین می‌گردد و می‌خندد و می‌گرید و می‌میرد و دفن 


می‌شود و بر او افزوده می‌شود. پس می‌داند و راهنمایی به او با دو چیز 
است: علم و استجابت دعا, و هر چه از حوادث پیش از وقوع ان خبر دهد 
به سبب عهدی معلوم از جانب پیامبر خدا| (ص) است که آن را از پدرانش 
به ارت برده است. 

و این از عهدی است که توسط جبرئیل از سوی خداوند دانای غیب‌ها به 
پیامبر (ص) رسیده است. همه امامان یازده‌گانه پس از پیامبر (که از دنیا 
رفته‌اند) کشته شده‌اند. برخی از انها با شمشیر کشته شده‌اند مانند: امير 
المومنین و حسین (ع و بقیه در اثر زهر کشته شده‌اند و این کار واقعا و 
از روی صحت به آنان اتفاق افتاده است و انچنان نیست که غلات و 
مفوّضه که خدا لعنتشان کنو کته اند انا ی کو ند مه ور وافع کشته 
ششده‌انننلکة: کار آنان: بر :مردم آشتیان دم است: و ادووغ می جوبندر کان 
هیچ یک از پیامبران و حجتهای الهی بر مردم مشتبه نشده جز کار عیسی 
بن مریم که از زمین به صورت زنده به اسمان‌ها برده شد و روح او به او 
برگشت و این است سخن خداوند: «هنگامی که خداوند گفت: ای عیسی, 
همانا من تو را بر خواهم گرفت و تو را به سوی خودم بالا خواهم برد.» 
«» و نیز در حکایت از آنچه عیسی در روز قیامت خواهد گفت. چنین 
می‌فرماید: 9 نو (خدابا) بر آنان گواه بودی تا وقتی که من زنده بودم و 
چون مرا برگرفتی تو خودت مراقب آنان بودی و تو بر همه چیز گواهی,» 
«2» آنان که در حق ائمه از حدذ تجاوز کرده‌اند می‌گویند: اگر جایز است که 
کار عیسی مردم را به اشتباه اندازد. چرا کار ائمه چنین نباشد؟ چیزی که 
باید به آنان گفت این است که عیسی بدون پدر متولد شده. پس چرا جایز 
نیست که ائمه نیز بدون پدر ی شده باشند؟ آنان در اظهار مذهب خود 
در این باره جسارت نمی کنند- خدا| لعنتشان کند- و هر گاه جایز باشد که 
تقام پناستر آن هتفای فان فان و فاتران مدش او ور 
میان انان فقط عیسی بدون پدر زاده شده, جایز است که کار او بر مردم 
مشتبه شود و کار پیامبران دیگر و حجتهای خدا مشتبه نشود. همان گونه که 
او بدون پدر زاده شد ولی دیگران چنین نبودند و خداوند اراده کرده بود که 
کار او را معجزه و نشانه‌ای قرار بدهد تا معلوم شود که خداوند بر هر 
چیزی تواناست. 


(1) سوره ال عمران, آیه 55. 
(2) سوره مائده, ایه 17 1. 
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ماه رفضان شنی روز اشت و فر کر کم نمی شود 


4 معاذ بن مسلم هزا, از امام صادق (ع( نقل می‌کند که فر مود: ماه 
رمضان سی روز است و به خدا سوگند که هرگز کم نمی‌شود. 

5- یاسر خادم می‌گوید: به امام رضا (ع) عرض کردم: آیا ماه رمضان 
بیست و نه روز می‌شود؟ فرمود: ماه رمضان از سی روز کمتر نمی‌شود. 
6- حسن بن عبد اللّه از پدرانش, از جذش حسین بن علی بن ابی طالب 
(ع) نقل می‌کند که گروهی از بهودی‌ها نزد پیامبر خدا (ص) آمدند و 
دانشمندترین آنان مسائلی از آن حضرت پر سید از جمله اينکه گفت: 
خداوند برای بر اقت تو روزه گرفتن در روز را سی روز واجب کرده 
تک را ری از ان با ات بیارض 
فرمود: وقتی آدم از آن درخت ممنوعه خورد. سی روز در شکم او ماند و 
لذا خداوند بر ذریه او سی روز گرسنگی و تشنگی را واجب کرد و هر چه 
ی وا را ام ای 
بر امّت من نیز چنین واجب شد. سپس پیامبر خدا (ص) این آیه را تلاوت 
کرد: «روزه گرفتن بر شما واجب شده همان گونه که بر پیشینیان واجب 
شده بود, باشد که تقوا پیشه کنید, و آن روزهای شمارش‌شده‌ای است.» 
«» بهودی گفت: راست گفتی ای محشد. 

7- ابو بصیر قی کواید: از امام صادق ع( در باره این سخن خداوند پر سیدم . 
«و تا شمارش را کامل کنید» فرمود: سی روز. 

8- محمد بن یعقوب بن شعیب از پدرش و او از امام صادق (ع) در یک 
حدیث طولانی نقل می‌کند که فرمود: ماه رمضان سی روز است. چون 
خداوند فرموده: «تا 


(1) سوره بقره, آیه 180. 
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شمارش را کامل کنید.» و کامل ماه تمام است. 

9 اسماعیل بن مهران می‌گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: به 
خدا سوگند که خداوند بندگان را جز به کمتر از طاقت انها تکلیف نکرده 
است, به انان در شبانه روز پنج نماز واجب کرده و در هر هزار درهم 
بیست و پنج درهم (زکات) واجب نموده و در یک سال روزه سی روز را 
واجب کرده و برای نان حح را فقط یک بار واجب کرده در حالی که 
توانایی انجام بیشتر از این‌ها را دارند. 

مصنف این کتاب می‌گوید: مذهب خواص شیعه و اهل بصیرت از آنان در 
باره ماه رمضان این است که آن هرگز از سی روز کمتر نمی‌شود و اخبار 


در اين باره مطابق با قرآن و مخالف با اهل سئت است. هر کس از 
شیعیان ضعیف به اخباری عمل کند که از روی تقیه وارد شده مبنی بر 
اینکه ماه رمضان هم کم می‌شود و در تمام یا نقصان مانند ماههای دیگر 
است. باید از آنان تقیّه کرد مانتد تقیّه کردن از اهل سّت و باید با آنان 
سخن نگفت مگر بدان گونه که با اهل سنّت سخن گفته می‌شود. و نیرویی 
جز به وسیله خداوند نیست. (باید گفت که بر خلاف نظر مصنف کتاب, 
ارت مان شیاین بر مقالته مععوت که ماه نمغان 
هم مانند ماههای دیگر کم و زیاد می‌شود و این یک امر طبیعی است و جای 
کشگو انم مان رای کل باطو ‏ فی یاهع 
وقتی اول ماه شوال ثابت نشد, حتما باید رمضان را سی روز حساب کرد). 


فرجهایی که در کتاب و سئت حرام شده سی و چهار تا است 


0- ابراهیم بن عبد الله املی از امام موسی بن جعفر (ع) نقل می‌کند که 
امام صادق (ع) فرمود: از پدرم در باره فرجهایی که خداوند در قران و 
پیامبر خدا (ص) در سئت آنها را حرام کرده, پرسیدند. 

فرمود: آنچه خداوند حرام کردم سی و چهار فرج است که هفده مورد آن 
در قرآن و هفده مورد دیگر ان در سنت است. آنچه در قرآن آمده 
عبارتست است: زنا, که خداوند فرموده: «به زنا نزدیک نشوید» <1» و 
ازدواج با زن پدر که خداوند فرموده: «و 


(1 سوره اسراء؛ آنه 32. 
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نکاح نکنید با زنانی که پدزرانتان:با آانها نکاج کرده است:» <1» و جمادر انتان 
و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و 
دختران خواهر و مادرانی که شما را شیر داده‌اند و خواهران شیری‌تان و 
مادران زنانتان و دختران زنانتان که در آغوش شما بزرگ شده‌اند, از 79 
که به آنها دخول کرده‌اید و اگر دخول نکرده باشید گناهی بر شما نیست و 
زنان پسرانتان که از صلب شماست و اینکه میان دو خواهر را جمع کنید 
هگر آنچه پنشتر گذشته انستت:»* *2» :و نیز زن عائض تا وفتی که‌باک شون 
خداوند فی‌فرماید: «به انها تزدیکی نکتید تا پاک شوند.» «3» و تکاح دز 
شما در مساجد در حال اعتکاف هستید.» «4» و اما آنچه در سثت حرام 
شده عبارتند از: همبستر شدن با زن در روز ماه رمضان و ازدواج زنی که 
مرد با او ملاعنه کرده (تهمت زنا زده و هر دو سوگند خورده‌اند) و ازدواج 
در حال عذه و جماع در حال احرام و اینکه شخص در حال احرام زن بگیرد 
یا زن بدهد و کسی که ظهار کرده پیش از دادن کفاره (ظهار ان است که 
مرد زنش را به مادرش تشبیه کند) و ازدواج با زن مشرک و ازدواج با زنی 
که اه زا سار ان دادن اسنت ه ازدمام با گس با داشتن سر راو 
او را 
و یا خاله او همسر اوست و ازدواج با کنیز بدون اجازه مولایش و ازدواج با 
که رای کست. که قدرت اردماه با اراد راردا کی که اهر کر فند 
شده پیش از تقسیم غنائم و جماع با کنیزی که مشرک است و جماع با 
کتری. که روم نس اد آنکه اسیرا ۶ کتد هم سماع با کوخ کف خسفتی آز 
قیمت خود را داده است. 

خداوند از این جمعه تا ان جمعه سی و پنج نماز واجب کرده است 


1- زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند از اين 
جمعه تا ان جمعه سی و پنج نماز واجب کرده است که در میان انها یک 
نماز را به صورت جماعت واجب کرده و ان نماز جمعه است. 


(1) سوره نساء, آ 27 

(2) سوره نساء؛ آیه 29 

(3) سوره بقره, یه 223 

)4( سوره بقره, ایه 67 1. 
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باب‌های خصلت‌ها 





نماز شرابخوار تا چهل روز مورد پذیرش نیست 


[- فضل , بن یسار می‌گوید: از امام باقر ع( شنیدم که می‌فرمود: هر که 
شراب بنوشر و از آن مست گرددر نمازش تا چهل روز مورد پذیرش 
تست پسس اگر در اين روزها نماز نگزارد به جهت ترک نماز, کیفرش دو 
چندان می‌گردد. ۱ ۱ 

در حدیث دیگری آمده: به راستی که نماز شرابخوار میان اسمان و زمین 
بازداشته می‌شود. اگر توبه کند به او برگردانده می‌شود. 


روزه بر چهل وجه است 


2- زهری می‌گوید: خدمت امام سچاد (ع) شرفیاب شدم, حضرتش به من 
فرمود: 

ای زهری! از کجا می‌آیی؟ عرض کردم: از مسجد. فرمود: در مورد چه 
چیزی گفتگو می‌کردید؟ عرض کردم: در باره روزه سخن می‌گفتیم. نظر 
من و یارانم بر اين بود که روزه واجب جز روزه ماه رمضان نیست. فرمود: 
ای زهری! آن گونه که کون 

روزه بر چهل وجه است. ده مورد از ان همانند روزه ماه رمضان, واجب 
است. ده مورد حرام. و در چهارده مورد 0 اختیار دارد اگر خواست 
روزه می‌گیرد و اگر خواست افطار می‌کند و روزه اذن نیز سه وجه است, 
روزه تأدیب, روزه اباحر, روزه سفر و بیماری. 

عرض کردم: فدایت گردم! این‌ها را برای من شرح بدهید! فرمود: ده وجه 
واجب عبارتست از [- روزه ماه رمضان. 2- روزه دو ماه یی در یی برای 
کسی که عمدا| یک روز از ماه رمضان روزه‌اش را بخورد. 3 روزه دو ماه 
بی در پی در قتل خطاتی براق. کسی که نتواند. بنده‌ای. از اد کند. خداوند 
متعال می‌فرماید: «و هر که مومنی را , به خطا بکشد بایستی یک بنده آزاد 
کرده و یک دبه برای خانواده او 
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تسلیم کند. و هر کس بنده نیابد دو ماه پی در پی روزه بگیرد. » 4- روزه دو 
ماه پی در پی در کفاره ِِ برای کسی که نتواند بنده‌ای آزاد کند. خداوند 
می‌فرماید: «کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند آنگاه از گفته خود 
باز من کردتد بایستی پیش از امن تن جنلسی بنده‌ای آزاد کنند: این برای آن 
است که بدان پند گیرید و خداوند بدان چه انجام می‌دهید آگاه است. و هر 
کس توانایی آزاد کردن بنده را ندارد پس بایستی پیش از آمیزش دو ماه 
پی در پی روزه بگیرد. 5- روزه سه روز در کفاره سوگند, برای کسی که 
نتواند اطعام نماید واجب است. خداوند متعال می‌فرماید: 

«کسی که نتواند, سه روز روزه بگیرد که کفاره سوگند شماست اگر 
سوگند یاد کنید.» همه این روزها یی در پی است و پراکنده بیست. 60- 
روزه تراشیدن سر در حال احرام برای کسی که از سرش در ازار باشد. 
خداوند متعال می‌فرماید: «پس هر که از شما بیمار باشد يا از سرش در 
آزار باشد بایستی فدیه‌اق از روزژه یا صدقه قربانی دهد.» او در این امر 
اختیار دارد. اگر خواست روزه بگیرد, سه روز است. 7- روزه در عوض 
قربانی برای کتنتی که در حح نمنع نتواند قربانی کند واجب است. خداوند 
متعال می‌فرماید: «کسی که با پایان عمره حح تمتع را انجام دهد انچه از 


قربانی برای او امکان دارد ذبح کند و هر که نیافت سه روز در ایام حج و 
هفت روز هنگامی که بازگشتید روزه بگیرید که این ده روز کامل است.» 
8- روزه کفاره صید در حال احرام واجب است. خداوند متعال می‌فرماید: 
«و هر کس از شما از روی عمد ان را بکشد بایستی کفاره معادل ان از 
چهاربایان بدهد. که ذو تفر عادل از.شما آن را تضدیق. تماید که به. ضورت 
قربانی به سوي کعبه بفرستد پا به مسکینان اطعام نماید پا معادل اين؛ 
روزه بگیرد.» آنگاه فرمود: ای زهری! می‌دانی معادل این روزه چگونه 
می‌شود؟ عرض کردم: نمی‌دانم. فرمود: آن صید رز قیمت گذاری می‌کند, 
سیس به قیمت ان گندم تهیه می کند, آنگاه اين گندم‌ها با صاع پیمانه 
می‌شود, و به جای هر نیم صاع یک روز, روزه می‌گیرد. 9- روزه نذر واجب. 
10- روزه اعتکاف واجب. 

و روزه‌های حرام عبارتند از: 1- روزه روز فطر. 2- روزه روز قربان. 3- 
روژه سه رورر از روزهای تشریق. (برای کسی که در منی باشد) 4- روزه, 
روزی که در آن نردید است (که از آخر روز شعبان يا اول روز رمضان 
است) که در مورد ار امر و نهی داریم, امر داریم که به قصد شعبان روزه 
بگیریم و نهی داریم از روزه آن روز که فردی در آن روز. روزه بگیرد در 
صورتی که مردم در آن تردید دارند. عرض کردم: قربانت گردم! اگر از ماه 
شعبان هیچ روزه‌ای نگرفته چه کند؟ فرمود: همان شب که تردید دارد نیت 
کند که از ماه شعبان روزه بگیرد. اگر از ماه رمضان باشد از او کافی 
است و اگر از ماه شعبان باشد زیانی ننموده است. عرضص کردم: چگونه 
روزه مستحبی از روزه واجب کفایت می‌کند؟ فرمود: ان کی رک روز از 
روزه ماه رمضان را به عنوان مستحب 
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روزه بگیرد آنگاه بفهمد از او مجزی است؛ چرا که روزه واجب عینا واقع 
شده است. 

5- روزه وصال حرام است. 6- روزه سکوت حرام است. 7- روزه نذر در 
معصیت حرام است. 8- روزه تمام عمر نیز حرام است. 

روزه‌هایی که گیرنده آن اختیار دارد عبارتند از: روزه روز جمعه, پنجشنبه, 
دوشنبه, روزه ایام بیض, روزه شش روز از ماه ,.شوال پس از ماه رمضان, 
روزه روز عرفه. عاشورا. در همه این موام وه کی سار رازه اگر خواست 
روزه می‌گیرد و اگر خواست افطار می‌کند. روزه اذن عبارتست از: این که 
زن نمی‌تواند بدون اجازه همسرش روزه مستحبی بگیرد. برده نمی‌تواند 
بدون اجازه آقای خود روزه مستحبی بگیرد. و میهمان نمی‌تواند بدون اجازه 
میزبانش روزه مستحبی بگیرد. پیامبر خدا (ص) فرمود: 

«هر کس میهمان گروهی شد نمی‌تواند بدون اجازه آنان روزه ند 
بگیرد.» روزه خادیته عبارتست از: (روزه بچه‌ای نزدیک بلوغ) انها که 


نوجوان به سن بلوغ نزدیک شد وادارش می‌کنند تا روزه بگیرد تا ادب شود 
و این روزه واجب نیست و همچنین کسی که به جهتی از اول روز افطار 
کرده چون نیرو پیدا کند وادار می‌شود که باقی مانده روز را به عنوان 
تادیب امساک کند و این واجب نیست. و همچنین مسافری که از اغاز روز 
افطار نموده, آنگاه که به نزد خانواده اش رسید وادار می‌ شود که به عنوان 
تادیب- نه واجب- باقی مانده روز را امساک کند. روزه اباحه عبارتست از 
این که هر که از روی فراموشی چیزی خورده يا نوشیده يا بدون عمد قی 
کرده باشد خداوند آن را به او مباح نموده و روزه‌اش کافی است. در مورد 
روزه در سفر و در حال بیماری اهل سئت اختلاف نظر دارند, گروهی 
گویند: می‌تواند روزه بگیرد,. گروه دیگری گویند: نمی‌تواند روزه بگیرد, 
گروه سوم می‌گویند: اگر خواست روزه می‌گیرد و اگر خواست افطار 
می کند. ولی ما و" در هن دو صورت 9 افطا ر کند و احز در 
سفر يا در حال بیماری روزه گیرد, باید قضای ان را نیز "7 چرا که 
خداوند متعال می‌فرماید: «هر کدام از شما بیمار يا در سفر باشد بایستی 
به همان تعداد در روزهای دیگر روزه بگیرد.» «<1» 


کسی که پیش از خود به چهل تن از برادرانش دعا کند آنگاه به خود دعا کند 


3- جمعی از اصحاب. از امام صادق (ع) نقل کرده‌اند که فرمود: کسی که 
در دعا چهل نفر از برادرانش را مقذم داشته و برای آنان دعا کند آنگاه 
برای خود دعا تمایده دعایش ذر موزد آنان و.خودش مورد پذیزش قراز 


نو وه 


(1) سوره بقره, آیه 187. 
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کسی که پس از مرگش چهل تن از مومنان به خیر و نیکی او گواهی دهند 


4- عبد اللّه بن مسکان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: آنگاه که 
مومت بمیرد و چهل مرد بر جنزه او حاضر شده و بگویند خداوندا! ما جز 
خیر و نیکی | ز او نمی‌دانیم و تو نسبت به او از ما داناتری, خداوند متعال 
می‌فرماید: و ی وهای | 
که شها اد آه تمفدا تیه مه هنم دا شنم آمر رز ید 


نهی از ترک تراشیدن موی زهار پیش از چهل روز 


5- مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع), از پدر بزرگوارش و از پدرانش از 
وه ی ور 
رستاخیز ایمان دارد, نبایستی بیش از چهل روز تراشیدن موی زهار خود را 
ِ کند, و اکر نتواند, بایستی پس از چهل روز قیچی کند و به تاخیر 
ان 


زمین تا چهل روز از ادرار کسی که ختنه نشده نجس می‌گردد 


- اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق (ع) از پدر بزرگوار از 

ِِِ از ءع( نقل می‌کند که فر مود: پیامبر خدا| (ص) فرمود: 
فرزندان خود را هفتمین روز تولد ختنه کنید که پاکتر و پاکیزه است و در 
رویش گوشت سرعت می‌بخشد. زیرا که زمین تا چهل روز از ادرار فردی 
که ختنه نشده نجس می‌گردد. 


حکم کسی که کنیزی را بگیرد و تا چهل روز با او آمیزش نکند و او مرتکب عمل حرام گردد 


7- سلمان فارسی در حدیثی گوید: کسی که کنیزی را بگیرد و تا چهل روز 
ناد آه اضیذ تین کید و آو مر تعب عمل خر آمن رده کناهشن به بردن. آوست: 
8- عنمان بن عیسی نیز از راوی خود از امام صادق (ع( متن این حدیت را 
روای یت کرده است. 
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دیه سگ شکاری چهل درهم است 


علی (ع) دیه سگ شکاری چهل درهم است. 
0- ولید بن صبیح از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: ذنه سک 
سلوقی چهل درهم است که پیامبر خدا این حکم را به بنی خزیمه داد. 


اه فان ده سم نک وین حیل مان مات 


1- زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند متعال میان دو 
سخن فرعون که گفت: من پروردگار والای شما هستم و سخن دیگر که: 
من معبود دیگری جز خودم برای شما نمی‌دانم. به او چهل سال مهلت داد 
آنگاه او را به کیفر دنیا و جهان دیگر گرفتار ساخت. و میان سخنی که 
خداوند متعال به موسی و هارون فرمود: «بی‌تردید دعوت شما مورد 
پذیرش قرار گرفت» تا موقعی که خداوند پذیرفت, چهل سال طول کشید. 
آنگاه فرمود: جبرئیل گفت: من در باره فرعون سخت نزد پروردگارم 
صحبت کردم و گفتم: پروردگار من! ایا اهزا رها می‌کنی, با این که. کفیه: 
من معبود والای شما هستم؟ 

فرمود: تنها بنده‌ای همانند توء سخنی مانند اين گوید. 


2- هشام بن سالم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر مومنی 
که در شبانه روز به چهل گناه بزرگ مرتکب شود و با پشیمانی گوید: 
«آمرزش می‌خواهم از خدایی که جز او معبودی نیست. زنده و پاینده 
وه ی وتو و بر بسن اس 
او می‌خواهم که توبه مرا بپذیرد». خداوند او را و هه آنگاه فرمود: 

کسی که در شبانه روز چهل گناه کبیره مرتکب می‌شود, خیری در او 


الخصال / ترجمه جعفری, ج2, ص: 321 


پیوند رحم تا چهل نسل به هم می‌رسد 


3- حسن بن علی وشاء از امام رضا (ع) از پدران بزرگوارش از علی (ع) 
نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) فرمود: هنگامی که به آسمان برده 
شدم, رحمی را دیدم که به عرش (خدا) آویزان است, و از رحم دیگری به 
پروردگارش شکایت می‌کند. به. آو کفتم سر تاو آن رخ چند تس فاضاه 
است؟ گفت: در نسل چهلمین به هم می‌رسیم. 


در زمان حضرت قائم (ع) خداوند نیروی یک مرد شیعی را ,: به اندازه نیروی چهل مرد قرار می‌دهد 


4 نیز بن ابی قاخته از آفام ستاو (ع) تقل مب کته که فرفنهة آنکام که 
قائم ما ءع( قیام کند, خداوند متعال همه بیماری‌ها را از شیعیان ما 
برمی‌دارد و دلهای آنها را بسان پاره‌های آهن قرار داده و به هر کدام از 
آنها نیروی چهل مرد را قرار می‌دهد و آنان فرمانروایان زمین و بزرگان آن 
خواهند بود. 


اقازفیت کب وال وت صحفطا یو 


5- موسی بن ابراهیم مروزی از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
پیامبر خدا (ص) می‌فرمود: هر که از امّت من چهل حدیث از احادیثی که 
مردم در امور دینی خود بدان نیازمندند. حفظ کند, خداوند او را در روز 
و بر می‌انگیزد. 

سا ۰ بود. 
7- انس از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: هر که از امت من از 
احادیت من چهل حدیثی که در باره امر دینش است, حفظ کند و منظورش 
رضای خدا| و پاداش سرای آخرت باشد خداوند او را در روز رستاخیز 
فقیهی دانشمند برمی‌انگیزد 
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. 8- حنان بن سدیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که گوید: هر که از 
احادیث ما چهل حدیث که در باره حلال و حرام است حفظ کند, خداوند او 
را در روز رستاخیز فقیهی دانشمند برانگیخته و عذابش نمی‌کند. 

9- امام صادق (ع) از پدران بزرگوارش نقل می‌کند که امام حسین (ع) 
ی 

پیامبر خدا (ص) وصیتهایی را به امير مومنان علی (ع) فرمود, از جمله 
وصایا این بود که فر مود: ای علی! هر کس از ات من چهل حدیبت برای 
رضای خدا و پاداش سرای اخرت حفظ کند. خداوند او را در روز رستاخیز 
به همراه پیامبران. صدیقان, شهیدان و شایستگان محشور می‌نماید که 
اینان رفیقان خوبی هستند. 

علی (ع) عرض کرد: ای پیامبر خدا! این احادیث کدامند؟ فرمود: این که به 
خدای یگانه‌ای که شریکی ندارد ایمان بیاوری, تنها او را بپرستی و غیر او 
را نپرستی, نماز را با وضوی کامل در وقت خودش بر پای داری, و ان را به 
تاخیر نیندازی؛ چرا که تاخیر بدون علت موجب خشم خداست., زکات را 
بپردازی. ماه رمضان را روزه بگیری, آنگاه که دارای ثروت شدی و 
مستطیع گشتی حح خانه خدا را انجام دهی, پدر و مادرت رز ناراحت نکنی؛ 
مال یتیم را به ستم نخوری, ربا نخوری, شراب و هر گونه نوشیدنی 
مست‌آور را ننوشی, ب زنا نکن لواط نکنی, برای سخن‌چینی گام برنداری, 
به دروغ به خدا سوگند نخوری, دزدی نکنی برای هیچ کس- چه نزدیک چه 
دور- گواهی دروغین ندهی, حق را از هر که بیاورد- چه کوچک چه بزرگ- 
بپذیری, به هیچ ستمگری- گر چه دوست نزدیک باشد- اعتماد نکنی. طبق 
هوای (نفست) عمل 
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نکنی, به زنان پارسا نسبت بد ندهی, ریاکاری نکنی که کمترین ریا شرک 
به خدای متعال است. به کسی که قذش کوتاه است به خاطر عیب‌جویی 
نگویی: کوتاه, و به کسی که بلند قامت است نگویی: بلند. کسی از 
آفریدگان خدا| را مسخره تک به بلا و مصیبت بردبار و صبور باشی, و 
نعمتهایی را که خداوند به تو ارزانی داشته سپاسگزار باشی. و به جهت 
گناهی که انجام داده‌ای از کیفر خدا ايمن نباشی, و از رحمت خدا نومید 
مباشی, و از گناهت به خدا توبه کنی؛ چرا که توبه کننده از گناهش همانند 
کسی است که گناه نکرده است و با وجود آمرزش خواهی, بر گناهان 
پافشاری نکنی که مانند کسی خواهی بود که خدا و آیات و پیامبران او را 
مسخره کند. ۳ 

و بایستی بدانی که آنچه به تو رسد از دست تو بیرون نرود و آنچه از دست 
تو رود به تو باز نگردد, و اين که خدا را به خاطر خشنودی مخلوق به خشم 
نیاوری, و دنیا را بر آخرت ترجیح ندهی زیرا که دنی فانی و آخرت پایدار 
است و از آنچه ۳ داری بر برادرانت د بخل نورزی و درونت همانند 
بیرونت باشد, بیرونت نیک و درویت زشت نباشد که در این صورت از 
منافقان خواهی بود» دروع مگوی, با دروغگویان میامیز, و آنگاه که سخن 
حق شنیدی خشمگین مباش و تا می‌توانی خود, خانواده. فرزندان و 
همسایگانت را ادب کن و بدان چه می‌دانی عمل کن و با هیچ یک از 
آفریدگان خدای متعال جز به حق رفتار نکن. و نسبت به خویشاوند و بیگانه 
خوش رفتار باشی, و ستمگر و کینه‌توز نباشی و بسیار سبحان اللّه و لا اله 
را 
بهشت و دوزخ باشی. 

و قرآن زیاد بخوانی و به آنچه در آن است عمل کنی و نیکی و بزرگواری را 
نسبت به مردان و زنان مومن غنیمت شماری و بنگری هر چه را که برای 
خودت نمی‌پسندی برای کسی از مقمنان میسندی و از کار خیر دلتنگ 
شهب هبار دون هی کش نشوی: و آنگاه که به. کسی تعمتی داد من 
ننهی, و دنیا در نزد تو بسان زندانی باشد تا خداوند بهشت را نصیب تو کند. 
ابرم مان تدیت ات کم کت هل ها ادا که مارا ان 
من برای اهتم حفظ کند, به رحمت خدا, هاود خفشت: منت و او از 
برترین مردم و پس از پیامبران و جانشینان آنها محبوبترین افراد در 
خداست و خداوند او را در روز رستاخیز با پیامبران, صدیقان, شهیدان و 
شایستگان محشور خواهد کرد و اینان رفیقان خوبی هستند. 
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حریم مسجد چهل ذراع و همسایگی تا چهل خانه از چهار طرف است 


10 امام صادق (ع) از پدران بزرگوارش از علی (ع) نقل کرده که فرمود: 
حریم مسجد چهل ذراع است و همسایگی چهل خانه از چهار سمت خانه 


است. 


کسی که چهل سال يا بیشتر عمر کند 


1- اسحاق بن عقّار از امام صادق (ع) و او از پدران بزرگوارش از علی 
(ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) فرمود: کسی که چهل سال 
عمر کند از سه گونه بیماری, جنون, جزام و پیسی سالم می‌ماند و کسی 
که پنجاه سال زندگی کند. خداوند بازگشت به سوی خودش را بدو روزی 
می‌کند, و هر که شصت سال عمر کند خداوند در روز رستاخیز حسا برسی 
او را آسان می‌کند. و هر که هفتاد سال زندگی کند. کارهای نیک او نوشته 
شده و گناهانش نوشته نمی‌شود, و هر که هشتاد سال عمر کند گناهان 
پیشین و پسین او آمرزیده می‌شود و در روی زمين آمرزیده شده و راه 
می‌رود و در مورد خاندانش شفاعت فنوت کید 

2- محمد بن طلحه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند 
افز اد جمل اند زا کرام فی‌دارد سار آفرام.هشتاه ساله. رم جی گنه 
( که او را کیفر دهد.) 23- ابو بصیر از امام صادق ءع( نقل می‌کند که 
فر مو د: آنگاه که بنده به سن سی و سه سالگی رسید در واقع به رشد 
۱ رسید به نهایت درجه آن رسیده و 
آا ک هنن کل ر ات ام ات اک ای ات 
شایسته است که فرد پنجاه ساله همانند کسی باشد که در حال جان کندن 
است. 

24- ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: بنده تا سن چهل 
ما ی ی ای ی یا کح سای وس 
خداوند به دو فرشته او 
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وحی می‌کند که من عمری برای بنده‌ام دادم که اینک طولانی شده پس با 
او تندی کنید, بر او سخت بگیرید و خوب از او نگهداری کنید و اعمال او را- 
از کم و زیاد, کوچک و بزرگ- بنویسید. 

امامم صادق (ع) فر مود: اما م باقر (ع) فر مود: هر گاه بنده‌ای پا به سن چهل 
ای ات خود را دریاب که عذری از تو پذیرفته 
نیست و فرد چهل ساله برای عذر, شایسته‌تر از بیست ساله نیست., چرا 
که آنخه. که. انا را مش‌خوید کی است ه فر کوات فتاه کار اعاشایل 
نیست) پس به جهت هراسی که در پیش ان را 
۳۹ 

5- علی بن مغیره از امام صادق (ع) نقل می‌کند که شنیدم حضرتش 
می‌فرمود: 


ایمن می‌دارد. ۲ 

جنون: جذام و پیسی, و انگاه که به سن پنجاه سالگی رسید حسابرسی او 
را سبک گیرد, و آنگاه که به شصت سالگی رسید بازگشت به سوی خودش 
را ؛ به او روزی می‌کند, و آنگاه که به هفتاد سالگی رسید آسمانیان او را 
دوست دارند, و آنگاه که به هشتاد سالگی رسید, خداوند دستور می‌دهد که 
حسنات او تبت و گناهانش کنار گذاشته شود و آنگاه که به نود سالگی 
رسید» خداوند گناهان پیشین و پسین او را می‌امرزد و نامش در شمار 
اسیران خدا در روی زمین نوشته می‌شود. 

ودر خذیت: دیکری آمده: و آنگاه که به ند سالکن رید به. بایاتی‌تزین 
درجه عمر رسیده است و روایت شده: پایانی‌ترین درجه عمر این است که 
خرد او مانند خرد کودک هفت ساله باشد. 

6- خالد قلانسی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: روز رستاخیز 
پیر مردی را فآ خوند هد نامه اعمالش را به دستش می د هند؛ طرف پشت 
نامه به سوی مردم است. او در آن جز بدی و گناه نمی‌بیند. بر او سخت 
گران می‌آید. می‌گوید: ای پروردگار من! آیا دستور می‌فرمایی که به سوی 
اتش بروم؟ خداوند جبار فرماید: ای پیر مرد! من شرم دارم که تو را 
بهشت ببرید! 27- انس از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: از افراد 
مس کسی نیست که چهل سال عمر کند مگر این که خداوند سه گونه بلا 
را از او باز گرداند: جنون, جذام و 
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پیسی, و آنگاه که به سن پنجاه سالگی رسید خداوند حسابرسی او را 
آسان نماید, و آنگاه که به شصت سالگی رسید خداوند بازگشت به سوی 
خویش را درا ریت دارد و خشنود است به او روزی می‌کند, و آنگاه 
که به هفتاد سالگی رسید خداوند او را دوست داشته و اسمانیان او را 
دوست می‌دارند, و آنگاه که به هشتاد سالگی رسید خداوند اعمال نیک او 
را می‌پذیرد و از اعمال بد او می‌گذرد. و آنگاه که به نود سالگی رسید 
۱ 9 قف ام و و اسیر خدا در روی زمین 
نامیده می‌شود و در باره خاندانش شفاعت 

8- انس بن مالک از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: هیچ بنده‌ای 
نیست که در اسلام چهل سال عمر کند مگر اين که خداوند سه گونه بلا 
از او باز گرداند: جنون؛ جذام و پیسی, و انگاه که به سن پنجاه سالگی 
رسید خداوند حسابرسی او را اسان نماید. و آنگاه که به شصت سالگی 
رسید خداوند بازگشت به سوی خویش را در انچم دوست دارد و خشنود 
است به او روزیر مت کند/ و انگاه که به هفتاد سالگی زر سید خداوند او را 
دوست داشته و اشماباخ او را دوست می‌دارند, و آنگاه که به هشتاد 


سالگی رسید خداوند اعمال نیک او را می‌پذیرد, و از اعمال بد او می‌گذرد, 
و آنگاه که به نود سالگی رسید خداوند گناه پیشین و پسین او را ق ی اه 


و اسیر خدا| در روی زمین نامیده می‌ شود و در باره خاندانش شفاعت 


پاداش کسی که چهل مرتبه حح کند 


209- زکریای موصلی از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که از حضرتش شنیدم 
که می‌فرمود: کسی که چهل مرتبه اعمال حج را انجام دهد به او گفته 
می‌ شود: : در مورد هر کسی که دوست داری شفاعت کن و دری از درهای 
نهشنت بای اه باز هی کردد که از ان خود و هر کس. که شفاعنش کرده: 
وارد بهشت شوند. 


یفاک ات شتا ی را ترا عم سول و اس ان 


فرمود. 

آنگاه که کار ابو بکر بالا گرفت و مردم با او بیعت کرده و با علی (ع) آن 
گونه رفتار نمودند, ابو بکر همواره نسبت به علی (ع) روی خوش نشان 
می‌داد ولی از حضزنش خرفتکی, می‌دیده این رفتار بر ابو بکر سنگین بود. 
از این رو دوست داشت که با حضرتش دیدار کرده و از نظر او آگاه گردد و 
از این که مردم دوز اه کرد هم آضده و کار امّت را بدو 
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سیردند از او عذر خواهی کند و کم‌علاقگی و بی‌اعتنایی خود را نسبت به 
خلافت ابراز کند. به همین جهت در هنگام بی‌خبری نزد حضرتش آمده و از 
او اجازه ملاقات خصوصی خواست و آنگاه گفت: سوگند به خدا! ای ابا 
الحسن! من در این موضوع_زمینه سازی نکرده بودم و در آنچه هم اینک 
گرفتارم رغبتی نداشتم و بر آن حرص نمی‌ورزیدم و به خود مطمئن نیستم 
که بتوانم نیازهای افت را برطرف سازم. نه نیروی مالی دارم و نه افراد 
زیادی از خاندانم. و نمی‌خواستم آن را از دیگری بربایم, پس برای چه تو از 
من چیزی را که سزاوارش نیستم به دل گرفته و نسبت به من در این 
موضوع ناخرسندی نشان داده و با دیدم بدبینی به من می‌نگری؟ 

امام فرمود: علی (ع) به او فرمود: اگر تمایل به اين کار نداری و بر آن 
حرص نمی‌ورزی و به خود مطمئن نیستی که بتوانی به اين امر قیام کرده 
و نب زمندی مربوط:: به ان را زوا سازی چرا : به آن تن دادی؟ ایو بکر گفت: 
«خداوند ات را هنگامی که اجتماع آنها را 
دیدم از حدیث پیامبر پیروی کردم و محال دانستم که اجتماع انان بر خلاف 
و هدایت باشد و زمام پذیرش را به: آنان: نیز دم اگر می‌دانستم که کسی 
مخالفت می‌کند از پذیرش آن خوددارق می کردم. 

علی (ع) فرمود: در مورد حدیثی که از پیامبر (ص) نقل کردی که: «خداوند 
ات مرا بر گمراهی گرد هم نمی‌آورد» در اين صورت آیا من از این امّت 
بودم يا نبودم؟ 

آری, بودی, فرمود: همچنین آن گروهی که از بیعت با تو خودداری کردند؛ 
سلمان, عشار, ابا ذر. مقداد. ابن عباده. و افراد دیگری از انصار, آیا از امّت 
بودند یا نه؟ گفت: 

همه اینان از امّت بودند. علی (ع) فرمود: پس چگونه به حدیث پیامبر (ص) 
استدلال می‌کنی که همچون افرادی از بیعت با تو خودداری کردند با اين که 


در میان اقّت کسی بر آنان ایراد نگرفته 3 2 ضنحا نی ِ- پیامبر 
مخالفت آنان آگاه شدم که کا ر خلافت استوار ۵ شده بود و من بیم داشتم که 
اگر خلافت را از خود دور کنم ار سخت‌تر گشته و مردم از دین برگردند و 
مبارزه با شما برای پذیرش من» برای دین آسانتر و نگاهدارنده‌تر از این 
بود که مردم به جان همدیگر افتاده و به دوران کفر بازگردند و می‌دانستم 
که علاقه تو نسبت به بقای مردم و دین آنها از من کمتر نیست. 

علی (ع فرمود: آری چنین است. ولی برای من بازگو کن کسی که 
سای ای اخن را ای کدهها حم وی مایق سا سنا مت کت اه 
بکر گفت: با خیرخواهی, وفا, رفع چاپلوسی و بخشش بیجاء روش نیکو, 
اظهار دادگری, دانش کتاب و سئت و 
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داشتن فصل خطاب به همراه زهد در دنیا و کم‌علاقگی : نم آن وتا ندن حق 
مظلوم از ظالم خویشاوند يا بیگانه. 

آنگاه ابو بکر ساکت شد. علی (ع) فرمود: تو را به خدا! ای ابا بکر! آیا اين 
ویژگی‌ها را در خود می‌یابی يا در من؟ ابو بکر گفت: بلکه در شما می‌بینم 
ای ابا الحسن! حضرت فرمود: تو را به خدا! آیا پیش از متوجه شدن 
مسلمانان. من پیامبر خدا (ص) را پاسخ دادم یا تو؟ گفت: بلکه توا کزفود. 
تو را به خدا! آیا من برای اهل موسم حج و ِ همه اقت: شوره برانخ 

را اعلام نمودم یا تو؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! در آیه زکات که 
من انگشتر بخشیدم, آپا ولایت من به همراه ولایت خدا| و پیامبر خدا| بود پا 
تو؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آیا طبق حدیت پیامبر در روز غدیر, 
من مولای تو و همه مسلمانان هستم يا تو؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به 
خدا! آیا وزارت از پیامبر خدا (ص) و همانند بودن از هارون از موسی را 
من دارم پا تو؟ گفت: 5 

اک رو که را ها نتاس ها را هن ساتداون و 
یت امد یا با تو و خاندان و 
فرزندانت؟ گفت: بلکه تو 

فرمود: توترا به خعا! آبا 1 برای من و خاندان و فرزندانم 
فرود آمده پا برای تو و خاندان و فرزندانت؟ گفت: بلکه تو و خاندانت. 
فرمود: تو را به خدا! آیا من و خاندان و فرزندانم در روز کساء مشمول 
فراخوانی پیامبر خدا (ص) بودیم که: 

ود اینان خاندان منند که رهسپار به سوی تو هستند نه به سوی 
آتش» يا تو 

گفت: ۱[ 

فرمود: تو را به خدا! آیا تو آن جوانمردی هستی که از آسمان ندا داده شد 


که: 

شمشیری جز ذو الفقار و جوانمردی جز علی (ع) نیست» يا من؟ گفت: 
ٍ نو. 

فرمود: نو را بة خداا آبا تو همان کسن هستی که افتاب به هنکام نمازش 
برگردانده شد و او نمازش را خواند. سپس آفتاب ناپدید شد یا من؟ گفت: 
بلکه تو, فرمود: تو را به خدا! آیا تو آن کسی هستی که پیامبر خدا (ص) در 
جنگ خیبر پرچم خود را بدو سپرد و خداوند او را پیروز کرد, یا من؟ گفت: 
بلکه نو. فرمود: تو را به خدا! آیا تو بودی که اندوه پیامبر خدا (ص) و 
مسلمانان را با کشتن عمرو بن عبد ود زدودی یا من؟ گفت: 

بلکه توء فر مود: تو را به خدا! آیا تو بودی که پيامبر خدا (ضص) بترای بیغام 
بردن 

پا وی ی 

به سوی جنّیان امین خود قرار داد و او هم اين مأموریت را پذیرفت یا من؟ 
گفت: بلکه تو. فرمود: تو-رابه خداا ایا تو بودق که پيامیز خدا (ض) او را نا 
گفتن: «من و تو از آدم تا عبد المطلب حلال‌زاده‌ايم نه زنا زاده.» از زنا 
تطهیرش نمود یا من؟ گفت: آلبته تو بودی. 9 ۱ آیا من 
را ص ی دا تیه کت آلقه ند نود فرمود: تو را به خدا! آیا 
من پدر دو ریحانه پیامبر (ص) یعنی حسن و حسین (ع) که در مورد آنان 
فرمود: «اینان سرور جوانان بهشتند و پدرشان از انان بهتر است» بودم یا 
البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا! آپا برادر تو با دو بال ژزینت شده در 
بهشت با فرشتگان پرواز می‌نماید با برادر من؟ گفت: البته برادر تو. 
فرمود: تو را به خدا! آیا من بدهی‌های پیامبر خدا را به عهده گرفتم و در 
موسم حج فریاد زدم که وعده‌های پیامبر را در موقع‌اش پرداخت خواهم 
نمود يا تو؟ گفت: بلکه تو بودی. فرمود: نو رنه خداا ایا هن قفان کسنی 
بودم که پیامبر خدا (ص) برای خوردن مرغی که نزدش بود و می‌خواست 
بخورد به خدا عرض کرد: «خدایا! محبوبترین آفریدگانت بعد از مرا در نزد 
من حاضر کن.» يا تو؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا! آیا من 
هفات کی ای تا ری و ان ک سا فان ۱ 
پیمان‌شکنان, بی‌دادگران و از دين خارج‌شوندگان جنگ خواهم کرد یا تو؟ 
گفت: البته تو بودی. 

فرمود: تو را به خدا! آیا من همان کسی هستم که در واپسین لحظات عمر 
پیامبر خدا (ص) شاهد آخرین کلام آن حضرت بودم و به غسل و خاکسپاری 
او پرداختم پا تو؟ گفت: بلکه تو بودی. فرمود: و را فطخداا ابا هن همان 
کسی هستم کم پیامبر خدا| (ص) با گفتار علی داورترین شماست, به دانش 


داوری راهنمایی کرد يا تو؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا! آیا 
من همان کسی هستم که پیامبر خدا (ص) به یارانش دستور داد در دوران 
زندگیش , به عنوان امیر مومنان سلام دهند يا تو بودی؟ گفت: البته تو بودی. 
فرمودز تو را به خدا! آیا تویی آن که در خویشاوندی از پیامبر خدا (ص) 
پیشی گرفته‌ای یا من؟ گفت: بلکه تو. فر مود: تو را به خدا! آیا تو همو 
بوذق که خداوند۰به: هنکام. تیازنش دبتاری بدو‌تخشید. و. آن را به چبرئیل 
فروخت و محمر (ص) را مهمان کرده و فرزندانش را غذا داد؟ حضرت 
مور ایو بکر گریست و گفت: النته تو بودی: ره و ت ی آی 
و را به دوش خود گرفت که آگر می‌خواست به کرانه و اقق آسمان برسد 
دسترسی داشت, يا من بودم؟ ۲ 

گفت: الیته تو.بودی: فرمود: تورابه خداا آیا تویی آن که پيامیر خدا (ض) 
برای او 
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فرمود؛: «تو پرچمدار من در دنیا و سرای اخرت هستی.» پا من؟ گفت: 
0 

فرمود: تو را به خدا! آپا تو بودی آن که پیامبر خدا| (ص) دستور گشايیش 
درب خانه‌اش به سوی مسجد را صادر کرد آنگاه که دستور داد همه درهای 
اصحاب و خاندانش به سوی مسجد بسته شود و آنچه که خدا دز آن ِ 
او حلال کرده بود برایش حلال نمود, يا من بودم؟ گفت: بلکه تو. فر مود: ] 
را به خدا! آیا تویی آن که به جهت نجوای با پیامبر خدا (ص) 0 
صدقه‌ای داد آنگاه به نجوا پرداخت آنگاه که خداوند متعال گروهی را مورد 
عقاب قرار داد و فرمود: «ايا سختتان بود که پیش از نجوای با پیامبر 
صدقه‌هایی بپردازید؟» يا من بودم؟ گفت: بلکه تو بودی. فرمود: تو را به 
خد|! نو بودی که پیامبر خدا| (ص) در مورد او در ضمن سخنانی به 9 
(ع) فرمود: من تو را به همسری کسی درآوردم که او نخستین مردم از 
تن اسان و رفس نان این اساام است ‏ کفت» که و وی 
پیو سته مناقبی را که خداوند بدو- نه به ابو بکر و غیر او- اختصاص داده 
0 بلکه تو بودی. آنگاه حضرتش فرمود: ۰ پس به 
می‌شود. ی حضرتش رو به آبو بکر کرد و فرمود: چه چیزی تو را از 
خدا و پیامبر و دینش فریب داد با اين که از آنچه که اهل دین بدان نیاز 
دارند, تنبهی هستی؟ جر بت فرمود: در این هنگام ابو بکر گریست و گفت: 
اضق ابا الخسه۱ راتشت مت همین آمرور را سین فلت بجم‌ها در کاز 
خود و انچه از تو شنیدم بیاندیشم. 

حضرت فرمود: علی (ع) بدو فرمود: ای ابا بکر! تو این مهلت را داری. 


آنگاه ابو بکر از نزد علی (ع) بازگشت و آن روز را به تنهایی سپری کرد و 
تا شب به هیچ کس اجازه ملاقات نداد. رک ی ات 
ایو بکر با علی (ع) را شنیده بود در میان مردم رفت و آمد می‌کرد. ابو بکر 
آن شب پیامبر خدا (ص) را در خواب دید که در جایگاه خود نشسته, ابو بکر 
برخاست تا به حضرتش سلام کند. حضرت روی از او گردانید. عرض کرد: 
ایسات تفا ایا نرهای دای کفمت انم رداوی 

یافید حدا (ض) قر مود من پاش .سم تو را بسا این کضا خدا و 
پیامبرش و کسی که خدا و پیامبرش او را دوست می‌دارد. دشمنی 
مق کی حق. را تاه ان کیدانا انم خکر کت اه ان کنست ؟ 
فرمود: همان- علی (ع)- که بر تو عتاب کرد. ۱ 
حضرت فرمود: 

بامداد اهر الک هو کشت هی( تشه را سم آ گام 
او بیعت کرد و امر خلافت را , به او تسلیم کرد, آنگاه گفت: من به مسجد 
پیامبر خدا (ص) می‌روم و 
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مردم را از خوابی که دیشب دیدم آگاه می‌کنم و گفتگوهایی که میان من و 
تو شده به مردم گزارش می‌دهم. آنگاه از اين امر کنار می‌روم و به شما 
به عنوان امیر سلام می‌دهم. علی (ع) فرمود: آری. 

ابو بکر با رنگ پریده از نزد علی (ع) بیرون ۳ عمر که در جستجوی او 
بود او را دید و گفت: ای خلیفه پیامبر خدا! چرا حالت این گونه است؟ ابو 
بکر او را از تصمیم خود و خوابی که دیده بود و انچه که میان او و علی (ع) 
رخ داده بود. آگاه کرد. عمر گفت: ای خلیفه پیامبر خدا! تو را به خدا که 
فریب سحر بنی هاشم را مخور, این نخستین سحری نیست که از آنها سر 
می ز ند. او پیوسته از این سخنان به گوش او خواند تا اين که او را ازبر افتش 
برگردانده و از تصمیمش منصرف نمود و به خلافت تشویق کرد و وادار 
۱[ و بدان قیام کند. 

حضرت فرمود: علی (ع) در وعده مقژر در مسجد حاضر شد ولی هیچ کس 
را در آنجا ندید و احساس کرد که آنان شزی ایجاد کرده‌اند. پس کنار قبر 
پیامبر خدا (ص) نشست, عمر داشت از آنجا هقی کرو وید ان رت 
گفت: ای علی! آنچه تو در جستجوی همانند کندن خارهای درخت قناد, 
سخت است- تن ان هر کر رخ هی ورن حضرت از قضیه آگاه شد و 
برخاست و به خانه خود رفت. 


استدلال علی (ع) با اين ویژگی‌ها بر مردم در روز شورا 


1 از اهر تن وانله تقل شنده که حویت هن. در روز هرا در آن.خانه‌ای 
که شورای خلافت تشکیل شده بود حضور داشتم, شنیدم که ش#لی: ءع( 
می‌فرمود: مردم در حالی ابو بکر را خلیفه کردند که سوکند به خدا من از 
او شایسته‌تر و سزاوارتر بودم, ابو بکر نیز عمر را خلیفه کرد که سوگند به 
خدا من از او شایسته‌تر و سزاوارتر بودم. اینک عمر طبق وصیتش مرا 
ی وا ی ای اس ان ی وی 
بر علیه آنان آن چنان استدلال مي‌کنم که هیچ عرب و عجمی و هیچ فرد 
معاهدم بنسته و شر ک‌وررق نتواند آن زا دکر کون ساخته .و انکار تماید. 
آنگاه فرمود: شما را به خدا! ای اعضای شورار آبا در میان شما کسی 
هست که پیش از من خدا را به یگانگی بشناسد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه 
سپس فرمود: ار ی کی مت 2 
پیامبر خدا (ص) به او فرموده باشد که تو نسبت به من مانند هارون از 
موی تقتی ؟ ۲ دتند: نه. فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما کسی 
جز من هست که وقتی پیامبر خدا (ص) قربانی خود را به سوی پروردگار 
جهانیان به 
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مکه برد کسی را جز من در آن شریک کند؟ گفتند: به خدا سوگند! نه 
فرمود: یا یا ارس ها ی رم اه 
مرغی برای خوردن به نزد رسول خدا (ص) آوردند, فرمود: خداوندا! 
محبوبترین آفریده خود در پیشگاهت را برای من برسان تا با من از این 
مرغ بخورد» گفتند: به خدا سوگند! نه 

فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که آنگاه که 
عمر از دو دژ خیبر بازگشت در حالی که همراهانش او را و عمر آنها را 
ترسو می‌شمردند که پرچم پیامبر خدا (ص) را شکست خورده باز گردانیده 
بود. حضرتش بدو فرمود: «فردا اين پرچم را به دست مردی خواهم سپرد 
که هرگز فرار نمی‌کند. خدا و پیامبرش او را و او خدا و پیامبرش را دوست 
می‌دارد. تا به یاری خدا پیروز نگردد باز نمی‌گردد.» هنگامی که صبح شد 
پیامبر خدا فرمود: 

علی را نزد من فراخوانید. گفتند: ای پیامبر خدا! او چشم درد دارد به 
گونه‌ای که نمی‌تواند پلک روی هم گذارد, پیامبر خدا (ص) فرمود: او را نزد 
من بیاورید. علی (ع) فرمود: هنگامی که به حضورش شرفیاب شندم؛ ۳ 
دهان مبارکش در چشمم افکند و فرمود: «خداوندا! گرمی و سردی را از 


آن بزدای.» خداوند تاکنون گرمی و سردی را از من برده است. من برجم 
را گرفتم پس خداوند شرک‌ورزان زا شکست: دادم ی .هرا بر آنان پیروز 
کرد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه 

فرمود: شما را به خدا! آیا اس ی وی توت هک رتست 
همچون برادر من جعفر دارد که با دو بال زینت داده شده در بهشت به هر 
کجای ان بخواهد به پرواز دراید؟ 

گفتند: به خدا سوگند! نه.. فرمود؛ شما را به خدا! آیا ذر فیان :شما-جز من 
کسی هست که عمویی. همچون عموی من حمزه داشته باشد که شیر خدا 
و پیامبر او و سرور شهیدان است؟ 1 به خدا| سوگند! نه. فرمود: شما 
را به خدا! ایا در میان شما جز من کسی هست که دو سبط هم چون دو 
سبط من حسن و حسین (ع) که فرزندان پیامبر خدایند و سرور جوانان 
بهشتیان هستند داشته باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. فرمود: شما را به 
خدا! ایا در میان شما جز من کسی هست که همسری همانند همسر من 
فاطمه دخت پیامبر خدا (ص) و بانوی زنان بهشتی داشته باشد؟ گفتند: به 
فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا 
(ص) در مورد او فرموده باشد: و هر کس از تو جدا گردد از من جدا شده 
و کسی که از من جدا شود از خدا جدا شده است؟ گفتند: به خدا سوگند! 
نه. فرمود: شما را به خدا! ایا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر 
خدا (ص) در مورد او فرموده باشد: «قبیله بنی ولیمه از سرپیچی دست 
بردارند و گر نه. مردی را که همانند من است به سوی آنان خواهم.فر ستاد, 
همو که اطاعت او اطاعت از من و سرپیچی از دستورات او همچون 
سرپیچی از دستور من است. با شمشیر انها را فرا خواهد گرفت. گفتند: 
به 
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خدا| سوگند! نه. فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی 
هست که پیامبر خدا (ص) در مورد او فرموده باشد: «هیج مسلمانی نیست 
که مهر من در دلش جای گرفته باشد مر این که خداوند گناهان او را 
بپوشاند و هر که مهر من در دلش جای گیرد بی‌تردید مهر تو نیز به دل او 
رسیده و دروغ می‌گوید کسی که می‌پندارد مرا دوست می‌دارد ولی با تو 
دشختی:»فی‌ور زد » کفتنده بهخدا ستوکندا نهد فر مود شتما را به جخداا آباندر 
میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) در مورد او فرموده 
باشد: هر وقت که من غایب باشم تو جانشین من در میان خانواده, 
فرزندان. و مسلمانان هستی. دشمن تو دشمن من است و دشمن من 
درشمن خداست. و دوست تو دوست من و دوست من, دوست خداست.» 


کهتتد ره خو| سو گند! نه. قرفه نت شا را بهخداز ابا دز منان ماع من 


کسی هست که پیامبر خدا (ص) در مورد او فرموده باشد: «کسی که به تو 
مهر ورزد و ولایت تو را داشته باشد رحمت (الهی) او را از پیش فرا گیرد 
و هر که با تو دشمنی ورزد و به ستیزه برخیزد لعنت (الهی) او را از پیش 
فرا گرفته است.» در این هنگام عايشه گفت: ای پیامبر خدا! در مورد من 
و پدرم خدا را بخوان تا از کسانی که با او دشمنی ورزیده و به ستیز 
برخیزد نباشیم. پیامبر خدا (ص) فرمود: ساکت باش! اگر تو و پدرت از 
کسانی باشید که ولایت او را پذیرفته و او را دوست می‌دارند بی‌تردید 
رحمت الهی از پیش شما را فرا گرفته و اگر شما از کسانی باشید که با او 
دشمنی کرده و به ستیز برخيزید, بی‌تردید لعنت الهی از پیش شما را فرا 
گرفته است, به طور حتم تو و پدرت در حالی در نزد من خواهید آمد که 
پدرت نخستین کسی است که در حق او ستم نموده و تو نخستین کسی 
هستی که با او جنگ نموده باشی.» گفتند: نه به خدا! فرمود: 

شما را به خدا! آیا در مپان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) در 
مورد او فرموده باشد آنچه که در مورد من فرموده که: «ای علی! تو در 
دنیا و آخرت برادر من و من برادر تو هستم, خانه تو در بهشت همان گونه 
که ۳۳ رو به روی هم می‌نشینند رو به روی خانه من است.» گفتند: نه 
به خدا! فرمود: شما را به خدا! ایا در میان شما جز من کسی هست که 
پیامبر خدا (ص) در مورد او فرموده باشد: 

«ای علی! به راستی که خداوند تو را به کاری مخصوص کرده و آن را به تو 
ازراشج داشته ات که ی عملف یاهاون ار آن ویو ور 
نیست و آن زهد در دنیاست که نه تو می‌توانی از دنیا چیزی بدست بیاوری 
و نه دنیا می‌تواند چیزی از تو بدست آورد. و همین ویژگی در روز رستاخیز 
در پیشگاه خداوند متعال زینت نیکان خواهد بود. پس خوشا به حال کسی 
که به توق مهار وززیده وتو را تضذیق کنداق واق بر کسی که با تو دشمنی 
نموده و تو را تکذیب کند»؟ گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! ایا در 
میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) او را برای آوردن آب 
فرستاده باشد آنسان که مرا فرستاد, من رفتم تا اين که مشک آب را به 
بت ره و اس ار رو را از اه 
تا این که بر زمین نشاند, آنگاه برخاستم باز ز بادی از رو به روی وزید و مرا 
بازگردانده و بر زمین نشاند. سپس من برخاستم و به حضور پیامبر خدا 
(ص) شرفیاب شدم. حضرتش به من فرمود: چرا دير کردی؟ من 
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خود را , به او گفتم: فرهود: جبرئیل بر من. فرود آمد و قضیه زا گفت, باذ 
نخستین. همان جبرئیل بود که با هزار فرشته بر تو درود فرستادند و دومین 
باد, میکائیل بود که با هزار فرشته بر تو درود فرستادند.» گفتند: نه به خدا! 


فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که جبرئیل در 
باره او گفته باشد: 

«ای مخندا ابا ابخ-عکاري لیا می‌بینی ۱۳ پیامبر خدا (ص) فرمود: به 
راستی که او از من و من از او هستم. , جبرئیل گفت: من نیز از شما 
هستم؟ گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من 
کسی هست که همچون من برای پیامبر خدا (ص) نویسندگی کند, آن گونه 
کمن وک می کردم باه دا رم ی رهم اهب وس 
انجا تا اینجا چه کسی به تو املا کرد؟ عرض کردم: شما.ء ای پیامبر خدا! 
فرمود: «نه, و لیکن این جبرئیل بود که بر تو املا می‌کرد.» گفتند: نه به 
خدا! فرمود: شما را به خدا! ایا در میان شما جز من کسی هست که در 
باره او منادی از اسمان ندا دهد که: «شمشیری جز ذو الفقار و جوانمردی 
جز علی نیست»؟ گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان 
شما جز من کسی هست که پیامبر خدا در باره او فرموده باشد آن گونه 
که به من فرمود: «اگر بیم نداشتم که همه مشتی از خاک پای تو را به 
و اه را ای ریاف درو ی سک 
همه مشتی از خاک پای تو را برمی‌داشتند.» گفتند: نه به خدا! فرمود: شما 
را به خدا! ایا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) در باره 
او فرموده باشد: «مراقب در خانه باش که گروهی از فرشتگان به زیارت 
من می‌ایند و به کسی اجازه ورود نده. > در این حال عمر امد من سه 
مرنبه او را برگرداندم و بدو گفتم که پیامبر اجازه ملاقات ندادم؛ چرا که 
گروهی از فرشتگان که تعدادشان چنین و چنان است به زارت حضرتش 
مشرزف شده‌اند. آنگاه به او اجازه ورود دادم, او وارد شد و گفت: 1 
باقن دا فرم. ختذین: مان آمدم و هر .عزنبه. کل هرا باز اف کردا نید و 
می 

پیامبر خدا را نمی‌شود دید؛ : چرا که در محضر او چنین و چنان تعداد از 
فرشتگان هستند, او چگونه از شما آنان آگاه بود؟ مگر آنها رز دیده بود؟ 
پیامبر خدا (ص] به علی (ع) فرمود: ای علی! عمر راست می‌گوید چگونه 
از شمار آنان آگاه شدی؟ من عرض کردم: صداهایی را شنیدم که به من 
تحیت..می کفتتدر. من آنها را شم دم. و هداد فرسشان» را دانسنی فومود: 
راست گفتی, یرا که از برادرم عیسی (ع) روشی برای توست, پس عمر 
بیرون رفت در حالی که می 

خی دا یه فررند مریم ال ری این لخاد ال ان ها 
فرستاد که: «و آنگاه که فرزند مریم مثل زده شد به ناگاه قوم تو از آن باز 
می‌دارند.» (فرمودند: یعنی: فریاد می‌زنند.) می‌گویند: آیا معبودهای باطل 
بهتر است يا او؟ این مثل را نمی‌زنند مگر از راه ستیزه, 
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بلکه آنان گروهی ستیزه جویند. او نبود مگر بنده‌ای که ما به او نعمت داده 
و او را مثلی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. و اگر بخواهیم به جای شما 
فرش گانی در زمین قرار می‌دهیم که جانشین شما ان هه نه به 
خدا! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر 
خدا (ص) در باره او فرموده باشد انسان که در مورد من فرمود که: 
«طوبی درختی است در بهشت که ریشه اش در خانه علی (ع) است. هیچ 
فرد با ایمانی نیست مگر این که شاخه‌ای از شاخه‌های ان در خانه اوست؟ 
گفتند؛ نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی 
هست که پیامبر خدا به او فرموده باشد: «تو به روش من می‌جنگی و ذمّه 
مرا بری خواهی نمود.» گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! آپا در 
میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) بدو فرموده باشد: «تو 
با پیمان شکنان و بیدادگران و از دین بیرون‌شدگان پیکار خواهی کرد. ۳ 
گفتند؛ نه به خدا! فرمود: ۱ ایا فه‌صهان نها کر هنت کت 
هست که به خدمت پیامبر خدا| (ص) شرفیاب شده باشد در حالی که 


سرش در دامن جبرئیل بود که جبرئیل به من گفت: «به پسر عمویت 
نزدیک شو که تو از من به او شایسته‌تری»؟ گفتند: نه به خدا! فرمود: شما 
را به خدا! آيا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) سرش 
را در دامان او نهاده باشد تا ان که خورشید غروب کرده باشد و نماز عصر 
را نخوانده باشد, هنگامی که پیامبر خدا (ص) بیدار شد و فرمود: ای مت 
نماز عصر را خوانده‌ای؟ عرض کردم: نه. پیامبر خدا (ص) دعا کرد و 
خورشید با درخشش و تابش باز کشت آنگام که مزر تمازه. را خوا تدم ند 
سوی افق سرازیر شد. 1 نه به خدا! فر مود: شما را به خدا! آپا در 
میان شما جز من کسی هست که خداوند به پیامبرش فرمان دهد تا او را 
به اعلام برائت و بیزاری از مشرکان بفرستد, پیامبر ابو بکر را فرستاد که 
بافام خرن آمد و گفت: ای محمد! این پیام را نمی‌رساند مگر خودت یا 
مردی از خودت. پس پیامبر مرا فرستاد تا آن را از ابو بکر گرفته و آن را 
برده و از جانب پیامبر خدا (ص) آن را رساندم و خداوند بر زبان پیامبرش 
ثابت کرد که من از او هستم؟ گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! ایا 
۱ به او فرموده باشد: 
«تو پیشوای کسی هستی که از من فرمان برد و نور دوستان منی و همان 
کلمه‌ای هستی که پارسایان بدان ملازمند.» گفتند: نه به خدا! فرمود: شما 
را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) در 
مورد او فرموده باشد: «هر که خرسند است که همچون من زندگانی کند و 
همچون من بمیرد و در بهشتی که پروردگارم به من وعده داده که همان 
باغهای عدن است که خداوند نهال ان را با دست (توانای) خویش کاشت. 


آنگاه به او فرمود: 

موخود شم بو آن فوخود اند شساکن: کردده یش علی بن ابی طالب و 
فرزندان پس از او را که همان پیشوایانند. دوست 0 آنان همان 
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آنان عطا فرموده است؛ آنان شما را از در گمراهی وارد نمی‌کنند و از در 
هدایت بیرون نمی‌برندر هر کر چیزی به آنان نیاموزید که آنان از شما 
داناترند. حق به همراه آنان- هر جا که بروند می‌رود» گفتند: نه به خدا! 
فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا 
(ص) در باره او فرموده باشد: «فرمانی است که صادر شده که جز موّمن 
تو را دوست نمی‌دارد و جز کافر منافق با تو دشمنی نمی‌کند.» گفتند: نه 
به خدا! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که 
پیامبر خدا (ص) در باره او فرموده باشد آنسان که در باره من فرمود: 
«اهل ولایت تو در روز رستاخیز در حالی از گورهایشان بیرون می‌آیند که 
بر شترهای سفید سوارند, از بند کفشهای آنان نوری می‌درخشد. آنان به 
اسانی به هر جا وارد شده و سختی‌ها از انان برداشته می‌شود و به انان 
امان داده می‌شود و همه غم‌ها و اندوه‌ها از انان بریده می‌شود تا این که 
به سایه عرش خدای رحمان درایند, که سفره‌ای در برابرشان گسترده 
می‌گردد که از (غذاهای) آن بخورند تا حسابرسی (مردم) به سر اید, (در 
آن روز) همه مردم می‌ترسند ولی آنان نمی‌ترسند و مردم محزونند ولی 
آنان: اندفهی قذار تد» کفتند. تم بم خدا ۱ اقفر مود شما را به خدا! آیا در میان 
شما جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) در باره او فرموده باشد آنگاه 
که ابو بکر به خواستگاری حضرت فاطمه (س) آمده پیامبر رد کرد و از اين 
امر خودداری نمود. پس عمر برای خواستکاری آمد. دست زد بر سینه او 
نیز زده شد, پس من از او خواستگاری نمودم و به من تزویج نمود, ابو بکر 
۵ هر افتم و کفتند: ما را به همسری او نیذیرفتی ولی او را پذیرفتی ؟- 
پیامبر خدا (ص) فرمود: «من شما را رد نکردم و من علی را به همسری او 
برنگزیدم, بلکه خدا بود که شما را رد کرد و او را پذیرفت.» گفتند: نه به 


خدا! فرمود:. . 
شما را به خدا! ایا از پیامبر خدا شنیده‌اید که فرمود: هر پیوند و نژادی در 
روز رستاخیز گسستنی است مگر پیوند و نژاد من.» پس کدام پیوند از 


پیوند من و کدام نژاد از نژاد من برتر است؟ به راستی که پدر من و پدر 
پیامبر خدا (ص) دو برادر بودند. و حسن و حسین فرزندانی که فرزندان 
پیامبر خدا (ص) و سرور جوانان بهشتيانند. فرزندان من هستند و فاطمه 
دخت پیامبر خدا (ص) و بانوی زنان بهشتی. همسر من است. گفتند: نه به 
خدا! فر مود: 


شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) در 
باره او فرموده باشد: «به راستی که خداوند خلق را آفرید و آن را دو 
گروه قرار داد و مرا در بهترین گروه قرار داد. سپس آنها را چند شعبه 
قرار داده و مرا در بهترین شعبه قرار داد, آنگاه آنها را قبیله‌هایی قرار داده 
و مرا در بهترین آن قرار داد. انگاه انها را 
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ات قرار داده و مرا در بهترین خاندان قرار داد. آنگاه از خاندانم, 
من, علی, جعفر را برگزید و مرا بهترین آنان قرار داد پس روزي در میان 
۳۴ ابو طالب خوابیده بودم» جبرئیل به همراه فرشته‌ای مد که نه 
جبرئیل گفت: ای جبرئیل ا! به کدامیک از ابنان فرستاده شده‌ام ؟ گفت: به 
اين- آنگاه دست مرا گرفت و مرا نشانید». گفتند: نه به خدا! فرمود: شما 
را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که آنگاه که پیامبر خدا 
(ص) درهای همه مسلمانان را که به مسجد باز می‌شد بست و در خانه 
مرا نبست, پس عباس و حمزه خدمت حضرتش امده و عرض کردند: ما را 
از مسجد بیرون کردی و او را جای دادی؟ حضرت به انها فرمود: من شما 
را بیرون نکردم و او را جای ندادم بلکه خداوند شما را بیرون کرد و او را 
جای داد. خداوند متعال به برادرم موسی وحی نمود که: مسجد ۳ 
برگزین و خود, هارون و فرزندان هارون در آن مسجد جای گيرید. و خداوند 
متعال به من نیز وحی کرد که مسجد پاکیزه‌ای برگزین و خود, علی, و دو 
فرزندانش در ان جای گیرید. گفتند: نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! ایا 
در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) در باره او فرموده 
باشد: «حق با علی و علی با حق است. این دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند 
تا در کنار حوض (کوثر) ترفن آیتد»؟ کفتد :تمه خداا فرمود: شما رنه 
قو ان سا ی ی هک ره ار ۱ 
محافظت کرده باشد آنگاه که شرک‌ورزان تصمیم به قتل آن حضرت 
گرفتند. من در بستر حضرتش آرمیدم و پیامبر خدا (ص) به سوی غار 
رهسپار شد, آنها گمان می‌کردند که من او هستم, (وقتی مرا دیدند) گفتند: 
پسر عمویت کجاست؟ گفتم: دام انقدین در زدند که نزدیک بود مرا 
بکشند.» گفتند: نه به خدا سوگند! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما 
جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) در باره او فرموده بااشد ار وه 
که در مورد من فرمود: «به راستی خداوند مرا به دوستی و ولایت علی 
فرمان داد, پس ولایت او ولایت من و ولایت من ولایت پروردگار من است. 
این پیمانی است که پروردگارم از من پیمان گرفته و به من دستور داده که 
آن را شا پرسانهه آنا یدید کفتند ار شتیدیمه قرمنودد آحام باشیها 
در 9 شما کسی هست که ما و شنیدم, ولی مردم را بر دوش 
خودش سوار کرده و با علی (ع) به ستیز برمی‌خیزد؟ 


گفتند: ای پیامبر خدا! ما را از آنان آگاه فرما؟ فرمود: هان که به راستی 
پروردگارم مرا از آتان آگاه ساخته و به من دستور داده که از آن روی 
گردانم. طبق دستوری که از پیش صادر گشته فقط هر کدام از شما بدان 
چه در دل خویش نسبت به علی (ع) می‌يابد. بسنده کند.» گفتند: نه به خدا 
سوگند! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که در 
میدان نبرد نه تن از مبارزان بنی عبد الدار را که همگی پرچمدار بودند 
تکشد کب کت آنگاه ام آا هداب یه واه 
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کارزار قدم نهاد و در حالی که می‌گفت: سوگند به خدا! در عوض سروران 
ام و ی و دو لبش کف کرده و چشمانش سرخ 
شده بود؛ 1 شما همگی ترسیده و از مبارزه با او کناره گرفتید, در اين هنگام 
من گام به مبارزه با او برداشتم, وقتی رو به من کرد گویی گنبدی ساخته 
شده و استوار بود, با اغاز نبرد دو ضربه میان من و او رد و بدل شد من با 
ضربه‌ای از کمر او را دو نیم کردم که نیم تنه پایین او همچنان بر روی دو 
پایش ایستاد که مسلمانان به او نگریسته و از آن منظره می‌خند ید ند.» 
گفتند: <نه به خدا شوکند! فزرمود: شما را به. خدا! آیا در میان شما جز من 
کسی هست که همانند من از شرک‌ورزان قریش به خاک و خون بکشد؟ 
گفتند؛ نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی 
هننت: که در فیدان برد عهرو ین غبدود فریادمیزده ابا کنتن فست که 
به مبارزه من بیاید؟ همه شما از او ترسیدید من برخاستم. پیامبر خدا (ص) 
فرمود: کجا می‌روی؟ عرض کردم: به سوی این فاسق برخاستم. فرمود: 
او عمر بن عبد ود است! عرض کردم: ای پیامبر خدا! ار او عمرو بن عبد 
ود است من نیز علی بن ابی طالبم. حضرت سخنش را دوباره فرمود. ۰ من 
نیز پاسخم را تکرار کردم. آنحاه؛ به. مرف مود برو به نام خدا. وقتی که به 
نزدیک او رسیدم گفت: ای مرد! تو کیستی؟ گفتم: علی بن ابی طالب. 
گفت: همتای بزرگواری هستی ای برادر زاده! بازگرد که پدرت با من حق 
همنشینی و گفتگوی داشت. فر دولیتت دارش که نو را بکییم: 0 
7 ! گفت: پيشنهاد کن. گفتم: ‏ 
گواهی دهی که معبودی جز خدا نیست و این محمد (ص) 9 
بدان چه که از جانب خدا آورده اقرار کنی. گفت: پیشنهادی غیر از اینها 
بیاور. گفتم: از همان راهی که آمده‌ای بازگردی. گفت: سوگند به خدا! 
تر ی ی و 
می‌پذیرم. آنگاه (از اسب) پایین آمد دو ضربه میان من و رد و شد 
که ضربه شمشیر او به سپر من خورد و از ان رد شده بر سر من رسید., و 


من آنچنان ضربه‌اي به او زدم که هر دو پایش قطع شد و خداوند او را به 
دست من کشت. ایا در میان شما جز من کسی هست که چنین مبارزه‌ای 
داشته باشد؟ گفتند: نه به خدا سوگند. ۱ 
و یا بسن یه 
مرحب پا به عرصه نبرد گذاشت رجز می‌خواند و می‌گفت: من همانم که 
مادرم مرا مرحب نامیده, پهلوانی با تجربه که غرق در سلاحم؛ که گاهی با 
نیزه و گاهی با شمشیر نبرد می‌کنم. من برای مبارزه با او به میدان آمدم, 
او به قدری بزرگ بود که به جای کلاه خود, سنگی کنده شده در سر 
داشت, او ضریه‌ای بر من زد, وقتی من شمشیر به سوی او حواله کردم از 
ضربه من, کلاه خود سنگی از سرش افتاد و شمشیر بر سرش اصابت کرد 
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و من او را کشتم. ایا در میان شما جز من کسی هست که چنین مبارزه‌ای 
داشته باشد؟ گفتند: نه به خدا سوگند! فرمود: شما را به خدا! ایا در میان 
او بر کی هه کم ار اه اه فرب اسان کر 
باشد که: «خداوند فقط می‌خواهد پلیدی را از شما خاندان زدوده و شما را 
تمام و کمال پاکیزه گرداند.» در این هنگام, پیامبر خدا (ص) کسای خیبری 
را گرفته و من فاطمه, حسن و حسین را در آن جای داد و آنگاه فرمود: 
«پروردگار من! اینان خاندان منند, پس پلیدی را از انان بزدای و انها را 
کاملا پاکیزه گردان!» گفتند: نه به خدا سو گند! فرمود: شما را به خدا! ایا 
در میان شما جز من کسی هست که پیامبر خدا (ص) در مورد او فرموده 
باشد: «من سرور فرزندان آدم و تو ای علی! سرور عرب فستی» گفتند: 
نه به خدا سوگند! فرمود: شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی 
هست که وقتی پیامبر خدا (ص) در مسجد بود بناگاه دید که چیزی از 
آسمان فرود می‌آید. حضرت به سرعت به طرف آن رفت و اصحابش در 
پی حضرت بودند, آن حضرت به چهار سیاهی رسید که تابوتی را به دوش 
می کشیدند, حضرت به آنان فرمود: تابوت زاتر زمین. گذارند! آنان آن را 
بر زمین گذاشتند! فرمود: روی آن را باز کنید! باز کردند. ناگاه جنازه 
سیاهی که آهن بر دور گردنش داشت در آن بود. پیامبر خدا (ص) به آنان 
فرمود: این کیست؟ گفتند: غا مشک اس از فصله تیاخان استه کر 
از دست آنان فرار کرده بود. (اینک مرده) به ما دستور دادند او را با همان 
زنجیری که در گردن دارد به خاک ی ره 0 غلام نگربسته و 
کر صبه کردم: ای پیامبر خد|! هر وقت این غلام مرا می‌دبد و 5و 
«سوگند به خدا! من تو را دوست می‌دارم, سوگند به خدا جز مقمن تو را 
دوست نمی‌دارد و جز کافر تو را دشمنی نمی‌کند.» پیامبر خدا (ص) 
فرمود: «ای علی! اینک بدون تردید خداوند 9 خاطر این عقیده به او 
پاداش داد. اینک هفتاد گروه از فرشتگان که هر گروهی هزار گروهند فرود 


آمده و بر او نماز می‌خوانند. آنگاه پیامبر خدا غل آهنین از گردنش باز کرد 
و بر او نماز خوانده و به خاکش سپرد. گفتند: نه به خدا سوگند! فرمود: 
شما را بهخدا! آیا در میان شما جز من کسین هست که بیامبر خدا (ص) دز 
باره او فرموده باشد آنسان که در باره من فرمود: «دیشب به من اجازه 
داده شد تا دعا کنم؛ چیزی از پروردگارم نخواستم مگر این که به من 
ارزانی داشت و چیزی برای خود نخواستم مگر اين که همانند آن را برای 
تو خواستم و خداوند آن را عطا فرمود». من گفتم: خدا| را سپاس. کفزد: 
نه به خدا! فرمود: شما را به خدا! آیا می‌دانید که پيامبرٍ خدا (ص) خالد بن 
ولید را به سوی قبیله بنی جذیمه فرستاد, او با آنان آن گونه رفتار کرد. 
پیامبر خدا (ص) بر فراز منبر رفت و سه بار فرمود: «خداوند! من از آنچه 
که خالد بن ولید انجام داده به سوی تو بیزاری می‌جویم.» ۳9 
فرمود: یا علی! نو برو. من به سوی آنان رفته و دیه آنها را پرداختم. آنگاه 
آنها را به خدا سوگند دادم که 
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آپا چیزی باقی مانده است؟ گفتند: چون ما را به خدا سوگند دادی 
(می‌گوییم) که کاسه‌های سگان ما و زانوبند شتران ما باقی مانده است. 
من بهای آن‌ها را نیز پرداختم. باز ز طلای زیادی به همراه من باقی ماند که 
همه آنقا زاته آنان دادم و کفتم: اش‌برا می‌دهم ندان جمت که دنه پنامیر 
خدا (ص) در آنچه می‌دانید و نمی‌دانید به خاطر ترسی که زنان و کودکان 
داشتند بری گردد. 

آنگاه به خدمت پیامبر خدا (ص) بازگشته و جریان را گزارش نمودم. 
حضرت فرمود: سوگند به خدا! اگر در عوض این کاری که انجام دادی 
شتران سر مو به من می‌رسید, این قدر خوشحال نمی‌شدم.» گفتند: آری 
فرمود: ۳9 به خدا! آیا از پیامبر خدا (ص) شنیدید که می‌فرمود: «ای 
علی! دیشب اقتم را به من نشان می‌دادند, پرچمداران آنان از کنار من 
عبور کردند, من به تو و شیعیان تو امرزش خواستم.» گفتند: آری به خدا 
شنیدیم. فرمود: شما را به خدا! آیا از پیامبر خدا (ص) شنیدید که فرمود: 
ای ابا بکر! برو و گردن این مردی را که فلان محل خواهی دید بزن, او 
بازگشت. 

پیامبر (ص) فرمود: او را کشتی؟ گفت: نه؟ چون دیدم در حال نماز است. 
فرمود: ای عمر! تو برو و او را به قتل برسان. او نیز بازگشت. پیامبر 
فرمود: او را کشتی؟ گفت: نه, و قتوم ور خال: نماز است. پیامبر (ص) 
فرمود: من به شما دستور می‌دهم او را بکشید. شما می‌گویید او را در 
حال نماز دیدیم؟ فرمود: ای علی! تو برو و او را به قتل برسان, وقتی من 
رهسپار شدم فرمود: اکر او را بيابد, می‌کشد. من باز گشتم و عرض 


کردم: ای پیامبر خدا (ص) کسی را نیافتم. فرمود: «راست گفتی! اگر او 
را می‌یافتی حتما کی ی آری به خدا سوگند شنیدیم. فرمود: 
شما را به خدا! آیا در میان شما جز من کسی هست که در باره او پیامبر 
خدا| (ص) گفته باشد آنسان که در باره من فر مود: «به راستی که دوست 
تو در بهشت و دشمن تو در آتش خواهد بود.» گفتند: نه به خدا سوگند! 
فرمود: شما را به خدا! آیا می‌دانید که عايشه به پیامبر خدا (ص) گفت: 
ابراهیم از تو نیست, او از فلان قبطی است. پیامبر (ص) به من فرمود: ای 
علی! تو برو و او را بکش! من عرض کردم: ۲ 

ای پیامبر خدا! ایا در اجرای این حکم همانند مسمار گداخته باشم يا قضیه 
را بررسی کنم؟ 

فرمود: نه, بلکه قضیه را بررسی کن. من رفتم وقتی چشمش به من افتاد 
از دیواری بالا رفت؛ خود را , به آن طرف دیوار انداخت. من نیز در پی او 
رفتم تا اين که او بر فراز درخت خرمایی بالا رفت و من نیز در پی او از 
درخت بالا رفتم. وقتی دید من از درخت بالا رفتم, لباس زیر از تن کند. 
ناگاه دیدم که الت مردی ندارد. پس خدمت پیامبر خدا (ص) بازگشته 
مطلب را به عرضش رساندم. حضرت فر مود: سپاس خدابی را که نسبت 
ناروایی را از خاندان ما بازگردانید.» گفتند: 

نه به خدا| سوگند. فر مود: : خداوندا! گواه باش. 
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[- ابو حمزه ثمالی گوید: این نامه امام سخاد ءع( است به قافن از یارانش: 
بدان که خداوند متعال را نسبت به تو حقوقی است که در هر حرکت و 
جنبشی که از تو سر می‌زند یا هر آرامشی که داشته باشی یا در هر حالی 
که هستی يا در هر منزلی که فرود می‌آیی یا هر عضوی را که بگردانی یا 
هر ابزاری را که در آن تصرف کنی پیرامون تو را فرا گرفته است. پس 
بزرگترین حقوق خداوند متعال نسبت به تو همان است که برای خویش بر 
تو لازم کرده. همو که اصل و اساس همه حقوق است. سپس حقوقی است 
که خداوند برای خودت بر تو از فرق تا قدمت با گوناگونی اعضابت, واجب 
کرده است. پس خداوند متعالی برای زبانت. گوشت. چشمت. دستت. 
پایت. شکمت و عضو جنسیت حقی بر تو قرار داده است. این اعضای 
هایه همان‌هاس سته که کا‌ها با اما آعام می‌کرد. آنان خواوند 
متعالی برای کردارهایت حقوقی را قرار داده که برای نمازت, روزه‌ات. 
صدقه‌ات, قربانیت حقی قرار داده و نسبت به کردارهایت برای تو حقوقی 
است. 

آنگاه حقوقی است که از جانب تو نسبت به صاحبان حقوقی است که 
لا زم‌ترین آنها حقوق پیشوایانت است. سپس حقوق زیر دستانت, آنگاه 
حقوق خویشاوندان تو. اینها حقوقی است که هر کدام چند شعبه است: 
حقوق پیشوایان تو سه تاست که لازم‌ترین آنها حق کسی است که با 
سلطنت امور تو را تدبیر می‌کند. سپس حق کسی که تو را به دانش تربیت 
می‌کند. سپس حق کسی که تو را با حکومت پرورش می‌دهد و همه 
پرورش دهندگان تو امام و پیشوایند. و حقوق رعیت تو نیز سه تاست: 
لازم‌ترین انها حق کسانی است که بر ان سلطنت داری. سپس حق دانش 
است. سپس حق کسانی که با ملکیت- همچون زنان و بردگان- رعیت تو 
هستند. و حقوق رعایای تو بسیار و به پیوستگی پیوند خویشاوندی به هم 
پیو سته است. لا زم‌ترین آنها 9 مادر تنوست. آنگاه حق پدر و آنگاه حق 
فرزندانت؛ آنگاه حق برادرت: آنگاه حق هر که نزدیکتر و شایسته‌تر است.؛ 
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سپس حق مولایت که بر تو نعمت ارزانی داشته, آنگاه حق مولایت که 
نعمتش بر تو جاری است, آنگاه حق کسانی که به تو احسان می‌کنند, آنگاه 
حق موَدْنی که نمازت را اعلام می‌کند. آنگاه حق امام جماعت تو آنگاه حق 
همنشین تو, آنگاه حق همسایه تور سپس حق مصاحب توء سپس حق 
شریک تو, ری توء سپس حق بدهکاری که از وی طلب داری, 


سپس حق بستانکاری که از تو طلب دارد. سپس حق کسی که با تو افت و 
خیر و معاشرت دارد. سپس حق کسی که بر علیه تو اقامه دعوا کرده. 
سپس حق کسی که تو بر علیه او اقامه دعوا داری. سپس حق کسی که با 
ا توت هی کم سس ی کی کوسر مس یه ی ها یه هداس 
سپس حق کسی که با او مشورت می‌کنی, سپس حق کسی که به تو در 
مشورت نظر می‌دهد. سپس حق کسی که از تو خیرخواهی می‌کند. سپس 
حق کسی که از او خیرخواهی می‌کنی, سپس حق کسی که از تو بزرگتر 
است, سپس حق کسی که از تو کوچکتر است, سپس حق کسی که از تو 
درخواست می‌کند. سپس حق کسی که از او درخواست می‌کنی. سپس 
حق کسی که به دستش- با گفتار یا کردار, از روی عمد يا غیر عمد- به بو 
بدی کرده,. سپس حق ملّت تو نسبت به توم سپس حق اهل ذمه تو, آنگاه 
حقوقی است که به اندازه علتهای احوال و گردش سببها جریان دارد. یس 
خوشا به حال کسی که خداوند او را بر انجام حقوقی که بر او لازم کرده 
یاری کرده و بر اين موقق و استوار سازد. 
پس حقّ بزرگ خداوند بر تو این است که او را بیرستی و چیزی را شریک 
او قرار ندهی. 
انگام کفیا احلاض وی ق دای را اتحام دای وا رو مر فرفیژه کب کار 
دنیا و آخرت تو را کفایت کند. و حق نفست بر تو این است که در اطاعت 
خدای متعال بکار ببری. و حق زبان این که از دشنام پرهیز و به خیر و نیکی 
عادتش دهی و سخنان اضافی را که سودی ندارد ترک کنی و با آن به 
مردم نیکی کرده و گفتار نیکو گویی. و حق گوش این که از شنیدن غیبت و 
سخنانی که شنیدنش حلال نیست منژه‌اش داری. و حق چشم این است که 
از آنچه که دیدنش حلال نیست بپوشانی, و با آن به دیده عبرت بنگری. و 
حقست این که آن واه شوت جیرع که« حلال کشت زار نکنی» وعی 
پاها اين که به وسیله آنها به جایی که حلال نیست. نروی, چرا که به وسیله 
آها جر وی ضراط خواهی استام سنرفت: کرو که را طغزاته و رو 
یی یکرت حق شکمت این که آن را ظرف حرام قرار ندهی و بیش از 
سیری نخوری. و حق تناسل جنسی این که آن را از زنا نگهداشته و از 
دیدگان بپوشانی. ۳ 
و حق نماز این که بدانی ان حضور در درگاه الهی است و تو در پیشگاه خدا| 
ایستاده‌ای وقتی از این آگاه باشی در واقع در جایگاه بنده‌ای خوارر حقیر, 
علاقه‌مند. بیمناک, امیدوار. ترسان. بیچاره. زاری‌گر در برابر بزرگوار و 
شکوهمندی, با آرامش و وقار ایستاده و با قلب خود روی آورده و آن را با 
حدود و حقوقش بر پا کنی. و حق حج این که بدانی آن میهمانی به سوی 
پروردگار و فر ر از گناهانت است و پذیرش 
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توبه تو با آن بوده و آنچه که خدا بر تو لازم شمرده انجام می‌شود. و حق 
روزه این که بدانی آن پرده‌ای است که خداوند بر بر زبان؛ گوش: چلشیم؛ 
فص ال ی ی و ات واه ان را اش اه شا 
روزه را رها کنی پرده‌ای را که خدا بر تو کشیده پاره کرده‌ای. و حق صدفه 
اين که بدانی آن اندوخته تو در پیشگاه پروردگارت بوده و ودیعه‌ای که نیاز 
به گواه ندارد. پس اگر از این امز آگاه. شوی آنچه در بنهانی به ودیعث 
می‌گذاری برای تو از آشکارا مورد اعتمادتر خواهد بود و بدانی که صدقه 
بلاها و بیماری‌ها را در دنیا و آتش را در آخرت از تو دفع می‌کند. 

و حق قربانی اين که با آن رضای خدا را بخواهی نه رضا و خشنودی مردم 
را, هدفت از آن جز قرار گرفتن در معرض رحمت خدا و رهایی روحت در 
روز رستاخیز نباشد. ۳ 

جح صاطان اس ات یاس ای اوه ای شا وتو 
سا شمان ادن او مرا ی را ماه است سر خفوتت که 
خود را در معرض خشم او قرار ندهی تا خود را به دست خویش به هلاکت 
نیندازی و در بدیهایی که از جانب او به تو می‌رسد. شریک وی نشوی. و 
حق پرورش دهنده علمی تو این که او را تعظیم نموده و به جایگاه او ِ‌ 
نهاده و خوب به سخنان او گوش فرا داده و بر او اقبال کنی و این که 
بو ۳۳ 
۴ ۱ ۱ ۳ 2 
غیبت کسی را ننمایی و آنگاه که از او در نزد تو بدی گویند از او دفاع کرده 
و عیب‌های او را بیوشانی و فضایلش رز آشکار سازی, با دشمنان او 
ننشسته و با دوستان او دشمنی نکنی, هر گاه چنین کنی فرشتگان خدا بر 
تو گواه شوند که : نو او را خواسته و دانش او به خاطر خدای متعال- نه به 
خاطر مردم- آموختي. و حق کسانی که با حکومت کارهای تو را تدبیر 
می‌نمایند این که از انان اطاعت کرده و از فرمانشان- جر در مواردی که 
موجب خشم خداست- سرپیچی نکنی: چرا که با معصیت آفریدگار. اطاعت 
از آفریده شده روا نپست. و حق رعایا و زیردستانی که به آنان سلطنت 
داری اين که بدانی آنان به جهت ناتوانی خود و توانمندی تو رعیت نو 
شدند. از این رو لازم است که در میان آنان با عدالت رفتار کرده و برای 
آنان»هفجون بدری.مقرنان باشی و کارهانی. ۶ که از.روی تادائت انجام 
می د هند برای آنان ببخشی, هر کیفر آنازه شتاب نکنی و از توانمندی که 
خداوند در باره آنان به تو ارزانی داشته, از حضرت حق سپاسگزار باشی. 
و حق شاگردانی که از دانش تو بهره می‌برند این که بدانی که خداوند در 
آن دانشی که به تو ارزانی داشته و از گنجینه دانش خود دری به روی تو 
گشوده, تو را برای آنان سرپرست قرار داده. پس اگر به مردم با خوش 
رفتاری,؛ ۷ داده ویر انا خشونت نکرده و از آنان دلتنگ نشوی, 


خداوند دانش تو را از فضلش فزونی خواهد بخشید, ولی اگر دانشت را از 
مردم دریغ کرده و انگاه که از دانش تو بخواهند بر انان بد خلقی کنی, بر 
خداوند است که دانش و ابروی تو را از تو بگیرد و جایگاه تو را از دل‌ها 
ار سس ات ی اه ایا ماه اه 
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انس قرار داده و این که خدا| بز توت ۳ پس او را 
است. در عین حال بر توست که 0۳1۳ زیرا که او اسیر توست, 
خوراک و پوشاک او را بده و اگر نادانی کرد از او درگذر. و حق برده‌ات این 
که بدانی او آفریده ترفزد کار تو.و فرزند پدر و مادر تنوست,؛ گوشت و 
خونت با او یکی است. تو از این جهت مالک او نشده‌ای که تو او را 
آفریده‌ای, و تو چیزی از اعضای او پز نیافریده‌ای و روزی ۷ را تو 
نمی‌دهی؛ بلکه خداوند متکقل آن شده. آنگاه او را مسچر تو گردانیده و تو 
را امین او قرار داده و به ودیعت سپرده تا هر خیری که از جانب تو به او 
می‌رسد برای تو نگهدارد. پس به او نیکی کن آنسان که خدا به تو نیکی 
کرده است و اگر او را دوست نداری عوضش کن و آفریده خدا را شکنجه 
مکن و هیچ نیرویی جز از خدا نیست. 

و حق مادرت این که بدانی او انگاه که هیچ کس را توانایی حمل تو نبوده, 
حمل کرده و میوه دلش که کسی , به او نمی‌دهد به تو ارزانی داشته و با 
همه اعضایش از تو مواظبت نموده, او باکی نداشته که خود گر سنه مانده 
تو را غذا دهد, خود تشنه مانده و تو را سیراب کند و خود برهنه مانده و تو 
را بیوشاند, خود افتاب خورده تو را در سایه اندازد, او به جهت نو بی‌خوابی 
و اقب با مت ی ات ۱ سیر 
نداری. و حق پدرت این که بدانی او ريشه و اساس نگ . که اگر او نبود 
تو نیز نبودی. پس هر گاه در وجود خود شگفتیهایی دیدی بدان که پدرت 
اصل نعمت بر توست. پس خدا| را به به همان اندازه ستایش کرده و 
بدانی او از توست و در اینده دنیا نیکی و بدی او به تو نسبت داده می‌شود 
و تو مسئول تربیت نیکوی او و راهنمایی او به سوی پروردگارش هستی, 
نبویی که بایستی او را در اطاعت پروردگارش پاری 7 یس در باره او 
هن کی ار کر مها سا اخسان کر ها سا 
داشت و با بدی به او کیفر خواهی دید. 

و حق برادرت این که بدانی او دست تو و عرژت و نیروی توست. پس او را 
سلاحی برای معصیت خدا و وسیله‌ای برای ستم بر آفریدگان خدا برنگیر و 
در برابر دشمنش او را وامگذار و برای او خیرخواهی کن. این در صوربی 


است که او از خداوند اطاعت کند ان خداوند از او بر تو کزا هت تن 
است و هیچ نیرویی جز از خدا نیست. 

و حق مولایی که با ازاد کردن به تو احسان نموده این که بدانی اوست که 
از مالش داده تا تو را از خواری بندگی و هراس آن به شکوه و عرّت آزادی 
و آرامش آن رسانیده, او تو را از اسارت بردگی رها ساخته و زنجیر بندگی 
را از گردنت گشوده و از زندان بیرونت کرده و به تملک خودت در آورده و 
تو را به پرستش نزورد کارت فارغ ساخته است. و بدانی که در دوران 
زندگی و مرگت از همه سزاوارتر است و بر تو لازم است که با جانت او را 
یاری نموده و آنچه از جانب تو نیازمند است بدو برسانی و هیچ نیرویی جز 
از خدا نیست. و حق برده‌ای که با ازاد کردن او احسانش نموده‌ای این 
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که بدانی خداوند متعال آزادی او را توسط نو وسیله‌ای به نزد خویش قرار 
داده و آن را پرده میان تو و آتش نموده و به راستی که پاداش تو در آینده 
دنیا همان میرات ث اوست. اگر خویشاوندی نداشته باشد که از مالت به او 
دای ویر ارت ما وی کی بر ی کر این 2 
از او سپاسگزاری کنی و نیکویی او را یاداور شوی و با گفتار نیک به او 
پاسخ دهی و با خالص‌ترین دعایی که میان تو و خداوند متعال است او را 
دعا کنی؛ اگر چنین کنی در آشکار و نهان او را سپاس گفتی, آنگاه که اگر 
روزی توانایی یافتی نیکویی او را جبران کن. و حقّ مودن اين که بدانی 
یادآور پروردگار تو و فراخوان به سوی بهره عبادت تو و یاور تو در انجام 
عملی که خداوند بر تو واجب کرده. می‌باشد. پس همانند سیاسگزار بر 
یکوکار از او بر اين نعمت سیاسگزاری کن. ۱ 

کر ۱ 
ون‌آن که ان خاشموع مش یه اهاز خانت ‏ دعا ی کید ش‌انکه و 
از جانب وی دعا کنی و تو را از بیم و هراس ایستادن در برابر خداوند 
کفایت می‌کند. پس آکر رز نمازت ای باشد وا او و اگر تمام 
خن وس ار وا باس خر سا ان 
او سپاسگزار باش. و حق همنشین تو اين که با او با نرمی رفتار کرده و در 
گفتگو با او با انصاف باشی و بدون اجازه او برنخیزی و کسی که در پیش 
تو نشسته, می‌تواند بی‌اجازه تو برخیزد و اين که لغزشهای او را فراموش 
کرده و نیکی‌هایش را به یاد بسیاری و جز سخن خیر با او نگویی. ۲ 

و حق همسایه‌ات این که او را در غیاب حفظ کرده و در حضورش گرامی 
داری, و آنگاه که مورد ستم قرار گیرد یاریش کرده و عیبش را جستجو 
نکنی و اگر از او بدی دیدی آن را بپوشانی و اگر بدانی که او پندیذیر است 


در خلوت او را پند گویی, و او را در سختی تنها نگذاری و از لغزش او در 
گذشته و گناهش را ببخشی و با او بزرگوارانه معاشرت کنی و هیچ نیرویی 
جز از خدا نیست. و حق رفیق این که با او به نفصّل و انصاف رفتا ر کنی و 
آن‌نصان کف اه تزا رامی می دایه هت نیز او را گرامی بداری و تو برای او 
مانه زخفت باشی رنه موحب شکنحه و غدابو و اهیج-برونی, خر از اخوا 
نیست. و حق شریک این که اگر غایب شد او را کفایت کرده و در صورت 
حضور مراعاتش کنی, و بدون حکم او حکم صادر نکنی و بدون نظر او به 
رأی خود عمل نکنی و دارایی او را برایش نگهداری و در کاستی و فزونی 
کارش به او خیانت نورزی. چرا که مادامی که دو شریی به یک دیگر خیانت 
نکنند دست خداوند بر سر آنهاست و هیچ نیرویی جز از خدا نیست. و حق 
دارایی تو این ِ جز ِ حلال ان را بدست نیاوری و جز در مورد 
۳9 پس با آن (مال) اک از رای ار 
که با وجود گشایش در دک حسرت و پشیمانی خواهی دید و هیچ نیرویی 
جز از خدا نیست. و حق بستانکارت که از تو طلب دارد اینکه اگر دارا 
هستی, طلب اش را به او دهی و اگر تنگ دستی او را با گفتار نیک خشنود و 
راضی کی وبا ترمت اراد نفد 
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حق کسی که با او معاشرت داری این که فریبش نداده و خیانتش نورزی و 
نیرنگش نزنی, از خداوند متعال در کار او بیم داشته باشی. و حق دشمنی 
که علیه قو: ادغا دارد این که: اکز انچه بر علیه قو- ادعا ی کند خق. است: 
خودت بر خویشتن گواهی دهی و بر او ستم نکنی و حق او را به صورت 
کامل بیردازی و اگر انچه ادعا می‌کند باطل است با او به نرمی رفتار کرده 
و در کارش جز با نرمی رفتار نکنی و در مورد او پروردگارت را به خشم 
نیاوری و هیچ نیرویی جز از خدا نیست. و حق کسی که تو علیه او ادعا 
داری اين که اگر تو در ااعای خودت حق هستی با نیکوبی با وی گفتگو کنی 
و حق او را انکار نکنی و اگر در ادذعای خود بر باطل هستی از خدای متعال 
بیم داشته و به سوی او توبه کنی و اذعایت را رها سازی. 
و حق کسی که با تو مشورت می‌کند اين که اگر نظری برای او داری به آن 
اشاره کنی و اگر چیزی به نظرت نمی زر سد او را به کسی که می‌داند 
راهنمایی کنی. و حق کسی که تو با او مشورت می‌کنی این که در مواردی 
که رأی او مخالف رای توست متهمش نسازی و اگر رایش با رأی تو 
موافق شد خدای را سپاس گویی. ۱ ۱۱ 1 
که به او نصیحت و پندگویی و روش تو بایستی با مهرورزی و نرمی به او 
باشد. و حق کسی که نصیحتگر توست این که به او فروتنی کرده و به 
سخن او گوش فرا دهی. پس اگر سخن درستی گفت خدای را سپاس 


گویی و اگر موافق نگوید به او دلسوزی کنی و منهمش نکنی و اگر دانستی 
که خظا وت بفاطر ات ایا سواحنه اتکی ی اش کم روا اتام 
باشد. پس در هیچ حال به چیزی از دستورات او اعتنا نکنی و هیچ نیرویی 
جز از خدا نیست. و حق بزرگتر اين که به خاطر سنّ او, احترامش کرده و 
به جهت پیشی گرفتنش در پذیرش اسلام بزرگش بداری و به هنگام 
ستیزه‌جویی با او برابری نکنی و پیش از ز او راه نرفته و از او پیشی نگیری 
و با او نادانی نکنی و اگر او نادانی کرد تحمل کرده و به جهت حق اسلام و 
حرمتش, او را گرامی بداری. و حق کوچکتر این که در آموزش او دلسوزی 
کنی و از او درگذری و پرده‌پوشی کنی و با مهربانی با او رفتار کرده و او 
را کمک کنی. و حق کسی که از تو درخواست می‌کند این که به اندازه 
نیازش به او بدهی. 

و حق کسی که از او چیزی خواسته‌ای اين که اگر چیزی داد با سپاس و 
شتاخت :از -فضلش. آن. را بنذیری و.اکر جیزی. نداد عدرش را تیابری: و حق 
کسی که تو را به خاطر خدا شاد کرده اين که نخست خدای را سپاس گفته 
آنگام از اه راگدای که و حق کسی که به تو بدی کرده اين که از او 
درگذری و اگر بدانی که عفو از او زیان دارد, داد خود را از او بستانی که 
خداوند متعال می‌فرماید: «و کسی که پس از مورد ستم قرار گرفتن داد 
خود را بگیرد, اینان کسانی هستند که گناهی بر آنان نیست.» و حق اهل 
ملت و هم کیشانت این که در دل, تندرستی و رحمت آنان را خواسته و با 
بدهای آنان با مهربانی رفتا ر کنی و با آنان مدارا کرده و به خیر و صلاح 
اور ونان کر کابانشان ماس اری وم ارارشان: تشاب وانی 
برای خود دوست می‌داری برای آنان نیز دوست داشته و آنچه برای خود 
تاخوشن: دازی باق آنان نیز خوش نداشته باشی و انن که پیران آنانن به 
۱۱ ۳ و ۳ 1 
تو و کوچک زنانشان به منزله فرزندان تو هستند. ی 
آنچه خداوند از آنان پذیرفته تو نیز پذیرا باشی و مادامی که به پیمانی که 

با خدانوارند وفادار ندب آنان سم نکنی:. 
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پنجاه ویژگی‌های موّمن 


2- ابو سلیمان حلوانی- پا مردی از او- از امام صادق (ع) نقل می‌کند که 
فرمود: 
ویژگی موّمن این است که او: در دین نیرومند, در نرمی محتاط, در یقین با 
ایمان, در فهمیدن حربص, در هدایت با نشاط و ۳ پایداری نیکوکار و به 
م شهوت چشم پوش, در بردباری دانا, در هنگام مدارا سپاسگزار. در 
حق سخاوتمند. در ثروتمندی میانه‌رو. در دوران تنگدستی اراسته, به هنگام 
قدرت عفوکننده, در پند و خیرخواهی فرمانبردار, در رغبت پرهیزکار, در 
جهاد حریص, در عین مشغولیّت نمازگزار, در سختی شکیبا, در پیشامدها با 
وقار, 7 ناملایمات بسیار شکیبا, 1 رفاه سیاسگزار است. او غیبت 
نمی‌کند, تکبُر نمی‌ورزد. ستم نمی‌کند, اگر به او ستمی شد. شکیباست و 
۳ اه مت ات اش ای وه 
خشن, چشمش از او پیشی نمی‌گیرد (یعنی در اختیار اوست) و شکمش او 
را رسوا نمی‌سازد و الت جنسی‌اش بر او چیره نمی‌شود. به مردم حسد 
نمی‌ورزد افترا| نمی‌بندد, بیهوده خرح نمی کند و اسراف نمی‌نماید, بلکه 
همواره میانه‌رو است. ستمدیده را یاری می‌کند و به تهی‌دستان دلسوزی و 
ترخم می‌کند, جانش از او در زحمت و مردم از او در اسايشند, به عزت و 
شکوه دنیا رغبتی ندارد و از درد ان بی‌تابی نمی‌کند. مردم دارای 
خواسته‌هایی هستند که بدان روی می‌اورند و خواسته‌ای دارد که بدان 
مشغول است. در بردباری او کاستی دیده نمی‌شود و در رای او سستی 
نیست و در دینش تباهی نیست. هر که با او مشورت کند او را راهنمایی 
هی کند و هر که از او کمک بطلبد یاریش می کند, او از باطل, دشنام و 
نادانی گریزان است. پس اینها ویژگی‌های مومن است. 


پاداش کسی که پنجاه مرتبه حجّ انجام دهد 


3- هارون بن خارجه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که از حضرتش شنیدم 
که می‌فرمود: هر که پنجاه مرتبه حح انجام دهد, خداوند در بهشت عدن 
شهری برای او می‌سازد که صد هزار کاخ دارد, در هر کاخی یک حوری از 
حوریان بهشتی و هزار همسر است و او را در بهشت از رفیقان حضرت 
محمّد (ص) قرار می‌دهد. 

الخصال ترجمه جعفری, ج2, ص : 375 





قاتا فش که امین حوناین غلی را نا وا تاش کی از رشان هافر نود 


1- مکحول از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود: حافظان از یاران حضرت 
محقد (ص) می‌دانند که در میان انان کسی نیست که منقبی داشته باشد 
مگر آن که من با او شریک بوده و بر او برتری دارم ولی من هفتاد منقبت 
دارم که کسی در آنها با من شریک نیست. عرض کردم: ای امیر مقمنان! 
مرا از آنها آگاه کن! فرمود: اول اینکه من یک چشم بهم زدن به خد( شرک 
نورزیده‌ام و هرگز لات و عرّی را نپرستیده‌ام. دوم اینکه من هرگز می 
ننوشیدم. سوم اینکه پیامبر خدا (ص) در دوران کودکی مرا از پدرم 
درخواست نمود و من از همان زمان هم خوراک و همدم و هم صحبتش 
بودم. چهارم اینکه من نخستین فرد در میان مردم بودم که ایمان اوردم. 
پنجم اینکه پیامبر خدا (ص) فرمود: «ای علی! تو نسبت به من به منزله 
هارون از موسی هستی جز آن که پس از من پیامبری نیست. ششم اینکه 
من آخرین فرد از مردم بودم که از پیامبر خدا (ص) جدا| شده و حضرتش را 
۳9 نهادم. هفتم اینکه آنگاه که پیامبر خدا (ص) به غار رفت مرا در 
جای خود خوابانید و با لحاف خود پوشانید. هنگامی ۳1 مشرکان آمدند, 
گمان کردند که من محشّد هستم, مرا از خواب بیدار کرده و گفتند: رفیقت 
چه شد؟ گفتم: دنبال کارش رفته. گفتند: اگر فرار کرده بود این هم با او 
فرار مت رد هشتم اینکه پیامبر خدا (ص) هار در دانتش به. صن آموخت که 
در هر یک, هزار در دیگر گشوده می‌شود و هیچ از اینها را به کسی 
نیاموخت. نهم اينکه پیامبر خدا| (ص) به من فر مود: «ای علع :۱ آنگاه که 
خداوند پیشینیان و پسینیان را محشور کند. برای من منبری برتر از 
منبرهای پیامبران و برای تو منبری برتر از منبرهای اوصیا می‌گذارند و تو 
بر فراز ان می‌روی. 
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دهم اینکه من از پیامبر خدا می‌شنیدم که می‌فرمود: «در روز رستاخیز 
چیزی به من 9 تضی‌شنوو خا آن. که.همانند ان را .برای. نو درخه استت 
ار را ی ی سر 1 ۱ 
تو برادر من هستی و من برادر توام و دست تو میان دست من خواهد بود 
تا وارد بهشت شویم. دوازدهم اینکه من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که 
می‌فرمود: ای علی! مثل تو در میان اقت من همانند مثل کشتی نوح است 
که هر کس بر آن سوار شد نجات بافت و هر کس از آن با ز ماند غرق شد. 
سیزدهم اینکه پیامبر خدا (ص) عمامه خویش را با دست خود بر سر من 
نهاد و دعاهای پیروزی بر دشمنان خدا را در مورد من خواند, پس من با 
اذن خدای متعال انها را شکست دادم. چهاردهم اینکه پیامبر خدا (ص) به 


من دستور داد که دست خود را به پستان گوسفندی که خشک شده بود 
بکشم, عرض کردم: ای ان دا شما دست بکشید. فرمود: «ای علی! 
کار تو کار من است.» من دست خود را بر آن کشیدم. پس شیرش 
جوشید. جرعه‌ای از آن به پیامبر خدا ((ص) 7 
انجاه تیرززتی آمد که از تشنگی شکوه می‌کرد, او را از شیر سیراب نمودم, 
پیامبر خدا (ص) فرمود: «من از خدای متعال خواستم که دست تو را 
مبارک قرار دهد, و خدا نیز چنین کرد.» پانزدهم اینکه پیامبر خدا (ص) به 
من وصیت کرد و فرمود: «ای علی! جز تو کسی نباید مرا غسل بدهد و جز 
ببیند, دیدگانش از کاسه سر بیرون می‌آبند. > عرض کردم: ای پیامبر خدا| 
ِ من چگونه بدن شما را بگردانم! فرمود: «تو به زودی یاری خواهی 
۳ سوگند به خدا هر عضوی از اعضای پیامبر را خواستم بگردانم, آن 
191 برای من گردانده شد. شانزدهم اينکه هنگامی که خواستم بدن مبارک 
پیامبر خدا (ص) را برهنه کنم ندایی رسید که: «ای جانشین محمد! او را 
برهنه مکن و در همان حال که پیراهن بر تن دارد غسلش بده.» سوگند به 
خدایی که او را , به پیامبری گرامی داشته و به رسالت مخصوص نموده! من 
همه اندام او ۳ ۱ و این یز کف است که خداوند مرا از بین اصحاب 
آن حضرت مخصوص گردانیده است. هفد هم اينکه خداوند فاطمه (س) را 
به همسری من درآورد, البته پیش از اين ابو بکر و عمر از او خواستگاری 
کرده بودند ولی خداوند از بالای آسمانهای هفتگانه اش او را به همسری من 
درآورد, پیامبر خدا (ص) فرمود: «ای علی! گوارایت باد که خدای متعال 
فاطمه, ی ی و ی کب 
درآورد.» عرض کردم: ای پیامبر خدا! آیا من از تو نیستم؟ فرمود: «آری, 
ای علی! تو از من و من از تو بسان دست راست من از دست چپم هستی, 
من در دنیا و اخرت از تو بی‌نیاز نیستم. ۰ هجد هم اینکه پیامبر خدا| (ص) به 
من فرمود: ای علی! تو در جهان آخرت پرچم حمد را بدست ۳ 
گرفت, و تو در روز رستاخیز از همه آفریدگان به من نزدیکتر می‌نشینی 
(در آن روز) فرشی برای 
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من و فرشی برای تو گسترده می‌شود, من در گروه پیامبران و تو در گروه 
جانشینان خواهی بود, بر سر تو تاج نور و افسر کرامت نهاده می‌شود و 
هفتاد هزار فر شته پیرامون تواند ۳ خداوند متعال از حساب آفریدگان فارغ 
شود. نوزدهم اینکه پیامبر خدا (ص) به من فرمود: «تو به زودی با 
پیمان‌شکنان, بی‌دادگران و از دین خارج شدگان نبرد خواهی کرد. پس هر 
کس از آنان با تو نبرد کند تو در عوض یک تن از آنان. صد هزار نفر از 
شیعیان خود را شفاعت خواهی کرد. 


عرض کردم: ای پیامبر خدا! پیمان‌شکنان کیانند؟ فرمود: طلحه و زبیر, آن 
دو به زودی در حجاز با تو بیعت کرده و در عراق آن را خواهند شکست. 
ار کتن کردندسا انان پیکار کن, چرا که جنگ با آن دو سبب پاکیزگی اهل 
زمین است.» عرض کردم: دادگران کیانند؟ فرمودند: 

«معاویه و افراد او,. عرض کردم: خارج‌شوندگان از دین کیانند؟ فرمود: 
یاران ذو الثدیه که همانند بیرون امدن تير از کمان از دین بیرون می‌روند. 
با آنان نیز بجنگ که با کشتار آنان گشایشی برای زمینیان و کیفری زودرس 
بر انان و ذخیره‌ای برای نو در پیشگاه خداوند متعال در روز رستاخیز خواهد 
شد. 

بیستم اينکه من از پیامبر خدا| (ص) شنیدم که می‌فر مود: ای علی! مثل تو 
در میان ات . من همچون مثل دروازه حطه بلی اسرائیل است. پس هر 
کس وارد ولایت تو شود در واقع وارد دروازه حطه شده آنسان که خداوند 
فرمان داده است. بیست و یکم اینکه من از پیغمبر خدا (ص) می‌شنیدم که 
می‌فرمود: «من شهر دانش و علی 1 آن است و به شهر جز از 
دروازه اش وارد نمی‌ شوند.» آنگاه فرمود: «ای علی! به راستی که به 
زودی تو ذمّه مرا مراعات خواهی کرد و به روش من جنگ خواهی نمود و 
امت من با تو مخالفت خواهند نمود.» بیست و دوم اینکه من از پیامبر خدا| 
(ص) شنیدم که می‌فر مود: به راستی که خدای متعال دو فرزندم حسن و 
حسین (ع) از نوری که به تو و فاطمه (ع) عنایت کرد. افرید. و انها همانند 
دو گوشواره‌ای هستند که در گوش لرزانند, و نور انها هفتاد هزار مرتبه به 
نور شهیدان فزونی دارد, ای علی! خداوند متعال به من وعده داده که آنها 
را آن گونه کراهد: بدار که جز پیامبران و فرستادگان کسی را آن گونه 
گرامی نداشته است. بیست و سوم اينکه پیامبر خدا| (ص) در دوران 
زندگی‌اش در حضور همه اصحابش و عموی من عباس انگشتر, زره و 
کمربندش را به من عطا فرمود و شمشیرش را بر کمر من بست. پس 
خداوند متعال از میان انها تنها مرا ویژه این شرافت کرد. بیست و چهارم 
ايینکه خداوند متعال به پیامبرش ایه نازل کرد که: «ای کسانی که ایمان 
اورده‌اید! انگاه که خواستید با پیامبر نجوا| و درگوشی صحبت کنید بایستی 
پیش از سخن درگوشی صدقه بدهید.» من دیناری داشتم که آن را به ده 
درهم فروختم, و هر وقت خواستم با پیامبر خدا (ص) محرمانه حرف بزنم 
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پیش از ان یک درهم صدقه می‌دادم, سوگند به خدا! این کار ر|- پیش از 
من و پس از من- حنی یک نفر از اصحاب انجام نداد. آنجا بود که خداوند 
این آیه را فزو فرستاد: «<اآیا ترسیدید که پیش از نجوای خود صدقه‌ای 
بدهید؟ اینک که انجام ندادید خداوند توبه شما را پذیرفت ۰ «1» آپا توبه 
جز از گناهی است که سرزده است؟ بیست و پنجم اينکه من از پیامبر خدا 


تیف کی رید ات پر سا نتخاس اس وان 
شوم و همو بر اوصیا حرام است تا این که تو وارد ان شوی, ای علی! به 
راستی که خداوند متعال به من در مورد تو مژده‌ای داده که پیش از من به 
هیچ پیامبری چنین مژده‌ای نداده است. به من مژده داده که تو سرور 
اوصیا هستی و این دو فرزندت حسن و حسین (ع) در روز رستاخیز سرور 
جوانان بهشتیان هستند. بیست و ششم اينکه جعفر, برادر من در بهشت با 
بیست و هفتم اینکه عموی من حمزه در بهشت سرور شهیدان است. 
بیست و هشتم اینکه پیامبر خدا (ص) فرمود: «به راستی که خداوند متعال 
به من در باره تو وعده‌ای داده که هرگز خلف در وعده نمی‌کند, که مرا 
پیامبر و تو را وصی قرار داد. به زودی تو از امّت من پس از من همان 
دوست دارد. دوست می‌دارم و آن را که با تو دشمنی کند دشمن دارم.» 
بیست و نهم اینکه من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: «ای علی! 
دا ی جز تو کسی مالک آن نیست و به زودی گروهی 
نزد تو خواهند آمد که از تو آب می‌خواهند. پسر نو به بآ زار مت دویت : نه» 
نله و نه یک ذزژه, پس آنان با چهره سیاه با زمی‌گردند, و به زودی شیعیان 
من و تو بر تو وارد خواهند شد, پس تو به آنان می‌گویی: به صورت کامل 
یراب شوبدریسن آنارم با جمزه‌های صحفیه سیر آب می کرونده 

سی‌ام اینکه من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: «امّت من در روز 
1 پرچم محشور می‌شوند: نخستین پرچمی که نزد من آیند, 
ان ان مات ان اس ای اس مار برچم: 
ابا الاعور سلمی است و پنجمین پرچم به همراه تو است- ای علی!- که 
همه موّمنان در زیر ان هسنند و نو پیشوای انان هستی. آنگاه خداوند 
متعال بر آن چهار گروه می‌فرماید: به پشت سرتان برگردید و نوری 
درخواست کنید! پس دیواری میان آنان کشیده می‌شود که دروازه‌ای دارد 
که در بطن ان رحمت است و انان شیعیان من و کسانی هستند که مرا 
دوست داشته و به همراه من با گروه ستمگر و آنان که از صراط سرنگون 
شدند جنگیدند, و دروازه رحمت است و 


(1) سوره مجادله, آیات 14- 13. 
آنان شیعیان منند. پس آنان ندا در دهند: مگر ما با شما نبودیم؟ گویند: 


آری, ولی شما خود را فریب داده و به انتظار نشسته و به تردید افتادید و 
آرزوها شما را فریب داد تا این که فرمان خداوند فرا رسید و شیطان 
فریبکار شما را نسبت به خدا فریب داد. پس امروز نه از شما فدیه‌ای 
گرفته می‌شود و نه از کسانی که کفر ورزیدند, جایگاه شما آتش است, 
همان مولای شما و بد فرجامی است. آنجاه امت و شیعیان من وارد 
می‌شوند و از حوض محقمّد (ص) سیراب می‌گردند. در آن هنگام در دست 
من عصایی از چوب عوسج است که با آن دشمنان خود را- همانند راندن 
شتر ناشناس- می‌رانم. سی و یکم اینکه من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که 
می‌فرمود: «اگر چنین نبود که غالیان از ۷ تو گفتاری را 
گویند که مسیحیان در مورد عیسی بن مریم گفتند. در مورد تو سخنی را 
می‌گفتم که از هیچ جمعیتی از مردم گذر نکنی مگر اين که خاک زیر پایت 
وا بت عنوان بریک. کرقته ودار ان شتا لته .و قوض آینکه من از 
پیامبر خدا| (ص) شنیدم که می‌فر مود: «خداوند متعال مرا با ( 
وحشتی که در دل دشمنان می‌افکند) یاری کرد از او خواستم که تو را نیز 

به مانند آن یاری کند.» سی و سوم اینکه پیامبر خدا (ص) دهان بر گوش 
من نهاد و آنچه را که رخ داده و تا روز رستاخیز رخ خواهد داد. به من 
اموخت. خداوند این مهم را بر زبان پیامبرش بر من جاری فرمود. سی و 
چهارم اينکه مسیحیان مذعی شدند که کاری (مباهله‌ای) را انجام دهند, 
خداوند در این باره آیه‌ ای فرو فرستاد که: «پبس هر کس پس از آمدن 
دانش بر تو, با تو ستیزه و محاجّه کند, 1 پس بگو: بیایید فرزندان ما و 

فرزندان شما, زنان ما و زنان شما, و ای ما و جانهای شما ر 
فراخوانیم . آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» 
کر 2 
از زنان. فاطمه زهرا (س) و منظور از فرزندان ما حسن و حسین (ع) 
بودند. ایتجا بود که آن گروة پشیمان. شده و. از پیامتر خدا می‌خواشستند که 
از آنان ضرف ار کید ۱ 
پیامبر نیز صرف نظر کرد. سوگند به خدایی که تورات را بر موسی و قرآن 
را بر محمد (ص) فرود اورد, اگر انان با ما مباهله می‌کردند قطعا به 
صورت میمون‌ها و خوک‌ها مسخ می‌شدند. 1 

سی و پنجم اینکه پیامبر خدا (ص) مرا در جنگ بدر فرستاد و فرمود: مشتی 
از ریگهایی که در یک جا جمع شده بیاور, من مشتی از آنها را برداشتم و 
یتدم اکاهیهوه تدم که ار آها نوی یواست مان ری هار 
آورده و به حضرتش دادم, آن حضرت آنها را به صورت مشرکان پرتاب 
کرد از آن ریگ‌ها چهار عدد از فردوس. یک عدد از مشرق, و یک عدد از 
مغرب و یک عدد از زیر عرش بود, همراه هر ریگی صد هزار فرشته بود 
که پاور ما بودند, خداوند با این فضیلت کسی را- نه پیش از من و نه پس 


از من- گرامی نداشته است. سی و ششم اينکه من از پیامبر 
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خدا| (ص) شنیدم که می‌فرمود: «وای بر کشنده تو! که او از قوم مود و از 
پی‌ کننده شتر بدبخت‌تر است. و به راستی که عرش خدای رحمان به جهت 
کشته شدن تو خواهد لرزید, بنین: آی. علی! -هزدمباد که نو در طروه 
صذیقان. شهیدان و شایستگان هستی. سی و هفتم اینکه به راستی که 
خداوند متعال از میان اصحاب حضرت محمد (ص) مرا ویژه علم ناسخ و 
منسوج, محکم و متشابه و خاص و عام نموده است. و این از مواردی است 
که خداوند به جهت آن نسبت به من و پیامبرش مثّت نهاده و پیامبر (ص) به 
من فرمود: ای علی! خداوند ۱ 
نزدیک گردانم و دور ننمایم و به تو بیاموزم و با تو جفا نکنم, بر من شایسته 
و لازم است که از پروردگارم اطاعت کنم و بر تو شایسته و لازم است که 
آنچه ی آموزم باد گیری. سی و هشتم اینکه پیامبر خدا| (ص) مرا به 
مأموریتی فرستاد و به من دعاهایی خواند و مرا از آنچه از حصرعش رح 
خواهد داد آگاه ساخت. یکی از اصحابش از اين امر اندوهناک شد و گفت: 
اگر محمد می‌توانست که پسر عمویش را پیامبر قرار دهد, این کار را 
سا مت رای داد علض نم اخاهی اد اه خران و سه ان 
پیامبرش شرافت بخشید.» سی و نهم اينکه من از پیامبر خدا (ص) شنیدم 
که می‌فرمود: «دروغ می‌گوید کسی که ها مرا دوست می‌دارد با 
اين که علی را دشمن می‌دارد. مهر من و مهر او جز در دل مومن جمع 
نمی‌ شود. ای علی! به راستی که خداوند بزرگ مهر من و مهر تو را در دل 
نخستین گروهی که به سوی بهشت پیشی می‌گيرند, قرار داده است. و 
دشمنی من و دشمنی تو را در دل اولین گروهی از گمراهان از امّت من 
که به سوی آتش پیشی می‌گیرند, قرار داده است. 

چهلم اينکه پیامبر خدا (ص) در یکی از جنگ‌ها مرا بر سر چاهی فرستاد, به 
ناگاه منوجه شدم که در آن چاه 11 نیست؛ باز گشته و جریان را به 
حضرتش باز گفتم. حضرت به من فرمود: 

آیا در آن چاه گل بود؟ عرض کردم: آری, فرمود: از آن گل برای من بیاور. 
من برگشته و مقداری از گل آن آوردم, حضرتش سخنی در آن گفت. آنگاه 
فرمود: ای کل را در هبان جام فدانه فن حل را خن عام انداختم ناماه این 
جوشید تا این که پیرامون چاه پر شد. برگشتم و قضیه را با زگفتم. 

حضرت به من فرمود: ای علی موفق باشی که جوشش آب به برکت تو 
بود. این منقت ویژه ایست که از میان اصحاب پیامبر (ص). من بدان 
افتخار یافتم. 

چهل و یکم اينکه من از پیامبر خدا| (ص) شنیدم که می‌فر مود: «ای علی ! 
ی ۱ ۳ ای محمدا! 


همانا خداوند متعال به اصحاب تو نگریست. پس پسر عمو و همسر دخترت 
فاطمه (س) را بهترین اصحاب یافت و او را وصی و جانشین تو و ان که 
شاه ی اه اند فا ای یلم وی اه ق از سار یا اس 
شنیدم که می‌فرمود: «ای کت مزده باد مرا که خن نو در بهشت رو به 
روی خانه من است و تو به همراه من در آسایشگاه والا در اعلا 
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هعامات: جستت ؟ 

فرمود: ای علی! گنبدی از در سفید که هفتاد هزار در دارد که جایگاه من و 
توست. چهل و سوم اینکه پیامبر خدا (ص) فرمود: «به راستی که خداوند 
متعال مهر مرا همچنین مهر تو را- ای علی- در دلهای موّمنان جای داد و 
کینه من و تو را در دلهای منافقان جای داد. پس جز موّمن پارسا تو را 
دوست نمی‌دارد و جز منافق کفرورز تو را دشمن نمی‌دارد.» چهل و چهارم 
اينکه پیامبر خدا (ص) فرمود: «هرگز از عرب جز زنازاده و از عجم جز 
بدبخت و از زنان جز زنی که خراب ب است., با تو دشمنی نمی‌ورزد.» چهل و 
پنجم اینکه روزی پیامبر خدا (ص) مرا نزد خودش فرا خواند. من چشم درد 
داشتم, حضرتش آب دهان مبارکش را به چشم من انداخت و فرمود: 
«خداوندا! گرمیش را سرد و سردیش را گرم کن. ِ سوگند به خد|! تاکنون 
دیگر چشمم درد نکرد. چهل و ششم اينکه پیامبر خدا (ص) به فرمان خدا 
به اصحاب و عموهايش دستور داد در خانه‌هایشان را که به طرف مسجد 
ضمن وصیتش به من دستور داد تا بدهی‌هایش را پرداخته و به پیمانهایش 
ها کتهی ری کم مار خر از هماع دا که مارا دارم 
فرمود: خداوند تو را یاری خواهد کرد. پس من هر کدام از بدهی‌ها و 
وعده‌های ان حضرت را که خواستم انجام دهم خداوند ان را برای من 
آسان کرد ۳ این که همه بدهی‌هایش را پرداختم و به پیمانهایش وفا 7 
آنها را شمارش نمودم به هشتاد هزار مورد رسید و بقیه آنها را که باقی 
مانده بود به فرزندم حسن (ع) وصیت کردم که ادا کند. چهل و هشتم اینکه 
روزی پیامبر خدا (ص) , به خانه من آمد, این در حالی بود که سه روز بود که 
چیزی نخورده بودیم. فرمود: ای علی! آيا چیزی داری؟ عرض کردم: سوگند 
به خدایی که تو را با کرامت؛ کزافی داشته و به رسالت برگزیده سه روز 
است که خودم, همسرم و فرزندانم چیزی نخورده‌ایم. پیامبر خدا (ص) 
فرمود: ای فاطمه! برو داخل اتاق بنگر که چیزی هست؟ عرض کرد: هم 
اکنون بیرون امدم (چیزی نبود) عرض کردم: ای پیامبر خدا! من وارد اتاق 
شوم؟ فرمود: برو به نام خد|! من وارد اتاق شدم ناگاه دیدم طبقی از 


خرمای تازه نهاده شده و کاسه‌ای تلید کنار آن است. من آنها را محضر 
پیامبر خدا (ص) آوردم. فرمود: ای -علی .با ان که این-خورای سا ورد 
دیدی؟ عرض کردم: آری. فرمود: او را برای من توصیف کن. عرض کردم: 
رنگ‌هایی که از او به نظرم رسید, رنگی میان سرخ, , سبز و زرد بود. 

فرمود: اینها رنگ‌های بال جبرئیل است. به د و یاقوت آزین شده است. 
تن از کید حورانم ۲ این کرسین 

شدیم, ولی در ان حصاط رن و انگشتانمان چیزی دیگر ندیدیم. پس 
خداوند مرا از میان اصحابش بدین ویز کی اختصاص داد. چهل و نهم اینکه 
خداوند پیامبرش را به پیامبری اختصاص داد و مرا پیامبر (ص) مخصوص به 
شت ده پر ار که هر رک آی ‏ تست اس هد وه 
پیامبران محشور می‌شود. 

پنجاهم اینکه پیامبر خدا (ص) اعلام برائت را با ابو بکر فرستاد. هنگامی که 
رفت؛: یو تیان امد ات ای محمدا! این پیغام را از جانب تو ابلاغ نمی کند 
جز خودت يا شخصی که از خودت باشد. پیامبر (ص) مرا با شتر عضبای 
خویش به دنبال او فرستاد. من در ذی الحلیفه به او پیوسته و پیام را از او 
گرفتم, راو نو این ماهنت نا پم من احتصاص داد. پنجاه و یکم اینکه در 
روز غدیر خم پیامبر خدا (ص) در میان همه مردم مرا پیشوای آنان کرد و 
فرمود: «هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست. مور ما 
باد گروه ستمگران. » پنجاه و دوم اینکه پیاهن جد (ص) فرمود: «ای علی! 
کردم: ار هو نکه: ای روزی دهنده فقیران و ای رحم‌کننده مسکینان 
و ای شنواتر از شنوندگان و ای بیناتر از تبتند کار و ای مهربان‌ترین 
ی کرده و روزیم ده.» پنجاه و سوم اینکه به راستی که 
خداوتد هر کی دا وا ار ین تخواهد برو یا این که تاتمی اززخاندان ها کیام 
کند, او دشمنان ما را می کشد و از انان جزبه نمی‌پذیرد و صلیب‌ها و بت‌ها 
را می‌شکند و نبردهای جهانی را به پایان می‌رساند و مردم را برای گرفتن 
مال فرا می‌خواند و به صورت برابر تقسیم کرده و در میان رعیت به 
عدالت و دادگری رفتار و کی پنجاه و چهارم اينکه من از پیامبر خد| (ص) 
می‌شنیدم که می‌فرمود: ای علی! به زودی بنی امیه تو را لعنت خواهند 
کرد و در عوض یک لعنت, فرشته هزار لعن بر آنان لعن می‌فرستد. پس 
انگاه که فایم (ع) فیام کید هل سال. سر آنان لعن کند. 

پنجاه و پنجم اینکه پیامبر خدا (ص) به من فرمود: «به زودی گروه‌هایی از 
ات من در مورد تو آزمایش خواهند شد؛ آنان می‌گویند: پیامبر خدا| (ص) 
چیزی از خود به جای نگذاشته, پس برای چه علی را جانشین خود کرده 
است؟ آپا کتاب پروردگارم یس از خداوند متعال برترین چیزها نیست؟ 


محکمی جمع آوری نکنی هرگز جمع نخواهد شد.» پس خداوند در میان 
اصحاب مرا بدین ویژگی, مخصوص گردانید. پنجاه و ششم اينکه خداوند 
ماه رخیور ی اختصاصر داد که آولبا مه اه اش را بدا اتصاه دارمتی 
مرا وارت محمد (ص) قرار داد, حضرت به سمت مد ینه اشاره کرد و 

فرمود: پس هر که می‌خواهد تذنشن. ابنم ندش آید .و آن: که نا 
خوشحال شود خوشحال گردد. پنجاه و هفتم اینکه پیامبر خدا (ص) در یکی 
ها ما کی 
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مواجه شد؛ لذا به من فرمود: ای علی! برخیز و به کنار اين سنگ برو و 
بگو؛ من فرستاده پیامبر خدا (ص )یت وه یز ات بدهم. سوگند به خدایی 
که او را به پیامبری برانگیخت من بی‌تردید رسالت پیامبر (ص) را رساندم, 
در این هنگام همانند بستان .کاو‌بیدا شد و از هر بستانی. اب روان. کردید. 
وقتی چنین دیدم با سرعت خود را به حضور پیامبر رساندم و قضیه را 
گزارش دادم. فرمود: ای علی! برو و از ان اب بیاور, مردم دیگر نیز آمدند 
و مشک‌ها و ظرف‌هایشان را پر کرده و چهارپایانشان را سیراب ب کرده و 
خور نوشیدند و وضو گرفتند. پس خداوند از میان اصحابش من را بدین 
ویژگی اختصاص داد. تتجام: هتم اینکه در یکی از خی‌ها اب تمام شنده و 
پیامبر خدا (ص) به من فرمود: ای علی! کاسه‌ای به من بیاور, من کاسه‌ای 
آورده و به حضرتش دادم. آن حضرت دست راست خود را با دست من در 
فیان. کانتهة کداشت: و فرمویه پجوش! انگام: آنی. از مان انکشتان سا 
یر ریدم دیدم: دوش نستته آنسکن من سخت آن را تکان دادم و از جایش 
کنده و چهل گام قف دون اتحا کته یداه واسی یی نسم خی با 
مبارزه پا پیش گذاشته و به من حمله‌ای کرد من نیز به او حمله کرده و 
زمینی را از خونش سیراب کردم. این در حالی بود که پیامبر خدا (ص) دو 
نفر از اصحاب خود را ار بدین ماهوژرست فرستاده نود و آنها شکست 
خورده و بازگشته بودند. 

شصتم اینکه من عمرو بن عبد ود را- که با هزار مرد جنگی برابر بود- 
شصت و یکم اینکه من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: «ای علی! 
مثل تو در میان امّت من مثل سوره توحید است, هر که تو را از دل دوست 
داشته باشد همانند کسی است که یک سوم قرآن را خوانده, و هر که تو را 
از دل دوست داشته و با زبانش یاری کند حویت دو سوم قرآن را خوانده, و 

هر که تو را ار دوس ای اراس ارت کر وا دش و 
کشک کته کویی شهه فر اسر اه آسدسضته مدوم ا رکه نتفر شمه 


جا و در همه جنگ‌ها به همراه پیامبر خدا (ص) بودم و پرچم آن حضرت در 
دست من بود. شصت و سوم اینکه من هرگز از میدان نبرد فرار نکردم و 
کسی با من به مبارزه برنخاست؛ مگر این که زمین را از خونش سیراب 
نمودم. شصت و چهارم اینکه روزی مرغ بریانی از بهشت برای پیامبر خدا 
(ص) آورده شد. آن حضرت از خدای بزرگ خواست که محبوب‌ترین آفریده 
خود در پیشگاه او را خدمت حضرتش بیاورد. پس خداوند به من توفیق داد 
تا دز محضزشن جاضر کشتهه. و نهت.هضراه آن خضظرت ان ان مر بریان 
خوردم. 

شصت و پنجم اینکه روزی من در مسجد نماز می‌خواندم که گدایی وارد 
شد و 
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چیزی خواست و من در حال رکوع بودم؛ انگشتر خود را از انگشتم بیرون 
آورده و به او دادم. خداوند متعال در مورد من این آیه را فرستاد که: «ولی 
و سریرست شما تنها خدا, پیامبرش و کسانی هستند که ایمان آورده, 
همان کسانی که نماز را برپا داشته و در حال رکوع زکات می‌پردازند.» 
ذضته ۵ شتنیم. آسنکه. بد. زاستی که:خداو‌ند فععال دو مر تنم افتاب: را برای 
من بازگردانید که جز من برای کسی از امّت حضرت محشد باز نگرداند. 
شصت و هفتم اينکه پیامبر خدا (ص) دستور داد که در دوران زندگی و پس 
از مرگش مرا به عنوان امير مومنان بخوانند و هیچ کس- جز من- بدین نام 
خواندم نشد. شصت و هشتم اينکه پیامبر خدا| (ص) به من فرمود: «ای 
علی! آنگاه که روز قیامت شود منادی از میان عرش ندا در دهد که: سرور 
پیامبران کجاست؟ پس من برخیزم. آنگاه فریاد می‌زند: سرور اوصیا 
کجاست؟ پس نو برمی‌خیزی. آنگاه رضوان کلیدهای بهشت را و 
کلیدهای دوزخ را آورده می‌گویند: خداوند متعال ؛ 0 
کلتههار یه بو دهم من و کم که شا - تن اقا تزا چم لین ان 
طالب (ع) بدهید. پس تو- ای علی- قسمت‌کننده بهشت و دوزخ هستی. 
شصت و نهم اينکه من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌فر مود: «اگر تو 
نبودی منافقان از 3 باز شناخته نمی‌شدند.» هفتادم اینکه روزی پیامبر 
خدا (ص) خوابید و من. همسرم فاطمه و دو فرزندم حسن و حسین (ع) را 
نیز خوابانیده و عبای قطوانی خود را به روی ما کشید. پس خداوند در مورد 
ما این آیه را فرو فرستاد که: «خداوند می‌خواهد پلیدی را فقط از شما 
خاندان بزداید و شما را کاملا پاک و پاکیزه گرداند.» جبرئیل عرض کرد: ای 
محمّد! من نیز از شما هستم, پس ششمین نفر ما جبرئیل است. 

2- مجاهد گوید: در مورد علی (ع) هفتاد آیه فرو فرستاده شد که هیچ کس 
در فضیلت آنها با او شریک نبوده است. 


پاداش کسی که در نماز وتر هفتاد مرتبه از خدا آمززش بخواهد 


3- عمر بن یزید از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس به 
هنگام خواندن نماز ونر هفتاد مر نبه بگوید: «از خدا| آضزر خن می‌خواهم و به 
سوی او توبه می‌کنم.» و بر این عمل مواظبت کند تا یک سال بگذرد, در 
پیشگاه خداوند از کسانی نوشته 
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می‌شود که سحرگاهان آضر تن خواهند و از جانب خداوند برای آه امن 
واجب گردد. 


پاداش کسی که پس از نماز صبح هفتاد مرتبه از خدا آمرزش بخواهد 


سای ان اهای باق (ع) هل مکی که خرمنه عتر کس من آز 
نماز صبح هفتاد مر نبه از خدا| ام تشن بخواهد, خداوند او را ق اضر توا 
گرچه در آن روز هفتاد هزار گناه از او سرزده باشد و کسی که از او بیش 
از هفتاد هزار گناه سرزند خیری در او نیست. 

در روایت دیگر آمده: «هفتصد گناه». 


پاداش کسی که در هر روز از ماه شعبان هفتاد مرتبه از خدا آمرزش بخواهد 


3- محمّد بن ابو حمزه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس 
در هر روز از ماه شعبان هفتاد مرتبه بگوید: از خدایی که جز او معبودی 
نیست, مهرورز و مهربان, زنده و پاینده. آمرزش می‌خواهم و به سوی او 
توبه می‌کنم.» در افق مبین نوشته می‌شود. عرض کردم: افق مبین 
کجاست؟ فرمود: جلگه‌ای است در برابر عرش که در آن نهرهایی است که 
به شمار ستارگان در آنها جام ریخته می‌شود. 

6- عباس بن هلال گوید: از امام رضاأ (ع( شنیدم که می‌فر مود: «هر کس 
یی روز از ماه شعبان هفتاد مرتبه استغفار کند در روز رستاخیز در گروه 
پیامبر خدا (ص) محشور شده و از جانب خدا بزرگداشت او لازم می‌شود و 
هر که در ماه شعبان صدقه‌ای بدهد- گرچه نیمی از خرما باشد- خداوند تن 
او را بر آتش دوزخ حرام می‌کند و هر که سه روز از ماه شعبان را روزه 
دا 
می نویسد. 


پرچم حمد هفتاد بخش است 


- ان عباس از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که ِ روزی جبرئیل 
۱ و خندان نزد من آهدء گفتم: ذوستم جبرئیل: با این که این همه 
شادی, مقام برادر و 
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پسر عمویم علی بن ابی طالب در پیشگاه خدا چیست؟ گفت: سوگند به 
خدایی که تو را به پیامبری برانگیخت و به رسالت برگزید! من در اين وقت 
فرود نیامده‌ام مکر برای همین موضوع. ای محمد! خداوند والا به شما دو 
تن سلام می‌رساند و می‌فرماید: 

محمد پیامبر رحمت من و علی برپا دارنده حجّت من است. کسی که او را 
دوست بدارد کیفرش نکنم گرچه از من نافرمانی کند و هر که با او دشمنی 
ورزد رحم به او نمی کنم گرچه از من فرمان برد. 

آبن بان گوید: آنگام‌پیامبر خدا (ص) فزمود: انگاه که زوز رستاخیز شود: 
جبرئیل نزد من می‌آید و پرچم حمد با اوست که آن هفتاد بخش است. هر 
بخشی از آن از آفتاب و مهتاب کسترده‌تر است. در آن روز من بر یکی از 
کرسی‌های رضوان بالای منبری از منبرهای قدس تکیه زده و آن پرچم را 
می‌گیرم و به علی بن ابی طالب می‌سپارم. در این هنگام عمر بن ابی 
خطاب از جا برجست و گفت: ای پیامبر خدا! چگونه علی (ع) توانایی 
برداشتن آن برجم را دارد, با اين که گفتید آن هفتاد بخش است که هر 
بخش از آن از آفتاب و مهتاب گسترده‌تر است؟ پیامبر (ص) فرمود: آنگاه 
که روز رستاخیز شود به علی نیرویی همانند نیروی جبرئیل و نوری همانند 
نور ادم و بردباری همچون بردباری رضوان و زیبایی چون زیبایی یوسف و 
صدایی نزدیک صدای داود داده می‌شود. اگر نبود که داود خطیب بهشت 
است همانند صدای او را به علی می‌دادند. به راستی که علی نخستین 
کسی است که از چشمه سلسبیل و زنجبیل می‌آشامد و علی گامی بر 
صراط برنمی‌دارد مگر اين که بر جای آن گام دیگرش پابرجاست. و 
بی‌تردید برای علی و شیعیان او در پیشگاه خداوند متعال جایگاهی است 
که پیشینیان بر ان غبطه می‌خورند. 


ربا هفتاد جزء است 


8- انس بن محمّد از پدرش از امام صادق (ع), از پدر بزرگوارش, از جدّش 
اف ی اک رن ۱ 
فرمود: ای علی! ربا هفتاد جزء است که اسان‌ترین ان همچون کسی است 
که با مادرش در بیت الله 
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الحرام آمیزش کند. ای علی! درهمی از ربا بزرگتر از هفتاد مرتبه زنایی 
انیت که ی همه آنها را با محرم وق نت الله الحرام کب شود 


حدیث بنده‌ای که هفتاد خریف- که خریف هفتاد سال است- در آتش بماند 


ابن بابویه, محمد بن علی - جعفری, یعقوب, الخصال / ترجمه جعفری, 
۱2 
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ایا ها ار ال ی ی ام ار 
خریف- که هر خریف هفتاد سال است- 0 ماند, آنگاه خدا را به حق 
کرد که 0 بنده من فرود آی و او را بیرون آور؛ جبرئیل عرض کرد: 


پروردگار من! چگونه می‌توانم به آتش روم؟ 
فرمود: وا ان ی رو و انآ عرض کرد: 
پروردگار من ۳ از جایگاه او اطلاعی ندارم! فرمود: او در چاهی از سجین 


است. حضرت فرمود: جبرئیل در حالی که روی خود را بسته بود وارد آتش 
شد و او را از آتش بیرون آورد. پس خداوند متعال فرمود: ای بنده من! چه 
مذّت در میان آتش مانده و مرا سوگند می‌دادی؟ عرض می کند: بزورد کار 

قفا انشمار. ان آکاه نسم می‌فرماید: هان! سوگند به عزت و شکوهم! 
اگر مرا به محشد و خاندانش فرا| نخوانده بودی خواری تو را دور آنتفن: بة 
درازا می‌کشیدم ولی من بر خود لازم کرده‌ام که هر بنده‌ای که مرا به حق 
محمّد و خاندانش بخواند هر گناهی که میان من و اوست بیامرزم و من 
امروز گناه تو را آمرزیدم. 


امّت به هفتاد و دو گروه پراکنده خواهند شد 


پس از حضرت عیسی, به هفتاد و یک گروه پراکنده شدند که هفتاد گروه از 
آنان نابود و گروهی رهایی یافتند و به راستی که امّت من به زودی به 
هفتاد و سه فرقه پراکنده خواهند شد که هفتاد و یک گروه از آنان نابود 
شده و یک گروه نجات خواهند یافت. 1 ای پیامبر خدا! آن یک گروه 
کدامند؟ حضرت سه مرتبه فرمود: جماعت. جماعت. جماعت. 

مصنف این کتاب رضی اللّه عنه گوید: منظور از جماعت, اهل حق است 
گرچه اندک باشند و از پیامبر خدا (ص) روایت شده که فرمود: موّمن به 
تنهایی حجّت است و موّمن به تنهایی جماعت است.» 


کسی که روایت کرده که به زودی امّت به هفتاد و سه گروه پراکنده خواهند شد 


1- سلیمان بن مهران از امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش, از جدّش از 
پدرش 

01 ۱ 0 ۵ 

ی به راستی که امّت ۱ 0 
براکنده شدند. که گروهی از آنان رهایی بافته و هفتاد گروه ۱ 
خواهند بود, و امّت عیسی پس از او به هفتاد و دو گروه پراکنده شدند که 
گروهی از آنان نجات یافته و هفتاد و یک گروه دیگر در آتش خواهند بود, و 
به زودی امّت من پس از من به هفتاد و سه گروه پراکنده می‌شوند که 
گروهی از آنان رهایی یافته و هفتاد و دو گروه دیگر در دوزخند. 


هفتاد و سه ویژگی در آداب زنان و فرق میان احکام آنان و احکام مردان 


2- جابر بن یزید جعفی گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می‌فرمود: 
احکامی که بر زنان لازم نیست عبارت است از: اذان و اقامه گفتن, نماز 
جمعه. نماز جماعت. عیادت از بیمار. تشییع جنازه, بلند گفتن لبیک‌های 
احرام, هروله میان صفا و مروه, بوسیدن حجر الاسود, وارد شدن در کعبه, 
تراشیدن سر بلکه (برای خروج از احرام) از موهایشان می‌چینند. تصذی 
قضاوت, تصدّی فرمانداری, قرار گرفتن در رف مشورت, ذبح قربانی- 
مگر در حال ناچاری- آنان وضوی خود را از باطن آغاز می‌کنند و مردان از 
ظاهر آن, مانند مردان مسح نکشند بلکه بر او لازم است که در نماز صیح 
هی مارم و و ی 
بکشد., و در باقی نمازها انگشتش را به زير مقنعه داخل کرده و بدون این 
که مقنعه از سر بردارد مسح بکشد. 
و آنگاه که برای نماز ایستاد هر دو پایش را به هم بچسباند و دست‌هایش 
را به سینه‌اش گذارد و در حال رکوع دستانش را بر دو رانش نهد و آنگاه 
که خواست سجده کند می‌نشیند و درٍ سجده خود را بر زمین می‌چسباند و 
چون سر از سجده برداشت., بنشیند آنگاه به قیام برخیزد, و چون برخاست 
به تشهّد بنشیند, دو پایش را بلند کرده و رانهایش را بهم می‌چسباند, آنگاه 
که بخواهد تسبیح گوید انگشتان خود را بر بندد 
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چرا که از آنان پرسش خواهد شد و هر گاه حاجتی به سوی خدا داشته 
باشد بر بام خانه خود رفته و دو رکعت نماز بخواند و سرش را به سوی 
اسمان برهنه کند؛ زیرا که چون چنین کند خداوند دعای او را پذیرفته و او 
را ناامید نمی ‌کند, برای زن در سفر, غسل جمعه نیست ولی در شهر خود 
نباید آن را ترک کند و بر زنان گواهی در هیچ مورد از حدود جایز نیست, 
شهادت آنان ۳ طلاق و در ریت ماه نو جایز نیست, ولی گواهی انان در 
مواردی که نگاه مردان بر آن روا نیست. جایز است. زنان نبایستی از 
سمت بالای جاده راه بروند بلکه بایستی از دو طرف آن عبور نمایند, آنان 
نبایستی در بالای خانه‌ها بنشینند و نویسندگی نیاموزند و بر آنان مستحب 
است که ریسندگی آموخته و سوره نور را یاد گيرند و آموختن سور 
یوسف بر آنان مکروه است. 
۰ از اسلام مرتد گردد به او پیشنهاد توبه داده می‌شود. اگر 
تون کرد که. ازاد انتنته و کر ته براق .همیشته در زندان می‌ماند. .وه در 
9 ارتدادش همانند مردان کشته نمی‌شوند بلکه کارهای سختی به او 
می‌شود و از غذا و نوشیدنی به اندازه‌ای که توان داشته باشد به او 


نمی‌دهند و از غذای گوارا او را محروم نموده و لباسهای خشن و زیر بر او 
پوشانند و برای نخواندن نماز و نگرفتن روزه او را می‌زنند. 

بو زنان جزبه. پیست: و انگاه که موفغ زایمان او فرا سید لازم است همه 
زنانی که در خانه‌اند بیرون کنند تا نخستین بیننده به عورت او نباشند. بر 
زنی که در حال حیض یا جنب است جایز نیست به هنگام تلقین میّت حاضر 
شود, زیرا که فرشتگان از زن حاض و جنب در آزارند, و بر چنین زنی جایز 
بیست مرده را در میان قبر گذارد. و آنگاه که زن از جایگاهش برخاست 
برای مرد جایز نیست که به جای او نشیند تا آنگاه که جایگاهش سرد شود 
و جهاد زن,. خوب شوهرداری کردن است و بزرگترین حق بر زن, حق 
همسر اوست و به هنگام مرگ او سزاوارترین فرد برای نماز خواندن بر 
اوست. و بر زن جایز نیست که در میان زنان بهودی و مسیحی برهنه شود؛ 
فا نات وراه تیان وه توص مه کت نام که می ماد ار 
خانه اش بیرون رود جایز نیست که خود را معطر سازد و بر او جایز نیست 
که خود را به مردان شبیه سازد؛ زیرا که پیامبر خدا (ص) مردانی را که 
گردن بیاندازد و روا نیست که انگشتانش سفید دیده شود گرچه با اندکی 
حنا رنگین کند, و در دوران حیض نبایستی حنا ببندد که بیم آن می‌رود که 
هنگامی که زن در حال نماز حاجتی داشته باشد, دستهای خود را بهم زند 
ولی مرد 
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در حال نماز با سرش و پشتش اشاره کرده و تسبیح را بلندتر بگوید. و بر 
زن جایز نیست که بی‌مقنعه نماز بخواند مر این که کنیز باشد که او با سر 
برهنه و بدون مقنعه می‌تواند نماز بخواند و بر زن جایز است که در غيیر 
نماز و احرام لباس ابریشم و حریر بپوشد و بر مردان چنین لباسی جز در 
حال جهاد حرام است. و بر زن رواست که انگشتر طلا به دست کرده و با 
آن نماز بخواند و اين عمل بر مردان- [جز در حال جهاد] حرام است. پیامبر 
خدا| (ص) فرمود: «ای علی! انگشتر طلا ندسنت هکن. که آن زیور نو در 
بهشت است و لباس حریر مپوش که لباس تو در بهشت است.» و بر زن 
روا نیست که از مالش بنده‌ای ازان کند و نه احسانی کند, مگر با اجازه 
همسرش. و او را جایز نیست که بدون اجازه همسرش روژه مستحبی 
بگیرد و او را روا نیست که با نامحرمی دست دهد مگر از پشت لباسش, و 
او را روا نیست با نامحرمی بیعت کند مگر از پشت لباسش. و او را روا 
نیست که بدون اجازه همسرش حح مستحبی انجام دهد. 

و بر زن جایز نیست که به حمام (در بیرون خانه) رود چرا؛ که اين کار بر او 


حرام است و او را روا نیست که سوار بر زین شود مگر در موارد ناچاری 
پا در سفره و میراثت زن نصف میرات مرد است. دبه او نصف دیه مرد 
است و به هنگام دیه جراحات دیه زن با مرد برابر است تا اين که به اندازه 
یک سوم دیه کامل گردد و چون بیش از یک سوّم گردد. دیه مرد زیاد 
می‌شود و دیه زن کم می‌گردد و چون زن بخواهد به تنهایی با مرد نماز 
بخواند. بایستی پشت سر مرد بایستد و در کتار او نایستد و چون زنی 
بمیرد, نمازگزار بر او در نزد سینه‌اش می‌ایستد و نمازگزار بر مرد کنار 
شش میات ون مان فیر بت ممشرش در ای ماد 2۶ 
بتواند از ران او گرفته و در قبر گذارد و برای زن در پیشگاه خدا, هیچ 
شفاعتگری بهتر از رضایت همسرش نیست و هنگامی که فاطمه (س) از 
دنیا رفت امير مقمنان علی (ع) برخاست و گفت: «خداوندا! من از او که 
دختر پیامبر است راضی هستم. خداوندا! او را هراس افتاده, پس به او 
مونس بده. خداوندا! او از ما دور شده تو به او بپيوند. خداوندا! بر او ستم 
شده تو به نفع او داوری کن که تو بهترین داوران هستی.» 


خدا برای عقل هفتاد و پنج لشکر و برای نادانی هفتاد و پنج لشکر عطا فرمود 


3- سماعة بن مهران گوید: من در خدمت امام صادق (ع) بودم که 
گروهی از دوستانش نیز حضور داشتند, سخن از خرد و نادانی به قعان آمد. 
۱ فرمود: ِِ و لشکر آن.ه تاداتق و لشکر آن را بشناسید تا 
ات ره 107 ٍ 

من عرض کردم به قربانت گردم: ما جز آنچه شما بر ما بشناسانی, چیزی 
نمی‌شناسیم. 

امام صادق (ع) فرمود: به راستی که خداوند متعال عقل را آفرید و آن 
نخستین آفریده‌ای است که آن را از روحانیین از سمت راست عرش از 
نور خودش آفرید. 

آنگاه به او فرمود: روی به من آور, او نیز روی آورد. سپس به او فرمود: 
رٍوی از من بگردان, او نیز روی بگردانید. خداوند متعال فرمود: تو را 
بزرگی آفربدم و تو را بر همه آفریدگانم کرافی داشتم. حضرت 
فرمود: آنگاه خداوند متعال نادانی را از دریای تلخ و تاریک آفرید و بدة 
9 روی از من گردان و او روی گرداند. آنگاه به او فرمود: 

به من روی اور او روی نیاورد. خداوند به او فرمود: تکبر ورزیدی! پس او 
پا لعن کرد. 

آنگاه برای غقل هفتاد و یتج لشکر قرار داد: وقتی جهل و نادانی. این 
بزرگداشت از طرف خدا را نسبت به عقل دید و لشکری که در اختیار او 
قرار داد دید, کینه او را به دل گرفت. . پس تاداتی کفیتع: ای پروردگار من! 
این آفریده‌ای همچون من است او را آفریده و گرامی داشتی و بدو نیرو 
بخشیدی در حالی که من ضد او هستم. نیرویی در برابر او ندارم. به من 
نیز لشکری مانند لشکر او عطا کن! خداوند فرمود: آری عطا می کنم,؛ یس 
اگر پس از اين از من نافرمانی کنی تو و لشکرت را از رحمت خویش 
بیرون می‌کنم. نادانی گفت: من راضی شدم. از این رو خداوند هفتاد و پنج 
لشکر , به او عطا فرمود. هفتاد و پنج لشکری که خداوند به عقل عطا فرمود 
عبارتند از: خیر, که وزیر عقل است و شر را ضد آن قرار داد که وزیر 
نادانی است؟ ایمان که ضذش کفر است. تصدیق که ضذش انکار است. 
امید که ضدذش ناامیدی است. عدل که ضذش ستم است. خشنودی که 
ضدش سخط و ناخرسندی است. سپاس که ضدش کفران است, طمع که 
ضذش یاس است, توکل که ضدّش حرص است. مهربانی که ضدّش فریب 
است. مهرورزی که ضدذش غضب است. دانایی که ضدذش نادانی است. 
فهم که ضدذش حماقت است. پاکدامنی که ضذش پرده‌دری است. زهد که 


ضذش میل و رغبت به دنیاست, دلسوزی که ضدذش خشونت است., ترس 
(از خدا) که ضذش جرأت به اوست. فروتنی که ضذش تکبر است. از امه 
که ضذاش شتاب‌زدگی است. بردباری که ضذاش سفاهت است. خاموشی 
کص ‏ ناه وت آشت فان ی که دس اسکنا اسب انم 
بودن که ضذش جباری کردن است. عفو که ضذش کینه است., دلسوزی که 
رل اس ی که اس ره ارت شکیای که زر 
است. اندیشه که ضذش سهو است. حفظ که ضذش فراموشی است. 
و مواسات که ضدذش دریغ داشتن است. دوستی که ضذش دشمنی است.؛ 
وفا که ضدذش بی‌وفایی است. اطاعت که ضذش سرپیچی است. فروتنی 
رو کی ای 
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که ضذش بلاست. مهرورزی که ضذش کینه‌توزی است. راستی که ضدذش 
تست کم و ال باست. مات کسض مایت ات 
الا کم رصان است: سامت دص دی آرهع وا 
نمودن است. نماز که ضدذش ضایع کردن و بی‌نمازی است, روزه که ضذش 
روزه‌خواری است. جهاد که ضذش سرپیچی از ان است. حح که ضدذش 
افشاء نمودن است., انصاف که ضذش حمیت و تعضب‌ورزی است. سازش 
کم ص ی ی اش اک کی کم ی ی اس را کف 
بی‌حیایی است, ميانة رزوی که ضدشن تجاوز کری انشت» آسایشن که ضدش 
ری انش آسای که اس سس آست ی کت که اس تساو کر 
است. اسایش که ضدذش رنجش است. اسانی که ضذش سختی است. 
ترکت کر کاسین ارت قافت که هرا و سای ارشت: 
زندگی استوار که ضدذش زیاده‌طلبی است. حکمت که ضذش هوایرستی 
است, وقار که ضذاش سبکی است, خوشبختی که ضذش بدبختی است, 
توبه که ضدّش پافشاری بر گناه است, آمرزش خواهی که ضدّش غرور 
نفس است, محافظه کاری که ضذش سهل‌انگاری است., دعا که ضدذش 
هی کرام اس ساسا تن کسالت اس تساک اند 
است, انس یافتن که ضدذش جدایی است, سخاوت که ضذاش خسیسی 
است. 

بسن یه این و گنها کسنش کی یم خر ور راتس تا وشن مین 
میرک اوه فلس‌را با اسان آرده دیشر وی 
دوستان دیگر ما برخی از این ویژگی‌ها را دارند تا اين که آن کامل شود و 
از لشکر نادانی پاک گردد و در اين هنگام است که در درجه والا به همراه 


پیامبران و اوصیای آنان خواهد بود و رسیدن به این مقام تنها با شناخت 
عقل و لشکر آن.ه دهزی از ناذانن و لشکر آن امکان‌پذیر است. خداوند ما 
و شما را به طاعت و رضایت خود موفق بگرداند. 

الخصال اروت ویس و ی 11 


باب‌های خصلت ها 





در مورد امیر مقمنان علی (ع) هشتاد آیه نازل شده که هیچ کس در آن شریک نبود 


1- عبد الرحمن بن آفخ لیلی گوید: در باره له ءع( هشتاد 11 صاف و 
ای اب ها له و ناویا ی 


تیلست 


پیامبر (ص) به کسی که شرابخواری کرد هشتاد تازیانه زد 


پیامبر خدا (ص) به کسی که شرابخواری کرده بود هشتاد تازیانه زد. 


تکبیرهای نماز نود و پنج تکبیر است 


3- صباح مزنی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: تکبیرهای نماز در 
نمازهای شبانه‌روزی, نود و پنج تکبیر است که تکبیر قنوت نیز از جمله 
ات 


خداوند دارای نود نه | است 
9 راک نود و سم 


4 سلیمان بن مهران از امام صادق (ع) از امام باقر (ع) از امام سجاد (ع) 

از امام حسین (ع) از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا 

می‌فرمود: به راستی که برای خداوند نود و نه- صد یکی کم- اسم است که 
هر کس آنها را بشمارد وارد بهشت می‌شود و آن اسامی عبارتند از: 

ال خدا, الا له: معبود, الواحد: یکتا, الاحد: یگانه, الصمد: بی‌نیاز, الاول: 

تنس الاخر: بانان: امن توا الصر* تاه القدیر* انا الحا هد 

ار 

بلند مرتبه, الاعلی: والاتر, الباقی: پاینده, البدیع: نوآور, الباری: آفریدگار, 

الاکرم: 

ی سا سای یه و اک یه 

اه انم 
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داناء الحلیم: بردبار. الحفیظ: نگهدار. الحق: حق. الحسیب: حسابگر, 
الحمید: 

پسندیده, الحفی: مهربان, الاب: پروردگار, الژحمان: بخشاینده, الژحیم: 
مهرورز. الذاری: پدید آورنده, الاژاق: روزی‌گر, الاقیب: مراقبت‌کننده, 
الرَوُوف: مهربان السلام: آو آافتن: دهنده؛ المومن: ایمنی دهنده؛ المهیمن: 
فراگيرنده. العزیز: توانمند, الجبار: جبران‌کننده, المتکبر: بزرگ‌منش, 
السید: سروره السبوح: منژه, الشهید: گواه, الطادق: راستگو, الطانع: 
سازنده, الطاهر: پاکیزه, العدل: دادگر, العفو: درگذرنده, الغفور: آمرزندم: 
آلغنی: .با عکتت.: الغیات: فریادرنسن: الفاطر: بدید. اورندهه الفرد:. تنها: 
الفتاح: کشا نتده: الفالق: شعافنده. القدیم: کهن, الملی: پادشاه, القذوس: 
پاک مقذس. القوی: نیرومند. القریب: نزدیک, الغیوم: ّ برجا, القابض: 
گيرنده, الباسط : گستراننده, قاضی الحاجات, ترامرنده نیازها, المجید: 
پزرگوار, المولی: ارباب. المثان: متثّت نت المحیط: احاطه‌گر, المبین: 
ِ المقیت: و بو ۱ 

الضر : 

برطرف کننده زیان, الوتر: تنها, الثور: روشنی, الوهاب: بخشنده, الناصر: 
یاور. الواسع: وسعت دهنده, الودود: بسیار مهرورزنده, الهادی: هدایت گر 
الوفی: وفادار, الوکیل: کارساز, الوارت: ارث برنده, البژ: نیکوکار الباعث: 
فرستنده. التزاب: بسیار توبه‌پذیر. الجلیل: بزرگوار. الجواد: بخشنده. 
الخبیر: آگاه, الخالق: آفریدگار, خیر اللاصرین: بهترین پاری‌کننده گان؛ 


الدیان: پاداش دهنده. الشکور: بسیار شکر گزار. العظیم: با شکوه, اللطیف: 
مداراکننده, الشافی: شفابخش. 
من تفسیر این اسامی را در کتاب توحید نوشته‌ام. این روایت از راویان 


مختلفی با الفاظ 3 مختلف به من رسیده است. 


پات و ان لا الا ای کرو و نار اتروشم باون 


<5- ابو ایوب خزاز از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس صد 
با ر لا اله الا اللّه بگوید, در آن زور بر توبن فرخم. آنستت: هکر این که کسیا. 
او بیشتر این ذکر را بگوید 

6- سلام بن غانم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس هنگام 
رفتن به بسترش صد با ر لا اله الا الله بگوید خداوند در بهشت خانه‌ای برای 
او می‌سازد و هر کس در آن هنگام صد بار از خدا آمرزش بخواهد, 
گناهانش همچون ریزش برگ از درخت فرو می‌ریزد. 
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اشاره 
7 ۳ ۳ ۱ 
1- عبد الله بن عباس گوید: دو برادر یهودی از بزرگان بهود به مدینه امده 


ای مردم! از پیامبر ما به ما حدیث شده که پیامبری در پشت تهامه (مکه) 
ظاهر می‌شود که اندیشه‌های بهود را سفیهانه می‌داند و از دین آنان انتقاد 
می‌نماید و ما بیم آن داریم که او ما را از دینی که پدران ما داشتند باز 
دارد, کدامیک از شما آن پیامبر هستید؟ که اگر او همان باشد که داود )ع( 
مزژده آمفز او را داده به او ایمان آورده و از او پیروی ق‌تهایی .| کر او 
شعر می‌گوید و با نیروی زبانش بر ما چیره می‌شود, با جان و مال خودمان 
با او به مبارزه برمی‌خیزیم. پس کدامیک از شما آن پیامبر هستید؟ 
مهاجران و انصار گفتند: پیامبر ما از دتیا رفته. است: آن ده برادز بقودی 
: سپاس خدا را؛ پس کدام یک از شما جانشین او هستید؟ چرا که 
خداوند متعال هیچ پیامبری را به سوی قومی نفرستاده مگر این که او 
جانشینی داشته که پس از او پیام او را رسانده و انچه از جانب خدا| 
ماموریت داشته برای مردم بیان کند. مهاجران و انصار به ابو بکر اشاره 
کرده و گفتند: او جانشین پیامبر است. 
آن دو برادر به ابو بکر گفتند: ما پرسشهایی را که به جانشینان پیامبر 
پیشنهاد می‌شود به تو پيشنهاد می‌کنیم و پرسشهایی از تو داریم که از 
اوصیا پرسیده می‌شود. ابو بکر گفت: . هر چه می‌خواهید پیشنهاد کنید من- 
ان شاء اللّه- پاسخ آن را می‌دهم. یکی از آن دو گفت: مقام من و تو در 
پیشگاه خداوند متعال چیست؟ و ان کدام جانی بود که در جان دیگری جا 
داشت؟ ولی میان آنان پیوند خویشی و نژادی نبود؟ و کدام قبری بود که 
صاحبش را می‌گردانید؟ خورشید از کجا طلوع و در کجا غروب می‌کند؟ 
کجا بود که خورشید به آنجا طلوع کرد و دیگر بدان جا نتابید؟ 
بهشت کجاست؟ دوز کجاست؟ آپا بزفن کار نو حمل می‌کند پا حمل 
می‌شود؟ روی پروردگار تو به کدام طرف است؟ 1 دو حاضر کدامند؟ و 
آن دو غایب کدامتد؟ و آن ده دشمن کدامتد؟ یک چیست؟ ذو جیست؟ سه 
چیست؟ چهار چیست؟ پنج چیست؟ شش چیست؟ 
هفت چیست؟ هشت چیست؟ نه چیست؟ ده چیست؟ يازده چیست؟ 
دوازده چیست 
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بیست چیست؟ سی چیست؟ چهل چیست؟ پنجاه چیست؟ شصت چیست؟ 
هفتاد چیست؟ هشتاد چیست؟ نود چیست؟ 


اک ۳ 1 0 7 رو من 
به در خانه علی بن ابی طالب (ع) آمده و به حضرتش عرض کردم: ای 
علی! از رسای بهود به مدینه آمده و پرسشهایی را به ابو بکر پيشنهاد 
دادند و او از پاسخ فرو ماند و نتوانست جوابی بدهد. 

علی (ع) تبسمی کرد و خندید, انگاه فرمود: امروز, همان روزی است که 
پیامبر خدا| (ص) به من وعده فرمود, پس پیشاپیش به راه افتاد که راه 
رفتنش با راه رفتن پیامبر خدا (ص) هیچ تفاوتی نداشت. تا اين که در همان 
جایی که پیامبر خدا| (ص) می‌نلللست جلوس فر مود, آنگاه رو به آن دو 
بهودی کرد و فرمود: هر دو نزدیک من آمده و پرسشهایی را که از این 
پیرمرد داشتید از من بپرسید. 

ان دو بهودی گفتند تو کیستی؟ فرمود: من علی بن ابی طالب فرزند عبد 
المطلب. برادر پیامبر, همسر دخترش فاطمه, و پدر حسن و حسین (ع) و 
جانشین او در همه حالات هستم و دارای همه مناقب و شکوه‌ها و راز دار 
پیامبر (ص) هستم. بکت از ان دود هد کوت: مقام من و تو در پیشگاه 
خداوند متعال چیست؟ فرمود: من از روزی که خود را شناختم موّمن بودم 
و تو از روزی که خود را شناختی کافر بودی و از این پس نمی‌دانم- ای 
بهودی!- خداوند با تو چه رفتار خواهد داشت. یهودی گفت: کدام جانی بود 
که در میان جان دیگر جای داشته و میان آنها پیوند خویشی و نژادی نبود؟ 
فرمود: آن یونس در شکم ماهی بود. پرسید: : کدام قبری بود که صاحبش را 
می‌گردانید؟ فرمود: پونس (ع) بود, آنگاه که ماهی او را در هفت درا 
گرداند. پرسید: 

خورشید از کجا طلوع می‌کند؟ فر مود: از میان دو شاخ شیطان. پر سید: از 
کجا غروب می‌کند؟ فرمود: در چشمه حامیه, دوستم پیامبر خدا (ص) به 
من فرمود: «به هنگام ترافدن آفتاب و به هنگام غروب آن نماز نخوان 5 
آن که به اندازه یک نیزه يا دو نیزه بلند شود.» پرسید: کجا بود که خورشید 
در آنجا طلوع کرد و دیگر در آنجا نتابید؟ 

فرمود: در دریائی که خداوند ان را برای بلی اسرائیل و قوم موسی 
پروردگار تو حمل می‌کند يا حمل می‌شود؟ فرمود: پروردگار من با نیروی 
خود همه چیز را حمل می‌کند و هیچ چیز توان حمل او را ندارد تا حمل 
شود. پرسید: پس معنای این ایه که فرمود: «و عرش پروردگار تو را در ان 
روز هشت تن حمل می‌نماید.» چگونه است؟ ۲ 
فرمود: ای یهودی! ایا نمی‌دانی انچه در اسمان‌ها و زمین و میان آن دو و 
زیر خاک 
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است همه از آن خداست؟ پس همه چیز روی خاک است و خاک بر قدرت 
پابرجاست و قدرت همه چیز را حمل می‌کند. پرسید: پس بهشت و دوزخ 
کجا هستند؟ فرمود: 
بهشت در آسمان است و دوزخ در زمین. پرسید: روی پروردگار تو به کدام 
طرف است؟ علی (ع) به من فرمود: ای این عباس! اتش و هیژٍمی برای 
من بیاور. من اتش و هیزم را حاضر ساختم. حضرت هیزم را آتش زد و 
فرمود: ای بهودی! روی این آتش به کدام طرف است؟ یهودی گفت: من 
رویی برای آن نمی‌دانم. حضرت فرمود: 
براستی که پروردگار بزرگ من بدین گونه است. هشرق و مغرب از ان 
اوست.؛ پس هر کجا که رو کند همان جا وجه الله است. از حضرتش 
پرسید: ۳ دو حاضر کدامند؟ 
فرمود: آسمان‌ها و زمین که ساعتی غایب نمی‌ شوند. پر سید. آن دو غایب 
کندامند۱ قرقوی هر ره ند کی که کی شود جر آن دو واقف شد. پرسید: 
آن دو دشمن کدامند؟ فرمود: شب و روز پرسید: . پس آن یک کدام است؟ 
فرمود: خدای بزز ف. پراسید: : پس آن دو چیست؟ 
فرمود: ادم و حوا. پرسید: پس آن سه چیست؟ فرمود: مسیحیان بر خدا 
دروغ بسته و گفتند: «سومین از سه تا» در حالی که خداوند همسر و 
فرزندی ندارد. پرسید: پس آن چهار چیست؟ فرمود: قرآن, زبور, تورات و 
انجیل. پرسید. . پس ان پیج چیست؟ 
فرمود: پنج نمازی که واجب و فرض است. پر سید. : پس آن شش چیست؟ 
فرمود: خداوند آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید. پرسید: پس آن 
هفت چیست؟ فرمود: هفت در دوزخ که بر روی هم بسته می‌شود. پرسید: 
پس آن. هشت چیست؟ فرمود: هشت در بهشت. پرسید. تشن ان یه 
0 فرمود: نه طایفه‌ای که در روی زمین فساد می‌کردند و اصلاح 
نمی‌کردند.  _‏ ۱ 
پرسید: پس ان ده چیست؟ فرمود: ده روز از دهه. پرسید: پس ان یازده 
چیست ؟ فرمود: ۱ 
سخن یوسف (ع) به پدرش که: «ای پدر! من یازده ستاره و افتاب و مهتاب 
را 0 که بر من سجده می‌کردند.» پرشتید :. بر آن: آدوازده جیشتت ؟ 
فرمود: ماههای سال. پرسید: پس آن بیست چیست؟ فرمود: فروش 
یوسف به بیست درهم. پرسید: پس آن سی چیست؟ فرمود: سی روز ماه 
رمضان که روزه‌اش بر هر موّمنی واجب است مر آن که بیمار بوده و یا 
در سفر باشد. پرسید: 
پس آن چهل چیست؟ فر مود: وعده‌گاه موسی (ع) که سی شب بود. پس 
خداون با افزودن ده روز به پایان رسانید و وعده‌گاه پروردگارش چهل شب 
کامل گشت. پرسید: پس آن پنجاه چیست؟ فرمود: نوح (ع) در میان 


قومش هزار سال جز پنجاه سال ماند. پرسید. پس آن شصت چیست؟ 
فرمود: گفتار خدای متعال در مورد کفاره ظهار که: «کسی که توانایی 
ندارد شصت مسکین را اطعام کند.» یعنی توانایی گرفتن دو ماه روزه پی 
در پی را ندارد. پرسید. . ین 
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آن هفتاد چیست؟ فرمود: موسی (ع) از میان قوم خود هفتاد تن برگزید. 
پرسید: پس آن هشتاد چیست؟ فرمود: نام دهی در جزیره است که هشتاد 
نامیده می‌شود. همان جایی که نوح از آنجا در کشتی نشست و در کوه 
جودی فرود آمد و خداوند قومش را غرق نمود. پرشید:. .بش آن. اتود 
چیست؟ فرمود: همان کشتی پر, که نوج در آن برای جانوران نود خانه 
ساخت. پر سید نان صد چیست؟ فرمود: عمر داود (ع) شصت سال 
بود, آدم (ع) از عمر خود چهل سال به او بخشید و چون مرگش فرا رسید 
منکر شد و فرزندان و ذرّیه او انکار را به ارث بردند. 
آنگاه یهودی گفت: ای جوان! محقّد را به من آن گونه توصیف کن که گویی 
هم ایتک او را می‌بينم تا همین ساغت به او یمان بیاورم. در این هنگام 
امیر المومنین (ع( گریست. انگاه فرمود: ای یهودی! اندوه‌های مرا 
ِِِِ دوست من پیامبر خدا (ص) دارای پیشانی بلند, ابروانی به هم 
سته. چشمانی سیاه, گونه‌هایی هموار و صاف, بینی کشیده, لبانی نا زک 

8 پر پشت, دندانهایی درخشان بود, گردنش بسان تنگ نقره بلورین 
بود و خط مویی از سینه تا ناف همچون شاخه کافور کشیده شده بود که 
جز آن در بدنش مویی نداشت. نه زیاد بلند بالا بود و نه کوتاه قامت. 

گامی که با مردم راه می‌رفت نورش آنها را فرا می‌گرفت و چون گام 
برمی‌داشت گویی پا از سنگ بر می‌کند پا از شیبی سرازیر مق کددن دو 
کعب حضرتش گرد بود, دو کامش لطیف, کمر (میان) باریک بود. 
عمامه‌اش سحاب و شمشیرش ذو الفقار و استرش دلدل و الاغش بعفور و 
ماده شترش عضباء و اسبش لزاز و تازیانه‌اش ممشوق نام داشت. ان 
حضرت از همه نسبت به مردم دلسوزتر و از همه مهربان‌تر بود. در میان 
دو شانه‌اش مهر نبوّت بود که بر آن دو سطر نوشته شده بود: سطر اول: 
لا اله الا الله و سطر دوم: محمّد رسول الله. اين ویژگی‌های پیامبر بود ای 
بهودی! آن دو بهودی گفتند: گواهی می‌دهیم که معبودی جز خدا نیست و 
محشد پیامبر خداست و تو جانشین بر حو" محقد هستی. آنگاه هر دو اسلام 
را پذیرا شده و مسلمان خوبی شدند و ملازم خدمت امیر مومنین علی (ع) 
شدند و با آن حضرت بودند تا آنکه جنگ جمل پیش آمد و آنها به همراه 
حضرت به بصره رفتند. یکی از آنها در جنگ جمل کشته شد و دیگری ماند 
تا این که در رکاب حضرت به جنگ صفْین آمد و در آن جنگ کشته شد. 
2- جعفر بن یحیی از پدرش از یکی از صادقان آل محقّد (ع) نقل می‌کند 


که 
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فرمود: دو تن از بهودیان خیبر که تورات گشوده‌ای در دست داشتند برای 
دیدار پیامبر (ضی) آمدنده دیدن پیاهیر (ضن ) از نیا زفنم است: پسش :قزر در ایو 
بکر آمده و گفتند: 

ابو بکر گفت 

اه مارا از یک, دوء سه, چهار, پنج. شش. هفت, 
هشت, نه, ده, بیست سی,: , چهل, پنجاه, شصت, هفتاد, هشتاد, نود و صد 
آگاه کن. ابو بکر گفت: 

من در اين مورد چیزی نمی‌دانم. نزد علی بن ابی طالب بروید. راوی گوید: 
ان دو خدمت علی (ع) شرفیاب شده و قصه را از اول تا اخرش با زگو 
کرده. آنان تورات گشاده را نیز در دست داشتند. امير مومنان علی (ع) به 
آن دو فر مود: اگر پاسخ پرسشهایتان را آن گونه که می‌دانید بگویم, 1 
زا فی‌ند رید کفتند: ار "حضرت فرمود: یک همان خدای یکتاست که 
شریکی ندارد. و دو همان گفتار خدای متعال است که: «دو معبود برای 
خود برنگزینند که او همان معبود یکتاست.» و سه و چهار و پنج و شش و 
هفت و هشت همان فرمایش خداوند در کتابش در مورد اصحاب کهف 
است که: «به زودی گویند که آنان سه نفر بودند که چهارمی آنان سگ آنان 
بود و می‌گویند پنج نفر بودند که ششمین آنان سگشان بود, اين سخن را از 
روی غیب‌گویی می‌گویند. 

قعی کونند. کفت: بر هدند که هتم آنان سسشان بو و نم همان حمتان 
خدای متعال در کتابش است که: «و در شهر, نه طایفه بودند که در زمین 
فساد می‌کردند و اصلاح نمی‌کردند.» و ده. همان فرمایش خدای متعال 
است که: «اين ده روز تمام است.» و بیست همان فرمایش خدای متعال 
است که: «اگر بیست نفر از شما پایدار باشد بر دویست نفر پیروز 
می‌شوند.» و سی و چهل همان گفتار خدای متعال در کتابش است که: «ما 
با موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر به پایان بردیم. 
پس وعده‌گاه پروردگارش چهل شب شد.>» و پنجاه همان سخن خدای 
متعال است که: «در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است.» و شصت 
همان گفتار خداوند در کتابش است که: «هر کس توانایی (روزه) ندارد 
پس شصت مسکین را اطعام کند.» و هفتاد همان گفتار خداوند در کتابش 
است که: *موسی از میان قومش برای وعده‌گاه ما هفتاد تن ش گرا > و 
هشتاد همان گفتار خداوند است که: «و آنان که:تنان شوهر دار را متهم به 
زنا می‌کنند و چهار نفر گواه بر ادعای خود ندارند پس هشتاد تازیانه به آنان 
بزنید.» و نود همان سخن خدای متعال در کتابش است که: «اين برادر من 


است که نود و نه گوسفند دارد.» و صد همان فرمایش خدای متعال در 
کتابش است که: «به هر کدام از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید.» راوی 
می‌گوید: پس هر دو بهودی به دست مبارک امیر مومنین 
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علی (ع) اسلام را پذیرفتند. 


پیامبر (ص) یک صد و بیست مرتبه به آسمان عروج کرد 


3- صیاح المزنی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر (ص) یک 
صد و بیست مرتبه به آسمان عروج کرد و هیچ مرتبه‌ای نبود مگر اینکه 
خداوند متعال در آن او را به ولایت علی (ع) و پیشوایان (ع) توصیه کرد 


پیش از انکه او را به واجبات توصیه می‌فرماید. 


میوه یک صد و بیست نوع است 


4 محمد بن اتف عمیر از راوی خود از امام صادق (ع( نقل قف کند که 
فرمود: آنگاه که خداوند متعال حضرت آدم را از بهشت [به روی زمین ] 
فرود آورد. یک صد و بیست شاخه نیز با او فرو فرستاد که از چهل شاخه 
از ان میوه‌اش- هم درون و هم بیرونش- خوردنی است و چهل شاخه از آن 
درونش خوردنی و بیرونش انداختنی است و چهل شاخه از ان بیرونش 
خوردنی و درونش انداختنی است. ِ 

ادم (ع) با خود جوالی اورد که تخم هر چیزی در ان بود. 


5- بریده از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: بهشتیان یک صد و 
بیست صنف هستند که هشتاد صنف ان از این امتند. 


هر کس قرآن را حفظ کند سالیانه دویست دینار از بیت المال حقوق دارد 


6- ابو الأشهب نخعی از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر کس به اختیار 
خود اسلام را بپذیرد و به صورت آشکار قرآن را قرائت ت. کند (حفظ تماید) 
سالیانه بایستی دویست دینار از بیت المال مسلمانان به او پرداخت کردقر 
اگر در دنیا پرداخت نگردد, روز رستاخیز- که در آن روز به آن حقوق 
نیازمندتر است- دریافت خواهد کرد. 
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یک سال سیصد و شصت روز است 


7 علی بن عبد العزیز گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: یک سال چند روز 
ست؟ 

فرمود: سیصد و شصت روز است که در شش روز از ان خداوند متعال 
هک ی الصا مس سا یه 
پنجاه و چهار روز شد. (منظور سال قمری است) مستحب است کسی که 
به مکه می‌رود به شمار روزهای سال. سیصد و شصت بار طواف کامل 
کند و اگر نتوانست سیصد و شصت شوط طواف کند. 

8- معاوية بن عمار از امام صادق ءع( نقل ص کت که فر مود: «مستحب 
است به شمار روزهای سال سیصد و شصت طواف کامل نمایی 9 و 
نتوانستی هر چقدر که توانایی داری طواف کن. ۳ 


ویژگی‌هایی از قوانین دین 


9- اعمش از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: «اینها دستورات دین 
برای کسی است که بخواهد بدان چنگ بزند و خداوند هدایت او را خواسته 
باشد: 

وضوی کامل: آنسان که خدای متعال در کتاب گویای خویش دستور داده, 
غبارت است: از شستن رو.ه دستان تا ارتع و-مشح سر و دوبا تا برآندکن 
استخوان پشت پا هر کدام یک مرتبه و دو مرتبه نیز جایز است, وضو را جز 
بول, باد معده, خواب, مدفوع, و جنابت باطل نمی‌سازد. هر کس که از 
روی کفش‌هایش مسح کند در واقع با خدا و پیامبر او و فرزندش مخالفت 
ورزیده و وضوی او درست نبوده و نمازش کفایت نمی‌نماید. 

غسل‌ها > که. | خمله آنها غشیل جات غمل خیض: خسل میت: خسل مش 
میت- که پس از سرد شدن بدن میت مس کرده- غسل کسی که میت را 
غسل داده, غسل روز جمعه. غسل دو عید (فطر و قربان), غسل ورود به 
توص ای ات وا اه یل ری سل 
شب هفتم ماه مبارک رمضان و غسل شب 
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نوزدهم ماه مبارک رمضان و غسل شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان و 
غسل شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان. 

۰ : غسل جنابت. غسل جنابت و غسل حیض از نظر حکم یکی 
ست 

نماز واجب: نماز ظهر چهار رکعت, نماز عصر چهار رکعت, نماز مغرب سه 
رکعت و نماز عشاء چهار رکعت و نماز صبح دو رکعت است که تمام 
نمازهای واجب هفده رکعت است. ۲ 

نماز مستحب: نماز مستحب سی و چهار رکعت است. چهار رکعت ان پس 
از نماز مغرب است- که در سفر و حضر قصر نمی‌شود- و دو رکعت 
نشسته پس از نماز عشاء است- که یک رکعت به. شتمار. ضی آید- .هشنت 
رکعت که هنگام سحر- که همان نماز شب است- تماخ نشف دی ر ات نماز 
وتر یک رکعت و دو رکعت نماز نافله صبح که پس از نماز وتر است و 
هشت رکعت پیش از نماز ظهر و هشت رکعت پیش از نماز عصر است. 
مستحب است نماز در اوّل وقت خوانده شود و فضیلت نماز جماعت بر 
نماز فرادی بیست و چهار برابر است, نماز پشت سر فرد فاجر و بدکار 
صحیح نیست و اقتدا صحیح نیست مگر , به کسی که اهل ولایت باشد. 

نماز در پوست مردارر گرچه هفتاد مرتبه دباغی شود صحیح نیست و 
همچنین در پوست درندگان. و جز بر زمین يا آنچه که بر زمین روید- به جز 


خوردنی و پنبه و کتان سجده نمی‌شود. 
در اغاز تماز گفته می‌شود: «تعالی عرشک» عرشت بلتد باد و گفته تشود؛ 
«تعالی جذک» پاینتچتت والا باشد و در تشهد اول نباید گفته شود : : «السلام 
علینا و علی عباد ال الصَّالحین» سلام بر ما و بر بندگان شایسته خدا باد. 
فا یل تن ان ان ات ی ار ات ارت کف در 
واقع از نماز بیرون رفته و سلام دادی. ۲ 
شکسته خواندن نماز در هشت فرسنگ است و ان دو برید (منزل) است و 
هر گاه نماز را شکسته خواندی بایستی روزه را هم افطار کنی و هر کس 
نمازش را در سفر شکسته نخواند نمازش درست نیست؛ چرا که در واجب 
خدای متعال افزوده است. 
قنوت در همه نمازها در رکعت دوم بعد از قرائت و پیش از رکوع, سئت 
فرض (موّکد) است. در نماز میّت پنج تکبیر است. هر که چیزی از آن 
بکاهد, در واقع با سئت مخالفت کرده است. مرده را بایستی از ناحیه 
پاهایش به آرامی وارد گور کرد و مرده زن از ناحیه سر به سمت لحد برده 
مس و واصوها ایشی سطه کرد سمل وان نوی بلند سم 
تسه الم ال حهن ال مد ماز-دامت: اشتاها مار 
الخصال / ترجمه جعفری, ج 2, ص 131 
هفت تاست: وقت؛ طهارت؛ توچه, ف قبله, رکوع, , سجود و دعا. 
و از هر دویست درهم واجب است که پنج درهم به عنوان زکات پرداخت 
گردد و کمتر از این نقره زکات ندارد و زکات بر مالی واجب است که از 
روزی که مالک آن شده یک سال از آن بگذرد و پرداخت زکات جز بر اهل 
ولایت و معرفت حلال نیست. 
زکات بر طلا هنگامی واجب می‌شود که به بیست مثقال برسد که در آن 
صورت نیم دینار زکات آن است. همچلین زکات بر گندم, جوه خرما و 
کشمش- هر گاه به پنچ وسق, که هر وسق شصت صاع و هر صاع چهار مذ 
است- واجب است و آن یک دهم است. اگر با آب باران یا جاری آبیاری 
شود و اگر با سطل آبیاری شود یک بیستم است. 
و زکات گوسفند هنگامی واجب است که شمار آنها به چهل و یک برسد که 
در اين صورت باید یک گوسفند به عنوان زکات بدهد و تا تعداد یک صد و 
بیست گوسفند همین است. و زکات صد و بیست گوسفند تا دویست 
گوسفند, دو گوسفند است و دویست و یک تا سیصد گوسفند سه گوسفند 
است و پس از آن در هر صد گوسفند یک گوسفند زکات است. 
و زکات گاو هنگامی است که شمار گاوهای یک ساله به سی رس برسد 
که در این صورت یک گوساله یک ساله به عنوان زکات داده می‌شود تا به 
چهل رأس برسد در آن یک گاو دو ساله داده شود, وقتی شمار گاوها به 
شصت رانن سست تا عضاو راس‌مده شاه ک‌ساله رکات: را ودرا نگاهی. 


۳ 


ن گاو یک ساله و دو ساله است تا به هشتاد رأس برسد., وقتی هشتاد 
راس شد تا نود راس دو گوساله دو ساله زکات دارد. پس از ان سه 
گوساله یک ساله است. یی ان آن ره سیر اش نیک کمساله ین ما له 
در هر چهل رس یک گوساله دو ساله زکات است. 

و هنگامی که تعداد شترها به پنج نفر رسید واجب است یک گوسفند به 
عنوان زکات داده شود, وقتی به ده نفر رسید, دو گوسفند و اگر به پانزده 
نفر رسید سه گوسفند, وقتی به پیست نفر رسید چهار گوسفند, وقتی به 
بیست و پنج نفر رسید پنج گوسفند. وقتی به بیست و پنج. یکی افزوده شد 
یک بچه شتر زکات دارد, وقتی به سی و پنج نفر رسید و یکی بیشتر شد, 
یک شتر- که دو سالش تمام شده به سال سوم وارد شده باشد- ز کات ان 
است. اگر به چهل و پنج نفر رسید و یکی زیادتر شد, یک شتری که چهار 
مالتشمام شنده بر کانش م اش و اگر به شصت نفر رسید و یکی بیشتر 
شد تا هشتاد نفر. یی شتری که به پنج سال وارد شده ز کاتش می‌باشد. 
وقتی از هشتاد یکی بیشتر شد تا نود نفر یک شتری که به شش سال وارد 
شده می‌باشد, وقتی به نود نفر رسید زکاتش دو تا شتری که دو سالش 
تمام و در سال سوم وارد شده زکاتش می‌باشد اگر از نود یکی بیشتر شد 
تا یک صد و بیست نفر دو تا شتر چهار ساله که شتر نر را به پشت گیرد 
ز کات دار ده وفتی تفداد شتر ان زبادتر از آناشد: هر خهل شتر یک شتری 
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که دو سالش تمام و در سال سوم وارد شده ز کات دارد و هر پنجاه شتر 
یک شتر وارد در چهار سال زکات دارد و از اين تعداد به بعد دیگر گوسفند 
داده نمی‌شود و بایستی به سال شتران رجوع شود. 

و زکات فطریه برای هر نفری از کوچک, بزرگ, آزاد و بنده. مرد و زن چهار 
مد که یک صاع تمام است از گندم, جوه خرما و کشمش واجب است و 
مش انا باسیت ال ریت ور دای شور 

و حد اکثر روزهای حیض ده روز و حد اقل آن سه روز است. و زنی که 
خون استحاضه می‌بیند بایستی غسل کرده و پنبه به خود گرفته و نماز 
بخواند و زن حاّض نماز را ترک می‌کند و قضا ندارد و روزه را ترک می‌کند 
ولی قضا دارد. . و روزه ماه رمضان واجب است که با دیدن هلال آن آغاز و 
با دیدن هلال (شوال) روزه افطار می‌شود. 

و نماز مستحبی با جماعت خوانده نمی‌شود که این بدعت است و هر 
بدعتی گمراهی و هر گمراهی در آتش است. و در هر ماه سه روز روزه 
گرفتن مستحب است که آن روزه گرفتن دو پنج شنبه است که بین آن دو, 
یک چهار شنبه است. پنج‌شنبه نخست در دهه اول و چهارشنبه در دهه دوم 
و پنچ‌شنبه دوم در دهه پایانی ماه است و روزه ماه شعبان برای کسی که 
یروت است ۲ سرا کشا سای زار کات دا ان ماه وا ره 


می‌گرفتند, پا یم آن علاقه نشان می‌دادند و پیامبر خدا| (ص) روزه ماه 
شعبان را به ماه رمضان می‌پیوست. و کسی که نتوانسته روزه ماه رمضان 
را بگیرد, ها اند هقرت رادم فضا. کته و کر :در بش فضا تماید 
بهتر است. 

مح اه ها هی کش وا و ی ان هاش که مان 
توشه راه. مرکب سواری با تندرستی و داشتن هزینه اهل و عیال تا هنگام 
بازگشت از مکه واجب است. حجٌ جز حخْ تملع جایز نیست. و حخّْ قران و 
اراد کر رای کشت که ان اوه اس در مکه است جایز نیست. و پیش از 
زنتیدن: به میفاتت. احرام خایو تست :و تاخیر آننید از عیعات- کر رم‌جوات 
بیماری يا تقیه جایز نیست. خداوند متعال می‌فرماید: «حح و عمره را برای 
خدا به پایان برسانید.» و پایان رساندن آن خودداری از عمل زناشوتی, 
دروغ و ستیز در حح است. گوسفندی که تخم آن را کشیده باشند به عنوان 
قربانی کفایت تقی ند زیرا که ناقص است و گوسفندی که تخم آن را 
مالیده باشند در صورتی که غیر ان نباشد کفایت می کند. 

ماصات خه غبارشند ای اخرامر کفن مار سک لک الا ی سک( 
شریک لک لبیک, ان الحمد و النعمة لک و الملک. لا شریک لک.»؛ طواف 
خان خدا شای‌ نیم رواحته اشت: هجو کفت سازش که در فا ار اه 
خوانده می‌شود و سعی بین صفا و مروه واجب است. و طواف حح, واجب 
است و دو رکعت نماز ان در 
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مقام ابراهیم واجب است و پس از آن سعی بین صفا و مروه واجب است 
و طواف نساء واجب است و دو رکعت نماز ان واجب است و پس از ان 
سعی بین صفا و مروه نیست. ماندن در مشعر واجب است. قربانی برای 
کسی که حخ تمئع انجام می‌دهد واجب است., ماندن در عرفه واجب است 
و سر تراشیدن و رمی سنگ ریزه‌ها سثت است. 

و جهاد در رکاب پیشوای دادگر و عادل واجب است و هر کس در راه دفاع 
از دارائی خود کشته شود شهید است و در کشوری که باید تقیه کرد 
شاتنی هه یک ار کار تاشت‌ها کته شود مکه کسی. که ان ود ور 
فساد کوشد, و این در صورتی است که به جان خود و پارانت بیم داشته 
باشی. به کارگیری تقیّه در کشور غیر اهل ولایت واجب است و کسی که 
به جهت دفع ستمی از خودش از روی تقیه سوگند بخورد مخالفت آن جایز 
است و کقاره ندارد. 

و طلاق, طبق آنچه که خدای متعال در کتاب خود و سنت پیامبرش بیان 
کرده شرعی است و اگر طلاق مطابق سّت نباشد جایز نیست. و هر 
طاقن که تالف فران باسه طلای مس همان گونه که هر ازدواجی که 
مخالف. فران,باشند ار دواع شرعی نیست :وش از خهار رن اراد نمی‌ شود 


همسر گرفت و هر گاه زنی را سه بار طلاق عذه دار دادند, برای شوهرش 
حلال نمی‌شود مگر اينکه شوهر دیگری اختیار کند, و فرمود: «از ازدواج با 
زنهایی که یک جا سه بار طلاق داده شده‌اند بیرهیزید که انان زنان شوهر 
دارند.» و صلوات فرستادن به پیامبر (ص) در همه جاأ و به هنگام عطسه 
کردن و وزیدن بادها و موارد دیگر واجب است. ۱ 

و مهرورزی نسبت به دوستان خدا و پذیرش ولایت آنان و بیزاری 
اسان واخب اسهم سین تبراری از کسانی که اس( 
ستم نموده و پرده حرمت انها را دریده و فدک را از حضرت زهر| (س) 
ربوده و او را از میرائش بازداشته و حقوق او و همسرش را غصب کردند و 
به سوزاندن خانه‌اش همّت گماشتند و ستم را تاتیش کرنه وت پیامبر 
خدا (ص) را دگرگون ساختند. واجب است و بیزاری از پیمان‌شکنان, 
دا گرا مشود کان او ین اجب است ار ار بت‌ها. 
قمارها, و از همه پیشوایان گمراهی و رهبران ستم؛ . از اول ۳ آخرشان 
واجب است و بیزاری از بدبخت ترین پیشینیان و پسینیان. برادر پی کننده 
ِِ ِ_ بعنی ِ امیر مومنان (ع) واجب است. و بیزاری از همه 
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و ولایت و دوسنی با مقمنان همانهایی که پس از پیامبرشان دگرگون نشده 
و عوض نگشته‌اند مانند سلمان فارسی, ابو ذر غفاری. مقداد بن اسود 
کندی, عمار بن یاسر, جابر بن عبد اله انصاری, حديفة بن یمانی, ابو هیثم 
بن تیهان. سهل بن حنیف, ابو ایوب انصاری, عبد الله بن صامت, خزيمة بن 
ثابت ذو الشهادتین. ابو سعید خدری و هر کس که در راه انان گام برداشته 
و کردارش مانند کردار انان باشد, واجب است. و همچنین ولایت و دوستی 
پیروان انان و کسانی که به انان و هدایت آنان اقتدا کرده‌اند واجب است. 
و نیکی پدر و مادر واجب است و اگر مشرک باشند نه از آنان و نه از غیر 
آنان در معصیت اطاعت نکن؛ چرا که اطاعت هیچ آفریده‌ای با معصیت 
آفریدگار, روا پیست.. و پیامبران و جانشینان آنان گناهی ندارند, زیرا که 
آنان معصوم و پاکند. و حلال دانستن دو متعه, انسان که خداوند در کتابش 
فرو فرستاده و پیامبر خدا (ص) آن دو را سئت قرار داده؛ یعنی متعه حج و 
متعه زنان؛ واجب است. و فراتض و واجبات ارت هم انار است که 
خداوند متعال در قرآن فرو فرستاده است. عقیقه نوزاد پسر و دختر در 
هفتمین روز تولد است و در همان روز نوزاد نامگذاری شده و موی سرش 
تراشیده شده و به وزن مویش طلا یا نقره صدقه داده می‌شود. 

و خداوند متعال جز به اندازه توانایی هر کس تکلیف نمی کند و بیش از 
توانایی او بر او تکلیف نمی‌نماید و کارهای بندگان به آفریتتشن تقدیری نه 
تکویتی آفریده: شده است. و خداوند: آفریدکار همه موجودات است. و 


انسان بایستی نه قایل به جبر و نه تفویض باشد و خداوند متعال فرد 
بی‌گناه را به جهت فرد گناهکار بازخواست نمی‌کند و کودکان را به جهت 
گناهان پدران کیفر نمی‌دهد, زیرا که در ایه محکم کتابش می‌فرماید: «بار 
گناه کسی بر دیگری گذاشته نمی‌شود.» و فرموده است: «برای انسان 
نیست جز انچه بکوشد و در آینده نتیجه کوشش خود را خواهید دید.» و بر 
حق روا نیست و خداوند فرمانبری از کسی را که می‌داند او مردم را 
فریب می‌دهد و گمراه می‌سازد واجب نمی‌سازد و از میان بندگانش کسی 
را که می‌داند به خدا کفر می‌ورزد و شیطان را بجای خدا پرستش می‌کند 
برای زستالت:خویشن تفی کرند و فتضوت:نضی کند بر ای. آفر ند حان:خود نز 
فرد معصومی را انتخاب نمی کند. 

و اسلام غیر از ایمان است و هر مومنی مسلمان است ولی هر مسلمانی 
موّمن نیست و دزد در حال دزدی موّمن نیست و کسی که زنا می‌کند در 
حال زنا کردن موّمن نیست و کسانی که حدود گناه بر انان جاری شد. 
مسلمان هستند نه موّمن و نه کافر, زیرا خداوند متعال مومنی را که وعده 
بهشت به او داده به دوزخ وارد نمی‌کند و کافری 
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را که به او وعده آتش و ماند کارق ور ان را داده اند ان بیرون نمی‌آورد 
ول یز از انن هر کسی را که تخهاهد هی امر زره و کسانی که حدٌ بر گردن 
دارند فاسقند, نه مومنند و نه کافر و برای هميشه در آتش نیستند و روزی 
از آن بیرون خواهند آذا شفاعت برای آنان و نیز کسانی که در اعتقاد 
ناتوانند هر گاه که خداوند از دینشان راضی باشد, رواست. و قرآن کلام 
خداست, نه آفریدگار است و نه آفریده و این بلاد امروز بلاد تقیّه و همان 
بلاد اسلامی است نه بلاد کفر و نه بلاد ایمان. 0 

امر به معروف و نهی از منکر برای هر کسی که امکان انجام آن را داشته 
و بر جان خود و یارانش نترسد واجب است و ایمان انجام واجبات و 
خودداری از گناهان رد ی است. و ایمان همان شناخت قلبی و اقرار با 
زبان و انجام و کردار با اعضای و جوارح و اعتراف به عذاب قبر, نکیر و 
منکر و زنده شدن پس از هرگ و: حسابزشتی: صراط و میزان است و 
ایمان به خدا نیست مگر با بیزاری از دشمنان خداوند متعال. 

و تکبیر گفتن در دو عید (فطر و قربان) واجب است. در عید فطر در پنج 
نماز که از نماز مغرب شب عید فطر اغاز می‌ شود و تا نماز عصر روزرعید 
فظر ادامه دارد, تکبیرش اپن است: «الْه اکبر, ال اکبر لا اله الا الله و 
الا کیره و للّه الحمد و اللّه اکیر علی ما هدانا و الحمد للّه علی ابلانا»؛ 
خداوند بزرگتر است خداوند بزرگتر است. معبودی جز خدا نیست و خداوند 
بلزازر کتور است و سپاس مخصوص خداوند است. خداوند بزرگتر است بر 


آنچه ما را بدان هدایت فرموده و سپاس مخصوص خداوند است بر آنچه ما 
را آفریده. زیرا که خداوند متعال می‌فر ماید: «و تا شماره روزها را تکمیل 
کرده و بر هدایتی که خداوند شما را نموده تکبیر گویید.» و در عید قربان 
در شهرها پس از ده نماز گفته می‌شود که از نماز تکبیر ظهر روز عید 
قربان اغان ی زود و تا نماز صبح روز سوم ادامه دارد ونان که در مبنی 
هستند پس از پنج نماز می‌گویند که از نماز ظهر روز عید قربان آغاز 
می‌شود و تا نماز صبح روز چهارم ادامه دارد که در این تکبیر اين جمله 
افزوده می‌شود که: «الله اکبر علی ما رزقنا من بهيمة الانعام». 

و زنی که خون ن نفاس (زایمان) بیند, حد اکثر تا بییست روز از نماز و روز 
اتف بر اف دارف هحر این کهشن ان این پاک شده باشد و اگر پس از 
بیست روز پاک نشد غسل کند و پنبه به خود گرفته و عمل زن مستحاضه 
را انجام می‌دهد. 

و در مورد شراب خواری, هر چیزی که زیادش مست کند, چه کم باشد چه 
زیاد, حرام است. و هر درنده‌ای که دارای دندان درنده است و هر پرنده‌ای 
که دارای چنگال است گوشتش حرام است. 

و طحال حرام است؛ چرا که خون است و سگ ماهی, مار ماهی, طافی؛ 
زمیر حرام‌اند, و هر ماهی که فلس نداشته باشد خوردنش حرام است و از 
تخم‌ها انچه دو طرف ان با هم فرق داشته باشد خوردنش جایز و انچه دو 
طرفش با هم برابر است خوردنش حرام است و از ملخ‌ها انچه بلند پرواز 
است خوردنی و 
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ملخ‌های ریز خوردنی نیستند؛ زیرا که توانای بلند پروازی را ندارند و تذکیه 
ماهی و ملخ‌های زنده گرفتن انهاست. 

و گناهان بزرگ حرام‌اند. که عبارتند از: شرک‌ورزیدن به خدای متعال, 
کشتن جانداری که خداوند ان را حرام کرده, عقوق پدر و مادر, فرار از 
میدان نبرد. خوردن مال بد یتیم از راه ستم؛ رباخواری پس اشکار شدن 
(حرمت آن)؛ توت ورن مر نان پاکدامن و پس از اينها, زناء لواط, دزدی و 
خوردن مردار, خون؛ گوشت خوک و آنچه که به غیر خدا سربریده شده به 
جر ادن موارد ضروری خوردن مال حرام, کم فروشی در پیمانه و ترازو 
قمار بازی. گواهی دروغ. نومیدی از لطف خدا, ایمنی با , نومیدی 
از رحمت خداء ترک همکاری با ستم‌دیدگان. اعتماد و تک نکیه بر ستمگران, 
سوگند دروغ. خودداری از پرداخت حقوق دیگران بدون تنگدستی, 
کبرورزی؛ زورگویی و دروغ‌گویی. اسراف و بیهوده خرج کردن. خیانت, 
سبک شماری حح, مبارزه با دوستان خدای متعال, بازی‌هایی که انسان را 
از یاد خدای متعال باز می‌دارد همانند غنا و تار زنی. و پافشاری بر گناهان 
کوچک مکروه و نایسند است. آنگاه فرمود: به راستی آنچه بیان شد برای 


گروهی که عبادت‌گرند, ابلاغ پیام است. 
آن گناهی نسبت به کوچکتر از خود بزرگتر و نسبت به بزرگتر از خود 
کوچکتر است و اين همان معنای فرمایش امام صادق (ع) در این حدیت 


جانب خدا نیست. 


امیر مومنان (ع) در یک مجلس به یاران خود چهار صد درس از مواردی که کار دین و دنیای یک 


0- محمد بن مسلم از امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش از جدّش نقل 
شارب از 
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اخلاق پیامبر (ص) و گرامی داشت دو فرشته نویسنده اعمال است. 
است و دهان را پاکیزه می‌کند. و روغن مالیدن پوست بدن را ترم می‌کند و 
قدرت مغز را می‌افزاید و مجاری آب را در بدن آسان می‌سازد و 
پوست رز از بین می‌برد و رنگ پوست را روشن می‌سازد, و شستن سر 
چرک و گرد و خاشاک را ای تن میب گر مضحکنه. بعتین اب گر دهان 
کرداندن .و اشتتضاق. بعتی آب هه بیتی. کنیدز, ست و با ی‌کننده دهان و 
ای را ری اه ار مر 
برنده دردهای سر است. استعمال نوره موجب نشاط و پاکیزگی تن است. 
کفش نیکو به پا کردن مایه نگهداری بدن و یاری به پاکیزگی و نماز است. 
جیدن ناخن جلوگیری از درد بزرگ است و روزی را زیاد نموده و آن را 
جلب می کند. 5 

ستردن موی زیر بغل بوی بد را نابود می‌نماید و آن پاکیزگی و سئّت و از 
جمله مواردی است که پیامبر پاکیزه (ص) بدان دستور داده است. شستن 
دست‌ها پیش از غذا و پس از آن موجب افزایش روزی و زدودن چربی از 
لباس است و دیده را روشن هی کندا نز شب زنده‌داری موجب سلامتی تن 
و خشنودی پروردگار متعال و خود را در معرض رحمت الهی قرار دادن و 
چنگ زدن به اخلاق پیامبران است. خوردن سیب موجب پیراستگی معده 
است. جویدن کندر دندان‌ها را نیرومند می‌کند و بلفم را نابود و بوی دهان 
را از بین می‌برد. نشستن در مسجد پس از طلوع فجر تا طلوع خورشید 
سریع‌ترین وسیله در طلب روزی از کوشش در زمین است. خوردن به, 
موجب تقویت قلب ناتوان است و همو معده را پاکیزه و نیروی دل را 
می‌افزاید و ترسو را شجاع کرده و فرزند را نیکو می‌کند. خوردن هر روز 
ناشتا بیست و یک عدد مویز جز درد مرگ, همه بیماری‌ها را درمان می‌کند. 
آمیزش هر مرد مسلمان با همسرش در شب اول ماه رمضان مستحب 


شما حلال شده است.» به جز انگشتر نقره, انگشتر دیگر به دست نکنید 
که پیامبر خدا (ص) فرمود: 

«دستی که.نر آن انگشتر آهن است پاک نمی‌شود و هر که بر انگشترش 
٩‏ 
با آن خود را می‌شوید درآورد. 

هر گاه یکی از شما در آینه می‌نگرد بگوید: «سپاس خدایی را که مرا آفرید 
و نیکو آفرید و به من صورت بخشید و زیبا نگارش کرد و آنچه از دیگران 
نکوهیده بود در 
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من آراسته داشت و مرا به اسلام گرامی داشت.» وقتی یکی از شما با 
برادر مسلمانش رو به رو می‌شود برای او خود را بیاراید آن گونه که برای 
بیگانه خود را آز انش هی کنید و دوست دارید او شما را در بهنرین قيافه 
ببیند. 

روزه سه روز از هر ماه که یک چهار شنبه میان دو پنجشنبه باشد و روزه 
ماه شعبان, وسوسه سینه و پریشانی قلب را از بین می‌برد. شستن و تمیز 
و حزن را از بین برده و همان پاک‌کننده برای نماز است. هرگز موی سفید 
را نکنید که آن نور مسلمان است و هر که در اسلام از جوانی به پیری 
رسیده (و مویش سفید شود) روز رستاخیز برای او نور مي‌گردد. 

مسلمان در حال جنابت نخوابد. و جز با وضو نخوابد, اگر ابی نیافت با خاک 
تیمّم کند, زیرا که روح موّمن به سوی خدای متعال بالا می‌رود و خداوند او 
را پذیرفته و مبارک قرار می‌دهد و اگر هنگام مرگش فرا رسیده باشد او 
را در گنجینه رحمتش قرار می‌دهد و اگر هنگام مرگش فرا نرسیده باشد 
او را با فرشتگان امینش می‌فرستد تا او را به تتش بازگردانند. مومن به 
سمت قبله تف نکند که اگر از روی فراموشی چنین کرد از خداوند متعال 
امرزش بخواهد. مرد در محل سجده فوت نکند, و غذايش را فوت نکند و 
اشاستند تفت خود را فوت نکند و نیز در تعویذ (دعای بازوبند) خود فوت نکند. 
مرد در وسط راه نخوابد و از پشت بام در هوا ادرار نکند و در آب گرم 
«1» ادرار نکند اگر چنین کرد و مشکلی برای او پیش آمد جز خودش را 
را دیدید که به رو خوابیده بیدارش کنید و نگذارید. و هیچ یک از شما با 
کاب اوه وه ارات یهار تور نينديیشد که در 
پیشگاه خدای بزرگ خود است و تنها برای بنده آن نمازش پذیرفته است 
که با خضور قلیش اقامه کند. آنچه را که از سفره بیزون. می‌افتد بخورید 
که تفای هر دردی بو آذن خداشت برای هر کسی که ندان فا خویه. هر 
گاه یکی از شما غذایی بخورد و انگشتانی که بدان غذا خورده بلیسد 


خداوند تزو گ می‌فرماید: 

خدا تو را برکت دهد. لباس پنبه‌ای بپوشید که همان لباس پیامبر خدا (ص) 
بود که لباس ما نیز هست و ما لباس مو و پشم نمی‌پوشیم مگر آن که 
علتی داشته باشد. و فرمود: خداوند زیباست و زیبایی را دوست می‌دارد و 
دوست دارد که آثر نعمت خود را در بنده‌اش ببیند. 

با خویشان خود پیوند داشته باشید گر چه به سلام کردن باشد. خداوند 
متعال می‌فر ماید: «از خدایی که مورد نار خهانتنت از او و خویشان هستید؛ 
بیم داشته باشید که 


(1) ظاهرا «ماء جار» باشد؛ یعنی در آب جاری و روان. 
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به راستی خداوند بر شما رقیب و دیده‌بان است.» روز خود را با گفتار 
: چنین و چنان و چنین و چنان کردیم نگذرانيد, چرا که به همراه شما 
7 و ما را نگهبانند. 
خدا| را در همه جا به یاد آفرید. که اوخبا تماست. بر سجمدو خاندان او 
صلوات بفرستید؛ چرا که خداوند متعال به هنگام یاد محقّد و دعای بر او و 
رعایت اوء دعای شما را می‌پذیرد. 
غذای گرم را بگذارید تا خنک شود؛ چرا که چون غذای گرمی به پیامبر خدا 
(ص) تعارف کردند فرمود: «بگذارید تا خنک شود و بشود ان را خورد. 
خداوند اتش را غذای ما قرار نداده و برکت در غذای خنک است.» به 
هنگام دفع ادرار, به سمت هوا و رو به باد ادرار : نکنید. به کودکانتان چیزی 
پیامه‌رید که‌خدا به وسیله ان به آنها. سوخ: وهی نکتد کم مرختم. عفاید -خود را 
بدان‌ها تحمیل کنند. زبان خود را نگهدارید و سلام کنید تا سود ببرید. 
کسانی که شما را امین دانسته و امانت سپردند. امانتشان را برگردانید 
گرچه کشندگان فرزندان پیامبر باشند. 
آعا که,وارمابار شیم یمام اتان مر وا سای ان کر 
زیرا که کفاره گناهان شماست و موجب زیادتی حسنات می‌شود و در 
زمره غافلان نوشته نشوید. 
انگاه که ماه رمضان فرا رسید سزاوار نیست که بنده سفر کند؛ چرا که 
خداوند می‌فرماید: «پس هر کس از شما ماه رمضان را درک کرد بایستی 
روزه بگیرد.» در شرابخواری و مسح بر کفش تقیه نیست. 
بپرهیزید از اين که در مورد ما لو کنید, بگویید ما بندگان پرورده‌ايم و در 
فضل ما تب می‌خواهید بگویید. هر که ما را دوست می‌دارد بایستی 
طبق رفتار ما رفتار کرده و از ورع و پاکدامنی یاری گیرد. زیرا که ورع 
بهترین کمک در امور دنیایی و آخرتی است. با خرده‌گیران ما همنشینی 
تتمایید و زر نزددشفتان ها با اشکار کردن دونتی. ها از ما مدع نکنید تا 


در نزد پادشاهانتان خود را خوار نسازید. خود را به راستگویی ملزم کنید که 
رهایی بخش است و بدان جچه در پیشگاه خداست رغبت نشان دهید و 
طاعت جوا ریت ویر آن سکیا باقیی مت وزشت است که‌موس: | 
بی‌آبرویی وارد بهشت شود در انچه از پیش فرستادید در روز رستاخیز به 
امید شفاعت ما نباشید, خودتان را در روز رستاخیز در میان دشمنانتان 
رسوا نسازید و در نزد آنان به خاطر متاع پست دنیا, منزلت والای خود را 
در که خداز تکدیب:لتضابند: به انجه خدا رتور داوخ خنی.ز نید که میان 
تکیت اش تفا فان ها ره می‌کند دوست می‌دارد. فاصله‌ای جز این که 
قاصد خدا| (مرگ) نزد او بیاید نبست و آنچه در نزد خداست بهنر و 
ماندگارتر است و مژده‌ای از جانب خدا| به مومن می‌رسد و چشمش 
روشن گشته و دیدار خدا را دوست می‌دارد. 
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برادران ناتوان خود را تحقیر نکنید, زیرا که هر کس مومنی را تحقیر کند 
خداوند او را با وی در بهشت گردهم نی ورد مگر این که توبه کند, آنگاه 
که دانستی برادر مومنت به تو حاجتی دارد, پیش از اظهارش.: حاجتش را 
روا کن و با یک دیگر همکاری, مهربانی و بخشش کنید و همچون منافقی 
که توصیف می‌کند ولی انجام نمی‌دهد, مباشید. ازدواج کنید, زیرا پیامبر 
خدا (ص) مواقع بسیاری می‌فرمود که: «هر کس می‌خواهد از روش من 
پیروی کند, بایستی ازدواج کند که همانا از رویه‌های من ازدواج کردن 
است, و فرزند بخواهید که من در روز رستاخیز به فزونی شما بر دیگر 
امت‌ها افتخار می کنم,؛ از شیر دادن زنان زناکار و دیوانه به فرزندانتان 
خودداری کنید که شیر آثارش را سرایت می‌دهد. از خوردن گوشت 
پرنده‌ای که سنگدان, خارپس پا و چینه‌دان ندارد دوری کنید و از خوردن 
گوشت هر درنده نیش‌دار و پرنده چنگال دار بپرهیزید و سپرز نخورید که 
محل تجقع خون کثیف است. لباس سیاه نپوشید که لباس فرعون است. از 
غذه‌های گوشت اجتناب کنید که رگ بیماری جذام را تحریک می‌کند. 

در دین قیاس نکنید که برخی از احکام دین قیاس‌پذیر نیست و به زودی 
گروهی خواهند اد کف قبارش .مین کنند فانصا دین هنن و تسین 
کسی که قیاس کرد ابلیس بود, و کفش‌های ویژه‌ای که دو طرفش بکسان 
است نپوشید که کفش فرعون است و او نخستین کسی است که چنین 
کفشی پوشید. با شراب‌خواران مخالفت کنید و خرما بخورید که در آن 
شفای هر بیماری است. از گفتار پیامبر خدا (ص) پیروی کنید که فرمود: 
«هر کس یک در جهت درخواست از دیگران به روی خود باز کند, خداوند 
دری از ناداری و فقر به روی او می‌گشاید. ۳ ینت اهر زر بخواهید که 
روزی را برای شما جلب می‌کند. هر چه از کارها در توان دارید پیش 
فرستید که فردای رستاخیز آن را خواهید یافت. از جدال و بگو مگو 


بپرهیزید که تردید به بار می‌اورد. هر کسی به پروردگار بزرگش نیاز و 
حاجتی دارد بایستی در سه وقت ان را بخواهد: ساعتی در روز جمعه و به 
هنگام زوال آفتاب, و آنگاه که باد می‌وزد که درهای آسمان گشوده می‌شود 
ق رجمش فرود ی ای مق بر ند ان آواز می‌کنند و ساعتی در پایان شب به 
هنگام دمیدن سپیده که دو فرشته فریاد می‌زنند: آیا توبه‌کننده‌ای هست که 
از او توبه پذیرفته شود ؟ آیا درخواست کننده‌ای هست که به او عطا شود ؟ 
آیا حاجتمندی هست که حاجتش براورده شود؟ پس دعوت خدا را پاسخ 
دهید و روزی را میان سیپیده دم تا برامدن افتاب بخواهید که در خواستن 
روزی از کوشش در زمين سریع‌تر اثر می‌کند و این همان ساعتی است که 
خداوند روزی را میان بندگانش تقسیم قفی دنز 
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منتظر فرج و گشایش باشید! و از رحمت خدا توعیه فگردییه زرا کة 
محبوب نرین اعمال به سوی خدا| ار است, مادامی که 
بنده موّمن بدان پاینده است. آنگاه که دو رکعت نماز بامداد را گزارید به 
خدا توکل کنید که در آن هنگام بهره‌ها عطا می‌گردد. با شمشیر وارد حرم 
نشوید. کسی از شما به هنگام نماز شمشیر پیش روی خود نگذارد که قبله 
امن است. 

آنگاه که به سوی خانه خدا بیرون شدید حجتان را با زیارت پیامبر خدا (ص) 
و همچنین با زیارت قبرهای دیگری که خداوند حق آنها و زیارتشان را برای 
شما لازم نموده به پایان ببرید که ترک آن جفا و ناسپاسی است و بدین 
عمل مامورید و در کنار ان قبور روزی بخواهید. و گناهان اندک را کوچک 
نشمارید؛ زیرا که اندک شمرده می‌شود آید تا بزرگ گردد. ۱ 

و سجده را طول دهید که هیچ عملی بر شیطان سخت‌تر از آن نیست که 
ببیند فرزند آدم در سجده است؛ ۱۲۹/9 شد و عصیان 
کرد؛ ولی آدم بدان مأمور شد و اطاعت کرد و نجات یافت. 

بسیار به یاد مرگ و روزی که از قبرهای خود بیرون می‌شوید و در پیشگاه 
خدای متعالی می‌ایستید باشید که اد مرگ مضیبت‌ها ,را بز شما اسان 
می‌سازد. هر اه سم یکی ار شتا کرفت هکس رات سس 
که بهبود می‌یابد بخواند, ان شاء ال بهبودی خواهد پافت. از گناهان دوری 
کنید که هیچ بلا و کمبود روزی نیست؛ مگر این که از ناحیه گناه است. حتی 
خراش در بدن, به رو بر زمین خوردن و مصیبت. 

خداوند متعال می‌فرماید: «انچه مصیبت به شما می‌رسد نتیجه عملکرد 
شماست و خدا از بسیاری می‌گذرد». آنگاه که بر کنار سفره غذا نشستید, 
زیاد خدا را یاد کنید و سرکشی ننمایید. زیرا که ان نعمتی از نعمت‌های خدا 
و روزی‌ای از روزهای او است که سپاسگزاری و ستایش از آن بر شما 
واجب است. پیش از انکه نعمتی از دست شما برود با ان نیکویی کنید که 


نعمت از دست می‌رود و در مورد رفتاری که صاحبش با او کرده, علیه او 
گواهی می‌دهد. کسی که از خداوند متعال به روزی اندی راضی و خشنود 
باشد, دا وید تن از اون خفن ندز راصی 1 بپرهیزید از این که 
سودی نداشته باشد. 

آنگاه که در میدان کارزار با دشمن رو به رو شدید. کمتر سخن گفته و 
بسیار به یاد خدا باشید و پشت به دشمن ننمایید که پروردگارتان را به 
خشم آورده و سزاوار غضب او خواهید بود. ۱ 
برادران شما در جنگ زخمی شده با وامانده گشته يا کسی را دیدید که 
دشمن شم به او طمع کرده با جانفشانی به او نیرو ببخشید. 

هر چه یت[ ند کار نیک انجام دهید که از مرگ‌های ند حفظ هی کتد: هر 
کس از شما 
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بخواهد که بداند مقام و منزلت او در پیشگاه خداوند چگونه است. بایستی 
ببیند که مقام خداوند در نزد او به هنگام گناه چقدر است که مقام او نیز در 
پیشگاه خدا چنین خواهد بود. بهنترین چیزی که مرد در خانه خود برای 
خانواده اش می‌گیرد گوسفند است. پس هر کس یک گوسفند در خانه‌اش 
باشد, فرشتگان هر روز یک مرنبه اور را تقدیس می کنند. و هر که در 
خانه اش دو گوسفند داشته باشد فرشتگان هر روز دو مرتبه او را تقدیس 
می‌کنند و همین گونه در سه گوسفند. می‌گویند: به شما برکت داده شود. 
هر گاه مسلمانی ناتوان گردید گوشت با شیر بخورد که خداوند متعال در 
آن دو نیرو قرار داده است. آنگاه که قصد حح کردید خرید برخی از 
نیازمندی‌هایی که در سفر به شما نیرو می‌بخشند پیش بیندازید که خداوند 
متعال می‌فرماید: «اگر قصد خروج داشتند ساز و برگ آن را آماده 
می‌کردند.» و هر گاه یکی از شما در آفتاب بنشیند. پشت به آن نماید که 
آفتاب بیماری درونبی را آشکار می‌سازد. و چون رحل سفر به سوی بیت 
اللّه الحرام بستید بیشتر: به خانه خدا نگاه کنید که خداوند یک صد. و بیست 
رحمت در کنار خانه مجنرم خویش دارد که شصت رهمت از آنهاء ویژه 
طواف‌کنندگان. چهل رحمت از ان ی دیگر از آن 
نگاه‌کنندگان است. در کنار ملتزم محلی میان در کعبه و حجر الأسود آنچه 
از گناهانتان را به یاد دارید اعتراف کنید و در عوض آنچه فراموش کرده‌اید 
بگویید: «و آنچه نگهبانان تو برای ما نگاه داشته و ما خر آ وشن کرده‌ایم بر 
ما بیامرز»؛ زیرا هر کس که در این محل به گناهش اعتراف کند ۳۳ 
و را 
که او را بیامرزد. پیش از فرود آمدن بلا دعا کنید که درهای آسمان در پنج 
وقت برای شما باز ین کر ری هنگام بارش باران به هنگام جهاد, هنگام اذان 


و هنگام قرائت قرآن, هنگام ظهر و هنگام سپیده‌دم. هر کس از شما 
مرده‌ای را غسل می‌دهد پس از پوشانیدن کفن‌های او خود غسل کند. 
کفن‌ها را با بخور عطر اگین نکنید و جز با کافور مرده‌هایتان را خوشبو 
نسازید که مرده به منزله کسی که احرام بسته است. به کسان خود 
دستور دهید که بر سر جنازه سخن نیکو بگویند, زیرا انگاه که پدر بزرگوار 
حضرت فاطمه دخت محمّد (ص) از دنیا رفت. همه دختران بنی هاشم با او 
هم ناله شدند. آن حضرت فر مود: شمارش (اوصاف میت ) را کنار بگذارید 
و دعا کنید. ۲ 

مرده‌هایتان را زیارت کنید که آنان به زیارت شما شادمان می‌گردند و هر 
کستی «خاجت خود, را در کنان قبر پدر و مادرش نتن از آن که نه. آنان.دعا 
کرد از خدا بخواهد. 

مسلمان 1 برادر دینی خود است, پس هر گاه لغفزشی از برادر خود, 
دیدید بر لد 
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او نباشید؛ بلکه برای او همچون خودش باشید و او را راهنمایی کرده 
اندرزش داده و با او مهربانی کنید. مبادا ای ۱ 
از هم گسیخته می‌گردد. میانه‌روی را مراعات کنید تا پیشرفت کرده و 
امیدوار شوید. هر کس از شما با حیوان چهارپایی به مسافرت رفت؛ , آنگاه 
که به منزلی رسید, نخست به آن حیوان آب و علف بدهد. 2 
چهارپایان نزنید که آن تسبیح پروردگار خود را می‌گوید. و هر کس از شما 

در سفر گم شد يا بر جان خود بیم داشت. پس فریاد زند: «ای صالح! به 
تا سس نازرا ی سا خن تا حال انست ۲ 
جهت شما شهرهاز را می‌گردد و خود را وقف خدمت‌گزاری برای شما 
نموده است. پس آنگاه که صدا را بشنود پاسخ می‌دهد و گم‌شده شما را 
راهنمایی نموده و مرکب او را که فرار نموده نگاه می‌دارد. هر کس از 
شما به جان خود یا گوسفندانش از حمله شیر بیم داشته باشد, خطی به 
و | کشیده, بگوید: «خداوندا! ای پروردگار دانیال و چاه و پروردگار 
هر شیر ژیانی. مرا و گوسفندان مرا نگهداری فرما». و هر کس از شما از 
عقرب بتر سد, این آیات را بخواند: «سلام بر نوج در جهانیان؛ به راستی که 
ما این گونه به نیکوکاران پاداش می‌دهیم, بی‌تردید او از بندگان موّمن 
ماست». هر کس از شم از غرق شدن بیم داشته باشد, بخواند: «#به نام 
خدا به جریان‌گاه و لنگرگاه آنب به: داستنه که بر ورد دا هی ات نزمه 
مهربان است., به نام خدایی که پادشاه | را 
نشناختند و زمین تماما در روز رستاخیز در قبضه قدرت اوست و اسمان‌ها 
پیچیده شده در دست قدرت اوست. پاک و منزه, و بزرگ است از آنچه 
تشر کهزز ان قشیته مهرد ور همین نو ملد فررنداسانترای انان 


عقیقه (گوسفند قربان) کنید و آنگاه که موی سرشان را تراشیدید, هم وزن 
ان نقره به مسلمانی صدقه بدهید, که پیامبر خدا (ص) در باره امام حسن 
و امام حسین (ع) و دیگر فرزندانش چنین رفتاری کرد. هر گاه به دست 
سائلی چیزی دادید. از او بخواهید که برای شما دعا کند. که دعای او در 
باره شما پذیرفته؛ ولی در مورد خودش پذیرفته نیست. چرا که انان دروغ 
می‌گویند. و هر که دستش به دست سائل می‌رسد دست خود را به طرف 
دهانش آورده و ببوسد که صدقه پیش از آن که در دست سائل قراز کیرد, 
در ذشت: خدآوند. :تفا خی یرد آن‌سان. که خد ونم فرماید: ایا 
نمی‌دانند که خداست همو که توبه را از بندگانش پذیرفته و صدقه‌ها را 
می‌گیرد. » شامگاهان صدقه دهید که صدقه در شب آتش خشم پروردگار 
بزرگ را خاموش می‌سازد. 

سخن گفتن را از اعمالتان به حساب آورید, سخن شما جز در خیر و نیکی 
کمتر گردد. آنچه خداوند به شما روزی داده, انفاق کنید که انفاق‌کننده به 
منزله جهاد کننده در راه خداست. پس هر کس یقین کند که هر چه انفاق 
می‌نماید عوض دارد. کوشش کرده و جان خود را به سخاوت وادار 
می‌سازد. هر کس یقین داشته باشد؛ سپس تردید نماید به دنبال بقینش 
شفد کی نمی زا نم شنکنه: 

الخصال / ترجمه جعفری, ج2, ص: 157 ۳ 

گواهی دروغ ندهید و بر سر سفره‌ای که در آن می خواری می‌شود 
ننشینید, که بنده نمی‌داند که جانش کی گرفته می‌شود. هر گاه یکی از 
شما بر سفره غذا نشست, همچون بندگان نشیند و به طور حتم نبایستی 
یک پای خود را روی پای دیگرش بیندازد و چهار زانو بنشیند که خداوند چنین 
نشستن را دشمن می‌دارد و صاحبش را دشمن می‌دارد. شام پیامبران پس 
از نماز عشا است و شام خوردن را ترک نکنید که ترک آن موجب ویرانی 
تن است. تب؛ پیش آهنگ مرگ و زندان خدا در روی زمین است که از 
بندگانش هر کس را که بخواهد در آن زندانی می‌کند و همان تب گناهان را 
می‌ریزد همان گونه که کرک از کوهان شتر می‌ریزد. همه دردها از درون 
تن است مگر زخم و تب که این دو از بیرون وارد بدن می‌شوند. حرارت 
شب وانبا مفتتته و اب سرد-یشکنید که-حرارت: ان ان کزمای :دوخ است: 
مسلمان تا زمانی که بیماری بر تندرستی او چبره نشده به درمان 
نمی‌پردازد. ۳ 

دعا قضای حتمی خدا را برمی‌گرداند. پس آن را به عنوان ساز و برگ 
دفاعی خود قرار دهید. برای وضو پس از طهارت ده حسنه است. پس خود 
وا اوه گیداییه از کسالت وی پر که‌هر کس تیان ورد ی 
خداوند متعال را نمی‌پردازد. 

توق بد کندیده‌ای را که زار می‌دهد‌با آب باکیژه تمایید. خودتان را باززنتتی 


نمایید که خداوند متعال از میان بندگانش کسی را که کثیف است. به 
گونه‌ای که هر کس در کنار او می‌نشیند از کثافت او روی گردان می‌ شود 
دشمن می‌دارد. 

مرد نبایستی در نمازش باریش خود و پا چیزی که او را از نماز مشغول 
می‌سازد, بازی کند. به کار خیر پیش از آن که به کار دیگری سرگرم شوید, 
پیشی گیرید. موّمن خود در ناراحتی است ولی فزدم. آن اودر اساشتن اند 
بیشتر سخنان شما بایستی یاد خدا باشد. از گناهان حذر کنید که بنده چون 
گناه کند روزی اش از او حبس ق ورگ بیماران خود را با صدقه درمان 
کنید. دارایی خودتان را با پرداخت زکات بیمه کنید, نماز مایه نزدیی و 
تقب هر فرد پرهیزکاری است. حح جهاد هر فرد ناتوان است. جهاد زن, 
خوب شوهر داری کردن است. فقر و ناداری همان مرگ بزرگ است, کمی 
خانواده یکی از دو اسایش است. 

اندازه نگهداشتن در زندگی نیمی از زندگی است. اندوه نیمی از پیری 
است. هر که میانه روی کرد, تهیدست نشده و هر که مشورت کرد به 
زحمت نیفتاد. کار نیک جز در نزد شرافتمند و دین‌دار شایسته نیست. هر 
چیزی میوه‌ای دارد و میوه کار نیک, شتاب در انجام ان است. کسی که به 
عوض یقین دارد, در عطیّه بخشنده می‌گردد. هر کس به هنگام معصیت 
دست غم بر ران‌هایش بزند پاداشش از بین می‌رود. برترین 
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اعمال انسان انتظار فرج و کشایش از جانب خداست. کسی که پدر و 
مادرش را محزون کند, در واقع عاق انان شده است., روزی را با صدقه 
دادن فرود اورید, پیش از ورود بلاء امواج بلا را با دعا از خود دور سازید, 
که سوگند به آن که دانه را شکافته و مردم را آفریده! بلا به موّمن سریع‌تر 
از ریزش سیل از بالای تپه به پایین آن و از دویدن استرها می‌رسد. از 
خداوند از سختی بلاء عافیت بخواهید که بلای سخت دین را از بین می‌برد. 

خوش‌بخت کسی است که از دیگری پند پذیر شود, خودتان را با اخلاق نیکو 
تربیت کنید, زیرا که بنده مسلمان به وسیله حسن خلقش به درجه کسی 
می‌رسد که روزها روزژه و شب ها به عبادت می‌ایستد. کسی که 
شراب‌خواری کند و بداند که آن حرام است, خداوند او را از خبال که چرک 
و خونی است که از گناهکاران ۲ زنان زناکار می‌ر بزد سیراب فی کند: 
حرخم.. آمر دنه شود. در معصیت نذر درست نیست و در قطع پیوند 
خویشاوندی سوگند صحیح نیست. دعوت‌کننده به کار نیک بدون انجام آن 
همچون تیراندازی است که بدون زه کمان کشد. زن مسلمان بایستی خود 
را برای همسرش خوشیو سازد. کسی که در راه دفاع از دارایی خود کشته 
شود , شهید است. فرد مغبون نه مورد ستایش قزار. هی کیرد :وه پاداشی 
دارد. سوگند فرزندان بدون اجازه پدر و سوگند زن بدون اجازه همسرش 


صحیح نیست. یک روز تا هنگام شب نبایستی زبان از سخن فرو بست, به 
جز یاد خدا. 

پس از هجرت از بیابان‌نشینی نبایستی دوباره بیابان‌نشین شد, و پس از 
فتح و پیروزی هجرتش صحیح نیست. تجارت پیشه کنید که بی‌نیازی شما از 
انچه به دست مردم است در آن است. و خداوند بنده با حرفه امین را 
دوست می‌دارد. هیچ عملی در پیشگاه خدا از نماز محبوب‌تر نیست. پس 
هیچ کاری از کارهای دنیا شما ۳ از اوقات نماز مشغول نسازد؛ زیرا که 
خداوند وهی را نکوهش کرده و فرموده: «کسانی که از نمازشان 
تی‌خبرند» بفی. آنان. از تمازشان غافل: بودم و اوفات ان.زا سک 
می‌انگارند. 

بدانید که نیکوکاران از دشمنانتان برای یک دیگر ریا می‌کنند؛ ولی خداوند 
متعال به آنان توفیق نمی‌دهد و جز عمل خالص نمی‌پذیرد. عمل نیک کهنه 
نمی‌شود. و گناه فراموش نمی‌گردد و خداوند بزر گوار با کسانی است که 
پرهی کار بوده و کسانی که نیکو کار هستند. 

مومن برادر خویش را فریب نمی‌دهد و به او خیانت نمی‌ورزد و او را تنها 
رهایش نمی‌کند و متهمش نمی‌سازد و به او نمی‌گوید: من از تو بیزارم, 
(در مورد اشتباهی که) از برادر (دینی) تو (سرزده) در جستجوی یافتن 
عذری باش و اگر عذر واقعی بر آن نیافتی, عذری دیگر بر آن بتراش. از 
جای کندن کوه‌ها آسان‌تر از کندن حکومتی است که هنوز وقتش باقی 
است. و از خدا یاری بجویید و شکیبا باشید؛ زیرا که زمین از آن خدا است. 
به هر که بخواهد از بندگانش می‌دهد و سرانجام از آن پرهیزکاران است. 
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پیش از فرا رسیدن کار شتاب نکنید که پشیمان می‌شوید. و پایان کار را 
طولانی نبینید که دل‌هایتان سخت یت درون به ناتوانانتان رحم نمایید و با 
مهرورزی به آنان در یی رحجمت از خدا باشید. از غیبت مسلمان بیر هیزید 
که مسلمان غیبت برادر مسلمانش را نمی‌کند که خداوند متعال از اين کار 
باز داشته و فرموده: «برخی از شما غیبت برخی دیگر را ننماید. ایا کسی 
از شما دوست دارد که گوشت برادر خود را که مردار است بخورد؟» 
مسلمان در حال نماز که در پیشگاه خداوند متعال ایستاده. دست‌هایش را 
روش هم نمی دا نو کون را به اهل کفر یعنی مجوس شبیه سازد, هر 
کدام ایشا کی ری ۱ می‌نشیند, بایستی همچون بنده 0 
بر روی زمین غذا بخورد و ایستاده نیاشامد. 

هر گاه یکی از شما در حال نماز به جانداری (آزار رساننده) برخورد, 
بایستی آن را زیر خای کرذه و آب دهان به آن بیندازد: یا دز گوشه لباسش 
خود بپیچد تا نمازش پایان يابد. برگرداندن صورت به طور کامل از قبله 
مان را باظل میامن سیم که ین که ماس انیت که نها روا با 


آذان و اقامه و تکبیر از نو آغاز کند. هر کس یازده مرنبه پیش از دمیدن 
آفتاب سوره «قل هو اللّه احد» و به همان تعداد سوره «انا انزلناه» را 
پیش از طلوع آفتاب بخواند, آن روز گناهی از او سر نمی‌زند؛ گرچه 
ان در مورد او بکوشد. از کج روی در دين و از پیروزی مردان (بی‌دین) 
بر شما به خدا پناه ببرید. هر کس از ما تخلف کند نابود می‌شود. کوتاه 
بودن لباس مایه پاکی زگی آن است که خداوند متعال می‌فرماید: 
«لباست را پاکیزه کن» بعنی دامنت را کوتاه کن. خوردن اتکشتتی از عسل 
موجب شفای از هر دردی است. خداوند متعال می‌فرماید: «از شکم 
زنبوران شیره‌ای بیرون می‌آید که رنگ‌های گوناگون دارد و در آن برای 
مردم شفاست.» و این شفا به همراه خواندن قران است. 
و جویدن کندر بلغم را ذوب می کند, در اغاز غذا| خوردن؛ نخست با نمک 
شروع کنید که اگر مردم می‌دانستند که نمی چه خاصیتی دارد, آن را بر 
داروی تریاق تجربهر شده ترجیح می‌دادند و برمی‌گزیدند, کسی که اس 
وبا خوردن نمی آغاز کند.شفیاد جرج اه از آنچه جز خدا نمی‌داند از بین 
می‌رود. 0 تب‌دار آب خنک ند کارت | رن 
را آرام می‌کند. در هر ماه سه روز روزه بگیرید که برابر با روزه یک عمر 
است. و ما دو پنجشنبه را که یک چهار شنبه در میان آن دو است روزه 
قق یرنه زیر که .حداوند توت را دور فد جهارشنبه. ار بده» است: هر کام 
یکی از شما در پی حاجتی است. بامداد روز پنج‌شنبه اقدام کند که پیامبر 
خدا| (ص) فر مود: «خدایا! روز پنجشنبه را برای ات من مبارک گردان ۰ و 
آنکان که هی وا وه 
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خانه بیرون آید, آیه‌های آخر سوره آل عمران و آیة الکرسی و سوره «ن0ا 
انزلناه» و سوره حمد را بخواند که حوائح و نیازهای هی او روا 
خواهد شد. بر شما باد که لباس‌های ضخیم بیوشید که هر کس لباس نازک 
بپوشد, دینش هم نازک و ناتوان خواهد شد. 
هیچ کدام از شما با لباس بدن نما در برایر خداوند متعال نایستد. به سوی 
خداوند متعال توبه نمایید و خود را در محبت او وارد سازید؛ چرا که خداوند 
متعال توبه کنندگان 9 پاکی زگان را دوست می‌دارد و مومن همواره 
توبه کننده است. هر گاه موّمنی به برادرش بگوید: اف, رشته برادری بین 
آن 9 بریده می‌ شود کر به او بگوید: نو کافری, نکی از آن دو کافر 
هت زو و هر گاه ۱ ۳ مهم سازد, اسلام در دل او همچون آب 
شندن نمک در امتحل می‌ شون در تفه ترآ کشن که تفج کنج‌باد اشت: 
پس به سوی خدا| توبه خالص نمایید, باشد که پروردگارتان گناهان شما را 
بیوشاند. و انگاه که پیمان بستید. ‏ به پیمانتان وفا کنید که هیچ لعمت و 
نشاط ژاند کوخ از بین نرفته مگر به وسیله گناهانی که مرتکب شده‌اند, و 


بی‌تردید خداوند نسبت به بندگانش توص دار و کر انای بو ان 
هگا با وا وراری به اسفال آن مرت عسفان زابل عوفدم اگر 
آنان به هنگام فرود تعمت و زوال نعمت با نیتهای راستین به سوی خدا پناه 
برده و سستی نکرده و زیاده روی نمی‌کردند, البته خداوند هر فسادی را 
برای آنان اصلاح می‌کرد و هر شایسته‌ای را برای آنان باز می‌گرداند. و هر 
گاه عرصه بر مسلمانی تنگ شد, از پروردگارش شکوه نکند؛ بلکه به سوی 
پروردگارش که کلیدهای کارها و تدبیر آن به دست اوست شکایت برد. در 
هر کس یکی از سه چیز است: فال بد زدن, تکبر و آرزو؛ پس هر گاه یکی 
از شما فال بد زد به آن اعتنا نکرده و کارش را ادامه داده و خدا را به یاد 
آورد. و هنگامی که از تکبر ترسید, با بنده و نوکر خود هم غذا شده و 
گوسفند را خود بدوشد. و چون آرزو کرد از خداوند متعال بخواهد و به 
سوی او زاری کرده و نفسش او را به گناه وادار نسازد. با مردم آن اندازه 
که شناخت دارند, معاشرت کنید و از آنچه که نمی‌شناسند واگذارید و آنها 
را بر خود و ما مشورانید که امر ما دشوار و سخت است و به جز فرشته 
کسی نمی‌تواند ان را تحمل کند. انگاه که شیطان دل یکی از 1 شما را 
وسوسه کرد بایستی به خدا پناه برده و بگوید به خدا و پیامبرش ایمان 
آورده و دینم را , به او خالص گردانیدم. و هر گاه خداوند متعال به مومنی 
لباس نو پوشاند, وضو گزفنهو توت رکوت نماز یخوانده که در آن دوسوره 
حمد و آية الکرسی و سوره «قل هو اللّه احد» و سوره «آنا انزلناه» بخواند 
آنگاه خدایی را که عورت او را پوشانده و او را میان مردم زیلنت داده 
سپاس گوید. و بسیار بگوید: «هیی نیرو و توانایی جز از جانب خدای والا و 
بزرگ نیست.» که اگر چنین کند 

الخصال / ترجمه جعفری, ج2. ص: 465 

خدا را در آن لباس معصیت نکرده و به هر نخی که در آن لباس است 
فرشته‌ای. گماشته شود که برای او خدا را تقدیس نموده و برای او آمرزش 
بخواهد و ترحم نماید. 

بدگمانی را از میان خود بدور اندازید که خداوند متعال از این کار باز 
داشته است. من به همراه پیامبر خدا (ص) و خاندانم و دو فرزندانم با هم 
در کنار حوض (کوثر) هستیم, هر کس ما را بخواهد, بایستی سخن ما را 
گرفته و به کردار ما عمل نماید. زیرا که هر خاندانی افراد نجیبی دارند و 
شفاعت از برای ماست, و دوستان ما نیز شفاعت خواهند نمود. پس برای 
ملاقات با ما در کنار حوض از همدیگر پیشی گیرند, زیرا که ما دشمنان را 
از خود می رأنيم و دوستان و پیروانمان را از آن سیراب می‌نماييم و هر 
کس شربتی از آن بنوشد, پس از آن هرگز تشنه نگردد. حوض ما سرشار 
اسنت. که ذز ان دو:جشمه. آب است که از بهشت در ان می‌ریزد: کف از 


چشمه تسنیم و دیگر از معین (چشمه گوارا) که پیرامون آن زعفران است 
ویک ها ار لولی ماقفیت اس کم همان ا(ععض) کر اشت. کارا ند 
دست خداست. نه در دست بندگان؛ و اگر به دست بندگان بود, هرزاکز 
دیگری را بر ما برنمی‌گزیدند و لیکن خداوند رحمتش را به هر کس که 
بخواهد مخصوص می‌گرداند. پس خدای را در برابر نعمت‌های اولیه در 
جهت حلال‌زاده بودن سپاس گویید. 

هر چشمی در روز رستاخیز گریان است و هر دیده‌ای در روز رستاخیز 
نتدار» محر چجشتمی که خداهند. آن را فیزه کرامنش قرار دادم باشد و بر 
هتک حرمبنی که از امام حسین ع( و خاندان پیامبر (ص) شد کزابه کرده 
پاش شعه سا به مترله روز است: کم اکز سردم می داسقه دز باطن آنها 
چیست نها را می‌خوردند. آنگاه که مردی مشغول خوردن غذاست. او را 
شتاب‌زده نکنید تا از غذا خوردن فارغ شود و نیز کسی که بر قضای حاجت 
گشته تا کارش تمام شود, شتابزده نکنید. اک 
بیدار شد, بگوید: «معبودی جز خدای بردبار و کریم, زنده و پاینده نییست 
که او بر هر جچیزی توانا است, منژه است پروردگار پیامبران و خدای 
فرستادگان و پروردگار آسمان‌های هفت گانه و آنچه در آنهاست و تور حاز 
زمین‌های هفت‌گانه و آنچه در آنهاست و پروردگار عرش بزرگ و سپاس از 
آن پروردگار جهانیان ات > و آنگاه که از خوابش بیدار شد. پیش از 
ایستادن بگوید: «خداوند مرا بس است. پروردگارم برای من از مردم بس 
است, بسن است کسی که او از ان روزی که بودم برای من بس است. 
خداوند برای من بس است که خوب کار سازی است.» و هر گاه یکی از 
شما شب هنگام از خواب برخاست, به اطراف آسمان نگریسته و بخواند: 
«به راستی که در آفرینش آنتضان و زمین- تا- به راستی که تو در وعده‌گاه 
خلاف نمی‌کنی». سر کشیدن به چاه زمزم درد را از بین می‌برد, پس از 
اب آن که در سمت رکن حجر الاسود است بیاشامید که در زیر حجر 
الاسود چهار چشمه بهشتی 
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است: فرات؛ نیل و دو چشمه سیحان و جیحان که دو رودخانه‌اند. 

مسلمان نبایستی در رکاب کسی که به فرمان خدا ایمان ندارد و در مورد 
غنیمت دستور خدا را اجرا نمی کند, به جهاد برود که اگر در چنین 
کشته شود. دشمن ما را در منع حقوق ما و ریختن خون ما یاری کرده است 
و مرگ او مرگ دوران جاهلیت است. یاد ما اهل بیت از دردها, بیماری‌ها و 
وسوسه‌های تردیدآمیز شفاست و ی به سوی ما مابه خشنودی 
پروردگار بزرگ است و آن که دستورات ما را گرفته و عمل کند, فردای 
قيیامت در جایگاه قدس با ما خواهد بود. و ان که منتظر امر ما باشد., 
همچون کسی است که در راه خدا به خون غلتیده است. هر که جنگ ما با 


دشمنان را ببیند و یا ناله دادخواهی ما را بشنود و ما را یاری ننماید, خداوند 
او را به صورت در آتش می‌افکند. انگام که مردم بیم داشته باشند و زاه‌ها 
بر آنان تنگ گردد. 
ما دروازه فریادرسی آنان هستیم و ما باب حطه (ریزش گناه) هستیم و آن 
در سلامتی است که هر کس از آن داخل گردد رهایی یافته و هر کس باز 
ماند نابود هی کرزوون: خداوند به وسیله ما آغاز می‌نماید و به وسیله ما پایان 
می‌دهد و به خاطر ما آنچه بخواهد محو می‌کند و به هت ما استوار 
می‌سازد و به واسطه ما شر دوران سخت را ۳ 
باران فرو می‌فرستد. پس فریب‌کار (شیطان) شما را از خدا فریب ندهد. 
از روزی که خدای متعال درهای آسمان را بسته, یک قطره آب از آن فرود 
نیامده و اگر قائم ما (ع) قیام نماید آسمان بارانش را ببارد و زمین گیاهش 
را برویاند و کینه از دل بندگان زدوده شود و درندگان و چهارپایان با یک 
دیگر در صلح و آشتی بوده, تا آنجا که زنی از عراق تا شام راه بیفتد و جز 
بر سبزه‌زاران گام ننهد و زیور و زینت خود را بر سر داشته شد, هیج 
درنده‌ای او را به هیجان نیاورده و او از هیچ چیزی نترسد. ۲ 
اک نان کحایگام ما در سا دشمنتان و بردباری شما بر ازاری که 
می‌شنوید چقدر والاست, قطعا چشم‌هایتان روشن می‌گردد. و اگر مرا از 
دست بدهید پس از من کارهایی را خواهید دید که هر کدام از شما ارزوی 
مرگ کند از آنچه از منکران و تجاوزکاران حق خدا و بیم بر جان خود ببیند. 
پس در چنین روزی همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و بر 
شما باد بردباری و نماز و تقیه. بدانید که خداوند متعال از بندگانش کسانی 
را که رنگارنگ‌اند دشمن می‌دارد. پس» از حق و ولایت اهل حق برکنار 
نشوید, زیرا که اگر کسی به جای ما دیگری را برگزیند نابود می‌گردد و دنیا 
از دستش فوت شده و با حسرت از دنیا می‌رود. 
هنگامی که یکی از شما به خانه‌اش وارد شد به اهل خانه سلام دهد و 
بگوید: سلام 
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علیکم و اگر کسی در خانه نباشد بگوید: سلام بر ما لز جانب پروردگارمان. 
و بایستی هنگام ورود به خانه اش سوره «قل هو اللّه احد» را بخواند که 
فقر را از بین می‌برد. به کودکان خود نماز یاد دهید و آنگاه که هشت ساله 
شدند جهت نماز خواندن مورد بازخواست قرار دهید. از نزدیک شدن به 
سگان بر هر 3 کسی که سگ در حال رطوبت به او برخورد, خود را 
بشوید و اگر خشک باشد بر لباس خود آب بپاشد. 7 
هر گاه از حدیث ما چیزی که معنایش را نمی‌فهمید شنیدید آن را به خود ما 
بازگردانید و در مورد آن توقف کنید و تسلیم شوید تا حق بر شما آشکار 
گردد و از فاش‌کنندگان راز و عجول مباشید. تندروان و غالیان به ما 


بازگشته و کوته‌ورزان بازمانده که در حق ما کوتاهی کرده‌اند, بایستی به 
ما بپیوندند. هر کس به ما چنگ زند به ما ملحق می‌شود و هر کس به جز 
راه ما گام بردارد غرق می‌شود. برای دوستان ما فوج‌هایی از رحمت خدا و 
برای دشمنان ما فوج‌هایی از خشم خداست., و راه ما میانه‌روی و در 
دستورات ما رشد و راهیابی است. 

در پنج مورد شک نمی‌شود: نماز وتر, نماز جمعه, و دو رکعت نخست از 
نمازهای واجب و نماز صبح و نماز مغرب و هر گاه بنده‌ای وضو نداشته 
باشد, قرآن نخواند تا ۳ وضو بگیرد. آنگاه که در نمازید. هر سوره‌ای که 
می‌خوانید رکوع و سجود آن را به طور کامل به جای آورید. مرد در پیراهنی 
که حمایل‌وار به تن کرده, نماز نخواند که از کارهای قوم لوط بوده است. 
نماز خواندن برای مرد در لباسی که دو طرف آن را به گردننش گره زده و 
پیراهنی ضخیم که دگمه‌هایش را بسنه؛ کفایت ره مرد نبایستی بر 
صورت يا فرشی که در آن تصویر باشد سجده کند و اگر تصویر در زیر 
پایشبوده باخیزی بر آنشدازد که آن واشوشانه جایز است. مرد نباید 
درهم‌هایی را که تصوير دارد در حال نماز در لباسش گره زند. و جایز است 
که آن درهم‌ها را اگر می‌ترسد در کیسه‌ای یا در لباس دیگر قرار دهد و به 
کمرش ببندد. مرد نبایستی بر خرمن گندم و خرمن جو و به هیچ نوع 
خوردنی سجده کند, و نیز نباید بر نان سجده نماید و مرد تا نام خدا را بر 
ان تور و گر این سم ال که از وت سای 
بگوید: «به نام خدا و با خدا, خداوندا! مرا از توبه کنندگان و پاکی زگان قرار 
ده.» آنگاه که از وضویش فارغ شد بگوید: «گواهی می‌دهم که معبودی جز 
خدا نیست که یکتاست و شریکی ندارد و گواهی می‌دهم که محمّد بنده و 
فرستاده اوست ۰ که در این هنگام سزاوار آمرزش خواهد بود. 

کت که با شتاحتن خق تمار: ماه خواند آمرزبنم فم‌ شون مره نبا نشتی: ور 
هنگام 
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نماز واجب نماز نافله بخواند؛ مگر عذری داشته باشد که پس از آن در 
صورت امکان قضا نماید. خداوند می‌فرماید: «کسانی که همواره در 
نمازند» یعنی کسانی که همواره انچه شب از انان فوت می‌شود در روز. و 
انچه در روز از انان فقوت شده در شب قضا می‌کنند, در وقت نماز واجب 
قضای نماز نافله نمی‌شود. نخست نماز واجب را بخوان, آنگاه هر چه 
خواستی نماز دیگر بخوان. 

نماز در مکه و مدینه برابر هزار نماز است و انفاق یک درهم در راه حح 
برابر با هزار درهم است. مرد بایستی در نمازش خشوع داشته باشد که 
هر کس دلش برای خدا خاشع شد اعضای بدنش خاشع شده و با چیزی 
بازی نمی‌کند. قنوت در نماز جمعه پیش از رکوع رکعت دوم است و در 


رکعت نخست سوره حمد و سوره جمعه خوانده می‌شود و در رکعت دوم 
سوره حمد و منافقین. در هر دو رکعت پس از دو سجده بنشیند تا اعضای 
بدن شما آرام گیرد, سپس برخیزید که ما چنین می‌کنیم. 

هنگامی که یکی از شما در پیشگاه خداوند متعال ایستاد. دست خود برابر 
سینه‌اش بلند کند و آنگاه که یکی از شما در برابر خداوند بوده. بایستی 
سینه‌اش را جلو برده و کمرش را راست نگه داشته و خم نشود و هر گاه 
یکی از شما از نمازش فارغ شد. باید دو دست خود را به اسمان بلند کرده 
و در دعا زیاده‌روی کند. 

عبد الله بن سبا گفت: ای امیر مقمنان! مگر خدا در همه جا نیست؟ 
فرمود: 9 َ 
گفت: پس چرا بنده دست‌هایش را به سوی آسمان بلند کند؟ فرمود: مگر 
در قزان:تفی‌خهوانین کف دروز یت شماو: انخهة بدان وعده داده شده‌اید در 
آسمان است» پس روزی را جز از جایی که برای آن شخص می‌توان 
خواست می‌شود که جای معین روزی و هر چه خدا وعده داده آسمان 
است. نندم اد تمازنشن توتفی کردد یا آن کهاز خدا. شترا خواهد وه او 
از آتش دوزج پناه 30 و از او بخواهد که از حور العین به او همسر دهد. 
هر گاه یکی از نز شما برای نماز ایستاد. بایستی نماز وداع‌کننده بخواند, و 
هنگامی که خواب به دل راه یافت وضو واجب می‌ شود و هر گاه در حال 
نماز خواب بر چشمت غلبه کرد نماز را قطع کن و بخواب؛ زیرا که تو 
نمی‌دانی به خود دعا می‌کنی يا نفرین می‌نمایی يا شاید به خودت نفرین 
می‌کنی. 

هر کس ما را به دلش دوست داشته و با زبانش یاری‌مان کند و در رکاب 
ما با دستانش با دشمنانمان بچنگد, او در بهشت با ما و در درجه ما خواهد 
بود و کسی که ما را به دلش دوست داشته و با زبانش ما را یاری کند و در 
رکاب مایا ذشمنانمان خی نکنده او از ان که کفتیم ذو:درجه بانین‌فر خواهد 
بود و هر که ما را به دلش دوست داشته و با زبان و دستش پاری نکند, او 
در بهشت خواهد بود. و هر که ما را به دلش 
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دشمن داشته و با زبانش و دستش بر علیه ما ضرر رساند, او با دشمن ما 
در آتش خواهد بود و هر که ما را به دلش دشمن داشته و با زبانش بر ما 
ضرر بزند او در دوزخ خواهد بود و هر که ما را به دلش دشمن داشته و به 
ما با زبان و دستش ضرر نزند او در آتش خواهد بود, به راستی که بهشتیان 
به خانه‌های شیعیان ما می‌نگرند؛ همان حون که دنه ار حان آسفان 
کرو ۱ 

هر گاه از سوره‌های تسبیح‌دار که در اواخر قران است خواندید, بگویید: 


«پاک و منژه است خدای والا», و هر گاه ۳ «به راستی که خدا و 
فرشکامن پر باس صاوات و فرسته را وای به میس او صلو اه 
بفرستید؛ چه در نماز باشید یا در غیر ان. 

در بدن چیزی که از چشم کمتر شکر خدا کند نیست. پس هر چه او 
می‌خواهد به او ندهید؛ مبادا شما را از یاد خدا غافل سازد. آنگاه که سوره 
«تين» را خواندید در آخرش بگویید: «و ما بر این امر از گواهان هستیم.» 
وقتی خواندید: «بگویید به خدا ایمان آوردیم» بگویید: «به خدا ایمان 
آوردیم تا برسید به مسلمون. » هنگامی که بنده‌ای در تشهد در دو رکعت 
آخری در حال نشسته بگوید: «گواهی می‌دهم که معبودی جز خدایی که 
شریکی ندارد نیست و گواهی می‌دهم که محقّد بنده و فرستاده خداست و 
به راستی که قیامت فرا رسنده است و تردیدی در آن نیست و خداوند 
آنچه را که در کورهاست. بر می‌انگیزاند», آنگاه اگر خدنی از او تتر زد 
نمازش به پایان رسیده است. خداوند به چیزی که سخت‌تر از پیاده رفتن 
به خانه‌اش باشد, پرستش نشده است. خیر را در سم و گردن شتران به 
هنگام امد و رفتشان بخواهید. این که نبیذ سقایه نامیده شده, به این جهت 
است که پیامبر خدا (ص) دستور داد کشمش را که از طائف برای 
حضرتش آورده بودند, بخیسانند و در حوض زمزم بریزند که آبش تلخ بود و 
اه پس اگر آب کشمش کهنه شد از آن 
نیاشامید. تکام که مرد برهنه شود شیطان به او نگریسته و طمع 
می‌کند, , پس خود را بپوشانید. مرد نباید لباس خود را از رانش دور کرده و 
ذر میان: کروهی: بنشتند. کسی که خیزی را که بوی.ازار دهندم دارد مخوزو 
(مثل سیر يا پیاز) نبایستی به مسجد نزدیک شود. مرد بایستی در سجده 
نماز واجب قسمت اخیر بدن خود را بلند کند. توا 
سل کنم. پاستی از ده بازوی خوهد.اغار کیدمه انها رات د, هنگامی که 
نماز خواندی بایستی خودت قرائت و تکبیر و تسبیح را ی و آنگاه که 
از نماز فارغ شدی به سمت راست خود برگردان. 

از دنیا توشه بگیر که بهترین توشه‌ای که از ان برمی‌گیری پارسایی است. 
از بنی اسرائیل دو امّت گم شدند: یکی در دریا و دیگری در خشکی. پس 
به چیزی که 
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حلال بودنش را می‌شناسید نخورید. هر کس دردی را که به او رسیده سه 
روز از مردم پنهان دارد و به خدا شکوه کند بر خدا لازم است که او را از 
ان درد شفا بخشد. 

دورترین حال بنده از خدا هنگامی است که همٌتش شکم و شهوت 
جنسی اش باشد. مرد نباید به سفری که در ان به دین و نمازش بیمناک 
است برود. به چهار چیز شنوایی داده شده: پیامبر, بهشت, دوزخ و حور 


العین. پس هنگامی که بنده نمازش به پایان رسید باید به همراه پیامبر 
(ض) صلواتفرستته و ان خدا تهفت درحواست. کنذ و بم حوا ار آنشن.بتاه 
بیرد و از او بخواهد که حور العين را به همسری او درآورد؛ زیرا کسی که 
دعای او بو بالا برده می‌شود کنتتی که از خدا بهشت در خواست کند. 
بهشت می‌گوید: پروردکاز من! آنچه بنده‌ات سواتت: به به آو عطا کن و 
کسی که از آتش پناه ببرد. آتش گوید: ای پروردگار من! بنده‌ات را از آنچه 
که به تو پناه آورد پناهش ده و کسی که حور العین بخواهد, آنها می‌گویند: 
خداوندا! آنچه بنده‌ات خواست یه او عطا کن. غنا (ساز و آواز) نوحه‌سرایی 
شیطان به خاطر بهشت است. 
هر گاه تون از شما بخواهد بخوابد دست راستش را زیر گونه راستش 
تک ان مک یه ام دا سای رهاط را شتو لت ارات 
دین محمد (ص) و ولایت کسی که خداوند اطاعت او را واجب فرموده, بر بر 
زمین نهادم. آنچه خدا بخواهد می‌ شود و آنچه نخواهد نمی‌شود.» هر کس 
اين دعا را به هنگام خواب بخواند. از دزد و پیش آمد مهلک و ویرانی خانه 
در امان ما و فرشتگان بر او آهرزش می‌خواهند. کسی که به هنگام 
رفتن به بستر خود سوره «قل هو اللّه احد» را بخواند خداوند متعال برای 
او پنجاه هزار فرشته می‌گمارد که آن شب او را پاسداری نمایند. 
و هر گاه تک از شما بخواهد بخوابد, پهلو بر زمین نگذارد تا این که بگوید: 
«جان, دین, خانواده و فرزند و دارایی و سرانجام عمل خود ی را که 
پروردگارم روزیم کرده و در دسترس من قرار داده به پناه عرّت و شکوه 
خدا و عظمت خدا و جبروت خدا و سلطنت خدا و رحمت خدا و مهربانی 
خدا| و آمرزش خدا| و بیروی خدا| و توانایی خدا| و جلال خدا| و رفتار خدا و 
ارکان خدا| و گردآوردن خدا| و پیامبر خدا| (ص) و به توانایی خدا| بر آنچه 
بخواهد سپردم از شرّ جانوران سمّی و خزنده گزنده و از شرّ پری و آدمی 
و از شر هر چیزی که بر روی زمین می‌جنبد و از شر آنچه که از زمین 
تس آید از رت انس که ان اسمان فرص اه اه بو اسان الا 
می‌رود ۵ هن سای که تو گيرنده زمام ات به راستی که 
پروردگارم بر راه راست است و او بر هر چیزی تواناست و هیچ نیرو و 
توانایی تست کر ار حانشف 
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وا هت امد تا را اش تا سس ومع 
تعوید نمود و به ما نیز چنین دستور می‌داد. 
و ما گنجینه داران دین خدا هستیم, و ما چراغ‌های درخشان دانش هستیم, 
آنگاه که پرچمدار و مهتری از ما از دنیا رود مهتر و پرچمدار دیگری پدیدار 
گردد. کسی که از ما پیروی کند گمراه نمی‌گردد و هر که ما را انکار کند 


راه نمی‌یابد. و هر کس دشمن مارا به ضرر ما یاری کند نجات نمی‌پابد و 
آن: که:ضا: را به آدشمن بشمارد هر کر .بای کرد پس به جهت طمع دنیا و 
دارایی اندکی که از دست شما رفتنی است و شما : تقز ار ار جدا| خواهید 
شد, از حد ما باز نایستید؛ زیرا کسی که دنیا را دار رم و 
جای ما آن را برگزیند, فردا 0 کت به او دست خواهد 
داد و این است معنای گفتار خداوند که: «فنادا کنزتی: کونه: ای حسرت و 
اندوه بر آنچه در باره خدا کوتاهی نمودم؛ گر چه از خوارشدگان می‌باشم.» 
کودکان خود را از چربی (که از خوردن غذای چربی الوده شده‌اند) بشویید؛ 
زیرا که شیطان چربی مانده از غذا را می‌بوید و کودک در حال خواب 

می‌ترسد و دو فرشته نویسنده از آن اذیّت می‌بینند. تخستین نکاهتانبه دن 
ات.ان تتضاشیت ولی نگاه دیگری در پی آن ننمایید و از فتنه حذر کنید. 
شراب خوار دائم آنگاه که به ملاقات خدا می‌رود همچون بت‌پرست خدا را 
ملاقات می‌کند. حجر بن عدی گفت ای امیر مومنان! شراب خوار دائم چه 
کسی است؟ فرمود: کسی که هر وقت شراب پیدا کرد بنوشد. 

هر کس به مسلمانی سخنی گوید که هدفش کاستن از شخصیّت او باشد, 
خداوند متعال او را در میان خبال (چرک و خون دوزخیان و زنان زناکار) 
زندانی می‌کند تا دلیلی برای گفته خود بیاورد. مرد نباید با مرد دیگر در زیر 
یک روانداز بخوابد, و همچنین زنی نبایستی با زن کی و یبن سهآنداو 
بخوابد و کسی که چنین کند واجب است که تادیب شود که همان تعزیر 
است. 

دیا را که نوعی کدوست بخورید که مغز را زیاد و تقوبت می‌کند و پیامبر 
خدا (ص) از ان خوشش می‌امد. پیش از غذا و پس از آن ترنج بخورید که 
خاندان محمد (ع) چنین می‌کردند. گلابی دل را جلا داده و دردهای درونی 
را آرامش می‌بخشد. 

آنگاه که شخضی به تماز ايشتد, ابلیس از روی رشک به او نگاه می‌کند, به 
جهت این که می‌بیند که رحمت خدا او را قرا کرفته: استت: بدترین کارها؛ 
کارهای نو ظهور (بدعت‌ها) است. بهترین کارها ان است که مایه خشنودی 
خدای متعال باشد. هر که دنیا را پرستیده و آن را بر آخرت ترجیح دهد, 
سرانجام ناگواری خواهد داشت. 
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آب را مایه خوش بویی سازید. هر کس از خدا به آنچه که به او قسمت 
کرنه تلود سر ای حردور. تفن اشوخ ی کوود کننتی: که زندیی و 
عمرش در کاری که او را از خدای متعال دور می‌کند صرف کند. زیان کرده 
است. اگر نمازگزار بداند که چقدر از جلال خدا او را فرا گرفته است 
دوست نمی‌دارد که سر از سجده‌اش بردارد. 


بپرهیزید از اين که کارهایتان زاب کاخیر آنداچیده انحهوه توانان. اشنت 
مبادرت کنید, آنچه روزی شماست به زودی با تاتواتی شتها هم بشما 
خواهد رسید و آنچه به زیان شماست هرگز نمي‌توانید با هیچ راهي آن را 
از خود دور سازید. امر به معروف کنید و از کارهای بد بازدارید و به آنچه 
به شما می‌رسد صبر کنید, نور موّمن شناخت حق ماست. بدترین کوری‌ها 
برای کسی است که از دیدن برتری ما کور باشد و با ما دشمنی ورزد 
بدون اين که گناهی از ما نسبت به او سر زده باشد؛ جز این که ما او را به 
حق فرا خوانده‌ایم رك دیگران او را به سوی فتنه و آشوب و دنیا فرا 
خوانده‌اند, او آنها را گرفته و آشکارا از ما بیزاری جسته و دشمنی می‌کند. 
پرچم حق به دست ماست, هر که در سایه آن درآید بر او سایه می‌افکند و 
هر کتنن بدان پیشی کنده کامياتب کرددو: هر کش از آن:باز ماندنانود کردد 
وهی که اه آن شود سوفن کردم هکس ان ی ون فحات ایو 
من رئیس و پیشوای مومنان هستم و مال و ثروت رئیس و پیشوای 
ستمگران است. به خدا سوگند! مرا جز مومن دوست و به جز منافق 
دشمن نمی‌دارد. 

آنگاه که برادرانتان را ملاقات کردید با هم دست دهید و اظهار خوشرویی و 
شادمانی نمایید تا از یک دیگر جدا شوید., آنچه بار گناه بر گردنتان است 
برداشته می‌شود. هر و از شا عطفه دوم از ها کرر ی بکوریک: 
«خدا تو را رحمت کند» و او در پاسخ بگوید: «خداوند شما را آمرزیده و 
رجمت کند.» خداوند 19 می‌فر ماید: و آنگاه: کف تخت شاه تما گفته 
شد, بهتر از آن گویید یا همان را بازگردانید.» با دشمن خود دست بده 
گرچه دوست ندارد؛ زیرا که این از دستورات خدا بر بندگانش است که 
می‌فرماید: «با بهترین وجه دفاع نما تا کسی که میان نو و او دشمنی است 
گویی دوستی صمیمی است و این روش را فرا نمی‌گیرد مگر کسانی که 
صبر کرده و فرا نمی‌گیرد مگر کسی که دارای بهره بزرگی است.» 
سخت‌ترین مجازاتی که در مورد دشمنت می‌کنی, این باشد که در باره او 
خدا را اطاعت کنی و برای تو کافی است که ببینی دشمنت معصیت خدای 
متعال زا انخاض میهد وتا دی دتم استت: شین بر ه دسا از ان ده 
نیکوترین وجه برگیر تا نوبت تو فرا رسد. 

مومن بیدار, مراقب و بیمناک است, و در انتظار یکی از دو پیشامد خوب 
است: ۲ 

(فرج دنیایی و سعادت اخرتی) و از بلا به این جهت می‌ترسد که مجازات 
کناه او باشد, به رحجمت پروردگارش امیدوار است, مومن از بیم و امید 
خالی نیست. از آنچه 
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پیش فرستاده بیمناک است, و از جستجوی آنچه خدا به او وعده داده 


غفلت نمی کند و از آنچه خداوند او را بیم داده ایمن نیست. شم 
آبادکنندگان زمین هستید, همان کسانی که خداوند شما را در آن جای داده 
تا ببیند چگونه رفتار می‌کنید. پس در آنچه از شما می‌بیند مراقب باشید! از 
شاهراه حرکت کنید تا اين که دیگران جای شما را نگيرند. هر کس عقلش 
کامل است, رفتارش نیکوست. و در دینش نیکو بنگرد: «به سوی آمرزشی 
از پروردگارتان و بهشتی که به پهنای آن آسمان‌ها و زمين است و برای 
پرهیز کاران مهیا شده است, بشتابید.» زیرا| که شما بدان هر گز دست 
نخواهید یافت مگر با پارسایی. کسی که زنگار گناه گیرد از یاد خدا کور 
شود. 

هر کس دستور پیشوای الهی را ترک کند, خداوند شیطانی به او بگمارد که 
همنشین او گردد, چرا مخالفان شما در گمراهی خودشان از شما بیناتر و 
در صرف مالی که در دست دارند, از شما بخشنده‌ترند؟ این نیست مگر 
این که شما به دنیا اعتماد کردید و به ستم کشیدن راضی شدید و به مال 
اندک دنیا حرص ورزیدید و در مورد انچه وسیله عرت و شکوه و نیک‌بختی 
شما و نیروی شما بر ستمگران شما بود, کوتاهی کردید, نه در باره انچه 
خدا به شما دستور داده از او حیا می‌کنید و نه برای خود انديشه می‌کنید و 
شما هر روز در ستمی تازه هستید و شما از خوابتان بیدار نمی‌شوید و 
سستی شما به پایان نمی‌رسد. ایا نمی‌بینید که شهرها و دین شما هر روز 
ضایع‌تر می‌گردد و شما در غفلت دنیا به سر می‌برید, خداوند متعال به شما 
می‌فرماید: «به کسانی که ستمگرند اعتماد نکنید که آتش شما را فرا گیرد 
و جز خدا برای شما دوستانی نیست و آنگاه یاری نمی‌شوید.» فرزندانتان 
وا تافکداری ده ای تصی‌دانه کهیشسی اس با دخنم ناهن تور آنان 
اتاب کت گس -رو ورن اطا ی می‌شیی را فرژتوان شقط مور 
روز رستاخیز به هنگام هروا با شما که نامگذاری نکرده باشید. فرزند 
سقط شده به پدرش گوید 

چرا مرا نامگذاری که پیامبر خدا محسن (ع) همه را پیش از 
تولدش نامگذاری کرد. 

بپرهیزید از اين که سر پا ایستاده آب بیاشامید که موجب درد بی‌درمانی 
است, مگر آن که خداوند او را عافیت بخشد. آنگاه که به چهارپایان سوار 
شدید خداق متعال را به یاد آورید و.بگونید: «پاک و منژه است کسی که 
و و ای سب ی 
پروردگارمان بازگشت خواهیم نمود.» هر گاه یکی از شما به سفر رود 
بگوید: «خداوندا! تو همراه من در سفر و باری که در پشت کشیده 
می‌شود و جانشین من در خانواده و مال و فرزندانم می‌باشی». و چون در 
هترل: قرو د مدید بگویید: «خداوندا! ما را قزر لا کی رود اور که 
تو بهترین فرود آورندگانی». آنگاه که چیزی از نیازمندی‌های خود را از بازار 


خریدید به هنگام ورود به بازار بگویید: «گواهی می‌دهم که خدایی جز 
خدای یکتا نیست که 
الخصال / ترجمه جعفری, ج2. ص: 193 
شریکی ندارد و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست., خداوندا! 
من از کالاهاق زیان آوز و و کند دروع بهتو بام موتبرم. و به نو.از کسادی 
و 
کسی که پس از نماز خواندن منتظر فرا رسیدن نماز دیگر باشد از 
زیارت‌کنندگان خدای متعال به شمار می‌آید و بر خداوند متعال لازم است 
که زائرش را پززی حاشته .و آنچه می‌خواهه عطانتشن فرهاند آن که حج و 
عمره به جای اورد مهمان خداست و خداوند امرزش را به او بی‌دریغ عطا 
می‌کند. 
کسی که به کودکی که هنوز شعور ندارد نوشابه مست‌کننده بدهد, خداوند 
متعال او را در میان خبال که چرک و خون دوزخیان و زنان زناکار است 
زندانی می‌کند تا به کاری که کرده دلیلی بیاورد. صدقه برای مومن سپر 
عوض صدقه اش به او داده می‌شود و بلاها از او گردانده می‌ شود ولی در 
جهان اخرت بهره‌ای ندارد. ۲ 
دوزخیان به وسیله زبان به آتش افکنده می‌شوند و نوریان به وسیله زبان 
نور بخشیده شده‌اند. پس زبان خود را نگهدارید و آن را به یاد خدا مشغول 
سازید پلیدترین کارها آن است که گمراهی بار اورد و بهترین دست‌آوردها 
کارهای خیر است. بپرهیزید از این که صورت کشیده (بسازید) که در روز 
رستاخیز از آن بازپرسی خواهید شد. و چون خاشاکی از تو به وسیله فردی 
گرفته شد, بگو: خداوند آنچه را که خوش نداری از تو دور سازد. آنگاه که 
از حمام بیرون آمدی و برادرت. به تو گفت: «حمام ۵ ات گرمت خوش 
باد», بگو: «خداوند خاطرت را آسوده سازد.» و آنگاه که برادرت به تو 
گفت: «خداوند بر تو سلام فرستد.» بگو: «و تو را نیز خداوند سلام 
فرستاده و در بهشت جای دهد.» در جاده و شاهراه ادرار نکرده و دفع 
مدفوع نکن. 
درخواست کردن پس از مدح و ثناگویی است. پس نخست خدای را ثنا 
گویید, آنگاه نیازمندی‌های خود را درخواست کنید. خدا را ثنا گویید و او را 
مدح کنید پیش از آن که نیازمندی‌ها را بخواهید. ای کسی که دعا می‌کنی! 
چیز نشدنی و غیر حلال ات مکن. آنگاه که بخواهید که به نوزاد 
پسری مبارک باد گویید. بگویید: «خداوند این بخشش را برای تو مبارک 
گرداند و او را به رشد رسانده و نیکی او را به تو روزی کند.» و هر گاه 
4 ۱ 0 که ۱ 5 
را بوسیده که پیامبر خدا (ص) آن را بوسیده ببوس و چشمش را ببوس که 


با آن به خانه خدای متعال نگریسته و پیشانی و صورتش را ببوس و به 
هنگام مبار کبادش بگوید: «خداوند حجّ تو را بپذیرد و کوششت را سپاس 
فرماید و انچه هزینه کردی عوض دهد و این سفر را آخرین سفر حجّت 
قرار ندهد. 
از افراد پست دوری نمایید که پست کسی است که از خداوند نمی‌ترسند 
و که 
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کشندگان پیامبران در میان آنهاست و دشمنان ما از آنها هستند. به راستی 
که خداوند متعال توجهی بر زمین کرد و ما را برگزید و برای ما شیعه‌ای 
برگزید که ما را یاری کرده. در شادی ما شاد و در غم و اندوه ما اندوهگین 
گردند و مال و جان خود را در راه ما ببخشند, آنان از ما بوده و به سوی ما 
خواهند آمد, از شیعیان ما نیست بنده‌ای که گناهی را مرتکب شود که ما او 
را از ان باتداشته‌ایهه انمام ممیزد از ایض که هه بلایی. کرفتان بننوو: که 
گناهانش را پاک نماید, این بلایا در ثروت پا در فرزندان پا در جانش 
می‌باشد :تا آن که خدا را ملاقات کند که گناهی نداشته باشد و اگر گناهی 
بر او بماند, به هنگام مرگش (جان کندن) به او سخت گیيرند. 
اس را بق هر کا ص در وم متسه ادا ی نی چرا که امر ولایت 
ما را تضدیق کردم ‌وربه,عاجار خداوند متعال جر رآه سا دوستی و دشمنی 
کرده و به خدا| و پیامبرش ایمان آوزده است. خداوند متعال می‌فرماید: 9 
آنان که به خدا| و پیامبرانش ایمان_ آورده‌اند همینان در پیشگاه 
پروردگارشان صذیقان و شهیدان هستند؛ آنان پاداش و نورشان را دریافت 
خواهند کرد.» بنی اسرائیل به هفتاد و دو گروه پراکنده شدند و به زودی 
این امّت به هفتاد و سه گروه پراکنده خواهند شد که یک گروه در بهشت 
است. کسی که راز ما را فاش نماید, خداوند سختی آهن را به او بچشاند. 
در هفتمین روز تولد, فرزندانتان را ختنه کنید و گرما و سرما شما را از این 
کار باز ندارد. زیرا که ختنه موجب پاکی زگی بدن نوزاد است و به راستی که 
مستی شراب مستی ثروت. مستی خواب, مستی پادشاهی. هنگامی که 
یکی از شما خواست بخوابد. بایستی دست راستش را زیر گونه راستش 
بگذارد؛ زیرا نمی‌داند که از خوابش بیدار می‌شود يا نه. دوست دارم که 
موّمن در هر پانزده روز یک مرتبه نوره بکشد. 
ماهی کمتر بخورید که گوشت بدن را ذوب کرده و بلغم را می‌افزاید و 
تنفس را دشوار می‌سازد نوشیدن تدریجی شیر هر دردی را درمان است. 
تخر اضر کل انار را با پیه آن بخورید که معده را دبّاغی می‌کند و دانه‌ای از 
انار که در معده جای می‌گیرد تا چهل شب مایه زندگی دل و روشنی‌بخش 
جان و امانی از بیماری وسوسه شیطان است. سرکه, خوب نان خورشتی 


است که صفرا را می‌شکند و دل را زنده می‌کند. کاسنی بخورید که هر 
بامداد قطره‌ای از قطره‌های بهشتی بر ان است. آخ باران بنوشید که بدن 
را پاکیزه می‌سازد و بیماری‌ها را دفع ند خداوند متعال می‌فرماید: و 
آبی از آسمان فرود می‌آورد تا شما را پاکیزه نموده و پلیدی شیطان را از 
شما زدوده و دل‌های شما را استوار ساخته و گام‌های شما را ثابت و 
استوار نماید.» هیچ دردی 
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نیست مگر آن که در سیاه‌دانه درمان و شفای آن است؛ کرش ی گوشت 
گاو بیماری آور است و شیرش درمان و روغنش شفاست. بهترین غذا و 
درمان برای زن باردار خرما است. خداوند متعال به مریم (ع) می‌فرماید: 
«درخت خرما را بجنبان تا خرمای تازه‌ای برای تو بیفتد. پس بخور و بیاشام 
و دیده خود را روشن ساز.» کام فرزندانتان را با خرما بردارید که پیامبر 
خدا (ص) با حسن و حسین (ع) چنین کرد. 

ی ی یی 
را نیازهایی است. هر گاه نوی از شما زن نیکانه‌ای دبده و از او خوشش 
آمد, با زن خود همبستر شود که در همسرش همان است که دیده است؛ و 
البته نگذارد که شیطان به دلش راه یابد. و چشمش را از آن زن بیگانه 
بگرداند و اگر همسری ندارد, دو رکعت نماز بگذارد و خدا را فراوان 
ستاینتن کند و بر پیامبر چ-خاندانش صلوات بفرستد: آنگاه از فضل خداوند 
درخواست کند که خداوند با مهربانی خود به او چیزی می‌دهد که او را 
بی‌نیاز می‌سازد. چون یکی از شما با همسرش همبستر شود باید کمتر 
حرف بزند, چرا که حرف زدن در چنین حالی موجب لال شدن فرزند 
فی‌نتنوده هی یک از شماندر آن .خال به درون الت نا شلی مرش تنجرد 
که شاید چیژی ببیند. که خوشش ,تباید و نیز فوجت_کوری | فرژند) می‌شود. 
هنگامی که یکی از شما خواست با همسرش آمیزش کند, باید بگوید: 
«خداوندا! من به دستور تو اندام جنسی او را بر خود حلال نمودم و به 
امانت تو. آن .را پذیرفتم. , پس اگر فرزندی از او برای من مقذر کرده‌ای, آن 
را فرزند پسر کامل گردان و برای شیطان در او بهره و شریکی قرار نده.» 
حقنه یکی از چهار روش درمانی است. پیامبر خدا (ص) فرمود: بهترین 
چیزی که با ان درمان می‌کنید حقنه است که شعم را فربه کند و درد درون 
را پاک کرده و بدن را نیرومند می‌سازد, از بنفشه به عنوان انفیه استفاده 
کنید, و بر شما باد حجامت. هر گاه یکی از شما بخواهد با همسر خود 
همبستر گردد. از آمیزش در اول ماه‌ها و نیمه‌های آن خودداری کند. زیرا 
که شیطان در این دو موقع فرزند می‌جوید و شیطان‌ها در این دو وقت 
می‌خواهند در فرزند شریک شوند؛, پس هی | رن و به هنگام بسته شدن 
نطفه شرکت می‌جویند. از حجامت و نوره کشیدن در روز چهارشنبه 


خودداری کنید که چهارشنبه روز نحس همیشگی است و در آن روز دوزح 
افریده شده است, و در روز جمعه ساعتی است که هر کس در ان 


آنچه دو هزار سال پیش از خلقت آسمان‌ها و زمین به در بهشت نوشته شده 


1- جابر از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: دو هزار سال پیش از 
ان که 
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خداوند آسمان‌ها و زمین را بيافریند, به در بهشت نوشته شده: : «لا اله 1 
۰ فحته سول اللضر علی: اخه رسول الله ری مود خز دا تیست: 
محفد پیامبر خدا, علی (ع) برادر پیامبر خدا (ص) است.» 


نماز چهار هزار باب دارد 


2- زکریّا بن آدم گوید: از امام رضا (ع) شنیدم که می‌فرمود: نماز چهار 
هزار باب دارد. 


آنچه هفت هزار سال پیش از آفرینش آدم بر پایه عرش نوشته شده 


3- اسماعیل بن غزوان بصری گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که 
می‌فر مود: زنی از جثیان که عفرا نام داشت به حضور پیامبر (ص) شرفیاب 
می‌شد و سخن آن حضرت را می‌شنید و به نزد شایستگان جِنّ می‌آمد و 
آنها به د ست او اسلام را می‌پذیر فتند, اد نف پیامبر او را ندید از جبرئیل در 
مورد او پرسید, عرض کرد: او به زیارت یکی از خواهران دینی خود که به 
خاطر خدا او را دوست می‌دارد رفته است. 
پیامبر (ص) فرمود: خوشا به حال کسانی که به خاطر خدا یک دیگر را 
دوست می‌دارند! به راستی که خداوند متعال در بهشت ستونی از یاقوت 
سرخ افریده که هفتاد هزار کاخ بر ان استوار است و در هر کاخی هفتاد 
فرار انای است که خدام ره این ها را برای کسانی که به خاطر او به یک 
دیگر مهر ورزیده و به زیارت یک دیگر می‌روند, آفریده است. ای عفرا! چه 
دیدی؟ «1» گفت: ابلیس را در دریای سبز بر روی سنگی سفید ۳ 
دستان خود را به آسمان بلند کرده و می‌گفت: خدای من! آنگاه که تو به 
سوگند خود وفا کرده و مرا به دوزخ وارد کنی, پس من تو را به حق محشد, 
۳۹ فاطمه, حسن و حسین سوگند خواهم داد که مرا از آن رهایی 
بخشیده و با آنان محشور گردانی. من به او گفتم: ای حارث! این نام‌هایی 
که خدا را با آنها فرا می‌خوانی چیست؟ او به من گفت: من این نام‌ها را 
هفت هز| تا اس اه و و 
دانستم که آنها گرامی‌ترین آفریدگان در پیشگاه خدا هستند. اینک خدا را به 
حق آنان. 
پیامبر فرمود: سوگند به خدا! اگر همه مردم روی زمین خدا را به این نام‌ها 
سوگند 


(1) ؛ و بت کاستی دارد. 
دهند, خداوند انها را و می‌د هد. 


کسی که روایت ت کرده که برای خداوند متعال دوازده هزار جهان است 


لخد الخالق از یکی از «اضانش از اماق ضادی (ع] تفل. ضی کنخ که 
فرمود: به راستی که برای خداوندر متعال دوازده هزار جهان است, که هر 
جهانی از آنها از آسمان‌های هفت گانه و زمین هفت گانه بزرگ‌تر است و 


هیچ جهانی از آنها نمی‌داند که جهانی جز آن هم هست و من بر همه آنها 
جهان‌ها حجتم. 


اصحاب پیامبر خدا (ص) دوازده هزار تن بودند 


تسام از اما ام( ع که تون اصاب 
پیامبر خدا (ص) دوازده هزار نفر بودند که هشت هزار آنها از شهر مدینه و 
دو هزار از شهر مکه و دو هزار از آزاذشندکان بودند» در میان آنان نه یک 
نفر جبری, نه مرجثی, نه حروری, نه معتزلی و نه عامل به قیاس و رأی 
بود. آنان شبانه‌روز گریه کرده و می‌گفتند: (خدایا!) پیش از آنکه نان پیات 
بخوریم جان ما را بگیر. (آنان مشتاق ملاقات پروردگار خود بودند.) 


نوری که پیش از آفرینش آدم, در پیشگاه خداوند بود 


6 هه بن, عند آلله ار پخرانش. از یاضر خدا (صن) نف من کید که 
فرمود: چهار هزار سال پیش از آن که خداوند متعال آدم را بیافریند. من و 
علی در , پیشگاه خداوند یک تفر ونیم شحامی: که خداوند آدم را افونن. این 
اتب ی و ی از صلبی به 
صلبی دیگر منتقل می‌کرد, تا آن که در صلب عبد المطلب استقرار یافت. 
آنگاه از صلب عبد المطلب بیرون آورده و به دو بخش تقسیمش کرد. ۰ پس 
بخشی در صلب عبد اللّه و بخشی دیگر در صلب ابو طالب قرار داد. ارم 
علی از من و من از علی هستم. گوشت او از گوشت من و خون او از خون 
من است. پس هر کس مرا دوست بدارد؛ به دوستی من او را نیز دوست 
می‌دارد و هر کس او را دشمن بدارد, به دشمنی من او را دشمن می‌دارد. 


آنچه بیست و دو هزار سال پیش از اقرن: تتققن اف در شانه فرشته محمود نوشته شده بود 


17- تلف بن جعفر گوید: از امام کاظم (ع( شنیدم که می‌فر مود: در آن 
هنگام که پیامبر خدا| (ص) نشسته بود, ناگاه فرشته‌ای وارد شد؛ او بیست و 
چهار چهره داشت, 
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پیامبر خدا (ص) به او فرمود: دوستم جبرئیل! من تو را به چنین صورتی 
ندیده بودم. 

فرشته گفت: من جبرئیل نیستم, نام من محمود است. خداوند متعال مرا 
فرستاده تا نوری را به همسری نوری دیگر قرار دهم. فرمود: کدام نور با 
کدام؟ 0 

که میان دو .7 نوشته شده: محمد وج # (ص- و عی 7 
جانشین اوست. پیامبر خدا (ص) فرمود: از چه زمانی این نوشته میان دو 
شانه توست؟ عرض کرد: بیست و دو هزار سال پیش از ان که خدای 
متعال آدم را بيافریند. 


خداوند متعال یک صد و بیست و چهار هزار پیامبر و یک صد و بیست و چهار هزار وصی آفرید 


8- دارم بن قبيیصه از امام صادق (ع( از پدران زر کوا ار از امیر 
موّمنان علی (ع) از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: خداوند متعال 
و ۳ هر ۶ کر پیامبر آفرید که من در پیشگاه خدا 
صد و بیست و چهار هزار وصی آفرید که علی (ع) در پیشگاه خدا از همه 
انان گرامی‌تر و بهتر است. ِ 

9- زید بن علی از پدرش امام سجاد (ع) از پدر بزرگوارش امام حسین 

(ع) از امير مقمنان (ع) از پیامبر ِ» (ص) نقل فرمود: خداون 
ها رم ان 
چهار هزار وصی آفرید که علی (ع) در پیشگاه خدا گرامی‌ترین و برترین 


اماست. 


0 این اس اد سامت دار ال هی کنو که فرموده امین ال .۲ 
موسی بن عمران در سه شبانه روز. با یک صد و بیست و چهار هزار کلمه 
مناجات کرد که 
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موسی در تمام این مذّت نه غذایی خورد و نه چیزی اشامید, هنگامی که از 
گفتن انان بدش امد؛ چرا که هنوز شیرینی سخن خدای متعال در گوش او 
بود. 


بخاشتر. دا زار از ماب خاش مه خی (عا آموشیت که از سر بانی راز باب گر کشوفه کرد 


21- ام سلمه همسر پیامبر خدا| (ص) کید پیامبر خدا| (ص) در همان 
بیماری اش که در نتیجه ان جان سپرد, فرمود: دوستم را نزد من بخوانید, 
عايشه کسی را نزد پدرش فرستاد. وقتی ابو بکر امد, پیامبر خدا (ص) 
روی خود را پوشانید و فرمود: دوستم را نزد من بخوانید. ابو بکر بازگشت 
و حفصه کسی را نزد پدرش فرستاد, وقتی عمر امد پیامبر خدا (ص) روی 
خود را پوشانید و فرمود: دوستم را نزد من بخوانید. پس عمر نیز بازگشت, 
فاطمه (س) کسی را نزد علی (ع) فرستاد, وقتی حضرتش امد پیامبر خدا 
(ص) برخاست و علی (ع) وارد شد. انگاه پیامبر (ص) علی (ع) را به زیر 
جامه خود کشید. علی (ع) فرمود: پس پیامبر هزار حدیت به من فرمود که 
از هر حدیثی هزار حدیت دیگر گشوده می‌شد تا آن که من و پیامبر خدا 
ی ی او بر رخسار من و عرق من بر رخسار او جاری 


22 اصبغ بن نباته (ع) گوید: از امیر مقمنان علین (ع شنیدم که 
می‌فرمود: پیامبر خدا (صٍ) هزار باب از حلال و حرام و انچه تا روز 
رستاخیز رخ داده به من آموخت. که از هر بابی از آن هزار ۳ کشوده 
می‌ شد, پس این هزار هزار " است تا آن که دانش سرآمد مر گ‌ها و 
3- عبد الله بن عمر ۳۷ یر خدا (ص) در همان بیماری که جان 
سپرد. فرمود: 

برادرم را نزد من فراخوانید. پس کسی را نزد علی (ع) فرستادند. حضرت 
وارد شد و پیامبر خدا (ص) و علی (ع) صورت به طرف دیوار کرده و لباس 
بر چهره کشیدند و 
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پیامبر (ص) محرمانه با او سخن گفت و مردم پشت در گرد هم ایستاده 
بودند, ناگاه علی (ع) بپرونر آمد و شخصی از مردم گفت: آیا پیامبر خدا 
(ص) رازی را با تو در میان گذاشت؟ فرمود: ارم برای من محرمانه هزار 

باب فرمود که در هر باب هزار باب بود. گفت: همه را یاد گرفتی؟ فرمود: 

اری, و به طور کامل درک کرده و فهمیدم. گفت: 

پس ان سیاهی که در مهتاب است چیست؟ فرمود: خداوند متعال 
می‌فرماید: «ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم پس نشانه شب را 
محو نموده و نشانه روز را روشنی بخش قرار دادیم.» آن مرد گفت: ای 
علی! خوب فهمیده‌ای. 

4- موسی بن بکر گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: شخصی یک روز دو 


روز 0 چهار روز یا بیشتر بیهوش می‌شود, چقدر از نمازش بایستی 
د۲ 

فرمود: می‌خواهی پاسخی بدهم که این پرسشت و مانند آن را در بگیرد؟ 

هر چیزی که خداوند متعال در آن به بنده اش چیره شده و ناگزیر کرده, 

خداوند عذر بنده اش را می‌پذیرد. 

در روایت دیگری در ذیل این سخن افزوده که: امام صادق (ع) فرمود: 

ین از باب‌هایی است که 0 از آن هزار باب دیگر گشوده و 

5- سالم بن ابی حفصه گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می‌فرمود: 

بی‌تردید پیامبر خدا (ص) به علی (ع) هزار باب آموخت که از هر بابی هزار 

باب دیگر گشوده می‌شد. 

وقتی اصحاب ما این حدیث را شنیدند. نزد امام باقر (ع) رفته و از 

حضرتش این موضوع را پرسیدند, متوجه شدند که سالم راست گفته 


است. 

بکیر گوید: کسی که این حدیث را از امام باقر (ع) شنیده بود, به من این 
حدیث را نقل کرد. آنگاه گفت: ادن باب‌ها بجر یبا دیاب آنخه پیشتر 
می‌دانم, گفت: یک باب به مردم نرسیده است. 

26- اصبغ بن نباته گوید: امير مقمنان علی (ع) به ما دستور داد که از کوفه 
به سوی مداین برویم. ما روز یک شنبه حرکت کردیم؛ ولی عمرو بن حریث 
همراه با هفت نفر مخالفت ورزید و با ما نیامد. لذا همگی به سوی محلّی 
در حیره به نام خورنق رفته و گفتند: ما گردش و تفریحی می‌کنیم و روز 
جهاسنه حرکت می‌کنم نیش از ان که علی (] سار حجفه وا افایه 
کند. به او می‌پيونديم. در آن میان که در آنجا مشغول خوردن غذا بودند 
تاکام سو‌ستماری‌بیها شته ان ترا شکار کردنده غمووتن خرنت ان را 
الخظال رحس ره در 19 

به دست گرفت و کف دستش را باز کرد و گفت: با اين سوسمار بیعت 
کنید که این امیر مومنان است (!!) آن هفت نفر بیعت کردند. و عمرو 
هتم نس نود که عبت کر نها یار ی اه انا کی کرو هو 
جمعه به در مسجد رسیدند, وقتی وارد مسجد شدند, امیر مومنان 

(ع) نگاهی به آنان کرد و فرمود: ای مردم! به راستی که پیامبر خدا (ص) 
به ور محرمانه هزار حدیت به من فرمود که از هر حدیثی هزار باب 
گشوده می‌شد و هر بابی هزار کلید داشت. و من شنیدم که خداوند متعال 
می‌فرماید: «روزیر که هر مردی را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم.» و من به 
شما به خدا| سو گند می‌خورم که حتما روز یر هنت نفر با 
پیشوایانشان که سوسماری است- به محشر خواهند آمد, اگر بخواهم نام 
آنها را بگویم می‌گویم. راوی گوید: بی‌تردید من عمرو بن حریث را دیدم که 
از شرم و سرزنش همچون شاخه درخت خرما, سر به زیر افکند. 


7 زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) هزار 
وی کف 

8- بشیر دهان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هنگامی که 
پیامبر خدا (ص) بیمار شد, همان بیماری که در نتیجه ان وفات بافت. کت 
را نزد علی (ع) فرستاد, وقتی حضرتش آمد خود را به روی پیامبر انداخت 
و آن دو پیوسته با یک دیگر سخن می‌گفتند, چون بیرون آمد, آن دو نفر 
علی (ع) را ملاقات کرده و گفتند: رفیقت به تو چه گفت؟ فرمود: بابی را 
به من بیان فرمود که هزار بات ی کفنود ۵ هر مات آن هرا بات یی 
می‌ گشود. 

29- ابو اسحاق سبیعی گوید: از یکی از یاران مورد اعتماد امیر مقمنان 
علی (ع) شنیدم که می گفت: از علی (ع) شنیدم که می‌فرمود: به راستی 
که در این سینه من دانش انباشته‌ای است که پیامیر خدا (ص) آن را به من 
آموخته, اگر حافظانی را می‌یافتم که حق آن به طور کامل رعایت کرده و 
آن وه که اشموته نت انعر درآ آن دای رانته ان 
می‌ سردم که دانش بسیاری به وسیله آن می‌آموخت. بی‌تردبد, ۳ دانش 
کلید هر بابی است؛ و هر بابی هزار باب می‌گشاید. 

یه الحصه یلم ار اما او ی که که فرست تشر 
خدا (ص) 
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به علی (ع) هزار باب سفارش فرمود: که از هر بابی هزار باب دیگر 
گشوده می‌ شد. 

م9 بشیر دهان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فر مود: پیامبر خدا (ص) 
در آن بیماری که جان سپرد فرمود: دوستم را نزد من فراخوانید. ان دو زن 
(حفصه و عایشه) کسی را به سوی پدران خود فرستادند؛ وقتی آمدند و 
پیامبر (ص) آنها را دید, روی از آنان برگرداند و فرمود: دوستم را نزد من 
فراخوانید! کسی را به سوی علی (ع) فرستادند, وقتی آمد خود را روی 
حضرتش افکند و با او گفتگو می‌کرد. وقتی بیرون مد آن دو پر سیدند. 
دوستت با تو چه سخن گفت؟ فرمود: برای من هزار باب که هر بابی هزار 
باب دیگر می‌گشوده آموخت 

33- عمر بن یزید گوید: به ۳۳ صادق (ع) عرض کردم که: به ما رسیده 
که پیامبر خدا (ص) به علی (ع) هزار باب آموخت که از هر بایی هزار باب 
دیگر گشوده و 

مور اری, چنین است. ۲ 
گشوده می‌شد, هزار باب 9 می‌شد. 


4- ابو حمزه ثمالی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: علی ع) 
فرمود: پیامبر خدا (ص) به من هزار باب آموخت که از آن هزار باب دبک 
گشوده می‌شد. 

35 عبد الرحمن بن ابو عبد 1 گوید: امام صادق (ع( 1 ِ 
آن 7 9 دیگر کشنوده نی کر 0 هزار بان دیگر گشوده 
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6- عبد الله بن هلال از امام لت من پیامبر خدا 
((ص) ی را ار 
بات فیکر کشوم هتفه 

7- ابو بصیر گوید: خدمت امام صادق (ع) شرفیاب شده. عرض کردم: 
شیعیان حدیت می‌کنند که پیامبر خدا (ص) بابی را به علی (ع) آموخت که 
از ان هزار باب گشوده می‌شد و از هر بابی هزار باب دیگر گشوده 
می‌شد. حضرت فرمود: ای ابا محمّد! سوگند به خدا! پیامبر خدا (ص) هزار 
باب به علی (ع) آموخت که از هر بابی هزار باب گشوده می‌شد. عرض 
کردم: سوگند به خدا دانش همین است. فر مود: نف ات ند. ان دانش 
است: و کی ان زا ردو این انب( علم مخصوضی. سا ) تنشت: 

98- بشیر دهان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) 
در همان بیماری که از دنیا رحلت کرد. فرمود: دوستم را نزد من 
فراخوانید. آن دو (زن) کسی را به سوی پدرشان فرستادند وقتی آمدند 
پیافین. انقا :زین صعرت: شود ان انان‌ نش کردانید. انکام فرمود: دهوستم را نزو 
من بخوانید. کسی را نزد علی (ع] فرستادند. ِ آمد, خود را روی پیامبر 
وقتی بیرون آ و آن و (اولی و دومی) حضر تش را ملاقات کردم و 
پرسیدند: چه چیزی به تو گفت؟ فرمود: بابی را به من فرمود که از آن 
هزار باب گشوده می‌شود که هر بابی هزار باب دیگر می‌ گشاید. 

9- مرازم بن حکیم ازدی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر 
خدا (ص) هزار باب به علی (ع) آموخت که هر بابی هزار باب دیگر 
می‌ گشود. 

0- حارت بن مغیره از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: آنگاه که 
اموهان بل فاطت اس را بای اهر ور زر 
حضرتش امد. حضرت به آن 
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دو در ضمن حدیث مفصُل فرمود: اقا اين که گفتید چرا شما را به هنگام 
تجهیز پیامبر (ص) حاضر نکردم؟ چون آن حضرت فرمود: کسی جز تو 


عورت مرا نمی‌بیند. مگر آن که چشمش کور می‌شود و به همین جهت 

شما را خبر نکردم, و اما اين که سر به گوش آن حضرت گذاشتم, ار 
این بود به من هزار حرف آموخت که هر حرفی ِ حرف دیگر را 
می‌گشود و من را ز پیامتن خدا (ص) زا شما قاش نمی 

۱ (ص) هزار خرف به علی (ع) ۲ 
هزار حرف دیگر را می‌گشود و آن هزار حرف هر حرف از آن هزار حرف 
دیگر را می‌گشود. 

9 خدا| (ص) کتابچه کوچکی بود, من به امام صادق (ع( عر‌ض کردم: در 
آن کتابچه کوچک چه چیزی نوشته شده بود؟ فرمود: حرف‌هایی که از یک 
حرف از آنها هزار حرف دیگر گشوده می‌شود. ابو بصير می‌گوید: امام 
صادق (ع) فرمود: تاکنون جز دو حرف از آنها برای مردم بیرون نیامده 
ست . 

3- آبان بن تغلب از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: به زودی در 
همین مسجد شما یعنی مسجد الحرام مکه سیصد و سیزده تن خواهند آمد 
که اجل عکه شهاهند دآشت کف بدران ماکان آها متولد آن شهر نیستند: 
آنان شمشیرهایی دارند که بر هر شمشیری کلمه‌ای ینت که ام ان 
هزار کلمه گشوده شود, بادی می‌وزد و در هر بیابانی فریاد می‌زند که: این 
مهدی (ع) است. (که ظهور کرده) و همچون آل داود بدون آن که گواهی 
خواهد, داوری می‌کند. 

4 عبد الحمید بن ابو دیلم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
۳۷1 
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خدا| اص ار اه رت ی هار فیی و کلیدام.د 

هر بابی هزار کلمه و هزار باب می‌گشود. 

5- ذریح محاربی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا 
(ص) علی (ع) را با پارچه‌ای پوشانید و آنگاه هزار کلمه به او آموخت. 

6- عبد له بن مغیره گوید: از امام جواد ع( ده هیقر ود پیامبر 
خدا (ص) هزار کلمه به علی (ع) آموخت که از هر کلمه هزار کلمه دیگر 
گشوده می‌شد. 

7 عید الاة بن میمون قداح. از امام صادق (ع), از امام باقر (ع) نقل 
می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) هزار کلمه به علی (ع) اموخت, که هر 
کلمه‌ای هزار کلمه دیگر می‌گشود و مردم نمی‌دانستند که چه چیزی به او 
0 یرهش خی از امه اقا منت خر که خی ۱۳1 


می‌فرمایید سخنی را که از عمار پاسر شنیده‌آم که از پیامبر خدا ((ص) 
روایت می‌کند, بگویم؟ حضرت فرمود: از خدا بیم داشته باشید و از عمار 
جز آنچه را که گفته روایت ت نکنید این سخن را سه مرتبه تکرار کرد آنگاه 
فرمود: بگو. او گفت: من از عمار شنیدم که می‌گفت: از 9 (ص) 
می‌شنیدم که می‌فرمود: من طبق تنزیل قرآن و علی طبق تأویل قرآن 
جنگ می‌کنيم. علی (ع) فرمود:.. ر 
سوگند به پروردگار کعبه! عمار راست گفته است, این سخن در نزد من 
در ضمن هزار کلمه‌ای است که هر کلمه‌ای. هزار کلمه دیگر را به دنبال 
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دارد. 
9- دریح بن محمد بن یزید محاربی گوید: از امام صادق (ع( شنیدم که 
می‌فرمود: ۳ 
ما وارثان پیامبران هستیم. انگاه فرمود: پیامبر خدا (ص) علی (ع) را با 
0 پوشانید و سپس هزار کلمه به او اموخت که از هر کلمه‌ای هزار 
کلمه دیگر گشوده می‌شد. 
0- ابو حمزه ثمالی از امام سجاد (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا 
(ص) هزار کلمه به علی (ع) اموخت که از هر کلمه‌ای از ان هزار کلمه 
دیگر و از هزار کلمه, از هر کدامش هزار کلمه دیگر گشوده می‌شود. 
1- اصبغ بن نباته گوید: از علی (ع) شنیدم که می‌فرمود: پیامبر خدا (ص) 
به من هزار حدیث فرمود که از هر حدیثی هزار باب دیگر دریافت می‌شود. 
2- بکر بن حبیب از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) 
در همان بیماری که جان سپرد, فرمود: دوستم را نزد من فراخوانید! 
عايشه و حفصه کسی را نزد پدرشان فرستادند. وقتی امدند پیامبر خدا 
(ص) صورت و سر مبارکش را پوشانید. چون بازگشتند سر خود را بیرون 
آورد و فرمود: دوستم را نزد من فراخوانيد, دوباره حفصه کسی را نزد 
پدرش و عايشه نیز کسی را نزد پدرش فرستاد و آمدند, جون آهدند پیامبر 
(ص) صورت مبارکش را پوشانید, آنان باز گشته و گفتند: 
گمان نمی کنیم پیامبر خدا (ص) ما را خواسته با دخترانشان گفتند: 
آری, او فقط گفت: دوستم يا حبیبم را نزد من فراخوانید ما امید داشتیم که 
مقصودش شما باشید, پس امیر مومنان ۹ ءع( آمد, و پیامبر (ص) او را 
در آغوتتن کنتنیة: و سر به گوشش گذاشته و هزار حدیث به او گفت؛ که هر 
حدیثی هزار باب داشت. 
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3- سلیمان بن مهران از امام صادق (ع) از پدران بزرگوارش, از علی 
(ع) نقل صف کت که فرمود: آنگاه که وفات پیامبر خدا| (ص) فرا رسید» 


وقتی خدمتش شرفیاب شدم به من فرمود: ای علی! تو وصیّ و جانشین 
من در خاندان وامتم در دوران رید کی وییسن از غر ی مر هستین! , دوست 
نو دوست من و دوست من دوست خداست, دشمن نو درشمن من و 
منکر می‌شود, همچون منکر من در دوران زندگی من است؛ زیرا که تو از 
منی, و من از تو هستم. آنگاه مرا نزدیک خواند و هزار باب از علم را راز 
گونه به من فرمود که هر بابی هزار باب دیگر می‌گشود. 


خداوند متعال هزار هزار جهان و هزار هزار آدم آفرید 


4 5- جابر بن پزید گوید: از امام باقر ءع( در باره 1 «آپا ما از آفرختنشن 
نخست ناتوان شدیم؟ بلکه آنان دز آفر پتش نوی هستند.» پر سیدم, حضرت 
فرمود: ای جایر! تأویل آیه اين است که خداوند متعال آنگاه که این 
آفریدگان و این جهان را نابود ساخته و بهشتیان را در بهشت و دوزخیان را 
در دوزخ جای دهد. جهان دیگری غیر از این جهان را از ته .ندید فف‌آورد, 
بدون نر و ماده, ۳ او را پرستیده و یگانه دانند و به آنان میتی یز از آبزه 
زمین هیا فرند. که بر ان استقرار یافته ۵ اتفان دیگری که بز آنان سایه 
افکند. شاید تو بر اين باوری که خداوند تنها اين جهان را آفریده و به جز 
شما بشری را است ؟ آری به خدا سوگند! به طور حتم خداوند 
متعال هزار هزار جهان و هزار هزار آدم آفریده که تو در پایان این جهان‌ها 
و ان ادمیان هستی. 

با سپاس خدا و توفیق او کتاب خصال پایان یافت. 
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به دفن کردن هفت چیز فرمان داده شده 5 

پیامبر خدا (ص) از هفت چیز نهی و به هفت چیز امر می‌کرد 5 

هفت چیز از گوسفند, حرام است 5 

در باره علی (ع) به پیامبر خدا (ص) هفت خصلت داده شد 7 

سخن پیامبر (ص) که فرمود خوشا و خوشا- تا هفت مرتبه- به حال کسی 
که مرا ندیده و به من ایمان اورده است 7 

هفت کس در قیامت در سایه عرش خداست 9 

کشمش هفت خصلت دارد 9 

هفت کوه در «روز موسی» از جا کنده شدند 9 

نام‌های اسمان‌های هفقعانه و رنگ‌های آن 11 

پیامبر خدا (ص) ابو ذر را به هفت چیز وصیت کرد 11 

هفت چیز است که هر کس داشته باشد حقیقت ایمان او کامل می‌شود 13 
هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد هفت پاداش به او داده می‌شود 13 
روز قیامت هفت نفر از مردم سخت‌ترین عذاب را دارند 13 
تکبیرهای اغازین نماز, هفت تاست 15 

سوره قل هو الله و سوره قل با ایها الکافرون در هفت مورد خوانده 
می‌شود 15 

حکیمی به خاطر هفت کلمه صد فرسخ به دنبال حکیمی دیگر بود 17 
ففت رون اعمال خقور | قاه من ند 17 

سجده بر هفت استخوان است 17 

پیامبر خدا (ص) بر هفت گروه لعنت کرد 19 

موّمن بر موّمن هفت حق دارد 19 

کافر در هفت روده می‌خورد 21 

مومن کسی است که در او هفت خصلت جمع شود 21 

مومنان هفت درجه دارند 23 

شیرینی ایمان بر دل هفت کس وارد نشود 23 

هفت گروه از دانشمندان در آتشند 23 

هفت موجود زنده را خدا آفرید ولی از شکم مادر بیرون نیامدند 25 
خداوند اسلام را هفت بخش کرد 25 
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خداوند به پیامبر خود هفت خصلت داد 27 

قربانی گاو و شتر از هفت نفر کفایت می‌کند 29 


آفتاب و ماه هفت طبقه‌اند 31 

دنیا هفت اقلیم دارد 31 

در هفت مورد دعا وقت معینی ندارد 31 

هفت گروه قرآن نخوانند 31 

قرآن بر هفت حرف نازل شده 33 

خداوند از وقتی که زمین را آفریده در آن هفت عالم آفرید 33 

چیزی در آسمان‌ها و زمین نباشد مگر با هفت چیز 35 

چون نجاشی از دنیا رفت؛ پیامبر (ص) هفت بار تکبیر گفت 35 

حون خدا سب قومن کت کید وه آنها غدات تارل. تکننه آنها زا حرفیاز 

محبت پیامبر و خاندان او در هفت جا سود می‌دهد 35 ِ 

انچه از طریق اهل سنت نقل شده که زمین به خاطر هفت نفر افریده 

شده است 37 

جهنم هفت در دارد 37 

روز قیامت با هفت خصلت مردم بازخواست می‌شوند 39 

خواهران بهشتی هفت نفرند 41 

گناهان کبیره هفت تاست 41 

امتحان کردن خداء اوصیاء پیامبران را در حال حیات پیامبران در هفت مورد 

و پس از وفاتشان در هفت مورد 43 

آنچه در باره روزهای هفته و نام‌های آن: یک شنبه. دوشنبه, . سه تئننبه؛ 
رشنبه, پنجشنبه, جمعه و شنبه وارد شده است. 75 

انچه فربارن کشت و هد از آن آمدم اشت 77 

آنچه در باره روز دوس آمده ت 79 

۳۹ دور باره زور خوار یه ادخ - 91 

آنچه در باره روز پنجشنبه وارد شده 87 

آنچه در باره جمعه وارد شده 80 

آنچه در باره روز شنبه وارد شده 93 

معنای حدیث پیامبر (ص) که فرمود: روزها را دشمن مگیرید که دشمن 

توقف آدم و حوّا در بهشت تا وقتی که اخراج شدند هفت ساعت بود 99 

در شیعه هفت خصلت است 99 

پیامبر خدا ابو سفیان را در هفت مقام لعنت کرد 99 

صندوق‌های هفتگانه در آتشند 101 

ایوب بی‌آنکة کناهی داشته باشد هفت سال متلا شید 103 

الخصال / ترجمه جعفری, ج2. ص: 214 


امير المومنین (ع) هفت سال پیش از مردم نماز خواند 107 

جبرئیل از جانب خداوند خبر داد که به شیعیان و دوستداران علی بن ابی 
طالب (ع) هفت خصلت داده 107 ۱ ۱ 

کسی که روایت کرده که اهل بیت که ایه تطهیر در باره انها نازل شده 
هفت نفرند 109 

هفت تن نماز خود را شکسته نخوانند 109 

ذکر, بر هفت عضو تقسیم شده است 109 

پیامبر خدا (ص) هفت فرزند داشت 111 

شایسته است که در موّمن هشت خصلت باشد 113 

نماز هشت گروه قبول نمی‌شود 113 

حاملان عرش هشت تا هستند 113 

بهشت هشت در دارد 115 

روا نیست که سقف خانه از هشت ذراع بیشتر باشد 115 

هشت گروه. از مردم نیستند 7 

کی که.به.مسجد را فت و آهد کنذ به یکی ای حشیت خصالت: برشد 117 
هشت نفر اگر مورد اهانت واقع شوند, باید خود را سرزنش کنند 117 
هشت چیز از مساجد دور باشد 119 

ایمان در هشت خصلت است 119 

گناهان کبیره هشت تاست 119 

علی (ع) هشت خصلت داشت 121 

باب خلت واه واه 

خداوند به پیامبر خود محمد (ص) نه خصلت داده 123 

به شیعیان و دوستداران لو (ع( نه خصلت داده شده 123 

فاطمه (ع( دختر محمد (ص) نزد خداوند نه اسم دارد 123 

خداوند به امير المومنین (ع) نه چیز داد که پیش از او جز محمد (ص) به 
کسی نداده بود 125 

نه چیز نه آفت دارد 127 

در خرمای برنی نه خصلت است 127 

از این امت نه چیز برداشته شده 127 

نهی از نه چیز 129 

به گنهکار نه ساعت مهلت داده می‌شود 129 

امامان از فرزندان حسین (ع) نه نفرند 129 

الخصال / ترجمه جعفری, 2, ص: 515 


پیامبر (ص) از دنیا رفت در حالی که نه همسر داشت 129 

نه سخنی که امیر المومنین (ع) فرمود 131 

حد بلوغ زن نه سالگی است 131 

زنی که نه طلاق در عده گرفته هرگز به شوهرش حلال نمی‌شود 133 
نه چیز زکات دارد 133 

نماز جمعه از نه گروه ساقط است 135 

بیان نه نشانه‌ای که خداوند به موسی داد 137 

کسانی که با قائم آل محمد (ص) مت ارگ تا عدد کامل شود از نه قبیله‌اند 
137 

باب خصلت‌های دهگانه 

پیامبر خدا| (ص) ده اسم داشت 139 

شایسته است که رفت و آمد به در خانه‌ها به ده صورت باشد. 141 
خداوند عقل را با ده چیز تقویت کرد 141 

ده خصلت از خصلت‌های امام است 143 

علی (ع) ده خصلت از پیامبر داشت 145 

مژده به شیعیان و پاران علی (ع) با ده خصلت 147 

ده خصلت از اخلاق نیکوست 149 _ 

قیامت برپا نمی‌شود تا ده نشانه پدید اید 149 

ده خصلت است که خداوند انها را برای پیامبرش و خاندان او جمع کرده 
149 

ده خصلت است که هر کس خدا را با آنها ملاقات کند, وارد بهشت می‌شود 
121 

موّمن عاقل نمی‌شود مگر اینکه در وی ده خصلت باشد 151 

ده عضو از گوسفند خورده نشود 153 

ده چیز از حیوان مردار پاک است 153 

ده گروه در ده خصلت طمع نکنند 153 

در ده موضع نماز خوانده نشود 153 

ده گروه وارد بهشت نمی‌ شوند 155 

عافیت ده جزء۶ دارد 157 

ده گروه, خود و دیگران را رنج می‌دهند 157 

زهد ده جزء دارد 157 

ده گروه از کنیزان حرامند 159 

شهوت ده جزء دارد 159 

حیا ده جزء دارد 159 

الخصال / ترجمه جعفری, ج2, ص: 516 


بستر خواب پسر بچه‌های ده ساله و زنان جدا شود 159 

زن ده برابر مردان شکیبایی دارد 159 

ده چیز است که برخی از آنها از برخی دیگر سخت‌تر است 101 

در خربزه ده خصلت جمع است 165 

ده چیز نشاط اور است 167 

نماز بر ده وجه است 167 

در شیعه ده خصلت است 169 

پیامبر خدا (ص) در باره مشروب ده نفر را لعنت کرد 169 

واب کسی که ده ماه رمضان را روزه بگیرد 169 

واب کسی که ده بار حح کرده باشد 169 

برکت ده جزء دارد 169 

پیش از قیامت ده نشانه وجود دارد 171 

اسلام بر ده بخش بنا شده است 171 

ایمان ده درجه دارد 173 

ثواب کسی که ده سال به خاطر خدا اذان گفته باشد 173 

در مسواک کردن ده خصلت است 175 

نشانه‌های قیامت ده تاست 175 ۱ 
پیامبر خدا| (ص) شبانه روز ده بار هفت شوط طواف را به جاأ می‌اورد 
175 

کسی که در یک روز از ماه رمضان ده بار با زن خود همبستر شود 177 

ده سخن پندآموز 177 

ده نفر از این امت به خدای بزرگ کفر ورزیدند 177 

چوبه‌های قمار که در جاهلیت وجود داشت ده تا بود 179 

آنچه خدا بر هر مسلمانی فرض کرده که هر روز پیش از طلوع آفتاب ده 
مرتبه و پیش از غروب آن؛ خن مره آن را بگوید 191 

پسران عبد المطلب ده تا بودند به اضافه عباس 191 

باب خصلت‌های پازدهگانه ۲ ۲ 

نامهای یازده ستاره‌ای که یوسف در خواب دید که انها با افتاب و ماه به او 
زمزم یازده نام دارد 183 

باب خصلت‌های دوازده‌گانه 

باب یک ۳ دوازده 19 

بدترین اوّلين و آخرین دوازده نفرند 187 

شناختن زوال آفتاب در هر ماه از ماههای دوازده‌ گانه رومی 193 

کسانی که نشستن ابو بکر در مقام خلافت و پیشی گرفتن او به علی بن 
ابی طالب (ع) را انکار کردند, دوازده نفر بودند 193 


الخصال / ترجمه جعفری, ج2, ص: 517 ۲ 

خداوند از بنی اسرائیل دوازده سبط بیرون اورد و از حسن (ع) و حسین 
(ع) نیز دوازده سبط نشر داد 203 

جانشینان و امامان پس از پیامبر (ص) دوازده نفرند 205 

در مسواک دوازده خصلت است 229 

حدیث حجاب‌های دوازده‌گانه 229 

اهل تقوا دوازده علامت دارند 233 

به دوازده نفر سلام داده نشود 235 

هنگامی که جعفر بن ابی طالب از حبشه برمی‌گشت. پیامبر خدا (ص) 
دوازده قدم به استقبال او رفت 235 

در صندوق ته جهنم دوازده نفرند 235 

در سفره غذا دوازده خصلت است 237 

ماه‌ها دوازده ماهند 237 

ساعتهای شب دوازده و ساعتهای روز نیز دوازده است 241 
برج‌ها و بیابان‌ها و دریاها و عالم‌ها هر کدام دوازده تا هستند 243 
جریان دوازده درهمی که به پیامبر خدا (ص) هدیه کردند 245 
نقیبان دوازده نفرند 249 

باب خصلت‌های سیزده‌گانه 

مسخ‌شده‌ها سیزده گروهند 251 

حد بلوغ پسر بچه. سیزده تا چهارده سال است 253 

سیزده مورد از فضائل امیر المومنین (ع) 255 

باب‌های خصلت‌های چهارده‌گانه 

در خضاب کردن چهارده خصلت است 257 


ابن بابویه, محمد بن علی - جعفری, یعقوب, الخصال / ترجمه جعفری, 
ی 
ل در چهارده مورد است 259 
اصحاب عقبه چهارده نفر بودند 259 
بابهای خصلت‌های پانزده‌گانه 
هر گاه مردم پانزده چیز انجام دهند به آنان بلا نازل می‌شود 261 
کودک میان پانزده سالگی تا شانزده سالگی به روژه گرفتن ادب شود 2601 
ایام تشریق در منی پس از پانزده نماز تکبیر گفته شود 261 
7 ب کسی که پانزده روز از ماه رجب را روزه بگیرد 263 
ِ نوره کشیدن در هر پانزده روز 263 
بابهای خصلت های شانزده گانه 


حق عالم شانزده خصلت است 265 
شانزده خصلت باعث تنگدستی می‌شود و هفده خصلت بر روزی می‌افزاید 
205 
شانزده خصلت از کلمات حکمت آمیز 267 
الخصال / ترجمه جعفری, ج2, ص: 518 
شانزده گروه از اقت محقد (ص) خاندان او را دوست ندارند و با آنها 
دشمنی و کینه‌ورزی می‌کنند 27 
غسل در هفده مورد است 271 
باب خصلت‌های هجده‌گانه 
امیر المومنین (ع) هجده منقبت داشت 273 
هشدار خداوند به هجده ساله‌ها 273 
بابهای خصلت‌های نوزده‌گانه 
نوزده حرف برای خواننده فرجی از آفات است 275 
نوزده چیز از زنان برداشته شده 277 
نوزده مساله‌ای که امام صادق (ع) در مجلس منصور از طبیب هندی 
پرسید و او ندانست و امام خود پاسخ داد 277 
بابهای خصلت‌های بیست گانه و بالاتر 
در دوستی اهل بیت (ع) بیست خصلت است 283 
ِِ بر عهده خداوند بییست خصلت دارد 283 
ب کسی که بیست بار حج به جای اورد 285 
بیست و سه خصلت پسندیده که امام سجاد (ع) با آنها توصیف شده 285 
آنحه در باره تست ۵ بکم هه تلبت »تست سوم مامس مضان, رشینه 
299 
نهی از بیست و چهار خصلت 291 
نماز جماعت بیست و پنج درجه از نماز فرادی با فضیلت‌تر است 293 
نماز بیست و نه خصلت دارد 293 
در علم بیست و نه خصلت وجود دارد 295 
خصلت‌هایی که ابو ذر آنها را از پیامبر خدا (ص) پر سید 205 
بابهای خصلت‌های سی‌گانه و بالاتر 
امام سی علامت دارد 301 
ماه رمضان سی روز است و هرگز کم نمی‌شود 305 
فرجهایی که در کتاب و سئت حرام شده سی و چهار تا است 307 
خداوند از این جمعه تا آن جمعه سی و پیج نماز واجب کرده است 309 
باب‌های خصلت‌های چهل گانه و بیشتر 
نماز شرابخوار تا چهل روز مورد پذیرش نیست 311 


روزه بر چهل وجه است 311 ۱ 

کسی که پیش از خود به چهل تن از برادرانش دعا کند آنگاه به خود دعا 
کند 315 

کسی که پس از مرگش چهل تن از مومنان به خیر و نیکی او گواهی دهند 
217 

نهی از ترک تراشیدن موی زهار پیش از چهل روز 317 

الخصال / ترجمه جعفری, 2, ص: 519 

زمین تا چهل روز از ادرار کسی که ختنه نشده نجس می‌گردد 317 

حکم کسی که کنیزی را بگیرد و تا چهل روز با او آميزش نکند و او مرتکب 
عمل حرام گردد 317 

دیه سگ شکاری چهل درهم است 319 

خداوند میان دو جمله فرعون چهل سال مهلت داد 319 

طلت آمرزرشتی که خملن کنام کبیرم‌با ان اهر تیه می‌شود 319 

پیوند رحم تا چهل نسل به هم می‌رسد 321 

در زمان حضرت قائم (ع) خداوند نیروی یک مرد شیعی را به اندازه نیروی 
چهل مرد قرار می‌دهد 321 

حریم مسجد چهل ذراع و همسایگی تا چهل خانه از چهار طرف است 327 
کسی که چهل سال يا بیشتر عمر کند 327 

پاداش کسی که چهل مرتبه حح کند 331 

استدلال امیر مومنان علی (ع) با چهل و سه دلیل در برابر ابو بکر 331 
استدلال علی (ع) با اين ویژگی‌ها بر مردم در روز شورا 341 

باب‌های خصلت‌های پنجاه کانه و بیشتر 

پنجاه حقی که امام سجٌاد (ع) به یکی از یارانش نوشته 361 

پنجاه ویژگی‌های مومن 373 

پاداش کسی که پنجاه مرتبه ححّ انجام دهد 373 

باب‌های خصلت‌های هفتادگانه و بیشتر ‏ 

هفتاد منقبتی که امیر مومنان علی (ع) انها را داشت و کسی از رهبران در 
انا باه سر ور 5و ۱ 

پاداش کسی که پس از نماز صبح هفتاد مرتبه از خدا آمرزش بخواهد 395 
پاداش کسی که در هر روز از ماه شعبان هفتاد مرتبه از خدا امرزش 
بخواهد 395 

پرچم حمد هفتاد بخش است 395 

ربا هفتاد جزء است 397 ۱ 

حدیث بنده‌ای که هفتاد خریف- که خریف هفتاد سال است- در اتش بماند 


399 
ات به هفتاد و دو گروه 0 خواهند شد 399 
کسی که روایت کرده که به زودی ات به هفتاد و سه گروه پراکنده 
خواهند شد 399 ۱ ِ 
هفتاد و سه ویژگی در اداب زنان و فرق میان احکام آنان و احکام مردان 
01 
خدا برای عقل هفتاد و پنج لشکر و برای نادانی هفتاد و پنج لشعر عطا 
باب‌های خصلت‌های هشتادگانه و بیشتر ‏ ۳ 
در مورد امیر مقمنان علی (ع) هشتاد ایه نازل شده که هیچ کس در ان 
شریک نبود 411 
پیامبر (ص) : به کسی که شرابخواری کرد هشتاد تازیانه زد 411 
الخصال / ترجمه جعفری, 2 ص: 520 
تکبیرهای نماز نود و پنج تکبیر است 411 
خداوند دارای نود و نه اسم است 411 
پاداش صد بار لا اله الا الله کته خن بان امش خواآنتنننه ۸13 
باب یک تا صد ۱ 
0 
میوه یک صد و بیست نوع است 425 
بهشتیان یک صد و بیست صنفند 425 
هر کس قران را حفظ کند سالیانه دویست دینار از بیت المال حقوق دارد 
25 
ون کی‌هایی ان فوانین خی 127 
امیر مومنان (ع) در یک مجلس به یاران خود چهار صد درس از مواردی که 
کار دین و دنیای یک مسلمان را اصلاح می‌کند, اموخت 441 
انچه دو هزار سال پیش از خلقت اسمان‌ها و زمین به در بهشت نوشته 
شده 487 

نماز چهار هزار باب دارد 489 
اج هفت هزار ال پیش از آفرنش آذم بر پیه عرش نوشته شده 49 
کسی که روایت کرده که برای خداوند متعال دوازده هزار جهان است 491 
اصحاب پیامبر خدا (ص) دوازده هزار تن بودند 491 
نوری که بیش از آفریتشخن آدم, در بیشگام خداوند بود 491 
آنچه بیست و دو هزار توتا لیر ان افو تن آدم در شانه فرشته محمود 
نوشته شده بود 491 
خداوند متعال یک صد و بیست و چهار هزار پیامبر و یک صد و بیست و 


چهار هزار وصی آفرید 493 

493 

پیامبر خدا (ص) هزار باب دانش به علی (ع) آموخت که از هر بابی هزار 
باب دیگر گشوده می‌شد 495 رد 


ابن بابویه, محمد بن لین جعفری, یعقوب, الخصال / ترجمه جعفری, 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





